مه هر ۸ 
کروی 


هر آن - خیابان بوذر جمهری‌شرفی.- تلفن ۵۲۱۹۶۶ 


۸ 


یال 


ا ی 1 OE‏ 1 7 1 یت ۳ 


ir 


۷ مج 
PB‏ 


0 


8 


3 


رن 


VUE 


0 


iS 
1 


0 


6 


ME 
53 3 


۰ 27 


E TTT E 


سیخ بای 


رواسا رن .٢۔رک‏ 
ار و 
اما ی عع یرب رل 


بتصحی علی اکہر ففاری 
مجلد دوم 


حق چاب محفوظ 
همم منت سس 
از انتشار ات 


کیرش سای 


ثربر ان خیابان بوذرجمربری تلفن ۵۳۲۱۹۹ 


ب “١ Ro EI SE E‏ 
با !ما الاس کلوا مما في الازض علا طا و لا توا خطوات الشَْطان 
ای E‏ از [ نچه در رمین ان حالال ياك و پس روی مکنید E‏ دیوان را 
ی e iS‏ ت 
| نه : عدو مین (۱5۶) انا يمر ٠‏ بالسوه و الفحشاء و أن رل عل الله 
که اوشمارا ی روسن می‌شر ا A‏ را ك ِ و آنکه کو؛ کٍ در خدای 


مالا امون (۱50) ولذ قیل م اتبعواما أ رل له قالوا بل تقبس ما لین 


آ نچه ندانی چون کویندایشانر اپیدوی کنیآتراکهفرستادخدا گویندیس‌روی کنیم !نر | که یا فتیم 
له ۲ اون رک که با م لا عقون سينا ولا بتدون مت ات 
يه اباونا او لو کان با اون ا و ېدون (۱۹۰) ون ن 
بیآن‌پدران خودرا آیامتا بعت‌پدر ان کته اه انا نیت جوز وراه نیا فتند و مذل آنانکه 
م7 اراس ۳۹ د ۳ و ر۶ ۱ ۴ ر2 ° 
کفروا کل الذى عق با لا يسم ع إل ۵ء e‏ و لاء مم کم عچی 
کافر شد‌ند چو سل کی است که ور ا کک EN‏ 

ا مه و ۳ ۲ ۰ ی e‏ ۳۹ 4 ۴ 

ایشان ند نند ای آنانکه‌ایمان آوددی بخوری از پا کها آ نچه روری دادیم ۳ را وشکی کنید 
۳ 3 8 * ی - ¥ 9 ی ی کے ت اي مر 5 ف 

له لن کت باه شبدون (۱۹۸) انا حرم المتة و الدم و لحم الخنزیر 

۳ 

خدا را اگی او را هی در س ہف حرام کرد بر شما مرده را و حون و گوشتٹ خوك 

CST ETE‏ ی 

و ما اهل ره لبر الله قەن اضطر عر بایغ و ۷ عاد ول ار عليه 5 الله عمور 
7 ر ۳ ر ص ۲۳ 2 = ء ۶ 

e‏ کرده باشدباو جز خدای راوهر کهرایضرورت آر ندنه بیفی کننده کدنیست گنه بر او که‌خدای آمرز نده 

E ۲‏ 1 5 م 7 2 
رح )0( إن آلذين یختمون ما اول ا * من الکتاب و بشترون ره ۳۹ 


و بخشاینده است آنا نک ۳۳۰ آنچه فرستاده خدای از تاب و بی کنند بان بای 


هدام مها SUT Lesa SASSO SASS‏ ماه هه و ام دوه هه موه اج هم RRS a e eS‏ تسج هد ماه واه RIESE Sea‏ 


قار_ لا او لك ۳ 3 با کاو“ ٤‏ 1 ع الالثار و و لا یکلم در وم لقيمة و 1 


1 


اند ایشان نخورند درءکمهای‌شان مگر آتش و سخن نگوید بایشان خدای روز قیامت و نه 


24 کم و آبم غات ال( 2 او لك‌الذن اتر وا الساه له با لیدی وألعذات 


باه کندایشانر ا وایشان راعذابی دود در وناك ایشان و که «حر ید ند گە‌راعی‌را براه راس ر عذابر | 

و 2 روم ۲ سے ت / ۵ . ی حي ا س ی 
با لْفرة ا آصبر م على النار (۱۷۱) ذلك بات الله نزل الكتاب با لحق 
بأ مرزش چه صا در ند ایشان دن دوزخ آن بانشت که خد‌ای بفرستاد کتاب ۳ دق 


وان الذی اختافوا نی الکتاب آفي شقاق بمیدٍ (۱۷۲) 
وآنانکه e‏ در کاب درخلافی 1 
واه ( اا نت الناس الخ ) مفسر ان گفتند این آیه در شان فياه ثقیف و عامر و 
صعصعه وبئی مدل ج آمد حون بعضی حرث و انعام بر خویشتن حرام کو ند و بحبره و س ايه 
ووصيلة وحام حقتعالى رد برایشان کرد بقوله ( کل لوا ما فی‌الاارض حلالا طا ) وخطاب 
بیا ایپاالناس‌عام است واو لی تر حمل | به باشد بر عموم و«من» ءعیض راست برای نکه | نحه در 
زمن‌است وصلاحیت خوردن داردیاحرام‌است یاحلال بس از آ نجه حلال پا کست حقتعالیاطلاق 
کرد (۱) ونصب « حلالا طیبا » برحال است ازمفعول (ولا تتبمواخطنوات, الشنطارن ) 
ش ۵ ونافع وعاصم و ی واعمش حواندند خطوات درهمة قران سکن ن طاء و کسائی وابن 
عامروابوجعفر خوانند بطم خاء وطاء وهمزه ازیس‌طاء وحون‌بممزه خوانند حطة فمْلة باشد 
من الخطاء و الخطيئة و آنکس که خطوات بواو خواند من خطوة باشد و خطوه فر جه مابن 
القدمن باشد و خطوة مصدر باشد من خطوات یعنی ازیس‌خطاهای شیطانمروی بر قراءت 
آنکس که بهمزه خواند" یا بر پی گامهای شیطان مروی (۲) یداش عبای گفت مراد 
بخطوات آعمال آوست یعنی اقتدا بشیطان مکنید. مجاهد وقتاده وضحالك گفتند خطیات‌شیطان 
خواست.سدیو کلبی گفتندمر ادطاعت‌شیطان است,موّر ج گفت مر اد آثار رطان است» عبداله عباس 
گفت سو گند و نفردرحال خشم ازجملهٌ خطوات شیطان است (اشه"" لک" عدو مسین ) که 
اوشمارادشم: ی شکار است ودشمنی قطان زا دم ی قدیم است وموروث ازعید آدم که / وقلنا اهطوا 
بعض؟ م لبعض عد و 6. هر کجاذ کر شیطان رفت اورآبدشمتی نام پرد که «ان| لشیطان لکم‌عدومبین» 


(۱) اطلاق کردن بمعنی باز کردن و رها کردن و کنابه از تجویزوتحلیل اعد 
۲۸( بر قراءت | آنکس که بو او خواند. 


2 الیقرة ()آية 4 إلى ۲ 


۰۰۰ صصصصسصسصسصسس«سص«س«9«9صصصصصص 9 99 9 9 9 9ص ص ص ص ص و و و و و و acum aunvunnvwrnananaieuanuuememoenmas anaes BERRA‏ 


وهأبان 6 ملازم دأشد وهم‌متعد. 44 ان بان الشی ع لانن و بان ۱ ۳ اطهر » ودر | یة هردومحتمل 


و و وا و ود و و و و ای و و نو و اس و و و و و ام و مخ ها مج و و و و چا و و و اه ما و و و چا و و و ما و 


است « عدومبین» ای‌ظاهروفیل مبن ای‌مظپر للعداوت قوله : 

( إا نام ٍِ_ ) | نما برای‌اثبات حیزی‌باشد ونفی ما-و اه برای نکه ان تا کید کلام 
را بودو«ما»جون حرف با شل اصل‌او نفی بود وأین مار ۱ ابنحا کا وه خوانندء ا ر , می‌فرمایدشما 
رایعنی شیطان ( بالسُوء ) اي‌بالائم, داصل سوء هرچهدژم(۱) بکند کسی‌رایقال‌ساءه یسووّه سوه 


e a ۰ 7 ۰ ۰‏ ۱ 
ومساءة أذااحز نه و سو نه سی ای حر ننه درن فالالشاعر: 


ان" تك هذا الدهر قد" ساعق قطان ها فد ست نی الد هر 
و عتدي فیف واحد لذاکث صتر و لد رو 


( والفْحشاء) قیل هوالر نا گفته‌اند زنا است واین ول سدی است ۷ هر م‌صیت 
که عظیم» فاحش باشد آن فحشاستو گفته‌اند سوء آن گناه است که ازاوحدواجب‌نیاید و فحشاء 


ان است که بدو حدواحب باشد وروابود که مصدر بودکالماسا, والیلواء و گفته‌اندبروژن‌فعلاگی 


است که آ نا فعل‌نیست(۳) کالعدوا, والحسناء قال متمم‌بن نوبره : : 
لابضمر الفحشاء تحت شابه حتاو" شائله عضیف المببزر (؛) 


مقاتل گفت هر کجادرقر آن فحشاء است مراد بان زنا است الافی‌قوله «الشیطان‌یت کم 
الفقر ویامر کم بالفحشا, » که‌اینجا مراد بخل است ومنع ز کوة ( ون" تقولوا على الله مالا 
E‏ ِ 9 بر خدای آنگوئی که ندانی از دعوی باطل در تحریم حرث و انءام 
و بحبره و سایبه . 

( وإذا قبل شنم اتسعوا ماأنزل الط -لایق) عبدالله عباس وضحاك گفتندمراد مشر کان 
عربند چون گویند ایشانر| که متابعت آن کنی که خدایتعالی فر وفرستاد گویند لابل متابعت آن 


(۱)یعنی محجز ون 

(۲) اگراین دوز گار مرادژم ساخت مدنها گذشت که مرا شاد کرده بود هردو کار نزد من‌یکی 
است برای‌آن شکیبائی کنم وبرای این سپاسگزاری . 

(۳) وذن‌فعلاه | گر صفت باشدشرطآن است که افعل از آن مستعمل‌باشد افعل وصفی ماننداحمر 
نه نفضیلی اما! گرفعلاء اسم باشد پاءصدر باشد استعمال ممکن است هرچند افعل دصفی از آن‌ستعمل 
نباشد الا آنکه امرأة حسناه گفته‌اند با آنکه احسن‌وصفی از آن استعمال نشده و گویند حسناء اسم‌است 
زه وصف )<( متمم‌ین تویره بصیفه‌اسم مفغعول شاعر مخضرماست و اسلام و جاهلیت‌را دریافت و ازصحابه 
دسول‌صلی اله عله و [»است. ومعنی یتابن است کهز درخامه خو دفحشار! نهان_نمیکند و شمائل‌اوشرین 
است و دامن او با کست ِ ی و ره رو ۱ 


سس می ست س ن م ویک کے ا و چ و اھ ا تا و ت ت ت جوت ت ت ت مانا هة بو 


ی وت تست دح وش سنج ویس ایس وی 


کی ۷ رای اراد ازعبادت اصنام » بعضی دیگر گفتند که مراد آن است که 
خدایتعالی گفت متا بعت‌فرمان‌خدای کنی ددباب حلال وحرام» ایشان گفتند مامتابعت آن کنيم 
که پدران خودرابر آن يافتیم ازتحریم حرث دانعام #بحیره وسایبه. وبعضی دیگر گفتند مراد 
جرودانند و«لیم» کناية باشد عن غیرالمذ کورین و کسائی لام هلو بل‌ادغام کند درهشت‌حرف‌دد 
تاه قوله « بل‌توترون» وثاء فی‌قوله « هل‌ثوب » وسن‌فی‌قوله «بل‌سولت» وزاء فی‌قوله تعالی «بل 
زین» وضاد فی قوله تعالی «بل‌ضلواعنهم» وظاء فی‌قوله تعالی«بل‌ظننتم » وطاء فی‌قوله تعالی‌«بل 
طبع اله » و دون فی‌قو له‌تعالی «بل‌نتبع» وتحهیص لام هل و بل‌برای آن‌است که و اولازم‌بود 
وسکون دیگرلامپا باید که برای‌علتی باشد, چون علت زایل شود سکون زایل‌شوده وافی' اذا 
وحدألفیناو جدنا باش دإ نهم‌الفرا آبا‌هم ضالین » ای وجدوا (أو لو كان (باژ"م ) الف استفهام 
است‌بمعنی تقریع وواوعطف است ومعنی | نست که ايتعو نآ با همو إن کانو اجرالا متأبءت‌بدران 
خواهند کردن و | گرچه ایشان جاهل بودند ( لایعْقلون" شیا) من التوحید والعدل که 
اصول معقول است جیزی ندانستند ( ولا اون ( الى شیی, من ۰ من الشرایع وراه یافته نمودئك ۱ 
ِ یچ جیزازباب شرعیات (۱). 

آنگه حقتعالی تشبیه کردکافرانرابا نکه بانك بر گوسیند زند ا گر گویند وجه تشبیه‌از 
کجاست کافرا نرا بصایحد ناءعق گوسہند؟ گوئیم‌ازاین چند جواب است یکی آنکه در کلام مضاف 
وود است وعضاف اليه بجای و است ومعنی | نست که مثل واعظالذین کفرواوداعیهم 
لى الایمان ( كمل الذي ینعی با لا بسمم ) داين : نشبیهی صائیست‌برای آنکه گوسند 
س_ ومعنی نداند؛ همجنیر که کافران؟ اوازمیشنو ند وحون تامل وتفکر نمیکنند مضمون 
حدیث نمي‌دانند وبدان منتفع‌نمی گردند اماحذف مضاف و|قامت مضاف الیه بجای اودر کلام 
عرب شايع ومعروف است کقوله‌تعالی « واسثل‌القرية » و « جاء ربك » ومانند این دجواب‌دوم 
۱ آن است که: مثل‌الذین کفروافی قلة الفهم والعمه والتحیر کمثل‌الغتم الذی ینعق به. وا گر جه 
تشبیه درلفظبناعق است مراد منعوق‌است چنانکه عادت عرب است در طریقی که ایشانرا هست 
معروف کهآ نرا طریقة قلب گویند نحوقولهم شاه الخف فی‌رجلی. موزه دریا کردم و معنی 
آنست که ادخلت رجلی فی‌الخف برای نکه پای درموزه کنند نه موزه دریای واین‌لفظ دراین 
معنی معروف است درعرب دعجم؛ چه عجم‌این کلمه همچنین گویند وازمعروف در کلام‌ایشان 


(۱) یعنی نه معقول میدانستند ونه منقول وباید متاست کسی کرد که یکی آذاین دو بداند . 


۳ البقرة (۲) آ14 الی۱۷۱ ۲ 


اج دوجو واه واه و اد وج و وا وا و و وج و او وا دا و و و وا وان دا دا وان و و و ها و و و او و وا او و و وا و ان ادا و و و و اد وا و و و و وان و و او و و و وا و 6 و و و ان و دا او وا دا وا و اد و و و و او و و ۰۵ 


بر باقن وک طلعت الشعر ی وا نص بالعود" علي االحرباء (۱) ومعنی آنست که 
انتصبالحر باء علی‌العود ۰ چه کر باسو بر‌چوی‌بایستد نهجوب براوولیکن این لفظ مقلوب گفتند 
لوضوح‌المعنی‌وزوال اللبس‌وشاعر گوید : 


كات" فر بضة ما تقول ڪا كان الزناء فریضة الرجم (۲) 
ومعنی آن است کد کماکان‌الرجم فر بصه وا ود ت ری د 
"لد خفشت حتتی ماتز ید افق على و عل, في دي‌المطارة عاقل () 


ومعنی آن است که ماتز ید مخافة وعل على محخافتی وابوالنجم گفت دقبل دنوالافق من 
جوزائه» ای قملد نوالجور اء من‌افقه: وقال ابن مقبل: 

ولا سس الموماة" آآرکنها إذا تحاوبت الامنداء بالسحر (؛) 

ای اتبیب الموماة . گفت بیا بان ازمن نترسد دمعنی آن است که من ازربیابان نترسم و 
این را امثال‌باشد. حواب سه‌ام آنستکه ومثل الذین کفروا ومثلك یا عم اومثلنا. آنگه مثل دوم 
بیفکند | کتفا+ بالاول چنانکه حقتعالی گفت « سرابیل‌تقیکم‌الحر » ومراد آنکه تقیکم ۳ 
والبرد, ولکن | کتفا کرد بذ کرحراز ذکر برده وقال ابوذویب : 

EE‏ إن لامرة 'مطيم فا آآدري آر شد طلا ہا (ه 

ومعنی آنکه ارشد طلابها ام غی» ولکن | کتفا کردنه بذ کررشد از د کرغی. بعنی مثلتو 
ای عد یامثل ما که دعوت»يکنيم کافرانر! باایشان چون کسی‌است که آوازبر گوسیند میز ند در 
آنکه ندازد ومتفع نشود وحواب حپارم ازاو آن است که مثل کافرانر! دردعاشان و عبادتشان 


اصنام راچون ناعق غنم‌است که هیچ نداند وجواب‌ندهد وغنانکند مر ناعق وداعی‌خودراء براین 


(۱)یعنی‌ستاره شمری طلوع کرد وحرباه برچوب‌بایستاد. حرباء‌حیوانی است عاشق آفتاب‌چون 
بامداد خورشيد برآ ید اوروی بخوزشید کند و همچنان با اوروی بگرداند تاشروت رسد و طلوع 
شعری پس ازخفاء آن دد:ابستان بوده‌است و بعهدماچون آفتاب‌دد برج اسد باشد شمری مشفی است. 

(۲) حکم سغن ی که تومیگوئی مانند حکمزنا است که سنگساد باید کرد 

(۳) ذیا لمطاده کوهی‌است یه‌نی بتحقیق ترسیدم چنا که وی سنت تر سن م ن از ترس‌بز کوهی 
که در آن کوه بناهنده شود واین عبارت قلب است یعنی ترس اواز ترس من بیشتر نیست . 

)٤(‏ اصداء جمم‌صدا باعتقاد عرب ادواح مرد گان است وچون کسی ددبیابان تاريك باشد بقوه 
و اهمه بندارد که آو آزهادرهم بیچیده اند . 

. دل‌مر | سوی‌او خواند ومن فرمانیرداد دام نمیدانم طاب او صو اپ است باخطا‎ (o) 


جوا دالا» صله بود حنانکه شاعر گفت : ۱ 
اتوم[ ینت ترا تفت وصح واا بلتم بل یرم (۱ 
المعنی‌هم القوم حیت -لواسيوفيم ؛ ودعاء ونداء منصوب بود بأآنکه مفعول بسمع‌باشد 
والتقدیرینعق ا ۷۱ دعا ء وندء ) ایلا بقبل» و يسع بمعنی‌یجیب یجیب بودچنانکه‌سمع 
الله لمن‌حمده‌ای اجاب‌الله ونعق بالغنم اذاصاح‌بهاء نعیق آوازشبان باشد که بر گوسفندزندخاس ‏ 
و بعضی‌دیگر گفتند عام است همه‌بہایم راء وقول اوظاهررتراست قال‌الاخطل : 
قانمی بضاانك باجر بر فما متك نفسك والخلاء خلالاً (۲) 
ونعیقآوازکلاغ بود ی آنکه گردن‌بکشد د چون گردن بکشدآ نرا تعیب گویند سك ۱ 
حقتعالی ۰ مذمت کفاررا گفت : 
صم“ بکنم" ني" ( ای هم کذلك کرانند نمیشنو ند آنچه ا و اگر ۱ 
میشنو ند احا بت نمیکنند وفیم نمیکنند و کار نمی بندند وجون حنین است‌ همان انگا رکه نمی 
شنوند چنانکه شاعر گفت : أصم نا سائته" عم" میگوید کراست از آنچه او را ذل تلك 
بکندواوشنواست. چنانکه گویند القاضی لایسمع مایکره , لالاننداز گفت خیرچیزی‌نمیگویند 
که‌ایشان دا در آن‌خبر بود «عمی» کورأنند یعنی ازهدی وره راست نمی‌بینند دا گربینند متابعت 
نمی کنندهمانانگار که نمی‌بینندچون‌منتفع نه‌ا ندبآن( "فهم لا نمقاون ) وایشان‌خودعاقل‌نه‌اند 
بعنی اتفال عل تمیق وخود کار نمی‌بندند واین هم‌چنان‌است که حق تعالی ایشان دایکبار 
تشبیه کرد بچهاربا فی‌قوله تعالی: : «اولئك کالانعام ویکنادبمرده ی «انكلادسمعالموتی» 
وحنانکه شاعر گفت : 
لد امعت لو نادیت حًا ولکن لاحسوة لسن تنادی( )۳‏ 


ودیگر هی گوید : 
)۱( مردآ نپایندوقتی که شمذیر کشندو هنگامیکه‌حیو ان کشتنیدابر ای گوشت خوداایدن ب پان 


ذبح کنند مدر م باشند ءامحل 
(۲) میش خودرا بآواز آودای چریر که نفس توتورا هذ گام ا نو گمراه کر ده‌است یعتی 


گمان بردیغیرچوبانی مقام ومنصب داری. 
(۳( ا گر با زنده مکالمه کرده بودی سخن بگوش اورسانیده بودی ولکن‌آنراکه تومیخوانی 


زر نےدہ نمست ۰ 


سا البقرة (۲) أية 4 (لی۱۷۳۱ ۱ ۲ 


چا او ۵ و و وا وان وا او و و رت و و و ۵ و و هو و وج و و وا وا و او و و و وا او و وا و و و و و وا او او و دا و او ۵ 6 ان و و و و و و و و و و و و و و و و و ۵ 0 


على“ نحت القوا نی من مقاط مها وما على" إذا ۸ تفلم السقتر(ا) 

( ااذ بن امتّوا کلوا من طبّبات مار زقناع" ) این‌افظ امراست‌ومراداباحت 
قدیم جل جلاله رخصت میدهد موّمنان را واباحت میکند ایشانرا که بخوری ازخورشهاوچین 
های لذیذ که من شمارا روز ی کرده‌ام و گفته! ند مراد بطیبات حلال است وقول اول بہتراست 
` برای آنکه مطابق لفظ است. ودوم | گر برحلال حمل کنند در کلام تکرادبود برایآنکه لفظ 
ررق مستغتی بکند ازقیدزدن بحلال جه روزی نباشد الاحلال, ابوهریره روایت کند که رسول 
چ گفت : إن الله طیب لایقبل الاطیباً و نله آرالمو‌منین بماأمر به المرسلین قال « را آیم ) 
الرسل کلوا من‌الطیبات » وقال د یا ایپاالژین آمنوا کلوامن طیبات مارزقنا کم » گفت خدای 
تعالی پاك است الا پاك قبول نکند و موّمنان را هم آن فرمود که پیغامبران راء یعنی بخوردن 
حلال آنگه گفت مردی بود که سفرهادراز کند واشمت واغبرو گردناك شود ودست بر آسمان 
دارد ویارب یارب گویان باشد وطعام وشراب و ابای او ازحرام بود حگو نه دعای اورا احابت 
کندخدایتعالی» وسعدا بووقاصدوایت کرد که رول چ گفت خدایتعالی با کست‌بالكدوست‌داره 
و کر بم‌است کرم‌ددست دارد»جواد است‌جود دوست داردیرامن خود با کیزه دادی وجنان‌مکنی 
که حپودان: که بلیدی ایشان راباشد پیرامن سرای خود بیفکنند » پس از آ نکه درسرای‌جمع 
کرده‌باشند قواه تعالی( واشکنروا له ان کنتم اباه تعبْدون ) وشکرخدای تعالی 
کف ااگر اوراخواهی بررستیدن . درخبراست که رسول تلم گفت که خدایتمالی گفت مرا با 
و کاری‌عظيم افتادأخلق ویعبد غیریوارزق دیشکرغیری من آفرینم جزمرا پرستند 
وردری من‌ددم شکردیگری‌راچون کناد. آ نگه جون خلقان راتحریص کردبرطاب‌حلال ذکر 
محرمات بکرد تا ایشان از آن اجتناب کنند قوله تعالی: 

( | "نیا حرم تلشکنم" لته ) و درشاذ خوانند که « نما حر م عليكمالميتة والدم 
ولحم الحنز یر » چنانکه مرفوع بود بفاعلیت وابوجعفرخواند « انما حرم علیکم لميتة ۴ ی 
۱ فعل با يسم فاعله بعنی حرام گردید برشما مردار وحون و گوشت خوك وابراهیم‌بن 
7 عبله حنان خواند که ما موصولد بود نه کافه ومعنی آن بود که ان‌الدی حرمه‌الّه علیکم 
المیتة ( والدم ولنم انز بر )براین وجه که ما موصوله باشد بصورت هقصوله بایدنوشتن. 
وابوجعفر ميتة خواند بتشدیدیاء واین دولغت باشد يقال میت ومیت کسید وسید وهین وهین 
ولین ولين قالالشاعر جمع بين اللغتین: ا 


(۱) برمن است که قافیه تراشم ازجای تراشیدن آن وبرمن حرجی نیست اگر گاو آ نر ادد نیا بد. 


۱ 


لش فن مات فا شترا انم المت مفت الاحستتام(۱) 

ومراد بمیت هرجانوری است که آن را بشاید کشتن گا اه نبکند ایرد ورون 5 
تصرف کردن وسایر‌وجوه انتفاع باوحرام است ت» پس بدو نوع مردار ودنک آنکه مر گک‌خود 
بمیرد» دوم آ نکه بوجهی‌ازوجوه مرده شود ارفعل آدمی‌چنا نکش بکشد نه پروجه مشروع مثل 
آنکه گلویش‌فرو گیرد یادرخانه کند آب‌وعلف ندهد تاپمیرد پابچوب وسنك و مانند این بکشد 
این جمله مردازباشد واین حکم شامل است جمله حیوان دامگرماهی راء که اخراج اوازآب 
تذ کیتش باشد» | گردر آب بمیرد یا آب‌ازاو باژبشودیس بمیرد مردار باشدوحلال نبود الا که زنده 
از آب بدر آر ند پس بمیرد ومدهبت مالك آن است که بناید کشتن وسرش بر ند تا حلال باشد و 
ا گرد آب گرم یاس‌دشود ازسردی یا گرم ی آب بمیرد نشاید پخوردن . و مذهب ابوحنیفه هم 
حنین است وازحیوان آب جزماهی حلال‌نیست ونیزمذهب|بوحنیفه همچنین است ومذهب‌شافعی 
خلاف این است و.ذب ابن‌ابی لیلی» درطافی‌خلاف نیست فقهادا و آن آن بود که در آب‌بمیرد 
وپرسر آب‌آید وا گردام دردریا افکند يك شبانروز»و آنگه‌بر آرد بعضی مرده باشند و بعضی‌زنده 
| گرتمیزتواند کردن بباید کرد وا گرطریق نباشد بتمیز آن همه حلال بود (۲) اماجنین‌شترو 
گاو و گوسفند چون تمام جْلق باشد وموی‌بر آورده بود چون شکم مادر بشکافداودا مرده یاید 
روابود که کشتن مادر کشتن اوست واین مدهب فقپاست راوخ وه او گوید که ازشکم 
مادر ذنده بیرون آید ا نگه بکشداوراتاحلال باشد وازفقها کس اعتبارتمام خلقی نکردمگرمالك 
که دراین مسئله موافق مااست . اماانتفاع‌بروغن مرده بپیچ‌وجه نشاید وحرام است وازدسول 
چم پرسید ند که در کشتی شاید مالیدن نہی دو گفت نشاید. اما بوست مردار بنزديك ما 
حرام بود و یلید باشد بدیاعه پاك نشود وبنزديك فقپا بدباغه اك شود و آنجه ازمردار باه بودو 
حال باشد انتفاع باویشم است دموی وپرچون ببر ند وبیفکنند واستخوان است و دندان وسم 
وسرو (۳) و هرشه وشیروخایه چون پوست بالایین پوشیده باشد وجون نباشد نشاید و بنزديك 
ابوحنیفهُ پوست خوك بدباغه پاك شود وبنزديك شافعی پوست سك وخوك؛ وبنزد مالك انتفاع 


(۱) :که مردو آسود مرده نیست‌بلکه مرده آن‌است که ازز ند گان‌است ومرده است. 

(۲) بمقتضای ادله بایدازهمه ات کی چون شبپه محصوده‌است . 

)۳( سرو بمعنی شاخ است اماهرشهدا معد ی مناسب در لغت نیافتیم ودر استعمالات تدیدیم ودود 
نیست بمعنی مايه بثیر باشد که بعر بی ا چون بسیآری اذفقها | نرا ازمیته‌استثناه کرده‌اند 


ودربرهان هرشه دابمعنی لبلاب وعشقه آودده‌است. 


و اه و و و و دجاو و وج و و دهاز دا و 0 ۵ ۱ و و و اد و و و و و ان و وا وان واواواو و 0 و او ون وان و جوا و هه و و و و و و و ام و و و را و و 0 ود و ات وا و 6 و و و و و و و و و و ما 


و تصرف ددچنین‌پو ۷ نماز که نشاید ۳ دن براو» ومذهبلیث آن‌است که‌پیش ازد باغه 
بشایدفر وحتن‌جو نبگو بد كەمر داراست ما لك گفت استخو ان مرده باك نباشدو انتفاع باوروا اشد 
ویشم‌روا باشد ومدهب ليث سرو وسم‌پاك استدباقی نه وشا فعیاستخ وان وموی و پشم‌مرده‌راروادادد 
انتفاع باووپاك نگوید وابوحنیفه شیر و هرشه حلال گوید وسفیان ٹوری وابویوسف وځدشیر 
مردارمکروه گویند برای آ نکه ظرفش پلیداست ونیزدرهرشه هم این گویند | گرمایع باشدو 
| گرجامد باشد روادارند» ومالك وشافعی شیرروا ندادد ولیث خایه رواندار: آماموش چون :ر 
حای میرد | گرجامد باشد پیرامن اوبباید افکندن حندانکه مماسش باشد باو وباقی بالبود 
وا گرما یع بود . پلیدبود وببایدریختنوا گرروغن بود درزیرسقف نشاید درچراغ کردنوبنزديك 
ابوحنیفه بیعش رواباشد وبنزديك شافعی روانباشد واگرمرداری دردیگی‌افتدسواء اگردرحال 
غلیان باشد یادرحال سکونآنچه دراو باشد ازمایعات بباید ریختن و گوشت باب باید شستنتا 
پاك شود واصحاب‌|بوحنیفه همچنین گفتند واوزاعی‌هم موافق‌اند ولیث گفت چندبارببایدشستن 
وپس بر آتش بجوشانیدن وابوحنیفه فرق کرد ازمیانآ نکه درغلیان باشد یاسا کن! گرسا کن 
باشد گوشت روابود بخوردن‌یس از آنکه بآب‌شسته باشدوا گردرحال جوشیدن بود همه‌راپباید 
ریختن . امامحرم دویم در آبه خون است بظاهر آیه چولام استغراق جنس را بود همه خو نا 
حرام وپلید بود جز که این آیه مخصوص است بقوله تعالی: « قللااجد فیمااوحی الی محرما 
علی طاعم یطعمه الا آن یکون میته آددماً مسغوحاءوفقهابراین آیت روا داشتند گوشت وجگر با 
آ که دراوخون باشد چه آن‌خون مسفوح نیست وخونهابرسه ضرب است ضربی آ نست که قلیل 
و کثیرش‌پلیداست وتاازاله نکند نمازروا نبودهم از جامه‌وهم ازا ندامو آن‌سه‌خون است‌خون‌حیض و 
استحاضه و تفاس» وضرب دویم خونی است که ازاله قلیل و کثیرش داجب نیست ازجامه واندام 
و آن كيك وسراسك (۲)وما نند آن‌از آ نچهآ نراخون روان نباشدو نیز خون ماهی و خون‌جراحتی 
و ریشی که بیوسته از او خون آید» و ضرب سه‌ام خونی که چون بمقدار درمی باشد اذالتش 
واجب بود وچون کمتر باشدواجب نبود و آن باقی خونپاست از جمله حیوانات وخون بینی و 
زق ات و همه را حکم اسست: 9 مالك دد خون مگس و ماهی حلاف زو و 
گفت واجب بود بشستن و در خون براغیث ه گفت جون بسیار بود واجب باشهد از التش و 
شافعی این فرق نکند میان این خونبا واماجگرا گسرچه دروخون بود مختلط اطلاق نام 
خون نکند براوبل درعربآنرا کید خوانند داز اطلاق این اسم خون نشاید گفتن ۰ امامحرم 
(۲) این کلمه دا درلفت نیافتیم وددسایراستعمالات ندیدیم البته مراد از آن‌یکی‌اذهوام‌تن‌است 


1ب 


سه‌ام که در آبه کت ت گوشت خوك است وا گر چە درآ یت د کر لحم کرد اجما عامت‌است بر تحريم ‏ 
بشم و بی ویوست او ونیز درنجاست او خلاف نکردند خلاف ددحواز انتفاع کردند بموی او 
ابوحنیفه وغد بن الحسن گفتند روا باشد باو خرز کنند و اون کت مکروهست ومذهب 
اوزاعی با کی نیست و بمذهب ما و شافعی روا نباشد وبنزديك ما فرقی نباشد ميان خوك آبی 
و خوك بیشه در باب تحریم (۱) و بنزديك اصحاب ابوحنیفه هم‌چنین است و بنزديك مالك و 
شافعی و اوزاعی و ابن ابی‌لیلی حلال گوشت هرچه در دریا بود و بعضی اصحاب شافعی آنرا 
حمار الماء خوانند و خر آبی گوشتش حلال دانند و مذهب لیث آنست که مردم آبی و خوك 
۳ حراهمست حام خوك وسگ‌در بليدي یکی است که اگر ۳ بحاهه بار [ بيا بدشستن 
و اگر خشگه باشد آن براو بايد زدن و موش و دزغ و رویتاه و خر گوش را حکم اینست 
بنزديك ما (۲) واختلاف فقبا دد دیگر جا گفته شود . اما محر "م چپارم آنست که ذبیحه که 
کشته باشند بنام خدای « وا هل» ای صبت واهلال رفع صوت بود هلال از اینجاست برای 
آنکه عندرویت او آو از بردارند بتکبیر ودعا ومنه اهلال الصبی داسترلاله والاهلال بالحج‌رفع 
الوت بالتلبیه وفالابن ا< 
مل رت ۱ ربا کل ار" کب‌المعتمر (۴) 

عبدالله عباس گفت آن ذبایح باشد که برای اصنام کشند و در روایتی دیگر هم ازاوآن .. 
باشد که مشر کان کشند پس عند ذبح نام خدا نبر ند نام طواغیت برند وقوله تعالی « وما ذبح 
علی النصب» براي آنکه‌کافران آنچه برای اصنام کشند بر آن نام خدا نبر ند و این‌قول سعیں 
جبیر است و فتاده و مجاهد و بعحی دیگر گفتند که مراد آن ذپیحه است که براو نسام خدا 
نبر ند و این قول ربیع و حسن بصری است و بنزديك اهل البیت قل ذبایح هیچ صنف ار 
اصناف کفار از مشر کان وملحدان و جبودان و ترسایان و گبران‌نشاید خوردن چه | گرایشان 
نام ها من بر آن ز یا را تعاس وه ام ای موسوی دات کیال کته رات 
پس دبیحهٌ ایشان حلال نبود. بنزديك فقها ذبایح اهل کتاب حلال "باشد چون نام خدای بر ند 
بر آن و چون نام مسیح برند ترسایان حلال نباشد و این قول مالك و شافعی و ابوجنیفه و 

(۱) نه ددنجاست چون‌خوك آبی وهرحیوان1 بیجز ماهی‌حراماست اما نچس نیست . 

(۲) بعنیمستحب‌است آب‌زدن . 


(۳) فرقدنام مکانی است یعنی سوادان فرقد در آن مکان بانك بلند میکنند چنانکه سواد 
عمره گذاد 3 


۱۲ ره 0 آیقه؟۱الی ال ج٣‏ 


won‏ وه و هو ون و و و 


اسحاب او است و ما بیان کردیم که دد این اعتبار بتسمیة ایشان نیست چه اعتبار پاعتقاد است" 
IS‏ ایشان وجوب تسمیه دا معتقد ندار ند و اعتباد در این باب باعتقاد است نه بگفتارنه 
بینی که اگر مشرك تولی ذب ح کند(۱) و نام خدای برد باجماع ذبیحه او حرامست وا گرمرد 
موّمن لال باشد و باعتقاد دادد وجوب تسمیه و اگر جه تسمیه نگوید ذبیحة او حلال باشد و 
نیز ظاهر آیه دلیل صحت قول ما میکندقوله‌تعالی ولا تا کلوا مما لمیذکراسم‌الله علید» و آن 
اله که ایشان اعتقاد کرده‌اند که عزیر یا مسیح پسران اویند اوالل 7 بس ایشان برحقیقت 
نام ام وا هت تیوه ن اه ان ای( وال ترا و ها یک 
ترسایان بر آن نام مسیح گفته باشند جماعتی حلال میدارند و آن مذهب عطاست و مکحولو 
حسن بصری و شعبی و سعید بن‌المسیب و اوزاعی و لیث بن سعد . آنگه حق تعالی چون‌بیان 
حال د حرام بکرد و محرمات‌برشمرد | کنون رخصت‌میفرماید تاحجر نکرده باشدو تخفیف 
کرده باشد در تکلیف بفضل و کرم و می گوید (فمّن اضطتر ) حمزه و عاصم و یعقوب و 
ابوعمروخوانند «فمن اضطر» بکسر نون وهم‌چنن دراخوات او «أن‌اقتلو | انفسکم أو اخرحوا 
من دیا رکم » برای آنکه مجزوم را تحريك بکسر کنند آنگه ساکن را و السا كن 
تشیه کردند بمجزوم و بافی قراء خوانند «فمن اضطر» بضم نون وضمه برای اتباع ضْمة ما بعد 
راء وا بن‌محیسن‌ادغام کند صادرادرطاء من اطر" و ابو حعفرخواندفمن اضطر" شراخ را باطاء 
دهدحه اصل‌او اضطر ر " بوده‌است‌بروزن إفتعل من‌الضر ور و معنی آ نست که احو حوألجیء 
هر کهرا بضرورت آرند و رورت او راحمل کندبر آنکه بدا تا رسد که بحو اهد مردن آنگه 
او را تناول این چیزها باشد بکند به‌قدار آنکه سد رمق کند و این مذهب اهل البیت واحد 
قولی الشافی و اختبارالمزنی. وقول دیگر شافعی دا آنست که شاید چندان آبخورد که سیر 
شود ومقاتلبن حیان گفت بیشتر ازسه‌لقمه نشایدخوردن مجاهد گفت معنی اضطر کر ه باشد 

یعنی هر کهرا دشمنی یاظالمی| کرام کند وملجا گرداند برتناول حیزی‌از این‌محرمات‌با کراه 
بی‌اختیار راو د اورابزة (۲) نماشد و مالك وی فان حندانکه خواهد بخوردوحکم 
خمر در این‌باب حکم این چیزها است که باختیار حرامست تنال اندكك و بسیارش باضطرار 
پمقدار آنکه سد رمق کند روا پود و مالك و شافعی خلاف کردند و گفتند هم نشاید 

بپیچوجه اما قوله ( غر باغ ) نصب‌غیر برحال باشد وروا بود که‌براستثناء بود داصل‌بغیدد 


(۱) یعنی متولی کشتن حیوان گردد . 
9 بزه گناه است . 


2 ۷ حرء _ ۲ ۱ 2-۱ 


و 


لغت طلب باشد و در عرف هحصوص شده است بطلب و قصد فساد قال رغ ی الجرح اذا ترامی 
الی‌الفساد وزناراازاینجا بغاء گویند قوله «ولاتکرهوا فتیاتکم عا ی البغاء *وزا نیه‌رایغی گویند 
«وما کانامك‌بفیا»( ولا عاد) اصلعدوان ظلم بود ومجاوزة الحد ۳ يعد وعدا رامع 
و عدواناً اذا ظلم و تعدی الحد مفسران در معنیش خلاف کردند ومجاهد و سعید جبیروضحاك 
و یمان گفتند غير باغ قاطع للطریق خارج على امام المسلمن نه براه زدن بیرون آمده باشدیا 
نه برامام مسلمانان خروج کرده باشد عاد ظالم هارب من‌غریم اوعبد آبق من‌سیده اومفسد فی- 
الادش مردی نباشد که ازوامیار(۱) بگريخته باشد یابنده‌ایکه ازخداوند گريخته بود یابطاب 
ارف دود ور سنا ری تست مخت وه که ا ا اناخ اغا داوس این 
کردن و این مذهب اهل البیت یلااست دمذهب شافعي وبعضي دیگر ازمفسران گفتندمعنی 
آنست«غیر باغ»یعنی آنکه طلب این‌مجر مات نکند بقصد ولاعاد تعدی‌نکند ازسدرمق ي 
و این ول حسن و قتاده است ودبیع ومدهب ابوحئیفه‌چون چنبن باشد ( فلا ام علنه عله ) بر 
او حرح نباشد در خوردنش ( إن اله غفور" رحم ) خدای تعالی آمرژنده و بحشاینده است 
یعنی آمرزنده است آنرا که این‌تناول کند | گرچه درحال اختیار حرام است ورحیم است بر 
خلقان و بند گان خود چون ایشا نرا رخصت داد که عند ضرورت تناول این چیزها کنند تاتلف 
روحشان‌نباشد؛ وعدجریر گفت معنی آ نست کا گر پیش ازاسللام خلاف‌این کرده‌ای‌جون‌امروز 
توبه کردی ازآن‌خدای تعالی گذشته پیاهرزد ویر بنده رحمت کند واینوحه نیکوست‌قوله‌تعالی 
( ان‌الذن شون ما نز ل الله من الکتاب بر )عبدانه‌عباس گفت این به دز کت 
اشرف و کعب اسد ومالك بن الضیف وحبی ویاسر ابنااخطب آمد وسیب نزول آیه آن‌بودکه 
بیش از بعشت رسول تم اینان گفتند عوام وسفله را که نزدیکست که خدای تعالی بیغمبری 
بفرستد در مکه که او از شرب خمر ورتا و ربا شم و نام او غل چون خدای تعالی دسول 
چ را بفرستاداینان گفتند رؤساء خودرا که‌همانا آن پیفامبر است که شماگفتی ایشان گفتند 
این نه‌آن بیغامبراست ووفت بعئّت او درنیامده هنوز واومردی باشد کوتاه و اررق چشم آشقر 
و صفات دول 3ا ندنت و بخلاف راستی بعوام نمودند طمع در حطام دنیا خدای تعالی‌این 
1 فرستاد که اک فا آنحه حدای تعالی فرستاده است از نعت وصفت رسول‌خود 
لفط من‌الکتاب ازتوراة ( تویشتراون به متا قبملا) وبدل‌کنند بآن بپای اندكبرای 
آنکه اشتراء که بمعنی خریدن است دراو معنی معاوضه هست که مشتريبها یدهد ومتاع ھی 


)۱ ( :عى طبکار . 


4ا ۱ الیقر(۲) آیةه ٩‏ إلى ۱۷۱ 


ستاند بر ای آنکه گفت «ویشتر ون بهدمنا» وا ۳ تقسیر ده جين دهند معنی کلام مستقیم نبود 
برایآنکه کسی بهانخرد متاع خرد ولکن معنی آنست که بهابموض متاع میدهند یمنی کتاب 
خدای تعالی و آنچه دراو است‌ازبیان نعت وصفت رسول چ بنهان میکنند بطمع حطامی | ندك 
فا نی بان ماند که آن میدهند وبپا می‌ستانند دبس ۳۹ ما ند (۱) که مىأیعت مشاراة کندحه 
اگر این نکنند آن نستانند چنانکه مشتر ی که | گر بہا ندهد متاع نستاند و برای آن قلیل 
خواند آنر | که باضافه باثواں‌خدای قلیل باشد | گرچه بصورت بسیاد بود وخود روا بود که از 
ست همتی و دونی بہر بہاگی که باشد ببراند کی طمع کردندی ۳ بومه فوع اندك باشد» حزای 
ایشان جه بودقو له :( أو'لئك مايا کلون ٤‏ بطو هم إالاالتار )ایشان ا نند که‌فردای 
قیامت بعقوبت آنچه امروز خورده‌اند از این‌طعمه جز آتش دوزخ نخورند این قولی است(۲) 
معنید ر آنست که ایشان باینکه‌میخو رند <رجیز ی نمیخورند که ایشانرا پدوزخ برد چون 
مال وعافت باتش خواهد رسانیدن همان انگار که ایشان آتش میخورند و برقول اول فعل 
مستقبل باشد و برقولدوم فعل جال افو ولفظ :ا کلون مضارع است صالح بود حالواستقبال 
را آنگه هم از روی تہدید و وعید گفت فردای قیامت خدایتعالی بایشان سخن نگوید قوله 
(ولا بکلمپم ال نوم القسمة) واین‌را سه معنی باشد یکی آنکه ایشان دا پایه ومنزلت 
آن ندهد که سخن بایشان گوید تااین عبادت باشد از خساست قدرایشان ووضع منزلت ایشان 
معنی دیش آنکه سحن HE‏ بابشان سخنی که ایشا نرا در آن‌خبری و مسرتی بأشدجنا انکه 
پااولیای خود گو ید. معنی سه‌ام | نست که باایشانلم و کیف و تقریرو حساب نکند بل‌به‌رماید 
تا ایشان را راست بدوزخ برند و قولی که چہار است آنست که این کنایه بود ازسخطوغضب 
چنانکه یکی ازهابرغلام وزیر دست خود خشم گیرد وبااو سخن نگوید ( ولا بز کیهم )ایشان 
۱ را تز کیه نکند یعنی برایشان : وت ون وایشانر | وصف‌نگو: رد با آنکه ایشان اهل د کوة 
وطهارتند و ابومسلم گفت معنی آنست که‌ایشانرا مطیر نبکند از گناه عنی آنکه ایشا نر اعغو 


(۱). شیاهت داشته باشند با آنکه حقيقة خر يد وفروش کند . 

(۲) یعنی آتش خوددن در قیامت قولی‌است نه اینکه در دنیا آتش میخودند اما بنابر آنکه اءمال 
۱ «جسم گردد و آ: نش اخروی صودت حقیقی‌همین اعمال دنء‌وی است .که آ نجا ظاهر میشود چنانکه‌فر مود: 
دیوم جد کل نفس‌ماعملت‌من‌خیر محضر آ» دهه‌چنین | به فکشنداءك غطاءك فصر ك ااي وم حد ید > احتیاج 
با بن و جيه و ناو یل‌ها که مه وف فرمودند يست يعلى عین همان بپای ازوك که میو ردند درحقیقت 


آش است و قياست «ر ده مادی بر داشد شمه مشود و آنرا متك ۰ 


rawan ewka ene‏ و ها و و وخ وج و وا و و اوح اه و و و و و و ما وا و شم و ود اه مد وا و و او و وا و وا جوا و او ود و داو ‏ وجا و و و و وا وا او و و و و و اس سای وا 6 و و و و و و واه و و و مد موه 


نکد وول E‏ آنست که یشان ياك نبکند یعنی برها ند از دودخ قوله ( و با 
ل ) وایشانرا عدابی اليم باشديعني مولم فعیل بمع‌نی مفعل‌است جنا € ۰ ۳ ۳۹ 
) 1 لك لذبن اشتر و الضلالة با دا ی) ای استبدلوا ایشان آنانند که _اهی 

بدل کرده‌اند براه راست یعنی هدی بداده‌اند وضلال بستده و معنی آنکه این رها کرده‌اند د 
آن اختیار کرده یمنی‌مسلمانی‌رها کرده‌اند و جپودی‌اختیار کرده واین قولعبدالله عبای است 
و ابومسلم گفت ره دہشت رها کردها ند و زه دوزخ گر فته 3 قول اول در است تاجون‌مکرری 
نباشد بااینکه ) رالد ات بالمغفرة ( ح4 اوهم اين معنی‌دارد آ نگه بر سمیل دعچب ور موده 
) فا اصتر م عل‌الثار) و این مای نعچب بو یعتی جا صایر ند یشان بردورح وتحقیق‌این 
ما وهر کجا امثال این باشد که آنرا مای تعجب خوانند این است که شبی: اصبرهم علی‌النار 
حنانکه ما احسن زیدا معئی ا ات نزن اخسن زیداً حیزی است که زید را نیکوبگرده 
استمکر کهآ نچیز را نمیدانند که حیزی بدیعی‌از کاراو باشد(۱) تااین‌عبادت بودازغایت حسن 
او و مبالغه در این معنی همحچمن در آبت حیری است کھا یشا نرا صابر کرده ات بر آتش‌دوزخ 
که نمیتوان دانستن که آن حيست از بدیعی که این کار هست و این قول می است بر آنکه 
ایشان میدا ند و حجود هت ورل برآتش دودخ نپا دها ند قولی TEES‏ ست که ما 
استفهام است یعنی جیست که ایشانرا جنین صابربکرده است بر آتش دوذخ و معنی همان‌باشد 
که ایشان دل براین‌نهاده‌اند و بعضی دیگر ازمفسران گفتند معنی آن است که‌ماأج رآهم‌علی 
عمل اهل البار حه د لیر ند ابشان برعمل اهل ددرح این فول <سن و فناده و دبیع ات فر اء 
این وول اهل دمن‌است آنگهگفت‌از کسائی شنیدم که گفت درد فاضی ەن حاضر بودم 


)۱( نی إلا ۲1 که ان <یز معلوم امست همین أ ندازه میدانیم جچیز ی ی است در بارهز ید 
واورا سخت نک و کرده و کلمه مگر دراین‌عیادت نظیر مگ ددشمر سه‌دی است 


دوش مرغی بصیح میناا-ید عقلوصرم برد وطافت‌ودهوش 
یکی از دوستان ملس را مگر آواز من رسید بگوش 
کفت باود نداشتم که ترا بانك مرغی ددافکند بخروش 
گفتم ابن شرط آدمیت نیسث مرغ تسبیح خوان ومن‌خاموش 


ومز سعدی گو وف ٠:‏ 


مگر د رد ۵ باشی کهدد باغ وداغ با رد دشب کرمکی جون چراغ 


-- البقرة (۲) آية٤۹٠إلى‏ ۱۷۱ ج۲ 
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و او یکی را ان خصم أو میگفت ما اصبرله علی 1 ج ان 

گفتند مااجر أك علی‌اله چه دلیری تو برخدای. قطرب گفت ماأصبرهم على عمل أهل النار » 

ای داادوهمم عليه بعنی مصر 3 ايان برمعصیت وصبر دا معنی تبات و حبس نفس باشد واین 
قول بہتر است از قول‌فر اء مجاهد گفت : مااعملهم باعمال اهل النار چه نيك بر دست دادند 
عمل دوزخیان دا بعضی دیگر گفتند ما ابقاهم علی الناد چه باقی و بپای‌اند بر دوزخ چنانکه 
گویند مااصبر فلاناً على البلایا والحبس والضرب و این جاری مجرای‌مثل است چنانکه ما . 
گوگیم جان سگان دادد یعنی سخت جان است ( ذالك بان ان تزل‌الکتاب _بالحق ) ای 
ذلك العذاب این عذاب‌برایشان برای آن‌است که من کتاب یعنی توراة و انجیل فرو فرستادم 
ایشان احتلاف ۳3 دند در آن آنگاه این اختلاف که گفتیم AE‏ برای آنکه وکن احتلاف 

" است آمدن‌در عقاو که ( وان الد اختلمرااکتاب) و و کن 
عداب برای آن است که من کتاں فرستاده‌یعنی توراة و انجیل ایشان بئان باز کردندولکن 
این لفظ فکنموه بیفکند اعتماد بر آنکه از بیش گفته بود که «ان الذین یکتمون ماانزلال» 
قول دیگر آن است که این کفر ورقم کفر برایشان برای آن‌است پس ذلك اشارت بودیکفر 
ایشان واو مبتداست و خبر او محذوف و تقدیر آنکه ذلك حاصللهم‌کاین" بعضی دیگر گفتند 
ذلك بان ان نزل الکتان آی فی‌الکتاب با نوم لایومنون و یموتون على 1 هم این بان است 
که خدای خبر داد که ایشان ایمان نیارند و خبر خدای از علم بود و علم تبع معلوم باشد 
علی ماهو به واین نیز دحبی لطیف است آنکه گفت آنانکه در کتاں یعنی در توراة خلاف 
منکن ( لفي شقای بعد ) بعضی 0 فرفه‌اشاندر فرفتی وحدائی‌اند دور یعنیعظیم 
و گفته‌اند لفی اختلاف ایشان دد اختلافی در اهوااند و گفته اند مراد بکتاب قر آن است و 
آنانکه مخالف قر آنند در اختلافیاندو اقوالی متباین» یکی میگوید سحر است و یکی‌میگُوید 
شعر است و یکی میگوید کات است یکی‌میگوید اعجمی میآموزد ادا یکی میگو یداساطیر 
اولین است | بومسلم گفت «وان الذین اختلفوا فیه » ای اختلفوه یمنی توارئوه خلفاً عن‌سلف 
آبانکه توراة بمیراث بر گرفته‌اند خلف از سلمف كما قالاله «ان فی‌اختلاف الیل و النهار» و 
در اینوحه تعسفی هست برای لفط «فیه» فولی ا آنست که «ان الدین اختلفو!» حودان: 
ترسایان‌اند «فی کتاب» ای فی‌التوراة والانجیل ای‌یخالف کل واحد منہما صاحبه فی کتابه‌هر 
یکی از ایشان در کتاب صاحبش‌را غلاف کرد جهودان گفتند انجیل چیزی نیست د ترسایان 

E ۰‏ مت 


۳ ۲ حجرز۶ ۲ 4 ات 


۱ گر توراة چیزی تیست کما ‏ قال الله و قالت الی‌ود 2 تالنصاری 1 ی شیی: ۳ 1 ا 
لست الیپودعلی سیی۰ € 9 فاص یی گت روا بود که هعنی آن دود ۳ وا بحلاف ماا نز لاله جیزی 
گفتند ٤‏ کک e‏ درتا 3 2 طلب فته و e HF‏ 


تست آنکه قرو کنی روی تان جاآشاب دنور نگ e‏ دگو ود 


اريس > 
يالله و لیم الاخر و اللاك و الکتاب وین و اق آلال عل حبه ذوی 
۳9 و رور از سان د فرشتگان و .9 وات و ا و ددهد مال در دژستی او به 


ی ۱ سم ® و ت ی نا لا اي ام لا 2 

لقریی و الیتامی و آلمسا كين وان السبیل السا ئلين و نی‌الرقاب و أقام الصلاة و 
"١ e‏ 4 س ےا 1 ۳ 

e‏ و بدران و و و ِِ ریان و خواهند گان و در ِِ و بیای دارد نماز و 


و کرد الق دهم | إذا عاهدُوا والضابرن فی لباسآء اسر آء و حبن 


ددهد ر کوة د وفا کنندگان ره جون پیمان کنند و ا در ِ و د . ویشی و وفت 


لباس أو لك آلذین" صد قو | و او لك هم‌لمتقون (۱۷۳) یاأم‌الذین آمو اکب 


۱ 1 وای کون وادشانند که رھز کار ند ِِ که بگرویدی e‏ 

یکم لتضاض في القتلى اس بالحر با الب و الا نی بالات ی فن ۶ مني 

بر قا .ار کش متن در کشتگان آزاد يا زاد و بنده دده و رن بزث را 
e ~7 4‏ م ۳ 

۳ 8 هی 21 °„ ا‎ aE 

e‏ پس روی و تفت ودادن ده e‏ آن اک است 


0 ع کي ˆ 


هن ر ل و ەن ادى ذلك 11 ءدان ب ألم ( ۱۷6۵ )۶ فيالقصاص 


ازخدای ۵ هر کس ازا ندازه ِِ ساز نر ای اوعذا بی دوددر دنا لك وشمارا در قصاس 


او یالاب E‏ ن (۱۷۹) کتب عایکم اذا اعد 5 الوت 

رند گانی‌است ها ی ی نو شتند در‌شما چون‌حاضر آید یکی ازشمار ا همرك 
و e‏ 2 » ا ه2 ۳۹ 2 

1 را ترا وه اوالدان ی با لممروفی حقا على المتقین (۱۷۷) 

اگربگذارد مالی از برای پدر و مادر و نزدیکان به نیکوئی واجب ہں پرهی زکاران 

ح- و زر 0 رات وق د ق 2 2 ۳ 2 مہ ے يم 


هر که بدل‌کند از آنچه شنیده بزهُ آن بر آذان باشدکه بدل‌کنند آن‌راکه خدای شنواودانااست 


۱4 البقرة (۷ آية ۱۷۲ إلى ۱۷۹ ج ۲ 


من خان من موص جتةا أو إا قاصاح ينهم كلا | عليه * ات الله فور 
من بعرسد از نذرکننده جوری‌یا بزهای پس‌اصلاح آرد میان ایشان بزه :نیست براوکه خدای آمرزنده 
رح (۱۷۹) . 
ویخشاینده است 
اهل تأویل در سبب نزول آیه خلاف کردند حسن‌بصری وقتاده ودبیع کف ت رول 
اه آن بود که حپودان در نماز روی بمغرب کردندی و ترسایان بمشرق (۱) و گفتند ۳ و 
نیکوگی این‌است که ها بر آ نیم خدای تعالی‌درتکذیب ایشان آیت فرستاد وباز نمو د که این‌بر 
نیست برای آنکه‌این منسوخ است‌بتوجه یکعبه. فتاده وعبدالله عباس گفتند آیت پس ازایجاب 
فراش آمد و تحدید حدود شر غ از نماز وزكاة و روزه . 9 در بدایت اسلام مرد ياين قدربار" 
بودی که بخدای و رسول ایمان آوردی چون خدای تعالی حدود واحکام شرع بنهاد گفت بر 
این نیست که جپودان و ترسایان برآ نند تاحدود و احکام شرع بجای نیارند از آنچه در آیت 
شرح داد تا صادق ومتقیوبار باشند حمزه وحفص خوانند ایس! لبر پبصب بر برآنکه حبر 
لیس باشد وان تولوا»اسم‌«لیس» باشد و باقی قراء خواننده‌لیس‌البر » بر فع‌راء بر آنکه او اسم 
باشده‌وان‌تولوا» در جای خبر ومانند قراءة حمزه قوله «ماکان‌حجتمم‌الا ان قالواه قو لهد فکان 
عاقیتپما انما فی‌النادخالدین فیا »در پاب تقدیم خر براسم . محاهد و ضحا وعطا وسفيان 
گفتند سبب نزول آیت آن بود که مردی بیامد و دسول بإ را گفت یارسول‌ال‌ماالبربر چه 
باشد خداي تعالی این آیت فرستاد و این آنگه بود که قبله هنوز قرار نگرفته برد و مردم 
هر کجا که خواستند روی فراز کردند قوله « فاینما تولوافثم" وجهالله » باز نمود که این قدر 
عبادت که‌شما مبکنیدگاهی توجه‌بمشرقو گاهی بمغرب(۲)درباب‌بر کفایت‌نیست گفت «لیس 
الب آن تولوا وجوهکم »«آن» مع‌الفعل در تأویل مصدر است و بر بلام تعریف‌مع رف است و 


مصدر ياضافه باضمیر وجون دو معرفه دد کلام جمع شود تومیر باشی هر که را خواهی‌باسم 


(۱) کرچه این-ن درمیان مفسران معروف است امامعنی آ نرا در نيافتيم چون ترسایان دوی 
نرق امبگنتذو پو دهمزوی بمغرب ندار ندددءبادت و بیتالمقدس نسبت بنلادماغر بی‌است و نسبت بمدینه 
شمالی ومسلمانان در آن‌هنگام که ب ست المقدس قبله بود روی‌شمال مماستادند اله بپودهم| گرددی 
ا ۲ تالمقدس میکردند روی بشمال میایستادند . 

)۲ روی,مشرق ومذرب کردن‌نشانه غو یا نسان‌نیست تادر ائط آ به مق نشو د وآ يه‌بتابر این تفسیر 
دا ات ند اج ۱ آنکه‌قیله يهود مغرب وقبله هرق است . ۱ 


توانی کردن و هر که را خواهی بخبر و برای آن این دو فراءة برعکس یکدیگر رواست و 
« قبل»متصوت برطرف است و مشرق جای آفتاب بر آمدن باشد و مغرب جای فروشدن و بر ۱ 
اسمی است شامل حمله طاعات دا و در احسان بیشتر بکار دارند و یقول العرب بر فی‌یمینه اذا 
صدق و بر بوالدیه اذا احس الیپما و بر حجه‌ای قبل" وحج مرو ای مقبول و رل و 
وحق تعالی گفت مرد نیکو کار نه آن باشد که روی بان حرات کند ( و لکن‌السر امن" 
امن بلله ) | کر گویند بر من اسماء المعانی است وهمن» ازاسماء اشخاص است حگونه روا 
باشد که این‌دا بخر آن کند؟ ومتتدا و خس هردویکی باید» گوئيم اراین حند جواب گفتهاند 
یکی آنکه اسم را برطریقة فعل رانده. است‌چنانکه گویند نما البر الذی یصل‌دحمه معنی‌آن 
است که صلة الرحم واين قول فر اء ومفضل بن سلمه است وانشد الفراء : 
لعمر له ماالفشان أن تنبت الشعی و‌لکتما الفشان "کل" فتی ندی (۱) 
و معنی آن e‏ ماالفتوة نبات الاح ی دقول دوم ان است که مضاف‌از کلام بیفکنند 
و مضاف الیه بجای آن نبند و تقدیر این است و لکن‌الیر" بر من آمن بالل چنانکه گفت‌واسئل 
القرية و جاء ربك وقالالله تعالی جل جلاله«ماخلقکم ولا بشکم لا کنفس واحدة »الا کخلق ‏ 
نفس واحدة وقال الشاعر : 


کان دی ریوب يلي تسام فاق في بر قفا( 
ای‌کان عدی رهم عدیر زعام وقال الما ره الحعدی : 
1 کف تواصل من اصَحت" خلالته ڪابي مرحب ۳( 


ای كخلالة ابیهعرحب وهم از این باب است قو لرم السخاء حاتم والشجاعة عمرو: دعنی 
سخا سخاء حاتم است و شجاعت شجاعت عمرو و این قول قطرب و زجاج اش وی وگن 
آن است که‌بر گفت و مراد بار است برای آنکه عرب چون خواهند مبالغت کنند اسم فعل 
.بر فاعل نهند جنا نکه گویند رحل صوم و عدل و زور و فط راي صائم و عادل و زایر و مفطر و 
این دا برای مبالغت کنند تاجن نمایند که او خوذ بجملگی آن‌فعل‌است دوجبی دیگر آنستکه 


(۱) جوان‌مردی بروئیدن ریش نیست بلکه بسخاوت‌است . 
۹ : ۱ سح 
)۲( سلیر | درمعجم الیلدان کسر سین و فتح و نشد رد لامضیط کرده و کوب دنام بی‌است‌مر بنی 
ضبه را در ,مامه وغدیر «معنی < حال است و بن شمر اد شقیق دن جز ۶ است درباره جنگی که بای ی‌ضبه کرد 
1 پارا ز مون‌ساخت و کو؛ دل حال نها در جوب سلی ال شترمرغیاست که در بیابان قذر فر د راد زدیعنی 
مقاومت آنها بیش از آواز شتر مرغ نبود . (۳) این بیت گذشت . 


E ۱۳۵ ایقرة سک‎ ۲۳ E 


پر گت ۷ وا است 6 4 گت درو گاوی ای هی اک بحة ۳۹ راتا 
بر ف است؛: 
تراتم مارتعت حتتی |ذااد كرت فإتا هى إقمبال و ادبار (۱) 
ای ذات اقبال وادبار « من امن بال » و نیکوکار آنکس بودکه ایمان آردبخدای 
جل حلاله و صفات او و در لفظ ایمان داخل‌باشد ایمان بخدای تعالی حل حلاله و بیغامیران 
و قیامت و بعث و نشور و کتاببا وفرشتگان و درآیت دلیل‌است بر بطلان قول آنانکه گویند 
عمل از حملهٌ ایمان است‌برای آنکه حقتعالی حل حلاله ایمان از عمل حدا کرد اول ایمان 
با نچه واحبت است که تصدیق کنند ۳ | یگفت من قو له ( والمو م الا خر والملکة 
والکتاب والتیبین ) آنگه ذ کر عمل صالح کرد بواو عطف و چیز بر نفس خود عطف 
نکنندبایدتامعطو EE‏ باشد ومعطوف‌علیهد گر ۳۳ € lai Î‏ ی حنان بودی که ا یه شان گفتندی 
بمنزله آن بودی که گفتی من آمن بال و آمن بالله و آمن 1 حون هریکی از نماز و زکاة و 
صدقات واعمال صالحه هریکی ایمان باشند و بعضی بربه‌ضی معطوف و هرر کی یکبار تکرار 
ایمان باشد واين ظاهرالفساداست واخباری که‌دراین باب روایت کرده‌اند محمول بودبر کمال 
ايمان و فض لت ایمان ان حقتعالی حل‌حلاله سار ایمان بحو د گفت ایمان دارد بقیامت از 
بعث و نشور وحساب و کتاں وتوات وعقاب برای آنکه این همه الطاف بود که اورا بط-اعت 
نزديك بکند و از معصیت دور کند والملاگکة لام استغراق حنس است بجمله فرشتگان ایمان 
دارد که ایشان‌بند گان خدااند بندگامی گرامی حنانکه گفت «بل‌عباد مکرمون» خلاف آنکه 
مشر کان گفتند ایشان دختران خدااند و خلاف آنکه جبودان گفتند که ما دشن جبرگیلیم و 
باو ایمان نداریم تاایمان بفر شتگا و که رسو ەوان میان باشد و تصدیق آنحه ایشان 
آوریه‌اند«والکتاب» گفته‌اند لام استغراق جنس است تاجمله کتابہا .در تحت او شود و گفته‌اند 
تعر یف عهد است و مراد قر آن است که ناسح است حمله کتابپا را و کتابپا باو منسوخ است 
«والنبین» لام تعریف جنس است » بجملةٌ پیغمبران آنگه ذ کرعمل صالح کرد و عبادت ابدان 
و اموال فك ۱ و اتی المال ) مال‌بدهد ( على" حه ) بردوستی او خلاف کرد ند E‏ 
ضمیر راجع با کی است بعضی گفتند راجع بامال است و «علی»بهعنی مع است چنانکه گویند 


فلان علی صغر سنه يول الشعر ۰ ای مع صغر سیه. مال دذ‌هد باانکه مال ددست‌دارد؛ 9 فولی 


ماو او و او مج و وا و وا و مه وم عم و مهم دا دمم او وا توا وا ماه و و و اوه او وج دای و و و وس هه ماو ماه هه او و ماو او واو جای عم واه اد و وس ام ماخ ام و و ها هخا او و و او و دا وا و و وا اه و و او و و دا وا وا و ادا دا و وا و و هد و و و و و او و او تاه ۵ 


دیگر آن است که ضمیر راجم است بانام خدای جل لاه ای على حب‌اله و این هر دو وجه 
گفته‌اند درقوله جل جلاله « ویطعمون الطعام‌علی‌حبه» علی حب الله اوحب الطمام ووحپی‌دیگر 
در آیت ا است که علی حبه ذوی‌القر بی ای‌علی حب المعطی دوی‌القربی و معنی 1 نود 
که مالی دهد برای محیت ایشان تا آبت منبیء بود از عطا دادن وهم بصله رحم و بر اینوحه 
( ذوی القتر بی) مفعول حب باشد مفمول ایتاء نباشد وقول‌اول قریب‌تراست» ووجهی دیگر 
آن است على حب الایتاء مال دهد با نکه دادن دوست‌دارو» و قول بیشتر مغسران اد عبداله 
عبای و عمداله مسعود و ربیع و سدی آن است که راجع است بامال د بیانش آنکه عبداله 
مسعود روایت کرد که رسول ٤اا‏ گفت چون‌اورا برسیدند که ای الصدقة افضل‌قال« ان‌تعطی 
و انت صحیح شحیح تاه الغتی» وبروی «تامل‌العیش و تخشی الفقر فلا تمہل حتی اذا بلغت 
الحلقوم و قلت لفلان کذا و لفلان کذا» یکی برسید که یارسول‌اله کدام صدقه فاضل تر است 
گفت آنکه بدهی و تو تندرست باشی «بخیل امید ر ند گانی دادي‌واز درو یشیتر سی رها نکنی 
تاجان بگلو رس آنگه کو که این فلان را و آن فلان را چه در حال یأس آن رونق ندادد 
که درحال صحت واختیار باتردد دواعی ابوالدرداء‌روایت کند که رسول ها گفت مثلآنکس 
که بدر مر گی صدقه دهد فل کن بود که حیزی بهدیه دهد پس‌از آنکه سبر شده. باشد» حق - 
تعالی جل حلاله شش کس را ذ کر کرد که مال‌بایشان دهد اول خویشان راحه صدقه‌برایشان 
هم صدقه باشدوهم صله رحم چنانکه گفت‌رسول تج «الصدقة علی‌القرابة صدقة وصلة» وزینب 
زن عبدالله بن مسعود مالی داشت برخویشان خودخرح میکرد از رسول تا پرسی د کذ مرا 
دراین ثواب چیست گفت «لك احران احرالقرابة واجر الصدقة » گفت تودادومزد هست مزد 
<ویشی ومزد صدقه و فاطمه‌پنت قيس بیامدو گفت پارسو لاله هقتاد دینار زردارم کجا خر ح کنم 
گفت «اجملها فی‌قرابتك » گفت بر خویشان خود صرف کن ( والستامی ) ونصیبی بیتیمان 
دهد و تیم آن باشد که درحردی بدرش بمیرد و اگر جه در ظاهر آیت انست که فال تان 
دهد معنی آنست که بولی ایشان دهد و بانکس که بکار ایشان قیام کند الا آنکه مرراهق بود 
ودر آورشدی‌باشد و بعض الصلاح بشناسد ورس ولا گفت «خیر بیوتکم بیت فيه یتیم بسن 
اليه وشر بیوتکم بيت فيه یتیم دستاء الیه» گفت بهتر ین‌خانه‌های شماخانه‌ای‌بود که‌در او یتیمی 
بود که در آنجا باو احسان کنند و بدترین خانه‌های‌شما خانه‌ایست که دراو یتیمی باش د که باو 
اسایت وبدی کنند درآ نجا آنگه گفت «انا وكافل الیتیم کزاتین فی‌الجنة و اشاد باصبیعه» من و 
تکفل کنندة یتیم ددبپشت همچنین باشیم و بدو انگشت اشاره کرد بسبابه و وسطی ابومالك 


KI‏ البقرة (۲) یه ۳ الى ۱۷۹ ج ؟ 


روایت کند که رسول چ گفت «من ضم یتیما الی‌طعامه و شرابه حتی یستغنی عنه وجبت له 
الجنة» گفت هر که‌یتیمی‌را باخود گیرد بطعام وشراب تاچنان شود که از او مستغنی شودبهشت 
او را واچب‌شود یعقون را گفتند در مصر مردی !ست که مسکین را طعام و یتیم را ا کرام کند 
گفت بای که از اهل البیت ماباشد چون بدیدند یوسف ت22 بود ( و المسا کین) جمع‌مسکین 
وهو مفعیل من السکون و مسکین آن بود که از فقیربه‌بود و او را ضعف حال پاءد اورابلغه 
بود(۱) از عیش و کفایتش نبود و گفته| ند سک آن باشد که | گر چه محتاح بود از مردم 
جیزی نخواهد و در خبر استکه دسول گفت « لیس المسکین بالطو“ اف و لا بالدی ترده 
التمرةوالته ر تان و اللةمةواللقمتان انماالمسکینالضعیف الذیلایسئل الناس ولایفطن لهفیتصدق 
عليه » گفت مسکین نه این درویش گردنده‌باشد نه آنکه باز گرداند اورا يك خرما بادو ويك 
لقمه يادو وانما مسکین ضعیفی باشد که ازمردمان جیزی نخواهد و نداند خواستن؛ نشناسند 
او را مردم تابراو صدقه کنند آنگه گفت ا گر خواهی این آیه بخوانی «یحسبهم الجاهل‌اغنيا. 
من‌التعفف تعرفهم بسیماهم لایسئلون الناس إلحافاء داز اینجاست که رسول 8206 ازخدا فقر 
نخواست و مسکنت بخواست فی‌قوله 388 «اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی 
فی‌زمرة المسا کن» یکی‌از حملهٌ زنا نش گفت یادسول‌الّه جرا جنن میگوگی گفت برایآنکه 
ایشان بیش از توانگران بم‌شت شوند بچپل سال آنگه گفت نی تامسکن را رجر نکنی ۲ 
اگر چیزی خواهد ردش نکنیو اگر چه‌به نیم خرما باشد مسکین دا دوست داریهبخویشتن 
نزدیك داری تا خدای تعالی ترا برحمت خویشتن نزديك کند» وعبدالله عمر روایت کند از 
رسول لا که او گفت روز قیامت منادی از قبل رب العزة ندا کند, کجااند آنان که‌فقرا و 
مسا کین دا | کرام کردنددد دنیاببپشت روید امروز برشما خوفی نیست وحزنی, که اند نان 
که بیمار برستی و درویش دادی کردند در دنیا ؛ ایشان را بیارند و پرمنبرهای نور پنشانند و 
مردمان در <سان باشند( وان السبیل )مفسران در او خلاف " ند عبدالله عباس وقتاده 
گفتند مهمان ا ععداله عباس کشت اوسه روز مپهمان باشدجه حق ضیافت سه دوز است آنجه 
بالای آن بود از باب معروفست و هر معروفی صدقه بود و رسول تایه گفت « من‌کان یمن باه 
والیومالا خر فلیکرم ضیفه » و دسو ل یلچ گفت مهمان چون در آید باروزی خود آید وچون 
پرود گناه صاحبش ببرد یعنی خدای تعالی آن طعام که او دا داده باشد کفارة گناه میزبانش 


۱ (۱) یعنی اقل قدر کفایت . 


۹۰۹۰۰ 0۹0۹900۹۰7۰۰۰۰۰۹« سس جحسسجسجسسس۳۳۳۳۳س۳«د-«عصصسعسصعع۳سس۳۳س۳س۳س۳۳س۳س۳۳۳۳۳۳۳س««صصاصاسپسٍِِ 


کند محاهد وربیع گفتند عراد ره گذری است مرد مسافر وبرای نش ابن السبیل خواند که 
ملازم راه بود 2 بر سر راه بود جنانکه مرغابی را ابن الماء حوانند و مرد معمر را آپن‌الدنما 


گویند وقال ذوالرمة : 
وردت اعتسافا والثثرتا کا ها على" قمّة الررآس‌ان ماء حلی" )١(‏ 


و گفته‌اند منقطع به را یخواهد که ده زده باشند براو و م-الش برده ( السا ثلین) 
خواهند گان درویشانی که‌بحال ؤال باشند رسو ل گفت«للسائل حق و ان حاءعلی‌فرس» 
شاقن را سق ات و ا گر جه پاش آ وور خی افت که اقا یاک دوز وال میک وحن 
ابن‌علی الام گفت دانی‌تاجه‌میگوید گفتند نه یابن رسول‌اله گفت میگویدمن رسول از شماام 
اگرم چیزی بدهید بگیرم از شما و آنجا برم و الا دست تہ ی آنجا روم » و رسول ب گفت 
«لاتردوا السائل ولو بطلف محرق» گفت سائل دا رد مکنید د | گر بسم سوخته گوسفند باشد 
و رسول لا گفت دلولاالسع" ال یگذبون‌ما قد س من ددهم » گفت | گرنه 1 ستی که سائلان 
درو ع و توقيق نداد ندی آن‌را که ایشان را رد کردی و اگر سائل را هیچ حقی نیست 
جز آنکه کشف حال خود کند در پیش تو و آبروی خود بریزد و در مقام مذلت بایستد خود 
کفایت‌بودی, درحمر است که يك روزاعرابی آمدتا براميرالمۇمنىن 4 سوال كنداميرالمۇمنین 
گفت یااعرابی چیزی توانی نوشتن گفت آری گفت «ا کتب حاجتك علی الادض للا اریذل 
السژال في‌وجيك» حاجت خود برزمین بنویس بچیزی و سؤال مکن تامرا ذل سژال در دوی 
تونباید دیدن ونیزعطا که ازپس سوّال بود ببهای آبروی سائل بر نیاید چنانکه‌شاعر گوید : 


مااعتاض باذل" جهه يسوا له ا ل اي بسوالر 
واذا السشؤال' مم الشوالر و زا نت4 جح‌السوال" و ۱ خف کل" وال 
واذابتلت بمذال و حهك سائا ۴ بذاله المتک مالمقضال 
ات الکتر ‏ ا یوعد اآعطاکه سلسا بقیر مطال (۲) 


(۱) از بیر اهه دفتم وبا نجا در آمدم درحالیکه‌ستاره بروین بالای سر بود مانند مرغی که بسیار 
بالا رفته .اشد دردوایتی اغتساقا یعنی در تادیکی رفتم . 

(۲) عوض‌نگرفت | نکه آ بروی خویش‌دا به‌سوال غود ازدست داد هرچندبدان سوّالدو لت‌مند 
کردد وا کرسوّالرا باعطابسنجی سوّال سنگین باشد وهرعطائی در مقابل آن سبك باشد وا گرمیتلا 
وی که آبروی خویش‌دا بسوال بدهی سادا بکسی ده که با کرم و ستخی باشد . چون کر یم تورا 
وعده‌دهد بی‌تعلل و آسان وا کند . 


4 البقرة (۲) آية ۱۷۳ إلى ۱۷۹ ۲ 


) وق الر قاب ( مفسران‌خلاف کرد ندبه‌ضی گفنند مراد بند گانند که در رنج وسحتی 
باشند کسی ایشان را بخرد و آزاد کند و این قول سمید جبیر و قتاده است و در خبر است که 
رسو ل گفت هر که او بنده‌ای آزاد کندخدایتعالی ببرعضوی از او عضوی ازتن او از آتش 
دو زخ آزاد کدة دول فشن ۱۳ آنست که مر ادمکاتمانند که خویشتن بار خر یده‌باشند 
و با نداده ایشان‌رایاری بایددادن برفکالك گردنشان اذبند بند گی واز ز کوة نیز نصیبی‌بایشان 
بايد دادن حنانکه‌در آیتز کوةهست؛عبدالرحمن‌بن سپل‌بن حنیف روایت کند از رسول ت 
که گفت هر که او مکاتبی را یاری دهد بر آنکه گردن خود آزاد کند یاغازی دا در آلتش (۱) 
یامحاهدی را در سیل خدایتعالی» برانه کید اورا وزان روز که سایه نماشد الا سایه‌او پر مین 
عاذب روایت کند که اعرا بی بنزديك آم رسول را گفت بارسو لاله مرا عملی آموز که‌بمشتم 
رساند رسول گفت خطبه کوتاه کردی و ال سوت کردی گفت « اعتق السسمة و فك 
اة کت یه یاف رنه آن پوو که یازی کی کسی را که گرون خود اراد دنه 
ازبند گی ۱ اون خلاف کردند که مال‌باینان دادن کهدرآیت فرمودز کوةاستیا بیرونز کوة 
سدی و شعبی گفتند بیرون ر کوة است برای نکه دور کوج هم دز این ايه هست فی قو له «و 
آقام الصلو ةو آتی‌الز کوة»ا گر این برذ کوۃ حمل کنند تکرار باشد واین وجہی نيك است اما 
برآ نوجه که حماعتی گفتند که این بیر ونز کوة استو این هم واجب است این حلاف اجماع 
است و در آیه بیش از این نیس ت که «ولکن البر من من‌بالله_الیقوله_ و آتی المال‌علی‌حبه» 
این ایتاء مال ازحمله در ون بر هم واجبآید وهم سنت و حملش بر سنت کردن‌اولیتر بودو 
حسن بصزی گفت مراد باین ز کوة فریضه است برای آنکه بعضی از این مذ کوران مستحقان 
ز کاتندفی قوله دانما الصدقات للفقر اء والمسا کن الاية » واینو جه ضعیف است برای سهوحه 
را : يکي آنکه این دو أيه مطا بق نیستند کال آنکه تکرار باشد سه‌ام آنکه همتنع نبود که 
در 1 ر پر و<وبت باشد پاجماع 2 در این آبه بر ندب باشد هم برای اجماع و آنکهروات 
کردند که «فی‌المال‌حق سوی‌الز کوة» قال رسول الله وتلاهثه‌الایه . و آنگه گفت ددشتر ببرون 
E‏ حقهاهست حون از آن درسیدند گفت «اطراق فحلا و اعارة مرها و سمعح4 لىنهاه گفت 
آنکه فحلش بدهد برای آ س که و کسی که بعاریت بخواهد بر نشستن را بدهد وشتر 
شیردار بدهد روزی حند تا درویشان بشیرش منتفع شوند اين دلیل وجوب ند جه لظ حق 
هم در جواب واحب هم در سات بکار دار ند دیگر این حبر a>‏ روابت کردند که رسول گفت 


)۱( یی مجاهد فی سییل‌آللهر | باری کند در آماده کر دن اسیاب جنك و آلات سفر . 


3 ۲ حرء -۲ 
«نسخت |۱ و كوة کل صدفة » معنی آ که وجوب زکوة وجوب صدقاتی که بیش از زکوة 
بود منسوخ کرد و احماع امت است که ز کوة استجیاب و ندبی صدفه منسوخ م نکند دس حمله 
دابل است بر آنکه اين دادن بيرون رز کوخ است و واجب نیست و اما گمان آنانکه بنداشتند 
a‏ هر حه ور ايت هست واحب است این گمانی باشد بی‌حجت و دعوی بی‌بینه برای آنکه 
اجماع است که بمرون زوه کي را بنده حریدن و اراد کردن و مکاتب را معاونت کردنو 
حیزی بفقیر و مسکن دادن نه بروحه ز کوة ۳ مما نداری کردن این هیچ واجب نیست بس 
این دعوی را وجپی نبود ( اقام لصو و" ( لام چس است مشتمل بود بر آنکه واجب‌بودو 
مندوب بود و اسم صلوة واجب بود ومتناول بود هم فریضه دا و هم سنت را اما ز کوة ا گر جه 
لام در | وتعر یف جنس داست برحدآنکه در صلوة هست ولیکن اسم ز کوة در شرع جزفریضه 
نیفعد و تفسیر این در حای خود برفت آنگه حقتعالی گفت ( والموفوان بعهد م) مدح 
کرد آنانرا که بعرد وفا کنند واو عطف است علی قوله «من آمن»وا گر جه آمن موحد است 
لفط من صالح است واحد و جمع را یکمار از او کفایت پواحد کنند و یکبار بجمع حنانکه 
حقتعالی گفت « ومنهم من‌یستمع اليك و حعلناعلی‌قلو بهم اکنة آن‌یفقهوه » و قولی که کوفیان 
گفتند رفع علی المدح است وجپی ندارد وتقدیر چنین باشد که دلکن البار هم الموّمنون بالل 
والموفون بعهدهم إذاعاهدوا یقال: وفی بعپده و وفی لغتان و لغت اهل حجاز آوفی است‌و در 
قر آن بیشتر این آمد من‌قوله «آوفوابال‌مود» و«اوفوابعپداله»« ویوفون بالنذر» ووجوه و اقسام 
عرد گفته شد اینجا مراد عقد است و میثاق و نذر و سو گند از آنکه دز شرع واجب است بان 
وفا کردن یامستحب ومندوب(۱) بأ نکه‌مورد أيه برسمیل مدحست‌و مدح برفعل واجبومندوب 
باشد و عبدی و بیعتی که بارسول لا کردند در این باب داخل بود و خدای تعالی جل‌حلاله 
حنانکه مدح کرد وفا کننده را ذم کرد آنان را که عد بشکافند و بعرد وفا نکنند . فى قو له 
«الذین ینقضون عہدالله من بعد میثاقه» وفی قوله «ومنیم من‌عاهدال‌الایه الى قوله. وتولوادهم 

معرضون » [نگه گفت من‌تودا از عہد بخواهم پرسیدن (۲) فی‌قوله «ان العد کان مسوّلا»یس 


)۱( بعنی آن عبلد و نذدیکه بعمل واحجب باه سەپ تعلق کرد واجب است ونا کردن اما بر فعل 
مکروه وحرام بلکه ماح واجب نیست . 

)۲( بظاهر مر اد و جوب است الآ نکه جما عة ی گویند و عده‌وشروط اد ٩۱‏ ئی و اجب الوفانست 
وماآن‌را درست نمیدانیم EE‏ کسیر او عده‌داديم چیزی بدهیم واجب است وفا کردن بوجوبتکیفی 
نهآ نکه حق‌دضمی آورد اتف بتوان‌اورا تقاص کرد واقامه دعوی نمود . 


4 و وه و و و دج و و ین و و و و 


نت اد 0 آیة۱۷۳لی ا ۱ ‌ 


و و و روج و دهعت وروی سا ۵ اواج جات ۵ 2 دا ات 0 ۳ موی اه اد O Ip‏ و ی هب و e‏ با ۳ 


باژ نمود که aT‏ ا دوأوفوا بعپد ال ۳ عاهدق» ف بعد مت 
کن تامن رعرل تو وفا کنم فی‌فو لد دأوفوا بعهدی‌اوف بعپد کم» آنکه باز نمود که مر | مردانی 
هست که بعپد وفا کنند قوله « من‌المۇمنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه» آنگه گفت از من 
وفادارتر که‌باشدقو له«و من‌اوفی بعهده‌مناله» آنگه خلیل خود دا بوفاء عهدبستودقوله«و]براهیم 
الذی‌وفی» و آنگه امیرالمومنین علی را بوفا بنذد بستود قوله «یوفون بالنذر» آنگه مومنانی 
که بعید وفا کنند سود قوله «بلی من‌آوفی بع‌ده وانقی» آنگه تخصیص کرد حماعتی را که ۱ 
موصوفند بصفات کمال ایمان و از حملهٌ آن وفا بعپد فی‌هذه الا یه‌بقوله « والموفون بعپدهم» 
| عا هد وا) مدح کرد در این آیه آنانرا که بعد وفا کنند | گرعید باخدای‌کنند وا گر با 
یکدیگش وعده کنند آ نچنان کنند و حون شوک خور ند بز انیت کنن وچون نذر کنندبجای 
آر ندوحون گویند راست گویند و حون امانت بایشان دهند اداء کنند و خیانت نکنند و انس 
روایت کند ازرسول لا که او گفت «لا(ٍیمانلمن لاأمانة له » گفت ایمان نباشد آنرا که!مانت 
نباشد «ولادین لمن لاعپد له » و دين نباشد آنرا که اورا عېد نباشد و ابوهریره روایت کند 
از رسول ي که او گفت خدای تعالی گفت که سه کسند که من خصم ایشانم د هر کس را که 
من خصم او باشم مقهور بود مردی که بامن عد کند پس غدر کند بان عېد و مردیکه ازادی 
را بفروشد و بای او بخورد و مردیکه مزدوری گرفته باشد و مزدش ندهد عند فراغ او از 
عمل ( والضصا بر ن) و او عطف است و در نصب او حند وجه گفتند پیشتر نحویان گفتندنصب 
برمدح است وتحقیق او آن‌بود که دصب او باصمار فعلی باشد کا نه قال اعبی بما قلت وما وصعت 
الصابرین و أ بوعنیده این‌ابیات آفره دداین ¿ باب : 


۷ تعد ن آقومی الذ ین ا سیم العمدا ۳۹ و الحنزر 
آلناز لن"_بکلل معت رک و لین معاقد الاتزر (۱) 


جنانكه «وامرأته حمالة‌الحطب» فى قراءة من نصب وقال عروءین‌الودد. 
سقون لخن رم كفو ني عداخ الله من کاب و زورد (۲) 


(۱) دود نباشند هر گزقومءن که‌موجب مر ك‌دشمنانندازشصاعت و آفت‌حیو ان کشتنی‌درهخاوت ۰ 
درهر جلك درزسند ودر آ بند وجایگاه سن ازاد ياك دار ند یعنی عفیفند . 

(۲) عروةین وردشاعر جاهلی است واسلام‌را دریافت وازاسخیای عرب است ا دز باده 
قمیلهژ نش گەت که‌شب‌اود امست کردند درحال مستی ازاوقول گر فتندژن‌خوددا رها کند ومالی کر 


وازحمله نصب پرمدح قول لبید است : 
نن بني ام السنن الأأربَة لفتار بين اشام تحت الخْضمة. 

وقول دیگر : «نحن بي د هه اسان الحمل » ۱ 

و کسائی گفت هفعول دومو آتی المال عطف اس برذوی‌القر بی‌کانه قال و آتی‌المال‌هوّلاء 
المذ کورین دالصابرین واین وجه نيك‌است برای آنکه آیه درمدح دهند گان آمد نه دز 
مدح ستانند گان [ نکه حقتعالی صبر بر شداید دابرسه نوع بنهاد گفت آنانکه صبر کا 
( فی البأناء) ای فی الفقر دالجوع وسوءالحال یعنی بردرویشی وتنك دستی و گرسنگی 
والضراء يعنى المرض وانواع السقم والبلیات, بر بیمارى انواع ابتلا ببلاوحين‌البأس» يعنىدقت 
الحرب این دونوع صبر صروریست و آن یکی‌اختیاری؛ آ نکه برآن رو گانه صبر نکند دست‌او 
جز بجع نرسد وجز ع‌سود ندارد اوراو آ نکه براین صبرنکند آن باشد که شبات تکندوپگریژد 
عبدالله عباس گفت فی‌الباساء فی‌الشدة والضر آءالزما نة گفت‌باساء وبوّس‌شدت است‌وضر امزمانت " 
است‌یعنی برجای مانده از بی‌پائی» اماصبر بر فقرهم ازجمله جپاداست جپاد بانفس وجمادباشیطان 
آمانفس مطالبه کنداورابشپوات واماشیطان‌ام رکند اورایفوایات چون دستبرهردوفشاندجهاد - 
رن باشد" درحکایات‌الصالحین هست که فتح موصلی شبی درخانه آمد نه بان بود ونەآب و 
چراغ نمازبکرد وسربرزمین‌نهاد درسجده وشکر کردو گریستن گرفت‌ومیگفت بارخدایامرا 
به بی‌طعامی ابتلا کردی ودرتاریکی بی چراغ بنشاندی بادخدایامن‌این درحه بکدام عمل یافتم 
ومن خویشتن را این پایه نمی‌دانم که شاید که توبامن این کنی که این‌پایه اولیاست ومن این 
پایه ندادم" این همانا از آداب امیرالمومنین علی گرفته باشد که اوروزی بگذشت جماعتی دا 
دیدتندرست در گوشه مسجدی‌نشسته دهریکی‌یوستین مسلمانی‌بیش فته(۱)ایشان‌دا گفت‌شما 


بدواواترار کرد وچون بپوش آمدیشیمان شدوعلت اقدام‌آنان بفداآن بود که این‌زن‌دا ازینی کنا نه 
بغادت بدست آورد وقوم شوهر اورا سرذنش میکردند که کنیز است واسیر» اوشوهرخودراواداشت: 
۱ بحجش برد وچون بمدینه رسید گفت ميخو اهم خویذان خوددا به بینم وبن ی کنانه | نجا بودند و بابئی 
النضیر آمیز ش‌داشنندچون با نجادسیداین‌حیله نگیخت . و از اینجاه‌حاسناحکام اعلامراباید دریانت که 
خمر دا حرام کرد و عپودحال‌مستبرا بی‌اعتبادشمرد . 
(۱) یمنی بفیبت و بد گوگی مسلمانی مشفول است وسعدی گو بد کشت به که‌در بو ستین 
خلق افتی و نیز 
ازمن بگوی حاجی مردم گزایرا کو پوستین خلق بآذار میدرد 
حاجی تونیسثی‌شتراست اذبرا ی آنك بیچاره خوار میخودد وباد میېرد 


7 ۳ ۱ المقرة (۲) آية ۳ إلى ۱۷۹ ۲ 


وا و و و وا اه و و و و رو وا او ماه و وا و و و و وا و ان و 6 ۵ ۵ 5 ۵ ۵ ۱ و و و و او و ار وا و و و و و و وا و او و او وا و و نا او و دا وا ان او و او تا ها و و وا ون و و و دا و و وا و و و ود ها و و و 


جه مردمانید گن نحن المتو کله بعنی‌مافرفتی‌متو کلانیم گفت لابلانتمالمتا کله شماحماعتی 
بسیادخودانی پس اگرشما متو کلی حقیقه تو کل شما کجارسید ایشان گفتند إذاوجدنا | کلنا 
وإذافقدناصبر نا چون یابیم خوریم وچون یابیم صبر کنیم گفتهکذا تفعل‌الکلاب عندنا. گفت 
سات #9 ماهمچنین کنند گفتند جو اند کر دن گفت جنا نکه‌ما کنیم گفتند جک نه کنی 
گفت إذاوجد نا بذلناواذافقدناشکر ناه چون بیابیم بدهیم وچون نیابیم شکر کنیم ء,داله‌عباس 
رات کد کهترتول تلم گفت فردای قیامت که حلایق را در صعید سیاست بدارند منادی از 
قہلرں‌العزة ندا کند که کجاا ند درو یشان آن گدایان متحملو آن درویشان متحمل حواب‌دهند 
1۳9 ی گو, پداینان را نزديك در آریدایشانرابیاورند تابحجابی آرند که در آن حجاں‌الامقر بان 
نروندآن؟ ی بحودی خودبایشان حطات کند گر یدند گان من دددنما دنیارا ازشمامنع 
کر دم صبر کردی گویندبارخدایا توعالم تر ی‌چدین بود | آنگه چون کسی که از کسی‌عذرخواهد 
و گو گان من بر ای کرامت شما کر دم نه هوان شما امروزبروی. بصفهای قیامت دوی‌هر 
که شمارا لقمه‌ای داد باشر به أ اد دست او بگیرید واورا باخود برشت بری که شفاعت 
شمادرحق آیشان‌مقبول استا ان ا وخلق عظیمر ادست 5 دد و پیرشت بر ند ودرخبر است 
«اذا رأيتالغنى مقبلاعليك فقلذنباعجّلتعقوبته واذاریت الفقرمقبلا عليك فقل مرحبا بشعاد 
الصالحین»چون توانگری بینی که رویبتو نبدبگو گناهی کرده‌ام که عقوبت آن تعجیل کردند 
و چون توانگری بینی که روی‌بتو نہدبگومر حبا بشعارصالحان وشعراءبسیار گفتها ندفیتفضیل 
الفقرعلی الغنی منها 


حللك آن الققیر تشر امن ال وان فلمل الال خر" من الو فترر 

لقاو له إنسانا عصى الله في الغنى' وم ر إنسانا عصى الله في الفقنر (۱) 
ولابى العتاهية 

ل فان الق یی" الغنی" و آن‌الفنی" دخشی عله من الفقتر 

أ کر أ تلحر يثضب' ماه و يأتي علی حيتانه نوب الداهر(۲) 


f (۱)‏ تر اراه نها یدو بر توه‌حقق دارد که درو یشی بہتر از توانگری است و اشکه‌مال‌امدك 
به ازمال بسیار است اینکه تومیبینی مردی بسپب توانگری معصیت خدا کرد و نمیبینی کسی که بفقر 
معصت خدا کند ۰ 

)۲( غمگن میاش که درو یشی باامید RE‏ ست وتوانگری باقر س درویشی . نمی بینی که 
درپارا آب فرورود وم‌صیبت روز گار برماهیانآ ید . 


و لست بتظار ای جانب الغنی ذا کانت العلبا في جانب. الفقس_ 
وق فا ها یی NENE‏ 
تری الدهر 'مغتالي ولم آرتر وه" من الال "تثبي الساس" عي و عنأمري 
و نی عی فقتري لانصل هة" شا مسلك" بنن المحرة والشسر() 

در خبراست که يك روز امیرالممنین لا و خضر بهم دسیدند امیرالمومنین اورا گفت 
کلمنی بگوتاازتویاد گیرم خضر گفت «ماأحسن‌تواضع الاغنيا, للعقراء قربةالی‌اله» چه‌نیکو 
است تواضع‌توانگر ان مردرو یشا نر اتفرب‌بخدای را امیراله‌ومنین گفت خواهی تاازاین‌نکوتر 
بشنوی گفت بيار گفت «واحسن من ذلك تية الفقر آء على الاغنباء ثقة باله» ازاين نیکو ترتکس 
درو یشان تقو ترآ ان ار بحدایر | . انى ودرویشی‌دداند کی و بسیاری مال بسته 
شنت خآ بر فان ول اس ردول عله تام کي د لين الف من کفرع) لور 

انما الغنی غنیالنفس» مردبقناعت توانگر باشد وبعزت نفس وعلوهمت شریف باشد جنانکه‌در . 

ساف بوده‌اند واژایشان باز گفتهاند وایشان ازخود گفته‌اند ولقداحسن من‌قال قدا المعنی 


اس 
رت و ر 


قنعت بالقوت من زمانی 
مخافة أت تقول قوم" 
فلن تر اني آ ڪفي 
ولا آجوب الفلا رزق 
من كت "عن‌ماله ا 
ا انت راد" يراي 
۴" کرابت قدا عییت" فبا 
و ۲" املو ر حذرت متها 
فلو رات المتون حلت" 
ا جاملا بالزمان غر" 


و صنت نفسي عن الوا 
افظل" "فلات, یلار 
إلى" ليم ولامجاتر 
حسي من الر زیر ماكّفاني 
رابت ڪالذي تسوا 


و آقطت الب" ارت" جفاني 
فانکشقت بي کار 


ت ۰ 


ت" من ذاك في مان 
بأڪشر الخلی ما عنانی 


ات ال اف وتان 


(۱) من‌هر گز تجا نپ تو انگر ی ا م چون ينم بز و دردرو یشی است ۰ من‌شکیبا باشم پر جه 
مرادسد درفضل صبرهمین بس که خدایتمالی آ نرا ستایش فرمود .آیا کمان دادی دوز گار بپلاك من 
کوشد باآنکه مال فراوان ندادم تامردم‌را ازمن‌ و کار من | گاه گر داند من باتپیدستی همتی دادم بلند 
که‌میان ک-کشان و نسر (ستارةاست)راه یافته است . 


۵ و هه و و وه روم و وه و و و و دوجو و ور و ور و و اون وا و و وا تاو او اه و او و و و او و و او و و و و او و وان او وا و و ها و وا او و و اد و او ۵ و و و و و و و و ات و و و و وا و و 


فا ا وهي صامتات" من" ڪل“ ذي اسان 
1 تكن" معدن القوانی البيض و الخرد الحسارن, 
و کل دات طر نم و صارم مر‌هف مات 
E Ny‏ 7 9 پم" ید" الزمان, (۱) 
واین پیتبا اگر حه نه همه در 9 ی است حون تیگو بود حمله نوشته سد ح4 حمله 
ژزهد وحکمت است ومحمود وراق گوید 
التاس مال" ولي مالان مالا إذا تحار س أمل المال حراس 
مالی‌الرضابالذياصبحت املك" و مال لاس مالك ناس (۲) 


وابوعبیداله الازدی گوید ید : 
آبا هاني لا الاس ربكفلك فضل الله فاله آوسمم 
فلو‌تسئل‌التاسا و شکوا| إذا قبل هاواآن يكوا فسمتموا(۳) 
واداین معنی ین با ( والضر آء ) ارادبه الضروالسقم . درخبراست ورای 
قیامت که اصحار بلایا وأمقامرا ددقیامت آرند آعواض‌بی‌اندازه بینند که برای‌ایشان معد کرده 
باشند گویند کاشکی مادردنیازمانی ویکساعتی تندرست نبودی. درخبراست که |يوب لا خدای 
تعالی‌اوراامتحان کرد بر تجهای عظیم ازدردها و بیماریپا تامردم ازاقصاء عالم خداو ندان‌اعراض 


(۱) اززمانه بقوتی قناعت کردم وخو بش دا اذذلت و خوادی نگاهداشتم از ترس آ نکه مر دم‌بگو ند 

فلان‌دابر نلان منت‌است . هر گزمر | نخو آهی‌دید دست در از کنم سو یلم وبی‌اصل یابیابان‌رادد نوردم 
برای روزی قانعم‌بآن‌دوژیکه کفایت کند چون من‌ازمال کس بینیازی نمایم بدوهمان‌سان میذگرم که‌او 

مرا مینگرد . اگربامن یکی کند بااد نیکی میکنم وا کربامن جفا کرداذاو میبرم . چه‌بسا سختی و 
دشواری که دراوفروماندم همان‌دم فرح و گشایش آمد ا چیزها که »یترسیدم وازآن ایمن شدم 
اگر بینم‌مرك به بیشتر مر دم فرود آمدمر اد نح‌ندهد وازمرك باك ندادم. ایبکه‌فر یب خورده‌ای وژمانه دا 
نمیشناسی بسراها ومنازل نگاه کن با آنکه خاموشند اذهرزباندادی بلیغتر ند پامنزل دلبران سپید 
اندام و دختران نیکو دوی نبودند وهراسب بلند قامت بارديك میان وشمشیر تیزیمانی » بشت نمودند 
وهلاك شدند همه ابشان ودست روز گاد همه را برانداخت . 

(۲) مردم يك‌نوع‌مال داند ومن‌دو نوع ومال‌من نگیهان تخواهد واصحاب مال نگپیان گیرند ‏ 
»ال من یکیدضااست بآن‌چه ما لکم‌ومال دیگرمن ناامیدی است از آنچه دردست مردم‌است . 

(۳) ای‌اباها نی ازمردم چیزیخواه ودست‌سوی‌خدا دراز کن و از نضل‌اوخواه که اوداداتر است 
اگر ازمردم خاك بخو اهی دور نیست که چون بگو یند بیاودید ملولشر ند ومتع ات 


ج ۱ جز۲-۶ ۱ ۱ -۳۱- 


واا ھی امین ودع مر کرات داو وای کو ودای ال عات مداد اوزافی که را 
برای خود دعا نمي کنی گفت شرم دارم ازخدای‌تعالی که حپل سال دزنعمت و صحت بودم که 
مراسربددد نیامد امروزچون مرا ببلا ابتلی کرد تاجهل‌سال بر نیاید من دعانکنم تاچپل سال 
نگذشت و کار بغایت‌نرسید ورنج بنپایت نکشید دعا نکرد چون بغایت دسید خدای تعالی گفت 
اگر تو دعا نکنی مارحمت فرستیم تنم 25 کار جون بغایت رسید وقت زوال باشد اک ت و ۱ 
Lo‏ یرای «اشتدی ازمة تنتفرحی (۱) » و ددین معنی شاعر 
گوید: 

إذ الحاد ات" لفن الكداى وكاادت' لمن من تذ وب ال 

و جل السلاء وقل المز! فعشّد الشناهي یکون الفر ج (۲) 

قوله ( وحن الباً س ) ای وفتالحرب لباس والبؤس کنایتان ع‌الحرب یعن‌برجهاد 

کردن باکافران‌صابر باشند و براین‌همه صبر کنندو نیزدروفت‌کارزار کر ار باشند فر ارنباشند: در 
حق | آنکه ثبات کند وبرجای بایستد این است که دوالصابرین فى البأسا . والضر آء وحن الب 
تشبیه بیانش باینسی که « کانیم بنیان مرصوص » اگرثابتالقدم دا این رس دآنرا که قدمش از 
حمله فرو نایستد جه نصیب باشد؟ اورا این رسد که «اولاك علیہم صلوات من‌دبیم درحمة» (r)‏ 
آنراکه قدم قرو نایستد ازحیزی که رسد نصیب اوجیست؟ «ومن يولم يومد دبره الامتحر فا 
لقتال-الی قوله_فقد باءبغض من ال ومأدیه جهنم وباس المصیر» هرستاره‌ایکه درفلك هست يا 
ثابت است یاسیار | نکه ثابت است ازاوسیر نیایده آ نکهسیاراست دراو ثمات‌نباشد اوستاره‌ای بوددر 
فلك‌حرب که بوفت.ثبات سیر نشناخت و بوقت سیرثبات تکرد وقت سیرش وقت‌حمله بودبما نند 


باد حمله بربود وبوقت ثبات چون کوه بود ددپیش حمله‌دش‌ن, ودشمن چون کاه بود ددپیش 


(۱) اشتدی ازمة تنفرجی حدیث‌است یعنی سخت‌شوای قحطی تا کشاده شوی چون سختی‌بغایت 
رسد گشاه یش بدید آ ید وعبادت فارسی هم ظاهر آمثلی است‌دد آن عهد که معروف بودودرذمان ماممردف 
نوست چون گرمای تابتان بذایت رسد آغاذ س رما بودو ما بجای آن گويم تا پریشان نشود کار 

بسامان‌نر سد. 

(۲) چون‌حوادث ا نز ديك بآن‌شود که دلپااآب ؟ رددوسر خيك‌روغن کشاده گر ده یعنی 
اخثبار کار ازدست بیرون‌رود وشکیبائیاندك شود ددپابان کار امد گشایش است 

(۳) اشاده بحضرت امیرالمومنیت علی (ع) دارد e‏ ان و گوید آنکه از حمله‌فرو نایستد و 
هنگام حملهحمله کند چهنسبت دارد با! نکه وقتی چیزی رسد وجنگی بیش آ ید فر و ناستد وبگریزد ۰ 


ا البقرة (۲) آیة۱۷۳ إلى ۱۷۹ ۲ 
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حمله اوهردوحون پاد بود ند بریکدیگرول. که ن بادبر کوه حه e‏ و کاه در بیش باد که 
باشد گوئی درحق او گفت شاعر : 

ریاد و 89 بدا نیش دز مصاف بدا نكث جو بادحمله بر است وجو کوه‌حمله‌پذیر )۱( 
گفت‌فاضلتررین اعمال مان بحداست وحماددرسسیل حدای وهمچنن گفت دای «حیرالناس رحل 
مات بعنان ور سه فی‌سبیل الله کلما سمیع‌هیعة طار الیپا» ردن مردمان مردي باشد عناناس 
دشت گر افتفوزسیل حدایعرز ه حل ر وه که ۱ وازی بشمود ۱ بحاشتا رل. ۱ که حقتعا! ی‌حون‌صفقات 
این ابرار بکمالبگفت گفت 9 اللذ ان صد قو ا)اینان فا و درد ای‌فیا: ماد ef‏ وايقا م 
بود که هو* ن‌المومنن رحال صدفو آماعاهد و له علیه 4 ارعہدالله عباس روایت چنین کردندچون 
این | توا گت این صفت بیغمیر ان است9 کیست که طاوت این داردمگر پیغمیر ان با پیفه‌بر 
سیر نی داذر شمه سیر دی «لیس‌الشان کی الیمها: إنماالشأن و ی‌المقا,»(۲) سح ن درسرت ست سحن 
درسر برت‌است برای 1 نکه سبرت با خلق است حون در سر ورت بفرمان حق‌افتدا کرد خلقانر | 
فرمود تادر سرت بدوافندا کنند اگرچنن سرت را اقتداباید کردن صدی سر ذر ه راسحده با دد 
کردنا گرا ینجایای در حط باید‌نهادن | نجاسر بر خط بایدنم‌ادن نه‌بینی که درحق آدم سیر تی‌طاهر 
نشده بود جز«انبئونی» که‌فرشتگان بان‌اقتدا کردندی» ولکن جون‌دد باطنش‌سر یر تی بودیاحق 
معدسان حصرات را گفتند «اسجدوالادم».حر اجنی با ید؟ ازدر گاه مامنشوری دارد بتوفیع دان الله 
اصطفی آدم» حون توفیع بحط مااست کر ازهره باشد که سر بر حط ما نم بابای پر حطما دسمد؟ 
ا کر آدم رابان اصطفا برسد که سرهای ملاک ملکوت بخط فُرمان در ا وردلا بل‌بسحدعا نقباد 
بر نید ال ابر اهیم را که دم درخلقت طفل ابشان بود ترسد که بای تو یدام طاعت دواو ؟ 
( و ۹ او لك ھ2 الزن ( ای عقاب الل با تقائهم معاصی الله ایشان آ نا ند که حودر| درحمایت 


. 7 ۳ ِ موس . 
1 ی آوردند ازعدان حدای دعصم که حدای رشا ۱ ٩‏ دا معاص ۱ |گ ۵2 مه امت باب 
و ۰ ی را 2 ا ۰ بت 


)۱( چنان مد شوی که او داداست و کوه‌است زیر! که هنگام حمله‌مانند باداست وھ گام بات 
مانند کوه برخلاف دیگران که هنگام حمله مانند کوه ثابتند وهنگام تبات مانند باد گر یزان . 
)۲( سما رو گید اي ۾ زود دروید و بالد اما نم ود مانت که بن که باچنار در آو خت در ابیات 


یه ۲ ات 


را 


۳۳ ۳ ا e‏ 1 تفه کت مت ناه تکلیف راء و آئانند 


که او لك هم المومنون حة_) ا حنانکه در آیه هست ۸« و لعك الدین صدقوا » برح ال هن 
کردن ازصبر کردن آسان تراست | گرشاکران کم بر ایند که « وقلیل من عبادی الشکور » 
صابران کمتر باشند که شکر بر نعمت آسان‌تر ات ازصبر پرمحنت پس آرت باصفات معصومان 
مان الله اعلم بمراده . 

قوله ( سا لذبن امنوا کب علنکم القصاص" ف ‌القتلى ) مفسران خلاف 
کردند شعبی و کلبی وتا ور سب ذزول آیه آن و حماعتی رادر حاهلیت بیش ازاسلام 
بروذ گاری اندك ادمیان کارزاری افتاد و کشتگان ومحروحان اکرو وه یدید آ مد ند حون 
رسول پل آمدبحکومت پیش او آمدندتاچه‌باید کردن خدایتعالی این آیه رافرستاد. سعیدجبیر 
کشت رول یه نود که ودا نی نی اوش کک ی خزرج ازهیان‌ایشان قتالی افتاد و 


۹ ازیک؟ وی بو داقو قارا کون ماپیر بنده آزادی را بکش سیم 2 مردی را 2 ب-ر 


مردی دومر درا دایتعا[ ما( رف 9 تاد که که « کتب علی؟ مالقصاص» <لافی دست میان‌مفسران " 
در 1 نکه مرادبکتب فُرضی‌است وش يقر یمه ة علیکم که این منعیء بودازوجوبو برای این نمار ۱ 


های فریضه رامکتوبه خوانند. بعضی مفسران گفتند معنی آن اس ت که کتب فی‌اللوحالمحفوظ 


عبدالله عباس گفت فرض علميكم فى التورية دعنید در تور ده ةبرشمافر بضه ر جسن ار کت کت 


علم م فی حکم الل الذیح کم علیکم. خدای‌تعالی واج کوان مر کف شما کرد اک گر ۱ 


و<ربت حگونه فمن دود وازواحب عدول ناید کردن ودلی حون راباشد که فو کند بادیت 


خو اهد و قصاص نکند دس جگو نه‌شاید گنتن‌قصاص بواجب کرد خدای؟ گوتیم اداین جندجواب ۱ 
است یکی آنکه خدای‌تعالی قصاص پواحب کرد مرواتل عمدرا یشر ایطش‌شرعاجونه لی دم‌طالب 


ق اص باشد بر بیغامیروامام وناب اوازحکام وولاة واحب است دست اوقوی داشتن تا اوقصاص 
کندنه‌بینی که‌حق‌تعالی گفت «فقد حعلنالو ليه سلطاناً فلایسرف فی‌القتل| نه کان‌منصورآ»جوابی 


خواعند پس‌حقتقالی بازنمود که این حق آدمیان است التزام باید کردن بخلاف حقوق من که 
حد ز ناوشرب‌خمر که ازاوشاید گریختن در بء‌ضی احوال:۱ گرتوبه کنند دای وشارں حمرواین 
حال دوشیده دار ندز وا باشد و رمو ده این حد ساقط شود فتل عمل ڏه حنن‌است که فاتلرا بپرحال 


تسلیم نفس باید کردن > و دحمی دنکن آن است که خدای گفت من قصاص بر اولیاء مقتول 


واج کردم نفس بنفس یعنی تاتعدی نکنند از تفسی بیشتر نهسی و از عضوی بیشتر عضوی 


۱ 
1 


تست 5 البقرة 0 Î‏ ۱۷۳ الى 8% چ 


تات سح ند 


مراد نهآن ات که 2 عفوی 9 مراد آنا ت که ظلم نشا رد عدل 0 9" قصاس ا 

عفو کند فصل باشد وفصل‌به بود « وان تعفوا آثرن للتقوی » بس مراد حجراولیا, مقتول‌است 
علی‌القصاص بمقتولهم لقانله دون غیره من‌البر آ»» واشتقاق قصاص من قص آثره اذاأتیعه باشد,و 
فولهتعالی «وقالت‌لاخته فص » ای‌اتبعی‌آثره" ومنه‌القصة وقصه ازاینجاست که تتبع آثاروحدیث 
رفته, وقصه‌ازاینجا گویندطر را برای آ نکه بعضی‌موی متا بع بعضی بود»‌ینداری و لی‌مقتول‌متایمت 
آن می کند تابراوبراند[ نچه‌اوراند برصاحب‌این و آیت مجمل‌است محتاح‌است‌به بیان‌وظاهر 
آیه حون برعموم حمل کنند افتضا کند که درهر کشته قصاص واحب باشد حز که شرع آیترا 
تحصیص 1 دیحضی کشتگان‌دو ن بعضی در ایآ نکه‌قتل بر سدو جه بو دعمدمحض9 خطا ءمحط و خطاء 
شبیه بالعمد. اماعمدهء حض آن‌بود که‌مردیعاقل‌بالغیاز نی‌عاقلة بالغه! گر آزادبود وا گر برده(۱) 
اگر کافر بود و اکر فلا وفت: کی بق ۱۳ بآهن‌باجز آهن بالتی وسلاحی وسنگی 
وجوبی وزهری و گلو گرفتی وآ نچه بجریان‌عادت عندآن قتل حاصل شود وغرض اوقتل‌بود 
حون‌حال براین حمله‌بودقصاص لازم | بد مگرآنکه که قاتل ديه بدهد ویاپیشترو کمتر واولیاء 
مقتول راضی شو ندیاعفو کنند, قصاص‌اینجا باشد. اماخطاء محض آن باشد که کشنده عاقل‌نباشد 
با نکه یا کودله بود یادیوانه بود یاناقص عقل بودا گرچه قصد کند و صورت عمد دارد درحکم 
حطا اه و یز | آنکه مردی تبری بصیدی اندازد یا بدشمنی نا گاه ر کی نت ر أیدبی‌قصد اوواو 
کشته‌شود وا ی اندازد هم جنی باشداین‌حمله خطاء محض بوداینجاد یه لازم ‏ ید برعاقله 
وأماخطاء که شیه عمد‌باشد آن باشد که مرد ّصد تاذ دض را که درشر ع ا پیش باو باشد 
وغرض‌اوادب بود فتل حاصل أ ید » وض ردن کب 2 و آنکه دادودی دهد ؟ سی‌دا وعرص او 
صالاح باشد ضا دی‌بود باتلف این کس‌را اینجادیه مفلظه‌لاز ۳ ید برخاص‌مالقاتل وبیان‌این 
کرده‌شو دبی‌ی‌<و دفی قو له. <و ماكانلمۇ مزان دقمل‌مو من الاخطاء » [ن‌شاء .و بنزد اتا بو حمقه 
جون قتل بم قله باشد جون ت و آهنی که زه سلاح بود و جوڊ وسنگي بز رل ومانند این 
قصاص واجب نبود الا که آهن‌عمودی باشد گران یااورادر آتش‌افکند» اما بجزاین قصاص واجب 
نبود ازغرقوهدم وازجای بیفکندن‌وماننداین. حسن بصری وشعبی‌ونخعی هم این گفتند ودر 
عمود و آتش خلاف کردند ابوحنیفه راء قصاص واحب‌نکردند ومذص اهل‌البیت ومالك 


وابن‌آبی لہا ی وشاقعی و آبو یو سف و ع | آاست که بر حه درغالب عاه دت بان فتل ا بدقود 


)۱( :رده بژده است ۰ 


وقصاص واجب‌بود» دلیل‌برصحت مذهب صحیح قوله « ومن‌قتل مظلوماً » وهذاقتل مظلومافدل 
على سلطان وليه بطلب القصاص, أماقصاص جز بآهن نشاید کردن ازتیغ وکارد و آنچه بدان 
ماند وا گرحه آن کشته رابچیری دیگری کشته باشند بنزديك ماو بیشتر فقماءلتوله م «لا قود 
لا بحديدة » ومالك گفت هم بآن چیز بایدقصاس کردن بآ نچه اورا کشته باشد از آلت دهم‌بآن 
نوع‌ازتغریق وتحریق| گر نبمیرد مکررمیکنند براوتا آ نگه که بمیرد. وشافعی‌ماننداین گفت‌جن 
آنکه گفت | گر نبمیرد بشمشیر بکشد ادرا وا گراین کس رابازداشته باشدمدتی وطعام وشراب 
نداده تا بمیر دبنزديك مابتیغ قصاص باید کردن وشافعی گفت مانند این مدت اوداباز بایدداشتن 
تابمیرد و گر ند بەتیغش ایك كفن و بنزديك مالك بازدارند تایمیرد وا گرجه بیش از آن مدت 
باشد وهمچنن در غرق و حرق , اما فصاص برسبیل عقوبت است قاتل را وتشفی اولیاء مقتول 

را وزحرووعط ر E‏ ان را امل ان نکنند حنا نکه‌گفت: «و لکم فی القصاص حبوة » القثلى ۱ 
جمع قتیل‌باشد کجریح وجرحی‌وصربع وصرعیومریض ومرضیو فعیل بمعنی‌مفعول‌استآنگه ‏ 
تفصیل آن‌جمله‌پدادو آندا بیان کرد(ا لحر“ با سر" والعند لد وال نمی با جر یه نمی ) آزادرا 
با اه بنده‌را به بنده وزن را بزن بعنی‌قصاص کنندومذهب بعت قافتا هنشت کات سور این 
وحه نشاید کردن آزاد بازاد دو بنده به بنده وزن بزن. وآمابنده را بازاد ومردرآبزن‌وزنرایمرد 
قصاص روا ندار ند وبتاءاین بردلیل‌الخطاب کرده است و دلیل الخطاب؛ بنزديك بیشتر اهل علم ‏ 
پاطل است قتل‌الحر بالحر خلافی نیست دراو وول العید با لحرهم خلاف نبست که روابود 

ول الجن لتوا و اما کی ووو دوا کر دی ی وا بر کی د وه 
را بکشد مستحق تعزیر و تادیب بود از امام و اگر بنده کسی وک دا کشد رم وو اا 
تابپایش ببالای‌ديهٌ مرد یار ان نرسد از هزار دیناریاده هزار درهم وین تعزیرش کنند 
بان و مذعب شافعی د نخعی 
" اوراو ببندة دیگرانش باز کشنددایل‌برصحت مذهب‌درست قوله «الحر بالحروالعید بالعید» وهذا 

۲ 


همچنین است ومذهب ابوحنیفه انست که بیندء خود باز نکشند 


حر قتلبا لعید. و همچنن‌فولرسول 4 دا بقتل حر بعسد» واین‌برعموم است‌ومدهب‌شا فعی | نست 
کهدیه بنده بپایش بو یالغاما بلغ ومد بوحنیفه وعلموافق مدهب ماست‌وبنده حون‌جنایتی 
کنن ارش حنایت بر گردن آن بنده بود خواحه‌اش مخیر بود از ده کار خواهد برده را تسلیم 
کند بایشان وخواهدارش جنات بدهد رفا , آن بنده وشافعی دا دو قول است و جنین ۳ 


ما گفتیم دوم آنکه ودیه کند باول الامرين از قہمت و حنایت اگر ده ده بنده را بکشد در - 


حواحه حر آن نیست که با ینده را بایشان دهد باقیمت حمله بدهد بلاخلاف| گر ده بنده بنده‌ای ۲ 


ا البقرة (۲) آیه ۱۲۳ إلى ۱۷۹ 
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را بکشدخواجه اورا بود که هرده را باز کشد هر گه که صل قیمت باحداو ندان دهدوشافعي 

گفت او را بود که همهرا بقصاص بندهٌ خودباز کشد و حیزی نبدهد وبنای ۱ 
آزاد بود و آن آنست که هر گاه ده مرد باپیشتر مردی را بکشند همه را باز شاید کشتن يانه 
مذهب ما آنست که همه را باز شاید کشتن بسه شرط يکي آنکه هریکی ازاین قاتلان موازی 
و مکافی او باشند در آن حون | ر تنها بودی و معنی آنست که باید که دران میان مسلمانی 
نباشد مشارث با کافران درقتل کافر و یا آزادی نہاشد مشار با بند گان درفتل بنده ویایدز نبود 
مشارك باحنبیان‌در قتل فررند» دوم شرط آنست که حنایت هریکی جنان باشد ده اک هم 
آن بودی‌فتل حاصل آمدی؛سهام [ نکه اولیاء این مقتول ديه با یس دهند وأین مدهب على لا 
است و عمر و مغیره شعبه و عمداله عباس از حمله صح<.ابه »ودر تابعین سعید مسیت و حسن 
بصری و عطا ودر فقہاء مالك و اوزاعی وئوری و ابوحنیفه‌واصحایش وشافعی و احمد و اسحق 
حر که ايان تون که جیری بادس بايد دادن وا گر و لی مقتول خواهد يكىرا دار کشد 
بکشتةخودتسعة اعشار دیه براین نه گا نه قسمت کنندوباولیاء مقتول دوم دهند وفقپاء همچنین 
گفتند جن که اعتبار ديت بستدن نکردند (۱) ودر این مسئله از فقپاء ربیعه و داود و اصحاب 
طظاهر موافقت کردند دلیل بر صحت مدهت صحیح عموم فو له دولکم فی‌القصاص حيوة » و نیز 
عموم قوله «الْفس بالنفس» ودر را بفرز ند باز نکشند سواء اگر بکارد کشته باشد اورا يا بيع 
و در صحایه این مذهب عمر است و در فقپاء ربیعه و آبوحنیقه و اصحایش د ژوری و شافعی و 
احمد و ادحاقو مالك گفت همچنین است الا که اورا بذیح کشد, یاشکمش بشکافد که آنگاه 


سے ج e‏ 


3صاس تانق کف اما مادررا بفرزند باز کشند ومادر مادررا وان علون اما حد‌حاری محرای 
پدرباشد وهمچنیناجداد من قبل الاب واٍن علو! برای آنکه نام پدری هتناول است ایشان را 
و شاوعی در مادر همان کت که ما گفتیم در بدر و احداد ۰ادری همانکه مسا گفتيم در احداد 
پدری و فرق نکرد و گفت بهیچ حال قصاص نبود چون فرزند دا کشد » زن ازجملة اولیاء 
مقتول‌نباشدواور! ازقصاص نصیب نباشد؛وشافعی گفت باشدا گر به‌دیت‌قراردهند نصیب‌دیتش باشد. 
و گر بعض او لیاءمقتو لعفو نند اید € ان‌ساقط نشو دازقصاص و بز ديك فقما ءساقط شودو بادیت 
افتدبرای | نکه القصاص لایتجزیولایتبعض«و الا نثی بالانثی» خالاف‌نیست که زن‌دا بزن‌باز کشند 
چون مکافی او باشد وزن را بمرد باز کشند و چیزی نباید دادن و مرد دا بزن باز کشتن روا 


بود چون اولیا, مقتول نیمه دیت مرد بازیس دهند و مسال قصاص بسیار است و اختلاف‌فقها. 


)۱( ۳ لازم نمست نه‌عشردیه‌رااز دیگرقاتلان بگیر ند و باو لیاء مقتول دو یم دهند . 


ج N‏ حوء ۷ ۳۷ 


در آن‌در کتا بپای‌فقه‌مذ کوراستواینجا طرفی گفته‌شد؛قوله( فمن عفي له من آخبه شني؟) 
پدانکه‌از حمله آ نکه خون‌بان‌ساقط شود یک عفو است‌جه طلب‌صاص‌درقتلءه دود به‌ررقتل خطاء 
باآولیاء مقتول است وحق‌ایشان ات اگر جمله جمع شوند واتفاق کنند برعفوسواء | گرقتل 
عمد باشد وا گر خطاءقصاص بادیت ساقط شود و | گر بعضی عفو کنند و بعضی نکنند حکم آن 
است که گفتيم که نصیب‌ایشان ساقط شود ونصیب دیگران بماند , مفسران واهل‌معنی ددمعنی 
آیت خلاف کردند قول‌بیشتر مفسران‌این‌است که «فمن عفی‌له من‌اخیه شیی,» ای تر ك واصل 
عفو, ترك باشد ومنه قوله ۸82 «اٍحفوا الشوادب واعفوااللحی» (۱) و يقال عفا الثمت اذا کش 
هم از اینجا باشد برای آنکه چون رها کنندآ نکه خورندودروند بسیارثءد وعفاالرسم |ذادری 
هم اراینجا باشد برای آنکه تامتروك نود مندرس نشود دمن آخیه شىء » ار برادرش گفته‌ا ند 
از بر ادر مقتول(۲) و آنکه‌معفو است‌قاتل است که مطالب است بقصاص یادیه پس معنی آنست 
که‌هر کرا عف وکنند از جملهٌ قاتلان از خون برادر مقتولش یابرادد ولی خون (۳) با نکه‌او 
را قصاص واجب بود از او بدیه قناعت کند و راضي شود ر "فاتلباع لر وف) او که طالب 
است و آخذ دیت طلب بمعروف کند یعنی بروجه بقاعده بی‌تشدد و تحکم أو بی‌زیادت ( ئ( 
( وأدآ؛ رنه باحسان) این امر است آنرا که دیه میدهد که این نیز أدآء باحسان کند او 
را میفرماید که در رساندن بسازد و این را میش اند که آنچه خواهد دادن بقاعده نیکو دهد 
و این قول حسن و مجاهد و فتاده و شعبی و ربیع و عطاست آنگه خلاف کردند در آنکه ولی 
مقتول را باشد که دیت خواهد در قتل عمد یا |جزقصاصس نخواهد و دیت موقوف باشدبرضای 
فاتل و مذهب شافعی آنستکه ولی دم مخیر است از ميان سه چیز قصاص و ديه وعفو » دلیل بر 
صحت مذهب درست ٩(‏ ) قوله«فمن عفی له من أخبه شیی۰» بر قول این مفسران حون عنو آن 
خواهد بودن که از قصاص یادیت‌عدول کند بطریق‌عفو اگر مخیر بودی لفظ عفو نیکونبودی 
NE‏ ۳1 بردیت قراد افتد دیه در خالص مال او باشد در قتل عمد و برعاقله جیزی نب‌اشد 

(۱) موی‌پشت لب‌دا کوتاه کنید وموی زنخ را دها کنید. 

(۲) برادری که مقتول است . 

(۳) بر ادری که ولی خون است . 

(ع) اوبی زیاده عنی‌یابی‌زیاده طلب کند داو > عر بی‌است و بر خلاف معپوداستعمال کر ده‌است. 

(ه) مذهب درست را صر یحانقر بر نفرمود, آن است که ولی خون مخير نیست بلکه يك‌حق‌دارد 
و آن‌تصاص است اما دیه گرفتن موقوف بردضای قاتل است وعفو كردن صرف نظر ارحق . 


sS‏ البقرة ر۲) أية ۱۷۳ الی ۱۷۹ ج 
لقوله«لاتعقل العاقلة عمداً ولا عبدآولااعترافاً ولا صلحا» وقوله « من آخبه شیی.» بعضی‌مفسران 5 
گفتند برای آنش برادر قاتل خواند که بقتلی که فسق است از ایمان نبشود که برادراه باشد 
برای آنکه از آن نبشود که مومن باشد وموّمنان برادرانند و گفته‌اند اخوت نس خواست و 
گفتند تخصی ص کنیم بتاثب, و گفتند این حکمی است که خدای تعالی گفت پیش ازوقو ع‌فتلی 
محقق و این همه تأویل باشد وعدول ازظاهر وحقیقت تافاسق را بفسق از ایمان ببر ندوقداتی 
۱ کتاں الہ الا آن‌یکون أخاه‌فی‌الایمان. و فولی دیگر آنست که « فمن‌عفی له منأخيه اشير 
در له راجع باشد باولی‌خون ا اخیه‌شیی۶ »ضمی رش ر جع است‌باهمن»و بر ادد فاتلاست‌وه‌عنی 
عفو آن است در این قول که جاء الامر عفواً صفواً يعنى من صا. إليه من آخیه دية مقتول له 
عفواً ا بىر نجی بابد تاتحکم نکند و آن دهنده نیز بقاعده بدهد ودر این وجه تعسفی‌هست 
برایآنکه ازظاهر آیت این دشخوار معلوم شود ؛ ووجهی دیگر آنست کهآنجا که دیت واجب 
باشد هم مغلظه اة گنل عفو کرده باشد . و قوله «فانباع بالمعروف» یعنی تشدید نکند و 
پمسامحه ومساهلت بستاند و مپلت دهد وتعجیل نکند ومانند این ودهنده را فرمود که او نیز 
باحساز؛ دهد تعلل‌نکند وعشوه ندهدودعوی اعسازوعدم نکند وستا ننده‌ریادت نخواهد بیانش 
حدیث رسول با گفت «من‌زاد بعیراً فی‌ابل‌الدیات وفرایضما فمن امرالجاهلية » گفت هر که 
یك شتر بفزاید در دیات وفرایض او از کار جاهلیان باشد آ نگه گفت : 
) ذالك و آن اشارت است بحمله آنچه رفت ازبیان قصاص و حدیث عفو و آدان‌دهنده 
و ستاننده این جمله از خدای تعالی ( تخفیف من رابک ور ) تخفیف و رحمت است 
تحفیف تکلیف و نظر رحمت در حق بند گانش. عبدالله عباس AE‏ برای آن چنن گف ت که 
اهل توراة را فصاص بود و ديت و عفو نبود و اهل انجیل را عفو بود و ديت وقود نبود حق 
این آیه فرستاد و تفصیل داد باین سه چیز داز هرسه عفو نیکوتر باشد ای عجب اگر عفواز 
مخلوق نکوباشد از خدای تعالی نکوتر باشد" انس دوایت کند که دد عهد رسول ل مردی 
مردی را بکشت ادرا پیش دسول آوردند رسول لا اورا بولی مقتول داد آنگه گفت هیچ 
ممکن نباشد که عفوش کنی گفت از دلم بر نیاید گفت دیت بستانی گفت نه جز که قصاص کنم 
رسول چ گفت پس‌تومثل اوباشی مرد گفت یارسول‌اله عفوش کردم . واهل علم این‌را تأویل 
کردند بردو وجه يعني آنکه تو مثل‌او باشی یکی آنکه تو چون !و قاتل باشی نه آنکه چون 
اومأئوم باشی چه‌قصاص‌حق اوبود.ووجبی دیگر آنکه چون‌قصاص کنی ترا بر اوفضل‌نبودپس‌در 
نفی فصل ومردی‌نوچون اوباشی . 


قوله ( فمن اعتدی بعد ذالك ) هر که‌تعد ی کند پس‌ازاینبعنی بیشتر آن قاتل‌را 
کشد یاازاودیت‌زياده خواهد یابمدازعفوباسر مطالبت: شود داینجءله وجوه محتهل است‌وداخل 
است در لفظ اعتدی . حسن بصری گفبت سبب آن‌بود که دز حاهلیت حون کسی کسی را شتی ۱ 
بحمایت قبیله منیع (۱) شدی‌ایشان‌دیت بدادندی اینان‌امان دادندی بعدازقبول ديت چون‌ایمن 
شدی از آنجا بیامدندیاورا بکشتندی‌ودیت بینداختندی خدای‌تعالی بر آن تمدید کرد . قولی 
ا پومسلم بن بحر گفت مرادآن است که هر که توبه نکند پس از آن که خدایتعالی اورا 
برهانیده باشدازفتل|ما بعفواولیاء مقتول و |ما بقبولدیت‌وپس‌از آن نیزباسر قتل شود. ( فله" 
عذاب" الم" ) اوراعذا بی‌سخت بودواین‌هموجبی نیکواست‌ودرعذاب‌اليم خلاف کردند که‌دردنیا 
بودیادر آخرت عامه مفسر ان اد درآ خرت اوراعدابی‌بود موّام‌موجع ۱ فا خر کوت 
مراد آن‌است که‌هر کس که رس ازعفو یاقبولدیت ‏ فاتل‌دا باز کشد اوراباز کشی بروجپی که 
اورا عفونشاید کردن وایند حہی فریب است . وحسن بصري د؛ءایت کند که رسول بت( گفت 
عفومکنم آن‌را که پس از اخذدیت قتل کند . آنگه حق‌تعالی باز نمود که در قصاص چەمصلحت 
شرعی‌وحه منفعت‌دیبی است گفت : 

۱ ( و لک ني لقصاص حسوة" ) گفت شمارا در قصاص حیوع و زند گانی است معنی آن 
است که قصاص نهادم در شرع تازاجرومانم باشد کهآ نکس که خواهد که کسیرا بناحق بکشد 
چون از قصا‌انديشه کند بترسد ومذز جرشود » واین‌قول‌عامةٌ مفسران‌است » دسدی گفت‌مراد 
آن‌است که درقصاص حيوة است يعني پیش ازاسالام بيك‌مردده مردرابکشتندی بگزاف » گفت‌من 
قصاص‌نهادم بسویّت تابنفس بیشترازنهس نکشند پس‌این‌قضیه موجب آن‌بود که درقصاص‌حيوة 
باشد . ودرعموم لفظ قصاص هم‌قصاص نفس وهم‌قصاص جراح داخل‌باشد وصالح است دلالت‌هر 
مسئله که درقصاص دعوی کنند از مسائل فقه مادام تادلیلی از آن منع نکند مخصص دا . قوله 
( باو: الآلباب ) اي‌خداوندان عقلها این‌برای آن‌تخصیص کرد ازمیان دیگر نامپا که عاقلان 
باشند که کارها بهانديشه کنند وازءواقب امور قتل‌وجراح بترسند تامنع کنند ایشانرا از قتلو - 
جرح بخلافآ نانکه عقل ندارند وعواقب نه‌اندیشند ( لملاسکنم" تقون ) عبدالله عباس گفت ‏ 
وحسن بصری تاببر‌هیزی ازفتل حوف فصاص را ودیگرمفسران گفتند عام‌است دز معاصی واین 
اولیتر است براي | نکه اتقاء معاصی لطف باشد(۲ )در بسیار ی کارهاازادا, واجبات واجتناب‌مقبحات 


(۲) لطف چیزی است که مکلفدا بعبادت نزديك کند وازمعاصی‌دوردارد واجتناب اذهر گناه 
انسان‌داسایرعبادات نزديك میساژد ۰ 


۱ کات البقرة ۲(2) آیة۱۷الی۱۷۹ ۲ 


٩ ۵‏ ها اج دا و و و و و و 0 OD‏ و چا وا و او و دا او او وا و و وا او و و وا و و و او وا و او و و و دا او و و و دا و و و و او او وا وان اد اه و تاو وم وا و وا و او راداو و واه ها او و ماو واه وه اه و و وف ماو و وا و واه موه و وا 


و مر شاذ ابوالجوزاه خواند « ولكم فى القصص حيوة » يعني فى القر آن ۰ و اين آية از آیات 
مشار|لیپاست درفصاحت برای تضمن این‌معانی درالفاظی‌حنی‌موحزعنی بر وجه کنایت جنانکه 
ظاهر برعکس نماید ازمر اد , بابی باشد حامع انواع فصاحت را و أآنکه پرهر وحه که این معنی 
گفتند حکماء برطریق مثل‌من‌قولهم القتل أولىللقتل وأنفی للقتل , وقتل البعض إحياء للجمیع 
وأ كثروا القتللیقل القتل . با آنکه حروف بیش از آن‌است که لفط قرآنرا آن‌عذو بت‌وطراوت 
ندارد که «ولکم فی‌القصاص حیوة» دیگر آ نکه قصاص منبیء باشد ازقتلی حق‌بواجب که ظلم 
نباشد و آن‌الفاظ را ظام وعدل در وداخل است دیگردرآنجا تکرارلفظ قتل است د کردر آنجا 
اثبات قتل‌است ودر آیه نظرازروی معنی بنفی قتل . ونیزدرظاهر لفظ » برای آنکه معنی یه این 
است" که ولکم‌فی‌ایجاب القصاص‌وفی! الم بهوالتأمل فیهو اینجاقتلی حاصل نباشدمن کلاالجانبن 
۲ له اعلم و أحکم بماأتی‌به فی کتا به ا افاظ الفصيحة والمعانی البديعة . 
قوله ( کتب علنع إذا حضر آحد کنم" اامَوت" ) جماعتى تمسك کو أ وڇ 
دروجوت وصیت و گفتند وصیت واحب است برای ات کب جنا انکه صيام وقصاص واجب است 
برای لفظ کتب ونزديك ماچنان‌است که وصیت سنتی م کداست مندوب الیہا ءرغی فیها و اما 
جواب ازلفظ کنب ولفظ حقاً که گفتند دال بروجوب کند آن است که معني کتب درلغت فرض 
نباشد وحمل این‌لفظ براین معنی بدلیل شرعی شا اند کون و انجا که در صیام و قصاص حکم 
کردیم بوجوب بادله شرعی از اجماع اهل ابیت و اخبار ايشان و احماع فرقۀ محقه که قول 
معصو م باایشان است دلبل‌میکند که این لفط اینجا بمعنی ندب واستحیات است و كذلك القول 
في‌قوله ا برای نکه معنی حق‌درست باشد در ای ال که نادرست باشد » و الدلیل عليه 
قوله لیحق الحق ای‌ایصحح الحق واین معنی مشترك بود بين‌الواجب و الندب فلایقطع به‌علی 
الوجوب, امادر آیت دلیل‌است بر آنکه وصیت درست باشد وادث‌دا خلاف‌قول‌جمله فقهاء برای 
آنکه حق‌تعالی تصریح کرد دداین آيه که «الوصية للوالدین دالاقربين » واینان ورائنن باتفاق 
فی جمیع الاحوال اگر گویند این آیه منسوخ استبقوله ج « لاوصية للوادث » گوئیم نس 
فر آن بخبرواحد درست نباشد وبعضی اصحان مارا مذهب آن‌است که بخبرمتواتر نشاید وقول 
اول درست است و | گر گویند ماحمل کنیم آیت‌را على الوالدین و الاقربین اذاکانوا کفادا غير 
وارئن . گوئیم این تخصیص عموم‌باشد بی‌دلیلی ودونه خرط القتاد . ومذهب حمله فقهاء وعامة 
صحایه موافق مدهب ماست (۱) دوجوب مذهب زهری استوضحاك وداود وغل جریرطبری‌پس 


(۱) دراینکه وصیت‌واجب نیست ۰ 


ار ۱ 


معنی کتب‌اینجا ارز بسن با شدچه ا بمُن‌مشتمل بود و محمول بود 
بر ندب برای آدله‌ایکه گفتیم. فوله «اذا حضراحد کم الموت « معنی آن است که اذا قارب‌برای 

آنکه منکن نیست حمل کردن بر حقیقت چه آنر | که مرك باوحاضرشود تکلیف ازاوزا یل‌شود | 
وبا اوخطاب نبو یامعن ی آنکه حضرامادات‌الموتو آن‌بیماری سخت‌بود و آنرا که محقق‌بودبراو 
ما 5 الوت قوله ( ان" ترك خنرآالو صمهة" )ای‌مالا ,قوله«دانه‌لحب‌الخیر لشدید» 
وقوله « |نی‌آریکم بخبر » ای آریکم i‏ وقوله « دبانی لماآنز لت إلى من خیر فقیر » زهری 
گفت‌وصیت بمال‌با یذ کر دنا | که‌اندك دارد و سمار ‏ وعامةفقماء ۲ اهل‌علم ۳ آنند که وصیت 
آنرا مستحب است که مالی تمام دارد که فرزندان ووادثان اورا جیزی‌باشد ,آنگه ثلثی از آن 
فال خضت دق خلاف کردند درمقدار آن‌مال که ازاووصت باید کردن‌نخعی گفت بپفصددرم 
تاهزاراست. وازعلی امیرالمومنین تي روایت کرده‌اند که ددبالن یکی از بنی‌اعمام‌خودشداو 
گفت وصیتی کن گفت حەقدر مال‌است تر| گفت زیرهزار است‌ازهفصد تاثرصد درم‌باشد گفت نه 
توعیال‌داری و لم تتر لك خبراً وخیررها نمیکنی ؛ یعنی مالی‌بسیار . دع مالك لعيالك . مالت برای 
فرزندانت رها کن. وازعاشه روایت کردند کهز نی‌ازبنیتیم‌خواست که تااصیّت کند کس‌فرستاد 
و ازاو بیرسید گفت فرزند چنددارد ومال‌چند گفت فرزند چهاردارد ومال‌سه‌هز ار گفت رها کن 
که‌درمال توفضله نیست. ازوارثان ۰ وخبررسول تا باسعد که دربالن‌اوشد واوبیماربود گفت 
پارسو لاله من‌مال بسیاردارم ووارث دختری دارم حمله‌مال وصیت کنم ؟ گفت نه گفت‌دوببری ۹ 
گفت‌نه . . گفت سه‌يك ؟ گفت بلی الثلث و الثلی کثیر گفت ثلث‌هم بسیار 

باشد » آنگه گفت «لان تترك ولدك بخیر آدلی من‌آن تتر کہم عالة یتکففون الناس » . گفت 

هنوز که فرزندان خوددا بخیردها کنی به‌از آن باشد که ایشانرا رها کنی درویش تا کفاف‌خود 
ازمردمان خواهند برای‌این وصیت‌برثاث قرار گرفت وا کر کمترازثلث باشدبه‌بود لقول #8 
والثلت کثرو [ نجه‌بالای ثلثوصیت کند باثلث آرند . وازعبدالله عباس‌روایت کر دند که او گفت 
۱ | گرازهشتصد کم باشد براووصیت‌نیست. وازامیرالمومنن‌علی ی رواینکردند که قرشی بمرد 
وسیصد یاحمازصد دینار رها کرد فوصیت نکرد اورا بگفتند جرا وصیت نکنی او گفت دای 
تال کت ات خر او ازس رمات ورارسا امه ونان وو ت وت 
براو واز دسول ب روایت است که گفت « من مات بغيردصية مات ميتة حاهلية » گفت که 

هر کس که اوبی‌وصیت بمیرد مردن‌اومردن حاهلان باشد . 5 
وهم ادرسول کل روایت‌است که او گفت‌«لایسیتن" أحد کم إلاووصیته ا تباید 


۹ الىقرة (۲)أية ۳ الى ۱۷۹ ج 


وا اه و و و و و و هه و و و و هد دنه ۵ ۵ و او و و و نو و و و ات و وا تاو و و او وا او او دا دا تا و وا وا ات وا وا او و و و و و و و و ان و نو نا و و و و و و ۹ ۵ ۵ و و و وا و تن 


هتکس ازشما تسد الا وصیت آوززر فرش باق ۹۳ گفت « الوصية حق‌علی کل 
مسلم » وحضرترسول ای گفت « الوصية تمام‌ما نقص‌من الز كوة » گفت وصیت آ ر اران 
باشد که ازز کوة فات شده باشد وصادق 227 گفت هیچ بیمار نباشد که بدرمر لك رسد الا خدای 
تعالی عقلدسمعو بصر باودهد درمرك برای وصیت و آنر امردمانراحت مرك می گوینده گویند 
هر که بمیرد ووصیت نکندفقدختم علیه بمعصیه ورسول رل گفت د ومن آم بحسن دصیته عند 
الموت‌کان ذلك نقصا فی‌مروءته وعقله» هر که اوبنزديك مرك وصیت نیکونکند نقصان بود در 
عقل و مردتش داصل وصیت من دصییصی باشد إذاوصل ووی و ادصی إذا آوسل الخیراليه 
( لنوالدین ولا فنبین روف ) يقال أوصيت لفلان إلى فلان موصی لیه 
وصی باشدوموصی له آن باشد که درحق‌اووصیت کرده باشد» بعصی مفسران گفتند سب نزول يه 
آن‌بود که ایشان‌وصیت کردندی درحق بیگانگان برای نام واوازه واقر باء دا محروم کردندی 
حق تعالی این أيه را فرستاد تاایشان‌آن عادت رها کنند و بعضی 8 گفتند خدای تعالی | 
آنگاه فرستاد که مادرو بدررا دبهری‌خویشان‌را نصیبی مغر وت د جو ن‌آیت مواریث امد این 
مر و شدواین‌قول آ نکس استکه گفت آ یه منسوخ‌است با يۀمواریٹ وما بیان کردیم که آیه‌محکم 
است ومنسوخ نیست وجمع ازمیان این یت و یه مواریث ممکن است وعمل کردن بر هردو 
9 گرمنسو خ بودی جمع ارمیان ایشان درست‌نبودی وه‌دهب بیشتر ازفقپاء ان استکها ایه‌منسوخ 
است بایفموادیث واین‌را روایتکردند ازعکرمه ازعبدالله عباس وحکایت کرد ند ازقتاده‌ومجاهد 
که‌ایشان گفتند آیت‌سورة النساء آیت سورة البقره‌را منسوخ بکرد یعنی‌قوله تعالی : « للرجال 
تصیب هما رك الوالدان والاقربون دللاساء نصیب ما رك الوالدان والاقربون مما قل منه 
أو کثر تصياً مفروضاً » و عجب از آنکسی استکه این حکایت کرد از ایشان حه‌همانا آن را که 
اند کی معرفت‌بود نگوید که‌اين آیه منسوخ تواندبودن بایه‌سورةالنساء برای آنکه ‏ نجامتوفی 
مورث پدرومادر ند(۱) ودراین یه وادث‌یاموصیله مادرو پدرو بن‌الا یتین بون‌بعید امابمضي فقهاء 
که این‌محال گفتن روانداشتند گفتند آیه بخبررمنسوخ استکه « لاوصية للوارث » وجواب‌ازاین 
برفت » اما کیفیت و کمیت نکه هر یکیرا چەمقدار تعیین کند بنزديك‌ما معن نیست بل على 
حسب مایراه چندانکه مصلحت داند ورا ره یش باشدمادام تاازئلث مال باشد یازیرثلث و حماعتی 
فقباء گفتند وضایت دردحق ذوقرایتی که و ادث‌نباشد ثابت‌است ودرحق وارنان مسوح است » و 
(۱) تنها پدر و مادر نیستند چون فرمود < الوالدان و الاقربون > و کلمه اقربون شامل 

فرزند هم میشود ۰ 


سوام و و و و و او و و ون و او وا ۵ ۱ و و و دا تا وا دواد وتا و و و ان تن و تا دا دام رو 6 ون هجو و دا و هه 46 اه که هه اه هه داد و هو و و و و و و و و و واه و و وه 


بعصی دیگر گفتند درحق‌حمله منسوخ است وآ نحه مدهت دزست است ان کردم E‏ 
حقتعالی بیان کرد که ان وصیت نیز بر وجه اسراف واضرار نباید بل‌بمعروف باید یعنی‌بقاعده. 
ومعروف حلاف منگر باشد تیش ناک دراوشططی ومیلی وحیفی نباشد و معروف درآ تسا هم 
این معنی دا که درخبر که فرمود لها «من‌کان آمراً بمعروف‌فلیکن آمره ذلك بمعروف» گفت 
هو کی کاو اهروت یه آن اس روف رون که رما مه وس اعات 
مصلحت . و گفته‌اند مرادآن استکه بالثلث اوباقل منه یعنی بثلی یا کمترثلث کهآ نچه بالای 
ثلتاسٹ خود منهی استودرشر ع رو انیست‌چهرسو ل لته لارا می گو یدوالثلی کثیر( حًا ) 
نصب‌اوبرمصدر بود ازفعلی محذوف وروا بود كه نصب اوبرحال وقوله ( على المتلقين ) منع. 
نکند ازآ نکه جزمتقیان‌در آیت داخل باشند ولیکن ایشان‌را بذ کر تخصیس کرد چون انتفاع 
ایشانرا بودباین‌حنا نچه گفت‌درحق‌قر آن «هدی للمتقن» و این‌حدیث‌رفت‌وحق آن‌بود که صحت 
اومعلوم شده‌باشد سواء | گر فعل‌باشد وا گرقول واعتقاد . ومتقی‌دراینجامعنی آن‌است کزمتاپ 
بیرهیزد باجتناب‌معاصی وامتثال‌اوامراد,قوله : ۱ ۱ 

( فمن بدله بعد ماسمه " ) هر که بدل کند آن‌را د بس‌از آن که شنینه باشد ههام 
راجع است باوصیت و تذ کیر !و برای‌آن کرد - و وصیت مۇنٹ است - که حمل کلامبررمعنی 
کرد وهوالایصا ء که این مصدر باشد و وصیت اسم ؛ " و گفته‌اند معنو وصیت قول باشد ول 
مد کر است و مثال این فوله تعالی « « فمن‌حاءه موعظة من ربه » ای وعظ و چنانکه أمرء 


بر‌هر هه و ود کخر عوبة البائة المتفظر ( ۱ 

ومنفطره نگفت‌برای[ نکه شحر حواست یاغصن ( فا نما امه " على الد 1 1 دلو ته ) 
بز آن‌یعنی بزه ت,دیلو«ها»راجع است با تبدیل؛ وغل بن‌جر بر گفت «ها» راجعاستفی‌قوله » فمن 
بد لد » بافعل‌موصی وتبدیل تغییرجیزی باشد ارراستی و بدل حیزی‌بود که فایم تواند بودن مقام 
جیزید گرو بزه وحرج‌بر آنکس باشد که تیدیل وصیت کند ووت اة برحای‌خودبود 
بنزديك خدای‌تعالی , چه ا نکه وصیت کننده ه بخلاف‌شرع وض که باق | ن روابودوصی‌را 
که‌آن EE‏ جنانکه در آیت دیگر بباید . و در آية ذلیل است بر آنکه خدای بگنا وک 
دیگریرا نگیرد ( [ن ان میم علم" ) لقول الموصی خدای‌تعالی عنواست بهنود قول‌دمیت 


(۱) برهرهه ِ ت لرژان اندام.ودخصت نازك‌اندام‌ورودة نرم» وخرعو به شاخ نودستهتر 
تازه .و بان‌ددختیاست» ی | ورده باشده ۱ 


کننده | گر بعدل کند وا گر بحیف , داناست با نچه وصی کند ازتبدیل وخلاف تبدیل" ازوصیت - 
بجای آوردن وقول موصی کاربستن . ودر آیه زجراست و تهدید از تبدیل وتغییروصیت * نیز 
قوله سمیع علیم وارد است مورد نهدید ووعید تامکلف را داعی بود بفعل واحب و صارف بود 
از فعل قبیح . 

قوله ( فمن خاف من موص جتغا ولا ) ابن کثیرونافع و ابوعمرو و حفص عن 
عاصم‌خوانند « من‌موص » بتخفیف من أدصی يوصي ایساء وباقی‌قراء خوانندمن «موص » بتشدید 
صادمن‌وصی ,وصی‌توصية و گفتهانداوسی‌ودصی یکی باشد و گفته‌اند وصی بلیغ‌تر باشدازاوصی 
آنگه قدیم جل‌جلاله باز نمود که این‌تبدیل برسبیل عموم‌منهی‌نیست بل‌روابود که ازموصی‌میلی 
وشططی رفته باشد حون‌حال‌حنن‌باشد رواباشد وصی را که تغیروتبدیل کند» گفت هر که ترسد 
که موصی حیفی و ميلي کرده باشد او تبدیلی کند برسبیل اصلاح ( "فلا مم علنه ) براو 
حرجیوبزه‌ای نباشد دربرابر آن که گفت «فانماائمه» واین‌بمثابةٌ تخصیص‌عمومی است ٣ا‏ اخراج 
بعضی از جمله برای آنکه تقدیرچنین است « فانماائمه » یعنی‌اثم التبدیل على الذ ين یبدلونه 
الا من‌بدل جنفاً اوشیثاً علی‌سبیل الاصلاح فا نهلازثم‌تلیه , | گر گویند چگو نه گفت « خاف من 
موص جنفاً » و خوف بماضی تعلق ندارد و آنچه موصی کرده باشد گذشته بود گوئیم از ايندو 
جواب‌است‌یکی آنکه خوف‌اینجابمعنی‌ظن باشدچه اصلومر جع او باظن‌است‌چنا نکه «لاآن‌یخافا 
أن لایقیما حدودالله » المعنی الا آن یظنّا ومانند این‌بسیار استوظن‌بماضی دمستقبل تعلق‌دارد 
جنانکه اظن اه فعل كذا. وجواب دوم آ نست که خوف در ظاهر بماضی تعلق دادد و دز معنی 
بمستقیل برای نکه ا گرحه متعلق خوف در طاهرحنف ومیل است ارموصی معنیو بال وضرر 
عاقبت‌جنف‌است آ نچه اومودی بودبآن و آن مستقبل‌است » و گفته‌اندخوف اینجابمعنی علم‌است 
قوله > الا آن بخافا » حنانکه شاعر گفت و 

ولا تدفتنتي بالقلاة فأنني أخاف إذا مامت" أن لا أذوقها 

ای أعلم و علم بماضی و مستةبل تعلق دارد و این وجہی باشدسه‌ام جز که طریق یکی 
است (۱) ايثرا و وجه اول را «جفاً » اىجوراً وميلا عن‌الحق وقال الشاعر : 

هم المولى و إن جنفوا علينا وإنامنلقائيم سرور 
و منه قوله ه غير متحاف » ای متعمد بمیل و رجل حتف مردی باشد که بکجانبش‌از 
)۱( این وجپی است که[ نز اباید وجه سیم شمرد الا آنکه باوجه اول بيك طر یقند چون وجه 
اول خوف دابظن تأو یل کردیم ودروجه سیم بعلم . ۱ 


یکجانب ميل و کژی دادد و معنی آنست که چون موصی حیفی و اواجبی کرده باشد دصی‌را 
هست که بأةوام و قاعده أو د این مروي است از صادق لها و قول حسن و فتاده و طاووس 
است و بعصی رن معنی آنست که ١گ‏ در دصی ن که ەوەی در حال وصایت حیفی و 
ظلمی کند و وصیت نه بجای خود مینمد و اضرادی میکند بوارثان براو ثم نباشد | گر او را 
تنبیه کند و ارشاد و صلاح باو نمایدتا از میان موصی لهم و از میان وره گفتگوی نباشد ونیز 
بررموصی ويال نباشد و ان اینقول حوف پامری متر قب متعلق بود از صرر حلاف و فسادی که 
حاصل شودارمیان ورده وموصی لم وقول اول‌ظاهر تر است درد روایات ۰ 

9 ۳ آنکه بظاهر آبت آن لایقتر است برای آنکه دیگوید « و۷۸ إتم علیه» 
حای رحصت و فتوی گویند نه در حای قعل واحت ازآمرمعروفو تب فت؟ کی و ر حنن بودی 
بایستی تا گفتی فله من‌الاحر کذا او کنا بدل قو له<دقالا نم عليه » بس این قر ینه ایق آنحال 
است 5: از قول موصی رها کرده باشد و بظاهر حنان نماید که داخلست رات اول‌حقتعالی 
باز نمود که رف این جن اسنت وروایت کرده‌اند که امیرالمومنن یم حواند ۵ ا € بالحاء 
و الیا. و معنی همان باشد آی ظلماً ونقصانا لحق الغیر آماقوله ( فا'صلح بنتهم ) گفته‌اند 
کنایت راحعست الی‌الوالدین والافربن وأین هر جعی باشد که در کلام نیامده است‌وف را ھی 
گوید راحعست باموصی لم ۲ آنانکه بایشان منازعه کننداز ورن و حذف کرد انرا از کلام 
لدز له المعنی عليه د اتال این حنان است که مسکین داری کي کون : 


ا إذا ما جارتي خر حت حتنی" واری جار تي الخدر ,۱ 
و صم " عا کار بنتهما غي وماي غنره وقر" (۱) 


بینه۱ یعنی ارمیان او وشوهرش, ودر بیت اول ذ کرشوهر نیست 9 آنکه شاعر گفت تور 
مثال این اند 
وما آدري إذا ممت وحجها أريسد الخَیْر ألا لبي 


ار الذي آتا أبتفه آم الشر اللذي هو ینتغين(۲) 


۰ ۶ ۰ ۰ 
دد بیت اول گفت آیپما و در بیت جز ذکر خير در او چیزی نیست ولیکن چون او 


)۱( این دو ببت گذشت ٩ ۰ ET‏ 8 ۱ راجعه شود 
(۲) م من نمیدانم دفتی آهلك جا: اه ی کنم ودرطلب خير باشم ۱ ارو ر مہا شند 
خبری که من طالب آ نم باشری که اوطالب من است ۰ ۹ 


٤‏ الیقره(۲) آية ۱۸۰ إلى ۱۸۲ ج۲ 
رو کر ات از کلام کد که می رای لل هت روا ا وریت دی کرای او( 
و قوله «فلا ثم علیه» ضمیر راجعست باوصی برقول حسن دبرقول دیگران راجع با«من» که 
در اول آیت گفت «فمن خاف» واین بپتر است و مفسران گفتند حیف در وصیت این باش د که 
دیشر لث وصیت کند و بعضی E‏ ۲ آن باشد که بمعصیت وصیت کند اما آنکه برای 
فرزند زاده وصیت کند و او را فرزندان باشد با برای خویشان دور و او را خویشان نزديك 
باشددوصیت اومقبول بود و صحیح ورد نکنند وحسن بصری و طاووس در این حلاف کرده‌اند ۱ 
اما قوله ( إن الله غفور رحم ) اینجا برای آن‌آورد تابدانندکه او آمرزندة معصیت است 
آنچه عصیت باشد اولی‌تر که بیامرزد " وجبی دیگر آنست که چون دد آیۂ اول ذ کر إِثم بود 
و اینجا نفی إِثم باز نمود که من این‌حکم ازرحمت و کرم خودبیان کردم تا ملتبس نماند برس 

مکلفان واین ازمن رحمتی باشد. 
تمالمجلد الثانی ویتلوه فى الثالث قوله « یاایپا الذين آمنوا کتب علیکم‌الصیام الاي » 
ان شاء ال وبه المقَة . 


هگ بت ۳ ا د ۴ و ر چ ر ی و۰ ۳ 
يا آنا الذين آمنوا کتب لی لصیام ا کیب على آلذین من فيلك 
ای آنا نکه گرویده‌اید نوشته شد در شما روزه چنانکه دوشتبد بر آنانکه بودند ` پیش از شنا 

N N EO E 
ملع نتقون (۱۸۰) یام مقدودات فمن کان منج مریضا او عل سفر فعدة‎ 
همانا شما پر ظ. ز کار ثوی روزهای شمر ده ٍ که باشد از شما بیمار یا در سفر عددری‎ 3 
e ۰ ام م ام م‎ 

مر أي رم اخر و على ألذين بطیقو ته قد به مام مستکین فين اطو ع خترا فو 


ا روز های دیگن و در 9 e‏ ودای طعام در دیس دود هر که فرمان درد ډه نیکی آن 
یت ۳ 3 


ر و ۷۲و ر E‏ ~ وو مه 2 
خن له و أن 9 خر 9 ا إن كنت شامون (۱۸۱) شبی رمضان الذي 


۱ بد باشد او را ۴۳ آنکه روزه دارید ده بودیرای شما اکن هشد میدانید شما ماه زان اب 


انزل فيه الق ان هدتی للناس و 7 پیذات مر ن دی و فان فر هد e‏ 


ف دراوق ر آن بیان و لطف‌می دمانر | وحجتها ازراراست ۰ حقوباطل‌هر که حاضبند ۳ 
ر کی ۳۰ ۳ 7ر 


ا 
الشهر قاصمه و من کان , مریضا أو ل سفر ده" من یام خر رید الله 


" درماه رمضان گوروزه دارد وهر که باشد بیم‌ار 5 در سفر 7 عددی ازروزهای دیگرمیخواهدخدای بشما 


ال ول : الستر و #کنلوا المدة و كبر وا الله على ما صل ما دی" و 


خاری 9 دی دشماً دشخواری و تاتمام کون عددی و ای کی خد‌ایر | دں آنکه شما را هدا یت واد 


منک تشکرون (۱۸۲). 
تاهمانا شما شاکر شوی . ۱ 
بدانکه ظاهر آیه متوحه است خطایش برمومنان و آها کافر ان داخلند در این عبارت 
بدلملی e.‏ <ر‌طاهر این آیت و مرجع این بان بود که کار هخاطبند بشرايع يانه ؟ و در 
جای خود بیاید اٍن‌شاءاله تعالی وبنزديك مامخاطبند وبنزديك فقهاه مخاطب نه‌اند اما در آیت 
دلیل نیست بر آنکه کفاز محاطب نه‌اند بشرایع برای آنکه دخول موّمنان در خطاب بدلیلی 
منع نکند از دخول کافران در آن خطاب بدلیلی دیگر و اینقول دلیل الخطاب باشد و دلیل 
الخطاب باطلست بنزديك بیشتر اهل‌علم« کنب»معنی آن‌است‌اینجا که فر ص بتفسیرهفسر ان»صیام 
مصدر صام باشد حنانکه قیام مصدر قام و صوم هم این معنی دادد ومعني او ور لغت امساك بود 
ابن درید گفت هرحه متحرل باشد سا کن شود او را گویند صام يقال صامت الشمس آذا قامت 
فی‌وسط السماء قبل زه الپا. قالالراجز : 5 
حتی ادا صام الشهار واعتدل" وسال للشمس لماب فتزّل (۱) 
و صام الفرس آن باشد که اس ایستاده بود وعلف نخورد؛ قال‌النا بغة : 
خمل صیام و خیل غتر صائمة تحت العجاج وأخر اى تلك اللجتا(۲) 
و در شرع عبادت بود از امسا کی مخصوص در زمانی مخصوص بر وجبی مخصوص و از 
آسمای مخصوص باشد (۳) حقتعالی خطاں میکند با مؤمنان و خطاب با حملةٌ مکلفان است 
ولیکن موّمنان صلاحیت این خطاب دارند ایغان دا تخصیص کردا گر چنانکه کسی دعوتی 
کند و جماعتی رأ بدعوت خود خواند قومی بیایند و قومی نیایند آنان را که آمده باشند » 
بحطاب ادخلوا تشر یف دهند ایشان را , جه این تشریف در حق غاگیان داست يايد و اگرجه 
ایشان نیز مدعو بوده باشند حقتعالی ببدایت کار بخطاب عام گفت «یاایپاالناس» باز گفت « یا 
۱ معشر الجن والانس » تاجن و انس و موّمن و کافر و سیاه و سفید و پروفاحر ددادداخل باشد 


< ص هیر ء۶ ۲ 
أنخه گفت «اعندو | ربکم ۴ جدای را درسمیو اول عمادةالله معر فنه عى سر 


همه عبادت: فاتحه 
(۱)لعاب شمس [ نچه‌از بالافرودآید مانند خانه عنکیون درشدت کرما. ۱ 
(۲( اسیانی استاده کند عاف نمور نک واسبانی که عاف معحو رز E‏ در کر دوغباد و بعضی دهانه 
خودرا در دهان میگردانند . 


(۳) یمنی اسمی بود عامشامل هرامساك ودرشرع بیعض انواع امساك اختصاص پافته است. 


ادا فرص وا ۱ 


آن شناخت او ا ست نک باین حلقه در آمدند و پای در این خطه نادند باختیاد کردن 
ایمان ایشان دا ممیز 3 د و بخطاب شرفو مدحت باایشان سخن گفت که« ءاایپاالذین | منوا» 
ای آمد گان درآگید نا آمده‌را E‏ در آی گویدپیای اول همهرا گفت بیائیده فاعبدو اربکم» 
آنگه آمدگان دا گفت در آی لاجرم حنانکه اجابت کردند و قدم در حجر حجرء تکلیف 
نادند فردا ایشان را گویند از این تنك خانه بر آی و بدین سرای فراخ فسیح در آی « وجنة 
عرضہا کعرض السماء والادش » از کوی ملامت بدرآی و بسرای سلامت در آی که «ادخلوها ۰ 
بسلام آمنین » ازراه اسلام بسرای سلام‌واز حجرء ایمان بجاي آمان, خواند گان‌من‌خواندها ند 
در هردو سرآی ۰ در سرای تکلیف بدعوت دسول من کد ادنك «ادع إلى سبیل دبك»فردا 
آهل آن باشند که بدعوت سرای من در آیند که د والله يدعو الی دار السلام » آنکه دعوت من 
۱ اخابت نکرد اینجایش براندم که ملعو ذن اا تققو | أخذوا « آی‌مطر و دين » واللعن الطرد 
چنانکه بیان کرده شده است » هر کجا یابی ايشان دا بگیری » چه بای بخط من دد نب‌ادند 
اعنی‌خطقر آن . وس بر خط من‌ننمادنداعنی خط فره‌ان دستگیر بگرشان هر کجا باشند و قتلوا 
تقتیلاتا بدانند که«هر که ازاین امر بگشت »خویش‌را بکشت‌دراین‌سرای راندة‌لعنت اند و در 
آن‌سرای راندة فظیعت‌اند که «اخسوّا فیپاولانکلمون» برانی‌اینان داحنانکه سگان‌را رانند > 
ا گر چه بنی‌اسد باشند منش چنان رانم که بنی کلب را این عبادت اعنی«اخسو» سکث‌را گویند 
چه آنکه قرمان مرا در ایمان مخالفت کند چه سك باشد (۱) یاخود سك باشد » اینجا حه 

سك باشد( ۱ ) که « فمثله کمثل الکلب » آنجا خودسك بب-اشد( ۲ ) که «اخسوّا فیپا» قوله 
ربا پا الذین امنوا ) اهل اللسان گفتند سماهم پاسمه و رسمهم برسمه فشرفیم حن عرفیم 
و وصفیم ثم کلفهم بنام خود بخواندت که آمنوا ۰ برسم خود رقم ژد که عیادی بتعریف خودت 
قوف دا لاش وو کلف کی اول ھر یام تفع اس انگ ماطف ا نگ 
مکلف» سپل لكالسيل و اوضح لك الدليل خاشاك از راهت دور کرد و رهنمائی پرسرراهت 
بداشت حقتعالی از غایت کرم و نهایت نعم چون ترا تکلیفی خواست کردن که در او مشقتی 
بود حند عدر خواست حند لطف کرد : اول ترا بنداء شرف و مدحت اداء کرد د يا ایپاالدین 

آمنوا » مذهب حماعتی فقماء آنستکه کنایه از عتق عتق باشد و از کنایات عتق آنستکه سید 
() يعنى مثل سك پاش ا 


(۲) دردنیا اسان باشند شه سك‌ود [ ا خرت حقيقة سك باشند چون باطن دد | آن‌عالم‌ظاهر شو 
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بنده را بنام آزادان برخواند | گر گوید با فلان و نام آزادان بود آزاد شود ۳۹ ترابنام 
خود برخواند(۱) امیداستکه‌علامت | ازادیت باشد از آتش دودخ »عدر دیگرآن استکه دکتب» 
گفت بلعوظ ول اگر جه او نوشت حواله بحود بکرد برای آنکه در روز نجست«رحمت» 
که در او راحت است حواله بخود کرد گفت «کتب ربکم علی نفسه الرحمة » او آنچه رنج 
نوشت از طاعت بخود حواله نکرد شرم نداری آ نچه نقص تو است از معصیت بدو حواله کنی 
وگ عذر « کما کتب علی‌الذین من قبلکم »تا بدانی که این‌کار که تراافتاد بیش ازتودیگران 
را افتار.» عدر دیک «لنلکم تتقون » تا بدا نی که‌برای تو گفتم نه برای خود » عدر دیگرهایاماً 
معدودات » تحقیر کر میکند برتو تا برغبت‌در کار آویزی» عدر دیگر « فمن کان منکم‌مر یضاً 
آوعلی سفر», عذردیگر در آخر آیات «یریداله بکم الیسر ولا یرید بكم العسر» ای عجب‌بيك 
تکلیف که صلاح تو است از تو هفت عدر خواست هرروز هزار خطا بکنی که فساد کار و 
است و یك عذرنخواهی ( کب علیکنم" الصْیام ) رنج بخود حواله نکرد مثال دیگراین 
را آنیچه در حق سا نکان رز از شراب قطیعه ( ۲ ) گفت د و سقوا ماء حمیما» آنچه در حق 
دوستان بود گفت‌از کاس خاص من استکه « وسقیهم دبیم شراباً طوراً » چنان النتکه حقتعالی 
گفت بند؛ من کار تو بتو بر نیاید بی‌معاو نت من » از آن‌بری برتو نوشتم و آنچه اصل‌است 
برحود نوشتم « کب ربكم کم علی نسه‌الرحمة » روزه خاص مراست که «الصوم‌لی ون اجزی 
به » و رحمت خاص توراست « ورحمتی وسعت کل . فسا کتما للذین‌یتتون» | نچه‌خاص 
مر‌اشت برئو نوشتم و آ نچه خاص تراست بر خود نوشتمه کتب ربكم على نفسه الرحمه » آنچه 
من برتو نوشتم از دوزه ترا بر نجاند و تنت ضعیف کند آنچه من برخود نوشتم هرا نقصان 
نکند > تو با صعف وحاحتت بحصه خود وفا کمی من پاستغنا و قدرتم بحصد خود وفا نکنم ! 
نو بسند گان جار ندیک؟ ي قلم استکه «ن و القلم »دوم‌سفر اند « فی‌صحف مکر مة-الی‌قو له.بایدی 
سفرة » سیم حفظها ند « وان علیکم لحافظین- الایه» جہارم حقست جل حلاله « کتب ریکم» فلم 
احوال تو نوشت سفره ارزاق تو نوشت , حفظه اعمال تو نوشت » دحمت برتو حبار تونوشت 
چنان اسنکه ملك تعالی گفت آنچه قلم نوشت محو کنم « یمحو الله مایشاء » و آنچه سفره 
نوشت بدل کنم «و اذا بدلنا آية مکان أية » و آنچه حفظه نوشتند مبدل کنم «فاولئك يبدل الله 
سیئاتهم حسنات » | نچه من برخود نوشتم کس «حو نکند و بدل نکند «مایبدل القول لدي“ 


(۱) مومن یکی از نامپای خداو ندتعالی است 
)۲( یعنی فراق ازقرب البی ودوری از معر فت حق که مظبر ان ماء حمیم است . 


.0 الیقرة (۲)آية ۱۸۰ الی۱۸۲ ج٢‏ 
«لامیدل لکلماته » (۱) قوله ( " کاکنتب عی‌الذن من قنلک " ) در او سه قول است‌قولی 
آنکه وجه تشبیه آنستکه آیامی برشما نوشتند چنانکه ایامی بر ایشان نوشتند و موضع کاف 
نصب است و تقدیر آنکه کتب‌علیکم مثل ما کنب علیهم وما مصدری است والمعنی مثل کتابی 
او کتبی. فول دوم حسن بصری وشعبی گفتند ماه رمضان برشما نوشتند جنانکه بر امت پیشین 
نوشتند ازترسایان هم‌این یکماء بود ایشان زیادتی بکردند و با ربیع افکندند که وقت‌خوش 
پاشد رس وجه تشبیه مدت است و مقداز او حنانکه اين باه انب آن نیز یکماه بود و و حه 
سیم آنستکهربیع و سدی گفتند مراد آنستکه حقتعالی دوزه از نماز خفتن تانماز شام فرموده 
بود چنانکه پس از نماز خفتن هیچ مفطرات تناول نشایستی کردن در بدایت شرع واین‌روزء 
بنی‌اسر ائیل بودی حقتعالی منسوخ بکرد چنا نکه گفده ۵ شود « علی‌الذین من‌قبلکم» محاهد و 
قتاده گفتند مراد اهل کتابند و روا بود که وجه تشیه از جہت وجوت بود یعنی جنانکه برشما 
واجب کردم برایشان داجب کردم (۲) وقوله « علي الذین من قبلکم *بر عموم گرفتن اولیتر 
بوذ . و مورد آیت تسلی و دلخوشی تو است تاتو بدانی که اول مخاطب باین خط ا و اول 
مکآف باین تکلیف نه نوی › بل بیش از تو این تکلیف بر در ان بوده است 7| تورا داعی 
باشد بکردن و برتو سپل آید و دل خوش باشی »۶ آن معنی لطف باشد برای آنکه لطف 
مسپل و مقرب بود از عید آدم تا وعد تو که دی مرا بامکلفان این خطاب است و 
راوی 3 عبدالملكبن هارون بن عنتره عن ادیه عن جده از امیرالمومنن 22 که او 
گفت يك روز بکرم گاه درنزد يك رسول چ شدم چون‌بنشستم مرا گفت یاعلی هذاحبرگیل 
يقرئك السلام جبرئیل حاضر است و توراسلام‌میکندمن گفتمعليك:علیهالسلام یارسول الله سلام 
حدای پرئو و بر او باد آنگه گفت دیش ذز آی من :زديك رسول شدم گەت حبر تیل میگو ید 
تورا که از هرماهی سه روز روزه دار تاخدای تعالی بروز اول ده هزار ساله روژه بتویسدبروز 
دوم سی‌هزار سال و بروز سه‌ام صد هزار ساله » من گفتم یارسول‌اله ببرس تاخود این مرا باشد 
خاص یا جمله مردمان را عام ؟ گفت یاع! ی این راس وه کال عمل بو دار یی و 
من من گفتم یارسولالله این ایام کدامست گفت که ایام البیض از هرماهی سیزدهم و چم-اردهم و 


)۱ کته اب أست» در نو شته 7 ران جبز ی ھ ست مکروه اسان وآن دعر د بر امست و اما 
)۲( الیته این 0 صحیح است a‏ دروقت ومدن وسایر شراط روره دين اسلام با دين 


~0 ۱ ۱ ۱ ۲ _ جرء۶‎ ۱ ۱ a 


اه ادا و و وج و ات دوه وه دود و و و و دا وم دا NSB‏ و او ود و و و ماو و وا 


پانزدهم عنتره گفت من‌امیرالمۇمنین‌را گفتم برای چه این ایامرا آیام ا ۹ برای 
آنکه چون آدم از بیشت بزمین آمد ددذیرستفی و کی و پوششی‌نبود آفتاب دراندام آدم اثر کرد 
واندام اوبسوخت وسیاه کرد آدم فلا باندام خود فرو نگرید درخدای بنالید جبرگیل آمد گفت 
یا آدم‌خواهی‌تاآبدانداعت سفید شود گفت آری گفت درماهی سه‌روز روزه دار سرزدهم وچپاردهم ‏ 
وپانزدهم آدم یكروز دوزه داشت‌یث ۳ رأزاندامش‌سنید شد دو دود روزه داشت دو بپرازاندامش 
سفید شدچون‌سه روزدوزه داشت هما ندامش‌سفیدشد پس‌این ایامراایام‌البیض برای آن خوانند, 
بعض‌دیگر ازمفسران گفتندخدای تعالی‌در بدایت‌شرع روزءٌعاشورا وروزءایاما لبیض‌فریضه کرده 
بود چون روز ماه رمضان بفرمود تخفیف کرد وا نرا برداشت وحسن بصری وجماعتي دیگر ‏ 
گفتند حقتعالی ترسایان را فرمود که‌ماه رمضان دوزه دارند ایشان‌را سخت می آمد در گرماء 
گرم روزه داشتن علمای ایشان جمع شدند و ری زدند و روزه بافصل ربیع افکندند وده دوز 
بیفزودند در او پس از آن بادشاهی بود اورا دهن بدردآمد در روز هفت روز بیفزود دوزع‌ایشان 
چپل و هفت روز گشت پس از آن پايشاهي دیگر پدید آمد گفت این روزه را تمام عقد بايد 
کردن سه روز دیگر بیفزود پنجاه روز شدا کنون هنوز روز ترسایان پتجاه روز است مجاهد 
گفت سالی ایشان را وبارسید ایشان بتقرب در روژه ده روز بیفزودند پیش از ماه رمطان وده 
روز پس از ماه رمضان تا روزة ایشان بنجاه روز گشت شعبی گفت خدای تعالی ترسایان‌دا سی 
روز روده فرمود قرنی 5 ده ار رس ایشان آمدند ده روز زیاده کردند یکروز بیش از ماه ويك 
روز پس از ماه و همچنن هرقرنی‌دز دوزه میفز‌ودندتا تمام بنجاه گشت فذلك‌قولهه کما کتب 
علی الذین‌من‌قبلک» ( لمکم تتقون) معنی آنست تاشما متقی‌شوی بفعل‌روزه بیرهیزی 
ار معاصي روره شمارا هنع شود مع لطف نهمنع حمر بر ای آنکه فمل طاءت لطف باشدمکلف 
را در اجتناب مقبحات ألا تری إلى قوله « ان الصلوة تنپی عن الفحشاء و المنکر» چنانستکه 
حقتعالی گفت بندةٌ من تورا دوراه پیش است ودوسرای در معرض یکی آراسته بانواع نعمت 
از حور و قصور و اشجار وأنبار وثماد وولدان وغلمان الی‌مالا عبن رأت‌ولا اذن‌سمعت ولاخطر ‏ 
على قلب پشر بارخدایا باین‌سرای که رسد واین‌منن لت‌را که باشد؟ گفت متقيان را فى قو لەدتلك 
الجنة التی. نورث من عبادنا من‌کان تقیاً » وسرای دیگر بتافتم باتش سطوت دراو انواع‌عذاب 
یدید کردم ازصغار (۱) و نکال ونلاسلو اغلال و زقوم و حمیم وطعام ضریع و شراب سلین‌بار 
خدایا از این جای چنین خلاص کرا باشد گفت متقیان را «ثم ننجی الذین اتقوا» بار خدایا 


(۱) صفار ذات است . 


0 ` البقرة (۲) ية ۰ إلى ۱۸۲ a‏ 


اگر بیشت است متقيان راست و اگر نجات از دورحست منتقنان راست بار خدایا ماچه کنیم‌تا 
همقی شوم ؟ گفت روزی جند روزه داری که بروره متقي شو ی «لعلکم نتقون» بندة من هرطاعت 
را که فرمودم مزد بانداره است مگردوزهرا برای این گفتم «الصوملى وانا آجزی به» که صوم 
صبر است فی‌قوله «واستعینوا بالصبر والصلوة »أی‌با لصوم و الصلا وقوله «وحراهم به_اصیروا» 
ای بما صاموا وجزاء صبر بی‌اندازه بود که « نما یوفی الصابرون اجرهم بغیرحساب » گفتند 
همه طاعت خدای راست و جزاءبر آن‌خدای دهده روزه‌را جرا تخصیص کرد گفتندبراي | نکه 
هیچ طاعت نیست الا دیارا ممکن بود که‌در اومجال‌بود جزروزهرا ساز اينو جه‌را گفت‌چون 
کاری است که خاص مر است کسی مقدار جزای آن‌نداند € من أنااجزی به من‌حراء آن 
دانم دادن بانداز او یکی را از این بزرگان گفتند در روزه چه حکمت است گفت فی‌الصوم 
جوع و فی‌الجوع رجوع در روزه‌جوع است و در جوع رجوع‌است نبینی که موسی لا چون 
گرسنه شد بادرگاه او شد که «رب انی لما آنزلت لی من خیر فقیر» در اخبار چنین است که 
در این دعا دونان حوین‌خواست. و سه پیغمیر از خدا سه حیز خواستند موسی نان‌خواست که 
هرب نی بما آنزلت إلى من‌خیرفقیر » عیسی خوان خواست که «أنزل علیدا مائدة من‌السماء » 
مصطفی غفران خواست «غفرانك ربنا» ایشان را اجایت آمد وبایثرسول‌ما ازبایایشان‌رفیعتر 
گمان بر ئ کهدءای او احا پت نيا پد ا حکمت درروزه حيست ؟ گفت‌تا ECF‏ 
۳1 سنه شو ند گر ا درو یشان بدانند بر ایشان‌ر حمت کنند تاخدای برایشان رحمت کند که 
در خبر استکه د من‌رحم و لو على ذبیحته رحمه‌ابله يوم القيمة > آنگه خواست که توهین کار و 
تحقیر روز گار و کت 
) ایام معدودات ) رو رهائی است‌شمر ده درست ددهعنی او آن است که این‌عمارتاست 
از روز گار اندك برای آنکه آ نجه دز غغ اون اندلی باشد و بعکس این کنایت از کثرت قوله 
تعالی«9[ن‌نعدوا نعمةالهلاتحصوها» نظیرشآ نکه‌حکایت کردازجمودان که ایشان بر سبیلتحقیر 
وتفلیل گفتند «لن‌تمسنا النار الا أياماً معدودة » و کذا قوله إلى اجل‌مسمی » هم کنایت است 
از این معنی وبعکس این «والهبرزق لمن یشا+ بغیر حساب».قولی از عبداله عداس وعطاوفتاده 
آنستکه مراد پاین ایام سه روز است از هرماهی وتقدیر چنین است که کما کت علیالدین 
من قبلکم ایاما معدودات . یعنی آن ایام که بیش از وجوب‌ماه رمعّان‌واحب بود» وروایت‌دیگر 


ار عبدالله عباس و عامه مفسر آن آستکه مراد ماه رمصان است 9 آن کنایت بود یکبار از “ی 


روز یکبار از پیست ونه‌روز. عمداله عمر روایت کند از رسول 2822 که او گفت «نحن امة امية 
لانکتب ولا نحس الشهر هکذا و هکذا وعقد بیده » گفت ماامتی امی‌ایم کتابت ننویسیم و 
حسات نکنیم ماه حنین باشد وحنین باشد و انگشت بکیار بسی‌عقد کردو یکبار پبیست ونه (۱) 
ونصب ایاما برظرف است و آنچه فراء گفت که مفعول به است درست نیست. حقتعالی 
گفت بندء من دوزکی جند برای من دنجکی برخودنه: اعملوا قلیلا توجروا جزیلا اعملوا 
یسیرا توجروا کثیرا » اندك عمل بکن و بسیاری‌واب بستان بشماربده وبی‌شمار بستان‌درروزی 
که ازمیان نه ساعت بود تاپانزده ساعت رنج بر تا ثوابت دهم فی‌یوم کان مقداده خمسین الف 
سنة قولەتعالى ( فمن" کان مشکم" مر دضا آوعلی سفر ) آنگه‌حقتعالی از آنجا که کزم 
اوست گفت من دورنج برتو رواندارم هم رنج سفر وهم رنج روزه اگر مسافری روزه‌بگشای. 
و اگر بیماری روزه بگشای بیماری که با آن دوزه نتوانی داشت ا گر دوزه دادی بیماری‌زیاوه - 
شود بنزديك ما بیماری که بآن افطار باید کردن این است .وحد آن سفر که بآن افطار باید 
کردن هشت فرسنك‌است, ودو برید بود و بیست و حپاد میل بود › و این را مرحله خوانند؛ 
و مذهب اوراعی هم این است و شافع ی گفته دو مرحله بايد شانزده فرسنك جېل و هشت ميل 
و اين مذحب مالك است ولیث واحمد واسحاق؛ و ابوحنیفه واصحایش وثوری گفتندسه‌مر حله 
باید بیست و چپار فرسنك هفتاد و دومیل, و داود فرق نکرد از ميان سفر دراز و وتاه وهر 
سفر که در او افطار کردن در او تقصیر باید کر دن نماز دا آعني حپار دو بايد کردن اما روزء 
سفر در او خلاف کردند نزديك‌ما جنانست که مسافر دا که سفراو این مقدار باشد روزه‌شاید 
داشتن 9 ا گر دارد درست تباید و فضایش واجب بود 2 اين در صحا به مذهب عهر است وعبداله 
باس و عبدالله عمر و ابوهریره و عبدالر حمن عوف وعروة بن‌الزبیر» د ازعبداله عباس‌روایت 
است « الافطار فی‌السفر عزيمة » ی واجب . و مذهب داود آنستکه او مخیر است از ميان ` 
)۱( اگ ر گوئی برای آ نېا که کتابت وحساب میدانند هم ماه سی يا بيست ونه روز است وجه 
اختصاص بامت امی چیست گوئیم شاید مراد آن باشد که اختیار ماه شمسی نکردیم که مبنی برحساب 
است وغالباازسی میگذردوماه قمریدا اختباد کردیم که بحساب حاجت نداردبرژیت هلال ثابت میشود 

وایرانیان قبل ازاسلام که همه ماھہادا سی روز ه.بگر فتند چون در<ساب و جوم »اهر مه ودنه آشاژ 
سالشان ازاول بہار مقدم ءیافتاد وازعهد ,زد گرد تازمان ۱۰ بسیادتغییر کرده‌است اماس از اسلام که 

ازعلوم بپره یافتند تاریخ جلالی را اختراعو انتخاب کردند که مطابق حساب است وماه قمری‌مبنی بر 


رو بت هلال‌است ومتوفف برحساب نیست لذا برای همه امم مفید است . 


f‏ البقرة (۲) آية ۱۸۰ إلى ۱۸۲ ج 


۱ 


روزه و افطار, خواهد دارد خواهد نه » جز که قضا واجب بود » واودر وجون‌قضاء پاماموافقت 
کرد و در وجوب افطار خلاف . آما مذهبابوحنیفه و شافعی و مالك و عامهفقپاء آنستکه‌او 
مخبر است خواهد روزه دارد ولا قضاء علیه وخواهد روزه بگشاید وقضاء کند در خر دلیل 
پرمذهب صحیح آنستکه خدای تعالی گفت ( فعدة” من ابام SEE‏ 
یت محذوفی تقدیر باید کردن تا معنی مستقیم‌شو د و آن‌محذوف ظرفی مقدم باید برایآنکه 
مبتداءاسمی‌نکره است تقدیر حنن که فعلیه عد ة ولفظ علیه‌منبی» بود ازوجوب پس حقتعالی 
و و هر اوا كوو فتاه وات و اطا نوم مو اش یاو اف 
اتا ناور باید گشادن » حابر روایت کرد ارر سول بر که‌او گفت «لیس‌من‌الر الصیام 
فی‌السفر» وازعبدالعمر برسیدند ازروزه سفر گفت‌چگوگی! گر کسی‌صدقه کندبر تووتو آنرادد 
کنی‌واین‌صدقه‌استکه خدایتعالی کر دبر ماردصدقة او نشاید کردن وعبدالرحمن‌عوفروایت کند 
ازرسول که‌او گفت«الصائم فی‌السفر کالمفطرفی‌الحضر»وجابر روایتکرد که رسولرا پلا گفتند 
جماعتی درسفرروزه میدار ند گفت«او لك لعصا»ایشان‌عاصیا نند وابوجعفر باقر لإ گفت پدرم 
درسفرروره نداشتي دنبی کر دی ازآن» وابوهریره گفت دسر ش را که بااو پوددرسفری و روزه 
می‌داشت وابوهریره نمیداشت پسررا گفت لامحال که بحضر شوی‌روزه‌بازدادی وعروة‌بن‌الز بر 
هما ين فرمودمردی‌را که درسفر روزه داشته بود واخباردراین معنی بسیار است | گردر آية تقدیر 
لفظ افطار کنند و گویند چنین‌است د فمن‌کان منکم مریضاً اوعلی سفرفافطرفعلیه عدة من‌آیام 
آخر» . گوگیم در کلام تقدیررمحذوفی کردن که کلام براو دلیل نکند تامذهب‌بآن راست کنند 
روا نباشد. گفتند معنی‌آن است که‌هر کس که درسفر روزه بگشاید درحضر قضاء براو واحب بود 
تاموجب قضاء افطا بودهباشد نه سفر گوگیم این عدول باشد ازظاهربی دلیلی وحمل قر آن‌باشد 
برمذهب وبرعکس این باید کردن مذهب دابرقر آن حمل باید کردن نه قر آن دا برمذهب. 
واصل سفر كشف بود يقال سفرت المرأة إذا ألقت قناعپا عن وجپپافپی سافرة وأسفرالصبحإذا 
أضاءت ومنه قوله تعالى « دجوهيومئذمسفرةضاحكة مستبشرة» وسفرت‌الر يحالسخاب‌اذا کشننه . 
قالالمجاج (سف رالشمال پر ج الم جا)(۱)أیالسحاب‌الر قیق دسفرد: برای‌این گویند که 
عیب وهنرمردداپیدا کند, وسفره‌طعام‌مسافر بود بره‌جاز آن‌پوستینهرا سفره گویند که طعام در او 
نیند؛ وجارون‌دامستره گویند برای نکه آ نجا که‌برو بد کشف کند»وسفیر آن باشد که‌سعی کند 


(3) یعنی چنانکه باد شمال ابرتنك دا پرا کنده میسازد. 


ج ۱ ۱ جر 9 س۵۵- 


۳ ای ما نکه استکمافحال| 7۷ و : وسفر 3 باشد 00 گجمله ازور درخت 
فروریزد»وسفر کتاب باشد بر ای | آنکه‌در آ نجا کشف علوم با شد. وسفره کتبه‌باشدجمع ساف ر آیذوسفر 
کتامرولابن وشرط مسافر تادوزه بگشاید آن است که سفراوطاعت باشد یامبام ومعصیت رو 
وصید لپوو بطر نباشد» وا گرسفر اوتجادت باشد برای زیادت مال نمازش تمام باید کردن‌وروزه 
بباید گشادن(۱) وسفررهشت فرسنك باشدیابالای آن‌وا گر چہارفرسنك باشد وهم‌درروزبازنگرود . 
اومخیر است ازمیان روزه وافطار وا گردرهمان روزباز گردد افطار کند برای آنکه همان هشت 
فرستك بود. . ده کس‌اند که‌ایشان زادرسفر روزه‌پاید داشتنو نمازتمام کردن: آنکه سفر اامعصیت 
باشد وآ نکه سفراد کمترازهشت فرسنك‌باشد, و آنکه سفراوصید لېو باشد (۲) » وآنکه سفراو 
بیش ازحضر باشد وحدش آن بود که درهیچ‌شهر ده روزمقام نکند» ومکاری وملاح وشبانو | آنکس 
که در |مارت ۳3 دد شهری‌بشهری» و ا کهدر تجارت گر ددازبار اری‌بیازاری ومقام ده روزش 
نماشد. وبدوی که در بادیه م کی دد (۳) این ده کس داددسفرروزه باید داشت و نیزازشرطمسافر 
که روزه بگشایدآن است کهنیت سفر ازش کرده باشد | گرسفر پروژ در بیش | آیدآن روز روزه 
دارد و نماز کند وبرد گرروز دصر وافطار کند . وباید افطار نکند تا حندانی برود ازثپر که 
دیوارها و بناهای شپر نه بیند ویابانك نمازشپر نشنود وجون ددشهری شود که [ نجا مقام باشد ده 
روزنمازتمام کندوروزه دارد وا گرمقام کمترازده روزباشدتقصیر وافطار کند ومسائل فقه دداین 
باب پسیازاست ذکر آن در کتب فةهبود. و«عدة»عدد باشد ودرشاد بصب حواندند و تقدیر فلیصم ۱ 

(۱) موافق دوایتی است ومشپور آنست که نمازرا هم شکسته بخواند. ۱ 

(۲) اکر صیداہودا حرام دانیم قسمی اذسفر معصیت‌است دا گرحرام ندانیم قسمی‌علیعده‌است 

(۳) هفت کس اخیر اذاقسام کثیرالسفر ند برای توضیح آنهادا جداگانه نام برده است و جامع 
همه آن است که چون‌سفرطادی‌برحال کسی و خلاف‌عادت‌او باشدشکسته کند وا گر عادی‌او باشدو بنای‌او 
برسفر بود گوئی وقتی درسفراست در خانه خود است و بسیب سفر امری برخلاف عادت عادض او 
نگشته باید تام کند وهر کس سه بادمتوالی ازوطن خود برون رود ودر مبان این سفرها ده روز در 
وطن نماند ددسفرسیم مام کند دبعضی کو یند درسفردویم هم تمام کند پس هر کس ده روزاقامت کند ‏ 
وسفر بروی طاری شود بشکند وچون میان دوسفر بک‌ترازده روز بماندآن سفرعارض نباشد وتمام 
کند وجماعتی ازعلمای عصرما کو یندتاحرفه کسی سفر نباشد ددسفرتمام نکند وبنابراين کسانی‌هستند 
خانه آ نپا چپادفر سنك یابیشتر ازمحل شنلشان دوداست وهردوزميروند ومیآیند باید تقصیر وانطار ‏ 
کنند و شایر أ آنکه ماکنتیم باید تمام کنند مگرده روز بمانند . 


۵۹ البقرة (۲) ية ۰ لی ۱۸۲ ج 
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عدة من‌آیام | خر. اخر لابنصر ف‌است و سیب منع‌صر ف اوصفت: است وعدل او که معدول است 
عن اخریات (۱) واخرمثل عمروزفرقوله (و عی" النذ بن بط قوته ) درشاد عبداله عباس‌وعطا 
ومجاهد میخوانند «بط و قوانه» بمعنی یکلفونه ویحملونه آنان را که برایشان نهندوتکلیف 
کنند ایشان‌دا,وعکر مه خواند عن‌مجاهد د بط قوانه» علی‌تقدیر تطو قو نه‌ای‌یتکلفو نهو بر آ نان 
که برخود نهند وتحمل کنند, یقال: طاق‌الشیء وأطاق وأطيق بمعنی واحد. وأمل مدینه وأهل 
شام خوانند «فدية طعام مساکین » باضافه وجمع و باقی ( فد یة" طمام" مسکبین ) برفع و 
تنوین ووحدان . و فدیه را باطعام اضافه کرد ند اهل مدینه و ا م باشد لاختلاف 
اللفظین حنانکه مسجد ۳ ولقوله « وحب الحصيد » ولقول الشاعر «حندس الظلم» حمزه 
و کسائی خوانند«فمن یط" ع“ بتشدید طاء وواو وجزم عین رق تاو ع وباقیتطو ع برفعل 
ماضی علی‌وزن‌تفعل. بدانکه علماء درتأویل ومعنی آية خلاف کردند گروهی گفتند اين‌در بدایت 
شرع بودچون حقتعالی مکلفان‌راتکلیف روزه کرد ایشان را عادت نبود دشخواد آمد. ایشان 
حقتعالی دراین تکلیف تخییر کرد ایشان‌دا بین الصیام والاطعام؛ گفت هر کس که خواهدروزه 
دارد وهر که نتواند فدیه کند بطعام, [ نگه تحییرمنسوخ کردبه‌تضییق بقو له تعا لی«فمن شهدمنکم 
الشپر فلیصمه». واین‌قول معاذحبل‌است وأنس مالك وسلمها کوع وعبدالله عمروعلقمه وعکرمه 
وشصی وزهری و نخعی وضحا ویکروایت ازعبدالله عباس, وبعضی دیگر گفتندآیه خاص است 
بالشیخ الکبر والعجوزالکبرة کهآ نان باشند که بتوانندروژه داشتن‌ولکن دشخواربودبر ایشان 
حقتعالی ایشا نر | رخصت داد که روزه بگشایند و بطعام فدیه کنند هرروزیرابطعام شک آنگه 
این نیزمنسوخ کرد بقوله « فمن شېد منکم‌الشهر فلیصمه » واین قول فتاده وربیع است‌وروایت 
یی یر زعا عار اوخن ری گت ی فا تامت اور یر ها کر 
تواند روزه دارد وا گرنه فدا کند, آنگه منسوخ کرد این حکمرا بقوله «فمن شهد منکم الشهر 
فلیصمه » بر این اقوال ا به منسوخ باشد. آماقول بعضی تیگ وان سدی است و سعیدبنالمسیستو 
یکروایت ازعبدالله عباس وروایت ازصادق 4 است که‌آیه منسوخ نیست وحکمبرجای خود 
است و آبه مخصوص‌است بالعاجز عنالصیام(۲) و آن‌چند کس‌اند مردی بیراست ودنی بر ودن 
آبستن وزن شردهنده و کسی که‌اوراعلت عطاش باشد آ نگه اینان برد وضر بند یکی آنکه فدا 


) ۱) دده‌جمم‌البیان گو ؛ بد معدول ات اذالاغر با الف ولام چون نظائر آن مانند الصفروالکیر ‏ 


بى الف ج ۰ نمیشو د و با لجمله اس آخری است سوت موّ نت [ خرومو نث 


کند وقضا بازدارد زن آ بستن است وزن شيردهنده و آنرا که اورا عطاشی بود که از اوذایل شوه 
ایشان هرسه دراوقات عدردوزه بگشایند وفدا کنند روزه را بطعام و چون منع زایل شود قضاء 

روزه بازدار ند وآنکه فدا کند وقضانبودبر اوسه دیگراند : مرد پیروزن‌پیرو آنرا که علت‌غطاش 
بود وامید بپی‌نبود دراوء اینان فدا کنند وقضانیست براینان‌بر ای آ نکه‌منع‌اینان زایل نخواهد 
شدن پرحوان نشود و این علت چون مأیوس شود به نشود اکنون بر این قاعدغ ما معنی آیه 
ا شود و در او دو وحه گفتند یکی آنکه تقدیر « کان » کردند و گفتند تقدیر این است 
که کانوا یطیة‌ونه طاقت داشتند | کنون از آن اند کی مطیق باشند » وعرب حذف کان کردند 

جنانکه حقتعالی گفت «واتبعوا ما تتلو!الشیاطن» و معن ی آن است که ماکانت تتلواالشیاطن : 

دو فی ونر آن است که « لا » تقدیر کرد « و على الدين لايطيقونه » ولا e‏ 
حذف کنن د کما قال‌الله تعالی : « تاالله تفتۇاتذ کر یوسف » ایلانفتۇ . وشاعر گوید: «فقللشت؛ 
یمین ال ایح قاعدا» ای لا ابرح . د این قول آنکس است که او گفت هاء داجع است 

باصوم وبیشترمفسران بر آنند که باصوم راجع است» وحماعتی دیگر گفتند راجع است بافدا 

آنان که فدا توانند کردن » وطوق وطاقت و وسع بيك معنی باشد ویقال : طاق یطوق طوقاً 

وطاقة وأطاق یطیق إطاقة . دطوق آن بود کهدد گردن کنند. وطاق آن بناء مروف‌است »وطاقة 

من‌الر یحان شاخی باشد ازاوذالجمم طاقات » وتارهای رسن‌دا نیز طاقات الحبل گویند داصل 
باب قوت‌باشد ۰ امافدیه که‌چندباید داددراو خلاف کردندبنزديك ماا گر توانددومد وا گر نتواند 

يك مد وبنزديك شافعی مد على کل حال و بنزديكا بوحنیفه واهل عراق دومدعلی کل حال و 

آن نیم‌صاع وا کر وانن وا گر نتوا ند اعتبار نکر دند. وق‌به جزاءوبدل باشد قدبت هدا بذاك 

اینرا بفدای آن کردم یعنی درعوض آن نهادم تاآن خرج شود واین بماند» وفدیه یکبار باشداز 

ل ا وزان روا ت ف کی دعن ی ۱ کا من از 

تو بروم» واسیر که‌مالی بدهدوخودرابازخردآ نرافد يهخوانند.«فَمن تَطتَواع خر آ»تطو عونافله 
وسنت بیکمعنی باشد هر که تطوع کند بچیزی» عبدالله عباس گفت معني آن‌است که اورادر فدا 

یك درویش را گفتند طعامده آن واحب‌است؛ اک دودرو یش‌زاطعام دهد یابیشتر تطو ع ۳13 ده‌باشد ‏ 
واین قول حسنبصری‌است, وقول دیگر آن‌است که طعام زیاده کندبر آن مقدار که واجب‌است 
ازدومد يايك مدقول دیگر آن است که جمع کند میان روزه واطعام , هم روزه بدارد وهم‌طعام 


(۱) بادام بفادسی دعااست یعنی‌من عوض تو باشم وددزمان ماالف دعادا ددصینه غایب استعمال 
میکنند و گویند چنین بادا ام درمتکلم بامخاطب مستعمل نیست وددعهدمو اف مستعمل بوده: ‏ 


ماش - البقرة(۲) آية ٠۸١‏ إلى ۱۸۲ ج ۲ 
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بدهد, تاد قول ابن‌شہاب‌است» وقولاوسط قول مجاهداست کها گر تطوع کند برای این وجوه 
اورا بپترباشد ( و آن" تصومنوا) «آن» مع‌الفعل درتأو یل مصدرباشد وتقدیراین است والصیام 
( خر" لک ان کننتم" تعلمون ) دوزه بہتر باشد شما را | گردانی . 
| کنون بدانکه انواع روزه پنج است فریضه وسات وقبیح وروزءٌ دستوری و روزءٌ ادب و 
آنچه فریضه است دوازده نوع است: ۱- روزة ماه رمضان است. ۲- وقضای ماه دمضان‌است آ نرا 
که گشاده دود بعدری و بی‌عدری. ۰ ۲ وروره ندراست. 6 ورور زع کفار ماه زمصان است. ۵ و 
روزء کفارء قتل خطااست. + ورد قارو طپاراست. ۷ ورورء کفارة سو گند است. ۸- ورورة 
کفارء آن کس است که درحج پیش ازقضاء مناسك سر بتراشد برای رنج. ۸و رورة حزای‌صید 
است. ۱۰- درورة خون متمتع آعنی دل هدی ۱۱- و کفاره ‏ نکس است که روزی ازقضای ماه 
رمصان بگشاید بعدالزوال. ۱۲ وروزه اعتکاف‌است . واین واجبات پردوضرب است یکی‌واجب 
است بی ای ان مقید پسیب أ نچه مطلق است روزء ماه رمضان است وبس وآ نچه مقید است 
ش ا اقا اس رهم یی کک وی مرو وف هنت ماع 
سه است دوزء ندر» وروزه اعتکاف > وفصای ماه رمضان» این سه نست که هیچ بحای آن نشاید. 
ومیرفیه چپاراست‌روزاذی‌حلق ال رآس(۱)» و کفار ماه‌رمضان با خلافی که‌هست ازمیان اصحان 
مادر آنکه مخبراست یامرتب و کفارة آنکس که روزی ازقضاي ماه رمضان تباه کند بعدالزوال 
وروزة جزاء صید ومرتب چہاراست روزء کفارء سو گذدو کفارٌ قل خطاء و کفاره ظپار و روزه 
بدل هدی متمتع» أماکیفیت تخبیر وترتیب درمواضع خود بیاید. آنکه این جمله اقسام بردو 
قسمت دیگرشود ضر بی آنکه درافساد اومتعمداً بی ضرورتی قضاءو کفاره لازم آید وضرب یآ نکه 
لازم‌نیایداین حکم.قسمت اول چپارجنس است روزه ماه‌رم‌ضان وروزء نذره‌عین وقضاء ماه رمضان 
"حون افطاریس اززوال‌باشد وروزةاعتکاف و قسمت‌دوم‌بافی اجناس هشتگانه است واین حمله‌افسام 
بازمنقسم‌شو دبردوقسم‌دیگر؛ قسم‌اول‌تتابع‌مراعات کنند وقسم‌دوم‌راتتابع مراعات نکننداما آن‌را 
که تتا بع مراعات نکنند چهارجای است ت آن فاخ واک ازحمله ده روزدم المتعة باشدفی فو له 
تعالی : « وسبعة آذارحعتم تاك عشرة كاملة » وروزهٌ نذرجون تتابع شرط نکرده باشد وروزءحزاء 
صید وروزه قطاء ماه رمضان وآن را که مراعات تتابع کنند باقی اقسام‌است. اماروزه سنت‌روذه 
جملۀ سال باشدإلاایاءی که مستثنی است‌از آن بتحریم» جز آن که بعضی از آن مۇ کدتروفاضل 


(۱) اشاده است بقو له تمالی: < فین کانمنکم مر بضا آو به اذى من دأمه ففدية من‌صیام» . 


تراست و آن‌ار بعاءینالخمیسن‌است ازهرماهی‌بنجشنبه دهه او لوحپادشنبه ده ميان وبنجشنبه 
آخر ين ماه وروزغدی وروزمیعث و آن‌روز بست وهفتم‌رجب‌بود» وروزمولد رسو لا ماه و آن 
هفدهم‌ربیع الاول بود. وروزدحوزمین اززیر کعبه و آن بيست دپنجم ذوالقعده بود وروزعاشورا 
بر وجه حزن دمصیت. وروزعرفه واول روزازذوالحجه, واول روزرحب؛ وحمله ماه رجب» و 
روز ماه شعبان» وأيام البیض ارهرماهی. وروزه قبیح که حرام‌است داشتن ازهفت جنس است : 
روزعید فطر است » ورورعید اضحی وأيامالتشريق نرا که بممی‌بود» وروزشك بایت ماه رمضان 
وروزءٌ نذرمعصیت, وصوم الصمت» وصوم الوصال » وصوم الدهرجنانکه عیدین وتشریق آن‌را که 
بمنی باشد دران میان بوده باشد . ورور دستوری سه است زن دوزءٌ سنت ندارد ۳ بدستوری 
شوهر.وبنده بی‌دستوری خداو ندش ومپمان جز بدستوری میز با نش. وروزه ادب پنج‌است‌مسافر 
که ازس‌فردر آید وافطار کرده بود وبقیه روزرا اماك کند بررسبیل ادب» وحایش چون درمیان 
دوزیا کیزه شود. وبیماری که ددروزبه‌شود, و کافر که‌اسلام آورد: و کودك که بالغ‌شود . وآنحه 
روزه راتباه کند واقسام‌وضروب آن‌واحکام آ نکه قضاءتنها کجا بودوقضاءو کفاره کجا | آن در کتاب 
فقه مشروح است از آنجا وقوف باشد بر آن . قوله تعالی: 
(شهر" رعضان الذي أنزل فمه القر"آن" ) نحویان دررفع شبرخلاف کردهاندبعضی 
گفتند فاعل فعل محذوف انت المعتیآتا کم شهردمضان وفراء وأخفش گفتند ذلکم آومی علی 
معنی تلك الایام شپردمضان . کسائی گفت بدل صیام است درقوله « کتب علیکم الصیام » و آن 
بدل اشتمال بود و بعضی دیگر گفتند مبتداست ومابعده خبرله . ودرشاذ حسن بصری ومچاهد 
خواندند «شپر دمضان» بالنص على تقدیر صومواشهررمضان‌این قول مؤرح است» آخفش گفت 
نص علیالظرف است بدلدا بامآمعدودات» ابوعبیده گفت نصت‌علی‌الاغراءاست؛ و أبوعمروادغام 
کرد راء رادر راء چنانکه مذهب‌اوست درادغام متجا نسین‌یامتقا بین (۱) وماه رابرای‌مشپوری ‏ . 
ومعروفی شپرخوانند وفراء گفت اشتقاق اومن‌الشپرة باشد وهی‌البیاض و منه شبرت‌السیف اذا 
سللته. وقوله «رمضان» دراوخلاف کردند بعضي گفتند ره‌ضان نامی‌است ازنامهای خدا ازاینجا 
مطلق نگویند رمضان تاشمر بااودم نکنند پس معنی شپررمضان شیر ال باشد ماه خداء بیانش 
فو قول صادق تا عن | باه علیهم! لسلام عندسول‌الله بي گفت «شپرره‌ضان شر ال ماء‌رمضان 
ماه‌خداست وانس مالك‌روایت کند که رسول از گفت رمصان مگوی مطلق‌ولیکن نسبت کنی 


(۱) شهرمضان . 


1 ۱۸۲ الىقرة (۲) آية ۰ الى‎ KES 
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جنانکه‌خدای تمالی کرد «شپردمضان» اصمعی گفت آزابوغمرة که یرای آن ابن ازا رمان 
خوانند که شتر بچه درادبگرما بریان شدی , و به‌ضی‌دیگر گفتند برای نکه دراین ماه سنگپااز 
گرما تافته شدی » ورمضاسنگهای تافته باشد؛و گفته‌اند برای نش‌ره‌ضان‌خواندندلان‌الذنون 
ترمض فیه‌ای تحرق؛ درو گناهان بسوزد » و گفته‌اند برای نکھ دلها دراو نضیب گر دازموعظه 
وتقوی چنانکه سنگپا از حرادت آفتاب نصیب گیرد دلپادراوتافته شودازت_س خدای‌تعالی‌چنانکه 
سنگیاتافته شود از گرمایآفتاب, خلیل احمد گفت اشتقاق اوازره‌ض است و آن‌باران حر یف 
بود که عالمرااز گردتایستان بشوید همچنن این‌ماه گناهان رااز گناه کاران بشوید جه‌بزر گواد 
ماه است این‌ماه. شپرالقر آن وشهرالاحسان وشهرالرضوان . شر تفتح فیهاًبوبااجنان وتغلق 
فيه آبواب الثیران وتصفدفیه مردة الشیطان وشپرالامان والایمان . شهر تقبل فیهالنفعاتوتکش 
فيه الصدقات وتنزل فیه‌البر کات وتدفع فیها لشپات ۰ شهرتفتح فيه الابوان دیدفع فیه‌العدات 
ويرفع فیه‌الحجاب . شهریزهرفیه القنادیل ویتلی فيه التنزیل وي ذكرفيه التأويل و یعطی فيه 
الجزیل ویغفر فیه‌الکثر والقلیل ویسامح فیه‌المسافروالعایل. شهررمضان فی‌الشپورمثل‌القلوب 
فی الصدورشم, الصیام فی‌الایام‌مثل‌الانبیا, فی‌الانام . دررمضان بیست خصلت است دوحرمت‌است 
ودوعصهت ودو نعمت است ودورخصت است ودو کر امت‌است ودو بشادت ودو بر کات ودوش است 
ودو هدیه است ودوفرحة است . اما دوحرمت حرمت ماه رمضان و حرەت قرآن 8 
د شیر دهضان الذی آنزل فیه الق ر آن » اما دو عصمت عصمتی از شیطان و عصمتی از نیران 
و ازجیزی اماعصمت شیطان من‌فوله 82 « و تصفدفیه مردة الشیطان » وعصمت نيران : 
« وتغلق فيه ابواب النیران» امادو نععت فتح الحنان و روح الحنان درهاء پیشت بکشایند ودلیا 
را راحت دهند . امادورخصت رحصت افطار درحق مسافرو بیمار . اما دو کرامت اضافة الصوم 
إلیه فی قوله «الصوم لی » و « طیب خلوقیم لدیه », یك کرام ت آنکه روزه با خود اضافه کرد 
که مراست‌ومن جزادهم بان و کرامت دوم آنکه رسول گفت بوی دهن‌روزه دار بنزديث 
خدای تعال‌ازبوی مشک خوشبوتراست . اما دوبشارت اراد يسرو نفی عسرفی‌قوله «یریدالله 
بكم الیس ولا يريد بكم العسر » اما دوبر کت بر کت نور وب ر کت سحود فی قوله تلا 
« تسح روا فان" فی السحور بر کۀ » . اما دو شب شب بدر وشب قدر . اما دو هدیه یکی آنکه 
در #ن حال که خفته باشد عمادتش می نو بسند » دوم آنکه حاموشی او بتسبیح کنو و هو 

۱ قوله تک و نوم الصائم عبادة , و صمته تسبیح » و عمله مضاعف » و دعاژه مستجاب » . اما دو 


فرحه بکی بنزديك لقا. ملك حبار وهوقو له ار « للصائم فرحتان فرحة عند | فطاره وفرحةعند 
لقاء ر به ۾ گفی روده داررا دو حرمی بود یکی آنجا که روره بگهاید. ویکی آنجا که نزدحدای 
ود اک فتن» درخدرمی آید که بپشت‌را دری است که بان درجزروزه داران در نقوندچون 
روره داران درشده باشندبغرماید تابمندندتا نیز کن از آن دردر نشو ند. درحبر است‌جون شاول 
ماه رمضان باشد حقّتهالی‌فرمان دهدتابادی اززیرعرش بجمد که | نرا ممشتره خوانندبر درختان 
بیش تآید اوراق و بر گهاي درخت برهم زندو حلقم‌ای درهای بپشت بجنباند طنینی و آوازی از 
آن‌دد بپشت افتد که شنو ند گان مانند آن‌نشنیده باشند حودالعن‌خویشتن‌را بیارایند وبرغرفهای 
بپشتآیندو ندامیکنند «ألاهل‌من‌خاطبلی‌اله» کسی مارا خطبه خواند و ازخدای‌تعالی‌بخواهد ؛ 
آنگه رضوانرا گویند این‌چه ش‌است رضوان گوید که یاخبرات حسان این ش‌اول ماه‌رمضان 
است برای امت چل؛ حق‌تعالی‌فره‌ود تادرهای برشت بگشاد ند ودرهای دودخ در بستند وحبریل را 
بقرمود تا مر د شیاطن‌دا بند پر نہادند ودرقعر دریاها انداختند تاروزۂ امت جل برایشان تاه 
نکنند() . سعید ت کو سلمان‌پادسی‌روایت کرد که گفت رسو لتا ودر آ خر آدینه ازماه 
شعبان ماراخطیبه ۳ د دس ارحمد و دنای‌خدای کیت «أبپاالناس قداطلکم شور عظیم شهر مارك 
شور فیه ليلة هی‌خیرمن‌الفالشهر». ای مردمان ماهی‌سایه برشما افکند عظیم ماهی مباراخماهی 
که دراوشبی هست بمترازهزادماه. ماهی که خدایروزه‌اش رافریشه کرد وقیام شش‌سنت کرد 
هر که دراین ماه تقرب کند یدای تعالی بحصلتی خير حنان باشد که درد گرماه فر یضه گذارده 
واین ماه صبر است وصبررائواب بوشت بود وماه مواسات‌است وماهی ات که روزی موّمنان‌در 
او بیفزایندماهی است که‌او لش‌رحمت‌دمیانش مغفرت و آخر شآزادیا زآتش دوزخ‌است‌هر کس 
که4:روزه دار را روزه یغاد گناهش بیامرزدخداي‌تعالی و گر دنش از آتش دوز آزاد کند 
وهم ح:دان مزد که روره دادرابود اورا ET‏ يارسول الله همه کس ازمااین قوه ندارد که 
روزه داددا روزه گشاید رسول تلفرمود خدای تعالی کریم است این‌تواب بدهد آ نرا که‌قادر 
هه ره اش تسرد هر کی که رزه داری رای که دای ال اورا از 
حوض کوثرسیر آن بکند شر بتی‌دهد اورا که‌تشنه نشود تادر بپشت زودوحنان باشد که برده‌ای 
آزاد کرد وهر کس که ازذیردستان خود دراین ماه نخفیف کند خدای‌تعالی او را بیاه‌رزد و از 
آتش‌دوزخش آزاد کند ۱ حپار خصلت دراین ماه بیای داری دوخصلت حدایر | بان زاس کین 


(۱) البته مراد شیاطینیاست که متعرض صالحان گر دند و گر نه کناد و فجاد را شیطان درماه 
رمضان هم رها نکند . 


A‏ البقرة (۲) آية ۱۸۰ إلى ۱۸۲ ج۲ 
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وهماشمادة آن لاله لاله والاستغففاد . دوخصلت آن است که شمارا از آن گریز نیست و آن آن 
است که‌ازخدای‌تعالی برشت خواهید وازدءزخ پناه بوی برید» ابوسعید خدری روایت کند که 
رسول اښ گفت که چون شب اول ماه رمضان باشد خدای تعالی بفرماید تاددهای بپشت 
بگشایند نيز دد نسندند تا آخر ماه رمصان و درهای آسمان همچنن. وبفرماید تا درهای دوزخ 
بیندند وهیچ بنده نباشد که درشبی ازشبهای دمضان نماز کن والا خداي تعالی اد را بپرسجده 
هزار و هفتصد حسنه بنویسد و برای او در بپشت خانه ای بنا کند از ياقوت سرخ که هفتاد 
دربود آنرا ازذر مرصع بیاقوت وچون یکروز دوزه بدادد خدای تعالی هر گناه که کرده بود 
بیامرزد و کفارء گناهانش 7 رماه‌رمضان و ببردودی که دوژه‌بدارد اورا کوشکی دربپشتش 
پدهد وهر کوشکی را هزار درباشد اززروبرای اوهفتاد هزارفرشتة ازبامداد تاشبانگاه استغفار 
کنند؛ و بپرسجده‌ای که بکندا کرد شب باشدوا گردرروزدرختی‌دهد اورا در بیشت که.سوارنيك 
زا او بصد سال‌نمرد. وانس مالك روایت کند کهرسول تلم گفت <ون‌ش اولماهرمضان 
باشد خدای‌تعالی رضوانرا گوید درهاي بہشت‌یگشای وبپشت را بیارای برای روزه دادان‌امت 
چ » ومالك را گوید درهای دوزخرا بیند تاباخراین ماه وجبرگیل را گوید بزمین برو مر ده 
شیاطن راببند تاروزه‌امت عیبر ایشان‌تباه نکنند؛ وخدای‌تعالی دا دراین ماه هر بامدادوشانگاه 
آزاد کر د.گان باشنداز آ تش‌دوزخ از جمله بنده ویر ستارودرهر آ سما نی فرشته ارخواص‌فر شتگان 
او ندامیکن که آلاخواهنده ایست تااورا احابت کننده, آلامظلومی هست تایاری کنند اورا , ألا 
آمرزش حواهی است‌تاش بیامرزد» آلاخواهندم هست تامر ادش بدهد» حقتعالی ھا هب تون 
این ماه که ای بند گان و برستاران من (۱) «آبشروا واصبروا » بشارت باد شما را صر کنی و 
۱ مداومت کنی که بی نماند تاموونات ازشما بردارم و بارحمت و کرامت من آی حون ش قدر 
باشد جبرئیل از آسمان فرودآید باجماعتی فرشتگان صلوات میدهند برهرقائمی وقاعدی که 
بذ کرخدای مشغول باشد . انس‌مالك روایت کند ازرسول بلا که گفت | گرخدای تعالی 
دمن و آسمانرا دستوری دادی در سخن گفتن روره داران ماه رمضانرا بشارت دادندی بمپشت 
کمب‌الاحبار گوید خدای تعالی وحی کرد بموسی که من دوزه ماه دمضان دا بر بند گان خود 
فریضه کردم تاهر که اوباپیش من‌آید ودرصحيفة اوروز ده ماه رمضان باشد ازحملهٌ محسنان 
بود » وهر که پیش من آید ودرصحیفةٌ اوبیست ماه دمضان ازحملة ابرارباشد ۰ وه رکه آید ودر 
صحیفهٌ اوسی ماه دمضان بودپایة اودرنزد من‌ازپایذ شپیدان برتربود» ای موسی‌چون‌ماه‌رمضان 


(۱) پرستاد کنیز زر خرید است . 


وا حمله عرش خوددا بفرمایم تاازعبادرت خود بازایستندو گوش بدعای روره‌داران‌دار ندتا 
هر که ازابشان دعا کند اينان‌بردعاي او آمن کنند که من سو گندیاد کرده‌ام که دعای‌ایشان‌رد 
نکنم» موسی گفت بارخدایا من درالواح‌امتی‌را می‌يایم که درماه دمضان برای توعبادت کنندتو 
گناه گذشتهایشان بیامرزی ایشا نر اازامت من کن‌حفتعالی گفت ایشان امت عاند» موسی گفت 
بارخدایا این‌ماه ماه من کن حقتعالی گفت این‌ماه‌امت عد است من‌برای خودبر کر یدموتحفة 
ایشان کردم وایشان راست دراین ماه‌ازفضل وخیر | نچه‌هیچاءت‌را نیست. واخباردراین باب بسیار 
است ودراو کنا بپاء‌مفرد کرده‌ا ند . 
قوله « الذي نز ل فبه القران" » عطية بن الاسود گفت عداله عباس را درسیدم که 
خدای تعاآی هنن «شهررمضان‌الذی| نزل فیه‌القر آن» حون قر آن بماه رمضان فر ود آمد 
ابد ۳3 ماهپاچه آمد؟ گفت دآ ھا لی‌قر آن‌درهاهرمضان‌در شب قدرازلو ح محفوظ اسان دنیا 
فرستاد به بیت‌العزة (۱)آنگه حبرگیل ت از[ نجانجم نجم میاورد بحسب حاجت ومصاحت 
در بیست وسه سال وزاك فو له «فلااقسم بمواقع النجوم » داودین الهند گفت شعبی رار سیدم‌هم 
این سوال گفت بلی قر آن باوقات متفرق آمدجز که جبرگیل لا هرماه رمضان آنچه درجمل 
سال آود:ه بودی بارسول ي معارضه کردیآنچه خدای تعالی خواستی مح و کردی و آنچه 
خواستی اثبات کردی فدلك‌قوله : « یمحواله مایشاء ویشیت » واپوذرغغاری روایت کندازرسول 
02 که گفت خدای تعالی صحف ابراهیم درماه دمضان فرستاد سه روز گذشته وتورية بموسی ‏ 
فرستار درماه رمضان شش‌دو ز گذشنه و اتیل بعیسی درماه رمصان فرستاد سیزده دوز گذشته و 


زپور بداود درماه زمصان فر ستاده هرده روز گذشته ور ان‌درماه رمضان‌فر ستاد دست و حپارزوز 


(۱) قر آن کلام خدا است و دلاات ت برمعانی مخصوص دارد و آ که در بیت العزه قر آن بروی 
فرود آمد الیته موجود عاقلی ات مدرك معنی و الفاظ قر آن :عى فرشته است در آسمان دنیا و 
آن ات است نزدیکتر بعالم مس وس مادی چون آسمانها سيادند و آنکه از همه نزديك‌تر باین 
چپان است 7سمان دنا نامند و ملکی در 7سا قر آن را بجا فرا گرفت و از آن آسمان نجم‌نم ‏ 
یعنی نوبت بئوبت و بتددیح بر پیفء‌بر (ص) ناژل‌میشد اما سر" اینکه چراباید اول‌بآسمان‌دنیاآ ید وچرا 
یکسره اذلوح محقوظ بر پیفمبر(ص) نازل نگشت‌برما معلوم نیست وثاید پیمودن عوالم متوسط بین 
عالم جسمانی و مجردات ملاه اعلی از لوازم هر وجودی است که از آن عالم بعالم محسوس آید و 
از این معنی لازم نیا بد که آن فرشته در آسمان دنیا افضل ازخاتم انییاه (س) بود چون ا 


حل غه ی است واز هر هو جود 4 ر ار وفرشتگان ۰ عمال او یند در ملکوت ۰ 
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گذشته . وجبی دیگر آن است که «انزل فیه‌الفر آن» معنی آن است که بدیء بانزاله فی شهر 
رمضان . ابتدا+ انزالش درماه رمضان بودچنانکه یکی ازمامیگوید من فردابحج میروم» باشد 
که پدوماه [ نجا رسد ؛ ولکن معنی آن باشد که فردا ابتدا میکنم شدن بحج راء هم‌چنن گفت 
درماه رمضان فر ستادند یعنی|بتداء درماه رمضان کردند a.‏ قر آنرا وصف کرد پا نکه در او 
بیان است گفتتد «هدی» بمعنی لطف است و گفتند ب‌عنی دلالت است . فيه ( هدی لاس ) 
من‌الضلالة . راء نمای مردمان است ازضلالت كانه قال فيه الدلالة علی بطلان اأضلالة فيههدى . 
مانع من ردی. ومحتمل است‌این لفظ لطف دا و بیا نراودلالت را (۱) چه دراوبیان حلال وحرام 
است وشرایع واحکام( وبشنات ) جمع‌بینه بود و آنچه حجت باشدبرايآنکه مبن‌پیدا کننده 
باشد و ازاینجا گواه دا بینه گویند که قول او ددشرع حجت باشد مرمدعی دا برمدعی عليه 
(من امدی) محتمل است‌این وجوه را ( والفر قان ) وفرق کردن ازمیان حق و باطل و کلام در 
قر آن دفرقان دمعانی وتقسیر اورفته است ونيز وجوه هدی و معانی او گفته شده است بیش از 
این معنی نداردباز گفتن. ازحمله مناقب وفضایل ماه رمضان آن اس ت که خدای تعالی قر آنرا 
دراوفرستاد که طریق شر عاست‌و بیان کنندة حلال وحرام‌است. قوله( فمن شهد متکم 
الشهر فلنصمه ) درشاذ حسن بصری‌چنین خواند «فلیصمه» بکسرلام وباقی قراء بتحفیف و 
تسکین لام خوانند وچون متصل نبود لاجرم متحرك باید بکسرچنانکه شاعر گوید : 
لدجمم 2 حزاعة ما فرقنت" من التاس من بعد اقلاضا (۲) 
جون بیش اوحرفی باشد دراودو وجه روا باشد و آن کسر بود وسکون وآ نچه دد پیش 
او باشد پا واو بود یا « فاء » یا ثم چنانکه « ثم لیقضوا تفثهم و لیوفوا نذورهم و لیطوفوا 
پالست العتیق » و کتوله دفلیعیدوا رب هذاالبیت » واین لام امراست غایب را باین امر کنند؛ 
وازحمله حروف حرم است وعمل جزم کند , دمعنی لیفعل زیدآن باشد که و ریدراتااین 
کاربکند وبفره‌ای زیدرا وباید تازدد خیش که حقتعالی گفت‌هر 5 که درماه رمضان حاضر اید و 
معن ی آنکه ماه رمضان باودر آیدواودادریا بدبگوتاروزه دارد» یاباید که روزه دارد» یاازحقاو آن 


)۱( در هدی سه احتمال است یکی آنکه بممنی بیان باشد »دوم که به‌عنی لطف باشد سیم 
آنکه بمعنی دلالت باشد . 


(۲) طاءغة خز اعه باود آن مردم را که برا کنده ساختدد باز گرد آورند بس از [ نکه شماره 
و مه 


ak a‏ 9 مت 


_—— س 


a a‏ ۳0۳ ۳ یت ا اا 

قە ترا يد واوعاقل و بالغ و تندرست‌ومقیم باشد روزه داردواین قول‌بیشترفقماء است ازاهل 
البیت ومدهب ابوحنیفه وشافعی است و اصحاب ایشان» و بعضی RAE‏ هر که در اول ماه 
رمضان مقیم‌باشد واجب‌شدبراو که ماء‌راتمامماه‌روزه‌داددسواءا گرددمیا نه-فر کندوا گر نهو ا گر 
درمیانة ماه اورا سفری پیش آ ید اورادرسفرروزه بايد داشتن » واين قول نخعی وسدی و قتاده 
است‌ومدهب‌آبن سیر ین‌است وعبیدةا لسلمانی» وازامیرا لمومنن على با دراین روایتی آوددم| ند 
ومذهب درست قول اول‌است وعامة علماء ومفسران. دلیل برهحت‌اوازظاهرقر آن قوله «فمن 
و م الشهر» واين لام تعر یف عپداست اشارة بجملة ماه وایشان حنان شتا نی که معنی 
آن انیت که من‌شرد منکم اولالشهر فلیصمه کله واین عدول‌است ازطاهر دگرآنکه | گرچون 
اول ا خی فووا فو اور ارو اد کفادق بای کا کی کول داو یزیت 
باشد ودرمیانه بیمارشوه اورا روزه نشاید گشادن‌حمللا علی‌المسافرء واین خلاف احماع است. 
دگر آنکه حقتعالی این عموم « فمن شید منکم الشهر» دا تخصیص کرد بقوله ( ومن" کان 

مریضا آوعلی سفر فعدة" من ایام أخر" ) وللااین‌تکرارافایده نبود. د گر آنکه حق- 
تعالی مریض ومسافررا دريك قرن بنهاد گفت هر کد بیمار باشد یام‌سافرجمع کرد میان ایشان 
دروجوب افطار ودررخصت افطار علی خلاف بن‌الفقها, تفریق کردن میان ایشان دد بعضی‌احکام 
بی دلیل و حبی‌ندارد #۳ آنکه عءد ال عباس گفت که رسول تس عام لفتح در ماه زمضان از 


مدینه بیر ون مد حون ره دل‌رسید(۱) آب‌خواستو بار زحورد وشعیبی درماه رمصان آزه‌ددنه برون 


) ) این ای 35 در سيره که چون بر (ص) کن سید آن خواست و نوشید وافطاد 
کرد و کدید در معجم اابلدان گو ید دد ٤١‏ میلی مکه است بین عسفان واهج» ودر کتاب کافی و من 
لاحضره الفقیه گو ید چون بكر اعا لغمیمدسید افطار کردو کر اع! لغمیم,ةولمعجم البلدان وادئی است 
در هشت میای عنفان و چنان مستفاد میگر دد که که نرديك‌تر استاز مدینه و چون مسافر ازمد ينه 
نمکه رود در روز اول بکدید با کراع الغمیم نمیر سد ,وس یغمیر (ص) بیش از آانکه بکراع الغمیم 
رسد روزه بود و پس از آن افطار کرد ومستلزم آنست که اول افطاد برای مسافر دخصت بودیس 
از آن عزیمت شد › یاانکه آن حضرت ازاول دوژه نگرفت وچون ملاحظه فرمود مردم افطادنمی- 
9 در کر اع الغمیم اش کارا أت خواست و دز حور مردم افطار کرد و امر فرمود همه افطار 
کنند » بادی‌پل که در کلام مصذف است ددجائی نيافتيم ددسیاق سفر بیغمیر صلی ال عليه و آله و سيار 


دعبك همتما ید درراه ميان که ومدینه که آب‌جادی و شط ەسە مت بل‌ساخته باشنداما شعیی وشر يك در + 


آمدچون بکدید( پلظ) رسیدروزه بگشادوشريك‌روایت کردازا بواسحاق که بومیسره‌دره‌اهرمضان 
بیرون آمد چون‌به‌پلرسید آب بخواست وباز بحورد, وشعبي درماه رمضان سفر کرد بیان لچسن 
روزه‌بگشاد, آ نگه حق تعا لی حد یث بیمارومسافر € ار 3 د تاتحصیص‌عمون «من‌شرد» کر ده باشد 
واین قول آنان است که گفتند «فمن‌شهد منکم‌الشهر» ناسخ نیست این آیه را داین حکم را که 
« وعلی‌الذین یطیقونه فدية طعام مسکین» چنانکه بیان کردبم ازتخییر . و آنانکه گفتند که این 
آیه ناسخ استآن آیه را گفتند این تکراربرای آن کرد تا کسی گمان نبرد که‌اين آبه چنا نکه 
ناسخ است حکم شیخ وعجوز وحامل ومرضع راباید تاناسخ باشد حکم بیماروه‌سافردا پس‌این 
تکرادبرای آن کر د که بدانند که حکم برحای خوداست درحق بیمار ومسافر» وبیان کردیم 
که خدای تعالی چنانکه بمرض افطاد واجب کرد بسفر همچنن کرد برای آنکه بنفس سفر 
ایجاب قضا کرد ولافضاء الابعد الافطار فایجاب‌القضا, ایجاں الافطار | گر گویند در آیه‌محذوفی 
هست وتقدیر آنکه: فأفطر فعلیه عدة . گوئیم این زیادتی باشد درظاهرقر آن من‌غیردلیل» | گر 
گویندنه در آية حج آنجا که گفت «فمن کان منکم مریضً ابه اذى من رأسه ففدية من صیام 
اوصدقة اونسك» اتفاقاست کهآ نجا «فحلق» محذوف است این تقدیر می‌باید « فمن‌کان منکم 
سرا آوبه اذى من ره فحلق ففدية » گوئیم بلی حدین است ۾ لکن آنجا دلیل هست و آن 
اجماع است وا ینجادلیل نیست فافترق الامران . خلاف کردند درحد آن‌بیماری که بآن‌افطار 
شاید کردن بعضی گفتند هربیماری که باشد اندك و بسیاروحسن‌بصری وابراهیم نخعی گفتندهر 
بیماری که بان نمازنتواند کردن بریای » | نجا | فطار باید کردن وحون نمازتواند کردن‌بر پای 
افطار نشاید کردن. عطاردی گفت‌دد نزديك ابن سیرین شدم درماه رمضان نان میخورد گفتم چرا 
گفت انگفتم ۳9 ومدهب ما وشافعی آنست که هر بیماری که داند که‌بان پیماریزیاده 
شود وروزه زیان داردبیماریر | فطارباید کردن ازهرنوع که باشدا گردرتن‌باشد وا گردداطراف 
وا گردرد جشم ودندان باشد واعتبار باین است که گفته‌شد «والانسان على نفسه بصیرة» وحکم 
مسافرور وزه وافطارواختلاف فقماءدراو گفته‌شد فلاوجه لاعادته قوله ( بر ید" ال" یک" السسن 


ولا رید بک العسر ) | بوجعفر یزیدین القعقا ع(۱) درههة قر آن‌عس رویسر خوا ندبتحر نك 


جد کوفه دودند وجسروقنطره و باب لجسر درسیای: کر سفر آ نان وافطار آنها در نزديك یلو باب لچسر 
درروایات بسیار واردشده‌است و ميد نیست‌در عبارت کتاب تصحیفی و اقم شده باشد . 


(۱) مدنی است ازقراء عشره. نه اذسیعه . 


سن ا قراء پاسکان سین وابوبکر (۱) و دیس خوانند «و لتکملواالمدة ٩‏ بتشدید میم من 
التکمیل وباقی قراء بتخفیف میم من‌الا کمال خدای تعالی جل حلاله تذ کیرفضل ونعمت‌خود ‏ 
کرد بربند گان و آنکه اوبایشان نیکو نظر‌تراست از آنکه ایشان بخود » و أنکه او بایشان 
خير (۲) بخواهد از آنکه ایشان بخود ؛ میگوید من بشما خوادی (۳) و آسایش و راحت 
حواهم رج ودشحواری حواهم ای عجب‌درسزای دشخواری بتوخواری (۳) خواست ددسرای 
خواری وک دشخو اری‌خواهدخواست درسرای محنت بتومنحت (4) خواست درسرای‌منحت 
بتو کی محنت خواهد خواست ؛ این که گفت ؟ دس ۳ دلیل ظاهر است بر بطلان مدهت 
حبرو آنکه خدای‌تعالی به‌بنده کفرخواهد وعقاب دمضرت خواهدا گر گوید که اومالك‌الملك 
است آن کند که‌او خواهد بجو آب‌بگو مالكا لهلكاست آن کند که‌اوخواهد.و لکن نهعالك‌الملکی 
تست بان کد کاو حواهدو لکن آن‌خو اهد که‌دراو بر ازد؛ تا که نەحكيم هما لكا لملکی 
درتو باهمه معيو بیت نمر ازد(۵) حسن بصر ي در نز ديك را بعة عدو به‌شد که اورا برسد ازرنجیکه 
رسیده بوداورا گفت‌یادا بعه‌جونی؟ گفت حا نکه قرو رت جونت‌میدارد؟ گفت حنانکه او 
میحو آهد ؟ گفت جو نت‌میجو اهد؟ گفن چنا بک او بر ازد. گفت‌شر م نداری اودر حق تو انف ید 
ازنیکی که درتو برازد » ولایق تو نباشد که تودرحقاه آن مک ازبدی که دراو نمر ارد » آنچه 
در حق نو بگویند براست‌ترا موافق نیاید. بدروع درحق آن مگوی چو درسفر دنیا بتو آسانی 
حواست » در سفر قیامت که صعب تراست بتو کی‌دشخو اری خواهد بحلاف عقل حود برمیا 
و محالفت عدل‌مکن , که محا لت عدل محالفت عقل باشد «ومن‌خالف عقله فد خان نفسه » 
و هر که چنین کند باخود خیانت کرده باشد. انصاف‌خود باخود بده, بنگر تاحقتعالی‌حگونه 
۳-۹ ید که من حه خو اهمو جه نحو اهم‌یکجا گفت «ما در بداله لیجعل علیکم من حر حولکن 
یرید لیطبر کم» د گرجا گفت «وماالّیر ید طلما لاعباد» «وماالّیریدظلماً للعالمین»د گرجا گفت 


(۱) مقصود ابوبکربن عیاش داوی‌عاصم است 

(۲) خبر دراصل عر بی به‌عنی بهتر است واینجابدان معنی مراد است . 

(۳) خوادی بمعنی آسانی )٤(‏ منحتءطا و بخشش است . ا ۱ 

(0) یمنی تو باهمه عیب ونقص که دادی براز نده نیست کسی راجبر کنی؛ اورا باحکمت و کمال 


چکونه بر از نده ست ۰ وما کوئيم بر او میبر ازد یا اورا مير ازدومو أف فرماید دراو مییر اژد ۰ 


۳9 المقرة (۲) آية. ۱۸ ۳ ۱۸۲ 


و و دا اج و اه اه هن هو و و و و و وا اد اه او وا وا واه وان وا وا دا وا و وا ها ۵ وا دا او اه و ۵ وا و و و و شا و وا و و و او وا و 6 او poesevenavrneanonvcevevuwnvsaunucsanenannvnenan®na.‏ اج و من و و و و و دم ده 


يتو عا یکم ویر یدالدین یعواالشم‌وات ۳ امیلاعد ما« ۳ یدالّه ان یخفف عنکم»وة قو لها نما 
بر یداه لیدذهت عنکم‌الرجس‌اهل البيت ویطهر کم تطہیراه الى مالا بحصی ہن ‌الایات › این شف 
که اوخواست وتو ازاونفی کردی . آنجه توخواستی و بدوحوالت کردی بیش اذ این‌است.منها 
قوله«یریدون لیطفوّا نورالله بافواهپم»«د بر یدون ان بطفوّا نورالله بافواههم و یابی‌لّه الا ان یتم 
نوره»اینابا در حق اوبچه تفسیر خواهی کردن » درحقیقت سرباززدن و گردن ننهادنوامتناع 
کردن ۱ این کنایات در حق او حون محقق کنی > در حق او مصور نشود حز بکراهت تفسیر 
نتوان دادن " على احد القولن و تو در حق او کر اهت اثبات نکنی و او دد حق خود مب‌گو یذ 
د ولکن کرءاللهانبعاٹہم “چا گر مرید الذات گوئی‌وا گر مریدبادادتی قدیم اثبات‌کارهی‌صورت 
نبنددعلی اصولکم د گر گفت«یریدون ان یتحا کموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروابه و 
بريد الشیطان ان یلیم للا ا انما پرید الشیطان ان يوقع پینکم العداوة و البغضاه فى 
الجمر دوالمیسر و كت کم عند کر الله و عن الصلوة فل انتم‌منتپون» هرجه او بتو حواله کرد 
تو پارادت او حواله کردی و هرجه بخود حواله کرد تو از او نفی کردی . اقلب وقد اصبت . 
بر گردان تامصیب باشی فان‌لم تقلب قلبت و اذا قلبت فقد اصبت (۱) چه | گر جہد نکنی 7_ 
مصیب باشی ترسم مصاب باشی » چه عجب مردی که باختیاد شکردا رهاو بجبر طالب‌صیر باشی 


حناب" ز حن ا ۱ ۰ ت ِ 7 ت سے سے 0 رد ی ل ۰ بخ زاغ 
ومتهل ماءٍ قد تر کنا خلفنا 0 ويعناه ر e‏ علقم 


و ار ملي من تفارق حشة" و بقترع بالتطتفمل باب جهنم (۲) 

بمرشت خوانده در نروی که «واله یدعوالی دار لسلام » بدودخ خود را بطفیل دراندازی 
که «ولقد ذرانا لجنم » این احوال چنن است و زمام الاختیاد بيدك آنچه خواهی برای‌خود 
اختیار میکن قوله تعالی ( ولتککنملواالمدة) و اهل معانی خلاف کررند در آنکه این واو 
عطف بر چیست و این لام غرض بچه متعلقست » فراء گفت غرض متعلقست در کلام بمحذوفی 


)۱( بھی اگر سکن ود را در نگردانی و همچنین که اکنون هی فان بافی باشی و جمر 
را نسیت بخدا دهی تا کر دا ند و چون ترابر گر دانند وصعیت تو رسد . 

)۲( آن آستانه که از آندور گشتيم تنك روزی‌نیود و آن‌دربا که‌از آن گذشتيم بی‌اضطر أب نیود 
1 ڊشخوری را از بش که 2م £ رها کر دیم گوادا و صاف و آن‌را بو شید ی تلخ بدل ک ردیم . من 
ندیدم مانند خود کسیکه بېشترا ترك کوید ونځوانده بردر دوزخ کو بد ۱ 


tracey rnnnnsnunmnm mn nmr REASON oovan‏ اضف 


و تقدیر حنین اسك 5 لتكلموا العدة شرع ذلك و ار 3 ۰ برای آنکه تاعدد تمام کنی 
این حکم مشروع کردند و از شما دد خواستند گفت مثال ۸ چنانست که حتعالی در قص 
ابراهیم گفت « و کذلك نری ابراهیم ملکوت السموات و الادشو لیکون من الموقنین» معنی 
آنست و لیکون من الموقنین اریناه ذلك برای آنکه ازجملهٌ موقنان باشد آن آیات باونمودیم 
و زجاح گفت معطو فست و متعلق بمعنی آیه متقدم براي 0 این آیه که دير یداه بکم 
الیسر ولایرید بكم العسر » آنستکه « فعل‌اله ذلك بكم لیسپل علیکم » آنگه این دا بر آن 
عطف کرد « و لتکلمواالمد 2 » یعنی اراد؛ عسر براي آن بود تا کار برشما آسان کند و تاشما 
عدد ماه تمام پدازی ودر این‌عدد خلاف کردند به‌ضی گفتند مراد عدد ماه است تا عدد ماه تمام 
انارک زل شیک | نک نامه ا ای اور بای ومر کفاوه باق کا وار کا 
وکمال تا قضاکنی آنرا پمانند آن و اینقول بیشتر مفسرانست و در آیه دلیل نیست بر قول 
اصحاب عدد!۱) بر قول‌اول که گفتم از بعضی‌مفسران» برای آنکه خدای تعالی گفت تاعددنگاه 
دادی وتمام کنی و برقول اول که گفتند که عدد راجمست باماه | گر مراد عدد ماه است ماه 
عبارت بود يك‌پار از سی‌روز و يك‌پار از بيست و نه روز » و در هردو مستعمل است و استعمال 
ایشان يكلفظرا دردومعنی‌یا بسیاری هما نی‌ظاهراستعمال‌دلیل حقیقت کند چون لفظ قرووشفقه 
عسعسو بیان ین مستقصی‌در جای خود بیایدان‌شاءالله قوله تعالی ( وکر وال علی‌ماهدیک" 
و لعلکنم تشکتر ون ) دراودوقول گفتند قولی آنکه تاخدایراتعظیم کنی‌واجلال, بر آن 
هدایت و بیان که شمارا کرد دردین وتوفیق که داد درروزة ماه دمضان » و تخصیص که کرد شما 
راباین‌ماه دون سای امم و بیشتر علماء گفتند مراد تکبیرشب عیداست عقیب چپارنها رشا وحفتن 
وبامداد و نمازعید» درعید فطر بگوید «الاً یرال | کیر لاله الاله والله أ كبرالها کیرولهالحمد 
الحمد على ماهدانا وله الشكر على ماأولانا» . زديك شافعی دال | کبر» سه بار پاید گفت ۱ 

۱ (۱) اصحاب عدد گردهی از حشو به اصحاب انلف که کت ههء‌یشه ماه ده‌ضان سی روز است 
و هرگز بيست و نه دوز نباشد و این آیه بنا بر قول اول دلیل صحت قول اصحاب عدد 
نیست چون‌فرمود عده ماه داکامل کنید عن | سےا کر دوز است‌کامل کنید وا کر بيست و نه روزاست 
کامل کنید و معنی آن نیست که حتما زک چون شپر بر ۲۹۳۰ هردو اطلاق میشود و 
اطلاق دلیل حقیقت است اما محاسبان نجوم بیش ازاستغر اح‌رویت هلال ماه ده‌ضان دا معطلقاسی‌روز 
میگیرند و شعپان را بیست و نه :-ا رژیت هلال را استخراج کنند آنگاه موافق استخراج گیرند 
هرچه بر آید : 


ا البقرة (۳) آية ۱۸۰ إلى ۱۸۲ ج۲ 
۱ ازآنگ که ماه به بمدند ۳ سر کید تا نکه امام پنمازعید بیرون‌آید, جون امام بذز آیدپتکبیر 
اوتکمیر باید کردن . هداعندالشافعی" ودرعید اضحی عقت ده نمازدرشهرها و عقب بانزده نماز 
درمنی اولش نمازپیشن و آخر ش آنکه عددش تمام شود. 
مسکله‌اف چند در احکام روزه که گفته نشد] نجا باختلاف فقہاء 
بدانکه قضای رمضان هم متستابع دوابود هم متفرق وتتابع اولیتربوه ومذهب شافعی ‏ 
ومالك هم چدین است» ومدهب‌اهل عراق آن‌است که اومحیر است و ترجیحی نگفتند وهر کس 
که اوروزء ماه رمضان تباه کند بجماع‌قضاء و کفاره واجب بود اورا دمذهب ابوحنیفه وشافعی 
هم این است و کفاده مرتب است بنزديك ماوابوحنیفه وشافعی » و بنزديك مالك مخیراست »و 
بعضّی اصحاب ماحنن گفتند ۳ و آنکس که روزه با کل وشرب نام کید بنزديك ما قضّاء و کفاره 
واج بود اورا بئزديك ماوابوحنيفة ومالك » وشافعی گفت براوقضاء‌بود و کفاره نبود. وجون 
بنسیان کنداین فطاربر اوهیچ‌نباشدعند ناوعندعامةالفقهاء» ومالك گفت‌بر اوقضاء بود. وهر که او 
جنب آید ددروزبقصد بی‌ضرورتيةناو کفاده لازم آید اوراء ابن حبی گفت براوقضاءبود برسبیل 
استحباب, وجملٌ فقپاء گفتند براوهیچ نباشد دا گرقی‌براوغلبه کند برادهیچ نباشد» | گر قصد 
کند تابر آردبراوقضاء بود, وا بوحنیفه وشافعی ومالك هم این گفتند؛ واوزاعی گفت! گر بیقصد 
او باشد فصاست‌بر اووا گر بقصد کند قضاء و کفاره وهر ۳۹ که اوحیزی ناحوددهی جون‌ریگی 
وسنگی ومانند این‌فرو برد بقصد براوقضاءو کفاره باشد بنزديك ماومالك واوزاعیء وامل‌عراق 
گفتندبراوقضاء بودبی کفاره ؛ وابن حبی گفت براونه قضاء بود نه کفاره . واما دیوانه ومغمی 
علیه‌جون حملهٌ ماه حنین‌باشند بس‌از آن بپترشوند برایشان‌نه قضاء بود ونه کفاده» برای نکه 
ایشان‌بفقد عقل‌ازجملهٌ تکلیف خارحند. واوزاعی مارا موافق است دراین مسئله. واهل‌عراق 
درمجنون گفتند بر اوقضاء نیست! گرهمه ماه دیوانه‌باشد.! گرددمیانه ماه‌به شود حملة ماء‌راقضاء 
باید کردن» ودرمغمی عليه گفتند حکم اوحکم بیماراست » وشاف‌ی هم این گفت درمفمی عليه 
و گفت بردیوانه قضاءنیست بپیجوحه. اما آیستن وشیردهنده ومردسحت پیر حکمایشان بگفتيم 
که‌نزديك ماجیست. اهل عراق گفتند برایشان‌قضاءبود و کفاره‌وصدقدنباشد برایشان,همچنین 
۱ که دربیماری گفتند اعنی‌درحامل ومرضعو مالك درحامل گفت که‌براوقضاءاست بس» ودرمرضع 
گفت‌قضاءبازداردو بپر روزمدی‌طعام بدهد,وشافعی گفت‌هردوراقضا» بود. وفدیه عدین‌من طعام 
روزی نیم صاع بدهد بنزديك اهلعراق‌واین موافقمذهب ماست‌وشافي گفت هرروزیرا مدی 


دهدواین موافق‌مدعب شا اس حون از نیم صاع عاحز باشد وما لك گفت افطار کند ولاشیء 
علره ۴ ه ۳ 


ره مد 


e‏ بر ساد ا ام هن ی e‏ پا سج TT‏ دم ناچوق بخ تاکن 
9 و e‏ ف سم 4 (۱۸۳) احل لک لیلالسّیا مار فت إلى نساتکم ۱ 
مرا و بگروی بهن تاهما نا رشید شمارا درشبهای روزه کک 
u‏ ل 7 ا ۳ ان ۰ NEE‏ 
1 رشان e‏ وشما پوشش أیشانید ا خدای آنکه ت‌ کردی با خو رشتن دو ده پذیرقت 
E‏ 9© ١ے‏ رو و و2 ع ل O O‏ ۷ 
علیکم وی عنکم ۽ فالان باشروهن وابتفوا ما کتب الله لکم و کلوا واشر با 
در شما و عفو کرد ازشما اکنون ام ای یشان وط اپ تا ی وبیاشامی 


سے ۱.۲ 


حتی یبن لکم م لبط ایض من الط لأسو من جر آتموالسیام 
ی رسن سد از دس سياه از صیح پس تمام کنی دوزه 
رور 2 


إلى الليل ۷ تباشروهن وا راب فيالساجد نلك حدودالله فلا تقر وها 


تأ شب ۴ نزدیکی بسن رنان و a‏ معتکف در فسا این‌حدو دهایخد! پیرام ن آن‌نگردید 


.1 رك ہہ در 2 ۳ 22 RK:‏ 2ه 
هم EE‏ مخور دد مالهاتان 
مه ۱ e e‏ أ و 1 ۹ 
نونکم لباطل و تذلوا با إلى السکام لا کلوا فريقا من آموال الناس الا 
ميان شما نناحق وفروگذاری آن را بحاکمان تابخوری بهره ازمالهای مردمان ببزه 
EE‏ ی 3 9 ۵ ا ‌ رز ے 
و انم هاهّون (۱۸۵) سملو ك عن الا هلة فل هي مواقیت للناس و الحج ر 
و شما میدانید می پرسند. تورا ازماههای توبگوی کهآن E SRE‏ و حج را" و 

لٍس لب بان تاو یوت من ظهورها و لکن آلبر من الى وأا یوت من 
ت رى آنک درخا نه شوی ات آن ولکن نیکویآن‌است که از خدای بترسید ودرائیدخا نها از 
آبوایه و انقوا الله ملک تقلمون (۱۸۲). ۱ ۱ 
ات و دشر سید ازخدای تأهما ذا ۵ما ظفی با بيد 


واین جار آیتاستقو لە تعا لى( وادا سٿلك عبادي عني) عبدالله عباس گفت سیب نزول 


۷۳ .۰ 0 آية ۳ لی ۱۸۰ 13 ۲ 


e 9‏ وان کنیع 8 اه کون و تومیگوتی() ازاینجاتا ۳ ن 
پانصد سال راه است و کثافت‌هر آسمانی پاصد سالهراه است وهمچنن هفت آسمان است خدای 
1۳ ی یت فرستاد. حسن بصر ی گفت‌سبب نزول یه آن‌بود کهمر دی بیامد ورسو لرا لها گفت‌با 
رسو لاله افریب ربنا فنناحیهام‌بعید فننادیه؛ خدای ما نزديك است تا باومناجات کنیم بادوراست 
تاباواز بلندش خوایم حدای تعالی این آرت فرستاد و گفت باعل حون بند گان مناز توبرسند 
وران حدفی واضماری هست ای فقل لمم بگو ایشانرا که من نزدیکم نه یمسا فت پل بعلم و فدرت؛ 
آ نجه ازمن دور بنداری ارروی عالمی من بان نز دیکم» حجنا نکه آنکس که بمن نزديك باشد و 
آنکه ازمن بگریزد ودورشود و گمان برد که ازمن دوراست در قبضهٌ قدرت من است حنانکه 
ازشمایکی را دردست دارده پس مرادبقرب نه قرب مسافت که ازصفات. اجسام‌است چه‌برخالق 
احسام روانبودواوخالق مکان است وخالق مکان درمکان نماشد « کانو لامکان فخلق‌اله‌کان و لم‌یتغیر 
عماکان » ددخبرمی آید که درعهد بعضی صحابه حبری ازاحبارحرودان امد و ازاو اش که 
اخبرنی عن‌الله این هو. گفت مراخبرده تاخدا کجاست ؟ او گفت «فی‌السماء علی‌العرش » بر 
آسمان‌است برعرش . جپود گفت فأری الارض منه خالية . پس زمین از اوخالی باشد واو در 
مکانی‌دون‌مکانی باشد. گفت‌این کلام زنادقه است‌دورشوازپیش من والا بفرمایم تا گردنت بزنند 
جود بیرون آمد وبراسلام استپز آء میکرد» امیرالمومنین. ازبیش اوبرافتاد گفت یااخاالیهود 
بمن رسیدآ نچه برسیدیو ‏ نجه حوابت داد د؛ جواب ازمن بشو گفت بگوی گفت اس عبارت 
باشد از مکان » و کان الله ولامکان . وخدا بود ومکان نبود . أن الان فلاا ن له . مکان بمکان 
کرد (۲) واورا مکان نیست ۰ حل آن" بحویه مکان وهو في کل مکان بغر ماسة ولا 
جاو رة و بحیط علما با فیها ولانخلو شي من امن تد بير م اواز آن‌متعا لی‌است که‌ددمکان 


(۱) اصل‌این سغن دا که‌از آ-مانی‌تاآسمان دیگر پا نصد سال راه است و خن هر آسمان بانصد 
سال از کتاب نلمود که اراحادیث بپود است نقل کرده‌اند و کلامابن ءاس بنظرما صحیح تمیرسد آما 
بعید نیست که بعضیعو ام يهود که خدارا چسمی میدا نستند در آسمان سوال کندد خدای تعالی دعای مارا 
و 

(۲) یعنی مکانر اسکان کرد وحرف با دداینجا برای صیرودت‌است ومولف بسیاداستعمال کرد. 
است چنانکه درمقدمه گفتیم برای بیان‌حالت دوم حرف ,امیآورد واینسا بیان حالت وجوداست یعنی 
ازعدم. حاصل نکه خدای تعالی مکان ندارد واستدلال از راه محال بودن دوراست چون ا کر خدای 
تمالی محتاج به مکان باشد باید مکان پیش ازاو موجود باشد وچون خالق مکان است مکان‌مد از 
او است بس‌مکان محتاج است بخدا وخدا محتاج بمکان واین دور است و محال . ` 


ج۲ جرء -۲ ۱ -۷۳- 


ا ت ا سا ن و ا ا امیت ہہ س سف سا ی سے س کد و ا س ت سی س 


باشد وهیج مکان‌ازاوخالی نیست نهبمماست ومحاودت بل بمعنی علم ومن خبردهم تورابا نچه 
در کتاب شماهست اگر بدانی که من راست میگویم ایمان‌آری ؟ گفت بلی گفت نه در تورد-4 
هست که روزی موسی چ نشسته بود وجهارفرشته بیش اوحاضر آه‌دند موسی ازایشان‌برسید 
که من این آقبلتم یکی گفت اذاقصی مشارق زمین میآیم من عندالله ویکی گفت من ازاقصًی 
مغارب زمین میا یم من‌عندال‌ویکی گفت از آسمان‌هفتم ميآ یم من‌عنداله ویکی گفت اززمین هفتم 
میایم من‌عندالله موسی گفت سبحان منلابخلومنه مکان ولایکون‌الی مکان اقرب منه الی‌مکان 
جرود گفت گواهی‌دهم که حق‌این‌است که تومیگوئیوتوبجای‌پیغامبر او لیتری ازدیگران قرب 
درحق خدای‌تعالی باین معنی‌باشد. قوله ( أ جيب" دعوة الداع إذا دعان ) دعاء دعا کننده 
را اجابت کنم چون مرا بخواند. | گرچه درظاهر کلام شرط مصلحت نیست بهرحال ور ضمن ‏ 
کلام بمصلحت مشروط باشدا گرصلاح دانم تاسوال سائل‌را ماده منقطع شود, که بسیاد کس‌را 
می‌بینم که دعامیکنند واجابت نیست دعاء ایشانراء گوئیم براي‌اینکه این وعد ملق نیست‌بل 
مشر وطاست بانتفاء المفسده» | گر گویند چون دعارا اجا بت نخواهد بودن آیت رافایده‌چه‌بود 
۳1 يم فایده آیت حثو تحر یص‌است بش رط خود که اللهم افعل بی کذا و کذا ان‌کان فیه‌صلاحی 
و برای‌این دعوات امه ما مشروط است باین‌شرط که « ولاحاحة من حوائج الدنیاوالا خرة 
لك فیپا دضی ولنافی‌اصلاح‌الاقضیتها» وا گر بلفظ نگوید باید که درنیت بود. | گر گویندآ نچه 
فلت بان تعلق دارد لايد حدای‌تعالی خودآن بکند حه فایده باشد در دعا کردن ؟ و 
ازاین دوجواب است یکی آنکه‌دعا عبادتی ازحمله عبادات است من فوله تل «الدعاء عبادة» و 
ازحملةٌ آن‌دعوات قوله « قل دب‌احکم‌بالحق» بارخدایا حکم‌بحق کن؛ وا گرما گوئم و گر نه 
خدایتعالی جزحکمبحق نکند, ولکن‌مارا ازاین گفتن عبادت است وما باین متعبدیم‌تامستحق 
ثواب شویم وجواب دوم آنکه بسیارچیزهاباشد که خدایتعالی مصلحت در آن داند که عنددعا 
دهد وا کردعانکند مصلحت نبود» پس دعاشرط باشد درحسن دصلاح (۱) اوا گر گویندخدای 
(۱) دعاازاسباب دوحانی است مانند آ نکه کسب از اسباپ ظاهری دزق است ولازماسباب‌ظاهری 
و روحانی است که غالبا مطلوب از آن حاصل میگردد و گاهی حاصل نمیشود الاآن که انسان بهمه 
شرائط دوحانی احاطه ندارد وعالم بآن نیست تاآنرا تحصیل کند دیکی ازموانم استجابت سوء ظن 
بخدای‌تما لی‌است واینکه اذصمیم تلب نخواهد ودیگر آنکه غالبا طلب محال میکنند و چون حاصل 
نشود دردعاسست میگردند وحق آن‌است که‌چون کسی بر استی‌توجه بحق کند وامری مم کن اذاو بخواهد 
ازصمیم قلب و باحسن ظن‌البته مستجاب میگردد وهمت مردان خدادا درتاثیر انکادنمی توان کرد وچه 


۷4 الىقرة (0) آية ۱۸۳ ی۱۸ ج‘ 


سوت و ا 


تعالی دعاء کافرو فاسق را احابت کند گوتيم ی اهل 1 با کته ۳۳ آنکه 
آنکس که اومستجاب الدعوة باشد دردین مسلماذ نی مستحق مدح باشد و کافر نشاید تا مستحق 
مدح بود واین‌اختیارا بوعلی الجباگی است» وابن‌الاخشاد گفت روا بود که خدایتعالی اجابت‌دعای 
کافر کند بروجه استصلاح حنانکه روا بود که رسول ٹا احابت کند به‌ضی کفاررا حون ازاو 
حیزی‌التماس کنند که قبیح نماشد بر ای استصلاح را این وحه نیکوتر است . ودعا پردوضرت 
بود یکی حمد و تُذای خدایتعالی بود جنانکه « یاحی یا قیوم یا ذاالجلال و الا کرام یا دب 
يا الله ر بنا لك الحمد لا اله الا انت » ويك نوع دیگره الم اعل بی اوا ور 
قرب دو وجه گفتند اینجا؛ یکی آنکه قريب بالاجابة بمعنی سریع الاحابة . دوم آنکه سمح 
الدعاء کمایسمعه القریب وأما اصل جواب واجابت من‌الجوب باشدوهوالقطم یقال فلان جو اب 
الافاقی وقالالراحز : 
تباب ید ها تنوف لایسلالبعنلتولایریضرا 
ومنه قوله تعالی « وثمود الذین جابواالسخربالواد» آی‌قطعوا وانجاب الظلام إذا قطعه 
وانجاب السحاب إذ! انقطع وانقشع. براي آنکه بجواب سوال سائل منقطع شود. و گفته‌اند 
برایآنکه طمع سایل منقطع شودإمابا نجاح وٍمابیاس. ورعاءخواندن باشد که یافلان وطلب 
فعل باشد حنانکه ۲(۰)بگفتيم ( فكتستحسوا لی ) باواووفاءتسکن لام امر نیکوتر بود از 
تحریکش وبا ہے » تحر ,ك نیکوتر بود" ۰ ابوعبیده گفت ت استجاب وأجان بمعنی واحجد وان 
لڪ عب بن سمدالفتوي شعراً: 
وداع دعایامن يجيب إلى الدندا فلم" تج" عند ذاك جیب" (۳) 
ومبردفرق کرد گفت دراستجابت اذعان و گردن نپادن است ودراحابت نیست » از این 
کار(ع) اجایت‌ماخدای را بلفظاستجابت است که« استجیبواله وللر سول » . «ولعل» بمعنیدکی» 


++محی ادین‌ددفتو حات گفته است العادف یخلق بېمتە‌الى آ خر *یعنی عادف بپمت خود چیزها در خادج 
ایجاد میکند که و جودش بسته بتوجه اواست چون همت اذ آن بگرداندنانود گردد ابوعلی بن سینا 
نیز فصلی درسر استجا٫ت‏ دعاآورده است . 

(۱) بر نده مسافت است ددبیابان خشك ودر آنآموخته ومجرب . سبزی نمیخورد ودر مرغز اد 
بر علف منرل ندارد ودیف منزب راف و علف است . 

(۲) یمنی دعا دومعنی دارد یکی خوآندن کسی ودیگر چیزی خواستن از او. . 

(۳) درصفعة ۸۸ازجلد اول گذشت . )٤(‏ اذ این کادیعنی اذاین جپت و بدین‌علت . 


باشد تاشماراشدشوی وبمعنی دجادطمع بودولکن نه ازخدای بلکه ازمکلف دالرشداصله‌اصابة 
الخبروهوضدالغی وفلان لرشدةوفلان لغبةایلز نية والرشاد اصابةا لرشد و الرشّد" لغة فی‌الرشد 
وعضی مفسران گفتند مراد بدعادر آیه‌طاعت است ومراد باجابت ثواب, ومعنی آن‌اس ت که هر 
که طاعت کند مرائوابش دهم» وابوسعیدخدری روایت کند که دسول چ گفت هیچ‌مسلمانی 
ذاشد که خدایرا بخواندبدعاگی که دراوقطیعةٌ رحمی نبود وبزه‌ای نبود الاخدای تعالی از سه 
خصلت یکی بدهد اورا [ماتجیل آجابت واماذخیره آخرت به از آن وماصرف کند ازاوسو, و 
بدی مانندآن حی ز که اوخواسته باشد . و گروهی دیگر گفتند هیچ دعاء‌نبود الآ نرا ازخدای 
تعالی اجایت بود یعنی‌پاسخ‌خدای جواب آن بازدهد بحسب مصلحت بنعم اولاء آما |ٍنجاح‌مطلوب 
تبع مصالح‌بود» واین نیزوجهی باشد در آیت وعبدالله عمرروایت کند که رسول ت گفت من 
فتح‌له باب فی‌الدعاء فتحت‌له ابواب‌الاجابة . هر که در دعابراوبگشایند در اجابت براو گشاده 
بود,و خدای‌تعالی‌وحی کردبداود که‌یاداودظا لها نرا بگو که‌تادعا نکنندومر انخوا نند که‌من بر خود 
واجب کرده‌ام که‌هر کس‌مرابخوانداجابتش کنم واجایت ظالمانر! بلعنت کنم.واين‌اخبارمقوي 
این و<ه‌است که گفتیم. دجہی‌دیگر درآ بت آن‌است که خدایتمالی نگفت کهمن«رحال‌احایت 5 
احابت باشد و لکن‌متر اخیازدعا» برای آ نکه‌بنده‌ای‌بود که خدای‌تعالی آوازاو بردر گاه‌خوددوست 
دارد چنانکه مین لمنکدرروایت کند ازجابرعبدالله انصاری که رسول ٤چ‏ گفت بنده‌ای‌باشد 
که خدایرا میخواند وخدای اورادوست,دادد جبرگیل دا گوید خدای تعالی یاجبرگیل حاجت 
اوروا کنو لکن‌بدومده تافلان‌وقت که من‌میخواهم تا آذازاوبردر گاه من‌می باشد. و بنده‌ای‌باشد 
که ازخدای‌تعالی حاجتی خواهد حقتعا لی گوید جبرئیل را که حاجت‌اوروا کن معجلو بدوده 
تابرودو نیز نخواند مرا که من آوازاورا دوست تدا وبعضی‌دیگر گفتند دعادا شرایطی‌هست؛ 
هر که دعابشرط خود کند آن دعا باجابت مقرون بود وهر که شرایط آن بجای نیاودد آن دعارا 
احاپت نود وشرط دعا آن است که دعا کننده اول حم‌دوثنای خدا ۲ سلون برع و 
آل ع که رسول ل گفت «ومامن دعاءالابینه وبين السماء حجاب » هیچ دعانیست الاازمیان 
آن دعا و آسمان حجابی هست»چون بنده دعا کند ودرمقدمة دعا برمن صلوأت نفرستاده باشد 
دعا تابحجاب برودو بر گردد؛ دجون برمقدمة دعاصلوات برمن فرستد آن صلوات برمن‌میردد 
وحجابپا میدردو آسما نهامی یرد ودعابراثر آن میرودتابزیرعرش,آنگه توقیع اجایت پدیدآید 
واءیرالمومنین ## گفت هیچ دعانکنی تاددادل نگوئی که صل علي د و آله وافعل بی کنا 
و کذا داوهمچنن کرد میگفتند چرا یاامیر المومنن؟ گفت برای آنکه دعا که صاوات‌استلابد 


-۷۹- البقرة (۲) آیة۱۸۳ الی ۱۸٩‏ جا 


باجابت مقرون بود وخدای تعالی شرم دارد وشرم او کرم‌اوبود که بنده ازاوروحاجت خواهد 
یکی احابت کند ویکی نکند . 

ودرخبر میاید که حون بنده خودرا دعا کش ومسله‌انانر) باخود دردعااضافه نکندخدای 
تعالی گوید ملائکتی فرشتگان من بنده من می‌پندارد که سوال ازبخیلی میکند وچون‌حاجت 
خود رها کند ودردعاء مسلمانان گیرد فرشتگان گویند بدأالله بك خدای‌تعالی ابتداء این‌خیر 
بو کنار دس اولیتر آنکه دعاء فرشتگان برای توبود که دعای ایشان نزديك تر باشد ابراهیم 
ادهم را گفتند « ومابالناندعوه فلایجاب» چرا ما دعاميکنيم اجابت نمي‌آید؟ گفت برای آنکه 
شما حدارابهناختی وطاعتش نمیداری و بیغامبردا بشناحتی ومتابعت اونکردی وقر آن‌بدانستی 
و بر آن کار نمیکنی ونعمت‌حدای‌میجوری وشکرش نمیگذادی و بپشت را بدانستی وطلب‌نکردی 
ودوزخرا بشناختی وازاه نگریختی وشیطان را بشناختی ومخالفتش نکردی ومر گك بشناختی و 
سازاو نکردی ومرد گانر | دیدی وعبرت‌نگرفتی(۱) وعیب خودرها کردی وبعیب مردم مشغول 
شدی ۽ دعای شمارا کی احا بت کنند. 


قوله(أحل" لک لنلة" اما م الرْفّث" ای تسائ هن“ لباس" لکسم ) مفسران 
گفتند سبب نزول آیه آن بود که دربدایت فرض صیام حقتعالی‌چنان فرمود که چون روزه داد 
روزه بگشادی طعام وشرآب وجماع حندانی روابودی اورا تا نمارحفتن بکردندی جون‌از آن 
وقت بگذشتی حرام شدی تابرد گرشب نمازشام دا گر بخفتی پیش از آنکه افطار کردی و آن 
وقت‌مضیق بگذشتی هم‌همچو نن‌رو آنمودی‌اود اازاین‌معنی تا بد گر شب.شیی‌ازشبهای ه-اهرمضان 
بعضی صحابه نمازخفتن‌بارسول اله بکردند گفتند عمرخطاب بود, وباخانه شد نفس اورا 
مطالمت میکرد بخلوت حلال خود ووقت رفته‌بود او خلوت کرد جون فارع شد فسل کرد و 
بشیمانی سخت اورا دریافت وبامداد برخاست و بنزديك رسول ع آمد گفت پادسول‌اله من 
بشکایت این نفس‌خاطه‌پیش تو آمدم رسول گفت چه افتاده؟ قصه بگفت رسول گفت خطا كردي 
حماعتی دیگر بر خاستند و گفتند یارسول‌الهُ مادا هم این حادثه افتاد ولکن شرم داشتیم که‌این 
حدیث رادرمجلس تو ۳ گیم‌هیچ رخصتی هست مارا؟ دسول چ گفت ر خصت بدست‌من نیست. 
خدای‌تعالی از کرمش این حکم را از ایشان‌بر گرفت واین آیه فرستاد و مباح کرد !یشان را 


(۱) اينما همه صفات اهل دنیا است که جزبتًتیر علل ادی ممنقد نیستد دای تعالی دا هم 
ا مادی میت رن را غرف دردنیا ا حن معیت د نیاو خدادر يك دل 


u ۰ ۰ . ¢‏ ۰ ا سر . سل 
24 1 ۲ 


مقار بت کردن باحلال خود درشم‌ای‌ماه رمضان» گفت حلال کر 8 شب روزه » و نصب 
اوبرظرف است ای فى ليلة الصیام و کوفیان گفتند بعدم الخافض منصوب است « الرفث الى 
نساکم» ورفث کنایه‌استازجماع» عبدالهعباس گفت ان‌الله حیی کریم‌خدای‌تعالی‌شرم کن‌است 
یعنی کر یم است‌این لفظمصر ح نگفت بکنایه گفت‌هر کجا که گفت یکجامباشرتویکجا ملامست 
و یکجاافضاویکجادخولو یکجارفث,د گر خواست‌تاتوراادب آموزدتااینلفظ برزبان‌نرانی‌چه در 
عرف هستهجن است. د گر آنکه‌عرب‌این کنایات گفته‌اند وقر آن بلغتایشان‌فرود آمد واین‌همه 
کنایت است ارجها ع وال الشاعر : 
فظلتا هشال ور تمه فكل التّذادة الاالرفّت (۱) 

ای غیرالجماع ra‏ ا افصاح وتصریح باشد ین کر | آنه کا باید کردن‌آزاو 
ازذ کر نکاح داصل اوفع ش باشد و کلامقبیح . وقالالعجاح : 

ورب اسراب حجیج کنظّم, عن اللغاو رافث التکنلم_ (۲) 

زجاح گفت رفث کلمتی است جامع هرمراد دا که مردان را باشد از زنان قال‌الشاعر : 

ورن من انس ! الحند بثٍ زوانما 7 بهن عن رفث الر جال نفار (۳) 

ودرمصحف عمداله مسعودهست «ا ار فوث» «هن لياس لکم» » (وا نتم لباس" هن ) واین 
هم از کنایات ملیح است گفت ایشان لباس‌شمایند وشما لباس ایشا نی‌یعنی e‏ بیکدیگر 
وملتوی كما قال الشاعر 

فا بت CE‏ تفس سا 
کلا مر کننها تحت رجلك شاجسر (ه) 

و گفتند وجه تشبیه از ا چون وقت خواب برهنه شوند بشرء هر يك از ایشان 

ملافی باشد بشرء صاحبش را بمنزلة لباس . و قال‌النا بغةالجعدى . 
إذا ما الضجبیم" ثنی" عطْفّها "تلَشت" فکانتت" عله لاسا (ه) 


(۱) در آ نجا پووسته ددخوشی بودیم وهر لدت بود مگرجماع 

(۲) ای بسا دسته های حاجیان دم فرو بسته ازسخن بیپوده وزشت .4 

)۳( درخوش سخنی دشوخی‌نظر آید که زن بد کار ند امااز آمیعتن بامردان سخت زمنده باشند. 

)٤(‏ چنان‌شدی که آذهر جانب نزداو ئی 7اباودر آمیزی هردوهودح سواری اوزیرپای تو دهان 
کشو ده است . 


۶ چون هم غو اه ببیچد گر دن‌را ار هم بیجان شودو بر ای او لباس گردد ودأین قتیمه گو یداو‎ (o) 


-۷۸- البقرة (۲ آية ۱۸۲ لی ٠۸١‏ ج ۲ 


ربیع انس گفت مراد آست هن لحاف لکم و انتم لحاف لپن . و لحاف حامة خوآب 
باشد, و بعضی دیگر از مفسران گفتندمراد بلباس سکن است حنانکه در شب گفت وحعل‌اللیل 
لاسا ای سکناً هریکی از ایشان سکن صاحیش باشد که دل او بااو سا کن باشد ذلیلش قوله 
تعالی « و حمل منہا زوجرا لیسکن الیها » بعضی د گر گفتند مراد بلباس آن است که جنانکه 
جامه وقایه کند خداو ندش را از سرما و گرما ایشان هر يك را وقایه کنند و حمایت صاحبشدا 
از حرام چنانکه در خبر آمد که « من تزوج قی ره وی ال *یعنی 
هر که دن کرد نیمه دين خود در حرزگرفت پر اوست ده دیگر نگاهدارد . و بعصی ر 
گفتند بر ای آنکه هریکی از ایشان ستری بود صاحیش را عند میاشرت کاللباس › و اینقول 
ابن زید است » ابوعبیده گفت از زن کنایت کنند بلباس و فراش و ازار شاعری گفت عمر 
خطاں را : 

لا آبیع 5 حفص 4 آفدی "لك" من أخي ثقة إزاري (۱) 
(علم الله ان کتتم تختانون أ نفس ۳ ) خدای-دانست که شما باخود خیانت 
کرده‌ای یعنی بالجماع بعد العشاء الا خرة با نکه ازیس نماز خفتن بازنان خلوت کردی شما 
واوا ار ان نبی کرده بودند ؛ و این نیزهم کنایتی نیکو است » برای اه کین خیانت 
کند و نقصانی کند مال او را برای منفعت خود ؛ ایشان در این باب نقصان خط خود کردند 
ازئواب خدایتعالی آنراخیانت خواند . 

e‏ آنکه بوشیده داشتند تا از خوو ینداشتی دوشیده میدار ند » حا نکه حاین حیانت 
را بوشیده دارد › و جا بحیانت ایت کرد از این دو معنی ( فتاب علنکم و عفا 
عتکلم) اکنون چون توبه کردی خدای تعالی توب شما قبول کرد و عفو بکرد شما را از 
اين د این دلیل است را تقول توبه برخدای تعالی واحب نیست و اسقاط عقاب ته‌پررسیل 

وجوب است عند آنکه عقب قبول توبه لفظ عفو گفت و آنرا که اسقاط عقاں او واحب باشد 


در حق او لفط عفو نیکو نباشد ( فالئن ) | کنون این عمارت است از حال اعنی [نوقت که 


بر نا بغهذبیانیمقدم بودو ندیمی‌مندد بدر نعمان‌بن‌منند کر دو اسلام‌رادر یافتو بخعدمترسول‌صلی اه عایه‌و | له 
رسیدو [ تحضر تدر باره اودعا کرد للافض‌فوك‌دها نتش کته میادو اوصدو بيست ما لذ بست ود ند انش نیفتاد 
واخطل را هم در بافت ودداصنپان در گذشت . ۱ 
۳ ۹ 7 ۰ ۰ ۳۹ ۳ . »- ۰ وب 
(۱) بابی حقس بینام رسان از مردی 2 که ر اهل من ندای تو باد و ابوحغص ليه 


عمر است . 


3 ۲ ا = 8 ۷4 


جو وو د ت بت موه ده هه د هو ت هه ت ته ت ا ا او ت مف ا ات رل ار و و ی و چ و چ ده هه هه کوت ت ای و وا و کچ موو 


در او باشی و هو الزمان بین الزمانن ‏ وقتی باشداز شان دو واي ومستقبل, ا ل 
خوانند و هم حاضر در عبارت نحویان ( باشر' وهن" ) | کنون‌مباشرت کنی با ایشان لفظ امر 
است و مراد اباخت چنانکة گفت : « فاذا حللتم فاصطادوا » قوله « فاذا قضيت الصلوة 
فانتشروا فی‌الادض »و این نیز کنایت است ازجماع برای آنکه بشره هریکی از ایشانمماس 
بود بشرء صاحبش داو بشره بیرون پودت مردم باشد ( وابتفوا ما کب ال" لکم)وطلب 
کنی آنچه خدای نوشته است شمارا و بغی طلب باشد» .ویقال: بغی‌الشیی, بغیاً و البفاء الزناء 
و البغى الطلب لما لیس لك . و از اینجا خروج برامام حق را بغی خوانند ابتفا افتعال باشد 
از این بنا .و بیشتر مفسران گفتند مراد فرزند است‌یعنی غرض نباید تاقضای شهوت بودغرض 
باید تا تناسل بود . ابن زید گفت ما احلالله لکم و » قتاده گفت مارخص الله لکم فيه 
یعنی آنچه خدای رخصت داد شمارا در آن . معاذ جبل ؟ فت يعني شب . و آنچه بظاهر آیت 
لایق است قول آنکس است که گفت مراد طلب فرزند است و دسول م گفت « تنا کحوا 
تکثروا فانی اباهی بكم الامم يوم القيمة ولو بالسقط » وانس مالك گفت که زنی بود نام او 
خولاء و او ذنی‌بود عطاره بکروزدد نزديك عایشه آمد گفت‌با امالمومنن بدانکه من‌زن‌مردی‌ام 
هر شب که او در آید من خویشتن بیارایم و معطر بکنم بماننه آنشب که مرا پیش او بردند 
و بوقت خفتن ببستر او در شوم او دوی از من بگرداند ومن برای خدا دوی از او نگردانم و 
تحمل کنم » گمان من چان است که او دا بامن خوش نیست» مرا پراین مزد باشد ؟ عایشه 
گفت بنشین تا رسول حدای درآ ید > او نشست رول ت در امه بوی عطر شمید ؛ گفت با 
عایشه عطر خر بده‌ای‌یا خولایعطاره اینجا بوده است ؛ گفت بارسول الله او حاضر است میخواهذ 
تامسئله‌ای بر سدآنگه‌خو لاء ق ةخود بارسول 4 گفت رسول م گفت هیچ دنی نباشد که در 
خا شوهر حیزی بر گرد وبنېد و غرض او صلاح باشد و إلا خذای تعالی اورا حسنه‌پنویسه 
وسیئتی بسترد(۱) ودرجه‌ای‌تر فیع کند و هیچ زن نباشد که ار شوهر بار بر گرو و الا او کا 
۰ حندان مزد باشد که روزه دار نماز کن را که شہ؛ نحسید ورور روزه نگشاید و در سمیل‌خدای ی ۱ 
جهاد کند و هیچ رن نباشد که او را درد دادن بخرد و إلا بپردرد او را هزد آنکس دهند که 
برده‌ای آزاد کرده بود» وبپريك بار کودك دا شیر دهدجنان‌بود که برده‌ای آزادکرده بود»چون 
کووك دا از شیر باز گیرد منادی از آسمان ندا کند که ای‌زن ترا عمل کات کردنددر گذشتة 
عمل ۳3 در ۳ عایشه گفت ز نان‌راحیر بسیارداد ند شما را که مردانی حیست ؟ رسول 


(۱) بسترد ازستردن یعنی پاك کردن وه<وساختن 


او و واه وم وه واه و و و و و واه او و و وم و و و و او او جوا و و او وا ام و ۵ ۵ یا و و و و تا وا شا وا اد ات و و و و خن ان و ۵ و ۵ و و و ات و و و و ادا تا و و و و وا و و و او وا ی و و ام ها و و ام و م8 


ات بخندید و گفت هیچ مردی e‏ برطریق مراوده و الا او راحسنتي 
بئو پسند و اگر دست ور کش گنل ده حسنه ‏ و اگر بوسه دهد بيست حسنه » و اگر باو 
نزدیکی کد حندانی دو بش دهند که از همه ونیا به بود ۰ جون بر خیزد که غسل دی آن بر 
هیچ موی او نگذرد | اراسي تی محو کند ودرحه‌ای بدهندش . و انحه او را ترا عسل‌دهید 
به باشد از دنیا و هرحه در دنیا است ء و خدای تعالی باو مباهات کندبا فرشتگان گوید بندة 
من نگرید در شبی سرد برخاسته برای من غسل میکند گواه کردم شما دا که اورا بیاه‌رزيدم 
قو له تعالی ( FA‏ اواشروا) اتو مردی انصاری آمد در نامش خلاف کردند معاذحیل 
گفت امش ابوصرمه بود . البراء بن‌عازب گفت‌قیس‌بن صر مه » وعکرمه وسدی گفتندا بوقیس 
ابن‌صر مة بن مالك بن دیا لحار این‌مردهمه‌روز کار کرده بود در زمینی که او را بود در ماه 
رمضان نماز شام آمد و با خرما آورد زن طعامی بساخته تازن بآن مشغول شد که طعام‌سازد 
او را خواب غالب شد و بخفت نماز خفئن در آمد واو روژه بابی گشاده طعام نخورده بود » و 
در ابتدا شرع چنین بود که بیان کردیم که پس از نماز خفتن طعام و شراب و نکاح حرام‌بودی 
مرد بیدار شد و وۆت افطار رفته بود برخاست aS‏ و رتور و دست بلعام نیارست کردن 
از بم حدای عرزوحل ؛ رک روز روزه داشت سحت رنجور شد »› و از بای بیفتاد نمازپیشن 
رسول تلا او را دید گفت يا اباقیس ترا چه بود ؛ قصةً خود بگفت رسول چ از برای او 
دلعنگک شد خدای تعالی این اه در سناد ةو یی كلف ور هون , گفت این ح> e‏ 
از آنگاه که آفتاب فرو شود طعام و شراب خورید تاآنکه صبح صادق بر آید این‌را نیزصورت 
امر است و مراد ایساحت و حقتالی کنایت کرد از شب برسن سیاه و از دوز برسن سبید و 
شاعر گفت 
ألعنط الابتض" وقت" الح امتصّد 7 
والخْط السود حوز ال ار کوم" )۱( 
و برای آن تشبیه کردایشان‌ا برسن که ممتّد و کشیده شو ند حون رسن وقال اپودواد 


ی | لصه 
e:‏ 
فلا اه وة ولاح من‌الصنح خط آنار أ )۲( 


)۱ خبط ابیش هنگام صیح شکافته شود و خ.ط سیاه دردل سب بر هم | نباشته ۰ 
)۲ سد 4۵ بقح وضم سین تادیکی آمیخته :رو شی است مأانزد اول و اخرشب بمدی دفدی ک4 
تادینکی | خرشب برای مأ در خشید و ازصیح نعی | شکارشد و فروز نده‌شد. وابودواد بتقدیم دال,ر و او +د 


مس 9ات 


8 ۲ حرء a‏ کی 6 ۱۳۷۶ 


احر ام نما شی سیم 3 ان 9 از دی بیرون دبا ید الاعیّد صرورت ۰ و در زیر ‌سایه رود 
بااحمبار » و در هیچ مسجد ەش حن أن مسل راختمار 3 نمار ید در مس<دی دیگرالا 
بمکه که که هر حا که حو اف ا ق هر گه که بروز مباشر ت کند دو کف_ار تش لازم 
~~ ص 
۹ یکی برای اعتکاف 9 یکی برای روره 9 ا گر تقت وراه وك کفاره و کفاره او مل کفارء 
افطار روده ماه رمضان باشی 9 جون ت بممار شود یار ذر | حیص افتد ار مسعدل پیرون أ ید 
و حون نيك شو ند با سس زا اگر یکروز اءتکاف داشته باشد و اگر و( اشنا گنه ؛ 
9 شرح آن در کتب ۹ مسطور ا .علما: خلاف کر رها ند در این مماشرت که کف راازان 
منع کردند قومی گفتند که مراد محامعت است و ایتقول عىداله عاس و ضحال و ربیعه است . 
فتاه و مقائل و کلیبی گفتند آیه در حماعتی امد که ایشان اعتکای ۳3 فتندی حون ابشان را 
حاحت بودی بیام‌دندی و بازنان مقاربت کردندی هت نکر دندی و باه‌سجد شدندی » حدای 
تعالی ات ا یه فر ستاد 3 وود کرو ادشان را و این رید گفت مراد بمباشرت حماعست و مادون 
جماع از امس و قسله و انواع تلد » اما جماع باحماع اعتکاف را نبا دنل اما مماشرت دون 
الجماع دردو صرب بود 5 عرض تلدد بود يا ته | نجه عرص تلدد بود هكر وه است عند نا و عند 
الشافعى »و اعتکاف دا تباه نکند عند | کثر فغماء و بنزديك مالك تیاه کنن »ابن حریج گفت 
lhe‏ را در سمدم ار این مسثله گفت جماع تماه کند اعتکافر | ومادون الجماع مکروه‌است. 3 ۱ زهھ 
3 و میا و 5 ۰ ۲ اي 
وصد او ره تلند دود میاح ات 4 سر عم در روات کند ارعہدالله عباس که رسول ملا دت 
ف از وان کف ات هی باشد اورا دو آن‌هم4 <سمات می ڏو یسید على بن لحسین 
للام روایت کند از بدرش که رسول هلا گفت هر که او در عشر آخر ماه رمضان اعتکاف گ 
لام روایت ۹ ر ددرس ۵ رسو دی مت ھر 2 در عسر ان ه رصان اع۶داف رد 
همحنان بود که ددحج ودر رة 5 ¢ و گفتیم از شرط مت اعتکاف روزه انیت وأین‌مدهب 
اهل عراق است و مالك ان انس 9 شافعی کا بی‌روره دز ست را شد : 3 حسن ی 
اگر روره شرط کید واج مود 3 اگر شرط دق واجب شود 9 بنزديك امد از سەرور 
نباشد » و اهل هدنه همچنن گفتند > و اهل عراق گفتند دز هر مسحد که در او نماز حماعت 
کنند اعتکاف درست باشد » ومالك گفت جز در مسجدآدینه شهر نشاید › و اهل عراق گفتند 
رندر من 2ل خا ند خودشارل اعتکاف گرد د مالك گفت جر در مسحدی که نماز حماعت کنند 
نشاید » شافعی گفت زن و بنده و مسافر هر کجا خواهند اعتکاف گیرند . و مالك گفت کمتر 
ز ده روزنشاید واهل عراق گفتند یکروز درست‌باشد ( تلك حندود اله ) یعنی این احکام که 
ار ده رورنشاید واهل عراق مەل د روز درست‌باشد ( ت دود لله ) یعمی ن ۱ 


گفته شد دریاب روزه واعتکاف حدهای خداست » سدی گفت شروط الله » شپر بن حوف گفت 


سارت البقرة(۲) آي الى ۱۸۹ 


چاه هب وج و و و ها و و و اجان و هه ۹۰۰۰۰‌‌۹۰٩۵٩۵ط۵ط۳ط۳س۳سحسعسحسسْ‌ْغّْغْغْغْغّْغغغ2-<77۰‏ اد اد تا 


فرائض الله » وضحاله گفت معصية الله وحد درلفت برمعانی آمد حد منع بود يقال حده عن کذا 
ادا منعه ‏ وحد " حد سرای (۱) بود. وحدفر یه باشد از فرایش خدای تعالی , وحدحدزانی 
باشدوحزاو؛ وحد شمش رتیز نای اوبود. وحد درختلق‌حدات باشد. وحدفرق باشدمیاندوحیر» 
وحد غایت‌جیزی باشد وحدشراں حدتش باشد, وحداد المرأة سول داشتن دن‌باشدبرشوهرش 
و احدادتیز كردن کارد بود وشمشر و احداد نظر تيز نگریستن باشد؛ فا ممانعت‌وعصیان 
باشد من فوله «إِن الدين يحادون الله و رسوله » و حدید هن وحداد آهنگی بون وزندا نه‌ان 


۱ و همه المثل «تة تقیس الملاْخة بالحدادین» 69 و اصل این همهراجع است بمنع‌فال الاعشی 


و - و لما بصح " دیکنا ای حونة عند حدادهما(۴) 
آی صاح‌پا الدی یحءظیا . و قال‌النایغة : 
| لا سلمان إذاقالالملىك له ۶ في‌المر ية فا حددها عن الفند (4) 


آی امنعپا ۰ و حدود کلمات که متکلمان‌نهنداز ۱ بحاسته بر ای آن کفتند که با پدتاحامع 
۳ مانع بود و شامل و کامل و مطرد و منعکس . و حدودالله آن حدهاست که خدای تعالی در 


شرع بزد تااز آن تعدی نکند برتشبیه بحدودسر ای ( فلا تقثر و‌ها) گرد آن نگردیپیرامن 


(۱) تعریف اعم باخص است یمنی حد سرا و خانه وباغ و بوستان ونظائر آن چنانکه درحد 
دانی صر سا فرمود و جزاو وتعمیم داد ۰ 

(۲) دره‌جمم بعاد الانواد ونبایهٌ ابن ایر این سخن را نسبت به حدیث داد که چون ابوجهپل 
نوژده تن ذبانیه جهنم را اندك شمرد مر (ص) این کلام نرمود یعنی قباس مکی فرشتگ_ان را 
بز ندا پانان . 

( ۳ ) برخاستيم هنوز خروس ما بانك بر نیاودده بود برای صبوح » سوی خم قير ادود نزد 
صاحیش دفتیم . 

)<( مگر سلیمان که خدای بااو گفت وشن درمیان مردم و آنبادا از فساد باز دار وناشه در 
مدح نغمان بن منذر گفته است هیچ س اند او یت جکر سلیمان نبی. (ع) و در بیت بعد از آن 
گوید «وخیس الجن نی قذاذ نت لم ۶ بہنونتدمر بالصفاح والعمد» یمتی جن دا بسخره گیرو کازفر ما که 
ُن آنا را دستوری دادم تاشپر تدمردا باز ند بصفحات سنك و ستو نها و از این معلوم میگر دد که 
عرب جاهلیت ازسلیمان و تسغر جن خبرداشتند الا آنکه بنای تدمررا باو نسبت میدادند چون‌بنا ی آن 
جيب بود چنانکه در افسانه‌های عجم ساختن تخت جمشید را باو نسیت ت میدآدند و تدمر شپری بوده 


است میان شام وعراق دربادیه . 


۳ ۱ ۲- جز۶‎ e 


۵ و و دهاجم وا و راو اد و او واه وا ات و ود و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵ ۵۲ ۵ ۵ ۵ و ود ود زا و و وا و و و و و دا و شا و و و و و و دا و ات 


و در تفسیر از رسول ت نص آمد.عدی بن حاتم گوید رر تج مرا نماز و روزه 
پیاموخت ودر باب روزه گفت حون آفتاب فرو شودروزه بگشای و ترا میاح است‌طعام وشرآب 
خوردن تا آنگاه که رسن سید ازدسن سیاه پیدا شودترا گفت من شب بر خاستم و دو دسن‌پیش 
حود نپادم و در او گر ودم برمن مششنه بود گاهی بیدا شدی و گاهی ملتس بیامدم ورسول 
پا دا خبر دادم بخندید و مرا گفت یاین حاتم نميداني تامراد بیاش صبح است ازسواد شب. 
سهل بن سعد گفت در آیت «من الفجر» نبود باول (۱) صحابة دسول بیشتر بشب رسن درپیش 
خود بدهادندی و اعار میگردندی > خدای برای بیان بفرستاد «من‌الفجر » و«هءن»اول شایدتا 
ابتداء غایت. بود وشاید که تبین را بود اما دوم جز تمین‌را نشاید وفجر انشقاق عمودصبح با شد 
وابتداء روشناگی او من قولك «انفجرالماء ذا انبعت وجری» حنانکه آب ازذمن بر آیدو آنگاه 
برودویر! ک ندش وده مچ نانس یدورو شن با شده پیداشودازتیر گی خاك برای‌این‌صبحرافجر خواندند 
بدا که صبح.دو است یکی کاذب ا صادق صیح لا کویندو آن‌روفناگر بود مستطیل 
دراز مائند دنال کر کب شی از آن تارك شود ۳ احکه ی نیست در شرع عند آن تمازفر : رض4 
نشاید کردن و طعام و شراب خوردن حرام نبود برای ۳ کاذب خوانتن که خویشتن دا مثلا 
بعورت حیز ی نمادد که ۴ أ حکمی باشد و بر حقیقت حکمش مود دس بندادی در آنچه‌می 
نماید درو غ میگوید. ودوم صبح صادق باشد و آن روشنائی مستطیر بود چون بر آید پرا کنده 
شود ا دد شرع حکم‌این باشد که عند آن نماز باعداد واحب‌شود وروره دار را تناول‌حیزی 
کردن که روزه تیاه کندحر ام شود سمرةین جندب روایت کرد که رسول بت( گفت «لایمنعکم 
من السحور آذان بلال ولا الصبح المستطیل ولکن الصبح المستطر » گفت نباید کد بانگ‌نماز 
دلال شما را منع کند ار سحجور خوردن و نه این صبیح بردراز ولکن مانع ادن صیح مستطیر 
برا کنده بود و در خبر دلیلست بر آنکه بانگ نماز بامداد پیش از وقت فریضه شاید کردن 
- تنمیپاً علی‌صلاة اللیل-آنگه بیان وقت افطار کرد گفت ( شم أتمُواالصنمام إل اللسنل, )پس 


روره تمام بداری 5 سب 4 و« ی*دد بر ابر «من»انتهاء غارټر! باشد کا نه ال من طلوع الفجرالى 


و دم و او رالف جر جی ردان گو بد قد بر ان شاعر جاهلی است که‌اشماد او بماد سیده است وفرزند 
او در اجک منادره عر اق دەت میکر د 

)۱ دظر عید میرسد که خداوند اول بر بن عمادت رااداءنفرماید تاجون سند مردم باشتیاه 
میافتند [ ر أ اصلاح کند واعتہار سیاری ازروا, ت شأن زول يست مدلیل [ نکه در آن اختلاف دار ند 


ودرست آ نست که بگوئيم خداوند ازاول عبادت تام فرمود . 


~A‏ ۱ البقرة (۲)آية ۱۸۳ الی۱۸۲ ج 


اوح 6 6 ۵ ی او هه و هن و GOV‏ ۵ و و و هو و و و ۵ ۵ و ۵ ۵ اد و و اد و و و وا وا و اد وان و و وا و وا و و و و و 


5 غروب الم . از آنا ه که صبح صادق بر كا آنگاه که آفتاب فرو شود . يدال بن ابی 
آوفی گفت بار سول الله ت بودم در بعضی سفرها و رسول لا روزه داشت چون آفتاب فرو 
شد مرا گفتآجدحلی برای من پست‌تر کن(۱)» من گفتم یارسول الله لوأمسیت | گر توقف کنی‌تا 
شب در آید رسول لا E‏ باره گفتاجدحلی من گفتم یا رول الله إن علینا نہاراً . هنوز روز 

" است ول تم سیم ا ۱ من أ نچه بثرمودبکردم مرا گفت جون‌شب از اینحانب در آید 

و روز از جات بشود و آ فتار. .فرو شود وقت روژه گشادن باشد» وشب عبارت است : من غروب 
الشمس الى طلوع الفجر الثانی. ( ولا تماشروهن وأنتم " عاکفلون" ‌المساجدر ) مجاهد 
گفت در شاذ «فیالمسحد» وعکوف و اعتکاف مقام باشدبر کاری يقال : عکف علی کذاواعتکف 
وعکف بالمکان إذا أقام به قالالله تعالی: «فأتوا على قوم یعکفون على أصنام لم »وقال‌الفرزدق 
بصف القدور : 
ترای حو هن" المعتفن كام" عى اصتم فالجاهلة عکف (۲) 
و قال آخر : 

ا رت عکرف الوا بینتهن" صریع («) 

و در شرع مقام بود در بعضی مساحد برای عبادت " و بنزد ما درست نماشد الا دسه‌شرط 
یکی آنکه اعتکلف او در مسجدی بود از جار مسجد مشخ الحرام یاه مجد دسول پمدینه یا 
مسجد کوفه یامسجد بصره چه این مسجدها آنستکه پیغامر یاامام در او نماز آدیته کرده‌است 
بجماعت و دوم آنکه ET TT‏ اعتکاف بروزه درست باشد و سوم آنکه سه روز نیت کند با 
بیشتر که اعتکاف کمتر از سه روز نباشد . و واجب باشد معتکف را که اجتناں کند از هرجه 


محر م اجتناب کند از رنان و طیب و ممارات و حدال ودراعتکاف ههت جیر د باشد که در 


(۱) پست بکسر پاء فادسی آنست که بعد ماقاووت گوبند آردی‌است که آب باشکر باروغن 
و عسل بر آن دیز ند و خودند و قوت آن بیش از آرد بخته است . 

)۲( قوم خویش دا بجود و اطعام میستاید که ديك‌ها بیوسته بکاد است و میبینی بر گرد آن 
خواهند گان خراقامت کرده‌اند مانند آنپاکه ذمان جاهلیت بر گردبت معتکف بودند . 

(۳) این بیت دا ثعاب انشاد کرده است و قائل آن معلوم نیست و بنات الال یمنی دخثر ان‌شب 

کنایه .ازاندؤه‌است که ددشب اثر آن شداید ناشد گو ید آندوه‌ها بر گردهن مقیمند درشب تاصیح مانند 

زنان گر بان که میان آ نها کشته باشد و در اسان الءرب تظل بنات الال است و بات مناسب تر است 
بجای تظل . 


mmavrweennnsesunnantenwananvbuccanteevubennavroesrantrnonnansans‏ تیا 


برد وداند که حرام میخورو مجاهد گفت معنی آن‌است که خصومت بر باطلدظلم مکنی» کلم 
گفت‌معنی آن است که گواهدرو غ بدارد ومال بستا ند, مقاتل گفت معنی/ آن است که بحکم‌حا کم 
عند قیام بینه برای تومال حرام حلال مدار که تودانی آن حرام است‌و حکم حااکم حرام دا 
حلال نکند. وشریح قاضی را چون ترمتی حاصل شدی مردرا گفتی یاهذا گمان‌من چنین است 
که توظالمی وا گر شرع مرا راه دادی من‌حکم نکردمی برای تو » ولکن شرع فرمود مرا و 
حکم من حرام برتو حلال نکند * اپوسلمه روایت کرد ازابوهریره ازرسول خدا تلع که او 
گفت « نماانا بشرولعل بعضکم ان یکون آلحن بحجته من بعض فأقضی‌له فمن قضیت‌له بشي, 
من حق آأخیه فانما أقطع له قطعة من الذار» گفت من آدمیم وباشد که بعضی ازشما حجت خود 
بهترعرض تواند کردن هر کسی که من برای اوحکم کنم بچیزی ازمال براددش آن پاره آتش 
است که برای او بازهیبرم . 

فوله ( پستشاوانكك عن الا هة ) مفسران گفته‌انآیه درمعاذ جبل آمد وثعلبه بن‌غنم 
الانصاری از رسول و8 پرسید که با دسول الله هلال ماه نویدید آید باريك وضثیل بود آنگه 
می‌افزاید تاتمام‌شود بازد گر باره میکاهد تاباريك شوداین چیست (۱)؟ حقتعالی این آیه فرستاد 
که یاغ‌تورا می‌پرسند ازعلال» واهله جمع‌هلال بود ککساء وا کسیه ورداء واردیه وهالال‌فعال 
است بمعنی مفعول کالحساب والکتان واصل اوار اهلال بود و آن دفع صوت‌بود یعنی عند آنکه 
اویدید آید مردم آوازبردار ند بتسبیح وتهلیل یقال: هل الهلال استبل ماه نوشد, وحقیقت‌این 
است که‌عندطلو عاومر دم آو از پردار ند و اهلالالصبی آو از کودك بود عندالولادة واعلال آوازمحرم 
بود بلبيك درحج وعمره » وقال‌الشاعر: 


(۱) سوّال ازفائدة وغایت این‌تغییر شکل‌است نه علت طبیمی آن زیرا که ذهنءؤمنان عرب‌توجه 

بعلل طبیعی نداشت و میدانستند که‌همه چیزدا خداو ند تعالی بقدرت‌خود میکند پس بر سید ندخداو ند 
۱ برای چه هرماه ماهرابزدك مینماید بازخرده‌یکنه وبازبزرك مینماید واين بدان ماند که چیزی دا 
بشکند بازددست کند باز بشکند وهکذا الى غير النهاية ودر اين عمل ۳ نباشد و اگر کسی در 
سوال مردم دینداد دقت کند چنانکه گفتیم بروی واضح شود که درهزار يك سئوالآ نان ازعلت‌فاعلی 
نیست مثلا مییرسند چرا آب چشم شوراست وچرا دست پنج انگشت دارد و چرا انسان مریش میشود 
وچرا خدا بادسخت میفرستدوچرا گاهی تحطی‌میشودوز از له میا یدوا گر فو ائد آ نر ابگو ئی قانم‌میشو ند 
چون جو اب سوال خودراشنیده‌اند متلابگو ئی‌چشم بیه‌استو بایددد آب نمکین‌باشد تافاسدنشودو قحطی 
و بلابرای‌تنبیه مردم‌است‌واگردرجواب آنها 7 طبیمی ز از له دتحطی دابگوئی قانع نمیشو ند . 


AA‏ البقرة (۲) أيه ۱۸۳ إلى ٠۸١‏ جا 


بل بالترقد رکنبانہا ابول ال اکب الفتیر' () 
وماه را درش اول وددیم هلال حوانند ویعضی گفتند تاسه شب واصمعی گفت تاانگه 
که طوق‌دارد. وببر دیگر گفتند تاهفت شب را. پس القمرخوانند اودا" وجون تمام شود بشب 
سیزدهموچپاردهم اور بدرخوانند. ودایره اورا هالهخوانندوماهتاب‌اورا فخت" خوانند» وساي 
اوراسمر خوانند وحدیت‌شیرا ازاینجاسمر خوانند که ایشان بروشنائی ماه بنشینند وسمر گویند ‏ 
و زبرقان نامی ازنامپای قمراست ( قل هی مواقبت للتاس والحج ) تو جواب ده ایغل 
۲ مگ که‌آن مواقیت است جمع میقات باشد واين زمان محدود و مضروی باشد للناس برای 
مردمان تابان اوقات عبادت کنند ازحج وعمره وروزه وافطار ومحل دیون وعده ز نانءمشاهره 
مزدوران ومدت‌حیض‌حایض ومدت حمل آبستنان وجزاین از آ نکه تعلق بسال وماه داردبخلاف 
حالآفتای که بريك حالت است وزیاده و نقصان دد اونمی‌آید قوله (و لسسالسر* بان تا | 
الوت ) مفسران گفتند درجاهلیت مرد چون احرام گرفتی بحج یابعمره ازدرسرای وخانه 
وحیمه ددنر فتی | گرازاهل مدر بودی‌اعنی‌حفّری؛ یاسو داحی‌دددیو ارسرای کردی‌ازیشت سرای 
بانردیاتی بنپادی وازپام راه کردی؛ وا گراعل و بر بودی اعنی بدوی اد پس خیمه گنر کردي: 
واینحکم احرام ایشان بوددرجاهلیت د گمان بردند که این ازجمله‌بر است الاآنان که حمس 
بودند و ایشان قریش بودند و کنا نه وخراعه وثقیف و جشم و بنوعامر بن صعصعه و بتو نضرین 
معو نه ؛ وبرای آن‌ایشان‌دا حمس خواندند که دردین خود سخت بردند, وحماننه شدت شجاعت 
بود" حون اسالام در آمد هم این قاعده بود تايك روز دسول 22 درسرای بعضی انصادیان شد 
بدرسرای» مودیازجملةُ ایشان براثررسول فا درضرای شد پیغامبر ج اورا گفت نهنومحرم 
بودی؟ گفت بلی گفت جرابدرسرای در آمدی ؛ گفت بتواقتدا کردم. رسول چ گفت من از 
حمسم مرادوا باشد که ازحمسم. گفت دین مایکی است گفت من بهمه حال بتو اقتدا کنم در 
کارها» حدایتعالی این آیه فرستاد که بر نه آن. است که خانهارا از یشت‌دوشوند» حمزه و کسائی 
وعاصم بروایتابويکي ونافع بروایت قالون درهمه‌فر آن بیوت خوانند یک یاه برای‌مجاودت 
ياء و باقی‌قراءبضم باه خواندند براصل( و لکن لسن" من النقی ) آن وجوه که ذگن, کرده‌شده 
است فی‌قوله تغالی «ولکن البرمن آمن‌باله» اینجامحتمل باشد وجبی‌ندادد .اعاده کردن (و | 
۰ (۱) سوادانآ نجاچون ستاده فرقددا بینندآواز بر آدند مانندعمره گذادان کلب گوینداصعی 
گفت‌چون نفرندداه میبانتند دبعضی کویندچون فرقدیمنی کره گلو دعشی بینند ازشادی بانك‌بر آدند 
چرن‌گاه وحفی هبیشه ۱ دی آپ آست وا ین بیت‌ددهمین جلد گذشت . 
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۱ قالقر بتالشیی: و قر هقر بو - ug‏ مله أو ب* قربا ر( کل یمن له" 
'اياته للناس ) خدای جل جلاله چنین بیان کند آیاتش برای مودمان و مراد بآیات تنفنی 
که در شرع نصب کرد براحکام از حلال و حرام که امر و نپی بان متعلق است ( لملم 
تتقون ) تامتقی شوند واجتنان کنند از تعدی آن» قوله : 

(ولا تا کلاو! آموالکنم" بیشکلم _بالباطل.-الایة-)مقاتل‌چنان گفت‌واپن‌السایب 
که‌این آیه در امرو القیس‌بن عاپس الکندي آمی وفی عبدان‌ین اشوع و آن آن بود که ایشان 
بخصومت پیش رسول لا شدند برای دمینی چون بوق دو کلذ رس نک صاحب ید بود 
دست بداشت ت واجتناب: سو گند حوردن کرد خدای‌تمالی آبه قرستاد . . درمعنی آبه دد قول اک 
یکی آنکه خدای گفت مالهایتان از ميان شما بباطل مخورید از خیانت و رشوه وسرقت یعنی 
مال یکدیگر چنانکه گفت دولا تلمزوا انفسکم ولا نقتلوا اتفسکم » ای بغضکم بعضاً خود را 
عیب نکنی و خود را نکشی یعنی یکدیگر دا برای آنکه شما چون در يك ملتید پحکم يك 
شخص لقوله « المؤمنو ن کنفس واحدة » د قولی دیگن آن است که مال خود بباطل «خورید 
یعنی تلف نکم بناواجب درشرب‌خمر ومغازف(۱) وانواع‌قماده | نچه بدین‌ما ند. وباقر تا گفت 
بالباطل‌ای‌بالیمین | لکلذبة بسو گنددرو غرواین قول»طا نق قولاول‌است وصادق په گفتخدای‌تعالی 
دانست که دراین امت حا کمان باشند که بناحق حکم کنند خدای تعالی بند گان را نبی کرد 
از آنکه بحکومت‌نزد ایشان‌شوند. داصل باطل‌ذاهب وزایل‌باشده یقال: یبطلالشی» بطلا ویطولا 
و بطلاناً ( وئدلوا ہا ال نکنام ) و اصل ادلاء در رن بود که بچاه فروهلی (۲) . یقال 
أدليت الدلؤ إذا آرساتهالتملاء ها. فى قوله تعالی «فادلی دلوه» داصل ادلااژدلواست ؛ ودلاها اذا 
آخر جها. آنگاه‌هر القا, قولی وفعلیرا ادلاء گفتنده و آنرا که حجت خود عرض کند گویند ادلی 
بحجته پرای نکه حجت اودست آدیزوه‌تمسك اوباشد مثا به رسن وفال‌الشاعر : 
فد حمللت" إذا ماحاحق لت" بساپ دارله أدلوها باقوام (۲) 
ویقال: دلا رکابه یدلوها إذا ساقپا سوقاً دفیقاً" قالالراجْ. 
با من" قد" تدالو" المطی" الوا وتمتع العَيّن الرقاد الحللوا (؛) 


(۱) نءنی آلات اہو )۲( یعنی رها ی 
(۳) من چنان قرار دادم که چون نیازآید مرا بدرسر ای توباقوامی چند متوسل شوم. 
)٤(‏ ای کسیکه مر کوب‌ها ميرانی وچشم دا ازخواب شیرین بازنیدادي . 


|۱4 


يعني مالہائی که شما نتوا نی بمردنو بخوردن از آن‌مردمان: بدهن حا کمان بازمنبی(۱) و 
و تحفه‌ایشان نکش و نحویان درمحل این حمله خلاف کردند بعضی گفتند واه عطف است‌ومحل 
حمله فعا ی جزم است‌عطفا علی قو له تعاا ىلاتا کلوا»حنان که گو؟ :لاتا کنل الك وتشرب 
اسن . نبی‌باشدازهردد و به‌ضی‌دیگر گفتنده‌حل‌اونص‌است باضمارآن واین‌را واوجمع‌خوانند 
چنانکه گوئی :لاتا کل‌السمك وتشر ب اللبن. معن ی آ نستکه جمع‌مکنهیان‌هرده|ٍمااین کنو 
اما آن‌وما تمد این فول شاعراست : 

لاتنه عن" خلنی وتات ملل" عار" علنك |ذا فمللت عظیم" (۲) 

معنی آیه آن بود که مال مردمان پباطل مخوری آنگه برسری (۳) آنچه بتوانی بدهن 
حا کم بازنهی یعنی‌جمع .مکنی‌میان| ین دو خصلت بدتاچنان نبود که آن مثل« مم الحمتی" دمل" 
83 ومع کفتر ه قدري »(؛) ( لا کلوا فر دقاً من" موال التّااس ) ای‌قطعة . وفر یق فعیل 
بودیمعنی‌مفعول یمنی آن‌پاره که بازبر ند ازه‌ال وحدا کنند » ولفظ فریق وطایفه درمال‌استع‌مال 
کردن برای آن است که مال عرب تراغو کبفاه باشد و حپاربا ۰ و آن فرق وطوایف و 

قطع بود بیانش قوله ا «لو کان لابن آدم وادیان من مال لانتفی‌الیما ثالثاً ولایملا جوف ابن 
آدم الاالتراب ویتوب الله علی من تاب » اگر آدمی دا دووادی مال باشد طلب سیم کند» واین 
معنی‌متصورنبود مگردرچپارپاچنانکه گفتیم ( الم ) اصل اثم درلفت تقصیر باشد اعشی گفت 
دروصف شمری : 
ج الئة” تعتلی بالرداف" |ذا کذب الا ثمات المحیرا (ه) 

ای المقصرات آنگه تقصیررا درفرمان خدای‌تعالی ودر نواهی اوائم خواندند( و آنتم" 
تعلمون ) وشمادانی یعنی‌شمادانی که مبطلی» عبداله عباس گفت این درحق مردی بود که‌بر 
اومالی بوه وصاحب مال بینه ندارد یاحاض نبود واوبیاید بنزد جا کم تاسو گند خورد ومال او 


(۱) یعنی دشوه در دهان حکام ننهید . 
(۲) این بیت بیش اذاین گذشت درصفحه ۱۵۹ از جزء اول . 
(۳) برسری‌یعنی علاوه براین (4) تب هست ودمل ه هم آ ماس کر ده .وبا آنکه کافر است‌تدری 
هم هست یعنی قضا وقدردا نیزانکاد دارد یعنی دوعیب باهم مجتمعند . 
(۵) ناقه‌مانندشتر نر درقوت که برمیخیزد و پشت خوددابلند میکند آن‌هنگام که ناقه‌های‌تقصیر 
کننده دا گرمای نیمروز ناگواد نماد یعنی وقتی که دیگرشتران طافت گرمای نیمروذ ندارند ناقه 


من بانرو بیابان گرم دا ببرد. ا(قصیده‌است که اعشی درمدح هوده گفته است . 


یه سے ا ن .ت > ست ت ای و 8 و ام ار وی aa‏ مد مک مه اه اه اه مه سا ها هه هم ما مات جوا وه وخ وا و و وا واه ام وم مت و او او و وان وا و و اد و و و و وا او دا او دا و ادا و ۵ ۵ 6 وت و او و وا و وا و و ده و و و و وا ات( 


را بینی مىان سربازتراشیده ومویمای داز گذاشته بایشان شمشیرزن بر آ نجا که از سرباز 
تراشیده! ند. آنگه نگ رکه تاهیچ زنرا و کودك و بیر ضعیف دانکنی‌وهیچ درخت نبری هیچ 
درخت خرما تباه نكني و نسوزی وهیچ گاوو گوسفند نکشی مگر برای خوردن وهیچ بادانی 
ویران نکنی . 

و کلبی روایت کرد ازابوصالح ازعبدالله عباس که گفت این آیه 9 حدیبیه آمد و آن 
آن بودکه چون دسول لا ازمدینه بیرون آمد تاعمره ارد بارسول تل هزاروحپاره‌د مرد 
بودند بخدییه رسیدند مشر کان بیامدند ورسول را منع کردند ورهانگرد ند که درمکه شود و 
رسول ها هدی که داشت | نجا بکشت واین سال صلحی‌بکردند وصلح نامه نوشتند بخط علی‌بن 
ابیطالب نار حنانکه طرفی برفت (۱) وقراددادند که آن سال باز گردد ود گرسال فریش کی 
پردازند (۲) و برو ند وسه روزمکه رسولرا باشد ادرا بش وحج کند وهدی‌بکشد وآ نحه‌خواهد 
بجای ارد و باز گردد چون سال د گرشد و رسول ت برخاست باصحابه ولشکرتا بمکه دود 
و اندیشه میکرد که مبادا وفا نکنند قریش بعپدی که کرده‌اند و با ایشان قتال 
بايد کردن و رسول چچ کاره بود قتال ایشانرا در ماه حرام در زمن حرم خدای‌تعالی 
این آیه فرستاد و دخصت داد که در ماه حرام قتال کنند با e‏ با ایشان قتال کنند 
اگر جه درحرم باشند آنگه گفت دولاتع‌تدوا» شما اعتدا نکنی ی ابتدانکنی . بفتال! گر 
ایشان ابتدا کنند شمانیزقتال کنی وقتل تخریب‌بنیه حيوة ا ۲ ومقاتله مجادله و 
مقاساة غیری باشد برای طلب قتل‌اوومرا: بسبیل خدای دین‌خداست و گفته‌اند مر ادجهاداست 
و اعتدا مجاوزة‌الحد باشد افتعال بود من عدا وره ائ جاوژخد ه ومحمت ازخدای تعالی مارا 
اراده تفع و ثواب ماباشد برای :که اجتماع او با کراهت محال است جز آن است که 
در محت مستمر است که مضاف از مفعول به بیفکنند و مضاف اليه بجای او بنپند و دداداده 
این استمرار نیست » تقول احب ذیداً ولا تقول ارید رها انما پقسولون ارید نفعه و خیره او 
اهراً تعلق په . 

قوله تعالی ( وا"قتلوم حنث" ثقفتموام ) ای وجدته‌وهم بکشی ایشانرا هر کجا 
یابی واصل کلمه حذق باشد وبصارت‌کارزار قال رحل ثفيف لقیف اذا کان حادفاً فی الحرب 


۳ بمو اضّءپاحیدا لحدر فيه حون‌کارزار وعلم آن ومواضع حدرومقاتل دشمن نيك شناسد اور ا 


۱- یعنی مختصری پیش زاين گفتيم. ‏ ۱- یعنی خالی کنند و تحویل‌مسلما نان‌دهند. 


٣ج‎ ۱۹۲ البقرة (۲) آية ۱۸۷ إلى‎ -٩۲- 
۳ چنین گویند ومعني آن‌است که هرحاتمکن یابی وبمقاتل ایشان‌داه‌بری و گفتهاند لثقف اللفرة‎ 
بالعدو کماقال تعالی «فام‌اتشتفنهم»ای تظفرن بهم وتقاف گویندآن آهنی که کمان و نیزه‌بآن‎ 
راست کنند وثفاف گویند آنرا که نیزه کژشده را راست کند وهمچونن مثقف و برسیل تشبیه‎ 
مۇد : مثقف گویند براآنکه بی ادب کژی کند مدب اوراراست کند( وآخر جوم من"‎ 
حیت" آخر جوک" والفتنة آشد" من‌القتل_ ) دایشانرابیرون کنی از آنجا که شمارابیرون‎ 
باوشرك است و کفر ۰ گفت ت کفر بترو سخت‎ N TT کردند از آنجا‎ 
ترازقتل‌است » اگرایشان درزمین حرم ددماه حرام بر کفراصرارمی کنند و ایشان محرم» از‎ 
شما چراروانبود که ایشان بکشی‌در<رم درهاه حرام وشمامحرم. کساگی گفت فتنه اینجاعذان‎ 
است وایشانرا عادت بودی که چون مسلمانی رابگرفتندی عذاب کردندی اوزاء خدای تعالی‎ 
گفتآ نچه ایشان میکنند بتراست وسخت تر( ولا تقاتاو م عند المسحدالحرام حتی"‎ 
لقاتلوک" فبه فان" قاتلوک") جمله‌قراءدراین‌هرسه موضع بالف خوانند مگرحمزه و کساگی‎ 
که ایشان بىالف خوانند ازقتل و اول ازمقانله بود. ودرشاد طلحة بن مصرف ویحیی بن وتاب‎ E 
واعمش وعیسی‌بن عمرموافق‌حمزه و کسائی باشند. بعضی مفسران گفتند این لفظ که دراد نبی‎ 
: است ازقتال ایشان بنزديك مسجدالحرم پیش از آنکه ایشان ابتدا کنند منسوخ است بقوله‎ 
«وقاتلوهم حتی‌لاتکون‌فتنة » این قول قتاده وربیع‌است» ومقاتل حیان (۱) گفت‌قوله «واقتاوهم‎ 
> حيث تفتموهم » فى‌الحل والحرم » اين منسوخ است قو لهدو لا تفتلوهم عندالمسجد الحرام‎ 
آنگه این نيزمنسوح شده بایه سوره براگة « اقتلواالمشر کین حیث وجدتموهم ». وبعضی ف‎ 
ازمفسران گفتند آیه محکم است ومعنی محکم برجای خود است و نشاید ابتداء کردن بقتال‎ 
در حرم ونه دد ماه حرامالاعند الضروروضرورة آن‌بود که ایشان‌ابتد! کنندچون آغاز کردند‎ 
. واجب شد قتال ایشان ( كذالك حزآءالکافر ن ) پاداشت کافران جنن‌بود‎ 
آفان انتهوا) اگرایشان ازقتل وقتال بازاستند ( فان الله غفور" ار حم ) خداوند‎ ) 
غفور ورحیم استبدیع نبو د که ایشانرابیامرزدحون ایمان آورده‌باشند وتو به کرده وانتبیمطاوع‎ 
نپی باشدیقال‌نهیته فانتهی کما یقالزجرته فانزجر» وانفعال بناءه‌طاوع فمل باشدیقال فعلته‎ 
فا نفعل فیاسی‌مطرد وغفور بنا» مبالغه است وهر بنا که معدول بود از اصل دصع قیأسی بر آن‎ 
. مبالغه بود‎ 
وقاتلوم" سی لاتکون فت فستة" )وکارزار کنی‌با ایشان تافتنه نباشده کان» تامه‌است‎ ) 


۱- مقاتل‌بن حیان غير اذمقائل بن سلیمان است وچون مطلق گویند دویم مراد است 


~A ۱ ۲ ۶ جر‎ ۹ 3 

الندوت" من اواا) یعبی‌فی حال الاحرام عبدالعبای ۱۳۹۹ وعطا گفتندا: ین‌مثلی 
است که حدای تعالی رد معنی آن‌است که ابواب‌بر بشناسی ووحوه آن 6 تااز آن وجوه قصد‌آن 
کنی واین کنایت است داستعادت وحقیقت‌نیست وجابرروایت کرد ازباقر ا که او گفت‌مراد 
آن‌است که تائی‌الاهر من وحبه‌کارهاراروی بشناسی تاازروی کاردرشوی‌نه آزیشتش وابوالجارود 
ایشان را خانه خوانند بر ای نکه ملازم خانه باشند ومعنی آن‌است که مقادبت ایشان ازآنوجه 
کني که خدای فرمود قوله: « فأتوهن من حیث امر کم» یعنی ددمواقعه قصدادبارایشان‌نکنی 
بل من ابوابپا ای من فروجما ( وا تقلوااله ) و از خدای بترسی و از معاصی او اجتاب کنی 
باخویشتن از عقاب تاپناه گرفته باشی ( لمکم" تقلحون ) تا فلاح یابی وفلاح ظفر 
باشد و بقاه. فقو له: 

OS‏ .° امه سنا A) Ae‏ ا 

و قاتلوا في سبیل اه الذين 0 ولا نلتدوا ن‌انه لا تحب الستدین (۱۸۷) 
سم درراه خدا ۳ آنانکه کارزار کنند ا سنا 9 مکنید که 2 دوست ندادد e‏ را 

و ۰۵ 7 ۶ ا ا 

ی ابشان 3 رتم یا بيد تیان رای رد شمارا وفتنه مخ انت 


E‏ ۳ ۳ ار تا کارزار کنند 1 درآ نجا اگ کارزاد کنند بکشی ایشان را 

ا افخ ج E a e‏ ا 

کذ اك تجزاه الکاغرین (۱۸۸) فان انتپوا فان ابه غفور رحیم (۱۸۹) و فا تلزهم 

چنين باشد پاداش نا گرویدگان اگر‌باز ایستندخدای آمرز نده و بخشا ینده‌است و کارزار کنید‌باایشان 
و م 


۱ حتی: لا تکون فتنة و یکون‌الدن لله انا نوا فلاعد عذوان إلا على الظا لمین(۰ ۱۳۹( 
ی ی و باق اک .با استند عقاب قعل نبود مکی بی پیدادگران 
هر الحرام بر آلعَرام و الخرمات قصاس فن انتدی لک" فافتدوا علب 
ها اش بان رای ا 7 برابری است هرکه ظلم کند برشما پس‌بکنی براو 

بثل ما اعتدی یکم راش ااه افوا ان ان 7 عم تین (۱۹۱) و أفقوا 


مانند آنچه‌کرده پاش برشما وبترسی ازخدا وبدانی بدرستیکه خدای با پرهیز کاران است هدیه کني 


ت البقرة (۲) أية ۱۸۷ ای ۱۹۲ ج ۲ 


في سبیل اه و لا تقو یدیک م ال الک انوا ناه بحب آلتشینین(۱۹۲) 
درراه خد e‏ و a‏ س ئی کنی که خدای‌دوست دارد نیکوکاران را 

دبیع‌بن انس وعبدالرحمن بن زید گفتنداول آیتی که در قتال فرود آمد این یه بوداعنی 
قوله تعالی :(وقاتلو | في سیمل الله التذین بقاتاو نکم" ) چون‌این آیه آمد دسول فلا قتال 
کردی با آنانکه با اوقتال کردندی ورها کردی آنانکه با اوقتال‌نکردندی تا اینکه این آبه 
آمد که « وقاتلواالمشر کین کافة» این آیه منسوخ شدبآن‌ومعنی(لاتعتّد و ا) براین‌قول آن‌باش 
که ابتدا نکنی بقتالآنک س که باشما قتال نکند وناگاه بسر ایشان مشوی پیش از آنکه 
ایشانرا باسلام دعوت کنی و بعضی دیگر از مفسران گفتند که آیه. محکم است وار احکام 
اوهیج منسوخ نیست و آنکه حدای در این آیه وید کارزار کنی با آنان که باشما کار 
زار کنند منع نکند از وجوب قتال آنانکه با ما قتال نکنند برایآنکه‌این دلیل خطاب‌باشد 
و آن معتمد نیست چنانکه بیان کردیماماقوله‌«ولاتعتدوا»براین قول معن ی آن است که تعدی 
فن از آنجه مشروع است در باب‌جپاد وزنانرا و کودکان را وبیران عیف را مکشید و آن 
را که دست صلح بشما دهد ودست بشما درازنکند | گرچنین کنی تعدی کرده باشی و این قول 
عبدالله عباس است‌ومجاهد» ویحیی‌بن عامر گفت بعمرعبدالعزیز نوشتم وسوّال کردم اوراازاین 
آیه ونوشت در جواب که نییآ یه اززنان و کودکان است و آنانکه حرب نکنند بامسلمانان از 
حمله کافران» وحسن بصری گفت « ولاتعتدوا» مر ای نپی‌است ازجم له منپیات وقبایح و بعضی 
گفته انداعتدا,تر قتال‌است یعنی‌قتال کنی که‌ا گر نکنی معتدی‌وظالم باشی. بریده اسلمي‌روایت 
کند که رسول خدا له سرینتی‌را چون بغزافرستادی وبرایشان امیر کردي و اورا وصیت 
کردی بتقوی وبرستگاری درحاصه نفس خود ودرزیر دستان خود و گفتی غزا کنی بام خدا در 
راه <وا و کارزار کنی با کافران بخدا وفلونکنی وازحد شر ع وغدرنکنی ومثله نکنی و 
کودکانرا نکشی. وعطاء بن ابی دباح روایت کند که چون ابوبکریزیدبن ابی‌سفیان را بعمل 
شام فرستاد بتشییم اوبرون آمدیزید سوار بودوا بو بکر بیاده بااومیرفت واورا فصایت میکرد ‏ 
یزید گفت ياخليفة رسول الله یا امیرالمۇمنین یابر نشین یامن نیزپیاده هيشوم گفت من‌بر ننشینم 
وتوییاده نشوی من این گاما درسیل خدای برمیدارم تورادصیت میکنم بوصایائی؛ باید که 
نگاه داری؛ دداین راه که میروی صومعه ها است وحماعتی خودرا درآ نخامحموس کردهدعو 
«یکنند که پرای خدا ميکنيم؛ ایشانرا رها کن با آنچه درآ نند وجون ازایشان ke‏ 


وقصاص ومقاصة بمعنی مساوات ومقابله‌بود و بگفتیم اصل آن اتباع انر بود یعنی دنبال آن دادی 
کهتا آن کنی که‌او کرده‌باشد ( فمن اعتّدی علنکلم" ) وهر که‌برشماظلم کند( فاعتدوا 
عله بمثل مااعتدای عتلنکلنم ) براوهمچنان که اوظلم کرده باشد بکنی؛ وظاهر چنین 
مینماید که در آیه امر اس بظام ولکن مراد مقابله ومجاذات است و آنچه دوم باشدبرسبیل‌جزا 
آن‌را طلم نخوانند مگر بسبیل مجازواردواج , وامثال‌این درقر آن و کلام عرب بسیاراست‌قوله 
تعالی « وحر آء سیکة سيثة مثْلپا » و دوم سمه نباشد جه حزای بدی پد نباشد د گر قوله تعالی 
د وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماءوقبتم به » و | نچه اول ایشان کرده باشند عقاب نباشد عقاب این 
فعل باشد که ایشان بجز آء آن کرده باشند دلیکن برسبیل ازدواج تا کلام جفت شود. وچنان 
که عمرو بن کنو م گفت : ۱ 
لا لا بجپتن تسده لا فتجهل قوق جهل الجا هليا (۱) 
یعنی جزاء جهل دهیم برای آنکه هیچ عاقل‌بجپل فخر نکند (وا تقوا له" واعلموا 


أن اله مم [ المتقن) وار حا بغر سی وبدانی که حدایامتقیان است بمعسی نصر ه ذمعنی ده 
مصاحبت باشد یعنی نصرت خدابامتقیان بیکجاست. 


( وأ 'نفقلوا في سل اللہ ) امر است از خدای تعالی حمله مکلفان را بانفاق مال ودر 


عموم این داخل باشد ز کوة وصدقه وانواع ون و انکین که نفقه‌اش براو واحب‌بود وسبیل 
خدای طاعت اوست از باب حج و جماد. و درعموم آبه داخل پودهرحه اریاب خير بودازعمارت 
مساجد وپل و دباط (۲) و اصلاح راهپا و معاونت مسا کین و شفقت بر یتیمان و انفاق در لغت 
اخراج الشبی» عن الملك باشد ونفوق خروح باشد و این‌دا شرح دادیم ( ولاتلقلوا بایدیک 
ال الئنلنکة ) القا, نقل چیزی باشد باجهت سفل چنانکه طرح » یقال‌القی إليه مستلة كما 
يقال طرح عليه مستلة و در معنی او چند قول گفته‌اند بعضی گفتند معنی آن است که لاتأخذوا 
فی‌ذلك ولا تبدژا به و هر کس که او ابتداء کند بکاری او را گویند القی يده فيه . چنانکه 
لبيد گفت : ۱ 
حتی' إذا القت" يدا في کافر وا خن عوارات رر ظلامها(۳ 
(۱) کسی برما نادانی ننماید که مابرترازنادانی آ نها باونادانی خواهیم نمود . 


(۲) دباطمنز لی‌است که درمرز کشود کفادمساختند تامرزنشینان مسلح‌در آ تجانگنند و ازجمله 
کفار | آ گاه گردند 2 E‏ 


)۳( ۷ خو رش ددست در تاریکی‌انداخت ی درغروب کردن وظله ت گذر گاهپا را فرو رو شید 


A1‏ البقرة (۲) آية ۱۸۷ الی ٠۹۲‏ ج 


ای بدأت فی| أمغیب ونرد کی کنات کر بدست » که بعضی از جمله است » ازجمله تن › 
ودباء» زاید است معنی آن است که لانلقوا انفسکم خود را درهلاك میفکنی * چنانکه گفت 
« بما قدمت يداك » « وما کت ایدیکم » و در زیادت « باء » مثال آیه دارد « تست بالدهن » 
وقول شاعر: 

ولقد ملات على نصیب جلد عساءة ان" الصندیق يعاتب (۱) 

ای مساءة و گفت عرب این لفط درشر بکار دار ند وحمی د «باء» آن است که رد او 
کرد با معنی در اصل " برای آنکه جماهٌ افعال متعدیه ازقتل وضرب دقطع همه متضمن است 
نان دومع زیر اش | نک معني نست که اوقعت به الضرب والقتل و القطع ۰ وجپی دیگر در آیه 
آن است که مفعول به و «و بأء» اسف حنانکه فعلت بيدي و اخدت بیدی و مشبت 
برجلی و معنی آن است که : ولا تلقوا أتفسكم بان OI‏ شلماء درمعنی او خلاف 
کرده بعضي گفتند ببخل رعنی خویشتن ببلا کت نکنی بانکه در مال بخل ر نی برای آنكەدر 
مقدمه د :کر نفقه مال رفته است که در بخل وامساله هلا کت است در دین ودنیا اما دردین منع 
ز کوة وحج و حپاد و نفقات واجبه در این باب آید واما دریاب دنیا بحیل را همه حران دشمن 
باشند نه‌بینی که‌شاعر چگو 1 ۱ 

للم دآ دوي بقتاون_به لا قتتلوان بداء غبره أَبدا (۲) 

از آنکه بمنع فری و طعام دشمنان اندوخته باشند پس موّدی بود باقتل ایشان و اینقول 
حذیفه و حسن و فتاده و عکرمه و عطا و ضدالك وابن کیسان اس عبدالله عباس و سدی گفتند 

معنی آن اتک مگو که مرا چیزی نیست یعنی خودرا ونام خودرا نیست نكني مجاهد گفت 
معنی آن است که امساك نکنی‌از نفقه ترس درویشی‌دا حسن گفت ایشان امساك e‏ 2 
های خطر ناك کردندی برای جمع مال حقتعالی 1 هردونهی کرد باین | به ۰ ابوصالح گفت از 
عبدالله عباس که 1 عام حدیبیه آمد در حق قومی که رسول لبلا ایشان داحج فرمود ایش-ان 
گفتند ماچیزی نداریم که بر گ‌خود بسازیم و کسی‌مارا نفقه نکند. خداي تعالی این آیه‌فرستاد 
حسن بنعلی بنابی‌طالب چام روات کن دوا بودرداوا بوهر یره وا بوامامه‌وعبداللهعمر وجا بر بن‌عبد ال 
انعاری وعمر آن‌بنالحصن‌ازرسول ار که گفت آ نکس کهدرمی‌درخا نهحود نشسته درسیل‌خدای 


)۱( بر کردم بوست ذصیب رأ از بد گو ئی-و صب :ام شاعری‌است- ودو ست اعتاب ۱ 
(۲) پستی طبع و بغل دردی است آزار کشنده و بدردی غير آن کس کشته نمی‌شود . 
۱ 


رب | 


فک درجهان نیما ند ومرادیفتنه کفراست و آیه درحق مشر کرادت وازشر از ت 
اا بافقتل <ه ت ماو بحلاف اهل ذمت است که ازایشان حرز به قبول کنند. مفصل بن‌سلمه 
گفت حکمت تا است که اهل کتاب کتاب منزل دارند از خدایتعالی » حقتءالی فرمود 
که‌ایشانرا ملت ده که باشد ایشانرانظر کنند بان کتابهای خود ورجوع کنند وانصافی‌بدهند 
وایمان آرند امادرحق مشرك عابدوئن‌این گمان نیست پس دراممال ایشان داضی مشوجزایمان 
باقتل. و« کان» حون‌نامه باشدیمعیو جد وحدث باشد ای حتیلا بوحد کفر ویکون الدین لله 
وین فولعءداله عباس است ومجاهد وربیع‌وابن زید وروایت ازبافر لا داصل فتنه احتبار(۱) 
بون یقال‌فتنته بکذا اذاختبرته به و برای آن کفر را فتنه خواند که موّدی بود باهلاك حنانکه 
فتنه موّدی بود باهللاك (و " لین له ) و دین خدایرا باشد, دردین دد قول گفتند یکی 


مم ہد سور سے 


ن س س 


ملت وطريةة اسلام قوله د إن الدین عنداله 4 الاسلام » ویکی اذعان و گردن: نهادن حق را من 
فول الاعشی : : 
هو دان الرباب لد کر هواالدن‌دراصکا بفزوة وصسال (۲) 
واقسام ومعانی ودجوه دين تمام گفته شدفی‌قوله : « ملك يوم الدین > رسول پا گفت 
«لایبقی علی ظبرالارض یت مدرولاو بر | 1 أرخله الله كلمة الاسلام بعر عر در بر أوبذل E‏ یل» گفت 
بر شت رمن حانه نمما ند دزح<صر» در «دو والاخدای تعالی کلمة اسالام در اد برد اما بعرعریزآوبذل 
دلبل عه ی امابطوع ایمان ار نه وبان عرز در شو ند و یا ایشان از بیم نیع اظرارایمان کنند برعمو 
مذلت ( فان انتهو"ا ) | گر بازایستند ازقتل و کفروعناد ( فلا عدوان ) ای لاسبیل ولا حجة 
این قول عبدالله عباس است نظيره قوله « قال ذلك بینی و بينك أيما الاجلین قضیت فلاعدوان 
علی > ای لاسبیل‌علی» وفمل معنأه لاحرج على واصل‌عدوان طلم بو د جنا نکه گفتيم قی وو له 
تعالی 2 ولا تعاو نوا عا ی‌الاثم والعدوان» ومراد در ابه قتل است و آن قتل‌برایشان بجر اءعدوان 
وظلم‌ایشان‌بودآنکه جزاء را بلق محری برحوآندبرای اردو! ۳ لوط چنانکه ط ریقها یشان است 
قال عمر و بن‌شاس الاسدی: 
جز دناد وی العد وان الا مس فر صم 
قصاصا سواء حذوك السعل التعل 0 
(۱) يعن ی آزمایش . (۲) درصفح» ۷ ازجزه اول گذشت . 
۳( دیروز باداش دشمنانر | چنانکه ناد دادیم مانند و برابرهم چنا نکه تو نعلی را بائای آن 


رار میسکنی ۰ و مر و ن اس شاءعر اسلاهء‌ی است در مد و اسلام هیز دست و سرش عر از عبدا لملك 
مروان را درك کرد 


-۹4- البقرة (۲) آية ۱۸۷ الی ۱٩۲‏ ج۲ 


ومراد بظالم کافرمحارب‌است‌اینجایگاه پس معنی آیه این‌است که گفتيم نه آنکه امری 
کرد بظلم یا [باحتی کرد ظلم راء قوله: 

( آلشپرالحرام بالشهر الحرام وا لحر مات قصاص" ) بدانکه ماه‌حرام درسالی‌چمار 
است حنانکه حقتعالی گفت «منها اربعة حرم » واحد فرد وهو رجب وثلانة سردای متتابعة . 
یکی فرداست و آن رجب است وسه متتابع و دوالقعده وذوا لححه ومحرم‌است وبرای‌ انش 
حرام خواندند که حرام بود برایشان دراینماه قتال کردن تا | گرمرد قاتل پدروبرادردادیدی 
رها کردی و نکشتی اوراء سس برای حرمت ماه راء حرام خواندند اوراء ومراد باین ماه در 
آ یت دوالقعده انت رسو ار را درعام حدیمیه ذوالقعده تا 3 واین ماه‌را برای آن 
دوالقعده خواندندلقه‌ودهم قمه عن‌القتال. ایشان دراین ماه از کارزار قرو شام امامعنی أيه 
دراودو فو ل گفتندی یکی آنکه چون رسول لا عام |لحدیسیه باز گر دید ودرمکه نشد وصلحی 
رفت هان ایشان وقراریکه دسول 2 د گرسال باز آید واشان ازمکه پرو ند وصحابه رسول 
درمکه | بند باسلاحیا در نیام و بر AT‏ جو ن سال د کر من رسول اسلا برحاست ودر مکه 
رفت وطواف کرد وارکان حج داز و آن ذوالقعده بود که برون آمد ازمدینه سنه سبع و آن 
سال که اورا هنع کردند هم ذوالقعده بود سنه ست ازهجرت خدایتعالی یه فرستار و گفت‌این 
ماه دخول بىدل| نماه منع‌است وهردودرماه حرام بود. و لی ودنکر ان ارت درمعنی یه که‌فتال 
الشهرالحرام بالشپرا لحرامیعنیاین‌قتال که‌شمارا گمان‌است که‌باایشان‌باید کردنب»وض آن‌قتال 
است که‌ایشان باشما کنند» | گرایشان حلال‌میدار ندورو امیدار ند که در ماه‌حرام باشماقتال کنند 
شمانیزروا دارید! که الشر بالشرو!لبادي أطلم والحدیدبالحدید یفلح(۱ )معنی آیه‌معنی این‌مثل 
باشد و برهردو وحه در اية مضافمحدوف بود ومصاف‌البه بجای او نهاده قول‌اول دا تقدیراین 
باشد کهدخو لا شمر بمنع الشهر علی‌تقدیردخولکم هک فی‌الشهر الحرام بمنعهم یا کم عن‌دخولها 
فیالشهر الحرام. ووحه دوم‌تقدیر این باش دکه‌قتالالشهر الحرام‌ای قتا لکم‌ایاهم في‌الشپر الحرام 
تامعنی آیه مستقیم شود یعنی این‌دخول ببدل آن منع داین‌قتال دربرابر آن فتال .«والحرمات» 
جمع حرمة باشد کظامة وظلمات وححرة وحجرات وبرای آن بجمع گفت که سه حرمت‌است 


وافل ۳ برمدهب درست سه بود یکی حرمت ماه ویکی حرمت حرم 3 یکی <ر مت احرام 


)۱( یفلح يعلى شکافته میشود و فلاح را از آن‌فلاح گویند که زمن دامی‌شکاند آ هن بآهن‌شکافته 


ور و3 


با واه نج وج و و و واه و ان و و و با و وا و و وا و و وا و ات او اد و و وا اد دا و اد و و تا و ده و و و و و وا و و و وج و 5 و وا ات وا وا و و و و و و اه وق 


خر کر ۰ یعنی درحج و هفتصد بنویسد و آنکس ۳ بنفس خود بیرون‌شود 
ومال خرح کند بوردرمی هفتصدهزار درمش بنویسد ودلك‌قو له «و ال بضاعف امن بشاء» عکرمه 
گفت معنی «لاتلقو | بایدیکم الی‌التپلکة »آن است که «ولاتیمموا الحبیث منه تنفقون» یعنی نفقه 
آزوحه حاال 3 " ژید اسلم گفت آ یه درحماعتی | مد که ایشان بجپاد رفتندي بی بر ۳3 وسازیتا 
درراه منقطع شد ندی و برد گران؛ بال‌شدندی حدای تعالی ایشایرا از آن‌نبی کرد و گفت‌جون 
مال‌ندار ی که نفقه کنی خویشتن‌را ببلالمیفکن,عضی دیگر گفتند خودرادرهلاك میفکن باسراف 
در نفقه وصدفه وصادق ی گفت اک روف هر حه دادد بیکبار در صدقه وت حرج کند او 
محسن و موافق نباشد لقوله «ولا تلقوا بایدیکم ¦! الى التهلکة» وبری دیثر از مفسران گفتند 
مر اد آن است که خویشتن‌را درهلاك میفکنید بترك حهاد بر ای آنکه حون‌تن درحپاد ندهند 
کفارمستو لی شوند وحون مستولی شو ند مسلمانانرا هلا کنند همچنان باشد که آن هلاك را 
ایشان خود آورده باشندبسر خود بدست‌خود . اسلم‌بن عمران گوید که‌بفز اءقسنطنطنیه بودیم وامیر 
اهل مصر عقبةین‌عامر الجپنی بود صاحبرسولتلفظ؛ وامیر اهل‌شام فضالة پن‌عبید بود صاحب 
رسول اشک و امیر حمله لشکر عدار حمن خالد ولید بود ورومیان بیامدند و مصاف بر - 
کشیدند پشت بدیوارمدینه روم بازنهادند ومسله‌انان‌در برابر ایشان دوهف‌بر کشیدند سواری 
از لشکر مسلمانان مرون آمد ودر لشکر روم حمله برد وصف ایشانرا بردرید آنگه برجای 
خود آمد و بایستاد مردمان گفتند سبحان الله ألقى بيده إلى التلكة ؟ ابوایوب انصاری دحمة 
1 عليه گفت شا این بت راتأویل حنین‌میکنی » مردی را که‌حمله حنن‌برد وفتالی چنن کرد 
و طلب‌شهادت کرد وی‌رامیگوئی خودرا درهللاگافکند ما بدانیم تفسیر این آیه که این آیه‌درما 
فرود آمد که نصاريانيم چون خدای‌تعالی دین‌مسلمانی عزیز کرد ورول لا متمکن شد ما 
بایکدیگر گفتیم درس تاچند ازاین جهاد و مشقت خواهیم دیدن اسبابها مختل شد » مصلحت 
درآن باشد که روزی چند باسر اماك واسباب شویم وعمارتی کنیم املاك را خدای تعالی این 
٠‏ آیه فرستاد که «لاتلقوا بایدیکم الى ال‌لکةه بترك الجهاد والافامة فی‌الاهل آنگه ابوعمران 
گفت لاجرم اہوایوں حندان مداومت کرد برجهاد تادر آ نجا کشته‌شد و درقسطنط:یه اورادفن 
۰ کردند و گورا وآ نجاست » عبدالله عباس گفت بروایت ابوالجوزاء که معنی آنست که خویشتن 
در عذاب خدا نیفکنی بتر لگ جباد دلیلش قوله عزو جل «الاتتفر وا یعذیکم عذابا ألیما» انس 
مالك روایت کند ازرسول تتو که گفت سه حير ازاصل‌ایمان است بازاستادن از گو یندولااله 
لاله و تکفیر اونا کردن بعملی که بکند از گناه وجهاد پیوسته داشتن تا نگ ه که آخر امت 


۹4A‏ ا 0 e‏ إلى ۱۹۲ ج 


ال ا کنند اا 2 بقضاء و قدر ê‏ 

ابوهر یره روایت کن د کهرسول ت ښیو گفت‌هر که بمیرد وغزانکند وباخود اندیشه‌وتدبیر 
غن انکند «ماععلی‌شعبة من‌النفاق» برشاخی‌از نفاق میرد ابوهریره وسفیان گفتندآ نکس‌باشد 
که تنپاحە له بر د برلشکر ی بسیار»عجل بن‌سیر ین و عمیده | لسامابی کف اد نومیدیاست از حمت 
حدای ابوقلابه گفت مردی‌باشد که گناهی بکندو ا نگه گوید که مرا توبه نیست دست درمیان 
د‌ ارو(۱)آنگه اه تن مید شده‌ازرحمتخدای, یمان‌بن رباںو مفضل‌بن‌سلمه گفتند عربان 
کسی را که تن.بلاك دهدواز نجات‌نومید شود گویند القی بیده الی‌التپلكة . یکی اذبر اءعازب 
برسید که نه مراد باین 1 آنکن ات که تنهابر لشکری عطیم حمله برد گفت نه مرادمردی 
۱ است که گناهی بکند باخودفرو ن,د(۲) که مرااذاین گناه تو په نیست ازر<مت حدای نومید‌شود 
گناهی ميکند و اصرار میکند» وراوی خبر گوید که‌حبیب بن‌الحارث نزد ديك دسول آمد گفت 
یارسول‌الّه انی رجل معراض الذنوب » یعنی من مردی ام که تعرض گناه بسیار کم مرا تدبیر 
چیست ؟ گفت توبه کن گفت توبه میکنم باز باسر گناه میشوم , گفت پس از آن باس توبه شو 
گفت یارسول‌الّه پس گناه من بسیارشود گفت ای حبیب عفو خدا از گناه توبیشتراست» فضیل 
عیاض گفت معنی ul‏ آنست که خود را در هلاك مہ ن بگمان بد که بخدای بری نمینی که 
در عقب این گفت ( وا حننوا ی وأحسنوا الظن بالل (إن اش بحب السحسنن) 
۱ لظ“ به, اسمعیل‌بن‌علی برادد ذادةٌ دعمل‌شاعر گفت در نزديك حسن ها نی شدیم در بیماری که 
اورا بود بعیادت » اورا گفتيم یا باعلی تو در اول روری از روزهای آخرت و آخر زوزی از 
رورهای دنا توه کن گفت اسندو نی مرا بازنشا نید " اورا باز نشاندند گفت حدئنی حماد بن 
سلمه عن يزيد الرفاشی عن انس بن مالك عنالنمى ل انه‌قال «حعلت شفاعتی لاهل‌الکماگر 
من‌امتیآترانی لا کون‌منهم» گفت‌پیغمبر گفت من‌شفاعت خوددابر ای‌اهل کباگرامت نهادم گمان 
بری که من‌ازایشان نه‌ام فکانأحسننابلطتاً » ازما اوبخدا نیکو گمان تربود وانس گفت دول 
لا گفت «لایموتن احد کم|لا وهو یحسن‌الظن باله بان حسن‌الظن بالله ثمن‌الجنة » گفت مبادا. 
که مر گت بیکی از شما ۳ و او بخدا گمان نيك نداشته باشد که گمان یکو بخدای <-ل 
حالاله بپای بپشت است » انس‌روایت کند که فردای قیامت حقتعالی فرمایدتابندمإی‌را بدو رخ بر ند 
جون او را بسوی دودخ بر ند سر بردادد و گوید بار حدابا گمان من بتو این نبود حقتعالی 


(۱) یعنی مشغول باشد . (۲) قر ار گذارد » فرو وقراد ونپادن و گذاردن بيك معنی است . 


ج ۲ جر ۲ ون 


ا 


a‏ بىده a‏ تو ح4 بود دمن ۳ آ نکر[ ۱ و > حق تعالی گو بك 
عفوت کردم بپشتش بر ید 9 اگر یه حمل کننن در عموم تاهمه معانی داحل‌بود در آن او لیتر 
این معأ نی و ترلکه تفعله از هلاك باشد و گفته‌اند سى تھلاك باشد 


وهلا ضياع بود و گفته‌اند تپلکه آن باشد که عاقمت او بپلاگانجامد. و احسان‌ایصال هر نفعی 
حسن بغیری باشد و نه هر که او فعلی حسن بکند اءرا میحسن خوانند برای آنکه خدایتعالی 


کفار را عقان کند و از او حسن است و RE‏ محسن است باکافر یا احسان می کند بااو, و 
عکرمه گفت معنی آنست که آحسنوا الظن بالل فی‌الخلف و العوض گفت گمان بخدای تعالی 
کو بری که آ نجه شما نفقه کنی عوض باردهد, ابن‌زید گفت أفقوا بدواً ۶ عوداً گفت 
باول نفقه کنی و ا نجه دوم اا از حمله احسان باشد و گفته‌اند که ول | کیت که و اسطه 
کار نگاهداری که بين الاسراف والنقتیر است وله : 
ا لح و لشترة لله فان احصره فا انیس من لذي ولا تشر 
نی یر و 2 دای واا ؟ دیاز دارند شمارا آنچه میسرشود از هديه و متراشی 
e. To‏ ی 
رسک - حتی یم للمدي محله فن کان منک م مریضا آو به اذى من راسه قفد به 
سرهای تان aS‏ بجای خود هر که از شما يمار باشد یا باو رنجی از سرش فدای 
من عيام أو صد قة او نك ي ادا آمنتم فمن نتم بالهترة إلى لعج فعااستیسر 
از ما با صدفه با چیزی بکشد چون أر یمن وی هر که مت کن بوم» راه ۰ آنچه خوار شود 
من آلهدي ف 1 بحد ۰ فصیام تة یرم في لح و ت إذا رة تلك شرة 
از هبی و نیا ید E‏ ا در حج و هفت روز ف باز آثی آن ده روز 
کاملة ذلك لمر ن ل یکن 0 حاضري آلمنجد حرام ااا ا 
تمام باشد این ااا نباشد اهل او حاضران مسجد مکه و بترسی از خدای و دای که 
له دید المقاب (۱۹۳ ) ال آهیر e‏ فمن فرض فيه نآلحج فلا و 
خدای سخت a‏ حچ ماههای دانسته شدهاست پس ھ رکه اندازددر آن حج را جما گت 
و لا فسوق و لا جدال ي لعج و ما و ا ار رد4 اد و و 
ی سر و که خوردن 9 درحج و آنچ ی از 0 آنرا خدای وزاد ب گهرگ 
خن خر الاد لتفوی و اتقون ياأولي لا لباب (:۱۹) ل س علیکم جناح أن 


که بهترین زاد پرهیز کاری داشد دشر سی از e‏ خداو ندال عقلها نیست در ما بزه‌ای 1 


E ۰۰ إلى‎ N ا‎ ~~ 


تچ چا هه او وج ال له میج سا سا چا ی و سنج چا ای او شا ی هه و ات سر و amca‏ 


توا فطلا من ربکم ده من عرفات وا و لله عند ند نش رام 


طلب کنی نعمتی از خدای‌تان چون بيا تيد ان عرقات کی خدای را زديك متا 


he he‏ کله لین الضالین  )۱۹۰(‏ افیا 


و توق راء جه ده بیش ان ۵ ا راان پس بیائی 
oe 2 ۰ ٠‏ و ۰ 
ا دیایند مردمان آمرزش 2 e Es EEE‏ ار کان 


مناسککم فاذ کروا الل ک دک رک آبانکم أو اشد ذکرا غین الناس من 


جا me‏ را E‏ پدرانتان يا سخت باد کردن از مردمان هستند که 
۱ کی ود هه ۴۳ 

۰ ۳۹ ۸۶ 6 .م 
۱ و ۱ نا فان و ما / في الا خرة 1 ن خلاق (۱۹۷) و مم من قول 
گویند بار خدایا ده ما را درد نیا ونیا شد اورا دد ا نصیبی واز ایشان و 


سے 


ربا تن قیال نیا حسلة و في الاخرة حسفة و قنا عذاب التار (۱۹۸) أ وك 


بارخدا یا دده مارا دردننا نیکوئی ۳ 2 ونگاهدار مارا ازعذاب دورخ ایشان | نانند که 


ف ا کا را رد العا )راد کت ۱۱۵ 
4 7 ۶ 2 7 


بود ایشان را نصیبی از آنچه اندوخته باشند و خدای زود شماراست و یادکنی خدا دا در روزهای 
۳9 2 ۳ 

مندودات من مل في بومنین فلا م عليه و من تأخر غا | عليه لن اتقی 
شمرده هر که تعجیل کند ی و نیست براو وهر که ازپس ایستد بزه‌اي نیست‌براو آنراکه ترسد 
و ا ال و اعاموا نکم | ليه و ۳۰۰( 
وترسید خدایرا و بدا نید که شمارا باوبر ند جم ع کردہ . 

این‌هشت آیت است قوله : 

( وأواالحج والعْرة _شُ) ابن ابی‌اسحق در شاذ « حج »خواند بکسرحاء در جمله 
قر آن و این لغت تمیم است و قيس عیلان » و طلحة بن مصرف اینجا و در آل عمران بکسر 
خواندند د در باقی قر آن بفتحء و ابوجعفر و حمزه و کسائی و عاصم بروایت حفص در آل 
عمران بکسر خواندند و در همه قر آن بفتح حاء خو انند, و این لغت اهل‌حجاز است, کسائی 
گفت این دولغت‌است میانشان فرفي‌نیست مثل ر طل‌ود طل و کسر الىیت و کسره ابومعاد 


گفت حج بفتح مصدر باشد و بکسر اسم چنانکه | سم و قسم و سقی و سقي و شرب » و شرب 


۵ وداج چاو اج او و او وا و و او و و و او و و وا و وا و و و و و و و و و و اد و و ۵ و و و و و او اد دم ما و و و اج و اش وا و و ۵ ۵6( 6 اد هه هه اه ۵ ۵ 6 و هه و 6 ۵ ود تا و ای 


ودرمصحف عبدالله چنن آست کہ «وآتمواالحج "والعمرع الى الییتقه وشعبی‌خواند «واتمواالحج 
دالعمرة نه» بر فع‌عمرة علی‌الابتداه ‏ 

بدانکه حج در لغت قصد باشد ودر شر ع قصدی باشد مخصوص در وفتی محصوص‌بجائی 
مخصوص برأداء مناسکی مشروع د این‌ازجملهٌاسماء مخصوصه است .واز میان مسلما نان‌خلافی 
نیست در وجوب حج ما دروجوب عمره خلاف کرده‌اند : مذهب ما و مذهب شافعی بر قول 
حدیث (۱) و سفیان ٹوری و سفیان عیینه و احمد و اسحق و عطاء و قتاده آن اسی که واجب 
اس ت ودرصحابه مدع علی ت است وعبدالهعبای وزیدبن ثابت و قومی گفته! ندسنت استو آن 
مذهب اهل عراق است و مالك بن انس وابوثور و يك قول شافعی در قدیم ۰ پس از آن باز 
آمد (۲). واینان برقراءة شعبی [ اعتماد] کرده‌اند که‌برفع خواند» د لیل برصحت مذهب‌درست 
قراءة عامة قراست « و اتموا الحج والعمرة » خدا امر کرد بعمره همچنانکه امر کرد( ۳ ) 
بحج و امر از خدای تعالی دلیل ایجاب کند تا دلیل برخیزد که مراد ندب است . دلیل دیگر 
اجماع اهل البیت و نیزاجماع صحابه که کس براینان که گفتیم منکر نیست » د گرخبرجابر 
که گفت از رسول ی برسیدند حدیث عمره گفت یارسول‌اله ابی‌شیخ کبیر پدزم سخت‌پیر است 
حج و عمره نتواند کردن گفت : حج عنه واعتمر تو از او حج وء»ره بکن یعنی بنیابت او و 
ابوالشقیق گوید نزديك رسول آمدم بعرفه او دا گفتم مرا عملی آموزکه بدان از عذاب برهم 
گفت نماز فریضه بیای دار وز کوة مال‌بده وحج وعمره بکن وماه رمضان روزه بدار عمره را 
درمیان‌فرایش برشمرد . وشقیق بن عبدالهروایت کند که دسول ب گفت عتابعت کنی‌اذمیان 
حج وعمره که‌آن درویشی و گناه چنان‌ببرد که کوره خبث از آهن وزر وسيم یبرد وحج مبرود 
را هیچ ثواب نبود بدون‌بپشت » وعبدال عباس گفت والله که عمره مقارن حج است د رکتاب خدا 
۱ واين یه بخواند, وعمداله عمر گفت هیچکس از خلقان خدای نباشد که نه براو حج و عمره 
باشد؛ ومسر وق گفت مارا در کتاب نمازفرمو دو زکو ة وحج وعمره فرمود دعمره از حج‌پمثا به 
ز کوة است‌ازایمان» مردی از سعید جبیر پرسید که عمره فریضه است یاسنت گفت فریشه است 
( ۱ ) شافعی دو فتوی دارد قدیم و جدید و این بر قول جدید او است و حدیث اینجا بمعنی 
جد ید است. (۲) یعنی اذفتوی قدیم عدول کرد . ۱ 


(۳) ابوبکر جصاص ازذحنفیه بتکلف عجیبی گو ید این آ یه دلالت برو جوب شروع درعبره وحج 
نمی‌کند بلکها گرشروع کرد باید تمام کند و بپر <ال اجماع امامیه کافی است . 


ها و و او و و و او و مد و وم و ما دا اد و و و وا و اد و وا دا اه و و و وا او وا او وا و وا وا و او اد وا دک اه و وا و و و و و و و و ۵ و اون و او وا و او و ی و و و و و و و و و ها و و و وا ان و و و و و وا 6 واه و و و و وا وا و و و وا و و او وج و و و 


مروی گفت شعبی می گوید که سنت‌است عمره گفت شعیی درو غ می گو ید. واین یه برحواند و 
اخبار در این معنی بسیار است (۱) دراتمام حج و عمره مفسران خلاف کرده‌اند عبدالله عباس 
وعلقمه وابراهیم و مجاهد گفتند اتمام او آن است که جمله ارکان وفرایض و مناسك او بجاي 
آوری پشرایط وحقوقش از فرادض وسنن سعید جبر وعطاء و سدی گفتند جون شروع کردند 
اورا اتمام واحب باشد ازآنکه شروع ملز م بود بنزديك بعضی ازفقها» طاووس گفت اتمام ‏ 
اھان اراد و با را راو مرد ر دامر موس اعدو کیت هم د ارود اترا 
الحج والعمرة لله » گفت آنکه احرام ازخانة خودها گیری‌وهمانا این‌مردرا خانه ازمواقیت‌بوده 
باشد برای آنکه بنزذيك‌اهل البیت بیش‌ازمیقات احرام نشاید گرفتن وا گر گیرد هجزی‌نبود 
چون‌بمیقات خود رسداحرام از سرباید گر فتن قتاده گفت که تمام عمرء آن بود که نه‌درماهپای 
حج‌آري چه اگر درماه حج‌آرد خودتمتع بود اورا هدی واجب‌باشد واين مذهب‌ماست‌چنانکه 
بهعضی شرح داده شودان‌شاءله . 

بدانکه حج سه گونه است تمتع وافراد وقران‌اما تمتع فر ضآنکس‌باشد که ازحاضران 
مسجد الحرام نباشد وافراد وقران فرض آ نکس باشد که ازحاضران مسجدالحرام باشد وحد" 
او آن‌بود کهازخا نهاو بمسجدالحر ام بیشتر ازدو ازده‌میل نباشد(؟) ازچپارجا نب آماحج علی اختلاف 


(۱) دومسئله است شبیه‌بهم و بعضی این‌دود! یکی بندارند مسئله اول این است که مواف ایجا 
آورده و مان »لمای‌اسلام خلاف است ابوحنیفه واهل عراق عمره را مستحب می‌دانند وشیمه امامیه 
و شافمی واجب و بقول ابوحنیفه جائز است مسلمان بسکه دود وحج افراد بجا آودد بی‌عمره مفرده 
و بقول شافعی باید عمره مفرده راهم le:‏ آورد. مسئله دوم ميان متأخران و اهلعصر ما متدادل و 
محل خلاف است که اکر کسی استطاعت حح ندارد اما استطاعت عمره مفرده دارد باید مستقلایرای 
عمره بمکه رود با واچب یست ومحققان گو بند واجب کیت و آن عمر ه را که طا ده امامیه‌بالاجماع 
واجب میدانند آن است که بتبع استطاعت حج بسکه رودا گرتمتم براو واجب باشد بی‌عمره نخواهد 
بود وغیر تمتم از او صحیح نیست وا گر ازحاضران مسجدالعرام باشد واجب است بحج تنهاا کتفا 
نکند و اگر ععره واجب باشد بنا بممنی که متأغران گویند بایه نائب حج که از جانب‌دیگری‌بمکه 
میرود عمره مفرده برای خود بجاآورد و کسیکه ددماه د بیم‌الاول ملا بتو اند بمکه رود وعمره‌بجا 
آورد ویر گردد وباز در دیا لحجه‌بحج تتم رود واجب است برود و اگر کسی استطاعت عمره‌ننپا 
داشت ووفات یافت ازتر که اواستنابت عمره واجب باشد واینپا هيچيك صحیح نیست . 

(۲) مشهود دداین زمان شانزده فررسنك است که چپل دهشت میل باشد  .‏ . 


| نواعه‌غشتماست بر فر یضهوسنت, فر یضه‌برد وضرب‌است ر کن ست وجزرکن؛ اما ارکان متمتع 
ده است نیت‌است واحرام ارمیقات‌خوددروفت خود وطواف عمره وسعی بن‌الصفا والمروه‌برای 
عمره نیت حج واحرام بحج ووفوف بعرفات ووقوف بمشعروطواف‌الزيارة یعنی طواف حج و 
سعی بر آی<ج و آنحه نه ر کن‌است هشت‌حیز است لميك چپار گانه‌است‌باتمکن ودور کعت‌نماز 
طواف عمره‌است وتقصیراست پس‌ازسعی‌عمره ولبيك نزديك احرام بحج یا چه قائم مقام بود 
بان دهدی‌است یا آ نچه قائم بود مقام آن‌ازدوزه چون عاجزبود ودور کعت طواف حج و طواف 
الستاء و دور کعت آن . وفرق ازمیان‌فادن ومفرد ‏ نس ت که قارن‌هدی باخود داردوه‌غردندارد. 
و آنچه‌سنت‌است آوازبرداشتن تن بلميكو استلام ار کان‌است؛ بمنیرفتن‌وسنگکا نداختن وسرتراشیدن 
یاتقصیر کردن!۱) وقر بان کردنآنرا کهم‌متم نباشدچها گرمتمتع باشد هدیش و أجب بودوعمره 
درلغت زبارت باشد ددر شرع همچنین , الاآنست که زیارت خانه کعبه‌است برای أداي اتکی 
مخصوص وواحبات‌عمره این‌است که گفتیم وفقبا گفتند افرادآن بود که حج بکند وفار شود 

آنکه عمرة ممتوله‌یعنی بریده مستا نف سازد » وفران آن بود که جمع کند از ميان حج و 
e‏ واین مدهب ا بوحنیفه است واصحابش و افراد مدهب شافعی است و اصح-ابش قوله 
( فان" آحصراتسم" )علماء دزمعنی احصارخلاف کردند بعضی گفتند احصار آن باشد که بمانعی 
ازراء بازایستد وبازماند از آنکه اعمال‌حج بجا آددازخوف و بیمادی ودشمن وحراحت و کسرو 
تفاد نفقه و بما ندنراحله وهرحه منع‌وعذد باشد جون‌جنن باشد او هدی‌جود بفرستدبدست آنانی 
که شوند واو باحرام تاا نگاه که هدی | نجا بخشند جو ن هدی کشته باشنداو حلال‌شود 
ازاحرام واین‌قول نخعی است وحسن وهجاهد وعطا وقتاده وعروة بن الزبیر دمقاتل و کلبی‌و 
مذهب اهل عراق است » وبه‌ضید گر گفتند احصار آن‌باشد که دشمن قاهراورا بازداردازبنی آدم 
اما مرض و سایر اعذاد داخل نبود در این باب وایتقول عبدالله عباس است وعبدالله عمرو سعید 


مسیت و سعد حمیر و شیر بن حوشب ومدهب‌شا وء ی‌است‌ و اهل‌مدینه امامی‌حیث اللغةفرق باشدبن 


(۱) این سه بقول مشپور واجب . 
(۲) اذعبادت متن چیزی افتاده است گوبا اصل چنین بود که (افضل قران باشد و این مذهب 


ابو حنیفه است ) چون بمذهب او قران افضل است و بیذهب شافعی حح افراد و بمذهب ما واحمد 
ا برا ی کسی که هرسه زاو دواباشد. وباید دانست که‌حج مت را همه مذاهب اسلام جایزمیدانند 
و آنکه دحل خلافست عدول ازحح افراد است به تمتع و در شرح لمعه وسایر کتب فقه بدان تصریح 
کرده‌اند ۲ ومجلسی زر سوه اه گفته است مالف جون CC‏ معتفد دعمست چون متم بچا آورد از او 
صحیح نباشد . 


e ۱ البقرة () آية ۳ الى‎ KES 


ی ؟ حصر رز اذا و رتیت افو ا es‏ ۳ 
من‌السر د یصیر معرضَا أ للحبس کقولبم یره وقەرە فاقىر اذا حعله ذاقبر وبنله قىراً , قمره 
دفنه . وچنانکه در لغت فرق آأست بنزديك ما فرق است میان آنکه بمنع بیماری ممنوع شود 
و ميان آنکه دشەن منع کند اورا اگر مسع از حیت بیماری باشد حکم او آنست که هدیه که 
دارد بمکه پفرستد واو براحرام میباشد و اجتناب می کنداز هرچه محرم‌را اجتنان باید کردن ‏ 
تا آنکه هدی بجای‌خود رسد وحایاو منی‌باشد که رور عيدو آیامالتشریق آنجا هدی‌می‌کشند 
واگر احرام بعمره دارد محل او مکه باشد بفناء الكعبة > حون هدی بجای خود رسد او تصیر 
کند وحلال شود ازهر چه حرام گرفته بود از آن» إلا زنان که ذن حلال‌نباشد اوراالاطواف نساء 
بکند یا بفرماید تابکنند » وبراو باشد که د گرسالبحج رود | گر حج واجب باشد » وا گرحج 
سنت یا دمستحب بوداورا که د گرسال‌برود» وا گر بیتر شود وازقفاء ایشان‌بشود وازدوموقف .یکی 
رادریاید اعنی موقفعرفات یامشعرحجش تمام‌بود وبرد گرسال حجش نباید کرد » وا گرهردو 
موقف فات‌بودحجش نبودودر آینده حج باید کردن‌اوراء وا گرعدی باخودندادد بهایش بفرستد 
تا آ نجا بخر ند و بکشنداو چنین کند که گفتیم د | گرمحصود معتمر باشد هم این کند که گفتیم 
وچون در د گرماه شودعند زوال‌منع عمره ازسرباید گرفتن اما آنکه اورا دشمنی قاهر بازدارد 
مصدود خوانند قوله تعالی « وصدو کم عن | لمسحجدالحر اع» حنانکه رسول اورا باز داشتند 
از مکه عام الحدیبیه حون حنن باشد هم برجای حود هدی را بکشد اعنی آنجاکه زسیده 
باشد و اورا منع کرده باشند , اورا حرام حلال شود و همه چیز حلال باشد اورا زن وجز آن 
و برد گرسال حج بکند همچنانکه گفتیم بیمان نوع حج که شروع کرده بود دراو اگر قادن 
بود وا گر متمتع واصل حصرءنع بود :حصراحتباس بطن‌بود» وحصر آن باشد که‌زبا نش‌دد بندد 

دروقت سخن گفتن,وحصور آن باشد که گردزنان‌نگردد صیانت‌دا (فَمااستنسر من‌الهدی) 
فاء برای جواب‌شرط آمد ومحل «ماءرفع است ودر کلام حذفی‌هست وتقدیر این است که‌فعلیه 
مااستیسرمن‌الهدی , واستیسر و تیسر بيك معنی باشدا نجه خوار باشد براد (۱)» یمنی بدست 
آیدکما قال الله تعالی « فاقرۇا ماتیسر منه » (۲) در معنی او خلاف کرده اند بعضی گفتها ند 
(۱) یمنیآسان باشد. ۰ (1) ازاینجا ددعبادت کتاب تشویش واضطرابی‌است وتصودميکنيم 

در آن تقدیمو تخیر باشد و بمداز «ماتیسرمنه» عبادت این‌بوده است (و بعض دیگر نحو يان گفتند که محل 


ما نصب است و تقد در «فلیهد مااستیسرمن نالهدی»> و دنم بپتر است قباس على نايره من قو له 
< فعده E‏ 2 وقو له 2ففّد ية 2 من‌صیام اوصدقة‌او نسك ¢ ودرمعمی اوخلا ف کر دند بعضی گفتند و« 


را 


۱۳ بود و هو قول على و ابن عباس والحسن و فتاده روایت کرده‌اند از عایشه و 
عمدالله 4 عمر که گفته! ند اشتری باشد با گاوی و تفسبر جہن داده اند که هر اشتری که بدست 
آید باهر گاو که میس‌ر شود » واین تحصیص عموم باشدبی‌دایل ۰ پس از اینوجه فول‌اول‌درست 
تر باشد (۱) وبعضید گر نحویان گفتند که محل «ما» نص‌است وتقدیر فلیپدما استیسرمن‌الهدی 
و رفع بهتراست قیاساً علی‌نظایره من قوله تعالی « فعدة من أيام | خر» وقوله « فندية من‌صیام 
اوصدفة او سك » وهدی جمع است و واحدش هدية باشد ابوعمیده گفت از ابوعمرو که گفت 
این‌دا نظیر نیست مگر جدية السرج والجمع جدی (۲) اگر گویند من باب تمرة و تمر باشد 
بعید نبود(۳) ودر اشتقاق هدی خلاف کرده‌اند بمضی گفته‌اند : من‌اهتدیت الم‌دية ازهدیه‌است 
برای آنکه فرستنده حون‌هدی راند تقرب کند بان بخدای تعالی و بعضی گفتند من‌هدیته باشد 
اعنی هدایت بطریق دشاد ۰ برای آنکه سوق است الی رشاد طریق مخصوص . بعضی (4) د گر 


+ گوسبندی بود و هوقول عل ی (ع) ابن ۶ عباس و الحسن وقتاده روایت کردند ازعایشه و عبدائله عمر 
که گفتهاند ۱« شتری باشد باگاوی و تفس چنین داده اند که هراشتری که بدست آید بسا هر گاو که 
میسر شود واین تخصیص عمو م باشد بی‌دلیل واذاین وجه قول اول درست‌تر باشد و عضی دیگر گفتند 
اعلاه بدنة واوسطه بقره و آدونه شاة و شك تست که هرچه بپتر ومپتر بود در واب بیشتر بود و 
انما خدایتمالی این تکلیف ایشان کرد برای آنکه ددحال عذر ومنم باشد که مراد اوبدست نیاید و 
هدی چجمعست الى آخر . 

(۱) قول اول قول على (ع) که گوسفندی‌کافی است و واجب نیست گاو پاشتر وعلت ددستی 
این قول آنکه هدی عام است و شامل کوسفند میشود و تخصیص بگاو وشتر بی دلیل است واگر 
گوئی مرغ یابیضه‌دا هم هدی توان گفت و عمل‌بعام کردن اگرواجب باشد مرغ هم توان هدی کرد 
طبری جواب داده است اگر در مرغ خلاف بود و کسی آنرا تجویز کرده بودماهم تجویز ميکردیم 
بعموم آ یه ولیکن اتفاق است بر آنکه باید از انمام باشد و تفسیر این آیه در این کتاب اقتباس از 
طبری است . 

)۲( 9 و ت بروزن تمرة و عطیه بمعنی نمد زین است که بفادسی ادرم با تکلتو 

یند وجمم جدیه بتخفیف جدا است بقول جوهری بوژن فرس و بقول بعضی جدی بروژن فلس و 
این نظ ندارد . 
(r)‏ نی اک ر بگوئیم هدی جمع هدیه نیست عید نبود چنانکه تمر جم تمر ۵ نمست بلکه 
نمر اسم چنس استوتمره واحد آن . 

)٤(‏ این جمله تتمه کلام بيه بیشین است در نقل اقوال در معنی مااستیسر چنانکه اشادت کردم و 

شاید متصل بوده اسټ و بدست ناسخان از یکدیکر جدا شده . 


ی البقرة (۳) آية ۳ إلى ۲۰۰ جا 


| VluanvwnevunaanoacctaunnesasvacGatnanaArOnOrOulkn GOON DRIVOUVAUSNHNOSSDGDANAGVTOBGNNVRAAVNGmCARRGVARALANwBACAKEnAGCOnncnvnrqvwsansnmvenansknravrannnns 4nonhe 


۳9 اعلاه بد بدنة و اوسطه بقرة وادو نه شاخ وشك نت که هرحه بپترومپتر بود دزتوآب بیشتر 
بود وانما خدای تعالی این تکلیف ایشان کرد برای آنکه درحال عذر ومنم باشد که مراد او 
بدست‌نیاید , واعرح درشاذخواندهدی پروذن فعیل بمعنی‌مفعول درجمله قرآن وعصمه روایت 
کرد از عاصم مثل‌این قراءة درحال رفع وجر و اما درحال نصب تخفیف چنانکه سوت 
الكعية»ةوله «ولاالہدی ولال .قولە( ولاتحلقو روسع" حتی سل الوك یل ( 
تا نکه هدی بحای خود رسد خلاف کرده اند در محل هدی نی کو حیث بعل دذبحه أو 
تحره و | کله و الانتفاع به یعمی تا نکه هدی بکشند وبا نجا رسد که صلاحیت | کل و انتفاع 
وا رف ا که وتو( رن در که سل شاوی از ار وه 
گفت 3۹ لاله این مرا هست | کنون ؛ گفت آری گفت ا کنون بهدیه پیش تو آوردم (۱)رسول 
تفر مودهقر بوه فقد بلغمحله» ای‌بلغ تفت يحل لى أ کله یعنی بجائی رسید که مر اشاید 
خوردن» هدیه گشت ساذآنکه صدفه بود'داین قول آ نکس است که گفت که احصارمنع دشمن 
باشد » وجون چنن باشد جز که درجای خود ایستاده باشد نبشاید کشتن , جه خوف راه وفقد 
برنده مانع باشد از آنکه بمکه برند و رسول چ همچونن کرد عام الحدیبیه راوی خبر 
۳8 مسود بن میذرمه گفت عام الحدیبیه جون ردول م بامشر کان‌قر یش صلحی کرد بحسب 
مصلحت و صلح نامه بنوشند رسول ت اصحاب را گفت بر خیزید و حیز بکه دار یبد از هدی 
بکشید وس بتراشید گفت والله که هیچکس بر نخادت تارسول تسام سه بار باز گفت وهم کسی 
فرمان‌نمرد» رسو ل تا دلتنگک شد برخاست و دز یمه ام‌سلمه شد و گفت با ام‌سلمه د یدی که 
اینان حه کر دند ؟ سهبار فر 94 م که هدی بکشید وسر بتراشید فرمان نردند امسلمه گفت ۳ 
رسول الله توبیرون رو وهدی خود بکش وحلا ق‌خوددا بخوان تاسرت دا بتراشد وبایشان‌هیچ 
مگو )۲( رسول لا از حیمه بدر آمدو پا کس‌سخن نکفت تاهدی حو دیکشت و<الاق رابحواند 
0 سر ر شید و فی کرد ۱ اصحان که آن د دد رد در افتادند و هر کسی دی حود بکشت و 

(۱) بریره روزن کیره میوه درخت اراك است و نام آزاد کرده عایشه بود و از این دوات 
توان دریافت که-صدقه چون‌ماك فقی باشد بر سید هاشمیدو انیست و یاباحه ازملك فقیر بیرون نمی‌رود 
مگرآنکه بصینه لفظی از ملك خود خادح کند تاعنوان صدقه از آن‌برداشته شود . 

)۲( این‌سخن دلالت , بر آن ندارد که رسو[(ص) وجه تد بير نمی دأ نست وام‌سلمه اورا آموخت 
و | گرمفاد روایت|ار ا ا کرک چون‌راوی از قصد آ نعضرت دررفتن بخیمه ام سلمه 
آ گاه نېودوازاپنکه خوددسول(ص) ازاين تدییرغافل بودهم خبر نداشت 


ا ۲ جر ۹ ٩۷‏ ات 


بعضی سر بعضی می‌تراشید ند ودلتنك و غمناك بودند از آنکه درفرمان دسول لا توق ف کرده 
بودند . بعضی ر مردل‌هدی حرم باشد امامنی! گر محرم بحج بود و اما مکه اگر 
محرم بعمره بود و این قول آ نکس بود که گوید مرد ممنوع ببیماری وعذری درتن او معذور 
باشد( ˆ فمن کان ن مشک" مر بضا) < ق‌تعالی گفت که آن‌را که‌ممنو ع‌باشدروا نود که سر بتر اش 
الا CÎ‏ هدی او بجای خود رسد الا که عدری از بیمادی یاهوامی درسر یدید آید یاضداعی 
آنگه روا بود که سن بتراشد و آن را فدیه کند بروزه یا بصدقه یا بذبیحه . کعب‌بن عجره گفت 
آیه درحق من آمد که رسول ی برمن گذشت ومرا موی بسیار برسر بوده و حمینده در او 
افتاده بود.وبرویم فرو می آمد ومن از آن رنجوربودم ومن ديك می‌پختم دسول مرا گفت همانا 
رنجودی از این جمبنده ؟ گفتم بغایت یارسول‌اله »آیه فرود آمد» رسول ی گفت سربتراش 
که خدای تعالی دستوری بداد و فدا کن‌بروزه. و بنزديك ما روزء فداي حلق سه روز است و 
اطعام شش درویش راست و پروایتی ده ددویش را و نسك گوسیندی است و بازديك شافعی هم 
چنین است و این قول مجاهد است و علقمه و ابراهیم و دبیم واختیار جبائی وروایت‌از کب 
ابن عجره . وحسن وعکر مه گفتند روده‌ده روز؛ یا طعام ده درویش است هرددویش را نیم‌صاع 
یاذبیحه‌ای,نسك‌جمع نسیکه کصحیفه و صحف جمعی علی‌غیر قیاس» وخلاف کردند در آنکه 
ذبیحه کجا کشد ۲ طعام کجا دهدبعضی گفتند هرد بمکه باید ودرست آنست که ین 
حواهد این دوزه بدادد و این صدفه بدهد واین گوسیندبکشد ( فادا آمنتم) حقتعالی‌جو 
حکم خائف بگفت حکم ايمن نيز بگفت چون شوی ازدشمن یااز بیماری ( فمن تش 
بالعمرة إلى الحج ) در این خلاف کردند بعضی گفتند آنکس را گفت که ممئوع باشد چندان 
مدت که حج ازاو فائت شود آن حج را عمره کند وحلال شود پس تمتع کند بان عمره بحج 
سال آینده . این قولعبداله زبیراست ۰ قولی د گر آنست که انس‌مالك دوایت کند که رسول 
لا لبيك زدبحج وعمرهه آنرا قران نام نهاد (۱) قولی دیگر آنست که جابر عبدالهُا نصاری 
و ابوسعید الخدری روایت کردند که سالی اصحاب با رسولالله بحج بودند لبيك بزدند بحج ‏ 
رسول گفت نیت باعمره گردانی ۲۱) و محل شوی پس احرام بحج‌ها گیری و این مانندآنست ‏ 
(۱ معنی‌قول‌انس آ نست که تمتم بالعمرةآلیا لحح داخل کردن عمره است درحح بيك احرام و 


این معنی ازظاهر آیه سخت‌دوراست . ۱ 
۱ ۲۸( یعنی عدول بعمره کنید حجر | داین همان متعه است که اهل سنت جایز. نمی‌دانند و که رد 


عمر ثهی کرد . 


سا البقرء(۲)اية ۱۹۳ إلى ۲۰۰ ج 


۱ uBONOVNHEE BACSVRARORINTRLNCEVRORGAGSOmDVSDDEDRGCRALDPSGLDLORAGSQNnmnsantvnwanan“s woenvacaavtuvevaveressa 


که ما گوئيم. ولوگ 1 نست که عبدالله عباس و عبدالله عمرو سعیدبن مسیب و عطا گفتند 
که‌آن باشد که در ماهپای حرام احرام گیرد بع‌ره آنگه‌حلال شود پس احرام‌ها گیردو این 
بعیئه مذهب ما است در متعه حج(۱) راوی خبر گوید که آن سال که رسول لا بحج وداع 
ميشد امیرالمومنن علی چ را بیمن فر ستاد تاخه‌س معادن از ایشان بستاند واين قرادیکه 
ترسایان نجران داده بودند 1 صلح کرده » و آن دوهزار حله بود با آن حلپا اواقی» هر 

حلهراحپل درم قیمت» برفت تا آن‌بستاند رسو ل م اورا گفت حون این ه ردو کار تمام کرده 

باشی براه مکه بیای که مرا به.که بینی که امسال عزم حج دارم او برفت وهردو مهم تمام 
3 د رسو لج بفرمودتادراحیا وقبایل‌عرب‌ندا کر دند كە ر سول چ بحجوداع میرودبشتا بید 
مساعده کنید خلقی‌عظیم جمع شد ند ورسول ا ازمدینه پدرآمد بیستو پنجم ذیقعده و امبر. 
الموّمنین را اعلام نکرده بود که چه نوع حج میباید کردن » دسول ج هدی باخود داشت 
وحج فارن میکردهدی براندو بذوالحلیفه آمد داحرام گرفت از آنجا که لبيك بزدبکراع 
الغمیم آمدومردم بعضی سواریودند دبعضی پیاده » پیاد گان بر نج افتادند بیامدند وشکایت با 
رسول کردند رسول ي فرمود من حپاریا ندارم که شمار | بر نشانم اما بروید ومیا پا سحت‌در 
بندید ورمل‌به نبل (۲) آميخته کنید تاآسوده شوید این دو نوع‌رفتن باشد,‌ایشان‌هم‌چنان کردند 
پیاسودند » وامیرالهمنین ت بنزديك‌مکه دسید ازراه یمن و آن‌حلها بستده بودازبنی‌نجران 
ودرتنگها (۳)نهاده و استوار کرده جون‌رسول بنزديك مکه‌رسید از راه مدینه ء علی‌نیز بنزديك 
رسید ازداه یمن خواست تااز پیش بیاید درسول ل بیند واحوال بداند» یکی برلشکر خود 
خلیفه کرد واو پیامد ورسول هل رایدیدو بیرسید واز آنچه کرده بود اوراخبرداد ورسول چ 
شادمان‌شد بدیداراو وترویج آن کارها که اورا فرموده پودء آنگه گفت یاعلی م‌آهللت:احر ام 
بچه نیت گرفته‌ای ؟ گفت یارسول‌اله تو مرا نگفتی که چه نوع حجرا نیت کن جز آن است 
که ءن‌نیت درنیت‌تو بستم و گفتم «اللهم اهلالا کاهالال‌نبيك»‌بار خدایا لبیکی می گویم چنانکه 


)۱( مذهب ما در تمتم و مذهب همه مسلمانان است که ازاول‌یت عمره متم کد ويس آزذعمره 
محل‌شود و باز احرام حج‌ازسر گیرد و نیز جایزمی‌دانم برای کسی که ابتدا نیت‌حج مفرد کر دآ نر اعدول 
بعمره تمتع کند واهل‌سنت جایز نمی‌دا نند وفرق ميان نها نظیر فرق کسی است که اول نیت ظمر کاد 
وآنکه اول‌نیت‌نمازعصر کندآ نگاه عدول بظیر نماید . (۲) البنل ااسیرالشدید کذافی کتاب‌الالفاط. 

(۳) تنك‌جوالو امذال آنست که مالدد آن‌نهند وبرمرا کب‌بېندند . 


رسول تو زدم و نیت دریت او بستم ۽ گفت یاعلی‌هدیرانده‌اي $ گفت بلی پارسول ال سیوحپاد 
شتر» رسول په گفت : الله | كوف شصت و شش زانده‌ام فانت شريك فی‌حجی و مناسکی 
و هدیبی » هم حون براحرام باش وبابزديك لشکر شو و لشکر را وکن و بامکه آی که‌بمکه 
موعداست آن‌شا.اله. امیرالم‌منین با برفت و باسر لشکر شد ایشان را دید آن‌تنگمابز گشاده 
وحلما درپوشیده گفت چرا چنین کردی؟ گفتند خواستیم‌تاخودرا بيارائیم آ نرا که خلیفه کرده 
بود گفت جرا این حلها بایشان دادی؟ گفت مراشناعت کردند اورا ملامت کرد وایشانر اسخت 
درشت گفت وحلمارا فرمود تا بکندند و بیفشا ندند ودرتنگیابست و گفت حلها هنوزرسول‌نادیده 
شما درپوشیدید ومبدل کردید ! ایشانر| خوش نیامد آن کینه دددل گرفتند حون درمکه آمدند 
زپان دراو دراز کردند وهر کسی شکایتی میکرد ازاو , رسول ت بفرمود تا آوازدادندومردم 
0 شدند؛ آنگه خطءه بکرد ودر آخر بو « ارفعوا آلسنتکم عن على بنا بیطالب فانه حشن 
فی ذات الله غیرمداهن‌فی دینه » ذبان ازعلی بردارید که اومردی درشت است‌درحق خداءمداهنه 
E‏ دردین‌او . مردم نپزشکایت ازاونکردند و کراهت رسول رات معنی رشناختند. ورسول 
سیم وامر المومنین براحرام بودند و بیشترمردمان که پارسول از بود ند هدی ند شتندجدای 
تعالی این آبه فرستاد « واتموا الحج والعمرة لله » تابا خر آبه , رسول 4 صحا به راجمع کرد 
۳ بر ایشان‌خواند و گفت‌هر که هدی رانده‌ای(۱) براحر ام بایستی‌وهر که هدی نرانده‌ای 
حلال شوی که خدایتعالی این آیه بفرستاد « ددخلت العمرة فی‌الحج » وعمره ددحج شد(۲) 
وشبك بین‌اصابعه وانگشتان درهم افکند و آ نگه گفت « لواستقبلت من‌امری مااستدبرت‌ماسقت 
(۱) یعنی هر کس ازشما که هدی دانده‌اید بر احرام ثابت باشید. 
(۲) نووی شادح صحیح مسلم برای این کلام ,یغمیرصلی اس عليه و آله چپادهنی نقل کسرده 
است اول انکه مراد ازدا خل شدن عمره درحح جا؛ز بودن عمره است درماهپای حج که شوال وذی اس 
القعده وذیالحچه است » دومآنکه مراد حج‌قر ان استبمذهب اهل سنت‌یهنی‌حج‌وعمره دا بيكاحر ام 
متصل کردن» سیم آنکه افعال عمره داخل حح گردید چون طواف وسعی و تقصیر درحح‌است و چون 
عر ل حح تمام کند عمره واجب نیست بمذهب ابی‌حنیفه چپادم که جایز استعدولآذحح مفر دبهمره 
تمتم واین مدهب مااست ومذهب احمد‌حثیل چون وفتی کسی ءدول کرد عمر ه راداغل‌حج کرده دحح 
تمتم باعمره پیوستگی دارد بر خلاف حج مفرد وعمره مفرده و باید دانست که آن متهه که خلیفه تانی 
نمی کرد بعض ءآمه گوبند مطلق حج تمتم بود و نبی تنز یهی کرد نه تحر بمیو تقول بعضی چنانکه 
درشرح لمء 4 ودیگر کتب آورده| ند عدول ازحح افراد است بتمتم ۲ 


۲ إلی۲۰۰ ج‎ ٠۹۴۳ البقرة (۲ آية‎ EE 


الپدی » ا گرانکها کون میدانم بیش زاین داستمی‌هدی نرآندمی آنکه بفرمود تامنادی ندا 
کرد و گفت که رسول دا می‌فر ماید که هر که هدی نر آنده است بايد که تاحلال شود.مردم 
بعضی حلال شد‌ند و بعضی براحرام با بستادند وحلاف فرمان رسول کردند و گفتند رسول الله 
اشمث آغیرونحن نليس الثیاب ونقرب اللساء وندهن » دسول تم چنن کالیده موو گرد زده 
میاأید وماجامما درپوشیم و بازنان‌نزدیکی کنیم وغسل کنیم وروغن برسر کنیم ؟ مااین نکنیم و 
حلال نشویم بعضی دیگر گفتند ماشرم داریم که آب ازسرهای ما بچکد ازغسل جنابت و رسول 
<دای اغبر و اشعث هی ید 9 کفت وت دراد نش رسول ۵-7 ان ۳ شد و گفت من 
برای‌آن حلال نمی شوم که هدی رانده‌ام ا گر نه هدی بودی من نیزحلال‌شدمی؛ فابده نداشت 
کرک خلال قدنق و کروی اضراز زونہ هیانا جروا وران وی (۱ )من داشت 
واعتقاد کرده بودند که در آن‌دضع قدری هست رسول چ روی بیکی‌ازایشان کرد و گقت تو 
هدی رانده‌ای گفت‌نه گفت‌چر احلال نشدی ؛ گفت وال مر گز حلال نشوم وتو محرم » دسول 
تاش گفت «انك لن تومن بردا اا 6 توھ ات ایمان دیادری (۲). سمب ول ده ووفت 
نزولش وسیت هد حج بود . OLE RET‏ ۳ رل حماعتی صحاده وتا بعنا ند 
که نام ایشان گفته شد پیش‌ازاین. گفت آنکس که حج تمتع کندآ نچه میسرشود اورا ازهدی, 
و «ما»در مد و فع است حنا رک برفت بیش اداین علی تقددر فعلیه ما استیسرمن‌الردی د فقہاء' 
گفتند که آن عنمتع را که هدی واحب بود محتاج بود بجہارشر ط TEE‏ احرام بعدر »در 
ol‏ حج ارد دوم آنکه حلال شود هم درماه حج» سوم آنکه احرام بحج گیردهم‌درماه حج 9 
دراحرام حج باهیقات نشود. و این بعینه مذهب ماست جز آنکه ماحتم گوئیم وفقمانگویند(۳) 


(۱) يعنى عيب ونفس شأ: ی هست واز آن تنك داشدند چون از ثيه برسول صلی‌الله عليه وا له 
قدر [ نپا افزوده میشود . 

(۲) دد دوایتی این مرد عر وم کات ود 

(۳) بعنی فقهاءحح تمتمز | جاز میدانند ومایرای دوراز مکه واجب »ود انیم بس درمشروعیت 
حح تمتم مان ماونقپای اهل سنت خلاف نیست واینکه عمر اذمتده حح نپی کرد قول آ نان اہی از 
مطلن تستم نبود بلکه از عدول ازحج افر اد به‌تمتم بود ومرحوم مجلسی رحمه‌الله درجائی از مر 2 
العقول چنان بنداشته که اهل سات مطلة)] حح تمتع را جائز نمیدانند برای نمی عمر وما درصفحه ۵۳ 
از کتاب حج وافی نقل کر ده ایم با نکه آن مر یخوم غو دتفا فیک کو بت اجماع برجواذ تمتع است 
وسخن خوددافر اموش کرده و گاه مد ین هنگام نقل عبارت از کتابیبکنا بی‌متو جه معنی میشو ند. 


ومذهب ماآن است که هر کس کهاو لا نه‌حاضری مسجدالحرام باشد فرض‌اوتمتع است‌وصفت 
او آن بود که چون بمیقات اهلش رسد احرام بعمره گیرد ودرلبيك بگوید لبيك بمتعة بعمرة 
إلى الحج (۱) دهم چون میرود لبيك زنان همی رودتا | نگه که خانم‌ای مکه‌بمینده حون‌عروش 
مکه همی بیند لبيك رها کند وحون درمکه شودیاید که بر عسل باشد واولیتر آن بود که ازحاه 
میمون غسل کند یاچاء فخ وازبالای مکه در شبرشود و چون بیرون آید ازذیرشهر بیرون 
آ ید ومستح آن است که درمکه باتپی رود (۲) و باعسل درمسجد شود وازدر بنی شیبه درشودو 
بای برهنه کند ودعوا تیکه در کب عبادات ی است پررحای میحواند آنگه آهنك حجر 
او دکند واز[ نجا هنك طواف کند و آنرا استلام کند و بوسه بردهد یادست دراومالد یا اشاره 
ی بحسب تمکن» آنگه هفت بار ِ دخانه طواف کند ودذه رشوطی استلام ار کان‌بکندودعوات 
بخواند وچون‌ازطواف فارغ شود بمقام ابراهیم آید ورو ر کعت نماز بکند و آنرار کعتیالطواف 
خوانند, آنگه بیاید ومیان صفاومروه سعی کند هفت باروابتدا بصفا کند وب‌روه ختم کنں و بر 
صا بایستد وروی یکعبه کند وا بو ند ددر هر نو بتی ازسعی هرو له کند بن‌المیلن ۾ سمت 
این است وچون فارغ شود تقضیر بکند اعنی پاره ازموی سر بگیرد وپاره ازمحاسن وحلال شود 
ازهر حه احرام که‌داشت‌الازنان وطیب وصید بر ای‌حرمت‌حج(۳)ومستحب آن‌است که حامه‌دوخته 
نبوشد تامتشبه‌باشد بمحزمان آنگه چنان باشد تاروزترویه غسل بکند وباید تاوقت زوال بود 
آنگه دمازبیشن ودیگر بکند(4) وعقب آن احرام گید بحج پس ازآنکه نمازاحرامبکندشش 
ر کعت‌یادور کت ودردعاذ کرعمره NITE‏ مره تمام‌شد اورا ذ کرحج کندپس آ نگه ا گر 
پیاده بود هما نجا که احرام گرفته باشد آغازلبيك زدن کند وا گرسوار باشد آنگه که راحلۀ اوپر 
خیزد وجون‌با بطح رسد آوازرابلند کند وطواف‌خانه نکندزوی‌بمنی‌نود و بمنی‌شودوشب | نجا باشد 
وبامداد بعرفات آید وروز ا نجاباشد چونوقت زوال بود غسل‌بکند و نمازپیشن ود گر(4) جمع 
بکند و بموقف بایستد وبر کوه نشود الاعند الضرورة وحد عرفات ازبطن عر نه‌است یا ثویه یا 
نمره تابزی المجاز برزمن بایستد ودعا, موقف خواندن 7 تا آفتاب شدن (0) جو نآ فتان 

(۱) تلفظ بان درتلبیه شرط نیست پاکه باید درنیت داشته باشد. (۲)بعنی بای برهنه. 

(۳) این استشاءمعر وف‌نیست بلکه ر کی ازتقصیر عمره تمتم همه چیزحلال »یشود حتی زنو بوی 
خوش وحرمت صید برای حرع‌است نه برای احر ام. 


)۶( یی اماز ظیر وعصر . (o)‏ | فتاب شدن بمعئی غروب کردن آن است وچپاد محل مذ کور 
خادج ازعرفات است وداخل درحدود آن وبطن عر نه بروزن همزه است و و به‌چون زو یه . 


فروشود ازعر فات بیاید و نمازشام بمزدلفه آرد وا گرازشبربعی شده باشد هردونمازجمع بکند 
ومزدلفه‌درمشعرالحر ام است‌وحده‌شعر الحرامازمیان ما ز مین است(۱)قا بحیاض‌تابوادی محسر» 
بموقف مشعردراین میانه ماندو باشد تاجون صبح شود نمازبامداد بکند و بموقف بایستدبمشعر 
الحرام (۲) که حمرة العقبه گویند , ازحمله هفتاد ريك که دارد بر گرفته ازمزدلفه تابمنی و 
باقی دار (۳) تاتمامی ایام تشریق هرروزبیست ويك بیندازد آ نگه همان روزبامکهآیدوطواف 
زیارت‌بکند ونمازمقام ابراهیم بکند وسعی صفا ومروه بکند چنانکه اول بار کرد چون این 
کرده باشد ازهمه حیزی حلال شود الااز زنان آنگه باز آید وطواف النساء بکند چون کسرده 
باشد زن‌نیز برای‌اوحلال‌شود,[ نگه‌بمنی آید وهردوزی ازایام تشریق بیست ويك‌ننگ‌می‌اندازد 
بسه حمره الاولی والوسطى والعقبة و آن سه روزبود بعد یوم‌النحر» ازیس روزنحرء و این ایام 
ول ن باق کید تام توا گر هو امک ارد وار اف اه کف سوه اناوت ی 
گذشته باشد بامکه آید وطواف خانه میکند طواف الوداع» دوداع بکند »و اگر صروده (4) 
باشد وحج نکرده بود لايد چاره سازد که ورخانه کعبه شود ونماز کندا نجا چون طواف و داع 
بکند بر گردد وبدرمی خرما بخرد و بدرویشان دهد تا کفاده حللی باشد که افتاده بوداینجمله 
است مجمل ازسیاقةٌ حج‌متمتم ( فمن 1 جد ) اگر کسی هدی نیابد یابپاندارد ( فصیام. 
ثلشة آم ف‌الحج ) ای فعلیه صیام ثلائة ایام فی‌الحج وجہد بکند تاهدی بخرد | گر نیابد 
بپایش نزد معتمدی رها کند تا بنیابت او بخردو بکعد طول ذیالخجه , اگر فیا ید وک 
نماشد که | د تکلیف کنا با ندار دآنگه بعو ض‌آن ده روزروده دارو سه روتیر حج و آن‌ر وری 
بود بیش ازرور ترویه ورورترو یه وروزعر فه واین سه رور دوو سته باید » وا گراین ایام فوت‌شود 


رها کند ایام تشر یق در 2د KE‏ سے روز [دوزه ] بدارد ) سدع ادا ر جعم )و هعت 


رورچون باخانه | بد. بدارد وین ول فتاده و عطا است. ومجاهد گفت‌این هفت روز درراه بدار 


(۱) مآزمان بصیغه تتنیه حد ميان مشمروعرفات است و محسر بصیفه اسم فاعل از باب تفعیل حد 
هيان منی ومثءر وازمنی محسوب است . 
(۲( از اینجا عبار تى مقط شده است دمضمون آنکه (تاافتاب بر آید بمنی رود وهفت ديك‌بدان 
جمره انداژد که جمر ةالعقبة گویندازج. له اه) وذ کر کشتن هدی‌نیزلازم بود . 
(۳) یعنی باقی دیگہا دا پس ازهفت ريك جمره عقبه پاغود نگاهدارد. 
)<( صروده بصاد ۳ نقطه کسی است که حح نکر ده باشد : 
۱ ۷ 


۲ جر ۶ ۲ ۱ ( 5 


e‏ سک تساک رت 5 دی سرا رسک رک رک که ی ف کے سے کے ای 


وعبدالله عمر گفت وحسن 1 E‏ ادا ت۳۳ تاماهبا تمام شد شدن» هر 
گه که خواهذ بدارد اما یم‌تشریق روزه‌اش حرام‌است بنزدیك‌ماءواین قول‌جماعتی‌ازمفسران 
است ( تلك e‏ عفر فد ) آن ده روز تمام باشد اشادت است باین سهروزو آن هفت روز 
چون وغ کون ده وذ کر کامله برای تا کید آورد چنا چنانکه زیدنفسه والقوم کلہم 
آجمءون . حنانکه اعش زر کون 


"ثلاث" بالقداة آفهنن" حسبي وست" حین" بدار كي المساء 

آفدال تمه الوم ري و شراب الم ء فوق الريد۲ ۱(۶) 
وقال الفرددق : . 

ثلاث“ راتان "رنه شوه وساداسة" تمیل ی" شام (۲) 


وبعضي‌د گر گفتند کاملة ۳ واین قول حسن است وروایت ازباقر لا : وقولی دیگر 
آن است که کاملة بالئواب وقبل کاملة بحدودها وشرائطبا . وبعضی د گر گفتندکامله برای‌آن 
گفت تا ابهام نیفکند که واو بمعنی اداست حنانکه هست eA‏ «فاننکحوا ماطاب لکم 
من النساء مثنی‌وثلات ورباع الایقه. ( ذالك لمن ۸ يكن آهلنه" حاضرى المسلجد 
الحرام ) ذلك المعنی التمتع این تمتع آن داست یعنی فرض آنکس است که حاضران مسجد 
الحرام نباشد و حدش آن است که از خانهٌ ایشان تا بمکه دوازده میل باشد از چہاز جانب (۴) 
عبدالله عباس ومجاهد گفتند حاضران مسجد ااحرام اهل حرم باشند. و مکحول وعطاء گفتند 
آنان که درمیان مکه خانه دارند» وزهری ومالك گفتند آ نانند که خانه ایشان در عرفه و ءر نه 
پیرامن مکه باشد آنان که چنین باشندفرض ایشان قران یاافرادباشد و آنانکه ور آ-این باشد 


فرض ابشان نمتع باشد( ا تقو االله ( ارحدای بتر سید در مراعات ومحافظت حدود 9 اح_کم 


)۱( سه بیم‌انه شر آب در بامداد مرا :س وش ۱ ماه هنکامی که شام شود این جمله نه بیمانه 
۱ است در روز سراب کند و نوش‌دن مر ۵ 4“ ش ازسیراب شدن دنج ودردآورد . 

(۲) سه دخذر ودوی دیگر که ههه ج تن شد ند ودختر ششمی که مبخواست نزديك شود . 

(۳) بشتر علمای متا ین چپل وهشت ميل گفته اند که شانزده فرسخ است و دوایت موافق 
دوازده مرل نيامده است وحضرت‌امام‌مجمد باقر علیه السلام بعسغان مثّل زد وحاضر مسجد دا فرمود 
بانداژه فاصله آن گردا گر دام که است وعسفان ب2ول ياقوت بر دومنز لی مکه است واگ کسی دراین 
روایت وعمل بان شبېه کند صحیح همان دوازده ميل است جون حاضر در مقا بل مسافر راد و جپاز 
فرسخ درشر ع حدادوری ازوطن وملاك صدق سفر است. 


ا البقرة (۲) آية ۱۹۳ إلى ۰ 


تج او و و وا و دای و ود وا و و و وان وا و وا او او وا و و وا وا و و وا توا و وه و وا وا و و و اه و و و و و ان ون و و نج و وا و وا وج و و و شا و و و و و و ود و ما و مت و وا و و و و او او و و و وت 


وفرایش‌حج ( واعم وا آن اه شد بدالعقاب ) و بدا نید که‌خدایتعا! ی‌سحت‌عقو بت‌اسث آنان 
را که دلو ود واحکام اورا کار نممد ند و از آن تعدی کنند . 3 فرق ميان عداب ات 


که عذاتب شاید که میتداء بود بی سیو ی ولکن نب لإ باستحقاق نماشد عقب فعدی بود » ۳ 


وج جرج مت سس میت ره لد ہیی کے گے سس« 


تسد ام رسد میس یواسم ید سای روت 


ك هموح انب دود . 


(أ نج آشهر" معلو'مات” ) حجمر فوع است بابتداء واشهررمعلومات خبراوست» وخبر 
بايد که مبتداء بود واینجاجنن نیست برای نکه حج ماه نباشد» پس لابد بود ازتقدیرمحددفی 
واين ازباب « واسئل القرية» « وحاء ربك » باشد على تقديرحذف المضاف واقامة المضاف اليه 
مقامه وتقدیر این باشد وقت الحج اشہر معلومات چنانکه الحر" شهران والبرد شهران یعنی 
وقت الحرشہر'ن ووقت‌البرد شہران» و کسائی گفت عرب گوید الصید شهران والطیلسان ثلاة 
اشهر یعنی‌زمانالصیده زمانالطیلسان» این‌قول کسائی‌است,وزجاج گفت اشہر الحج| شهرمعلومات 
ومعنی متقادب.است: و آن شوال است وذوالقعده وده روزازذو الحجه‌علی قول بعضالمفسرینو 
اين قولعبدال عباس‌است وعبدالله عمرو ابر اهیم وشعی ومجاهد وحسن ومدهب ماست وروایت 
ین علی الباقر علیهماااسلام » وبرقول بعضی دیگرو آن‌ربیع دعطاوطاووی‌است و ابن شهاب 
نه روزازدیالحجه , جه برقول‌ایشان وقوف بعرفات واجب است » بمشعرواحب نیست» حسج 
درست بودبي آن» و بنزديك ماوقوف بموقغ‌ی واجب است‌وازحملة ارکان است. وحقتعالی‌عبارت 
کرد ازدوماه وده روز باشپرو آن جمع فلل اس وافل جمع درمذهب درست سه‌باشد آن ده 
روزدا بیکماه بر خواند برایآنکه فعلی دربعضی ازادواقم است, وچوی فعل دربعضی از دوزیا 
ماه باشد عرب اضافه باحمله ماه یاروز کند گویند خرحنایوم الجمعة وفی آوایل الشهر وفی 
النصف الاول منه وشر کذا وقدهنا مکه يوم الترو ية ا گرجه اين خروح در بعصُی آزروزو بعضی 
ازماه بود. واماشوالا گر جه بسیاری ازمردمان باشند که دراین‌ماه‌درداه حج نباشنددر ساز وتپية 
اسباب حح باشند برای‌آن شوال دا ماه حج خواند و آنان که از اقاصی بلاد آیند ايشان خود 
درراه باشند و آن ازحملاٌ افعال حج بود برای آ نکه قضاء منامك بي قطع مسافت‌ممکن نباشد. 
وبرای آن معلومات گفت.واین جمعی باشد که ھ ریکی ازواحد آنمو E‏ نه‌چنیاست 
بلک شبرمف کراست بین مملوماث بام نا کفقر و3 


ل ول خو ن شپرمشتمل باشد برآیام ولیالی 
برردزها وشیا و آن وج دود وجمع‌مو نث 6 هرماهی آزروی ۵ی بر تدیر مو نمی E‏ , 


جمع کرد ماه 7 وجه که بیان کردیم ۰ و بعصی 3 مراد حودسه 


ج۲ جرْء_ ۷ E‏ -۱۱۵- 


ماه ا ات رای آنکه ای خن د ق انی یال پیوسته است ف ی که متم 
چون هدی نیا بدبپایش رها کند نزد کسی که بخرد وبنیابت اوبکشد درطول ذی الحجة : پس ` 
ازاین وجه بیکبارازجمله ماهہای حج‌باشد واین وجہی قریب‌است . اکنون پدانکه هر کس 
که درجزاین‌ماهہااحرام گیرداحرامش ددست‌نباشدیحج و آن بعمره سنت باشد چنانکه آنکس 
درنمازی شود بیش ازوقت آن نه‌ازاورا بنافله مجزی‌باشدواین قولعطاء وطاووس‌دمجاهداست و 
درمذهب اوزاعی وشافعی ومذهب مالك وئوری وابوحنیفه وغل مکروه است که چن نکند !گر 
کند رواباشد ومجزی اراو ومدهب ماآن است که احرام بیش ازوفت حج ورمیدن اویمیقات 
اهلش درست‌نباشد ودلیل ماقوله تعالی « الحج اشررمعلومات» دالمعنی وقت الحج واوانالحج 
وجون تخصیص کرد حجزا باین ماهپاباید تا مخصوص‌باشد والاتخصیص رافایده‌ای نبود چون 
نمازنه بینی که چون تخصیص کرد اورا بموافیت هریکی‌مختص‌اند بوقتي چون پیش اذوقت 
کننددرست نباشدفکذ لكالاحر امبالحج( فمن" فر ض فهن الحج) قیل‌معناه قدریعنی هر که 
اودراین ماها باخویشتن تقدیرو تقریرحج کند و گفته‌اند معنی آن اسث که فمن آوجب على 
نفسه هر کهاودراین‌ماهما بر خویشتن‌حج وا جب کندبالخوض فيه نکه دراو خوض‌وشرو ع کنداز 
احرامولبيك زدنو أ نچه‌افءالحج بود ( فلا رّفث ولا فنسوق ولا جدال" في الحج )ابن 
ك عقر ب‌خواندند «فلارفث «لافسوق" ولاجدال فی‌الحج» ايندو برقع وبازپسین 
هد حا € أنه 5 5 
ولاتأنم _فها ومافاهّوا به آبدامقم ( ۱( 

وابورحاء و درشاذ بعکس|, این خواند که « فلارفث ولافسوق ولاحدال» » باز یسن 
برفع ودو گان اولین بفتح چنانکه شاعر گەت وأخفش آورد . 

ذاک" وج کلم الصغار"_بمنه لام لي إن كان ذاك ولا آب (۲) 

وا بوجعفرهرسه بتئوین ورفع‌خوانه وباقی‌همه بفتح خواندند برعکس قراءة ابوجعفر 
وجون ۳۹ خوانند معنی نفی جنس بود چنانکه لارجل‌فی‌الدارولاام رَد چون برمنع وتنوین 
حوانید ي ن e‏ باشد متکر از حمله جنس چنانکه لارحل فی‌الدار ولا امر أة ودداین 


(۱) : نه سین 1 ونه آزاراست‌در آ نها و بدان ۷ نگشادند. در آنجا همیشه بأشند. ظاهراً 
امية بن انى الصلت وصف بهپشت میکند . 


)۲( | س و گند دمحت شما این است عبن خوادی وا گرچنن شود ه بدرمن ژنده ماناد و نه مادر ۱ 
من. ازصلح وتلوم ومانند آن تبری میجو ید که اکر واقم شود موجچب ذلت است . 


sanasveansrnuoanvasuanvevaneseununsansbnnaueona‏ را 


وحه ش-اید که‌دومرد یادوزن ددسرای باشدپر ای | ۳ 0% کک د و برقراءة اول هیچکس 
ارجنس مردان نه یکی ونه حماعتی نشاید تا باشد » هداهوالغفرق بن القراء‌تن من حبهاامعنی 
| کنون‌مفسران خلاف کرد هانددد معنی ا یه عبدالله مسعود وعبدالله عباس وعبدالله عمر و حسن 
بصری وعمروبن‌دینارومجاهد وقتاده وابرآهیمدربیع وزهریوسدیوعطاوعکر مهو ضحالگ گفتند 
مراد برفث حماع است واین مذهب ماست ۱(۰) وطاووس وابوالعالیه گفتندمراد تعر یض بجماع 
است و ذکر آن کردن بیش زنان. دعطاء گفت وعدم م رد است دن را بجماع بعد الالال 
من الاحرام . حصین بن قیس گفت باعبداله عباس بودم ددراه حج چون فرود آمدیم اوبیامد 
و تعپد شتری میکرد د_میانه دنبال شتررا بدست گرفت وی بيخت حنان که عادت رحال 
باشد ومیگفت 
US‏ زد یرتیل یسرب 

اور | گفتم اترفث وادت محرم ؛ رقت A‏ وتومحرمی دفت : انما الرقث ماقیل‌عند 
النساء این رفث آنگاه باشد که پیش زنان گویند اشادت باوی کند که الرفث ذ کرالجما ع‌عند 
النسا.» وعلی بن‌طلحه دوایت کرد ازعبداله‌عبای که گفت ف ٹ جما ع بو دو قباهو لمس و تعر یض 
۱ کردن مر جما عر | بهملدقولءبعضی د گر گفتند رفث کللامفحش بود وسخن‌ذشت کماقالالعجاج 
عن الغا ورف اكلم «ولا فسوق » عبدالهعباس و حسن‌وطاووس؛سعید حمیر وقتاده وربیم 
وزهری وفریابی(۳) گفتند جبله‌معاصی‌باشد واین مصدراست‌والاسم الفسق ضحاك گفت‌یکدیگر 
را بلقب خواندن باشد من قوله تعالی ولا تدابزوا بالالقاب ئس الاسم الفسوق‌بعدالایه‌ان» 
ابن زید گفت اذب للاصنام چیزی برای اصنام کشتن باشد وبامدن رسول لإ این‌منقطم 
شد که خدا آیه فرستاد « ولاتاً کلواه‌مالم یذ کر اسم‌الله عليه واند لفسق »هرچه‌نهبنام خدای 
کشته بودندی حرام کرد و گفت این فسق است و نیزژوله « او قفا | هللغیر ال « ابر اهیم و 
مجاهدوعطاء گفتند هوالسیاب يکد گررا دشنام دادن باشد لقوله تج « سباب المسلم فسق و 
قتاله کفر» عبدالله عمر گفت هرچه محرم‌را ازآن نہ ی کردند درحالاحرام ازقبیل صیدو ناخن 


(۱) ددمذهب شيعه »جاءعت ازتروك احرام است اماسخن گفتن باذن ] گرچه تعریش بعمل باشد 
حرام ست امامقدمات جماع مانند لمس و ت,یل‌حر ام است وحرمت آ نما بدلیل‌دیگر ثات‌شده است. 

)۲( شتران آهسته مارا مییر ند واگر فال مار است آ بد با امیس میجامعت خواهیم کرد و لمیس 
نام نی است . 

(۳) نام فریابی محمد بن یوسف اصت . 


۱ bonavnvivso nesne 


گرفتن وموی سر گرفتن و آنچه مانند این است ددداخبادماست الفسوق ال الکنب > دروغ باشد 


انم ما سای ی میم وروی ریش هکرس مساو زمرت 
وعطا. نارواین | ید سس وقناده گفتند جدال مجادله ومخاصمه بودعبدالله عمر ادن 


a grant an rg r nam mn rarer rega a rega tan 


منز کردندیباین تس « حجنا مد »> حج ۷ ۸ هم a‏ 
گفتندی وباهم دراین‌باب خصومت کردندی؛ | لقاسم بن چ گفت آن بود که قومی گفتندا لحج 
الیوم و گروهی گفتند الحج غدآیکی گفتی حج امروزاست ویکی گفت که فرداست دداین‌باب 
خصومت کردندی ابن زید گفت آن‌بودی که‌هریکی به‌وقفی‌بایسنادندی آنگه هر گروهیدعوی 
کردندی که موقف ابراهیم آن است که ما ایستادیم. قا تلن کوت حدال آن بود که درحج‌وداع 
رسول تکام فرمود صحابه راهر که هدی نرانده است حلال شود و حج عمره کند گروهی 
مخالفت کردند و گفتند که مانمی کنیم که ما احرام بحج گرفته‌ايم و دراین گفتگوی کردند 
حنانکه‌بیان کردیم ذلك جدالهم. ومجاهد گفت جدال آن بود که گروهی حج دیا لحجه 
کردندی و گروهی تأخیر کردندی تاد گرماه ود گروقت وذلك‌النسبی»الذی ذ کرء الله فی‌قوله 
«انماالنسییءزيادة فی‌الکفر»و گروهی گفتند این‌رواستو گروهی گفتند روانیست فذلث‌جدالهم 
ودراخیاراصحاب ما آمد که «قول‌الرحل لاو ال وبلي واه صادقا اوکاذبا » گفتن «لاو ال بلی و اله» 
باشدبراست یابد رو غ(۱) واهل‌معانی گفتند صودت نفی است‌ومعنی‌نپی ی لاترفثوا ولاتفسقوا 
ولاتجادلوا یعنی رفث وفسوق وجدال مکنی چه! گر خبر بودی درو ع بودی چنانکه‌رسول لت( 
گفت «لاحلف فی‌الاسلام ولافتك فی‌الاسلام » المعنیلاتحلفواولاتفتکوا؛ ابوهریره دوایت کند 
ازرسول لا که گفت هر کس اوحج خانهُ خدابکند ورفث دفسوقوحدال نکند از گناه‌پدر آید 
حذانکه آن روز که ازمادر بزاده وهیب بن الورد گوید باسفیان ثوری طوای خانه می کردم در 
شب وسفیان‌برفت دمن درحجرشدم و نمانمیکردم وسر بسجده نپادم آوازی‌شنیدم که ارمیان‌استار 
کمبه بدرمی آمد دمیگفت یاجبرگیل «أشکولی ال ثم اليك مایفعل هوّلاء الطائفون حولی من 


مسا مه بت سس 


(۱) بعنی اقل مراتب جدال این دو کلمه است نه آنکه سس باد به آن دو مثلا | کرمجادله 
های بی ددپی و گفتگوو تناز ع کنند در گفداراما لاو اي و بلی‌واله نگویند یکی اذه‌حرمات احرام دا 
مر کب شده‌اند وا گر لاو ال وبلی والله دانه ددمقام جدال گویند مرتکب‌حرام نشده اند پس کمتر ین 
جدال آن است که یکی بتو سغنی گوید و تو در مقام اثبات ورد او بجواب تنا ا کنغ نکنی بلس‌که 
بسو گند مو کد دادی وپس ازاين مر اتب جدال شدید"ر ازاین است . 


2 البقرء(۲) آية ۱۹۳الی ۳.۰ ۲ 


و و و و و و و و و وه وم لس س صصص ووو وو دن ¢0 وھ gooo o‏ 9[ جاح اج ها و هاچ او و اد دا و 6 ۵ 6 6 و وا و و اد دا اد و و و ان و و وا و وا او و واه 


تفکههم فی ا لحدیث و تعظیم‌رسومهم» وهیب گفت من‌تأویل بر آن کردم که خانه باجبر گیل‌شکایت 
میکندمی گفت‌شکایت میکنم با خدا پس باتوایجبر گیل از آ نکه‌این‌طواف کاد کان‌میکندداز مزاج 
وگفتا u‏ درپیرامن من و نرخ چیزها کردن واصل جدال وجدل ومجادله از جدال است 
وهوالادش و آن زمین باشد بقال: حادلته فجدلته‌ای صارعته فصرعته على الارض ( وماتفماوا 
من" خر یعلتمه ال" ) و آنچه شما کنید ازخير خداي داندآیه وارداست مورد ترغیبومعنی 
آن است که من عالمم‌با نجه کن ازحبروبرمن فوت نمی‌شود تاوائق باشی با نکه برمن‌هوت 
می‌نشود بوقت جزاء باجزاء وتفاصیل آن عالمم تاهمه داجزاء بسزا بدهم چه ازحق آن که عالم 
الذات بود آن‌است که عالم بودبېمه معلومات برهروجپی که صحیح بود کهبدا نید. آ نگه‌تحریص 
کردخلقرا برطاعتوپرهیز کاری گفت( وتز و دوا فان" خر الز"ادالتقنوی ) وزادبرگیری 
که بهترین زادتقوی و برهیز کاری است. رانک ا وارداست درباب قوممکه ایشان 
بح ج آمدندی ازیمن بی‌زاد و گفتند نحن وفدالله افتراه لایطعمنا؟ ماوفدخدایم ماراطعام‌تخواهد 
دادن و بعضی گفتند : نحن مر تحلون الیل وحجاح بیت‌الله لایطعمنا؟ ها بخدامی‌شوبم وحجاج 
خانه اوگیم گمان بری که مارا طعام ندهد؛ آنگه درراء یاسؤال کردندی یاغصب و سلب» خدای 
تعالی ایشان دانہ ی کرد از نکه بی زاد بحج روند تاایشانر | راه‌باید زدن یاسوال کردن‌یاوبال 
وعیال باشند بردیگران, مفسران گفتند زادحاج كعك وزیت وخرماست ویست باشکر ومانند 
این ودراین باب حرجی نیست هر کس آنچه برتواند گرفتن بحسب قوه وحاجت بر گسیرد . 
عبداله عمر گفت حماعتی بودند که بحج شدندی زادبر گر فتندی حون احرامپا گر فتندی آن 
زاد بینداختندی وز اد توطلب میتی پس بودی که سب بودی ی هب بر نج 
که برنج نیفتی ؛ ۱ انگ کت این زاد دو روی ( ۱( کی ایو 
سفر قیامت ‏ این ذاد كعك و خرما بود و آن زاد عمل صالح و تقوی بود و گروجی گفتند مراد 
بپر دو زاد زاد حجاز است یعنی زادیکه بان مستغنی شوی از مرمان و زادی از تقوی که تو را 
منع کند ازغصب دسلب وقطع طریق . تازاد ظاهرتورا مانع‌بود ازسژال. و زاد باطن مانع بود 
ازمماصی. و اهل اشارت گفتند خدای چون ذکر سفرحج کرد مکلفان‌را سفر قیامت یاد آمد 
گفت برای این داه زادی ساختی که بيك دو ماه بروی و بازآئی برای سفریکه بروی و آنجا 


پمانی وپازنیائی اگ ,این راه راد ,د با ید او ی واحری که آنرا رادی بايد راداین سس ران باری 


(۱) بء‌نی ازدووجه ودوطریق . 


| اس‎ NGC ARONCCPOVONRS'EREOCLURECRCCRAGCGVRREEOVARSAaAnSCGOWRPHAGSANASnaARSRnSCvrrneran 


بود؛ وراد آن راه سمکباری بوده ايتا هرچه گران بارتر باشی تورا آسان‌تر بود وآنجا هرجه 
سبکبارتر باشی تورابه باشد» برای آ نکه اینجابار بر بشت شتر باشد و آنجاباربر گردن توء اینجا 
زاد برراحله‌بود وآ نجازاد راخود راحله‌باشه اینجاا گرراحله‌ات نبود وزارت نبودازتقوی زادی 
ساز وازیای خود داحله ساز | گرترحلی نبود بنعلی‌قناعت کن چنانکه گفت : 
وقنعت من خوص ار کاپ ر باسوّد من دار ش فعد وت" امین راکبا (۱) 

وا گرهیچ توانی که ازتو کل زادی سازی وازهوای نفس‌داحله و آن زادتو کل‌بر گردن 
اصطبار نہی وبای قپر ببشت هو ای نفس در آری؛ حون اورایست کر ده باشی انگار که راه بر یدی 
هرجه راحله‌ات درزیرتوضعیف تر باشد نوراه حق سیری » بعکس راحلةٌ حا- ح که هرجه‌اوقوی 
تر باشدایشان‌ایمن‌تر باشند: وحون سستی کند ایشان بتر سند وخایف شو ند » خطرایشان در 
راحله باشد و خطر تو در قوت راحله تو . وأنشت براحلتك" حجی "من الحاج" بر واحلهه" 
اف" آححی لو یلت الححی (۲( | گرعقل‌داری تورا این‌بپست, | نکه راه حج سیرد 


وا داوحاصضر با ید وتو جون راه حق سیری از راد این بسیستی قناعت کنی ۲ 


« شعز > 
تورا گرهمی‌داه حق‌حوئی‌اول طلب کر باید سبیل الر شادی 
بس ازنیستی زاد این‌راه سازی کجا بپتر از نیستی هست زادی 
i‏ نبود که حون از نیستی‌رادی‌سازی د دیست شوی‌دهمه هستی درنحت آین‌نیستی 


است‌وهمه وجود درضمن آن عدم‌وهمه آثبات‌درمیان‌این‌انتفاه لاجرم چون چنن کنی هم‌حاجی 
باشدهم غازی , پایةٌ جهاد بیش ازپایةٌ حج است | گر دشمنی دا نمی‌یابی که با او جهاد کنی تا 
کشتة اوشوی » یکی‌با خود گرد(۳) و باخود جهادی کن؛ ودر آن <هاداجتهاد کن که ترا دشمن 

تراز و کس ف «أعدا عدو لد بن جنيك » تا کشت حودشوی بدست خودتاقاتل و و تو 


باشی بقاتلی درجة مجاهدان‌یابی و بمقتولی درجذ شهیدان . 


(۱) بجای ر کاب قناعت کردم بنەلین سیاهی از چزم و خودم راه میروم اماسو ازه . 

(۲) توبراحله غود بخیل تری اژحاجیان بمر کوب خودشان یعنی داحله تو که هوای نفس تو 
است باید بدان بغیل نباشی دهستی واگر توعقل بکار بندی خردمندتر باشی ۱ 

(۳) باخود گرد یعنی‌باخود , پیج و کشتی بگر. 


تا ددص ۹ ۰ ب۰ب۰ب۰بپ "۳۳۳۰۰۰ 


لاح تو در A‏ تو است و آنکه صلاحی است این‌مضمر | ندر فسادی 
نمینی که دروانه شمع هر کر 4 که پرباطنش حیره گردد ودادی 
بر ی گردد ازحویشو بررصدق‌دعوی کند حو يشي خو یشتن‌جون‌رمادی 


ولکن توزان دون همت ری و دون منز ل تری که اختیار جن حیز‌ها > 7و حود 
کشته هوای حودی چگونه کسی را کشی ؟ تو حود اسر مر ادی کسی را چگونه اسیرکنی ؟ 


گفتیم تو هوا را کشی هوا تورا کشت » گفتیم تو مراد قپر کنی مراد تودا قبر کرد گفتیم 
قبرمانی قاهر باشی قررمانده (۱) مقپود شدی- همه ع.رددبند آرزوما نده‌ای تاباشد که بر آید 
صد هزار حان عزيز ر ابد و ای مایق > صد هزار عمر حون عمر تو پرسد و آن نر سد؛عم 
تو بسر آید وجز آنکه نوشتة تواست بسرتو نیاید «قل ان یصیینا إلا ما کت ال لنا هومولین ۱ 
تورا یکنفس ازاین هوس پروای‌د گر چیز نیست. 


أا مانده پرموحجبت هرمرادي شب 9 رور دز محت احتهادي 
نه درحق‌حودمر تورا آنزعاجی نه در حق حق مر تورا انقيادي 


تومیا ید بی هو س باشی» مصحف بی هو س اععی بیپوش‌مدهوش‌مانده» ارعقل‌دیو انه واز 


شر عبیگانه . 


چو دیوانگان دام اندرتفکر که گوئی‌مرا جون‌بر آیدمرادی 
این همه‌رنج برمنزل سینج» گنج ابد دها کرده ورنج ابد اختیا ر کرده‌ای . 

ز بپر ده روز مقام مجاری بر گوغه ای کرده ذات‌العه‌ادی 

همانا بخواب اندری تا بدانی که‌هارا ده ات دی ماف 


این نه جای معاد است حای وۆت میعاد است فیوم‌القیهة معاد امروز روز عهداست‌فرد! 
روز وعداست . ۱ 

او دک #7 در میعات لیس لیم هدع" خدا(۲ 

تورا معاد بمعادی‌است؛ پس‌تورا اعداد واستعدادی بایدبرای ۳ ¢ تا ان‌روز که معاد 
شوی آن برای تومعد" باشد آن حیست ؛ زاد تقوی است «وتزودها فان خبرالزادالتقوی » ای 


(۱) این لغت راجای د گر ندیدیم . قپرمان را بصیفه اسم فاعل استعمال کرده است مانند روان 
ودوان و کشان وقپرمانده مانند کشانده بصیغه اسم مفعول . 

(۲) امروذ بیمان ستن شما است پس هنگام وفای به بیمان چه هنگام است هیپات که دوز عبد 
شمارا فردا نیست 


۰۹۹۹۹۹۹۹۹٩۹۹۹۹۹۹ 7‏ ٩۰۰ص‏ بپبددصدصجدصدصددصد۰۳دچ۰9دصد۰۳۰۰۳جچ۳ص9دصصدد سح 


خواجه توبرجناح‌سفری ومسافر رااززاد چارء‌ای‌نیست از آن‌ملخ بیاموز-ا گرچه نب حدیث 
ملخ است ولی ازفراید ملح است - : 
مرالحراد" علی" آزرعي eS‏ ار سبلك لا تالم بإفساد 
فقا فقام متهم خطمب" َ5 فوق سنشكلة, انا على متفر لاد من زاد (۱) 
زاد تو تقوی میباید توبزاد ازدیاد معاصی آورده » باین زاد راه نتوان بریدن, این زاد 
برسد وتورا بمتزل نرساند . 
و زادي قلمل ماآراه بلغي آلزاد آبي ام اطول مسافتتي .(۲) 
تورا زاد یادرمعاصی ازدیاد است یادوستی آل زیاد است ؟ اینت بر گی‌وسازی که تورازاد 
است » حقیقت دان که تورا ازدوستی یزید وزیاد بس زیاده جاه نباشد. وا گرت ازاین زیادتی 
باشد آن‌زیادتی‌هم نقصان‌است و اکر این‌ریح میشناسی‌عین خسران‌است ۰ 
زیادة" المر ء ف دناه تقصا ی ور!؛ ا غسر حض الحى خسر ان (e)‏ 
زاد عقبی تقوی بايد که آن راهی بر آفت است بیرهیز باید در آن‌راه رفتن که آن‌راهی 
است برخار وخاشاك . یکی‌دا از بزرگان برسیدند که‌تقوی چه باشد گفت : هل‌سلکت‌طریقاً 
ذاشوك ؟ فقال: نعم ,گفت درهیچ راه خارستان رفته‌اي؟ گفت بای گفت چگونه کردی ؟ گفت 
حدرن وتشمترت گفت برحدذر وهشیار و دامان جاك و کش تقو ی آن است که در راه دين 
هم‌چنان‌روی. شاعر نظم کرداین‌معنی‌داو گفت : 
خل لواب صفی‌ها و کس‌ها فپوالتتقی" 
وا و کاش فوق آر ض‌الشو ‏ بحذر ماری ۱ 
لا د تحقرن صفرءة ان الحسال من‌الحصی () 


(۱) ملخ بر کشت »ن ع بگذشت 2 ازذا گت براه خودبرو و تباهی مکن خطیبی از یشان بر عاست 
ویر خوشه بایستاد که مامسافر یم مارا ناچادتوشه‌باید . 
۱ (۲) نوشههن اندك است نمی بینم مرا بمنزل رساند و E‏ کنم یا برای 
درازی راه . 4 
(۳) شعر از ابو الفتح بستی ae‏ وی در دنیا تقضات ات و سود : آن زین مگر 
درراه خیر . )٤(‏ این ابیات ددجلد ادل‌صفحه ۲+ گذشت 


۷۲2 البقرة (۲) آية ۱۹۳ إلى .. 


مردان آنان بودند که 7۹ دیاهم دوی زاد کردندی تابر اه دون زسمد نل عبداللهمبار ك 
ون سالی ازسالها بج حا زه حدای مير فتم منقطع شدم‌درراه دز تو: کل مير فمم از کنارء‌بیابان 
کودکی را ديدم که بیامد طنته سیاعیا ا اکتا جنان‌بردم که ھفت س )لے یا هشت است 
حامه‌ای کوتاه دوشیده اراری دزسر دمسته تعلین دد با کرده قضیمی حیزران بدست گر فته با او 
نەزادى نه‌راحله‌ای نه‌یاری گفتم سبحان‌الله کود کی بدین‌خردی بادیه‌ای‌بدین خونخواری اورا 
گفتم ای صبی از کجامیآئی ؟ گفت من الله گفتم بکجا ميروي ؛ گفت إلى الله گفتم چه 
ميجوئي؟ گفت رضاالله گفتم زادت کجا ات ؟ گفت زادی تقوای و راحلتی رحلای د مرادی 
مولای گفت زاد من تقوای من است و راحله من باهای من است و مراد من‌خدای من است ؛ 
عجب داشتم گفتم این است‌زهد واین‌است تو کل گفتم آخبرنی من نك خبرده مرا تاتو کیستی 
گفت تاجه خواهی این‌حدیث را رها کن ازه‌حنت زرو از حدحواهی ! گفتم علی کل‌حال 

گفت نحن قوم مظلومون ما مردمان ستم رسید گانیم گفتم زیادتی کن در بیان گفت نحن قوم 
مقپورون گفتم‌روشن‌تر بگو گفت نحن‌قوم‌مطرودونها گر وهی‌دا ند گان‌بازما ند گان‌ررما نی گا نیم 
گفتم ذممدا نم گفت 


لعن على الحو ض رو اده دود و نع ور آده 
و ما فاز من" فاز !لا" بنا وماخاب من حتنا زاده 
۳۹ من سرا نال متا او ور" 1 من شاا ساء مسلاده 
ومن کارت غاصنا رت قسوم القسنمة معاد (۱) 


۱ ین بگفت ورفت حنانکه من ۳ او درسیدم در د او افتادم که تااین کو دل حه 
0 است و دیگر ندیدم‌اور آتابمیان ر کن‌ومقام‌رسیدم اوزادیدم یستاده حلائق بر او <مع‌شده د 
اورا ازحلال وحرام ومسائل ۲ احکام ھ ی در سید ندو او حجواب میداد من گفتم این کودك کیست 
گفتند نمی‌دانی این ذین‌العابدین است علی‌بن الحسین (۲) من گفتم سبحان‌الله این است زهد 

(١ ۱)‏ ما بر حوض راهنمای آب هستبم گروهی" از واردان را مير انبم و گروهی را پادی میدهیم . 
" هر کس دستکار شد بغیر ما نشد وهر کس توشه از دوستی ما داشت زیان نکرد هر کس ما راشاد 
کند شادی اذما بدو دسد وهر کس باما بدی کند ولادت اوناياك است وهر کس حق ماراغصب کند 
و عده گاه اوردزةہامت است ء 
(۲) مخفی نما ناد که حضرت امام زین‌المابدین <م»> آن هنگام که‌هفت یاهشت ساله مود هنوز 
حضرت امام حسن و پدرش سیدالشهد! علیم‌ما السلام حیات داشتند یعنی درسنه بنجاه وانداز هجرت 
و عنداله بن مارك آن‌زمان‌ر ادر نیافت دد آو اخر قرن دومهچری مز پست‌و بعضی بچای حضر تز ینالعابدین 
حضر ث موسي بن جمفر علیمما السلام گفته ند. 


ج ۲ جروت 4 ۱۲۳ 
و توکل این‌است‌علم‌وییان ال اعلم حت یجعل وسال ااا ا ا 
ایشان‌را چون درخدمت ایشان حقیقتی‌بودبر کت آن‌باعقاب ایشان‌رسید تاددحق ایشان جنس 
این بود (۱) که مالك دینار گوید سالی ازسالا بحج میشدم آنجا که وداع گاه بو د زنی‌رادیدم 
بر وضعیفه بر حپار بای ضعیف نشسته مر وم اف مەدەق می‌گفتند که بر ا که خدای 
برتو دحمت کناد راهی صعب است وتوبس ضعیفی و چپار پای نيك نیست » او میگفت نهجنان 
آمده‌ام که در گرذم من‌نیز بگفتم که بر گرد که مصلحت نبست تورا بیساز دربادیه رفتنمر| 
نیز همان جواب‌داد » رفتیم چون بمیان‌بادیه رسید آن چپارپايك اوخر كضعیف بود بمانده‌ردم 
همه بگذشتند واورارها کردند من‌نین خواستم که‌بگندم این‌خبرم یاد آهد که ردول ی گفت 
«المۇمن احق باله‌ومن من بيه وامه إن جاع الا وأن عری کساه وان‌خاف آمنه وان‌مرض 
عاده وان مات شیع حنازته» پار ایستادم و او را گفتم نه تو را گعتم میای که راه صعب ا 
حپار بای ضعیف ؛ 3 ش یامن نکردی سرسوی آسمان کر د وگفت «الہی لافی بیتی تر ا 
ولا الى بيتك حملتنی» فوعزتك وحلالك لوفعل هذا بىغيرك لما شکوته الا إليك » بارخدايا 
له دز ځا نه خووم رها کروی راغ کو وس ارس نکی ر ت وال بو کهآ کر ویک ی این 
تو بامن کردی میکرد شکایت‌ازاو جزبتونکرده‌ی هنوز این سخن تمام نگفته بود که شخصی 
را ديدم که از گوشة يا پان دزد من آمد زمام ناقهٌ تیزرو‌یدست گرفته ناقه فرو خوابانید و اورا 
بر نشا ند وحون‌باداد بیش من بجست ره پاز ند یدم یا بطو اف گاه رسیدم اورا دیدم گفتم‌بدان 
خدای که باتو آن کرامت کرد که مرا بگوی که تو كيسني گفت نمی‌دانی ناشردة بنت‌مسکة 
دنت فص حادم قاط مة گفت‌من دختر اف اوق هازیه هراء ۱ این نه‌منز آت‌من است‌این ممز لت بار 
خدای‌من(۲) است که‌خداو ندلطیف‌بامن ضعیف آن کند که تودیدی , آن‌زاد تقوی‌است و آن‌زاد 
تو کل توراچاره نیست‌آزهردو درحضر بماحضر از زادئو کل ترجی میکن ودر سفر بزاد تقوی 
باضافه ترجی توسل‌میکن , «وتزودوا فان خیرالزاد التقوی » دداین‌سفر هیچ زاد صالح نیست 
مگر زادتقوی جه درهرمنزل که قروا واولمزل آخرد ت گود است تورااین دادفریاد رسد 


لورت ت بجر" موجه غالب تذاهب فه حبلة' السا 
لا نصحب الانسان" فة غير نی 1 سل ا الصا 2 (n‏ 


یااهل القبور آما الدور فقد سكنت و آماالاموال فقد ق-مت وأما الازواح فقد نکحت هذا خبر 
(۱) » یعنی نظیراین کر امت در رازه اعقاب ادمان ایشان دو 3. ( )ھت می مولی‌وصاحب. ‏ 


(۳) 7 دریائی است هو 1 ن غالب و چاذه شنا کرد آن هو ss‏ همر اها نسان ایست 
درقبرش مگر برهیز کادی و کر دار نيك . 


نله البقرة 5 الى ۷.۰ a‏ 


n‏ ر و 


ماعندنا فما خبر ماعند که » e‏ بشما اا 5 س اماسراهایتان تب 7 در نشستند 
و اما مالپاتان را قسمت کردند واماز نان‌تان شوهران‌باز کردنداین آن خبراست که نزديك‌ماست 
بنزديك شماچه خبراست آ نگه گفت | کرایشا نرادستوری‌بودی تاجو آب‌دهندجز این نگفتندی که 
2 تزو دوافان خبرالزادالتقوی « واعشی گوید: 
إذا آنت ۸ تراحل بزاد من الثقى' واأبصرت بعدالموت من قد ڌر و 
ندمت على آنلا تکون کمثئله و أئك ۸ ترصد کا کان أرصّد ۱ (۱) 
مالك دینار گوید که یکی ازجملۀ زهاد بصره فرمان یافت حناز اوبر گرفتند و حاضر 
شدند بجنارۂٌ اوخلقی‌عظیم چون بکودستان رسیدند واورادفن کردند سعدون مجنون کدازعقلا 
مجانن بود بر بالا روت و آوازی درداد که : 
آلا يا عسکر الحا ء هذا ع ٍِ الموتی" 
أ ا el‏ وم a‏ والکبری 


ون که سیر فهذا ی * التبا (۲) 


(واتقون وی الالباب" ) !رمن بترسید ای خداهندان عقلهایعنی ازعقاب من بتر سيدو 
ازمعاصی من‌حذر کنید تادرعقاب من نیفتید. 

قوله ( لس علنکم"" جناح" آن" تنتّغو! فضا من" ربک ) سب نزول آیه‌آن بود 
که جماعتی ازعرب چون بحج میرفتند روانداشتند هیچ تی کا درایام عشردست ازهمه 
تجارت بداشتادی و آنرا که درایام حج‌تجار ت کر دی‌اوراداج (۳) خواندندی خدایته‌الی | ین آیه 
فرستاد وایشانرا دخصت تجادت داد گفت نیست برشماهیچ بزه‌ای «آن تبتنوا فضلا من ربک» 
که از خدای تعالی فا ی بجودی ومراد بفضل روزیست. . عبدالله عباس گفت عرب راسه پازار بود 

عکاظو مجسة(ع) وذوالمجازایشان‌دروقت موسم آ نجاتجارت کرد ندي ووجه معاش ایشان از آ نجا 
(۱)وقتی که‌تو بانوشه‌تقوی سفر نکردیو بس‌ازم رگ بینی‌دیگری باتو شه آمده است بشیمان شوی 
که چر امانند. او نبودی وچنانکه او آهاده شد تو آماده نشدی . 

(۲) ای گروه زند گان بیدادباشید که این عسکرمرد گان‌است دعوت کوچك را اجابت کردند 
ونگران دعوت بزد گتر باند ترغیب میکنند که توشه گیرید و توشه‌فیر برهیز کادی‌نیست باشمامیگو بند 
یکوشید که دنیایسر آمد . 

(۳) داح اسم فاعل است ازدح یعنی تجادت کرد . 

)٤(‏ مجنه جای پر بان موضهی‌است‌نزديك» که 


بودی چون اسللام در آمد تحرح کردندی ازاین خدایتعالی آیه فرستاد ورخصت داد ایشان‌رادد 
تجارت کردن دراین ایام ابو [مامقالتیمی گفت عبدالله عمردا گفتم ما حماعتیم که شتر بکرایه 
میدهیم بحاج مردم گویند شماراحج‌نیست | کنون‌بگوی تاماراحج‌باشد یانه؛ گفت شما احرام 
گیری چون حاجیان؟ گفتم آری گفت طواف کنی وسعی کنی وسنگ اندازی؛ من گفتم آدی 
گفت شماراحج بودا نگه گفت مردی بنزدرسول آمد واورا ازاین بیرسید دسول تم ند نست 
تاچه جواب دهد حبر گیل آمد واین آیه را آورد ورخصت ازخبایتمالی. وعبدالله عباس‌چنین‌خواند 
د لیس علیکم‌جناح‌آن تبتفوا فلا من دبکم فی مواسم الحج» ابوهریره دوایت کند که رسول 
لا گفت چون روزعر فه‌باشدخدایتمالی‌حاجیان رابیامرزد چون شب مزدلفه باشدبازار گانان 
را بیاه‌رزد و چون‌روزمنی‌باشد حمالان رابیامرزد وجون وقت سنك انداختن حمرءٌ عقبه باشد 
سائلان رابیامرزد وهیچ کسآ نجانياید از گویند گان لاله إلاالله إلاخدای تعالی اورا بیامرزد 
( فاذا آفضتم. من عرفات ) یعنی‌چون بجمعازعرفات‌باز آئی یقال: فا ض‌القوم‌فی‌الحدیث 
إذا اند فعوافیه وأ کثرواالتصرف فيه قال الشاعر : 
فلماأف‌ضنا في الحد يث وأ سمحت" أتتنا عون" بالتمیمَة تضر ب (۱) 
ویقال آفاض البعیر بجرته إذارمی ودفع بہافی کرشه . قال الراعى يصف الابل : 
فافض بعد ک a‏ رن ذي‌الابارق (ذدرعنن حقللا (۲) 
و تال : ] فاش الرجل بالقداح إذا ضرب با لانم | تقع متفرقات قال ابوذويب يصف 
الحمار وی 
ڪان رابة و کانه يسر فيض عل‌القداح وتصدع (r)‏ 
سر من آفاض الها« وأفضته آنا. آب ريخته شد ومن بریختم واین درجای‌مبا لغه 
بکاردازند برای آنکه چنانکه آب درجای جمع کرده باشند. آنگه مجموعآن بریرند آن‌بدفع 


وفوت ر يته شد ه‌حنن ایحا بندادی اشتري دل حر بوده ات اینجا مبتدل میشود» و اقاصهرا 


سس و جات سوت بت پیت ااا س اله مو 


(۱) چون فرو دفتم دز سغن گفتن و آن زن رام شد جاسوسانی آمدند که بنمامی وسخن‌چینی 
فتنه انگیز ند . 

(۲) بس ازذچندی که شترا ن آدام‌بودند نشخواد کردن گرفتند وقتی که کیاه حقیلرا از جائیکه 
ذی‌الابارق نام دادد چر بدند. 

(۳) کوئی ماده خران وحشی‌مانند جهبه تیر بودند ونر آن ها مانند بازی کننده که تیرهارا 
برا کنده ساژزد . 


۳۹ ۱ البقرة (۲) آية ۱٩۲‏ الی۲۰۰ ج 


باایضاع واسراع تفسیرداده‌اند واصل این است که گفته شد. اما عر فات جمع عرفه باشد بمثل 
۱ درحه ودرحات ودر که ودرکات, آنگه‌این اسمر راجمعبگرفتند و بررموضعی نپادند حنانکه گفتند 
ثوب أخلاق و أسمال و آرش سیادب . این‌اسماء وحدان را بلفظ جمع وصف کردند وبرای‌آن 
صز فکردند اورا باآنکه دوسبب دراو حاصلاست ازعلمیت وتأنیث (۱) وا گر گویند سیب سه 
است یکی دیگرجمع انات جوا آن است که نه جمع ونه تانیث هیچ [ ازاین | دو نه‌آن است 
که هنع صرف کند برای آنکه آن‌جمع برمةاعیل ومفاعل باشد حون مصابیح ومسا حدو تأتیت 
بر فعلا وفعله باشد حون قمراء دصحراء وحمزه وطلحه » اماچون این اسم راجمع کنند جون 
مسلمات ومسلمون,این بنامنم صرف نکند پس پنداری که براصل خودیما نده‌امت بمثابه آنکه 
بیش از ان بر این بقعه ناديم چون چنین باشد اسم‌بما ند پريك سیب ويك سمب منع‌صرف نکند 
مفسران خلاف کردند در آنکه این‌حایگاه را حراعرفات خواندند واين روزرا عرفه؟ ضحاك 
گفت برایا نکه چون آدم را بزمن فرستاددآدم بزمين هند فرود آمد وحواء ا بكەنگر 
را طلب کردنددراین‌جایگاه‌ببم رسیدند درروزعرفه یکدیگرا بازشناختند روزرا نام‌عرفه‌نهادند 
وجایگاه راعرفات. سدی گفت برای‌آن‌عرفات خواندنداین جایگاه دا که چون هاجر باسمعیل 
باربنپادساده دااز آن‌رشك میآمد گفت اورا بر خیزو از برهء‌ن بر واوبرخاست واسمعیل‌رابر گرفت 
و باین‌حایگاه آمد چون ابراهیم‌باز آمد ساره گفت ایشان برفتند ابراهیم درطلب‌ایشان‌میگشت 
۱ تابایشان رسید دراأینجا وروزعر فه بودایشان را دید 2 روذرا عرفه نام‌شد وحایرآعرفات 
عیدالر حمن بن خر اد روایت کرد ازرسول تم که او گفت که حون هاح_ وا -معیل پیامدند از 
پس‌مدتی ابراهيم خواست تابیاید وایشانرا بیند ساره گفت بامن عرد کن که فرونیائی ابراهیم 
عد کرد چون نجا رسیداسمعیل حاضرنبود بر گشت بد گر نوبت آمد تااورا بیند شب بودوراه 
ندانست چون صبحڊر اا د علامات بدید وجای بازشناخت دررورعرفه, نام بر جای 
نپاد وبرروز, عطا گفت برای آن است که چون ابراهیم یال ازبنای خانه فارغ شد جبرگیل لا 
بیامد وار کان حج بدو نمود واورا میگفت عر فتعر فت؟ شداحتی | ومیگفت نعم عرفت عرفترور 


را عرفه خواندند وحای راعرفات. وار ین قول روایت کردها ند اداميرا!مۇمنىن علی ها وعبدالله 


(۱) یعنی عرفات علم است وەؤنث بااین حال غیرماصرف نیست چون ناميك. مکان است‌وشاید 
کسی توهم کند دادای‌سه سیب‌است ویمیآن‌جمم بودن‌امااین صحیح‌نیست و بپرحال عرفات منصرف 
است چون نه جمم بودن آن و نه‌مونث بودن هيچيك سیب منم صرف نیست »آن جمع که منم صرف 
میکند وزن مفاعل ومفاعیل است و آن تأنیث که چون فعلا وفعلة باشد بالف تاأنیث یاناه . 


فان فا 9 چون خدای تعالی‌جیر گیل دافرستاد وابراهیم‌را ار کان‌حج‌بیاموختابراهيم 
پیامد و آن بجای میاورد ابلیس پیامد تااوراو سوسه آردبمنی» ابر آهیم‌هفت سنك‌باوا نداخت باهر 
قت( کی کرو از | نجا بیر ید بر جمرة دویم‌افتادء از آ نجانیززهفت سن گا ندا ختش هر 
تکسری کرداز | انجابیرید بر حمره سیم‌افتاد | آ نجا نیز هفت سىك | ندا < ختش بگر یخت بذوالمجاز آمد 
ابر اهیماوراپذو المجاز بدید بشناختاوراء از او تجاوز کرد[ نجارا ذواامجازخواندند جون‌بعرفات ‏ 
رسیدآ نجاش بدین بشناحتش آنجای عرفات خواندند جون از 'نجای بیامد «ازدلف ای جمع 
فسمی مردلفة » » بمنی نزديك شد . عبداله گفت رورترویه را برای آن ترویه خواندند که آن 
شب ابراهیم خواب دید که اسمعیل‌دا میکشتی آن زو همه در ده مادو هنن 
باشد , حون شب عر فه شد د گر باره در خواب دید فعرف صحته بشناحت درستي خواں‌رابرای 
این روزدا عرفه خواندند . و بعضی دیگر گفتند برایآنکه دراین دوز در اینجا مردمان بگناه 
اعتراف کنند برای اعتراف ایشان روز را عرفه خواندند و جای‌را عرفات. بعضی د گر گفتند 
برای آنکه آدم و حواء در این حایگاه بگناه اعتراف دادند و گفتند « ربنا طلمنا انفسنا » و 
بعضی د گر گفتند اشتقاق ادازعرف است و او بوی خوش بود فی‌قوله تعالی د عرفها لبم » ی 
طیبها لهم . چون ذبح بمنی کنند و نیز.حلق آنجا باشد خون و فرث و سقط ذبایح حاصل آید 
انجا پاك نبوه اینجا از این معنی هیچ نباشد این جای را عرفات خواندند لطیبها من العرف 
وهو الرايحة الطيبة . و بعضی دیگر گفتند لان الناس یتعارفون بپا ؛ دبعضی د گر گفتند اصل 
کلمه ازصبراست من‌قولیم رجلعارف |ذاکان‌صابرا خاشعاً شاعر گفت E‏ 

فصَرات" عارافة" کتذالك حراه" ار إذا تفس الجبان تم( 0( 

أ ىفا صابرة عارفة‌حرة ثابتة. وقال‌ذوالرمة: « عر ۳3 اما ات عليه | لمقا در» 0 ۱ 


یس برای تذلل و خمّوع حاج و صبرایشان بروقوف در این دوز باین توت ا نامها بررور 
وبرجای نهادند (۳)("فاذ کر و االله ای الحرام ) اشتقاق مشعر از شعار است‌وشعار 


(۱) شکیبا؛ ىک ردم وصا: ر و آزادبدمد و رام غو بش را نیاخته جائیکه بددلو تر سنده پر یشان 
بود وگ و ثی‌داش برون میدید . 

(۲) شکیبنده است‌مر | نجه تقدیر نوشته است . 

(۳) این اخنلاف در وجه تسمیه عرفه دلیل است که مو لف گفتار مفسران دا برای اعتاد و 
اعتقاد بدان دوایت نمیکرد بلکه برای آنکه کتاب از گفتاد آ نان خالی .نباشد و دانستن آنکه عرنه 
را چرا عرفه گفتند از ضرودیات نیستو ا کر ندانیم کدام اذاين دوایات صحیح ات ه هم مقصر نیستیم 


و شادد همحيك در س ت نمشد ۴ ەە را عاتی دیگر دواد ۹ 


۱۷۸- البقرة (۲) آية ۱۹۴۳ الی۲۰۰ ج۲ 


۵ ۵ ۱ و ان و و و و و ای 0D‏ ۵ و بخ داد و و و و و و و و و و ۵ ۵ 0 9 0 0 ۵ 0 و ۵ 0 ۵۵ ۵ ۳0۵ wcuvoansteocatosvevsosontanosoesevoavncssacsatcntecessouttanossSGSoaaecnnr‏ 


علامت بود برای آنش مشس خواندند که معلسمي ازمعالم حج است وقوف آ نجا ازحمله ارکان 
حج است . و بعضی دیگر گفتندی برای آنش مشعر خواندند که اشعار کردند مردمان را بر 
حرمت او و حکم او . و حرام و حرمت و احرام حمله اصل او منع بود من حرمت عطاه‌ای 
منعته و حرمان منع باشد ومحروم ضد مرزوق باشد برای آنکه ممنوع باشد از ردزی» داين 
امربررسبیل وجوب است آعنی قوله «فاذ کرواالله» مراد وقوف مشعر است و دعا خواندن آ نجا و 
حد المشعر الحرام‌مابین الما زمین لی‌الحیاض إلى وادی محسّرپس برای حرمت اوداحرامش 
خواندند چنانکه مسجد الحرام و بلد الحرام مکه را والبیت الحرام کعبه را و اصل او منع 
است چنانکه گفتیم قال‌زهیر : 

و ان اه" خلیل كوم مسخبة یقوال لاغالب مالي ولا حرم (۱) 

و آن جای‌را که در اوست آنرا جمع برای آن گویند که نماز شام وحفتن دراوبجمع 
باید کردن وافاضه از عرفات پیش از آنکه آفتاب فرو شود نشاید و هر که از عرفات بیاید 
پیش از آفتاب فرو شدن براو خونی باشد اء: ون یو اک ھی آن اتا 
هژده روز روزه بدارد ( واذ کر وه کا هدایع ) المعنی کہا هدا کم اديه ومناك‌ححه . 
وحه تشبیه آنست که شکر که واج بود بر قدر نعمت بود حق تعالی گفت شکری کنی مرا 
موازی هدایت من بحسب نعمت من ( وان" كلتم من" قنله لن‌الضالن ) «زن»مخنفه 
است از ثقیله برای آنکهلام درخبر او آورد ؛ واین لام ملام بود در خبر «ان» تا فرق باشد 
از مان این حرف چون مخففه بود واز هيان او حون محازات دا (۲) بود . و چون محتفه 
کند اورا عملش باطل شود «کان» از وس اين حرف آ بد جنانکه در این آبه هست وجنانکه . 
گفت «وان کانت لکبرة الا علی! آذین‌هدی اله» . کوفیان گفتند که «ان» نافیه است ولام‌بمعنی 
الا ست تقدیر چنین است که وما کنتم من قبله الامن‌الضالین . ومثله وإن نظنك لمن‌الکاذبین. 
ای‌ما نظنك الا من‌الکاذبن و فال الشاعر : > 

تکلنك مك ان فتلت للم حلت" علنك عقوبة" امن (۲) 


(۱) چون دوستی در دوز سختی نزد او آ ید درپاسخ او کو بد مال من نه غایپ‌استء نه ممنوع. 
۱ )۲( بعی ان شرطيه و فرق ميان« ان» مخففه ازه‌ئنله و شرطیه آن است که پس از مخففه لام 
آور ند و پس ازشرطیه نیاودند . ۱ 
5 مأدرت بز ای و نشیند که ماما ی وان وعقو ت خداو زد در "و نا ل باد 
A‏ 
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العنی مافتلت الامسلما 0 قول کوفیان انت 9 بضر بان گفتند تقدیر این است واه 
علی معنی‌الامروالشان ۹ المعنی ان الامر و الشأن کونکم ضالن قىل هدأرة اله یا کم . 


قوله ر ثم فیضوا رمن 
از حماه مس ازحرم بیرون نر فتندی بعر ؤات وموقف به‌زدلفه کردندی (م) و گفتندی «نحن 


أهل الله و قطان حرهه لا نحرج من الحرم ولا تحلفه فاسنا کسایر الناس » ما اهل حرم حدائیم 


حنتث " آفاض" الناس" )عامه مفسران گفتند فربشو< اء فریش 


و سا کنان حرمیم ما از حرم بیرون نشویم که ماچون د گر مردمان نه‌ایم برسبیل تعظیم یعتی 
ما آنکه د گران کنند نکنیم مراد ایشان تمیز و تعظیم خود بود گفتندي ا گر ما کار حرم و 
حرمت او آسان فرو گیریم د گران حرمت حرم ندارند چون مردمان از عرفات بیامدندی 
ایشان از مزدلفه برفتندی . حق تعالی این آبه فرستاد و ایشان دا گفت شما را نیز آن اید 
کردن که دیگر مردمان مي کنند آنجا موقف باید کردن بعرفات و از آنجا بباید آمدن که 
فرمان خدای تعالی چنین است و سنت ابراهیم خلیل اینست. وبعضی د گر گفتند مخاطب باین 
آیه حملهٌ موّمنانند ومراد بقوله « من حیتآفاض الناس » مزدلفه است الی منی‌یعنی از زدلقه 
وجمم بمنی آی و اینقول فریبست » برای آنکه افاضه از عرفات برفت فی‌قوله «فاذا افضتم‌من 
عرفات » و جمپود مفسران بر آن قولند که اول گفتیم ۶ مراد بناس در آیه جملة مردمانند 
€ حمس که ابشان مأمورند باقتدا کردن بم‌ردمانی که بردفق شرع و ناد مصلحت کاری 
بکنند» کلبی گفت مراد اهل یمن! ند. ضحالك گفت مراد بناس ابراهیم تنمراست وروا بود که این 
لفظ گویند کی را برای آنکه حق تعالی گفت «الدین قال م ان الئاس قد حمعوا » و 
مراد نعیم بن مسعود است «ان النای قد جمعوا لکم » ابوسقیان است . واین بیشزای حماعتی 
را گویند که لسان القوم باشد, بنداری او هردی است که او را پمنز له جمعی بنم‌ادها ند زهری 


کت مراد بناس اینجایگاه آد- است یعی بر ست آدم و طر بقه او در اداء مناسك و دلیل اين 


۱ قول قراءة سعیدین حمیر است . من حیث افاض‌الناسی (۲) ر یعنی آدم تا انه نمی ماعہد اليه . 
ءہدالله عباس گو ید رسول‌تلطیواز عرفات بیامد باسکینه ووقار و اسامهٌ زید ددیف اوبودومر دم 
را گفت «أیپاالناس علیکم بالسكينة » برشما باد که بسکون و آهستگی روید ورانید «فان‌البر 

لیس بایجاف‌الخیل والابل» که بر و نیکو کاری نه درتاختن اس وشتراست . وشتر دسول بر 
(۱) موقف کردن به‌نی وقوف کردن روز عرنه . 


(۲) آدمدا فر اموشکاد خواند چون مهد خود وفانکرد . 


۱۳۰ البترع (۲) آية ۱٩۳‏ لی۲۰۰ ۲ 


را ندید که بدوید یا تیزتر برفت تابحه ( ۱ ) رسیدم نام منزلی است و ابوصالح روایت کو 
از عبدالله عباس که رول کچ یکی را از جملۀ صحابه امیر حاح کرد واورا فرمود تامردمان 
دا بعرفات برد و آنجا موقف بدارد " از آنجا بیاید آفتای فرو شده و بمزدلفه آید و آنشم. 
آنجا باشد چون‌صبح بر آید از آنجا به‌شعرالحرام آید آ نجا بموقف بایستد » چون بیامد قریش 
و حمس دابجمع دید آنجا ایستاده چون خواست تاایشانرا بگذراند آنجا بایستادند و گفتند 
هذا مفیض آبائنا این موقف وفیض گاه آباء وڕدران ماست ماز اینجا نرویم او برفتوجماعت 
حاج بااو بر فتند از هلر بیعه تا بعر فات داز , وایشان آ نان‌بودند که‌خداو ند ایشانر اجو است 
پقوله ه من حیت أفاض الناس » آنجا موقف کردند تا آفتاب فروشد از آنجا بيامدند 
بمشعر و آنجا موقف کردند تا آفتاں بر آمد بمنی آمدند قوله ( وااستغفر اش ) المعنى 
هناك . و از خدای تعالی آمرزش خواهید آنجا یعنی بعرفات ( ناه غفور رحم" ) 
که خدای تعالی آمرز گار و تخا نة ات یوش رورو انت که ار سول تلم که گفت 
«الحجاج والعمار وفداله إن دعوه أجابهم واٍن‌استغفروا غفراهم» گفت حاجیان و معتمران وفد 
وزائران خدایند ا گر خدارا خوانند اجاب ت کند ایسان‌را وا ۳۷ هر زش خواهند پیامرزد 
ایشان‌را. ومجاهد روایت کند ازرسول 22 که گفت «اللماغةر للحاج ولمن استغفرامم» یعنی 
بار خدایاحاحیانرا بیامرز و آنان‌دا که حاجیان‌برای ایشان استغفار می کنند . 

علی‌بن عبدا لعزیز گفت سالی از سالها من عدیل ابوعبيدة القاسم بن سام بودم ج-ون 
بموقف رسیدم چاهی بودازآ نجا آب‌بر آوردم وغسل کردم و نفقه‌ایکه داشت آ نجا فر اموش کردم 
جون بمأزمن زسدم |بوعمیده کت درو #دری حر ما و کره برای ما بخر مرا اد آمد که نفقه 
آنا عرش کو وا یاه کهآ که وک درن هو نها یا نم ود 
بر گر فتم‌ودر میان‌بستم وار آ نجاروی بقافله نهادم در آن وادی نگاه کردم همه وادی پراذقرده 
وخنازیر بود یعتی‌پر از کبی(۷ و خوك بتره‌یدم‌از ‏ نحال و پرامدمو پیش ازصبح بقافله رسیدموایشان 
برجای خود بودند مرا گفت کجا بودی قصه بااو نم و حدیث فرده وخنازیر بگفتم و تعجب 


(۱) تا جمم دسید چنانکه درتفسیردرالمنثور است واين کلمه‌اینجا مصحف است و روایت‌افاضه 
از عرفات و ددیف بودن اسامه و آهسته داندن بیغمیر (ص) شدر را در کتب سیاز نقل کر ده‌اند ودر 
همه آنها غایت سیرمشمر یامزدلفه یاجمم و الفاظهر ادف آن‌است» ۱ 

)۲( چی تج پور پنه‌است کهعوام میمون گوبندو گاهی عرق پ ری وسنائی گوید: 
صودت طمع کآفت بشر است . کے پی سك دم است وگ ربه سر است 


mem‏ و و و و و و وت ir‏ و را هر و و تا GS SERT‏ ۵ ۵ ۵ ۵ و و و ۵ ۲ و و وا اد و و و وت و و و و ات و و و و اد و نا وت( اج وا اه و وا اه 


تک مرا گت دانی که آن . چه بود گفتم نه گفت آن گناه بنی آدم است که آنجا رها کرده و 
بیامده‌اند ( فإذا قضیتم' مناسکع ) چون قضای مناسك کرده باشی یعنی از او 

حج فار غ‌شده‌باشیوذبائح کشته باد ی‌وهوجمع منسك یقال‌نسکت أنسك نسكا ونسيكةو منسکا 
والمنسك الموضع کالمشرق و المفرب ؛ و نسك اذاتعند » والناسك الغایذ » و ابوعمرو کلف در 
کاف ادغام کند بر عادت او در <ملهُ قر آن بر ای آ نکه مثلن‌اند حنانکه شاعر و 

و تثارك عندي بعدواحدع" لاوائذي آصدَحت عشدي للانمم" (۱) 

( فاد کر واه کنر کرک با 6۶ ) بیشتر مفسران در این آیه گفنند که عرب را عادت 
بودی که چون حج بگذاردندی بیامدندی و بنزديك کعبه بایستادندی و مفاخر پدران خود 
میگفتندی که کان ابي‌یقری الضیف و يضرب ب لسیف و يطعم الطعام و ینحرالجزور ويفك‌العانی 
و یجز النواصی و مانند این پدر من مپمانی جنن کردی و شمغبر جنن زدی و وزو شان دا 
طعام حنن دادی و شتران 9 و اسران را از بند رها کردي و مویپای بیشانی بسریبدی و 
این علامت آزاد کردن اسیران بودی و آنچه بدین مساند » حق تعالی گفت بیدل آنکه این 
مقالات کون ذکر من کی جه خانه خانه من است و نعمت نعمت من است و بنعمت و 
تمکن من شما و بدران شما ممکن‌شدی پس شکر A‏ من بايد کردن شما را“ نهذ کر 
بدران» سدی گفت عرں را عادت بودي که‌جون حج بگذارددی بمنی گفتندی داللهم إن آبی 
كان عظيم الجفنة عظیم القبة (۲ کشر المال فاعطنی ما آعطیته » بار خدایا پدر من بزرگی- 
حفنه بزرگی قبه بسیار مال بود بار خدایا جندانکه اورا بدادی مرا ده خدای‌تعالی گفت این 
نا که بر بدران و وگو ءمداله عماس وعطا وربیع و صحاك گفتند معنی آنستکه 
فاد کرواالله کذ کر الصبیانا لصفارالا باه مرا خوانیدو یناه بامن آری وفع بامن کنی وبیادی 
مرا درخواهی‌هم‌چنانکه کودكخرد چون بترسد ویادرماند فزع بامادر ددر کند . ابوالجنوزاه 
۱ گەت عبد الله عباس را درسیدم از این آبه گفتم جه معنی دارد اینکه خدای تعالی گفت حدای 
را جتان یاد کنید که ددران تان‌را یاسحت‌تر و مرد باشد از ما که سالا براو بگنرد واویدررا 
یاد نکند گفت نه خنانست که گمان بردی مراد آنست که برای خدای تعالی‌خشم چنان باید 
گرفتن چون بینی که در خدای عاصی شوند که خشم گیری برای پددت چون شنوی که او دا 


)۱ شر يك نشده است باتونودمن ومد ی هنوز همست من وراو متعاق نگشته شو کلت بآن‌خدائی . 
که نعمت های فراوان است او دا نزد من ا در ادغام تشار كك است . 


(۲) کاسه بزرك داشتوخیمه بز رت معان میگره: 


-۱۳۷- البقرة (») ية إلى .. e‏ 


دشنام‌دهند ( وأ“ 1 11 آنگه گفت بآن‌قناعت نکنی u‏ کوان کی که ران 
بلکه ذ کرمن بیشتر و بپترو بیمه غایت سخت‌ترو نصب «ذکر آ» بر تمییز است و نصب «آشد» بر 
تقدیر فعلی» المعئی اد کروه کا اشد و گفته‌اند دآو» بمعنی واو است و گفتهاند بمعنی « بل» 
است و زجاج گفت آشد در محل حر" است عطفا على قوله « کذ کر کم » | آنست که مفتوح 
رگ برای ‏ نکه لابنصرف اشت 1 فمن التا س) ( من °( تعيض است ( من تقول" , و «من > 
نر٤‏ موصو قه ات حنانکه‌شاعر گفت ۳ بت 2 آنضحت غسظاً ره q‏ )۱( 
یرت انسان ( زر بنا) والتقدير يا ربنا ولكن حذف حرف ندا كرد لدلالة الکلام عليه 
و نص «ربنا» برای آن است که منادی مضافست ( اتنا ف‌الدنسا) بده‌مارادر دنیا ( و ماله 
في الاخرة من" خلاق,) واورا در آخرت صیبی 


که گرد حای۵ طواف میگردندی بر هه 3 دعای ایشان این دود «الأم اسا المطر و اعطنا علی 


عدو نا الظفر ورد فا سالمن» بار حدایامار | باران‌ده و بر دشمن طفر ده ومار | بخانه ۳۹ بسالامت 


نیست» انس مالك گفت ایشان را عادت‌بودی 


رسان,قتاده گفت این در حق کسانی است *ه همه همت ایشان دنیا بود اگر عملی کنند برای 
دبا ها گنس کے رای ا پوو وا کر ھا که ماع انان ینا پو و ی ودا 
دس از حدای دنیا خواهند ایشان مردمان دون‌همت باشندودون‌منزلت ۾ که ارحیرات‌دینی و 
آخرتی بدنه-اقناعت کرده باشند قال‌الشاعر 
وا امرء! دناه 0 4 امسامسك منها بحسل غرور (۲) 

هم ایشان از آنانند که « وفرحو! بالحیوة الدنب! » همه شادی ابشان در آن باشد کهاز 
دنما جیز ی بدست آرند که‌ندا نند وصف دیا این اخ که ۳ EET‏ ور زو کي 
حنداصحایش را ۹ وسرورهاغروروس ور او همه عرود بود ا گرروزی یمسر ت بکد 
سالی در مساءة بدارد یك دستی‌شکر میچشاندو دیگردستی‌شر نگک(۳)می‌بالاید »هر چه‌ازاو بالوده 


یبود همه الوده بود 


(۱)عصر ع دو یم این است « قدتمنی لی‌مو نا ام بطم > ای بسا کس که از کینه سینه‌اورا بختم وافر دختم 
آرزوی مرك من کرد اما:منای اوانجام نگرفت و هحقق نشدو فرمان او دا اطاعت نکردند شمر 
(۲) آنکه همتش دردنیا پشتراست‌بریسمانی چنك زده که اورا فریب دهد سست است و آنرا 


مد کم بندارد . ۱ (۳) ذهر تلخ صاف میکند . 


3 


. ومن عا I‏ نام 2 E‏ ذا اسر متا جانب" ساء جانب" )0 
یحبی بن خالد البرمکی قد أمة بن نوح را گفت هیچ بینی دانی که جامع است وصف 
دنیارا گفت نعم‌قول‌العّدوي : 
فتوحها رصد وعنشها رنق" وکدمانکد وملکها دول" (۲) 


عجیب حیری است کار دنما پا این همه مساءة موب است عچب معشوقی است که 


با این‌همه حفا دوستی اوازدل و نمیشوو » ولابیا لعتاهیه : 


a‏ ق 
!جتمم الشاس على" 0 نهپ وما آری متهم" ما تارکّا (۳) 
و شعبی گفت دنیارا ېرچ چیزمثل نزدم مگربیت که 
سيئي ر بنا آوآحسنی لاملومة" لد بنا ولامقلتة ان" تقلت (4) 
و مثله : ۱ ۱ ۱ 
آتذاملّه" ِ هواه و تطلسه موی المحنوب مسموب (۵) 


ی خن 2 ی 


قوله ۱ ومنهم قول مرا اتنا في الدأنسا حستة وف الاخرة حستة وقنا 
عذاب النارر ) وبپری از ایشانند که میگویند حدای‌ما بده مارا درا نیکی و در آخرت‌نیکی 
حق تعالی تورا باز آموخت که دعنا چگونه کن و باز نمودکه مردم از این دو گونه‌اند یکی 
۱ آنکهد نیامیخو اهندواذ! حر نش تبمار نیست( )و اورادز آن‌خلاقی نیست,»وخلاق:صیب مقدر باشدمن 
الخلق م هوالتقدیر»وبهری| آ نند که‌ازخدای‌تعالی‌خیرد نیامیخواهندو نصیب | خرت‌فر اموش ش دمی - 
کنند این میخواهند برای عاجل معاشو آن‌میخواهند برای آجل معاد این‌برای ممر و آن 
واف ا رای اه انش اعا ل قمر اقلا فورم او نوی 
حيست و فد آخرت حیست از امیرالمومنین رسیم روایت کرده‌اند که گفت ۳ دنیا ر نی 
صالحهٌ است و حسنةٌ آخرت حورالعین است «وقنا عذاب النار» مراد باين عذاب دوزخ زن‌بد 


(۱) عادت روز ار است که گر دش آن چون از یکجانب شاد ساردجسا نبد دگرهحزون کند ۰ 
(۲ ) کشایش آن اندك است وعش آن کم و راج آن بی هر وملك آن‌متفیر . 
(۳) دنیابر ای ماعیرت‌است سیاس‌خدای‌دابر این( کهبر ای‌ما عبرت قر ارداد تایند گیریم) مرد م بر 
نکوهش آن متفقند بااینال ندیدیم کسی آ ترا رها کند . 
)٤(‏ درصغحه ۲۰۷ گذشت از جلد اول (۵) نرا نکوهش میکنی آ نگاه کهآ نر ادوست 
۱ داری وطلب میکنی‌دزهت آمداین» ثل که دوس را دشناهم ی‌د هد 5 
)1( یمنی‌غم آخرت نداد . 


۲ البقرء (۲) آیة۱۹۳ الی..۲‎ ۱ Fé 


۵ و و و و و و و وی وو و دا وان و وج و و واه ماو داد و و و وا و و و وا و دا او و و و و و وا وا ان هو و و و و و او ۵ و و ات و و او جاح او او جوا و و و و وا و و نو و و و و و و و و دا و وا وا و وا و وا و و و وا وان و مج و و و 


است .. حسن بهری گفت حسنۀ دنیا علم و عبادت است‌وحسنةٌ آخرت بهشت‌است. سدی‌ومقاتل 
چنان گفتند حسنهٌ دنیا دوزی فراخ است و حلال و حسنه آخرت آمرزش و ثوایست . عطیه 
گفت حستهٌ دیا علم وعمل‌است وحسنةٌ آخرت مساهلةٌ حساب است وئواب‌بپشت . و گفته‌اند 
حسنهٌ دنیا توفیق و عصمت است و حسنه عقبی نجات و رحمت است . و گفته اند حسنهٌ دنیا 
فرزندان نجیب‌اند و حسنهٌ آخرت صحبت بیغمبران وصالحان است . و گفته‌اند دردنیا مال و 
نعمت ودر آخرت تمام نعمت است و آن نجات اردورخ ورسیدن بم‌شت‌است . و گفته‌ا ند در دنا 
اخلاص است ودر آخرت‌خلاص‌است. قتاده گفت حسنه دنیا و آخرت عافیت است. انس مالك 
روایت کند که در خدعت رسو لک درعیادت بیماری شدیم سحت » بحالي شدیدبود پنداشتی 
کبوتر بچه‌است که پرواز کنند » رسول ل گفت دعا نمیکنی ؛ گفت آری یا رسول‌اله دعسا 
میکنم که بار خدایا هرعقوبتی که مرا در قیامت خواي کردن همه بادنیا افکن که من‌طاقت 
عذاب آخرت‌ودوزخ ندارم رسول 8328 گفت بدگفتی.«هلا قلت اللهم ربنا آتنا فی‌الدذیاحسنة 
وفي الآخر حسنقوقناعذاب‌النار»چر انگفتی‌بارخدایا مارادرد نیا نیکی‌ده‌ودر آخرت‌نیکی‌ده‌و مارا 
ازعذاب دوزخ نگه‌داد. آن مردایندعابکرد خدای تعالی اوراشفاداده‌عوفدر تسیر این آیه گفت 
هر که خدای تعالی اورا اسلام وقر آن داده باشد واهل‌وعیال » اورا حسنهٌ دنیاو آخرت کرامت 
کرده باشد. حماد دوایت کرداز ثابت که جماعتی بنزد انس‌مالك آمدند گفتند برای ما دعا 

کن گفت . «اللهم ربنا آتنا فی‌الدنياحسنة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب الناد » گفتند ردنا 
زیادتی کن » بازهمین گفت » گفتند زدنا زیادتی بکن گفت چه زیادت خواهی و این دعائیست 
شامل خير دنیا و آخرت براي شما خير دنیاو آخرت بحواستم و پیشتر دعای رسول ری این 
بود که گفتی‌«ربنا آتنا فی‌الدنیاحسنة وفی‌الا خرة حسنة ووقناعذاب‌النار» مجاهد روایت کند از 
عبدالله عباس که گفت‌خدای تعالی دا بنزديك ر کن یمانی‌فرشته است که‌از آنگه که خدایتعالی 
جهانرا آفریده آنجا ایستاده است میگوید آمین آمین بردعاء آنانکه‌ایشان که گویند «ربناآتن 
۱ فی‌الدنیاحسنه وفی‌الا خرءحسنة وقناعداب‌الثار » ابن جریج گفت‌چنن رسیده بمن که‌فرمودند 
اهل موقف را که بیشتر دعای ایشان این بود که « ربنا آتنا فی‌الدنيا حسنة وفی‌الاخرة حسنة 
وقنا عذای النار > . چى ۱ 

0 (اواك هم نصیب" ماکسبوا) ایشان آنان باشند که ایشانرا نصیبی بود و 


بپره‌ای‌از آ نچه کرده‌باشند. مفسران گفتندمن الخیر بالدعاء ومن الثواب بالجزاء برای آنکه 


ج۴ ۱ جزه ۲ ۳ 
N OT‏ 
صالح ایشانرا جزاء و ثواب بدهند . چنین روایت کند ضحاك از عبداله عباس که گفت سبب 
وول آیه آن بود که هردی بنزد رسول آمه و گفت یا ری لاھ پدرم اونا برفت و او خح. 
خانةٌ خدا نکرده بود ا گر من .برای او حج بکنم مجزی باشد از او ؟ گفت ای مرد ا گر 
پدرت را وامی :ودی تو قضا کنی مجزی نباشد از او ؟ گفت آری يا رسول الله جرا : گفت 
وام خدای اولی ٹر که بگذارند . گفت یا دسول الله پس مرا هیچ مزدی باشد ؟ خدای تعالی 
این آبه قرستا: : «اولئك لم ب ا کت »> یعنی من حج عن مت .کان الاجر 
له و للمیت متله . فصل عباس روایت کند که روزي من ددیف رسول خدا بودم مردی بیامد و 
گفت بارسول‌اله مادد پیری دارم و برراحله نتواند نشستن وا گر او را دربندم (۱) ترسمر نجور 
شود و حج نکرده است رسول ل گفت ا گر براووامی باشد نه تو از او قضا کنی ؟ گفت‌بلی 
گفت برو از او حج بکن انس روایت کند که دسول چا گفت‌مردی که بحجی وصايتي کند 
چپار حج بنویسند یکی آنرا که وصایت نامه بنویسد » و یکی آنکه وصایت او را بجا آوددو 
از ف رد وی اوا گنها کردو رکه و نک | راودو اغد سس ی کیت 
که مردی بنزد عد الله عباس اه و گفت مردی حمالم و شتر بکرایه داده‌ام و شرط کرده که 
من نیز حج کنم محرزی باشد ؟ گفت تو از آنانیکه خدای تعالی گفت «اولیّك لهم نصیب مما 
کسبوا» ( وال" سر یم الحساب ) وخدای تعالی زودشما راست ا گر گویند این چه‌معنی‌دارد 
و در این حه مدح بود که زود شهار بود گوگیم این را ڊو معنی است یکی آنکه خدای تعا لی 
عز وجل حساب همه خلقان بزمانی اندك بر آدد چنانکه حساب بعضی اورا منع نکند از 
حساب CEE‏ حنانکه یکی دا از ما که جسم بود و عالم بود بعلم (۲) و معلومات او بحسب 
علومش باشد او را احتیاج نبود بعقد دستی(۳)ونه ضبط شماری و صم بعضی با بعضی چه خدای 

" جل جلاله عالم است بجمیع معلومات علی کل وجه يصح أن یعلم عليه و جسم نیست که‌منع 
کند او دا اقبال او بر یکی از اقبال بر دیگری تابیکی از دیگری باز ماند . و در خبر است 
که خدای تعالی حساب خلایق بر آدد بمقدار آنکه یکی ازما کوسفندی بدوشد چه اومتکلم 
است نه بالت ؛از او صحیح بود که خطاب کند با خلایق بخطاببای مختلف و منع نکند اورا 

(۲) خداو ند عالم است وعلم اوذات‌اواست وممکنات عالمند بعلم زايد برذات ذیرا که‌عام‌صفت 

ذاتآ نها نیست . (۳) طر بقه ایست برای حساب کردن بانگشت . 


سا ۱۳ البقرة ۲۱ آية ٠۹۴‏ الی۲۰۰ ج ۲ 


| دصکی‎ waa navttvrnnsnanvmesananaannvaanuanauavrnanrnenmnvreavnavnaauacavmansnvsrnwtavnanaanuwmnremaanvnauvnovavavanavaannnrvoevanuww 


خطاب بعضی از خطاب e‏ " چنانکه متکلمان بآلت دا . و این امری است و حکمی که 
او باین امر منفرد است » و در این غایت مدح باشد ؛ و وجه دویم در آیه ات که اوسریع 
الحساب است و معنی | آنکه او سريعالجزاء است وحساب ۸ بجای جزاء باشد واين شایع 
است در کلام عرب و عجم نبینی که گویند اوقت حساب تو باشد» تامن حساب تو بر آرم » و 
مانند این از الفاظ دز آید وارد است مورد الوعید للمکلفن حنانکه گفت «وما أمرالساعة الا 
کلمح البصر او هوآقرب » و برای‌آن جزاء دا بلفظ حساب برخواند که جزاء بند گان عقب 
حساب ایشان باشد و بروفق عمل‌ایشان باشد وبیان این‌قوله تعالی«جزا» من‌ربك عطاء حسابا» 
ای کافیاً و معنی حساب از خدایتمالی اعلام او باشد خلقان را مقدار مستحقات ایشان ازئواب 
وعقاب براعمالشان و موافقت او ایشانر ابر آن» تا بدانندکه آنچه باایشان میرود ازخیروش 
بر کرد ایشان است » اگرخدایتعالی عفو کند ایفانرا دانند که‌ازچه عفو کرده است »ودیگر 
آنکه تاایشان‌را حث (۱) ؛ کرده باشند برفعل طاعت و زجر کرده ازمعصیت حون دانند که با 
ایشان موافقت و مناقشه خواهد رفتن این خبردادن ایشانرا وبراین واقف کردن درحق‌ایشان 
لطف باشد , این‌معنی و غرض در <ساب است " وحساب بمعتی «حاسبهاست ن که فعال و مفاعله 
۱ بیکمعنی باشد . 

۱ ول تمالی ( واذ کر وال في اام معد ودات ) مراد بذ کر خدای تعالی در این 
ایام که ایام تغریق است تکبیر است که باید کردن عند رمی الجمار با هر سنگی تکبیری 
و در عقب نماز های فریضه در منی عقب پانزده نماز و در شهر ها عقب ده نماز » و این 
قول عبدالله عباس است و حسن بصری . و ایام معلومات عشر ذی الحجه است و این 
قول زجاج است و مذهب مالك و شاهمی و بیشتر علما براینند ؛ و مذهب ما همچنین است 
و مذهب فراءبعکس گفت: ایام معدوداتعشر ذی‌الحجه است و ایام معلومات ایام تشریق‌است 
و این مذهبابوحنیفه است ۰ ودلیل برصحت مذهب درست آن است که معدودات عبادت بوداز 
قلت وسه از ده کمتر باشد ود گر آنکه خدایته‌الی گفت« فمن‌تعجل قی‌یومین فلاائم‌علیه»ومراد 
تفر است از منی‌باتفاق ‏ واین در ایام تشریق باشد دون عشر ذی الحجه ومن تأخر الى الیوم 
الثالت واين لایق نیست الاباین‌ايام و آیه دلیل میکندبر وجوب تکبر در این ایام عقب این 
صلوات که گفتیم ۰ اولش نماز پیشن من یوم النحر و. آخرش انقضای این عددلماده ددشهرها 

واما پانزده‌درمنی‌واین قولعبدالله عباس است‌وعبدالّه عمر وزیدبرثابت وروایت ازامیراامومنن 


(۱) حث ترغیب و تحر یص‌است 


تت وفقہا. گفتند سنت است تکبیر کردن در این ایام (۱) » و مذهب ابوحنیفه آنست که از 
نماز بامداد روز عرفه تانماز دیگر روز عید واین قول عبدالله مسعود » ومذهب ابویوسف و څل 
چنانست که از بامداد دوز عرفه الی آخر ایام التشریق . در اول خلاف کردند باما ودر آخر 
وفاق ومذهب شافعي.موافق مذهب ماست » واینقول عطاست واختیار ابوعلی الجبائی » گفتند 
برای آنکه روز عید وقت نماز پیشن آنوقت بود که حاجیان از لبيك زدن خاموش شوندباید 
کف تکیں کرون آغاز کته مان مت ایام تفر خر مارد هی کن دغل 
احتلافیم فى النفر ویمدهب ما این تغلیل.درفت نیست. اها کیفیت نکیش : مدهب اهل مدینه 
وشافعی آ نست که‌باول سه پار تک ون متوالی » ومدهب ابوحنیفه و اهل عراق ,دو بار › و 
مذهب مادر اول دو تکبیر است و نزديك فقهاء على اختلافيم فى بعصا د الله | کمر الله | کس 
لاله الاالله والله | كبر الله كبر ولله الحمد » و نزديك ما «ولله الحمد على ماهدانا و له الشکر 
علی مااولانا و رزقنا من ببیمه الانعام» و این زیاده فقهاء دا نیست ۰ وابوهریره دوایت کرد که 
رسول تلچ گفت که ایام التشریق ایام | کل و شرب و ذکرالله . وازصادق لا روایت کرده‌اند 
که گفت ردول بفرمود تا منادی ندا کرد در ایام تشریق که «نباایام | کل‌وشربدبعال» 
والبعال ملاعبة الرجل‌اهله والمرأةبعلما. قوله ( فمن تمجل في لو مَمُن, )هر که او تعجيل 
کند در دوروز یعنی درنفر درروز دویم ۱ گرخواهد که ددنفر اول بياید» ونفر اول در دوم ایام 
تشریق بود. سه‌ام روزعید " ومعنی نفربیامدن ازمنی‌بود رواباشد دهوقوله ( فلا م عله )و 
اگر تأخیر کند وتوقف تا در تفر آخر بیاید اولیتر بود ؛ و آن سین ایام نشریق بودوحپارم‌عید 
جز آن بود که ا گر درنفر اول بیاید لابد ازپس زوال باید که بیاید وا گر درنفر دویم آید روا 
بود که پیش‌اززوال بیاید و | گر رد از آنان باشد که اورا دروقت احرام خطاگی رفته باشد از 
اصابةُ صید ویاخلوت حلالی.اورا روا نبود که‌در ن‌راول‌بياید بلکه توقف کند تانفر دویم» آنرا 
که درنفر اول آید عندالضرورة قبل الزوال روا بود | گروایس زوال افتد بر توقف میباشد تا 
آفتاب فره رود نشاید ازمنی بیامدن و چون ازمنی بیاید بامکه‌آید برای وداع خانه و طواف 
وداع مستحب است که در مسجد خیف تعارز بکند بنزديك آن مناره که درمران مسجذاست از 
(۱) سیدمر تضی رحمه‌ال وابن‌حمزه مانندء‌و لف تکبیراث‌دا واجب دانسته‌اند اماه‌تأخران‌نقهاه 
واجب نمی‌دانند گو بند آیه دلالت بروجوب خصوص تکبیر درعقیب‌نی‌آزها ندارد بلکه بریادخدا کردن 


بپروجه و تکیر یکی اذمصادیق آن است اکن کنو کنر نگفت و بوچه دنگر یاد خدا.کردمانند 
نماز بتکلیف عمل‌نموده آست. 


-۱۳۸- ۱ البقرء(۲) ية ۱۹۲ الی .. 5 ۲ 
0 تس با سس دس 
از نجا پبایدبیکه وحېد کند که در خانه کعبه شود أ گر رور (۲) باشد على کل حال رها 
نکند والا اولیتر همان است که در خانه تود و باید باغسل‌باشد و بچپار گوشه خازه نمار کند و 
بررخام سرخ . واذمیان دواستون نماژبکند و دعواتیکه معین است آنجا بخواند وبدر آید و 
طواف وداع بکند ودر مستجار بایستد و حتاجت خود بخواهد و ازخدایتعالی در خواهدتا آخر 
عبد نکند. ودر آنکه بعد عروب شمس ازمنی ذشاید آمدن» شافعی موافقت کرد مارا. ودرمعنی 
آیه خلاف کردها ند. عبدالّة عباس‌وعبدالّه عمروعطاوعکرمه ومجاهدهقتاده وضحا لو نخعی‌وسدی 
گفتندمعنی آیه آن‌است که‌سواء | گردر فراول‌بیایدوا گردر نفردوم چنا نکه‌شرح‌دادیم بر اوحرجی 
وأئمی: «مست واورا کفارتیلازم نیاید؛و از امیرالمو‌منین تک روایت کردند ازابوذر و عبدالمسعود 
ومطر ف شخیر (۳) که معنی آیه آن است که هر تفری که بیاید از اول ودویم گناه اومغفود 
بود و 2 باشد کفارء گناهان او شده باشد » ومعویة بن قره گفت سواء درهر نفر 
که پیایدحرج من‌دنو به کیوم و لدته امه از گناد بیرون اید جنا نکه آن‌روزیکه ازمادرزاده‌باشد 
اسحق‌بن یحیی گفت مجاهدراازاین آبه دزشندم کیت «فلاانم عليه الى قابل» معنی آنستکهدر 
هر تشر که بیاید گناه براو ننویسند تاد گرسال . و سعید پن‌المسیب گفت مردی درمنی فرمان 
یافت عمر خطان را گفتندرغبت کنی که براین‌مرد نماز کنی گفت‌چه منع کند مرا که‌برمردی 

- نماز کن م که تااورا بیامرزیدندگناهی نکرد این اخبارقوة قول دویم است. قوله( لمن اتقی) 
5 بر هیزد؛ در او خلاف کردند عد الله 4 عباس گفت در روایت عوفی و کلمی مراد # 
نقي قتل الصید آنرا که بیرهیزد از آنکه‌صید کند وصید کشد که درایام تشریق نشاید کردن 
موه 3ب ییا جیزی‌نکند که خدایتعالی‌از آن نهی کرده‌باشد ابوالالیه 
کت ما نستکه<جاو کار گناه اوشودفیمابقی‌من‌عمره اتقاء واجتنای کند وعبداله مسعود 
گت لمن اة یال ی‌حجه انر ۱ كەررحجاز خدای بتر سد ودرمصحف عرد ال جير حنن نو شته‌است که 
لمن‌اتقی‌الله عبداله 4 عباس گت لمن‌اتقیعبادةالاصنام ومعاصی الآ نرا که‌از کفروشرك بپرهیزد 


وم مس وس 


)۱ نرود آمدن در آن مکان ان رافقبا تن و مسجد حصية در آخر آن تاه است و شیخ 
طوسی عله»الرحمهذ کر آن کرده . أبن ادریس فره‌اید از این‌مسجداثری‌نیست وادای‌سنت بدان‌شود که 
درمحصب استراحت کند و آن‌میان‌عقبه‌ومکه باشدومجلسیده گو ید | کنون‌در آنجا د که ساختند ومردم 
درآ نچا استر احتهیکنند وه‌ادد حاثی» صفحه ۱۸۹ ازوافی شرح‌آن رانوشته‌ایم : 

(۲)صروده آن‌است که باراول‌حج او باشد . 

(۳) این مرد مطرف بن عبد الله بن ششر آزمر دم بر هاست ودرسال۵٩‏ ازدنیارفت . 


اد دص رد و | 


۲ آنگه گفت‌من خواستم ی کهاز آنان‌بودمی که‌اسم تقویایشان‌رامتناول‌بود( | واتقواالله اوازخدای. . 
بتررسیدفی‌جميغ الاحوال وآلاقوال‌والافعال ددجمیع احوال‌در گفتارو کردار درهرحال که‌باشی 
( واعاموا نکم له تحشرون ) و بدانی که حشر شما و جمع شما فردای فیامت‌با 
خدای عز وجل حواهد بودن و آیه وارد است مورد وعیدآنگه هو کشئ دا پروفق عمل اوجرا 
دهد از تواںوعقاں. قوله : ۱ 


و من لاس من ينجباك قوله نی الحبوة الد نیا و بشهد اله ی ما في لبه 


ص 


آزمردمان کشی‌هست که نمج ب آردتوراکفتر ود ند کی دئیا گوا «میگبرد خد‌ایر ابر آ نچه دردل‌اوست ٠‏ 


تب ۹ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 1 ۱ 
وم له الخصام(۲۰۱) و إذا ری تسى فالازض لد فا و لت لحرن 
و او سخت خصومت است وچون بر گر ددسعی کندو بشتا بددرزمین تا تباهی‌کنددر آنجا ونیست کند کشت 
تا ال بح الساه اذا قل له ان ايه آخذنه المرة بالاء 

و النسل و الله لا يحب د (۲۰۲) ود قل له ان ايله اخذ ته لمزة با لام 
و دچه را وخدای دوست هی و چون گویند اورا پترس از خدای بکیرد اور | عز‌بزی‌یگناه 
س موز رک - 7 E‏ 
فيه جم و لبنس آلهاد (۰۳ ۰) و من التاس من ! شري نفسه ابتفاء مرضات 
بس‌باشداورا و وب جایگاه است‌آن ل مردمان بت بفروشد خودرا برای‌طلب . خشنودی 


اله ال رون بالنباد ٤(‏ ۶ ) يا آمها ألذين آمثوا ادخاوا في اس فة ولأا 


یی است‌بر بندگان ای آنانکه بگرویده‌تی در شوید در صلح جمله. و یی 


م ر 5 م ده وري و له ۳ و ی 
تتبموا خطوات الشیطان | لکم عدو مبین (۲۰۵) ثات زللستم من د ما 


مکیری ای های ديو را بدرستیکه آوشمارا دشمنی‌ظاهر است اکن ح: کنی از پس آنکه 
جاءنشکم ألبينات قاهادوا أن الله عزز ز کي (۲۰۰) هل یفْظرون ولا آن ق 
آهده 7 حجتها بای که خد‌ای سای یواست پا یت تن 


اه في ال . من لام و آللانکة و قني الا ول اله جم الامور )۰۷( 
خدای درسایه‌بانی از ابر و فرشتگان وگذارده شود کار و با خدای بود باز گشت کارها ۱ 

قوله تعالی ( ومن‌التاس من يعجبك بعجبك -ل-) کلبی ودی ومقاتل و عطاگفتند آ ەدر 
اخس بن‌شریق فرود آمدواو حلیف زمره بود ونامش | ۳1 بود وبرای آ نشاخنس خوا ندند 
که روز بدر باسیدد مرد ازقتال رسول بار بس ایستاد و ایشان فرود.مده بودند بححفه ؛ قوم 
را گفت یابنی‌زهره عل خواهر زاده شماست | گر پیغامبری صادق است او لیتر کسیکه تصدیق 


(۱) گوش داشتن انتظار داشتن است .۰ 


و متابعت او کند شمائید وا گردروغ ذن است برای قرابت وخویشی اوایتر آنستکه از اوبر- 
گردید وبااو کار زار نکنید گفتند نکو ميگوئي ری رأی تواست توبرو بجانبی تاما باتوبيائيم 
جون منادی پر آمد که لشکر جمع ی تایکارزار بدرشوند » خنس هو واصحابه ای تخر 
فسمبي اخنس باز پس ایستاد او واصحاب‌او واودا برای آن اخنس خواندند واو مردی شیرین 
سخن و نیکودیدادبود هروقت نزدپیغامبر آمدی وبااه نشستی وسخن کردی اظپارایمان کردی 
و سو گند خوردی که تو را دوست دارم و منافق بود و رسول ت از نفاق وباطن او بیخبر 
بود (۱) و رول عليه السلام مجلس او از خود نزديك بکردی ( ۲ ) و بر او اقبال بکردی 
وبنواختی اورا ازآنکه باطن‌اودا ندانست » پس ازمیان او وثقیف خصومتي افتاد ثبرخوني‌برد 
آنجا وحپاریای ایشان بکشت و کشتم‌ای ایشان‌دا بسوخت . سدی گفت بزرعی از آن‌مسلمانان 
بگذشت وحپار پایان راڊ شتورر ع را بسوحت. مةاتل بگفت اورا برعر یمی مالی بود درطایف 
برفت که آن‌مال بستاند خرمنی گندم از آن مرد بسوخت ومادیانی پی بکرد خدایتعالی در او 
این[ يه فرستاد " عبداللهعباس وضحاك گفتند آیهدر سریه رجیع آمد و آن‌آن بود که کنادقریش 
گفتند مااسلام آوددیم حماعتي علماء اصحابت‌را بمافرست تامعالم دین‌خود از ایشان بیاموزيم 
و این مکری بود که کردند رسول ټل خبیب‌بن عدی‌الانصاری راومررئدین ابی‌مر ئد الغنوی 
و خالمین بکردا وعبداله‌بن طارق وزیدین الدئنه‌را آنجا فرستاد وعاصم بن ثابت دا برایشان 
امیر کرد ایشان دوی بمکه نهادند و جائي فرود آمدند که آنرا مقام بطن الرجیع گویند از 
ميان مکه ومدینه و ایشان خرمای عجوه داشتند از آن خرما بخوددند و استخوان بیفکندند 
آنجاءعجوزی بگذشتآنجا و استخوان را بدید » بدانست که استخوان عجوه است و آن‌جنس 
خرما بمدینه باشد " بیامد وقوم خود دا گفت از این راه اهل مدینه گذشته » گفتند چه دانی؟ 
گفت استخوان عجوه دیدم واو جز بمدینه نباشد » هفتاد مرد برخاستند و سالاح بر گرفتند و 
بان راه ازقفای ایشان برفتند تاایشان را دریافتند و باایشان قتال کردند مرثئدرا و خالدرا و 
عبدالله طارق را بکشتند و عاصم بن ثابت جعبة تیر خودرا فرو ريخت هفت تیر بود در آنجا 
آن بینداخت وبپرتیری مردید! از بزر گان مشر کان بیفکند آنگهی گفت «آللبم [نی حمیت 
ديك صدرالنهار فأحم لحمی آخر النهار » بار خدایا من !ول دوذ دین تورا حمایت کردم د در 


نفررمودو بمقتضاى دو لتعر فنپم فى لحن‌القول> باید آ نان‌دا بشناسد. 
(۲) بءنی اودانزديك خود مینشانید . 


آخر روز گوشت مرا حمایت کن و از هشرکان نگاهدار . مشر کان گرد او در آمدند و او را 
بکشتند و حواستند تا سر او پرند و بردیه سلافه ینت سعد دن شهید بر اه که عاصم بدر اورا 
روز احد کشته بود(۱) واو نذر کرده بود که | گر عاصم را بکشند او بکاسة سر او خمر خودد 
خو اال جممی آزز شون ر ا فا اورا مایت کر وندهر کر که ورام او رديت اورا 
بزدنه کس گرد او نگشت او را حمی الزنابیر (۲) خواندند چون زنبور رها نکرد که ایشان 
3 او گردند گفتند رها کش ۳ شب ان 5 رنمور شب برود حون شب در آمد اپری سیاه 
بر آمد وبارانی عظیم پمار ید و سیل در أشن و حثه عاصمبر گرفت و برد و حدای تعالی‌فرمود 
فرشتگان راا به بشت بر دند و تجاه مشر ك را کشته بودند همه را بدوزح بردند . و عاصم 
رن 19 حورده بود در حيوة خود که دست برهیچ مشر ك K€‏ و نگذارد که هیچ مشر دست 
یاف کد از دعصت دير را حدای تعالی دعای او احابت کرد وتمکن نداد مشر کان رااز آنکه 
دست بر بدن او کنند . عمر خطاب چون این حدیث بشنید در تعجب فرو ماند از اجابت دعاء 
عاصم , و ه‌شر‌کان خمیت بن عدیرا وزیدین الدثنفرا پاسیر ی گر فنند و بمکه بر دند اماحمیبت 
این‌عدیرا پنوحارث‌بن عامر بن نو فل‌بنع-دمناف پخر دند تااودا بعوض بدرباز کشند که‌یدرشان 
را کشته بود دراحد اورا بحانه بردندیندبر زبادند و بارداشتند وایشان برفتند اوازدختران حارث 
استره (۳) بخواست تاخویشتن‌را با کیزه کند که دانست اورا بخواهند کشت. ایشان اورااستره 
داد واين زن‌را کودکیي‌خرد بود بدوید و نزد خمیب رفت اورا بر گرفت و بر کنار خود نذاند 
و استره در دست داشت آن زن فریاد برداشت و بانك بر آورد خبیب گفت چه بانگ می‌دادی 
می‌ترسی که من این کو درا بکشم ار این معنی اندیشه مدار که غدر ازدین ما وشان مانیست 
و کودكك را بایشان داد آنگه ایشان گفتند ما حبیب را دیدیم خوشه انگوری بدست گرفته‌بود 
میخورد ونه وقت انگور بود ما دانستیم که آن‌روزیئیاستکه خدای تعالی او دا فرستاد آنگه 
او را بر گرفتندواز حرم‌بیرون بردند تااودا بکشند حون اورا آ نجابردند که خواستند کشتن 
درحتی ووا خا مین صلب کنیم این‌رابراین درحت او گفت مرا حندانی رها کنی کهد کعتی 
حند نماز کنم آنکه دور کعت نماز کرد کت اگر زه اک شما کو خمیب از ترس 
مر گی بنمازتعلل کند بیشتر بکردمی آ نگه این‌بیتبا انشاء کرد: 


)۱( در سيره این‌هشام است که عاصم دو بسر سلاة؛را در روز احد کته بود . 
(۲) ومعروف حمی الدبراست‌چون مکس عسل اورا حمایت کر دند . 


(۳)تیغ سر تر اشی ۰ 


۶ ۱۳۳ البقرء (۷) آية ۲۰۱ الى ۲۰۷ ۱ ۲ 


ولست؛ بای حن أقلتل' مسلما أي شت ”کان ار مر عي 
وذالك في دات ال لد وان" شا a‏ امان و مزع )۱( 


وا آیگه گفت دالامم اخصیم عدداً وخدهم بدداًء اورا ز نده را کین او گنت بارحدایا 
تو دانی که کس نیست‌اینجا که سلام مرا برسول تورساند تو که خدائی سلام من برسول‌رسان 
آنگه مردیکه از مشرکان نام او سلامان و کنیت او ابومیسره بود نیزه پر آورد که برسینهٌ او 
زنداو گفتإتو‌اله‌از خدای بترس‌چون نام‌خدابشنيد در طغیانوعتوبیفزود ونیزه برسینه خبیب 
زد ازیشتش بیرون بردفدلك قوله : 

( وإذا قبل لهالتق ال آخذاتنه العزة الثم ) یعنی سللامان . واما زیدین الدئنه 

صفوان بن امية بن خلف اور ۱ بخردد تابعوض پدر اورا ب-از کشد که‌یدرش‌رااو کشته بود یعنی 
امية بن خلف الجمحی را آنگه اورا بدست یکی از موالی خود داد که بکشد و گفت این دا 
بسعیم بروبکش وجماعتی از قر یش حاضر بودند و ابوسفیان در میان ایشان بود زیدرا گفتند 
بخدای برتو قسم راست‌بگو چیزی بپرسیم‌تورا گفت‌چیست آن : گفت توخواستی که دبجای 
تو دردست ما اسیر بودی وما اورا بجای توبکشتیمی وتوبسلامت بمدینه بودی بجای او ؟ گفت 
ب<ب‌آای تعالی که هر گن نخواهم که ل د؛ رنجی رسد بمقدار خاری که در دست اوشود ومرا 
همه سلامت بود جز که خود دا بفدای او کنم از همه‌مکاره, ابوسفیان گفت وال که من ندیدم 
کسی را که اصح-ابش دوست تر دارند او را از آنکه اصحاب چں تدرا . آنگه این غلام اورا 
ببرد د بکشت ونام این غلام نسطاس بودوحون حبر برسول رسید صحایه را گمت کیست‌ازشما 
که بشود و خبیب را از آن درخت بگیرد ؟ زبیر گفت پارسول الله مقداداسود را بامن بفرست‌تا 
برویم شاید که که پیاریم ۰ رسول تسا ایشانر | بفرستاد ایشان بروز سان می‌شدند و پشب می 
رفترد چون بتنعيم اذو درخت خبیب بدیدند چېهل مرد مشرل پرامن او حفته بودندمست 
او را ey‏ بر او گنشته بود و او هیچ متغیر نشده بود ودست او 
بر جراحت نهاده بود وخون از حراحتش می آمد , رنك رنك‌خون بود وبوی بوی مشك بود 
زبیر اورا براسب خودگرفت داس براندند» مشر کان بیدار شدند خبیب را بردرخت ندیدند 
آواز در قریش دادند هفتاد سواربر نشستند و از قفای ایشان بیامدند » چون در ایشان رسیدند. 
زبیر خبیب‌دا:زاسب‌بیفکند, چون بر زمین افتادزمینش‌فرو بر داورا بلیم‌الارش‌خواندند[ نگه زبیر 
آواز دادو گفت‌برای‌چه‌می آئیدمنزبیر بن‌العوامم‌ومادرم‌صفیه‌بنت‌عبدالمطلب‌واینکه پامن است 
(۱) یمنی باك‌ندادم چون‌سامان کشته شوم ددراهرهرجانب برژمین افکنده شوم واین‌درداه 
خداست وا گر خواهد اندام ازهم کسیختهو پاده بازه‌را برمن‌مبارك و فر خنده گرداند  .‏ 


مقداد بن اسو E‏ شیر بیشه‌ایم| گرخواهی بتیغ کارزار کنیمو۱ گر خواهی‌فرود آئیمو پیاده کارزار 
کنیمو | گر خواهی‌برویم گفتندبرویدهر کجا که‌خواهیدوایشان‌بامکه دفتندوایشان پیش‌رسول 
آمدند جبر گیل آمدو گفت‌پارسول اله فرشتگان تعجب "مود ندازشجاعت‌اینان وجماعتی ازمنافقان 
چون ایشان میرفتند اعنی خبیب واصحابش و آن کار افتاد ایشانرا گفتند دیدی ایشان‌چه‌زیان 
کار بودند برفتند خودرا هلاك کردند و حون رسول تم خبر یافت از گفت ایشان و ایشان 
خبر -افتند که رول را از گفت ایشان خبر کردند آمد‌ند و بیدل آن سخنهای که گفتند 
سو گندان بخدای خوددند که‌در دل ایشان نفاق نیست‌خدای تعالی !ین آیه فرستادهومن‌الناس 
من يعجمڭ قو له‌فی‌الحيوة الدنيا من» تمعیض‌راست بلاحلاف:« من »نکر ء موصوفه است. از 
ءردمان کسی هست که تعجس‌میاورد ترا ء,کازی که نیکو باشد درفن خود ودرحنس خودبغایت ‏ 
بود آنرا امر معجب گوبند و داقنی کذا ی آعجینی حقتعالی در این آیه صفت تزویق زبان 
منافقان گفت که ایشانبز بان‌چگونه چابکی وجاپلوسی میکنند و کلام‌منمق مزخرف‌جگوند 
۳ گر یندتاتودا بگفتن آن‌تعجب میاورند .کافر باموْمن چنن باشد المومنغر کریم والفاجر 
خن لئیم پس چون باایمان کرم یار باشد صفت کریم این‌است که ان" الکر م |ذا خادعته" 
انخد عا کریم راچون بفریبی فریفته شود » یعنی کریم سهل جانب باشد. ee‏ ازآ نجا 
که کر یم باشد. ودیر ازدست‌بشوداز ] نجا که حلیم باشد» حون بگویند باور دا؛ د و چون‌سو کند 
خورند راست پندارد و همه خلق را از حساب خود پنداره » چون او سلیم الجانب .اشد برمه 
کس گمان سلامت جانب برد ومنافق همه تزویق وتزویر زبان باشد » ظاهری آداسته آبادان 
دارد وباطنی خراب و بیران (۱) منافق با دنیا مانده ظاهرها سر ور" وباطتها غر ور" چون 
گوری که ظاهرش مذهب باشدو خداوندش در اندرون‌معنی باشد » در یرت اونگری گمان ‏ 


بری که کسی است جسن سیرت بيني واز خدث سر درت حمر نداری ۱ 


صلی وأعجَبَني وصام فرابني نح القاو ص عن المصلي الصا (۲) 
وقال الاخر ً ۱ ۱ 

مدا واه" ساجدا ا راکعا ِ لمجر" متك أمانة و ودایما (۳( 
)۱( ببرآن و یر ااست . )۲( ا« ازخواند م را خوش آمدوروزه گزفت مرابشك انداختو 


عنان‌بگردان ار آنکه نمازخواند وروزه دارد نحالقاوص عن یعنی شتر سوادی خوددا ازاو بگردان 


بیت از بعر کامل است شش متفاعلین- 
(۳) جوتتاورا درسیدو ۾ و درکوع یمی "اامانت وودایم خلق دا بسوی خود كانت . 


اگر حه بر سمیی حاص باشد یاددحق شحصی معن باشد چون کسان دیگر در آن معبی 
مشار باشاد متناول باشد ایشانرا " بس آیه متناول است جمله منافقان دا که درظاهر حز آن 
گویند که درباطن دأرند 4 طاهر باخلق استو باطن باحود است لاجرم طاهر برسول سیردباطن 
باخود حوالت کرد . اليك الظواهر والله یتولی السراگر . سخن او از آداستگی ترا معجب‌آید 
تو دردنیا از او سخن قبول کنی » من ازاو در آخرت سخن قبول‌نکنم آنگه‌بآن رها نکند که 
سحن راق گوید تا آنرا ب‌دز ند )۱( و م۶ کد کند وگ خدایرا سیر کار حود ساحته بود و 
سو گند صلاح خود کرده «اتخذوا ایما نهم حِنة» جلب‌منهعت بان کند ودفع مضرت بان کند 
گاهی نیغش بو د و گاهی سبرش منافق آ نگه ددوغ رن تر باشد که سو گندخودد 3 

واک فا کا إذا آلی" يتا _بالطللاق (۲) 

آنکه در سو گند بحدای ددوغ رن بود کمتر چیز بر اوزن بود که: 

من" لا يبال بالخلای کف" مالي الطلای )۳( 

گاهی بای 3 حور و گاهی برسول و گاهی € و گاهی بقر آن. 

وحلف آلف يمين لر صادقة مطراودة کوب الرمح ی نسق, (4) 

خدایرا بدروغ بگواهي خواند . خدای گواه است بردلمن حواله برخدای کند, 
حدای داند و گواه من ات کا دو فت وا بر تو اسان «و ال شیف علی مایعملون» 
«و ال بشید آن‌المنافقن لکاذبون» این گواهی مدحر آست نراده تا آنحا که حصم او باشد و و 
او وحا کم او «فىك الخصام ات الخصم" ۳۹ الحکم » مشکل بود کارا نکس که حا کم 
گواهش باشد آعنی براو فکیف حون حصم بود ؛ آنده باین رها نکد سمیر ه ردی و لجاج 
پيشه گیرد» آلت اد ا ولجاح دود این‌بیش گنرد و آن پیشه گیرد ¢ درحجا ج لجاج کند 
و در حال حدال کند و در حرام خصام کند 3 این همه برای این حطام کند که فی‌الحيوة 
(۱) دائی: خوش و ندز ند یعنی کم و استوار کند. 
(۳) کسیکه بافر بننده اعتناندادد بطلا په اعتنا کند . سو گدبطلان آن است که بگویدا گر 


من داست کو نبا ثم زنمن رمن حرام باشد و طلان ازن گرفته ڊودو دمذ هب ۳ این‌سو گند باطل | ست 
و بف هشب بعضى فة اء صحیح است وزن از او جدا میشود . 


)( سو گندخوددن‌هز ار بار بدرو غ وبی ددیی مانند ,ندهای نیزه دريك‌ردیف. 
بت ات 


۱ بط ۳ 
3 


o.» 
دا ضیف‎ 


E‏ را معجب گویند که بر خودمعظم باشد داصل ۶ب آن بود که مانند آن نبود ا کنو 
فاله‌المفصل»وابن ۵ , ءصند در شاد خواند نش هد الله پعنح باروهاء . ودقع هاء له رآنکه گواهی‌خدا 
دهف معنی رد هډ راو بود او مھ ی گویدهخدای گواهی می‌دهد که دددع بيا نش « و اه یشید 
آن المنافعن لکذبون > ودرمصحف 1 بی عست بستشمداله واین موافق قر اءة عامة است درمعی 
خدای را بگواهی درخواهد که بارخدایا تو گواه منی بر آنچه دددل من‌است اگرهیچ‌ممکن 
است برای من گواهیبد حدای ۳ € و اد ی میحواند بدروع حدای گواھی بداد برأست که 
او دددع غ میگوید .و الله بشوی انالمناففن لادذبون ( وهو " آلدالخصام ) و او سخت حصو مت 
است يقال باهنا 3 أنت تل لدد | و (داد حون در اجاج حصیر | غلیة کند گویند لی" «بلده 
لدا ورحل الد واه ۹ لد اء ورحالو ساء ل قال ال تعال د«وتندربه و الد 1 . و رسول تم 
: 9 1 2 
گفت «ان| بغض الرحال الى الله ار" لدالحصیم و نی دى نرد خدای تال ی هر.دی سحت 
خصومت و ستیزه گر باشد. قال‌الراجن :اد آقنران الرجال الكل" » وقال الشاعر 
إت تت ارت ات خر ما و خر ما و خصسس) أل" دامتلای (۱) 
زجاے گفت اشتقاق اومن‌لدیدی العحق ای حانماه از تاش ور وق است بعنی بهر حا دب 
که بااو فراز شی کت 4ر دیرجد 9 حص ام محاصمه باشد واین‌قیاسی‌مطر داست ٤‏ خعال زرهدی 
مفاعله , این قول ابوعبید است » زجاح گفت خصام جمع خصیم باشد کطویل وطوال و کریم 
و کرام این نیزفیاسی مطرد است‌دفیل جمع خصم و گفت خصم را بر خصوم وخصام جمع کننن 
کبحر و بحور وبحار ؛ وبر اینوچه اضافة الغییء الی جنسه باشدکقوامم کریم الرجال و هو 
شجاع الفرسانو اصافه (معمی من با شد ۰ن باب حاتم ۳ باب ب ساج : رجام ۰ گفت حقیقت خصو مت 
تعمق در رمث باشد 3 ازاینجا گوشه‌های(۷)حوال راخصوم گویند ,رسد ی کت الدالخصام اعوج 
لحصام داشد یعنی کڑ حصومت بعنی حصم راه سر نت او دنبرد 3 محاهد فت له آن ۱ 
بوږ که مستقیم مود در حصومت ۰ وأین‌در معنی‌فول سف ی ات ری کات آل“ درا غ 
۱ رن باشد : فتاده گفت شل رل القسوه سعحت ۱ باشد دز معصمت 3 در باطل میعادل باش ¢ 
عالم زیان حاهل عمل باشد حکمت گو یدو خطبه کند * بز بان خاطب‌بود وبمل خاطی‌بزبان 
خطیت 3 پعمل محطی ده هصیب » و له ( وادا و ادبر 9 أعرض حون ا 3 دشت 


r e ۳۹ ۹‏ 6 ره 8 ۰ ۰ 0 
بر کند این قول عکرمه است و قول آنانکه گفتند که آیه درخق اخنس شریق آمد که پیش 


ونم ن نس اا و اس ور ا سا یت سر رسارس س 


)۱ زیر خات پنهان است مر دی مشیار و استو آد ز ستمز ه جریا سرت خت زوسن داز ۰ 
ز1) گوشه دسته و دست‌گره اف ۰ 


-۱41- البقرة (۲) آية ۲۰۱ إلى ۲۰۷ ع 


لر رد اد اد 0 ۰ ۳۳۳۰۰ 


۱ رسول سخنی د گر گفت وپس او سخنی د گر ؛ و از شأن منافق اين بود که دو ره وی ودو دبان 
باشد» دوروی‌دارد یکی‌باتو ویکی باحصم توء دوزبان دادد یکی باتو ویکی بادشمن تو«تجدون 
من‌شر النایذاالوجهین,یاتی هوّلاءبوجه‌وهوّلاه بوجه» سول فلا گفت در جهان از آن‌بتر نباشد 
که‌باتو بروئی‌بودبادشمنت‌بروئی. 


لا صرق َة خوان باق من‌العد ر الوت 
ea g‏ له على صاحب َل لسانان و وحپان ) ۱ ( 


کاغدوار دو روی‌بود وقلم وار دوربان , وای برآ نکس که جين باش بقلم و کاغدبر نراید 
بنوشتن قلم متعظ نشود » بنوشتهٌ کاغذ مبالات‌نکند ازصریر اقلام نه‌اندیشد تاصلیل‌حسام نباشد 
و باتحریر کاغذ ننگرد تا تقطیرش نکند از ده وجه یکی اذ قطر ویکی اذ قطر(۲) پس جزا. 
او آن بود که بااو معامله هم ازنوع شکل‌او کننددر دنیاودر آخرت در دنیاقل‌وار به تیغش تیاه 
کنندودر آخر ت‌جون کاغد دویش شاه دنت 

من کار نت حالطتر س دا و جهین, من سفه ۱ 
ودا لساب ا فال مسن ڪلم 
فسودن وجهه ا ع تسبا 


س ر 


اليف كڪالةلم (۳) 


ترجمه : 
هر که جون کاغن وقام باشد دو دبان و دو روی گاه سجن 
همحوکاغن سیاه کن وو چون قلم گردنش بتیغ بزن 


دس قو لی ین است که ادا تولی اد در واعرض چون CLP‏ ن گردا ند کلمت محتلف شود 
9 ربان یردان حون دشت بر کند دوی بر تابد این وول عکرمه‌است حسن بصری گفت از 
آ که گفته .باشد بار آید و سحن بگرداند کلمتش ماف شود دوفول شود اردوروی دورو ی 


)۱( رک ات دریاری کردن باغیا نت بیشه که‌خیا نت‌های ؟ نا گون] ورد ,س لعنت خدا, بریادی 

که دوزبان ودو روی دارد . 
(۲) قطر افکندن بزمین‌ومالیدن‌است وقطر مس گداخته وتقطیر ازاؤل هم افکندن بودچنانکه 
کف طعنه فقطره اورا نمزه زدو برزمن ان‌کند و :قطر از دوم آنست که مس گداخته بر اور یز ند . 
(۳) هر کس از بیخردی چون‌کاغذ دوروی‌باشد ودرسخن گفتن دوز بان‌بود دویش‌دا چون‌کاغذ 


سياه کن واين عمل رادرج. له نیکی‌های خودقیار وسر اورا مانند قلم به تیغ بزن . 


و ده وه 
بر ۱ 
و و و وه و و و و و وا و و و و وه وه 


۳۳ م ند حال ۳ مراذا تو ری » معنی ۲ س نو ۳ الامر ساردال و ال دز شود . 
ر سمى' في ال دض )سیتی, الملكة ولثیمالظفر باشدچودست یابد عفونکند "[نچه‌نکند 
برای آن‌نکند که نتواند, وآنچه براندبرای آ نکه‌برود چنانکه گفت : 
الط نيال التو سسفإناتجد ‏ ذاعفتة یمه لا تلم" (۱) 
تارعیت باشد بظلم گردن نرم دادد حون والی شود دست بظلم ریگر ان دراز کنده سمی 
یر الأدض » ای‌اسرع بالفسادسعی خیر نکند سعایت شر کند وال سعی اسراع فیالمشی‌باشد 
يقال : فلان سعی بين القوم بالنميمة اين در شر باشد و سعی فى کذا من الخیر اذا بالغ فيه 
ق از ی 
سعی ا لکندة سعی غسر موا کل قذس” فضر" عد وها وبنى ها (۲) 
ی فی‌الارض ) رش يها ) ای سار فیپا لافساد برای آنکه اين لام باصماز «أنء» 
نصب کندو «آن»مع الفعل درتقدیر مصدرباشد درزمین‌برود تاتباهی کند. ابن‌جریج گفت:لقطع 
الرحم و سفك الدماء تارحم و خویشی بیُرده خونها بناحق بریزد وفساد نامی‌است جامع جملة 
معاصی را . ا 
( كارت توالشنل)حسن,صری‌وابنابی اسحق دابوجفرخواندندهو ك 
برقع بر آنکه و او عطف شماشد استیناف باشد على تقدیر «وهو يلمك الحرث والنسل» و عرب 
هرجه کشت باشد آنرا حرث خوانند , ونسل بچهٌ همه حیز باشد واشتقاقه من‌نسل اذا سقط 
و مجاهدگفت چون والی ظلم کند خدایتمالی بغومی ظام او بادان از آسمان باز گیرد تاحرث 


و نسل هلاك شود ۱ ون بن مسیب گفت : قطع الدرهم من الفساد فی‌الادش رز ودرهم درست 


(۱) ستم‌ددخوی مردم سرشته‌است وا گر صاحب عفتی ينی بعاتی ستم نمی کند و علما بپمین 
دلیل احتجاح بروجوب نبوت کردند که‌چون‌مردم طیهاً برای سودخوپش آزاد دیگرانرا زوامیدار ند 
قانونی باید ازطرف خدا که منم آ نان کند و بر ای محدودکردن جباران هیچ جز دین بکار نیا : بد و از 
این‌جهت ظا( ءأن باعلمای‌دین‌دشمنند که‌قدرن [ نهارامعدودمی کنند و مر دم آن‌عا م دینیر ادوست دار ند 
که شرظالم دا از آ نها بگرداند . ۱ 

(۲ ( قیس برای قبیله کنده شش کرد بی‌سستی دمسامحه. ودشمن‌قبیله کنده راز بان داشت و 
آنهادا سود زسانید ۰ 


-۱4۸- البقرة () آية ۲۰۱ إلى ۲۰۷ ج۲ 


و هه موه 
‘renvevvnunanenvd wamevsencewuneaanuunvevvvOntovuuuuaunndaauwkunu® ovevuaunenuvwneueumvaenevannevacveccsatonvuuvuudCQaRLnAnGRGSeanacnaanascnennnkûaunannqaancsannnukbASLGSOnuasst +‏ 


بریدن از جملة فساد است‌در زمین(۱) ودر اهلاك حرث و نسنخلاف کردها ند بعطی گفته‌تو ى 
اهالاك و مباشرت آن کن باس خود و این قول عامه مفسران است و ظاهر براین است و 
قول مجاهد آنست که درزمین ظلم آشکار کردند تاخدایتعالی زرع ونسل هلاك کرد ( ان" 
لا بحبالشساد ) که حدایتعا ۳ فساد دوست ندازد و 1 دلیل است بر بطلان مدهب معتمر ه 
ای اه مت راهان اا وو وکال ود کی اغد و س د ادال 
هت ری ای که حدایتعالی هيج معصیترا مربد نمود بر آنکه فساد اسمی است جأمعجەیح 
معاصی را و لام استغر اق حنس ات تاد روایت کرد ار عطا که گفت مر دی نام او علاء بن 
منبة | حرام گرفت در پیر آهنی دوحته » رسول تلم گفت او را که بیرآهن بکن اوه کت 
سا شنیدیم که دیقمعر ا ذُره‌ود تا آن دیر آهن‌دد تن او دریدند گفت ۲۱) حاشا ناله اودب 
الفساد . صحابه رسول و تابسن نین بودن د که برسول خدای و خدای جنین گمان‌نبردند که 
آنرا که حرمی کرده باشد و حمایتی و کاری بخلاف شرع » دور همی خلق (۲) ڊراو تیاه 
و تعلیل باین کردند که خدای ساد دوست ددارد " ندانم حگونه روا بود که دف هر دساد 
درجهان هست همه نسبت و حواله و اضافه بسایر وجوه و حقایق » بخدای تعالی کنندازخلق 
۱ و فعل واحدان وانشاء وقضا. ی و ار اده(ع) تعالی الله عن. ذلك غا زا ۲ 


( واذا قبل لهاتق ال ) آنگه حقتعالی بیان کرد حال این کافر منافقراجون او دد 


)۱( درزه‌ان ۆر م‌بول ولا و نقره‌را بترآ(و مکشید زد وا گر درهمی‌صعیتم ودرست بود 1 که 
از کنار آن a‏ بر بده می‌شد چم می درد ند واین عءل»یان‌صر افان و باز ر گانان وی لو 
و ده سیف امي کر د ند ور أضره می گفتند ياين حال بر ین ار کناد ددهم زرد نار را فسا دشر د ند که رم 
غش در آن‌نیست دا گر غش‌باشد ویب ظاهر .انگردد حرام بین است . 

 )۲(‏ ی عطا گذت حاشا که سیر جنین دستور دهد که راهن بر تن کسی ودار نف فور نود او 
دز e‏ تیت کار بوك . 

(۳) برادن دنه و فرسوده وتحقیق سخن | که اموال‌مردمدو گونه است‌یکی | نله‌درشر غ 
مالیت ندارد چون فایدة میاح‌در آن متوقم نیست‌هانند خمرو آلات (پوواینبادا جائز است شنستن د 
دریدن و باطل‌ساختن چنا نکه بت‌هادا | نحضرت شکستد خرهارا دیشت‌ددیثر آنکه فائده‌میاح دازد 
مانند پیرآهن که درحال احرام پوشند هر چند بوشیدن‌دداین حال حرامست اما دراوقات دیکر میاحاست 
۳ | جایز نیست‌در یدن دشکستن ۱ 

)¢( اونما :صمیل و جوه وحقاین است,عنی 1 نپا که نمی‌تو آن تق سەت داد خلق أست دفعل 
1 ی آخره. 


اه او موی و و و وج و هو و و و و وه وه و وج و دج و بو رواد وه و هو وم و وا ون ون دا واه و وت و اد او او و و و و و ان و و و و و وا 0 و دا ۵ ۵ 0 5 هد و ها و و و وا اه واه ۵ و 


زمن ا ٤‏ از اهلاك ززع ول اد وع کت وا هی تسا اه کته ار دا 
بترس ( أخذتنه العز :"الا ) ای حملته عليه , آن عزت و منعت و حمیت جاهلیت که در 
دل ودماغش باشد اوراحمل کند بر آنکه بتر کندحون نام خدای شنود و گفته‌اند:ه آخذته‌العزة 
بالائم»ایللائ الذی‌فی قلبه پس«باء» بجای‌لام نهاد کقول‌عنتر ه: 
توکتان" را او كسنلا ممقداً . حش الاما؛ به جوانب قمقتم, (۱) 
ای حش الاماءله ( فحسنه جبنم ) اورا دورح بس است بجر اء گناعش( ولسئس 
المهاد ) ای القر اش وبد بستری است آن ا و بر اي آن مراد و فراش خوا ند که حای 
ایشان بر آنجا باشد و ازآن مفارقت بود ایشانرا جون مرد خفته که ملازم بستر باشد عبدافٌ 
مسهء‌ود گفت از حملهٌ کناگر بزد گی آ نستکه کسی کسی دا گویداتق الهاز خدای بترس او بجو اب 
این گوید « عليك بنفسك » تو برو تفس خود دا نگاه دار . و در خبر است که امیرالمژمنین 
202 دد این آیه‌وما بعدها گفت اقتتل الرجال ورب الکعبة" عبدالله عباس از اوشنیدو پیاموخت 
یك روز در مسجد رسول تلا در عہد عمر خطاب پیش او این آیتبا می‌حو | ند ند عبدالُعیاس 
گفت افتتل آلرجلان چنانکه شنيده بود از علی #4 عمر گفت چه معنی دارد این سخن در 
اینجا کت ار ضمن این آیت بوی خصومت و قتال دو کس می ید گفت حگه نه گفت “ برای 
آنکه آنکس که خود را برضای خدا در راه خدا بفروشد او آمر معروف وناهی منکر باشد 
این معروف بر هر کس بکند حون یکافرمنافق متعدی رسد اد را گوید اتق ال > اوحون نام 
حدای. بشنود دأخذته العزة بالاتم » اورا نفس او بر آن دارد که‌ناهمواری کند وگه ید ار میان 
قتال و خصومت آید عمر بشنید گفت «بار ك ال عليك یاغواص غص » آی غو اص فروشو که‌نيك 
عواصی ی داين غواص استادش بود وعمر چان کمان‌بر د که آن‌غواس اواست . 
قوله ( ومن التاس من بشري نفسه ابتغاء مرضات الله ) شر ری اذاباغ ویشریاذا 
یبیع کسائی[ او یت کند مرضات] الهخواند ] (0) ونصب‌ابتفاء علی‌انه مفسولله 


0۱ وصف عرق شتر‌خویش میبکندو گو بند عرق شترسیاه رنك استوشاعر گو ید بنداری رب يا 
قطر ان 1۶.ظ وسطیرست که کنی ز کان بر کرد قمقه ی که ظرف 7 نكا نش‌افروخته‌اند یی هم‌چنانکه از 
قمقم قطران ود ا مش ده مایع‌سیاه رو ان‌می‌شود اذسر شترمن‌عرق‌دو ان‌است . 

(۲) عبادت کتاب مصحف‌است حاصل مطلب آنکه کسائی در ميان هه ة راء امال هکند کلمه 
مرضات دا و من خود در حاشیه کتاب مجمم البیان درذیل اين آیه نوشته‌ام که مرضات در مصاحف 


دتأء نو شه شده است رای متا دعت مصاحف ېد ثمی (ص) 7ا خط قر آن از آن مورت که بو دمتغیر 42 


3 کت ۰ 
کو البقرة (۲) أية ٠٠٠‏ الی۲.۷ ج 


ھ کیہ ران لف 5 در سیب ا نزول یه د | ALT‏ حق که فرود اس ۱ 4 
زبیر و مقداد فرود ات از درخت بگرفتند جنانکه فصه آزییش برفت 
و حماعتی ۹ از مفسران گفتند که آیه در حمیت رومی آم دکه او برحاست تاهجرت کند 
وبیاید ازمکه بمدینه قریش حون دانستند از بی او بیامدند چون در او رسیدند او ازشتر فرود 
آمد و کمان و و گفت نهییعی در این کنانه من جمد یں ان وشما دانی که تیرمن‌خطا 
نشود هرتیری در دل مردي نشانم » آنگه بمیز ه فتال کنم 4 انگه بشمشیر تا کشته شوم اگر 
خواهید مالی وقینتی که مرا هست در مکه بشما تسلیم کنم مرا و دین‌مرا دها کنید باین‌راضی 
آنکها گر چنین‌بودیخدای‌تعالی یشری‌نگفتی که بیع باشدیشتری گفتی کهابتیا عباشدبرای آ نکه 
او مال‌داد ونفس بازخرید ومعنی آیه آ نست که نفس بذ, وشد و ببپادضای‌خدابستاند.و بعضید گر 
گفتند آیه در یاب امر معروف دنهی منکر آمد حنانکه حکایت کرده شد ارعمدالله عماس فی قو له 
اقتتل الرحلان .ابوامامه روایت کند که رول ا گفت دأفضل الجا د كامة حو عند امام‌جاگر» 
گفت فاضلتر حپادی کلمهُ حق‌بود بنزديك امیری طالم . وحابر عمداله انصاری روات کند که 
رسول ار ۱ سك شهیدان روز قیامت حمره عبدا لمطلب باشد ومردیکه برخیرزد بنزدامامی 
حاثر واورا امرمعروف کند ونپی‌منکر کند این‌مرد اورابکشد (۱) 

عدا عباس گفت در دعسیر اهل البیت آمده است که اه در شان امیرالمومنین کم 


وارد.شد درش غار حون رسول ت از مکه بمدینه خواست آمدن و آن شب مشر کان‌قصدآن 


جانگردد وتوهم تعحیف در قر آن ارود و کسائی مها این کلمه رااما له کر ده است و بەھأوقف نموده 
ودیگر ان,تاو وتف کر دندانتپی مترجما . ۱ 

(۱) واجب بودن تقیه عام نیست و گاه با باید امر بمعروف و نهپی‌اذ منکر کرد اگرچه + خطر 
باشد با رد دانست که‌ام رحکومت دید ۳ وامامت ازمش‌کلات مسائل| لام است و دردین‌شیمه حکومت خاص 
امام معصوم است و بر خداو ند تعالی است در هرزمان امامی من فر مارد بمقتضای لطف خود ۱ 
مردم حکم او دا بپذیر ند و گردن نهند اګ ر امام معصوم حا کم‌نباشد بپیچ ويله اجرایحق و. عدل 
ممیکن نیست چون حکام الت قدرت دارند و شون و جاه طلبی واستبداد نان که معصوم نیستند 
بظام و جورشان میکشاد و اگر مردم اعانت آنپاکنند وحق را اظپاد نکنند و آنها درمقابل ق قدرت 


خویش مانعی ا ازهیچ گو نه ظامو اجداف ددیغ ندار ند وا کر اعا نت e‏ شکنحه شو نك 
وغالا مانع در مقابل قدرت آ نہا ھ ان نمست 


وا و جات و و و و و و و و وو وت او ون و او و ان هو وا و ود وا و و و ات تاو و و دا و ماو وا وا و دا ام و او و و و و و و و و و ها وا و و و دحا وا وا و و و دا و وا و و ود دا اد وا و و و و و وخ و و و وا وج و و و و و وود و 


E‏ وسن شير فرو شوند و او دا بکشند حبرئیل آمد ورسول بر را ازمکر ایشان‌خس 
داد رسول ی گفت پس چه باید کردن؟ گفت ترابباید رفتن وعلی‌را برجای خود خوابانیدن 
چه | گر تو بروی وایشان یایند و ترا برجای خود نبینند بربی توبیایند وتر | ر نجه دار ند حق 
تعالی چنین می‌فرماید که علی دا بر بستر خود بخوابان وتو برو دسول ا کس فرستاد وعلی 
را بخواند گفت یا اخی مشر کان امشب بکشتن من عزم کرده‌انه خدایتسالی را می‌فرماید 
که از مکه برو وترا می‌فره‌ایدکه برجای من بخسبی :۱ گر مشر کان قصد من کنند بتورفع 
شود بجای آنکه مرا خواهند کشتن ترا بکشند شایدکه حان تو بجای جان من باشد - 
امیرالمومنین ا بگریست علی‌ماجاء فی‌الاخبارفاستعبر با کیا رول تفر مود فیاعلی‌ما کنت 
جباناه توهر بددل نبودی « أجزعأ من الموت تبکی؟» آیاازترس‌مر گه‌میگریی گفت با 
رسول الله نه ولکن برای آن میگریم که حرا يك حان دارم که بیکبار فدای تو کنم ای کاش ۱ 
مرا هزاد جان بودی تابهر نوبت جانی فدا کردمی آنگه رسول از سرا بیرون آمد شب تاريك 
شده بود و آنانکه راه او می‌داشتند شسته بودند بدوصف برآبر یکدیگر بمزد ایشان فراز آمد 
خدایتمالی خواب‌را برایشان گماشت تارسول ل مشتی از خاك بر سر هریکی کرد وبخواند 
د وجعلنا من‌بین ایدیهم‌سد ا ومن خلفیم سداً فاغشیناهم‌فهم لایبصرون. وما رمیت إذ دمیت‌ولکن 
الله دمی » ایشأن از آن خواب در آه‌دند برسر خود خاك دیدند گفتند اين خاك برسر ما که 
کرد ؟کاریکه دراولش‌خاك برسر باشد در آخرش باد در دست‌بود» باول شب خاك برسر بودشان 
بمیانة شب‌چون بدانستند که مر غ‌از قفس پریدباد در دستشان ماند » بآخر شب که بطلب‌رفتند 
و نیافتند آب حسرت در چشم‌شان‌بود » باخر کار که آخرت بود آتش در جانشان باشد؛ایشان 
عجب داشتند گفتند ما بیکباد چنین غافل شدیم که کس خاك برسر ما کرد وما بی‌خبر آنگه 
توقف کردند تا شدا نیمه آخردسید . آنگه قصد بام کردند گروهی » و گروهی درراه مراقمت 
میکردند اینان از بام فرو نگریدند و میگفتند نی برجای خود است تا آنگاه فروشدند وبر 
بالین اوبایستادند » امیرالمومنین برجای او خفته بود و روي پوشيده وپای بیردن کرده‌برای 
آنکه پایش به پای دسول نيك ماند شکلا و ثباتاً هم بشکل و هم بثبات (۱) تا گمان نبر ند که 
آن نه رسول است می‌نگریدند و میگفتند ل برجای خود است تاآنگه که فرو شدند و بر 


(۱) ثبات‌قدم اهر معنوی است و دیدنی نیست شکل آن‌را دیدند بپای دسول می‌ماند و 
چون دانستند على (ع) است. ثبات قدم او را هم مانند ثبات قدم دسول (ص) دانستند . 


-۱۵۲- البقرة (۲) آية ۲۰۱ إلى ۲۰۷ ۱ ج۲ 


س 


بالین او بایستادنداو بیدار بود و مسنمود که خفته‌ام 2 يك يكرا(١)‏ میگفت تو ابتدا 
او درخاست وا € برایشان ا شماخه کار دارید ابنیحا ؟ حون | واز علی شنید ند حایب 
شدند که ایشان راب آستفة بودند | ۳ دای که مها و آفت ایشان از علی خواهد 
بودن بکشتن او راغب‌تر بودندی . او را گفتند با علی ع کجاست ؟ گفت من ندانم « ما کنت 
عليه رقیبا» من نگېبان او نبودم تا دانم او کجاست » در ساعت از سرا بیرون شدند » پی‌دیدند 
نباده » بدانستند که آنکس که در اول شب خاك برسر ایشان کرده همان بودکه در آخر شب 
بأد دلت اشان داد این بیت‌ددحق اشان محقق شد . 
درد و در یغا که 8 ا حاست و یت خا کیست مرا برسر و بادیست بدست (۲) 
خبر انت از صادق ¥ که گفت‌حفتعالی در این شب با امیرالممنین بافرشتگان 
مباهات ۳ تفه یل را من اسان سان کا دارع ههار قما کت 
که تااختیار آن کند که جاں فدای برادر کند ايشان هريك توقفی میکردند حقتعالی گفت 
علی ازشما جوانمرد تراست که جان‌بفدای برادر کرده است و بربستر او خفته تابجای اواین 
را کشند عرزت من که‌برو ید واورا فو کيل باشید واز دشمن حفظ نمائید بیأمد‌ند و بربالین 
او نشستند ومی‌گفتند بخ‌بخ پاابن آبی‌طالب‌هنیثاً لك یابن آبی‌طالب سبقت الملاگكة المقرپین. 
فا ال یه ر مر سل اه ایا اد کر وو میھت 
آفدانت" بتفنسي خر من" وطیءالحصا ‏ وأکرم خللق طاف بالمَنّت والحجرر 
1 اقا مشهم "ما وبق وقدصرت نفسي عل‌القثل والاأسر 
ومد لتا خاف أن نتروا به افتحاه ذوالطْول العْظم من المتکر 
وبات رول الله في الغار آمنا فا زال في حفظ الاله و ف ستر(۳) 


درآمالی عجم! ء)الشیخا لمفیدا لسعید ابول عىدالر حمن‌بن احمد بنالحسینالنیشا بوری 


(۱) یعنی یکی دیگریرا میگفت . 

)۲( این بیت فارسی را مرحوم‌قزوینی در 1+ ر کات تیاورده است با آنکه ميك بودهر چه 
ازاشہار فادسی التقاط کرده است یکجا فر اهم کند . 

(۳) جان من فدای بپتر ین مردی که برر يك گام ناد و کرامی تر ین آفر يده که برخانه خداو 
حجر اسمعیل ی و بیوسته تحمل میک ردم هرداجی که عادض من میگشت و بر کشته شدن و 
اسبرشدن نةس من شکیبائی کر د و احمد(ص)چون‌تر سیدازمسکر آ نان غداو ندصاحب منت‌عظ, یم‌اوراازمکر 


آ نان‌نجات‌داد و پیغمب رخدا(ص) درغارایمن بود و بیوسته درحفظ خداو ند وستر اۆ هه )<( تمم . 


ج ۱ جر .۰ ۱ -۱۵۳- 


قى س اله رو روخ e‏ ديدم bi‏ ۳ بود ۱ آپوش نز زیدین ۷ ی الحنی() من له 
قال حدئنا الحسین بن على دن حعفر (۳) يقول سمعت الحسين النیشابودی یقول سمعت ابی 
یقول سمعت العنیری مذ كر البصر ه گفت از عنسر نة فی در رة وو تلم که | شت که 
امیر الممنین 9 برجای رسول ]چغ بخفت درشب غاراین بیتها بگفت : 


أقىك بتفسى الم سل الذي هدانا به ال رن" من" ئة الحپل. 


ار ۹ نآنتمي‌منه ال افرع والااصل 
ومن تي اذ کنتت طفلا وافعا و نشي بالسر" و العل" و ال 
ومن حده حدي عه ابي E‏ آمی ون به هلي 
لك الخنر ای ماحست" لشاکر" لاحسان ماو لست باخاالرسل (4) 


رهم این ا آبیات باسنادی وکا از از سلممان‌ین وه ر الراشمی ازصادق رم از بدرانش از 
امیر الم منین پل که در روز مواحادة اين يترا € م چون رسو ل مرا گفت «انتآخی‌فی 
الدنيا والا" حر 5» وبیش آن پیت خر این بیت ریاده 


سے عم e.‏ 


ومن حال آخي' بدن من کان حاضراً آدع اني وآخاني وتن ن آفضنی( (o‏ 


5 مج نبود که بینیا آنشب ! نشار کرده باشد واين روز ز انشادي ۳۹ ۳1 ده واین بیت 


۶ 
الحاق کرده وال اعلم بول 4 از هم 4 صا ده او را بحای حود باز اختار ورد ۳ بدا ثند 
که مقام او را شایسته بود » در شب غار نامه منامه" و در دور تيوك أقامه" مقای1 


(۱) این شيخ ءم والد مو اف این کتاب است و باین جپت بعید نميدانم عجم مصحف<عمم> 
باشد وعم والد خود دا عم خود گفت و هیچ معنی ندارد کتاب امالی او دا امالی. عجم نامندچون 
سیار آمالی‌هست که‌نو بسنده آن عجم بو دبز بان هر بی وما شرح حال‌اورا در مقدمه جلد اول نوشته‌ایم. 

(۲) ازشاگردان شیخ طوسی است وشیخ منتجب الدین‌بيك واسطه از او دوایت کرده است . 

(۲۳) عامه حسدمای فر وب و بپر حال حسن یاحسین غرمغروف است . 

63 نگاهداری میکنم ترا ان خودم ای بیفبری که خداو ند ماداتو هدابت کرد از تادیکی 
جپل و فدای تو باد جان من چه قدر دارد دوح من برای کسیکه من از اصل و فرع پیوسته بااویم 
و آن اکسیکه مرا بخود چسیا نیدو قتیکه کودك بودم و نورسیده وباحسان ونەعمت بی ددیی مرایپرودد 
و کسیکه جد اوجد من است و عم او پدر من و ژوجه او مادد من و دختر او ذن من هرخیر از تو 
است و تاز نده‌ام شکر کویم احسان تودا که‌پمن عطاء کردی ای آخربن پیمبران . 

2 د کسیکه چون بین حاضر آن برادری قرار داد مرا بخواند و بر ادر گرفت و فضل مرا 
آشکار کرد . 


-۱۵6- البقرة (۲) آیت۲۰۱ |لی۲۰۷ ج 


آن شبش بر بستر خود واین روزش برمنبر خود » بعلمش منبر داد و بشجاعتش بسترداد , آن 
شش گفت جز تو کس بای من ندارد (۱) این رورش گفت حر نو کنو جای مرن ندارد > هم 
آن پای که آنشب دد پیش من سپر کردی امروز منبر را سپر کن (۷) تا بوقت آنکه عمر مرا 
سىرى شود » عالمیان بدانند که درپیش این دین سیر ی و ببایه ومایة علم فرق مثبر سری » جز 
تو کسی را سزاوار نبود که پای بر مپر نبوت نهد » چون بمثبر صاحب نبوت رسد منبر از او 
بنازد و محرآتب از او ببالد » آنجا که دیگران از محر آب و منیر لاف زد مراب ومتیر از 
او لاف زنند وفخر کک ۱ ۱ 


وتز ید ین طسب ۴ ك بر ۰ lL‏ ان" ہے ت ۱ o‏ شلك تا 
ولذا الدثرزان حسن وجوم کان" للد ر هم جهك زربا (۳) 
فال الاخر 
فا لطب أنت اذاآصايك طنته" والماءاً نت ادا غتسلت الفاسل" 


آنجا که دیگران بطیب مطیب شوند طیب باومطیب شود و آنجا که دیگران بآبغسل 
کنند آب حون بده‌رسد مغتسل شود .| گراو باك کننده است عجب مدار که اصل همدیا کی 
آب است واصل او از آن است « خاق من‌الما» بشرا» همه آلود گی باو پاك شود که مطبتری 
ا 
أله بر کم" بقل نله توآبان شتمتهم بطیب المو لد (4) 
اگر عبادت کرد لله » وا گر جہاد کرد في؛له “ و اگر نان داد لوجه‌الله ‏ و اگر جان 
داد ابتفاء مرضات الله , ( وال" رژف بالصماد ) فعسول من الرأفة و هی الرحمة و قد 
من ۱ و 
۱ سا انز مود لو الم کافه ) قراء خلاف کردها ند درسلم؛ ابن 
نافع 3 کسائی سلم خواندند بفتح سین د باقی کسر سان وهما لغتان > واین دو لغت 
(U‏ بای‌داشتن بى بادی و مدد کردن است جز تو کس ن بای من ندارد یععی غبر و کسی مدد 
وو 
(۲) پای سپر کردن یمنی ذبر پا نهادن و اذچیزی‌گدشتن . منبر دا سپ ر کن بهمان پای که سپر 
٥ن‏ کردی بد ی آن بای که بداندفم بلاازەن کردی! کنون بر مامر نه. . سجر چیه مود یداردو آ نہارادراین 
عمادت< ممآوزده. (۳) بز یودهاییاد ایندوقتی خو برویانر ۱ e‏ تو سیمین تن‌چنان‌خو بی کهز بودها بیادائی 
۹ خداشمارا پاك گر دانید ببر کت پیغمپرش و شیمیان شمادا با کیولادت‌ممتازساخت. 


صحیح) ند اهل 2 در معنی‌اش خلاف کردند اخفش گفت سلم تن ر سن صلح باشد و بفتح 
سین استسلام باشد و انقیاد. ابن جریر گفت بفتح سین صلح باشد و بکسر سین استساام‌باشد. 
و ابومسلم برهردو حمل کرد برصلح و براسلام . بعضی از مفسران گفتند آیه درشأن‌موّمنان 
اهل کتاب است چون عبداله سلام و اصحابش واسدوا سیدیسران کعب و یامن بن يامیننو ثعلبة 
ابن سلام و این قوم آنان بودند که ایشان تعظیم شمه نگه ممداشتید و گوشت وشبر شتر نمی- 
خوردند و گفتند یا رسول‌النه تورية کناب خداست رها کن‌مارا تادر نماز شب بخوانیم : خدای 
تعالی آیه فرستاد که یکبارگی بگو تا در اسلام آیند د جهودی ازدل بر گذارند و این قول 
قتاده و ضحاك وسد ی است و ابن زید ۰ و دلیل بر آنکه سلم بمعنی اسلام آمده است قول 
کندی است . 
دعوت هرق الم "لا اف اراس رازن 

ی دعو تېم إلى الاسلام واين آنکه گفت که بنی کنده مرتد شدند باأشعث قیس‌ازیس 
وفات رسول الله از . طاووس گفت فی‌السلم آی فی‌الدین . دمجاهد گفت فی أحکام أهل‌الاسلام 
ربیع گفت‌فی‌الطاعة » سفیان گفت فیا نو ۶ البرواین‌اقوال بمعنی متقارب‌است واصل کلمه از 
استسلام وانةياد استو برای آن‌صلح را سل گ ۾ کور بند وقال‌زهر : ۱ 

وقد فللا إن ندرك الستللم" و #۷ بال و معر وف من ۹ نسل (۲). 

حذيفة بن الیمان گفت در این آیه اسلام برهشت سهم است سهمی نماز است و سهمی 
ز کو ة است دسهمی روزه است وسهمی حج است‌وسهمی عمره است و سی جباد است دسرمی 
۳ آمر معروف و سپمی نوی هن است ۰ و نومید شد آنکس که اورا سهم و نصیب توت وانس 
 "‏ روایت کند که رسو ل چا گفت « مثل الاسلام کمثل الشجرة النابتة الایمان أصلما «الصلوات 
الخمس جذوعها » و صیام شپردمضان لحاؤهاء والحج والعمرة جناهاء والوضو. رتیه 
شربهاویر الوالدین وصلة الرحم غصونهاء والکف‌عماحرم‌اله ورقم)ء والاعمال الصالحةثمرها . 
وذ کر الهعز وجل عروقپا. فکمالاتحسن الشجرة ولا تصلح الا بالورق لاخر كذاك 0 ۱ 


(۱) خویشان خوددا خواندم بصلح وفتی ديدم بشت کرده میر فتند. . 
(۲( خاب بدو" ان آزمپثر آنو بزرگان عر ب استیکی هرم س ۰ سان و. دیگری اون غراف 1 
واین بوتن دو یله عبس و دییان را که جلك سختی مان ۲ ان بود أشي دادزد وذهیر مدح آنان 


Se‏ رده گوید شما گفته بودید اگر ما توا: نیو بصلح دست یا بے pe:‏ ؟ ر چه بدادن مال باشد و بغودی 
اب ن حاصل‌شود آشتی دهیم » و در عض نسح «ومەروف 4ه 00 است بعمی بسن نیکو گفتن ۳ 


ا البقرة(۲) ية ۲۰۱ الی ۲۰۷ ۳ 


و موی و و و و و و و وم و و و و وا و او وا او و او وا جوا و و او اد وا چا چا بخ شم و مد دا و او ما و و و و رد و و وا ۰ و و مج وج وا و و 


الاسلام إلا بالكف عن المحارم و بالاعمال السالحة » گفت مثل اسلام چون مثل ددختی 
رسته » ایمان بحدای اصل آن درخت است . و نمار بنیگا نه تنه آن درخت است »و روزم ماه 
رمضان بوست آن درخت است ۰ وحج وعمره بار آن درخت است » وضو وغسل حنابت ت آب حور 
آن درحت است » ویر ی و بدرو صلة ارحام شاخیای آن درخت است ؛ وباز ایستادن‌از! نجه 
حداي حرام کرده برگی آن درحت است ؛ وعمل صالح میوهٌ آن درخت است » وذ کر خدای 
بیخ آن درخت است » چذانکه درخت نیکو نبود الا ببر گه‌سبن همچونین اسلام نیکه و صالح 
نبودمکر باجتنان اژمحارم وباعمال صالحه ‏ «کافة» ای‌جمیعاجمله پیکبار, واصل‌او از کف‌باشد 
و آن منع بود واز اینجا نوددء پیرهن‌را (۱) کفه گویندبرای نکه منع کنداز آنکهر سما نهای‌او 
منتشر شود و کقةالمیزان برای ا نکه <اوی باشد آن‌زروسیم که دراو باشد ومیان دست را کف 
گویتد برای نکه‌خطر ات‌را ارتن منع کند وممنوع البصردا مکفوف گویند وحملهو حماعت 
را برای آن کافة گویند که بعضی منع کنند بعسی دا بازدحاه‌شان, و نصب اوبرحال باشد ای 
مجتمعین مانعين بعضهم بعصا( ولاتتت عوا خطوات الشبطانٍ ) جمع خطوه پاش وخطوه 
گام بودوفر جه مابین القدمین بضم «خاء» وبفتح یکبار گام نبادن باشد ( اٍثه" لک" -دو 
مبن") که اوشمارا دشمنی آشکاراست وتفسیر این‌رفته است . شعبی روایت کند ازجا بر عبدا 
انصاری که یك روز عمر خطاب رول راچو گفت یارسول‌اله ما از جپودان سخنهای ذب؟ء 
میشمویم دستور باشد که بنویسیم رسول لا گفت «امتیو کون انتم کماتتپو دا لیپودوالنسادی 
لد حتکم با بیضاءنتية ولو کان مو سی‌حباً ماؤسعه إلا اتباعی» شما متردد وشا کید حا که 
حپودان وتر سایان » من بشمادینی آورده‌ام سفید ویا کیزه | گرموسی زنده بودی‌اورا روانبه‌دی 
جز متابعت من ن¿ کردن : 

( فان" زللتم ") من‌الزلة ا گر شمارا خطاگی کرده شود منزلة القدم اصل او آنستکه 
بای 4 ثبات نباشد ومقاتل‌حیان گەت که أخطا تم سدی گفت‌ضللتم» یمان گفت مللتم . 
عبدالله عباس گفت مراد شرك است . قتاده گفت خدایتعالی این آیهرا فرستاد و دانست که از 
قومی این زالا حاصل خواهد آمدن و لکنبگفت تاحجت‌انگیخته باشد برایشان : ابوالسماك 
العدوی درشاد خواند «فان زللتم» بكس راللام هايندو لغت است (من بعد ماحاءتع الستنات ) 
ا نکه دلایل و حیحت بشما آمدازاد له عقل‌وشر ع ( فاعلموا أن “الله عز بز " حکم )عزین 


(۱) نورده آن‌است که درزمان ما نو ار کو بند و ار کرد دامن براهن می‌دو ز ند ۱ 


ج ۷ حزء- ۷ ۱ ۱۵۷ 


seas=wrvvnnnauaartntTEDEGGGSOuVNGRODNLRSOSDENASGONGLADOSOVHERAEORNNNRDOSSVSSASGVSSGGSD 


فی نقمته درانتقام و کینه کشیدن › عرزبز است کسی‌را بررفرمان او دست نباشد با آنکه عزیز و 
منیع وفوی است حکیم است‌محکم کار ووزشف کروار است: آ نچه کندیحس مط لمحت ۹ 

۱ هل یتظرون ) ومعنیآنست ای‌هل‌ینتظرون . و نظر بمعنی| نتظاردر کلام عرب‌شایع 
و بسیاراست یقال؛ نظرته ای‌انتظرته قال الشاعر : 

۱۱۱ لت ری وا( 

چه گوش میدار ند (۲) آنانکه در اسلام نمیآیند ؛ ( !۱۳ أن باتهم اش" ) گوش آن 
میدار 9 خدایتعالی بایشان آید ( نی ظلل من الغا م ( جمع طلة باشد در سایه بانی ار ابر 
سبید وقتاده خواند «فی‌ظلال من‌الفمام» جمع ول واا یرای ان دام ات که اسان 
را پپوشد ( والملشکة ) جملة قراء برقع خوانند عطفاً على اسم‌الله » و ابوجعفر بجرخواند 
عطفا علی الغمام. ومعنی آن‌بود که‌من الملاكة ای مع‌الملاهكة بافرشتگان و در قراءة أ بی و 
عبدالله مسمود چنین‌است «هل‌ینظرون!لا أ نيأ تیم له والملایكة فی‌طلل‌من الغمام»بدا نکه‌علماء 
در تاویل‌ومعنی اقیان‌بسیارسخن گفتند » به‌ضی اخباری آورده‌اند واتیان‌را حمل کرده برانتقال 
و 0 يهرا تهسیرداده درو حریکه مقنضی تشبیه و نجسم‌بود » و آن‌قو لیاست که فطع کنیم بر بطلان 
آن‌برای منم‌ادله عقل‌از آن وقومی‌دیگر گفتهاند این آیهرا دآ نچه باین‌ماند بتنزیلش ایمان 
آریم و يلش تو قف کنیم » اتیان؛گوئیم چنا نکه درقر آن‌هست ولکن تفسیرو کیفیت ندا نيم 
واین حماعنی‌اندازمهسران و فهای‌سلف حون کلبیومالك واوزاعی واحمدواسحق‌وایراداخباری 
که ایشان کردند دراین باب‌نیادردم صیانت کتاب‌را از آنکه دراوتشبیه و تجسیم باشد تعالی‌اله 
مزالت علراً کبرا .اما نانکه اویل این آیه و کلام دراو مشغول‌قدنت حنه قول کید یکی 
آنکه «فی 4 +ءعدی « با»است که عرب حر دیف ده أت بعضی بای بعضی ددد معنی آ نست انیا تیہم 
الله فی‌ظلل ای بظلل, خدای ابری‌بیارد در آن| براز فرشتگان باشندواین وجہی باشد دتاویل 
" این آیه ودحبی‌دیگر گفتند این آبه علی‌حذف المضافه اقامة المضاف‌الیه مقامه باشد چنانکه 
گفت «واسثل‌القر یة»«وجاء ربك» اىاهلالقرية وامرربكمعنى آنستکه : ا ام الله اوعذاں 
لله دوجبیدیگر کندهاند اتیان‌بم‌نی‌تصداست کما قال‌اللهتعالی : «فاتی‌الله بنیا نهم من‌القواعد» 


ای صد الله وفو له «فا تيمم الله من‌حیث لم یحتسیو | « ای‌تصدهم الله علی تقدیر 3سد الله عدا ee‏ * این 


۱ ۱ ی ضر یا ; تم ی ۱ س تم 
( درآ نپ‌کام که انتظاداد ميتشيدين امت مارا درحالتیکه مشك شیر آویشته بود و انش 


x ي ر‎ vw 
اه مر ی أ (۲) درس داشتن سقتار بردن أست‎ 


و ییا 


اه وج او و و و و وا او و و سا وی تاو ود و و او ات بو وا تا و و ور و و و و و و وا خا وا وا وا وا ون وج وا و او اه و و و و و اد او و و و و و ان و وا و انا و و وا و و و وا و و و و دا و ان و و ات و و او و وا و وت و و و و و ات اد و و و و 


وحوهیست 7 دراک حاحت بوداتیان‌را اویل ۳ دن ماه" ل باشدباین تأویلات. امادداین 
آیه احتیاح نیست‌باینوجوه » چون‌مورد آیه معاوم‌شد تأویل خودمعلوم باشد واتیان‌بررحقیقت 
خوداست‌مورد یت تودید ووعیداست کافرانی را که ایشان عند:زول یات وظیور بیتات وحجج 
ایمان. نمیاد ند » خدایتعالی گفت آنحه ممکن است بابنان کرده شد از باب تسیل تکلیف از 
اقدار وتمکین وعدة وساز و آلت وازاحت عات ونصب ادله و بعفت انمیاه و [نزال کتب واظپار 
معجزات وترادف ادله جنانستی که حقتعالی گفت من‌این همه بکردم ایمان نب-اوردند مگر 
انتظار محالیکه میکشند از آمدن من‌بٌزدایشان درطلم‌ای! بر بافر شتگان واين پرسسیل استیعاد 
واستحاله گفت وقطع طمم دسول به از ایمان ایشان »و این چنان باشدکه یکی ازما بر- 
غلام خود خشم گیرد تااورا ادب کند چون خواهدتااورا استمالنی کند ویادست گیرد اوراعذدی 
کند ودلخوشی دهد و گوید باسر کارخود رو که ازاین وس حفانکنم تراو نیز تحفه‌ای‌دهد اورا 
وآ نچه عادت‌باشد که درمثل آن جایگاه پامثل او کنند بچای آر د " غلام صلح نکندوعذر نبذیرد 
وخواجه به‌یای‌خودبیاید وسخنم‌ای‌نیکو گویدوو عدهای نیکودهد غلام باجایگاه نیاید,خواحه 
۱ کو هرجه ممکن بود از ا-تمالت تو کرده شد این مانده است که سلطان وقت را بشفاعت 
نزد تو باید آوردن تاتو دلخوش کنی » و این بر سبیل تبکم و سخریه گوید برای این اطلاق 
کند که‌داند که هم عاقلان‌استحالت این بضرورت دانند . درمثل این موضع اوا 
نه ازلفظ اتیاں جویند که اتان سلطان اینجا بمعنی امراست یاحکماست یاعذاب است یاقصد 
ات ا ايناد در نخورد بل‌طاب ب تأویلاین‌حدیث ازقرائن اوحویند وازمعنی‌وفحوای 

خطاب فكذلك تأويلالا ية والله أعلم بالصواب . قوله ( و قضی الا مر) کار گذارده شود این 
عبارت است از قیام ساعت, ومورد اوهم وعید است واینهم دزمعرض استداله‌است برای نکه 
بقیام ساعت تکلیف باطل‌شود ومکلف ملجاً گرددبیان این حمله قوله( وال الله تر جم‌الامور) 
ومر جع وباز کشت کارها با خداست حل حلاله که " اتفاق است این کلمه وعید است و این‌هم 
کنایت 9 فیامت است بس باین حمله معنی آیه وتأویل او روشن شد . وال ولی التوفیق 

قوله تعالی 

سا ل ي رای 7 یناهم من نة و من يبدل نعمة الله من مد 
بیرس ازفرزندان یعقوب تاچنددادیم‌ایشانرا ازحجتی دوشن وهی که بگزداند نعمت خدارا از آن پس 

ماجاء ته ناه شدیدالمقاب(۲۰۸) زين للدي کفروا آلحیوة الأ نيا وٍینخرون 


که آ مده‌با شد باو بدر ستیکه خدای‌سخت‌عقو بت‌است بیار استندبر ایآ نان که کافر *د ندز ند گا نی نز ديكو فسوس‌میدار ند 


من آلذین منوا وألذين اتقوا و هم یرم لقیمسة و الله ارق من شاه بر 
از آنانکه کر ویدندو آ نانکه‌تر کار انلیا یانب در وزقیامت روزی دهد آن 3 خواهدٍ ی 
حساب (۲۰۹) كان الاس أمة واحدة مت الل لین مبشرن ومنذرين وأنل 
۰ ۱ بودن مر دما ر یك گر وه پس‌بفرستاد خدای پیمی انا بشارت دهنده و تر سا ننده بفرستاد 

مهم آلکتاب ب بالق کم بون الاس فیما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلاألذين 
بايشان کتاب وا با شک م کند میانمردماندر ایشا خلاف کرد نو رآ وخلاف کرد ندر نکر آنانکه 
اوتره هن ند ما جائتهم الشات نیا بینهم دی الله لذین منوا لا تافو | 


ایشا نر اداد نداز پسآنکهآمدبا یشان حجتها بظلم‌میان| یشان‌پس‌را 2 نمودخد‌ای[ | فا a‏ نه ۰ 


۰ ر ۳ 4 ۳ اه ° ۰ ۾« 6 و . 
در آن از حق بفرمان و خدا را 9 آنرا که خواهد دار واس آیا که 


6 لو و 


ند خاو األجنة و هیانک متل آلذین > خاوا من قبلکم مستهم ألبا ساه و لس آو 
در شوی در بهد : 9 نیامد بشما مانند آنان که گذشعنه از پیش شما بدیشان وسید و رنج 

و ژازلوا- حتی یرل اارسول و 7 له ن منوا ممه متی نصر الله ألا ِن نصر اللو 
وبجنیا داشرا تا گفت پیفامیی نیک ین او کی باشد يارئ چە ایا کاباش‌بدرستی که یاری‌خدا 
قریب (۱ ۱) يسلو نك ماذا ‏ فقون فل ماا قم من خر لاوا لدان والا قر ین 


نزديك است می‌پر‌سنداز تو که چه صدقه کنندیگو آ نچه مدق کنی از مالخر پسپدرومار ات وخویشانر 


و لیتمی وکین وا ابن السپیل وما تفعاوا من خر إن ال ونم ۲۱0 
ع بی پدران را و درویشان را و ره کنربان را دان کنی از تیکی ا باودانا است ۱ 


کب علیکم لقعا وه و کره لک (۲۱۳) و عسی آن نکر وا میا و هو 


و 2 ي شما کادذاتر "و آن مشقت است شمارا و شاید که تخوامی, شا چیز ی و آن 
1 نی 2 و 


2 ۱ جح 
خر لکم وصی أن تحبوا ينا وهو کر" لکم وان بر وأنتم لا تشون( ۲۱) 
بهتر بود شمارا وباشد که خواهی چیزی و آن بر بود شیا را وخدای داند و شما ندانی 

فوله تعالی ( سل بني (سرائشل ۱ به برس ای داز فرزندان یعقوں و مراد حهودان 
مدینه‌اند ( ۶" اتنام ) که چند داده‌ایم ایشانرا ؛ کم‌را معنی تکثیر بود بازاه دب که معنی 
و تقلیل بود . واوبدومعنی آید بمعنی استفهام چنانکه گوئی :کم رجلا ریت" و کم یوما 


صمت . جنب مردرا دیدی وحند روز روزه داشتی ؟ کم جن بود » معنی و تقدیر او أن بود که : 


و و وود و داد وا ما و و و و و و واه رواد و و دام ماو ون و و وا و و و و ۵ تا وا و وان و او و و وان و و وم وا وا ها دواد و او و ود 0 و و وی نو ون و و تا و تا او اس و وان و نو وا و وت و وه و وا ۵و 


آعشرون رحلا را بت امثالاُون‌نصب او باین‌تقدیر بود» و جون‌خبر بودما بعد اومجرور بودچنانکه 
کم جل رأیته و کم يوم صمته . بس‌مردرا که دیدم اورا بس‌روزرا که روزه داشتم علی تقدیر 
مائة رجل وألف یوم . ودر این بمعنی استفهام است باین معنی ا گر در اسم شدی نصب کردی 
معنی آ نستکه به برس از ایشان که چند دادم ایشانرا یعنی پددان ایشانرا از آیاتیکه دراول 
سو ره گفتازغصاو ید بیضاء و فلق دریاو من" وسلوی وحز آن . و( من ية بئتة )«من»نیین 
راست و آیه علامت ودلالت بود بقرینه «سل» گفتیم کم‌استفهامست و روا بود که حمر بودومعی 
آنستکه ۰ سلیم عن‌عدد تلك الا یات. به پرس ایشانرا تا بگویند که بس آیات دادیم ایتتان را 
( و هن ك ل انسمة الله ر)بعضی هران فد مر ادبنعمت کتاباست دبدیل ایشان کتاب‌را 
تحر یف بود في قو له ۳ فون الک م عن‌مواضعه؟ و بعضی دک نەم ت برعموم گر فتندو تمدیل 
نعمت کفران بودیعنی‌تبدیل‌شکر بکفران کنند(من بعد ماحاءته" فان اش شدید المقاب) 
واین لفظ بکتاب لایق تراست وتأنیث بر لفظ نعمت کرو و«فاء» بجواب شرط 1 مه 
باین که عایدبود باحملة شرط دراومقدراست والتقدیرشدید العقان له کما هوفی‌فوله « ولمن 
صیروغف ررآن ذلك لمن عزم الامور» والتقدیر آن‌ذلك‌منه, خدای تعالی سخت عقوبت است‌اورا. 
( زین" لدان کتفر وا ) بیاراستند برای‌کافران » عبدالّه عباس گفت آئه دد شأن 
ابوحرل هشام آمك ومشر کان عرد که ایشان سجر به وفسوس کردندی بردرویشان مسلما نان 
وتنعم ۳3 دندی بمال ومعیشتی که ایشانر: بودو و گفتندیکة اک جل ڊرحق A‏ بایستی‌سادات 
و اشراف‌مااورا متابعت کردندي نه‌آن مش تظعفا ومسا کين حون عندداله مسعوذ وعماروصهیت 
ءسالم وخباب واین دوایت کلبی است ازابوصالح از عبدالله عباس . ومقاتل گفت آیه‌درمنافقان 
۳۹1 عمد ال ابی‌سلول و اصحابش که ابغان تنعم کردندی و از صعفاء اصیحات رسول سحریه 
کردندی گفتندی که حجواعت را یی که غل باینان غلبه خواهد کر دن‌مارا؛عطاء گفت [ در 
علماء وروساء جہودان آمداز بنوقریظه وبنی‌النضیر وبنی‌قینقاع و سخریه کردند ازفقراءاضحاب 
رسول » حقتعالی گفت من مالہای ایشان روز ی کنم شمارا بر سبیل غنیمت بی‌قتال على استل 
الوحوه و سر ها وذلك‌فوله فی آخر الابه «واله درزق من‌یشاء بغرحساب» مجاهد و حمیددرشاد 
خوانند : «زین» بفتح زای‌ویاء علی‌تقدیر زین‌الله » برای آنکه برقرا*2 عام هم این‌معنی‌باشد 
و آنحه باخدای اضافه کنند باين لفط کنند کقو له «علمنا منطق‌الطیر »وهاوتیت‌من کل شیی۰» 
دوزين للناس حب الشروات »وامغال ذاك‌توله ( الحَموة الد"تما) مر فوعست باسناد الفعلالیه 


مت ٩‏ ۱ مه 


و براي آن علامت‌تأنیث در فعل نیاورد ونگفت زین ت که از ميان فعل وفاعل فصل کردبچیزی 
یک کا فال الشاعر : 
ات ار غره‌منکن وأاحدة" بعدي و بعداك ف الدانما لمغر "ور (۱) 
یعنی در حشم این کافران دنیا وحیات او وحطام ادمزین است و آ نکاریکه میدانند (۲) 
و آنرا که آن نیست درچشم ایشان‌نميآیدو براو سخریه واستخفاف میکنند . ابوالقاسم عبداله 
ابن ا<مدا(طائیرو ایتکرداز بدرش از دضا ت ازیدرانش ازامیرالمومنن على ام ازدسول 
جوز که او گفت «من‌استذل موّمناً اومومنة اوحقره لفقره وقلة ذات يده شپترهالّه یومالقيمة 
وفضحه » هر که مومنی یامومنه‌ای‌را خوار دارد وحقیر داددبرای درویشی واندك مالی خدای 
تعالی فردای قیامت او دا رسوا دمشپور کند وهر که اوم‌منی وموّمنةٌ را بپتانی نهد دیا در او 
جیزی گوید که دراو نباشد خدایتعالی فردای‌قيامت اودا برپلی‌از آتش بدارد تااز عېدۀ آنچه 
گفته باشدبیرون آیدومۇمن بنزدخدایتعالی گرامیتر ومعظم‌تر بود ازفرشتة مقرب دهیچ چیز 
نیست که‌خدایتما لی‌دوست ترداردازمو منی تا وموّمنه‌ای‌تا کیه‌وموّمنا نر ادر آسمان(۳) چنان‌شناسند 
که در ذمین مرد اهل وولدش‌راء ابر هیم‌ین ادهم روایت کند از عباد بن کثیربن قیس که گفت 
روری مردی در آمد باجامپای پا کیزه وبنزديك رسول لا بنشست واز رسول‌جیزی می‌پرسید 
مردی دیگر بیامد باجامدای کچنهدر یلو یاو بنشمت آ نمردحامه <ود دور کشید ازاو و رسول 
ب آن بدید فرمود : « اتفعل هذا تقذرا من اخيك المسلم » این برای تقذد کنی از برادد 
مسلمانت ؟ یعنی تورا ازاو قد ميا ي ؟ ازبرادرت میترسی که از توانگری توحیزی ور شود 
یاازدرویشی اوحیزی باتو آید ؟ مرد گفت یارسول‌اله توبه کردم وعذرمیخواهم از کرد خودبا 
خدای و پیغامبر ؛ این نفس به وشیطان مکار مرا بر آن داشت وا کنون گواه باش که نیمه مال 
من‌اوراست . ات ای رسول الله گواه باش کهمن قمول‌نکردم ,گفت‌حرا گفت ترسم که دل 
من جنان‌تباء کند چنانکه‌دل‌او. یکی از حملهصحابه گفت هیچ مسلمان‌را حقیره‌دار که کوچك 


(۱) مردی که یکی از ما زنان او دا فرب دهد بس اذمن و تو در این جپان سخت غافل 
و نادان ات . 

۲۸( بهنی آ چ میدانند وعءقلغان بدان مرسدهمان حیان‌دنیا است و آنچه ازدنیا نیست درچشم 
انان نمی بد وبدان التفات ندادند. یعله‌ون‌ظاهرا من‌الحيوة الدنیا وهم عن‌الاخرة هم غانلون . 


(۳) آسمان چنانکه مکرد گفته ایم برعالم مجردات وءلانکه نیز اطلاق می‌شود ددود نیست 
مراد این باشد ۰ ا 


۱۲ البقرة (۲)آية ۲۰۸ الی۲۱ ج 


با نی خدایتعا لی بزر گی است. د یحیی‌بن معاذ گفت بدقومی باشند آنان که ا گرمومن 
ددمیان ایشان وا بود حسدش پر زد وا گر درویش بود حقیرش دارند ( والدن اتقو 
فواقهم 1 القيمة ( و آ نانکه متقیان باشند ویرهیز کادان فردای‌قيامت دردر جه‌ومنر له 
زیرایشان‌باشند. ودر خبرمیآید از ابوزرالغفادی که گفت یکروز رسو ل تاو گفت یااباذر در 
هسحد نگاه کن تا کیست که درجشّم تور فیح تر میا ید ؟ گفت نگاه کردم مردی‌دسیم جسیم را 
دیدم حه نیکو پوشیده گفتم‌هذا پارسو لاله این‌مرد درجشم من نيك میاید » گفت‌درنگر از . 
این جمع کیست که درچشم توحقیر میا یدمن‌نگاه کردم‌مردی‌ضعیف‌ضسیف حال‌رادیدم‌خلقانی 
پوشیده (۱) گفتم هذا پارسول الله این‌حقیرترميآید » رسو لتا شو فر مود :والذي نغسی بیدهلهذا 
عندالله پومالقيمة افضل من‌تراب الارض من‌هذا» با نخدای که جان‌من بامراوست که این مرد 
ر که درحشم توميایدبنزدرك خدای بتروفاضل‌تراست ازبهانی ازاین مرد (۲) ( وال 
برزاقی من شاء بغسرر حساپ. ) و خدای روزی دهد آنراکه حو آهد بی‌اندازه و 
بسیارو بی‌شمار این کنایت‌است ازبسیاری‌برای آ نکه‌هر جه درحساب‌شودا ند بود یعنی‌از بسیاری 
بجایی بود که شمار باومحیط نشود اینتول عبدالله عباس‌است . براین قول نفی حساب از او 
نفی تضییق و تقتیر باشد, و عرب عطاء اندك را محسوب‌خوانندچنانکه قیس‌بن الحطیم گفت 
[ نی سربت" وكشت غترسروب و تقراب الأحللام غير قريب 
مساتنتي نى فته آوتیش" .اف الوم خر" مراد عسوي (۲) 
آو<+ی ا ازمعنی آ ا بغیر <ساب‌ای بغیر ا حتساب وطن و تقدیر للمورد یعمی 
ناا ندیشیده‌ازحای که گمان نبرد حنانکه گفت «ومن‌یتق‌اله یجعلله مخرجاوبرزقه من حیث لا 


بحنسب؟» واین وه کی انت روریر | بغایت طیب وراحت که ماهو شان باشد میناتر (ع) بودواین 


(۱) يعلى جامه کینه . 

)۲( در نز داهل‌حو فضل نیز چنیناست نبینی کهیر عالمز اهدر !| گر چه‌درو یش‌و حقیر بود بیشتر استر ام 
کنند از جوان بپلوان زودمند مگر آنپاکه شرف علم دا ندانند و بددی باشند . 

(۳)من سوئی شنابان دفتم وعادت من نبود که روم و خواب آرزوهای دوررا نردیك س گر دا ند 
آنچهرا ازمن درحال بدادی ددیغ مداشتی در خواب بمن‌داده شد نه کم وه بشماده بلکه سياد و 
تامع‌دود . 

(۶) ماهوشآن عیادتءر ی است معنی کارا هت و از کجاآمده و نظبراینعبادات عر بی‌درفادسی 


آن عهد مستعیل‌بود چنانکه در کلیله گوید عرض‌ومال‌ددمن یزد کردن یعنی حراج کردن دروزی* 
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حنان باشد که فائل گوید > اميك هدا فی‌حسابی‌ای OT‏ تقدیری و فیما ا<سبه فی نفسی 
عبدالله عباس گفت دراین یه ۳ مراد اموال‌بنی‌قر بظه وبنی النضیر است که خداینعای آن‌غنیمت 
باموهنان بر سول اقا دادومسلما نان .وو<پی در ره أن آنستکه من‌غی رطلب لامکافاة 
و مراقبة لپا برای آنکه آنکس که عطابرای مکافات دهدعرب در حق او گویند فلان بحاسب 
النای‌علی, مایعطیوم وینافشم فيم یو لیهم پس نفی<ساب عبارت‌باشد از نفی طمع مقابلت 2 
مکافات. ووجپی دیگر درمعنی آیه آنستکه من‌غیرحساب ولاتبعة فی‌الدنیا والاخرة . وخدای 
تعالی روزی دهد آنر! که حواهد بی‌تیعتی درد نیا وبیحسابی در آخر ت «ر ایآ نکه ‏ چدر وری 
بود خودموصوف‌بود باین‌صفت حون خدا دهد ونه بآن‌دهد که باز خو اهدبر ای‌<سابه تیعهرو | 
ندارد. ووحجپی‌دیگر گفتنده‌راد آ نستکه‌خدایتعالی‌روزی‌دهدآ نرا که‌خواهدجنانکه‌خواهد کسی 
رابآن‌اعتراض نررسدو کسی رانر سد که‌چون‌وجرا گویددداین باب,چه‌درست شده‌است که | فعالاو 
تعالی همه حکمت وصوابست ‏ ونفی‌حسای عبارت‌باشد ارنفی اعتراض ارفعلاوجل‌حلاله . و 
وجبی دیگر مراد نستکه بیحساب یعنی بیش از انداز استحقاق اوچه | گر تروفق عملاومثلا 
باستحقاق اونعمت‌را باشد اند کی رسد باوویاخود نرسداورا چیزیولکن چون برهبیل تفضل 
بود اراو آنرا | ندازه ان برای آنکه نه از حجزینه میاید کاه رسد ,که گه برسد ین 
وجوهی‌استکه اهل‌علم دراین آیه گفته‌اند وجهی د گر آنسنکه مرادباین اهل‌بپشتندکه خدای 
نعالی ایشانر | دوزی‌نه‌با ندازه و حساب‌دهدبلدرهرحالیاذاحوال‌بیش‌ازآنکه تمنایایشان باشد 
بایشان‌میررسا ندبر ای آنکه آ نر ا | نقطاعی نبود والهاعلم بمراده 

و له ) کان الاس" امد واحدة) حسن بهري و عطا گفتند مردمان ازعمد آدم تازمان 
نوح بقل بريك‌ملت وطریقه بودند قتاده وعکرمه گفتند ازعېد آدم تابشت نوح‌ده قرن‌بودند 
همه بريك شر يعت بودند » اختلاف که بیدا شد در عهد نوح یم دد ید آمد» پس حدایتعالی 
نوح 2 دا بفرستاد کلبی و واقدی گفتند مراد بناس اهل سفینةنوح‌اند آن هفتاد مرد که 
بردین او بودند و باو ایمان آوردند که بااو در کشتی بودند , پس‌از آن مختلف شدند ,عمداله 
عباس گفت پیش ازابراهيم فلا مردمان يك‌فلت‌بودند بر کفر» خدای تعالی ابراهیمرابفرستاد 
بعضی دیگر ازمفسران گفتند مردمان‌يك‌ملت ويك‌طریقه بودند در آن‌معنی که برایشان:کلیف 


من حیثلایعتسبهم از این بیل اسد و درد,و ان‌حانظ دزر کنا | باده‌اصد له رحش یه > خدا آنر ا, ی اهل و خر آب 
KE‏ وه‌اهوشآن باشدمپناتر باشدیعنیازجای کمان نداشته بود گو ارا تراست ۰ 


ا 1 () آية ۸. ۲۰ ا ج ۱ 


سی ب کی ب ت 


نبود و وامر و نہی خدایتعالی r‏ 0 ۳۹ را ۳۷ ومراد پامت دد ۷ ملت 
است(۱)جنانکه گفت مإ ناوجدنا آ بائنا علی| مة» أىعلى ملة وطریقه‌وا مة درقرآن و کلام عرن 
بروجوهست : مت بمعلی مات چنانکه گفتیم وامه آمد بمعنی امام فی قوله دان |براهیم کان 
مةه وامةآمد بمعنی حن و روز گار فی‌قوله «واد کر بعد امة » دامت آمد بمعنی‌جماعت فی 
قوله «وجد علیه! مة من‌الناس بسقون» والا عة الام مادر باشد یقول هذا مة فلان یامه وامت 
مردی باشد ۳ بدینی که اورا مشار در آن. دنن نباشد حا که رسول لت گفت «#ینعث زید 
او ردو هل ا وا اا وات ي امت آمك ال فان جسن الا اى 
القامة قال ۱ ۳ 
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ای ری و أصل همه از ام‌است وآن صد بود . وحماه افوال‌خارج سنت ارسه‌فول 

E‏ آنکه مردم همه بر یك ملت بودند از کفر والكفرعلى احتلافا نواعه ملة واحدة "ویکی 


آنکه بریل ملت بودند از خدا شناسی و مسلمانی و درمیانایشان خلاف نود در دین وقول 
سیم ازبی‌تکلیفی ( وبعث الله ۱ له الشیین" ) حدای بفر ستاد بیغامیر انرا وحمله ایشان صدو بيست 
وچہار هزار بودند علی‌ماجا. فی‌الاخبار» واز ایشان سصن وسیزده رسول بودند و بيست و هشت 
مذ کورند در قران پاسماء اعلام ونج از ایشان اولوالعزمند نوح و [براهیم وموسی و عیسی و 
ل ما( مد رین 7 هند رر ( بشارت‌دهندة مومنان ومطیعان‌را وات وترسانندة کافران 
وعاصیان را ماب 7 هریره روایت کند ازرسول بتو که گفت «صلوا علی أ نبیا. الله و رسله 
فان‌الله بشهم کما بعئنی » گفت صلوات فرستید بر پیغدبران خدا ی که ایشان نیز فرستاد گان 
حدایتعالی | ند حنانکه مرا فرستاد: کل کون تن قاعده آنست که زمین نشاید آرحجتی خالی 

باشد پس چگونه بود که خلقان مجتمع بودند بر کنر ملة واحدة ؟ جواب آن گوئيم برقول 


آنانکه گفتند بر ایمان‌مجتمع بود ندیایر بیتکلیفی, اين سو و وبرقولآ نانکه | جتماع 


)۱ ينی دین‌مر اداست وملت ېممنی د وات ودرزمان مابغلط مت کون وا آن رده هر دم 
که رعیت حکومتی باشند اراده میکنند . 

(۲) این‌بیت درجرء اول وتار دەت 8 

(۳( آنکه گفت مجتمم بودند براب ان این سۇ ال نیاید وو اضح است و آنکه کفت مجتمع بودند 
بر بیتکایفی چون خدا و ندم ص لمحت تدانتته بود د ايشان را کلف فرمایدوچون خدا کسي‌دا تکلیف 
تخو اهد مانندآ نکه ازحی و آن نخ واس تەر ستادنحجت لازم نباشد وحجت بر ای‌تبلیغ ام اون اهی آو ات 
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بر کفر گفتند جواب ایشان آنستکه خجت خدایتعالی در میان ایشان ر ومقهود بود قوة 
قهر وغلبه ایشان نداشت برایآ نکه خدایتعالی ذ کر اودرمیان اینان نکرد (۱) وقاضی القضاة 
د آبومم ن بح رگفتند مراد آنسشکه مردم یك ملت بودند بان معنی که بر این پیش از 
پعثت آنبیاه جز تکلیف عقلی نبو د (۲)جون خدای تعالی خواست تاتکلیف شرعی کندبیغمهر ان 
را بفرستاد با کتابها( وأنزّل معهم الکتاب" _بالحَق) کتاب گفت وپیفمبران که خداو ندان 
کتابند بیش‌اند (۳) از این‌چند جواب گفتند يكي[ نکه‌چونلام جنس دراو آوردند جنس‌صالح 
باشد یکی‌را و جمع را وجوات د گر آنست «اراد مع کل نبی‌کتاباً» باهر ببغامبری کتابی 
چنانکه گفت «فاجلدوهم ثمانن جلدة » ومعنی آنکه . فاجلدوا کل واحد منهم » ومانند این 
بسیار است . ابوذر غفاری روایت کند که من‌از دسول لت برسیدم که خدایتعالی از آسمان 
چن د کتان فرستاد گفت خدایتعالی از آسمان پنجاه صحیفه برشیث انزال کرد وشیث وص ی آدم 
بود وبر وح سی‌صحیفه انزال کرد و بر [بزاهیم ده صحیفه آنگه توداة برموسی انزال کرد و 
إنجیل برعیسی گفتم یارسول ال در صحف] براهیم چه بود فرمود همه امثال بود وتورات‌موسی 
همه عبر بود مانند آنکه «عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح » وعجباً لمن أيقن بالنار كيف 
يضحك » وعجباً لمن رای الدنیا وتقلبها باهلها کیف یطم‌ئن إلیہاء عجب از آنکه مر گك بیقین 
داند چگونه شادشود ؟ وعجب از آنکه دوزخ بیقن داند حگونه بازخندد ؟ وعجب از آنکه‌ذنیا 
بیند وتقلب اورا با اهلش چگونه ساکن شود بادنیا ! و این خبر ایجاب آن نکند که دد این 
۱ کتابا هیچ اوامر و آحکام نباشد ودر د ر خبر آورده‌اند که انحیل همه وعظ است » ودر خبر 
دیگر آمقه اشت که رتور همه سگرن است » و دز خبر دیگر آمده است که در توراة هزار 

حکم پیش نیست از احکم شرع * خدای تعالی ب د و رز بیان کرد( سکم 


(۱) حجت چون مقپود و منمود بود و قوه قېر و غلبه برمردم نداشته باشد و خدای تعالی 
" اورا بمر دم شناسانده و آنها کافرشو ند تقصیر از 1 نها است واگر ذ کر او دره‌یان ءردم نکند مثل 
آن باشد که حجت نفرستاده است س , این جو اب ازطرف کسانی که گو بند مردم همه بر کفر بودند 
بنظر صحیح نمیآیدچون و اجب است خدای‌تعالی حجت‌دا بمردم بشناساند گرچه[ نها بتقصیرتبول نکنندما نند 
اما غائب درم‌ذهب ما. 

)۲( قاضی القضاة وابومسلم هردو ازشیوخ معتز (هاند وقول آ نان چون تکلیف منحصر بعقلی 
:وده است‌ححت‌همان عقل بود بس‌از آنکه خدا خواست‌تکلیف شر عی 1 حجت على بیفمیر فر ستاد . 

(۳) یعنی باید بفرماید کتابیا بصینه جمم‌چون باپیغ‌بران کتاببا است نه يك کتاب . 


ا ۱ البقرة (۲ آية ۲۰۸ إلى ۲٠٤‏ ج 
بن الاس ف ترا فد بیان که انیا کف آن خلاف میک دیس بیان 
را حکم خواند تا اضافةٌ آن بکتاب درست باشد . و قولی‌دیگر آنستکه حکم صاحب کتاں 
کند ولکن برایآنکه بکتاب حکم کند | گر کتاب نبودی‌اورا حکم نبودی و حا کم‌از کتاب 
حکم کند بر وفق آنکه در کتاب باشد برای این حکم را اضافه کرد بکتاب و کتاب را 
۱ حا کم خواند» حنانکه گفت «هذا کتابناینطق علیکم بالحق» کتاب سخن‌نگوید |نمایر کتات 
سخن گویند و این جنانست که خارجیان آمیرالمومنن ا را گفتند که مابرای آن‌بر گشتیم‌از 
تو که تومردان‌رادردین‌خدای‌بحکم کردی او گفت‌ماحکمت‌الرجال ولکن‌حکمت کتاب‌اله من 
مردان رابحکم‌نکردم من کتاب خدایرا حاکم کردم دلکن کتاب سخن نگوید مردم‌از کتاب 
سخن گویند (ومَااختَلّف فی !لا این أوتوه)/وخلاف نکردنددر کتاب إلا نانکه کناب 
بایشان‌دادند از حمودانو ترسایان ( من بعد ماجا تم البَيّنات ( پس از آنکه حجت‌بایشان 
آمد یعنیأٌحکام توراة و|نجیل و گفته اندمراد به‌بینات ادله وحجحعقل‌است وقوله «ومااختلف 
فیه» اینها شاید تاضمیر کتاب بود|ما کتاب ایشان ما کتاب مااعنی قر آن و شاید که راجع‌بود 
باحق وشاید که راجع بود بمحمد تفه ولکن «الاالذین | توه» این ضمیر ممکن نیست که 
راجع باشد الا بکتاب. واختلاف ایشان در کتاب محتمل است دو وحهرا یکی آنکه بعصي در 
کتاں بعضی خلاف میکنند حنانکه خدایتعالی‌از ایشان حکایت کرد فی‌فوله : «وادا فیل لپم 
آمنوا بماانزل الله قالوا نۇمن بما انزل علینا دیکفرون بماوراءه > و گفتند نۇمن ببعض‌ونکفر 
بیعض»وو جه د گر آنکه کتاب‌راتحر یف و تبدیل‌میکردند کقوله‌تعالی«یحر فونالکلم‌عن‌مواضعه» 
قوله ( بش ما بنتهم ( اي‌نطلماً و حسدا , ونصاو برمفعول له باشدبرای بغی‌وظلم و حسدرا. 
این خلاف کردند پس از نکه حجج ظاهرشد وادله مترادف ( فهد ی‌اله لس بن فا لما 
الختلفوا فه من‌الحق) گفته‌اند لام بمعنی إلى است یعنی الى مااختلفوا و هردو مستعمل 
است بقال هدیته لکذ! والی کذا قالالله تعالی «الحمد لله الذی هدانا لرذا» خدایتعالی‌مومنان 
را هدایت داد بآ بات واد(ه بحق از آنچه ایشان دراو خلاف کردند ابن‌زید گفت ایشان درنماز 
خلاف کردند بعضی‌روی بمشرق کردنده بعضی‌روی بمغرب 3 دند وبپری روی به‌بیت|لمقدس 
کردند خدایتعالی‌مومنا نرا یکعبه هدایت کرد.ودر روزه خلاف کر دند بعضٌی بش‌روزه‌داشتند 
و بعضی نیمه روزو برری از روزروزه داشتنه دراوقات محتلف. خدایتعالی موّمنانرا هدایت کرد 
بماه رمضان ودربمينةٌ ایام(۱) خلاف کردند جبودان شنبه گفتندهو ترسایان یکشنبه خدایتعالی 


(۱) بپینة‌ایام بپترین روژهای‌هفته است . 


چ سا سس اج ات ات وج 


مؤمنان‌را هدایت کرد بروزآدینه» ودرابراهیم خلاف کردندجمودان گفتند جهود بودوترسایان 
گفتند ترسابود خدایتعالی بیان کرد مومنانرا که «ماکان ابر اهیم یو دا ولانصر شا ولکن‌کان 
حنیفا مسلما» ددعیسی خللاف کردند جپودان گفتند پیغمبر نیست ترسایان گفتند آدمی نیست 
پسر خداست خدایتعالی بیانکرد موّمنانرا آنچه حق است از آن فی‌قوله «ماالمسیح این‌مریم 
الا رسول قدخلت من‌قبله الرسل وامة صديقة کنا یا کلان الطعام» و ابوهریره روایت کند از 
رسول بل( که گفت «نحن الا خرون السابقون» ما آخریم وسابقیم بروز گار آخریم و بفضیلت 
سابقیم روزقيامت " دردنیا آخریم ودر فیامت سابقیم > اول کسیکه در بپشت شود ماخواهيم‌بود 
بیش از آن نیست که امت سلفرا کتاب پیش‌ازمادادند ومارا ازپس‌ایشان کتاب‌دادند. خدای 
تعالی هدایت کرد ماراباً نچه‌ایشان دراو خلاف کردند ؛ وازحمله آ نکه‌خدای مارا بآن‌هدایت 
کرد این‌دوز است‌یعنی دوز آدینه, وجہودان‌را فردا باشد وترسایان پس‌فرداء و خدای‌تعالی‌داه 
نماید [ نرا که خواهد براه راست " ودراینجا هیچ شبهه نیست مجبر هرا برایآنکه | نجه‌هدایت 
است که تعلق بخدای دارد جل حلاله از الطاف وتوفیق واقدار وتمکین وازاحه عات ونصب 
ادله وارسال دسل وانزال کتب این فعل‌خداست وجز خدایتعالی نتواند کردن و هر چه فعل 
خدای باشد لامحال خدای تعالی آ نرا مریدباشد وخدای تمالی مرید است که همه مکلفان‌ر| 
هدایت کند براه راست و خود کرده است. آنچه ايشان‌مپتدی‌شده‌اند دلیل نکند که خدای 
تمالی هدایت نکرد " جه هدایت‌عام است ومپتدی بعضی‌اند . جنانکه امرو نبی عامست‌ولکن 
مطیع ومہتدی‌اندك . 

. قوله: ( ام" حسبتم )خدای تعالی‌باین آیه‌خطاب کرد بامۇمنان امتآ نانکهمعین‌اند 
بقوله تعالی «فپدی‌اله الذین آمنوا لمااختلفوا فيه من الحق‌باذنه» قناده وسدی گفتند آیه در 
غزای خندق آمد که‌مسامانانرا از آن‌خوف رسید و جپدومشقت که خدایتعالی اذایشان‌حکایت 
کرد «واذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناحر » و گفتها ند در کارژار| حد‌آمد (۱) که‌عبداله 
ابی‌سلول اصحاب رسول‌را گفت شما خویشتن درتلف نبی دبعلف شمشیر کنی (۲) و بجان‌ومال 
خطر کنی و خویشتن‌را غرود دهی ایشان گفتند هر که ازما قاتل بود مجاهد وغازی بودو هر 

که مقتول بود شبیدبود ایشان گفنده این‌جه تمنای باطلست | گرغ دسول حق بودی خدا 
(۱) درسیرةابن‌هشامآنر| از آیاتی‌شمرده‌است کهدر احدفرود آمد وا لمالم . 


(۲) بعلف شمشیر کنی بهی‌طعمه‌و خوداك‌شمشیر کید وحرف«با» بر کلمه علف‌بر ای‌صیرورت 
است که درنادسی آن‌عپد مستهءل بودودده‌قدمه جلداول گفتیم 


3 ۲۱6 الیقرة (۱) آية ۸ ۰ ی‎ 4-A 


دشمن دا بر اور ندادی وقتل واس برامحاب او مسلط نکردی خداي تعالی اين‌آیه فرستاد 
و گفت می‌بنداری که آسان‌ببپشت خواهی شدن وشمارا ببلای مبتلا نکنند که آنانیکه پیش از 
شما بودند کردند این تمناست ازشما. عطا گفت سیب تزول آیه آن بوږ که جون رسول ڳا ۳ 
اصحاب ازمکه ی ایشادرا سحتی پرسید که ایشان دست هی آمده بودند وحانمان 
«هاکر ده » حپودان به‌عادات برخاستند » ومنافقان زبان طعن دراز کردند » مسلمانان داننگک 
عدای تعالی بجہت تسلی ایشان این آبه فرستاد «ام حسبدم» بیان کردیم که «ام» معادل ‏ 
استفهام بود واینجا در کلام استفهامی ظاهراست » فراء گفت که همزه بمعنی استمهام و 
میم صله است معدی اک آحسبتم > 3 زجاج گفت بمعنی بل است حنانکه شاعر گفت 
بدات مثشل قر "ن‌الشمس في رونی الضیحر 7 
و و ربا 1 أ “نت في الهتن املع (۱) 
ای بل انت وخطاب کرد بامومنان گنت پنداشتی که ببپشت خواهی شدن ومانند آنکه 
مکلفانر ادر آن تکلیف بود شما را نخواهد بودن ( و لما بتکم مثل‌الذین خلوا 
من قنلع ) بشما نیامده مانند آنانکه بیش از شما بودند و گفته اند «لما» بمعنی لم است و 
هر داتفی راباشد چنانکه گفت «لما یلحقوا بهم » ای لم یلحقوا و چنانکه نابفه گفت : 
۱ أ زف التر حل غر أن“ رکانا لما تزل بر حالناو کان قد (۲) 
ای‌لم تزل » ۳ معنی‌باشد زیاده کهدلم» دا نبود برای آن تاقطع طمع منتظر نباشد 
چنا نک کسی را بینی که منتظرد کوب امیر باشد گوئی لمتایر کب الامیر یعنی هنوز بر نشسته 
نیست انتظار کن که باشد بر نشیند و ددبرابر او«قد» بکار دارند تاقطع طمع کنند بان گویند 
این منتظررا : قد رکب الامپریعنی انتظار مکش که امیر بر نشست واین معنی دوا نیست اینجا 
تا کلام بر ظاهر خود باشد . یعنی ایشان هنوز آن نکرده و بایشان هنوز آن نرفته که بامت 
پیشین و مثال و مشّل یکی باشد کشنه و شه و حذار و حذر«خلواءن‌قبلکم»ای‌مضواآ نانکه 
گذشتند بیش از شها آنگه بیان کرد آ نرا که بایشان رسید (مسنتپم الما سا ء والض رآء)سختی 
و گرسنگی و درویشی . الباساء الشدة, والضراء الضر من‌الجوع وضیق اليد وسوء الحالو آیه 
در معنی جاری محرای این آیت است که گفت دالم احسب الناس ان يتر کوا ان یقولوا اما 
وم لایفتنون . ولقد فتنا الدین من‌قبلمم »و گفته‌ا ند مراد ایا: درویشی است وبضراء بیماری 


)۱ این :تدر جلداول گذشت صف .٩‏ ۱ ۱ 
)۲ نزديك آ مد کوچیدن اماشتران ماهنوزژبادهادانبردند و گویا هم اينك بیر ند . 


“e‏ حز۶ ۲ سے 
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وا و ( ایشانرا ا و مضطرب کر ند و بترسانیدند و دل مشغول کردند 
( حتی" بقلول الرسول" والئذ ین امّنوا مه" متی' نصر اله) تاکار بحدی رسید که رسول 
خدای و مومنان استبطاء نصرت کردند و گفتند آخر این نصرت خدای کی خواهد بودن‌حدای 
تعالی تسلی‌داد ایشا نرا که ) الان نصّر الله قر یب ) گفتنصرت‌خدای نزديك‌است» بصریان 
خلاف کردند دراعراب «یقول» نافع خواند درشاذ وشیبه واعرح ومجاهد «حتی یقول‌الرسول» 
برفع لام ؛ ودیگران بنصب خوانند» اما فرق میان این دو قراءة در معنی آنستکه حتی‌بنصب 
فعل المضارع باضمار«ان» و آن هودن ود باستقبال» معنی آن بودالی ان‌بقول یعنی آن‌ادطراب 
می‌بود تاآنکه رسول این گفت «متی نصر الله » گفت رسول عایت آن بود , و آنکه بررفع‌خواند 
۳۳ وول رسول در نحال بود . و کوان گفتند حون «حتی» در فعلی شود که معني ماضی 
بود عمل نکند وتقدیر آنستکه حتی قال الرسول :رای آنکه عمل عامل دز فعل مستقبل پود 
برای آنکه ماضی مبنی بوده و کوفیان این‌دا نصب علی الظرف گویند تقول سرنا حتی ندخل 
مکة بالرفم ای حتی دخلناها وچون بمعنی مستقبل بود نصب باید کردن , ووهب‌بن منبه گفت 
ازمیانمکه وطائف‌هفناد پیغءبرمرده یافتند سبب مر گك ایشان جوع وسختی بود, وهم‌او گفت 
که دد بعضی کتاب حواریان خواندم که چون خدای در بلا برتو بر گشاید شادمان شو برای 
آنکه فل ۱ و رسل است و حون در ءمت و راحت برتو بگشاید بر حویشتن بگري 
برای | نکه باتو خلاف آن کرد که با بیغمیرآن کرد > مصعب‌پن ی وود بدرم آزدسول‌بررسین 
که ای‌الناس اشد بلاء ؟ که کدام مردمان ببلا مبتلاتر ند گفت پیغمبر ان « ثم الا مثل فالا مثل 
من الناس » پس آنکه نيك مردتر باشد وامثل اشبه باشد یعنی هر کس درحسن سبرت بایشان 
ماندآ نگه گفت مردرا خدای تعالی برحسب دیش ابتلاکند آنگه گفت «فلا یبرح البلا عن 
| لعین حتی یدعه یمشی على الارض ولیس عليه خطية » بلا بامرد ملازم می‌باشد تا اورا چنان 
بکند که برزهی میرود و براو هیچ خطیثه و گناهی نباشد. ودر خبر میاید که عیسی 3 را 
وزیری بود اورا شیر بدرید عیسی ت گفت بار خدایا مرا وزیری‌بود این‌مرد دردین‌تو عونی 
بود بر بنی‌اسرائیل سگی را براو مسلط کردی تا اورا بخورد خدای تعالی گفت آری خواستم ‏ 
که اورا منزات باشد واو بعمل خویشتن را بان منزلت نرسانید من اورا ممتلا کردم باین بلا 
تابان منزات برسید . این خبر با اصول موافق نیست برای آنکه بمثل عوض ابتداء توان 
کردن چه عوض ازتظیم وتبجیل غاری‌بود» بمثل‌ئوابابتداء نتوانکردن که ناه‌ستحق‌راته‌ظیم 
کردن ازحکیم نیکو نباشد و آیه دلیل آن میکند که ببپشت دشخواد توان دسیدن الا بتحمل 


۷ب البقرة )1 ية ۲۰۸ الی ۲۱۵ ج۲ 

ˆ مکارمومشاق ومنهقولالنب تلو «حفتالجنة با لمکارقوحفت الناربالهپوات و اللذات»وورخبر است ‏ 
که حون خدای‌تعالی بشت بیافر ید حمرکیلر ا ۳ بهشت بگر دو بین حبر تیل‌در بپشت بگر دید 
و بدید گفت بار خدايا زه گمان که هیچکس باشد که ایجانباید «فلما حفتالجنةبالمکاره» حون 
برجنین او مکاره وشدائد ومحنو تکالیف شاق برنهاد و حبر گیل ده آن نگریدگفت بارخدابا 
ترسم که کس در اینجا نیاید از نکه تحمل این مشاق کسی اختیار نکند , آنگه دوزخ‌بیافرید 
و گفت با حبرثیل برو وبين او بر فت و بدید گفت بار خدایا کس نباشد که اختیار این کند و 
در اینجا شود آنگه چون برجنبن او لذات برنهاد وشبوات گفت بار خدایا میترسم که کس 
نباشد که اینجانياید ودر خبر است که لقمان پسرش دا گفت «یابنی ان‌الله تعالی يجرب العبد 
السالح بالمحن والبلایا کما يجرب الذهب بالنار » گفت خدای تعالی بند صالح‌را ببلا چنان 
ممتلا کند که زر را باتش امتحان کنْند . ۱ 

وحسی بن غدالواعط گفت بکر بن‌علیالمصبصی از حملها بدال‌بود سی‌سال پود که بیمار بود 
اصحابش‌اورا گفتندخواه ی که برترشوی اذاین بیمادی؟ گفت نه! گفتند خواهی‌تا بمیری؟ گەت 
نه! گفتندچگونه؟ گفت! گر ازاین دو کاریکی خواهم خلاف آن‌خواسته باشم بخود که خدای خو استه 
است‌ومن نخواهم که خواسته ن خللاف خو استۀخداي بودم | باین فضو لی چه کاراست‌من بند#مملو کم 
خداو ندم نآ نچه‌سلاحمن‌باشد به‌داند اوخود میکند. گفتندرايعة العدویةمر گه‌كاري بر اوخت 
شدی درمیان سرای میگشتی وەی گفتی ۱ 

" اي کف شتا فاي قد رضتت با رضتتا 
ترفق في عذايك لي فلملا ولا تعحل_بمشلی لن تفوة (۱) 

قوله ( سلو نك مادا بثفقون) ظاهر آیه حنانست که سوّال ازنفقه است که ما چه 
نفقه کنیم وجواب دلیل آن میکند که سوال از آ نان افتاد که نغقه بایشان صرف شود و خدای 
تعالی از هردو حوابداد وممکن باشد که سوّال ازاین افتاد ولکن خدای تعالی بر ای‌بیان‌دااز 
آنجه پرسیدند و نبرسید‌ند جواب کرد از اینجا که گفت ت ( وما تفعلوا من خر فان الله 
به, علبم ) وبعضی مفسران ن گفتند آیه درعمروبنالجموح آمد که اومردی پیر بود ومال‌بسیار 


ا 


داشت ازرسو لاتم ا جه نفقه کنم وبر که نفقه کنم؟ خدای تعالی این آبه فرستاد و 


۱ )۱( حکم ؟ ن‌ای‌خدایهن‌چناننکه خواهی که من داضی‌هستم بدا تیه توداضی‌باشی ودرءداپمن 
اند کی توت مفرما درغذاب کسی ما نند من که هر گزازدست قدرت 7و بیرون‌نرود . 


۱ 


جواب این آمد( قل ) 1 اید ( ماا نفقستم من خر ) آنجه هزینه کنی‌«من جر »مر آد 
باین خبر مال است بلاخلاف برای قرينةً اتفاق ازخیر یعنی ازمال( فلنلوالد بن و الااقر بین) 
برمادد و بدر بايد کردن و خویشانی که نزديك‌تر باشند. عد الل مسعود روایت کرد که رسول 
2 گفت «الیدالعلیا خير من‌اليد السفلی» [بد» بمن تعول!مك وابالك واختك وأخاك وأدناك 
فادناك» گفت دست زبرین‌به باشد ازدست ذیرین و ابتدا بآ نکس کن که عیال تو باشد ومادر 
دیدرت وخواهرت‌وبر ادرت‌یس آنکه نزدیکتر باشد پس‌نزدیکتر ۰ آبوهریره‌روایتکند که مردي 
نزديك رسول آمدو گفت‌پارسول‌اله‌من‌دیناری‌دارم» گفت بروو بر خودنفقه کن» کفت‌دیگر یدارم 
گفت برو و بر اهلت‌تفقه کن , گفت دى دارم گفت بره و بر فرزندانت نفقه کن م گفت 
یکر دارم گفت برو و بر دوستانت نفقه کن کک E‏ دارم گفت تو دأ نی هر کجا که 
خواهی صرف کن , و رسول ات گفت صدقه تو بر درویش صدقه باشد وبرخو بشاو ندان دو 
صدقه باشد برای آنکه‌هم‌صدقه باشد وهم صله رحم خدای تعالی ابتدا کرد بالاولی فالاولی 
گفت آنچه ترا باشد از فاضل تفقات ابتدا بمادر و پد ر کن آنگه آنانکه بتو نزديك‌تر باشند 
هرجه قرابت او نزدیکتر باشد ولایت و اولی‌تری اورا بود (والستامی ) آنگه گفت چون از 
آن فاضلی بماند بریتیمان برای آنکه بی ددر باشد وایشانرا کسی نبود که تولای‌کار ایشان 
کند وایشان طفل باشند آنگه گفت (والمسا کین ) مسا کن که ایشان‌جیزی‌ندارند يا کفاف 
ندارند ,آ نگه گفت ( وان السْیمل ) ورهگذی که غریب باشدو‌پناهی ندادد جماعتی‌مقسران 
سدیو حز آن گفتند آبه مسوح است بای زکاة وابن درست نیست برای آنکه در آبه حل یٹ 
قلت و کثرت نیست و آما در a‏ ذ کر آنان است که نفقه برایشان بای کردن و مةه پرایشان 
منع نکند از وجوب ز کو و جمع از میان هردو ممکنست . گروهی دیگر گفتند منسوخست 
از وحپی دنگ پا ره مواریث, و این هم درست نمست که وجوب نفقه بر آنانکه د کر کرد از 
مادر ویدرو وو ان منع نکند از آنک‌جو ن مرده باشندتر که ایشا نرا مستحقاني‌باشند ارروی 
شرع بحسب مصلحتی که‌خدای‌تعالی‌دیده باشد پس‌این‌منع نیست‌از آن د آن‌منع نیست زاین جمع 
از میانشان ممکنست. وهحتمل بودکه خدای تعالی ندب واستحباب خواست گفت هر کس که 
خواهت کاطرق ار ھال عون درفو بن سراف کد مار آن این ات که کر کرو و 
<سن بصری گفت مراد با يه ز کوة است ولکن بدرومادررا ومن‌یچبت عليه نفقته من‌الاقر بن 


از آنجا در آرند بدلیلی حارج و باه ی رواباشد وبراین رجهم سح صورت نسندد . 


مس سس ال ا سس مه 


-۱۷۲- البقرة (0) آية ۲۰۸ الى ۳۷4 __ SE‏ 


مت و توا وله وی یچ و وس TE YT E I TOE RAE‏ و و ی e ggg‏ و و و ال و اه و وی Ba‏ 


قولهر کتب علن‌کنم القنال" ) ای‌فر رن سیام بیان کر ال 
فرض جماد میکند وامت خلاف نکردنددر آنکه فر یضه است‌خلاف ددا نستکه فرص بر کفایت 
است یافرض براعیان ؛ ومذه درست آنستکه فرض بر کفایت است . اذا قام به من فی قیامه 
غنی عن الناقین سقط عنهم» چون حماعتیکه در قیام ایشان غنا باشد بآن قیام کنند ازدیگران 
بیفتد . و آیه مجمل است محتاج ببیان آنکه جهاد بايد کردن و با که بای د کردن چنانکه آیه 
نماز و روزه و ز کوة و حج همه مجمل است و تفصیل آن از بیان رسول تفت رانند و وجه 
اتصال آیه بایه متقدم آن است که خدای در آیه بیشین بیانکردکه به بپشت نرسند مگر به 
تحمل مشاق و از جملةٌ مشاق که درشرع آنرا تحمل باید کردن جهاد است » واز عطا روایت 
کک ابن جریج که از او برسیدم وجوب جپاد گفت برایشان واجب بود یعنی صحابه رسول» 
پرما داجب‌نیست » همانا مراد آن بوده باشد که پرما واجب نیست رای آنکه شرایط وجوش 
خاصل نیست ازحمله شرایط او وجود امامی عادل بود یا أ نک امام اورا نصب کند برای حهاد 
و بی‌امام جهاد واجب نبود مگر آنکه کافران بره‌سنمانان غلبه کنند آنگه "۳ تل الذب 
عن حوزة الاسلام واجب باشد از باب وجوب دفع مسرت بود که در عقل مقرر است (۱) ۰ 
انس روایت کرد از سول چ که گفت «ثلات من أصل‌الایمان : الکف عمن قال لااله الاله 
سه چیزاز اف بانشت ازاستادن از آنکه گوینده لااله الاالله باشدلانکفره بذنب ولاتخرحه 


(۱)جماعتی ازاھ لسن دز ءص e‏ ا جهادباخلفای جائر دا ی دند ملتز رم گشتند 
که دردین اسلام جپاد برای‌دفاع است نه برای‌دعوت ابتدالی واین معنی را دز تفسیر المناد بهتفصیل 
آودده است امابنظرما این‌سخن صحیح‌نیست دراصلاملام دعهد پیفبر «ص> وظم ودائمه عدل‌علیهم 
ااسلام جپاد واجب بودچون بیغمیر باامام «عصوم کار ی که موجب نفر ت‌مر دم‌ازدین اسلام باشد درچهاد 
مر " تکب امی‌شدند و شمشیر را برای اجرای مقاصدباطل وجمم روت و ذلیل کردن بند گان خدا و 
استه‌مادملل‌مقپو ر بکادنمی؛ بر دند امااهل‌دنباچون شمشیر بدست گیر ند و پیروان بسپار ؤ رمان نپا بر ند 
بغصب امو ال وقتل نوس و آزار خلق و استعمار د ران میمر داز ند و 1 بروی دی | میبر ندورعا یای 
ملوك جائر خوداز دست فرماندهان درعذابند تا سر گا نگان چه‌آید و اذاين جېت است که امروز 
همه نیرومندان جهان برای مقهود ساختن مسلءین و برانداختن دین‌اسلام اتفاق کرده وهر جا دستشان 
رسید حتی در داخل مملکت اسلامی ملاحده و بی‌دینان متظاهر باسلام را برمسلمانان مساط ساختند 
چون میا نندا گر در ممالك اسلامی قددت بدست مسلمانان باشد بازهمان‌بساط خلافت وجپاد گسترده 
شود و در مذهب ما دفاع واجب است هر گاه کفار بمسلم‌انان حمله برند و ابتدای جنك از طرف 
تا نات ات مگر درذمان امام معصوم و اماء‌هم جز بامعاندان بیکاد نميکند . 


اه ها اج و و وا او وی و وج وا و و ای او ماو و اج وا ات و و و و و و و و و و و و اه و او او و وا ها تا و و او و و و و و و دا جوا ماو وان و وا و وا و و وا او ۵ ۵ 9 و وا و و و و و ان او وا وا وود وان وا و و وا او و و وا و وان و و وا ۵ ۳۰ 


من الاسللام بعمل اورا بگناهی که کند کافر ۳4 ئی واودا از اسلام بد. نیاری » والجہاد ماض 
منذ بعثنی الله الی آن یقاتل آخر امتی الدجال ولا ببطله جور ولا عدل » و دوم جپاد از آنگه 
که خدای تعالی مرا بفرستاد تاباخر ذمان که آخر امت من بادجال کارزار کنند روز گارجور 
یاعدل آن باطل نکند. والایمان بالاقدار وایمان داشتن بقضا وقدر داي تعالی . أ هر بره 
روایتکند که رسول تلو مت هر که پمیرد و غزا نکند یا خود عزم نکند بر غزامات علی 
شعبة من النفاق او برشاخی از نفاق میرد و زهری و اوزاعی گفتند خدای تعالی . جهاد بر 
مردان ۳ است اگر و اگر بکنند و هر که ار اشان غزا کند قبها و نعم و هر که 
دق اعد a‏ ۳ باو استمانی کنند یاری دهد و | گرش برآن‌گیزانند بر 
آنگیزد و ا گر مستغنی باشند از او پنشیند واین موافق مدعب ماست درآ نکه حپادفرضش بر 
کفات است » و مدهب شافعی هم اینست ؛ و دلیل بر صحت این مدعب قوله تعالی د فطل الل 
| (محاهدین بامو آلهم و تفس م على القاءدين در حة و کلاوعداله لحسنی »و ۳1 آنانکه قاعدبودندی 
برایشان داجب بودی وایشان تارك واجب بودندی بقعوداز جهاد ایشان ازخدای تعالی موعد 
نمودندی‌با لح<سنی که تا نیت احسن باشد لو عد بودندی‌با لسوء که سزای تارك واجب‌بود , 
دس باین اعتمار معلوم شد. که‌حراد فرض‌بر کفایت است و قتال مصدری باشد در معنی مقاتله 
و آن بیشتر از ميان دو کس بود اعنی مفاعله مگرجای چند.معدود من‌قولمم طارقت اللیل 
و عاقبت اللّص » و عافاه‌الله . واما قوله «علیکم» ا گر چه ظاهر اوعمومست آنرا تخصیص باید 
رون بادلهُ محصه برای Î‏ زنان و کود کان و بران ضعیف و دیوا نگان و بیماران و 
معذورانی که ایشانرا ممکن نباشد نپوض بجماد از این خارجند و آنراکه جپاد براو واجب 
بود | گر بجهاد وا کن دی را بای خود بدارد و ساز و آلت و عدت و بر گی بد‌هد رو | 
باشد فا آنگه که امام اورا فرماید و بدل نستاند ازاو که یس فرص حماد ازاو ساقط نشود . 
و از شرط وحوبش امام عادل است یا کسیکه از قبل او و دست او باشد و الا واجب نبود و با 
امه جور و سلطان ظالم جهاد واجب نیست هر کس کند اگر مصیب باشد مأجود نبود و 
اگر مصاب باشد مأئوم بود إلا آنگه که خائف باشند بربیضهٌ اسلام چنانکه بیانکردیم پس بر 
سبیل مدافعه واجب بود . و اما آنکه با کدام صنف از کفار باید جہاد کردن و با کدام 
فا ید ون گر کن جای بیاید که لايق باشد ان شاء الله وبه الثقة. قوله ( وهو كر" 
۹ ( ای کر اهة لکم و مشقه علیکم . و شمارا از روی فار طبع این حوش نیست د هرجه 


تکلیف بدو تعلق دارد بیج حال مشئیی نود لا بد با مشقت بود 5 بر او استحقاق ثواب بود 


¥ ۱ ی ۰ (۲۷) آیة۲۰۸ |لی۲۱ ج ۲ 


و حمله قر اء کره بصم کاف خواندند مگر در شاذ که ابوعید الرحمن سلمی خواند ڪره 
بفتح کاف و آن‌دوآغت‌است الضعف والضعف‌والرهبءالرهبومخققان اهل‌لغت فرق کرده‌اند 
گفتند کره بضم کاف مشقت باشد و کره | کراه باشد و بیان کرد یم که معئی این گ و تسار 
طبع است که بالکراهة فعل مختار در وجود نیاید برای آنکه این خطر جان است و مشقت 
نةس وموونت مال است و عکرمه گفت این لفط منسوخ است بقوله « سمعنا و آطعشا» بعنی 
کرعوا ثم انقادوا .و این درست نیست برای آنکه نسخ در اخبار نشود. در اوامر و نواهی 
شود ا حقتعا لی بما بانکرد که مصا لح شرعی‌مو قوف‌نباشد بر اراده و کر اهت تو . 
( وعسی آن تکل ر ھلوا شیا وهنو خر لکنم" ) بسیار بو دکه‌تو کاره باشی‌چیزی 
راو آن ترا بیثر بود وباشد که دوجیزی دوست داری‌وترا آن بتر بود برای نکه درجہاداحدی 
الحسنین‌است ۱۰۱ ظفر و غنیمی وإما شهادت » و ترك او شر است برای آنکه در او ذل است و 
عصاضت و فقر وحرسان ا عرد الله عہ۔اں گفت بك روز ددیف دسول بودم رسول کا 
گفت «یابن‌عباس ارض عن‌الله بما قدر وان کان خلاف هواك . از خدای راضی شو بآ نچه بر تو 
قضا کند و ا گر چه برخلاف‌هوای تو باشد که این در کتاب خداست . گفتم کجاست ای دسول 
خدا که من ترآن حوانده‌ام و نمیدانم که این کجاست ؟ گفت نمیدانی ای ريرك «عسی آن 
تکرهوا شيا و هو خر لکم ET‏ خی کر کی ده کت 
لاتكره الملمات الواقمة و البلایا؛ الحادثة . گفت کاره مباش هلمات وأقعه و بلاهای حادثه را 
که بس کار که توآ نرا کاره باشی ونجات تو درآ نست وپس کار که ترا آن‌خوش‌آید و هلاه تو 
در آن پاشد وایوسعید الضریر دراین‌معنی آوردقول القاگل : 
رپ آمر تتقمه جر مرا تر تسه خفیالمحموب مته و بدی‌الیکتر وه فبه(۱) 


و عبدالله ن الستز گوید دران معني : 


۰ تکگ ره e‏ عند تز وله ات الحواد ث 1 تول ر سے اة 
نم م 7 تستقل' ٤‏ 2 رشا لله في در a‏ الحواد شر کا 


(۱) جه بساکاری که از آن می‌نر سی بکاری کشد که آنرا آرزو میکردی آنچه دوست داشتنی 
است ینهپان است و آنکه نایس:داست‌پیدا و آشکارا (۲) اذسکروه آزدده مباش چون‌ناذل 
: شود که حوادث رو ر ز گار گوناگون ست ۰ >4 سیا ر نھ مت ھا که رز بزد گی قو أ نى شکر آن بگذادی 
در مان سيوتيم‌اي روز گار رنهان باشد . 


۱ mam TmTNELINCCLCPOODOVORREOTORSDAORLSVOLVAARLSSVEGGSAhYSNneGAncnvenonnSADONCCLCONSGMGSGNALLLRVLRCS 


غلابن لیت گفت هد وکا در خانه‌بمانده بودم بیکار و ر ۹" و دلتنگی روزی کسی 
از آن متو کل آهد و گفت ت اجب امیرالمومتن » من بترسیدم و روح از من برفت برنشستم و 
حون مرده می‌شدم ندیشناك که تاخود جه خواهد بودن ؛ ددرا مردی ازبیش‌هن برافتاد داین 
یی هلف و ۱ ۱ 
" مر حفت" بك المُکاره" ۱ خار لك ا و آنت" کاره (۱) 
من این بغال گرفتم چون در پیش متو کل شدم بفرمود تأمنشور مصر برای من‌بنوشتند 
وخلعت‌راست کردند ومرا بولایت آنجا فرستاد » وفی‌هذاالمعنی ایضاً آنشد تابن الفرخان . 
گم فر حة مطرابة لک ى اا المصایب 
7 د قد اه 2 خلت تشتظر المواهب (۲) 
وأ نشد ابو عبداله الوضاحی : ۱ ۱ 
ریا خير للفتی و اهو لسخسرر ڪاره 
م2 1 قى الستر ور من حنث تاق المُکاره ۳( 
وله تعالی 


ا ن الشمر لحرام قتال فيه قل قحال فیه كبر و و ن سبیل 
می پر سند از تو از ماه حرام کار زار ۳ بکو کار زار Cs el.‏ ا 
1 بر سیر رم دم ۰ 

لله و کفر به و السنجد رام و لإخرابم أل منه ڪب عند الله و ألفعتة" 
خدای و کفراست باو و مسجد ا و یرون کردن آعلش ۲ او بزر گس است بنزديك ری و فتنه 

و ۶۶ t7‏ ۶ و م 
î‏ ن ألقتل و لا الو قاتا تک حتی ی رن من دینک م ٍن استطاعوا 
بزد 5 وا ات دیزایل تین می‌کنند بشما دشن دا ۱2۳۳ از وتسان اگر تواشد 

ین 

و من ندد ك کن دبنه فرق افر ا ولك حبطت ت اما لم فيال نيا 
و ر در گردد از ا دینش دمبر د 7 او کافر دود ایشان E‏ کار های ايفان ِ دنس ] 
و الاخرة و او ئك | صحاب التار م فیها خا ون (۲۱۵) إن ال ن اهنوا وألذين 


و اوت و ایشان اهل دوزخند درآنجا ميشه باشند . آنانکه بگرویدند و آ نانک 


)۱ ج4 سار که‌مکازه تر افرو گرفت و خداو ند[ فر أ برای وز گز دلت دو ۵ E‏ تو ناسندداشد سی 


(۲)چه سار اسیاب شادما نی که در مان مصیبت‌ها پوشیده است و چه سا اا روی 
بتو آدد از [ نجاکه اميد موهبت‌ها داری . 
)۳ سا که بر ای جوآنه‌ردی شیر بر گزیده شود واو [ زر انا سید دارد آ نگاه شادی‌او از همان 


جوت فراهم گرد د که تسد رده م آمك ۰ 


ی 


ی 9 ۱ ی ۱ a ۳ E‏ : ب کک د و رو ی 9 
هاجروا و جاهدوا فی‌سبیل الم او لك برجون رحمة الله والله نغفور رحیم (۲۱۳) 
e‏ و ردند در راه خدای ابشان یت وخدای آمرز کارو بخشا: بندهاست 
يسلو لك ن‌لختر و آلیسر قل فیهما 2 شهار و ناغم لتاس و ما کر 


می‌پر سند تورا از ر و ا بگوور نَ 300 ۸ دمانر او بزء آن دز ر کتر‌است 


ر ي ا ای 
من فيا و يسلو نك ما ذا یننفون (۲۱۷) فل العفو ذلك يب 1 ن الله لڪم 
از E‏ یک و مچنین بیان E‏ 
الا یات ۲ ملکم تتف‌کرون ( )۱۸( فيال ليا و الا خرة و پنئلو نك عن آلیتامی 
آیتها تا ۳ 1 و و ا د e‏ تور ۴ بتی مان 
فل شلاح 1 خبر ۰ (۲۱۹) و ان تخا لطوم قخوانکم و ال ین فد من 
بگونیک کردنایشانرا بهتر بود ي FES,‏ ان مات ید آهل‌فسادر! از 
الصا و لو هاش لا iE‏ إن الله عزیز اک( ۰ )ولا تنکوالشر کات 
اهل سا وا گرخواهد خدای E‏ خدای ی مثیم کات E‏ مدرکن را 


AT ۱۳‏ مش رکه لو اسک 2 
ا من رن ویس تاری مو به دود د از دت ډر ست اخ را تحب ارد وخ اميد 
ن رکین" دم ر هم ے 
آلمش رکین حتی منوا و مد ممن لر من مشرك و لو أعجبكم (ry‏ 
دت #9 رأ ۳ ایمان آر ند د بننده مسومن ډه بود از دت پرست وا گررچه نیکوآید شمارا 
لک بدو یره .در ۱ مه مه ری 
او لك : ن إلى الثار و الله يدعو إلى ألجنة و لمفرة باذ نه و بسن ایاته _ 
ایشان ِِ تا دوزخ و خدای میخواند تا به بهش وآمرزش ا میکندآیات خود ر را 
۱ و ى 
لاس لملم بتذ درون (۲۲۲) 
وله تعالی ( سلو اتك )مفسران گفتندسب نزول آ به آن بود که سول عب دالت 
ابن حجچش را بر ستاد 2 او دسر ع رسول بود در مأه حماوی الاحر دیش از فتال بدر بدوماه 
و در این و وت هعده ماه ازهحرت گذشته دود و . هشت‌مرد مپاحر را بااو بفرستاد سعدا پووقاص 
وعكاشة بن|(محصن‌الاسدی وعتبة بن غزدان|لسلمى وا بوحديفة بن عتبه بن ربیعه وسپیل‌بن بیضا 
د عامر بند بیعه و واقدین عبداله و خالدبن بکیرونامه نو شمه برای امرایشان عىدالله بن حجش 
سا 


هرا کرت و «سر-علیاس ال برو بر نام دا و این نامه را سربازمکن تا دو منزل از مدینه 
نروی (۱) آنگه سرنامه باز کن و براصحاب خود خوان و آنکه درنامه باشد بدان‌کار کن و 
از پیش ببر و اگر از اصحاب توکسی نخواهد که باتو بیاید اورا | کراه مکن , اونامه بستد 
چون دومنزل پرفت نامه‌را سرباز کرد وبراصحاب خواند در نامه‌بود «یسمالهالرحمن‌الرحیم» 
اما بعد برو بااصحابت. بر بر کت خدا تاببطن نخله فرود آی و راء کاروان قریش نگاهدار تا 
که ارت و ریا آن باما و( )ایو ات کفن‌سمما قطاعه ان اسان ودرا 
گفت‌مرا فرمود‌اند که برشما اکراه نکم هر کهرا آرزوی شهادت است خود بیاید وه رکه 
نخواهد باز پس شود که من میروم بآنچه رسول خدای مرا فرمود » اصحاب او گفتند ما نیز 
سمیع و مطیعیم فرمان خدای و رسول‌راء برفتند تا بجائی رسیدند که اورا بحران گفتندبالاه 
فرع و آن اسم جاگی است سعد | بووقاص‌را شتری گم شد وعتبه غزوان‌را (۳) دستوری‌خواستند 
که بطلب شتر روند دستوری دادایشانر! و عبدالله بن جحش برفت با اصحابش تا ببطن‌نخله 
ر از بان هه طانت | نبا فرود آمد که تیان کون کاروانی از آن قریش از طایف 
میهد مویز داشت و ادیم و چیزی از متاع طائف » و در میان‌کاروان عمروبن الحضرمي بود 
و حکم بن کیسان ۳ عذمان بن عمد ال بن المغيره و نوفل‌ین عبدالله المحزومیان ؛ چون‌اصحاب 
۱ رسول را دیدند بتررسیدند عبدالله بن جحش گفت این قوم بترسیدند یکی دا وشا ذ ی و سرش 
بتراشید تاایشان گمان بر ند که شما معتمر ید ایمن‌شو ند عکاشه رابنشاندند وسرش‌دا بتراشید‌ند 
ایشان که آن دیدند گفتند که اینان عمره آوزده| ند ایمن شدند(ع) و گفتند ژایرانند باکی 
نیست و این آخردوزی‌بود ازحمادی الاخره که گرو هی گفنند ی است و گر وهی‌میگفتند 
رجب است )٥(‏ روز شك بود , با یکدیگر گفتند اگر ما امشب توقف کنيم فردا رجب باشد و 


سے 


)۱ فاده امن عل آن بو که گر در شپرمشپور می‌شد و می‌دانستند این سر به بكجاخواأهد 


رفت شاید خبر آن بکفار میرسید اما در بیا بان کی از آن | کاه نمیگردد )۲( یعنی خبری 
نما بده . (۳) سعد ابووقاص وعتبه هردو يك شتر داشتند که بو بت سو آدمی شد ند : 


)٤(‏ درسیره أبن هشام این حیلث حر بی و تدر را از عبدالنه بن جحش تنل نکرده است‌همین 
گوید عکاشةبن مجن سر تراشیده بود بر آنان مشرف شد چون کفاد اورا دېدند بنداشتند از مکه 
باز گشته‌اند و آنجا برای تقصیر عمره سر تراشیده نه آنکه در حضود کفاد سر ترآشند چون عمره ‏ 
گذاد درشپر مکه سر می‌تر اشد نه ددیابان . (۵) ودر سيره این هشام گو ید روز آخر 
رجب بود و می‌ترسیدند اگرتادوز دیگر صبر کنند و ماه شعبان شود کناد وارد حرم شوند ونتوان 
بر آنپا دستبردزد . 


رجب ماه حرام است در او قتال نشاید کردن »| گر کاری خواهیم کردن امروز باید کردن » 
واقدین عبداله‌السپمی آغاز کرد و تیری‌انداخت عمروین الحضرمی را واورا بکشت‌اول کشته 
از مشر کان در اسلام او بود وحکم‌را و عثمان را باسیری بگرفتند اول اسیر در اسلام ایشان 
بودند , و نوفل بجست و ایشان و کاروان براندند تامدینه آمدند » قریش گفتند غداستحلال 
میکند ماه حرام را و این ماهپا مأمن خائفان بودی و روا نداشتندی در او بپیچوجه کار زار 
کی کون رت و کارت کرون ماما بان را ال مکه ای ر ونوک ای 
صابیان‌هم این حرمثی‌بمانده بودماه حرام را آن‌حرمت نیز برداشتی » وجهودان از آن‌مردمان 
و نامپای ایشان تفال کردند گفتند . واقد أوقدت الحرب وعمرو عمرت الحرب و الحضرمی 
حصرت الحرب . واقد ایقاد حرب کرد و عمرو عمارت حرب کرد حصرمی بحرب حاضر آمد 
و این طریقی باشد ایشانرا در تفال » اینحدیث برسول چ رسید عبدالله بن جحش دا گفت 
هن ترا نفرمودم که در ماه حرام قتال کنو کسی دا بکش و آن کاردان و آن اسیر انراموقوف 
بکرد و هیچ دست‌بان‌دراز نکرد »اصحاب آن سریه از آن اندیشناك شدند واز دست‌ددافتادند 
(۱) گفتند یارسولاله ما ابن حضرمی‌ر! بکشتیم پس از آن شب ماه رجب دیدیم نميدانيم که 
او را در رجب کشتيم یا درجمادی » و مردم در آن گفتگوی کردند خدای تعالی این یه فرستاد 
زل e‏ آنمال بیش خواست وخمس‌آن ن که اول خمسی که دراسلام بودآن بود و 
باقی قسمت کرد میان اصحاب‌سریه » واول غنیمتی که در اسلام بود آن بودو اهل مکه فدای 
اسیران بغر ستادند رسول ب گفت‌توقف کنیم | گر سعد وعتبه‌بازآیندوالا اینانرا بعوض‌ایشان 
با زکشیم » چون‌ایشان باز رسید ند دسول 8 فدیه‌بستد واسیران‌را باز جایگاه داد" اماحکم 
ابن کیسان‌اسلام آوردو با رسول تی بمدینه بما ندواودا روز بثرمعونه بکشتندشهید. واماعثمان 
ابن عبدالله پاهکه شدآ نجا بماند تاوقت مر گی و کافر مرد اما نوفل روز خندق خواست اسب 
بخندق بجپاند اسبش بجست و در خندق افتاد و شکسته شد بااسب » ومشر کان حیفه اورا دیه 
بدادندو باز خریدند, رسول یلچ گفت نستانی که اوخبیتالجیفه وخبیتالدیه است سبب‌زول 
آیه این بود . قوله : 
(یستاواتك" عن الشهّر الحرام ) مرادماه رجب‌است و این ماهپا را برای آن‌حرام 
خوانند که قتال و قتل در اوحرامست و گفته‌اند لعظم حرمته برای تعظیم حرمت اورا حرام 
خوانند وازاینجا این‌ماهرا منصل الاسنه گفتند که دراین ماه عرب سنانهارا ازنیزه بگرفتند و 


(۱) از دست درافتادند یمنی مراف‌کنده ودرحیرت شدند. 


گفته‌اند رجیش‌برای آن خواندند که ازماهپای حرام منفرد است جه او تنباست و آن سه گانه 
باقی‌پیوسته است, و گفته‌اندبرا ی آنکه ازماهپاهیچ بحرمت اونیست و گفتها ندبرای‌تعظیه‌ش‌من 
التر جیب‌من‌فول‌سعد: «ا اج یلپاالسحکلك »و عذ نع پاالمر جب .متاأمبرومنک مير (۱ 
قاله یوم السقیفه > ومرجب درحتی بود که ار پسیاری بار که دادد ترسند که شاخ بشکند 
دعامه‌ای (۲) اززیر اوبزنند واين ماهرا أصم‌خوانند برایآنکه دراو قعقعه سلاح نشنیدند واين 
ازباب لیله نائم و نهاره صائم باشد واین ماهرا أص خوانند لان‌الله تعالی يصب رحمته فيه علی 
عباده . دراین‌ماه‌خدایتعالی رحعت خود بر گناهکاران ریزد و این‌ماهرا نیزرجم خوانندبرای 
آنکه خدای شیاطن‌را دراین‌ماه رجم فرماید ودر جاهلیت عظیم‌الحرمة بود وجون‌اسلام آمد 
حره‌تش بیفزود ودر فصل او کتا, ی مفرد دک ر کرده‌اند آما وو له فتال" فىه ) مچرور است 
بر بدل واینرا بدل اشتمال گویند وبدل اشتمال آن باشد که از ميان بدل دمبدل ملابستی بود 
چنانکه سلب زید وبه و آعجبنی زیدداره ۰ و بدل‌برچهار نوعست وهریکی در جای‌خودچون 
بیش آید د كز کردة شود E‏ بدل غلط که آن درقر آن نباشد. وازاین حق بدل آن‌بود که ۱ 
چون‌آنرا اضافه کنی بامبدل منه معنی مستقیم بود چنانکه سلب زید ثوبه معنی آنستکه سلب 
ٹوں زید فکذلك معنی هیپثا که معنی آنست یسئلو نك عن‌قتال الشهرالحرام یعنی عن‌قتال‌فی- 
الشپر الحرام داینرا ظرف متسع گویند چنانکه «یاسارقاللیلة ال الدار» والمنی فی‌الليلة و 
در قراءة عبدالله مسعود چنین‌است « عن الشهر الحرام عن قتال فیه» ( قل" ) بگو ای نی 
که( قتال" فیه کب ) کار زار در ماه حرام کبیر است و گناهی بزد گست و از جمله کبایر 
است ( و صد عن سيل الله و کفتر_به) صد منع‌بود و مصدود ممئوع بودمن فقو له‌تعالی 
«هم‌الذین کفروا وصدء کم» ومرادمنع‌ایشا نسترسول را8 ازمکه عام ا لحد یمیه «وصد»مر فوع 
است‌بابتداء وما بعده‌عطو فست براوالی‌قوله أ کبرو« کی ر »مر فوعست بر خبرابتداءاینقولزجاجست 
7 أ بوعلى الفادسی ومعني آن بود که که منع کردن رسول‌خدای را وصحابه و مسلمانادرا ازحا نه 


(۱) جذیل صیفه "صفغیر تنه درغت خشك‌است که در اشگاه‌اشتر ان‌تر بای داد ند تاشتر ان گر تن 
خود دا بدان سایند و خارش گری فرونشیند و عذیق هم بصینه تصذیر خرما بن پر بار است و معنی 
عبادت آنست که منم آن‌تنه درخت که شتر ان‌خوددابدان سایند و منم‌ددخت غرمای پر با که گردا گرد 
مر ااصتوار داد ند کنابه از آنکه‌بمن دجوع کننددر تدبیر امور وبعضی این عبادت‌دا بعیاب بن منذد 
نسبت دهند واين مرد با همه خود ستائی دأْیی سست داد ذیرا که دو امیرممکن نیست . 

(۲) یعنی ستونی 


۲ البقرة ۲۱) آية ۲۱۵الی ۲۲۲ 
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خدای و نیز کافرشدن بخدا ونیزأهل‌حرم‌را ومكهرا از برون کردن ابنجمله را که شما 
کردید برسول خدا باصحابهةٌ او بزر گتر است نرد خدای ته-الی از قتال در ماه حرام قوله 
( والسسُجد الحرام ) معطوفست على قوله عن‌الشمرالحرام‌آیعن‌الشه. الحرام وغن‌المسجد 
الحر ام اینتقول فراء ۵ و ابوعلی گفت عطفست علی قوله «ء ن‌سمیل الله» و نظره فی‌فوله «إِن 
الذین کفروا ويصدون عن‌سمیل الله والمسحد الحرأم » وأبوعلى قول فرا. را رد کردو گفت(۱) 
بیان اینرا از دوی معنی که سوّال از قتال در ماه حرام افتاد نه از قتال در مسجد الحرام 
انت ول اا ا عا ج ل ان کد کول الاو را كوف 
سایق نشود با نکه عطف مسجد برشپر باشد »و آما فول آنکس که گفت عطف است بر ضمیر 
مجرور فی‌قوله«به» ای بالله والمسجد الحرام خطا است‌برای آنکه عرب اسم ظاهر عطف‌نکند 
برضمیر مجرور متضل إلا اک که حرف حر ا , لایقال مررت به و زید وانما يقال 
مررت به و بزید؛ برای آنکه حار و مجرور بمنز له اسم واحد باشد و العطف علی بعض الا سم 
لایصح و آما فول آنکس که گفت وصد و کی عاف است رد کین قول اوفانتذ اس برای 
فساد معئی و آن آنست که | گر گویند قتال ماه حرام کبیر است و صد" است معلوم است که 
اضق "۳ ایگ دست ن است گوئیم صد حاصل‌بود و این پیت که فتال اھت نوو و 
آنکه «و کتفتر"_به, » اگر عطف باشدبر کبیر باید تا کفر بود و اینخلاف اجماع است,دگر 
آنکه خدای آره فرستاد تا ححت بود مسلمانان را بر کافران و ححت آنگه باشد که حنن 
بود که ما گفتیم و | گر حنان باشد حجت كاف ران دا بود برمسلمانان حون قتال کبیره باشدو 
صد منع باشد د و کفر باشد اینمم۵ و ت قول کافران باشد ؛ و آیه برای ایشان آمده باشد و 
مخالف بود سیب نزول را » پس اظم آیه حنن‌است که : یسئلو نك عن الشهر الحرام ای قتال 
الشهر الحرام قلقتاله کبیر والصد عن‌سبیل له وعن‌اله-جد الحراموالکفر به اى بالواخراج 
اهله أی اهل المسجد الحر ام ۳۹ عندانه آی هذه الاشیاه پاحمعیا أ کيل عندالله > جعنیی ایکه 
شما کردید بزد گتر است و شنیع تر در باب کبیره از قتال در ءاه حرام این بحجت کردی 
و باون تمسك کردی و أن کار و کفر خود فراموش کردی . و اک چگونه شاید 
که صدو کفر مبتدا باشد و این هردو نکره است و مبتدا باید که معرفه باشد ؟ گوئیم دوابود 
که‌نکره باشد چون موصوف باشد یامخصوص کقوابم رجل من ند ینیم فارس‌وغلام کریمالنسب 


a (۱)‏ ۱ رای بيان و وت ی عویش ور چپ معنی این مطلب‌دا دلیل آورد که سژال‌اذ 
تال درماه را بودالی خر 


حاضر واا ما ندو صد م خصو صست :قو له «عن سمي لالهو کفر به» نیز بقو له‌ای باه پس بد ینوحه 
رواباشدقوله( والفتتة آکنبر م‌القتل, ) اینجمله‌دیگری‌است‌مستاً ف‌هم‌در آن‌معنی»ومراد 
بفتنه کفر است و شرك بخدا عظیم ڌر است از کشتن پسر حضره‌ی .چون این آیه ‏ مدعمداله بن 
جحش نامه‌نوشت بمسلما نان مکه‌و گفت چون‌کافران‌شمارا تعپیر کنند با نکه من کردم شمانیز 
ایشانرا تعییر کنیدبکف رومنع‌دسولداخراج اوازمکه که‌خدای‌برای‌من مشر کان‌داحوا بداد آ نگه 
گفت ( ولا بزالون بقاتلونع) گفت! گر این کافر ان‌متمکن باشند و توانند پیوسته باشما کارزاد 
کنند تاشمارا ازدین خودبر گردانند | کر تواننده قتاده گفت قتال درماه حرام ودرحرم منسوخ 
است بقوله : «واقتلوا المشر كن حیث و جدتموهم» و بقوله «قاتلو هم حتیلاتکون‌فتنة» وجمائی 
اینقول‌اختیاد کرد وعطاود گرمفسران گفتند او بر تحر یم است ومدهب ماانست که هر کس که 
این‌ماه واين جای‌را حرمت‌دارد وقتال‌نگندبااو قتال‌نکننده ابتدا نکنندباو بنبردو آنک سکه این 
ماه را حرمت‌ندارد باو قتال کنند» ورسول چ چون‌فتح مکه‌بکرد خطبه کرد و گفت دان الله 
أحلالى فى هذهالساعة ولایحلما لاحد هن بعدی الى يوم‌الةيمة»قوله تعالی: ( ومن رتد د 
تکم عن دینه فنمت و هو کافر ) بدانکه‌ارتداد موّمن بنزديك‌ما درست نبودبرای 
آنکه‌اجماعاست که برایماناستحقاق ٹواں‌ابدبودو بر کفراستحقاق عقاب|بدوجمع میان‌ایشان 
درحق یکذف رمتعذر بودبرای آنکه صحت استحقاق تبع‌صحت فصول ان است حون وصول‌صحیح 
وی نوات منود تووگ احباط گویند که کفر او ایمانش‌را محبط کرد اعقاب 
کفرش ثواب,| محبط کرد وچون احباط درست نیست بنا کردن براو درست‌نبود پس آنرا که 
برتند که ازمسلما نی‌مر تدشود یاایم‌ا نش درست‌نبوده باشد یااظهارار نداد و کفر که کند برسیل 
تیه ویاغرضی دیگر بود برای این دلیل که گفتيم . وتاویل ارتداه در آیه بر گردیدن باشد از 
ظاهر اسلام‌نه ازایمان چه‌این دلیل‌مانع است‌اذاو « فیّمت" وهو کافیر" » بجواب‌شرطمجزوم 
است واوحال‌راست ( فأو لك" حبطتت عیام" ) ایشان‌را عملها هرزه وباطل باشد دردنیا 
و آخرت ومراد پاحباط در آبه وهر کجا باشدنفی قبول ووقوع بود دراول ۰ ولکن چون باول 
صورت وقوع دارد ودرثا نی حال آنرا ڈمرتی نبود تامحبط شود. خدای‌تعالی آ نرا محبط خواند. 
و اصل‌حبوط آن‌بود که چپارپایراشکم بیاماسدو از آن‌بمیرد پس هر بطلانوهلاكرا حبوط گویند 
اما حبوط اعمالشان دددنیا آن‌بود که‌خدای‌تمالیاطلاع دهدخلقرا برس و نفاقایشانتا آن‌مدح 
که ایشان کرده باشند بذم مبدل‌شود چنا نکه در حو ق‌ابلیس بود وامادر آخرت ت ثوابیکه ایشانرا 
بودی! گر آن‌عمل باخلاس کردندی اناي بحقیقت بودی ار آن‌نباشد شد و کلام دد بطلا در بطلان حباط 


A‏ البقرء(۷) آية ٠٠١‏ إلى ۷۲۷ ج۲ 


درد گر جایگاه‌بیاید(۱) ان‌شاء الله تعالی ( وأو لك آصحاب لتا ر م فدهاخا لدون /وایشان‌اهل 
دودخ باشند ودردوزخمخلد باشند برای کفر شان . جو نرسو ل 22 ازطعنه مشر کان ر نجوردل 
شد درحق اینمردمان دغنیمتی که آودده بودندتوقیفی کرد وخدای‌اینآیه فرستاد ورسو ل85 
غنیمت قسمت کرد گفتند پارسول الله مارا براین‌غزا که کردیم واینر نج که بردیم هیچ مزدی و 
ثوابی‌خواهدبودن‌خدای‌تعالی این آیه فرستاد . 
( ان‌الذن امنوا والدن هاجروا وجاهد وا في سمل الله ) دار ا» ای صدقو ۱ 
ایمان آرند وتصدیق کنند وخانه ومسکن خودرها کنند وهچرت کنند دررضای خدای تعالی و 
در راه خدا حپاد کنند ( أ ولك رجون رت الله ) ایشان امید رحمت خدای‌دارند. 
آیه بتسلی ایشان‌فردتاه تا یس نشو ندوامید بر ندارند ( وال غفور رحم" ) وخدای‌تعالی 
آمرزنده وبخشاینده است بیامرزد گناهکاران دا برحمت قوله تعالی: ۱ 
( سار نك : عن الخمر والمدسر ) جماعتی ازه‌فسران گفتند سمب نزول ه این 
بود که حماعتی صحابهٌ رسول بیش دسول 1 و گفتند یارسو لاله «افتنا فی‌الحمر والمیسر 
فا نېه) مذهية للعقل مسلبة للمال» مارا فتوی کن در باب خمر وقمار که أاین‌هردو عفل بر نده 
ومال ربایندهاند مصدر بجای‌اسم فاعل نهادمبا لغه را(۲) خدایتعالی این آیه فرستاد «يسألونك 
آعن‌الجمر» می‌برسند ترا از <مر جماعت‌مفسران دوایت کردند که دی تعالی درخمر جار 
آیت فرستاد بمکه این آیه فر ودآمد «ومن ثمرات التخیل والاعناب‌تتخذو نتخدون‌منه سکرا ورزفا» 
اي مسکراً علی احدالقولن و آنگه حلال‌بود چون‌معاذ جبل وجماعتی ازصحابه بار دول 
دراین‌باب اکن کو خدای تعالی‌این یه فرستاد «یسئلو نك عن‌الخمر والمیسر »جماعتی 
دست بداشتند وحماعتی دست‌نبداشتند برای منافعی که دراو بود تادوزی عبدالر حمن‌بن‌عوف 
مپمانی کزد طعامی بساختوجمعی‌را حاضر کردجون‌طعام بخوددند ایشانرا خمر آودد.ایشان 
۱ حمر حوزد ند واین آنگاه بود که خمرهنوز حلال‌بود نمازشام در آمد وایشان مست شده بودند 


(۱) حبط آن‌است که گناه تواپ ایمان و عمل نيك را برد ویاطل کند ونکفیر آنست نت کے صل 
ِح استحقاق عقاب‌ر | ز ائل گرداند واین بن دودر مذ مذهب شيعه باطل است‌و همه علیارا براین قول متفق 
دیدیم »۰ گر محدث»جلسی عليه ار حمه که مخالفت‌علما کرده و مخصوصا در کتاب‌عقالدخودقول‌شیعه وادله 
۱ اه ضعیف شمرده استو احباط راجااز دا نسته‌یگمان آنکه آبات ودوایات‌بر آن‌دلالت‌دادد. 
(۲) بعنی‌مذهية مصددمیمی است‌بمعنی‌دفتنء 1 درا بمعنی فال آوددیعنی بر نده و نیز مسلبه‌مصدر 
میمی است بسنی دبودن و بمعنی دباینده استعمال کرد برای مبالفه ۰" 


یکی پیش داشتند تانماز کند بایشان, الحمد برخوانده وقل‌یاایپاالکافرون » ودراو بخواند که 
«اعبد ماتعبدون » دهمچون تابآخر بی «لا» که حرف نفی است » خدای تعالی این أ به فرستاد 
«یاایپاالدین منوا لا تقر بو االصلوة وأنتم سکاری حتی تعلموا ماتقو لون» چون‌این آیه آمدقومی 
دیگر دست‌بداشتند و گفتندخیری نباشد درچیزیکه مارا اژنماز بازدارد ودراوائم‌باشد » وفومی 
دیگر باوقاتیکه نه‌اوقات نمازبود تعاطی میکردند تاروزی یکی ازجملهٌ مسلمانان خمر خودد 
چون مست‌شداودا کشتگان بدریاد آمد برایشان بگریست وبرایشان نوحه کرد ودر نوحه‌ومر ثيه 


ایشان این بیت‌ها بگفت شعر: 
تحَیی لام ة ام بكر ممل الك ندرك من‌سلام 
ریق اعظتع گرا فا ریت الموت" يدر من" هشام 
و ودیترالمتیر و لو قدوه بالف من رجال آو سوام 
وکاین_ بالطوري طوي بدړر من الشببزی تکلل السام 


وکاین بالطوي طوي بدیر 2-0 من القینات و ااحلّل الکیرام (۱) 
اینحدیث بر سول تی دسیدبرخاست دبیامد وحیزیکه‌دردست‌داشت خواست تابر اوزند 
او زینهارخواست وعذر خواست وتوبه کر د وپناه باخدای‌داد ازخشم خدای‌وپیغمبر. و زهری 
روایت کرد از ذین‌العا بدین علی‌بن‌الحسین للم انپدرش ازامیر المومنین ت که‌او گفت من 
شتری‌داشتم نیکو وشتری دیگررسول ي مراداده بودازغنیمت و آن هردو شتر بیادردم یکی 
را مار گر فتم‌تابروموپاره‌ای‌هیزم بیاورم شتران رابنزيك دیواد پستی از آن ءردانصاری پبستم 
ومن دفتم تارسن وحوال وآلت جمع کنم چون‌باز آمدم شتران را کشته یافتم و شکم شکافته 

و کوهان بریده . مراسخت آمد تانزديك بود که آب ازچشم من روان گردد گفتم‌اين که کرد؟ 
گفتند عمت‌حمزه» گفتم خرا کرد ؟ گفتند مست‌بود باحجماعتی زنگی خنیا گر (۲) که‌ددمیان ۱ 


۰ (۱) ددسیره ابن‌هشام‌ایناشمارداباتفییروزیاده ونقصان به‌ابوبکر واس د نی نسبت داده‌است 
در خطاب باژوجه خود گوید ای امبکر بسلامت تحیت من میگو لی و آیایس ازدد گذشت خویشان‌تو 
سلامتی است؛ مرادها کن‌زودصبوح پنوشم که ديدم مرك هشام‌دا از بادرافکند و اولادمنیره میغو استند 
اورا بپزادتن‌ازمر دم و یاچپادبای فدیه دهند . چه‌بسیازند درچاه‌بدر صاحبان ظرفاذچوب آ بنوس پر 
ازطعام چرب کوهان‌شتر وچه‌بسیاد نددرچاه,بدرصاحیان( نان‌هنر پیشه یمنیدقاصوجامه‌های‌فاخرودد فسیر 
طیری فتیان‌است سای‌قینات. 

(۲) خنیابروزن‌دنیا وخنیا گرمطرب و آوازه خوان‌است . 


-۱۸4- البقرة () آي ۲۱۰ إلى ۲۲۲ ۲ 


پ-پ-۰-پ۰پصصصصصسصسسسسصصصصصسسصصسسسپصپصپپپپسپسسسسصسصسصسصدصسصسصسصسصصسصسصسصص«بپپححص+پ۰ببس«بچ سس« 


انشان‌بود ییا بگفت وایشان گرسنه بودندواو اموچ کرو 


ألا ا“ حمر دا الش رف النُواء و هن معقلات بالفتاء 
E‏ فالتات منها افر هان و E‏ 
ور من شراذحها کتابا ملهوجة على و هج الصلاء 
ا لشربل من" دید آو شواه 
آفانئت آبا عمارة المرجی" لکشف الضر عتا و البلاء (۱) 


امرالمو منن ا گفت من بیامدم وشکایت بارسول حدا ۳-3 دم واو درحجرء امسلمة پود 
وبریده مولای دسول آ نجابود رسول م برخاست دنعلین ددپا کرد وبیامد وما بر پیا چون 
بدر سرای رسید که ایشان درآ نجا بود ند سلام کرد و دستوری حواست و داحل شد وحمزه را 
گفت حراجنن کردی واورا ملامت کردن گرفت واو نیز دررسول تور نی ۰ و آنکه حشم‌ار 
۱ او بگرفت و گفت‌نه آخرشما ویدر شما بنده پدر من بودید ردول علی‌را گفت عمت‌سخت 
هست‌شده است و باز بس آمد و گفت غرامت شتران درفت ون کرو چ برحاست ودردست 
وپای رسول‌افتاد وعذر خواست رسول ت گفت من برای تو استغغاد کردم وازخدادرخوامتم 
تا ترا عفو کردپس ازآن عتبان‌بن مالك طعامی‌ساخت‌وسر شتری بریان کرد وجماعتی‌راحاضر 
کرد وسعدین ابی‌وقاص آنجابود حون مست شدند درشعر خواندن ومفاخرت آمدند. سعد در 
میا نفصیده‌ای‌خوا ند کهدر آ نجا ذما نصاریان بود وفخرقوم او؛ انصاری برخاست و آن‌استخوان 
پر گرفت وبرسر سعد زد وسراو بشکست او بشکایت بررسول آمد یکیازصحابه گغتداللہم 
بین‌لنا بیان شافیاً فی‌الخمر» بارخدایا مارا بیان شافی کن در باب‌خمر خدا آيه سور ماگده 
فرستاد «یاایپاالذین آمنوا انماالخمر والمیسر-الایه.»خمر حرام شد این قول بیشتر مفسران ‏ 
است . وقول بعضی مفسران و بعضی اصحاب ما آن است که همیشه حرام بود و این اخبار را 
قبول نکننه . خلاف کردند درآ نکه این آیه دلیل‌تحريم خمر میکند يانه ! حسن‌بصری گفت ` 
آیه دلیل کر خمر میکند از آنجا که خدا گفت «فیهماائم کبیر» ولفظ اثم وحرح ومانند 


(۱) ای‌حمزه ای‌صاحب شتران کلان‌سال فر به که در بیرامون خانه سته‌اندکاردرا در گلویآ نها 
بگذاد ای حمزه‌و آ نبادا بغون آ لوده سازد و بشتاب‌از گوشت آن کبابی‌حاضر کن که بر آتش‌افردخته 
گردانیده باشی واز بپترین آن خودا کی بخته آماده کن برای همکاسه‌های خود قدید با با بریان که تو 
ای اباعماده مایه امیدی بر ای کشادن ودور ۳ دن سختی و بلاازما . 


آن آن دلیل‌تحریم کند اگرتنها بودي‌هم دلیل تحریم کردی اعنی لفظ ثم منقولهتملی «قل| نما 
حرم ربی الفواحش ماظپر منپا وما بطن دالائم والبغى بغیر الحق» فکیف که وصف میکند ائم 
آنرا بکبر «قل‌فیهما ثم کبیر » و گفت درباب خمر اولآیه نماز آمد که‌«لاتقر بوا الصلوقوانتم 
سکاری» واین دلیل تحریم نگرد بیش از آن نبست که در آن نی اس ت ازنماز درحالیکه مست 
باشی و ندانی که‌چگوگی بس از آن| ین يه آمدهقل‌فیپما ام کبیر »واین دلیل تحریم کرد حنانکه 
گفتیم وپس‌ازآن بتاً کید تحریمش آية سورة المائده آمد «ٍنما الخمر والمیسر والانصاب و 
الازلام رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه » وقتاده وجماعتى وک کن این آیه آء: ی سورة 
البقرة دلیل تحریم نمي‌کند بای سورة المائده دلیل نحریم یم میکند» و تفسر دادائیرایر گنت 
گوی وخصومتیکه ممکن باشد که آنجارود ,وحسن بصری‌فو اش درست‌تراست اماخمراسمی 


است عصیر انگو ررا حون بجوشد وسحت شود أعنى در سورت ومست کردن نرديك(۱) بیشتر 


)۱( فقپای ما گو بند عصبر انگودچون بوشآ ید وسخت‌شود داذاغلا و اشتد» خمر باشد وهمه 
احکام خمردر آن است و آشامنده آنرا حدبایدزد و نجس است وحرام ومقصود زاين که گفتند سخت 
شود اوائل اسکار است وازآن به شدت مطر به تعبیر کنند نی شادی اور چه‌شدت ددلفت باین معنی 
آمده است ومصنف هم شدت را بهمین معنی آردده و هم شيخ طوسی در مسبوط گوید دربازه تین 
حلال اذاکان زمانا لاتظپر الشدة فيه . وددباده ظروف قیراندودکه در آن‌عصیگذادند گوید وانما 
تکون فی‌الادضو تسر ع الشدة الیپا و نیز گوید: «متی‌نیذ فيا لسادعت الشدة الیپا» دهم درباده نبيذ 
حلال و يد لان الزمان الذی یبقی فيه النبیذ لایتغیرولا:شند لقلته وشدت درعبادات وی همان شدت ` 
مطر به است و بعضی گویند مراد غلیظ و سطیر شدن آن است و ا. ن صحیح یست . و در آن عید 
برای جوش آوردنو مسکر ساختن مشروب تدابیری بکاد می‌بردند چنانکه از دوایات واخباره‌علوم 
میگردد و در شرع ازآنها نپی شده است . یک ی آنکه عکر یمنی دردی که از شراب سابق مسانده 
است درعصیر و نبیذ تازه می‌اند اختند . دیگر دانه موسوم به قعوه بالاذی در آب جو وغر آن می 
ریغتند چنانکه آمروز گیاهی موسو م:ه هو بلن بکاد می‌بر ندوهمچنین هر خلیطی که شدت و فساد آنر ۱ 
تسریم کند.دیگر که درظرف بی‌منفذ ومسام مانندخم قراندود و کدو و امثال آن دیز ند و بیغمس 
(ص) ازدیختن آب کش شدای ظروفنپی فر مود تافاسدنشود وائمه فرمودند : چندباد آب کشمش 
و خرما را در يك ظرف نریزند و نگذارند مگ ر آنرا بشویند چون آلو د گی ظرف جوشیدنو اسکار 
آنرا تمریم هیکند و نیز فرمودند آب کشمش راکه میخواهند بجوشانند و شيره بسازند شبانه در 
تنود گرم بگذارند تا صبح جوش نخوده همه این اموز برای آن.ا است ‏ که از حدود و حریم خس 
اج:اب شود . ۱ ۱ 


۱۸ ۱ البقر ۲(۶) ية لى ۲ ج 


ان ان ۰ ثودي و او گفتند ۳ نگور MS‏ بجوشد نه 
بر آتش انرا خمر گویند؛ آنگه درمطبوخ خلاف کردند و مذهب ما آنست که هر عصیریکه 
جوشد سوا ا گر برزمین‌باشد وا گربر آتش حرام‌شود وحد جوشیدن او آن‌بودکه زیر و زبر 
شود وحلال شود پس از آنکه حرام‌شدا گر خمرشده باشدهاماجون‌بر آتش بجوشدخحرام‌شودمگ 
آنکه که حندانی بحوشد که دو بپری از آن‌بشود وسه‌یکی از آن بماند آنگه‌حلال شودواین‌دد 
عصیر بود درخمر نبود » ومذهبابوحنیقه وأبویوسف وأهل‌عراق آنستکه درخمر وعصیر حکم 
یکی‌باشد : ومذهب فقہاء أهل‌مدینه آنستکه‌هرچه بسیار ازادمستی کند اند کش‌حرام باشد » و 
مدذهب‌ها اینست » ومذھب اهلعراق جر اینست »گفتندآ نچه‌ازآن E‏ ازشر به باز بسن ؛ 
حرام آنست » آما نمیذالتمر که دراواخبار آورده‌اند که «تمرة طيبة وماء طبور» آ نست که رسول 
: دراسفار غزوات بمنازلیکه فرود آمدندی که آبپاشوربود و ناخوش دوزی بمنزلی فرود 
آمدنذ که آب سخت‌شور بودو ناخوش بفرمود تاخرمای‌جند درمعاهره آب‌افکندند ورسول م 
بخفت بقیلوله آنگه برخاست داز آن آب وضو کرد گفتند پارسول الله روا باشد گفت جراروا 
نباشد «تمرة طيبة وماءطپور» خرماباكو آبی‌با کیزه اینست‌معنی آنکه گویند «انرسول الله توضاً 
بنبیذ التمر» برای آنکه‌نبذ رمی‌بود یعنی ماء نبذفیه‌التم یعنیآبیکه , راوخرماافکنده باشندنه 
خمریکه ازخرما کزده باشند واین‌رانقیم‌خوانند که‌خرما یامویز در آب‌افکنند که طعم‌او گیرد 
برای بامدادیشب درافکنندو برای شبانگاه بامداد وبیشتر ازيك‌روز بایکشب در او نباشد ومراد 
آنکه حندانی دراورهانکنند که بحدی رسد که دراوشدتی وسورتی پدیدآید (۱) تابحد آنکه 


(۱) مستی از خواص الکل است و در هرچه بیشتر باشد مستی بد بیشتر آودد و الكل خااص سم 
است و از هرماده که شیر ین‌باشد الكل بوجود آید مانند عسل و خرما و هرچه نشاسته دارد هم‌شاید 
نشاسته آن مبدل بشیرینی گردد مانند گندم و جو آنگه این شیرینی قال تبدیل بالکل است چنانکه 
فقاع آب جو و آغاز تغمر و پیداشدن الکل یاتبدیل شیرینی بالکل آن هنگام است که جوشش 
در مایم پدید گردد و بخاری که موسوم است بگاز کر بنی از تجزیه شیرینی برسطح مایم ظاهر گردد 
و بتدریج الکل افزوده می‌شود و همین غلیان‌را در شرع موجب اثبات حکم خمر قرار داده‌اندوا گر 
خرما را شب در آب گذاد ند و روز بنوشندیا باامکس غلیان در آن بدید نمی‌شود و حرام نیست‌اما 
اگر چند روز بماند البته بجوشآید و طعم آن بر گردد وانگود در میان میوه‌ها زودتر بجوشآید 
و میوه‌های دیگر دير تر و آغاژ یدید شدن غلبان دا در میوه‌های دیگر سیب حرمت قراد ندادندچون 

تغمر آنپا بی‌علاج و تدبیر و مايه زدن کامل نمی‌شود اما انگود سخت مستعداست . 


و و و وا و واه و وم و ان و و وا او و وا و و وا ان و و و ها و و و ها و دا و و و و و و او او و اد و وا و وا و و و ان و اه ۵ ۱ و و و و ۵ ۵ وا ۵ 9 و وان دا وا او او 4 اه 6 و ۵ هت 3 6 وا و و تا و وا ۵ ۱۱۱ 


ا گر بسیار بود مستی کند وا گر چنن بود مسکر باشد ومسکرحرامبود هرمسکری که ب.اشد 
سواء | گرازآنگورکنند وا ازخرما یامویزیاارزن ياجو اندك وبسیارش درباب تحریم‌یکی 
باشدبنزديك ماو بنزديك‌شافعی ومالك وأبوثورواحمد(\) وهر چه حجنئی‌بود حمر بود برای نکه 
اشتقاق حمر ازحمر است وهو ماوارالومن‌شجر وغیره.وحمیر آن‌بود که درعجن کنند,وخمار 
گویندمقنم‌را» وخمار بیمادی ورنجی بودازشرب‌خمرء وخمرة مصلی نماز کوچك باشد (۲) و 
محامر: ملابست باشد. پس خمر پرای آنش گویند که عقل بیوشد و حمیر هم برای همین 
خمیر گویند چون لفظ قر آن برخمر است و هرچه مخامر عقل بود آن‌دا خمر خوانند پس 
از ظاهر آیه لابد باید تاحرام بود وازاجماع امت . واخبار دد این باب ازسولل2)وصحابه 
و تابعین بیرون از حد" است . و اجماع حاصل است باه کل سک از ودر کیفیت آن 
خلاف کردند وغرض ورل اشاره بجنس است نه بعین فکیف که بيك شربه از جملهعین 
شرابی؟! واين تخصیص‌باشدبیدلیل » و اخبار در این باب بسیار آمد و لفظ اینکه «ما آسکر 


کثیره‌فقلیله حرام» هرچه بسیارش مستی کند اند کش حرام باشد از انواع خمر» و عایشه . 
روایتکند از رسول تا که « ما أسكر القوم الفرق مه فمل, الکف منه حرام » آنچه مست 
کند گروهی‌دافرقی (۳) از آن‌پس چندانکه در کفی کنند از او حرام باشد» و فرق‌انائی‌باشد 


(۱) اءوحنیفه و فقهای 7 از امل ت خمر مطلفا حرام‌است اند کش و بسیارش اما 
نبیذ اند کش که سکر نیاورد حلال است و بسپادش که سکر آودد حرام مولف چند دلیل در این جا 
آورده است بردد این قول یکی آنکه شماگونید خمر اند کش و بیارش حرام است و یی هم خمر 

است پس بقول شما بايد اندك آن نیز حرام باشد واینکه گفتيم نبیذ خمر است برایآنگفتیم که‌خمر 
را خمر گفتند چون عقل دا بیوشد نبیذ همین است و اگر گوئی لفت دا بقیاس واشتقاق ثابت نتوان 
کرد گو لیم در استعمال عرب هم‌خدر بر آن اطلاق کردند چنانکه پیغمبر(ص) فرمود ان‌من‌التمر لخمراً 
الى آخر. دوم آنکه‌فر مود کل مسکر حرام و ابوحنیفه و فقپای عراق بدان‌معتر فند که پیغمبر(س) 
چنن فرمود الآ نکهگویند سیار آن #سکر است وحرام واندك آن مسکر نیست تاج رام باش ددر جو اب 
کو م مسکر اسم جنس است ومراد جنس مس کراست نه قدر مسکروشاملاندكو بسیار می‌شود و آنکه 
يارش سکر آودد براندك آنهم اطلان مسکر توان کرد واخراحآن ِ ی دیل صحیح نیست. . سیم 
آنکه بیغمیر ( ص )فرمود آ نچه بسیارش مستی آورد اند کش نیز حرام است . 

(۲) خمره بضم خاء حصیر بافتّه‌خرد است و بر آن نماز م ی کردند و يده eT‏ است 
ن اصل آن اززمن‌میرو ید . r)‏ فرق پیمانه ایست‌بسیاد بزرك . 


-\AA-‏ الىقرة (۲) ية ۳6 إلى ۱۳۲ ج 


و mwuuaneouuwunnenvvvvvuevnnsoesesno‘venacaavuawaunnansvunnvvannans‏ و و و و و و و اد و و تاودا و و و هن و و ات او وا 


هی اه رطل دراو گنجد, و لفظی e‏ از رسول م آنستکه « کل‌مسکر حرام آوله و 
آخره»ورسول تال فرمود «أن‌من التمر لخمر آء و إنمن ااعنب لحمراً و إن من الز بيب لخمراً 
و آن من الال و إن من‌الحنطةلخمرآء وان من الشعیر لرا وان من الذدة لخمراه 
گفت از انگور خمر بود و از خرما خمر بود و از مویز و آنگبین‌خمرء بود واز آرزن و جو 

و گندم (۱) وقال فلز « کل‌شرابعاقبته كعاقبة‌الخمر فپوحرام » گفت‌هر شراببکه آنراعاقبتی 


بود چون عافیت خمر یعنی دز نەه ی او حرام است ۰ 
و اما آخباد در نپی و زحر وو بال و عقاب شارب خمر را حدی نست آما خبری جامع 


هست مارب بن حزن روایت‌کنداز ابو عبداله که گفتر وزی‌حه‌اعتی‌اد أهل شام بنزد عىدانله‌عءر 


(۱) چنا نکه گفتيم از هرچیز که شیر ین باشدویاماده نشاسته داشته باشد خمر توان ساخت اه 
iT‏ انگودمستمدتر است‌ومابه‌ای که ۲1 ثر | بجوش آورد در دانه‌های | نگور مو جوداست‌آمادرچیزهای. 
دیگر بتد بیر و علاج و مايه زدن بايد جوش آورد باید دانست استحالات تددیجی است چانکه سر که 
بتدریج ترش می‌شود و غوده بتددیج شیرین میگردد آب انگود و فیک ا نیز بتدریج ۳ 

می‌شود و آغاذ پیدایشالکل در آنها محسوس نیست وء‌صیر انگود چون بجوش آید علامت پیدایش 
الكل است و همان دا شادع سیب حرمت و نجاست آن قر ارداد تااز الکل اجتناب کنندا گر چدبسیب 
قلت سکر آن محسوس _نباشدوه‌ستی کاءلل تايك سال پس از جوش آمدن حاصل شود و اطبای قدیہ 
آپ‌انگود دا چون کمتر از شش‌ماه بر آن بگذرد مسطار میگفتند و مستی آن ضعیف است وپس‌از 
آن قوی هی‌شود و ا کر آب انگود دا با تش‌بجوشانند و پس‌از آن بگذادند مدتی بر آن بگذددا کر 
دوثلت آن بآتش دفته باشد هرچه بماند مسکر نخواهد شد اگر چه يك سال بگذرد و اگر اندکی 
بجوشانند و بگذادند سکری ضعیف در آن پیدامی‌شود و بعض اطبا آنرا جمپوری می‌نامند و آنهم 
حرام و نجس است و آب کشش و خرها نیز چنین است و آنکه باتش بجوشد و کمتر از ثلثین آن 
-برود دو احتمال است‌یکی آنکه بجوش آمدن باتش حرام و نجس شده است حتی آنکه گرم گرم از 
ديك برداز ند و دوشند جائز نیست دویم آنکه نجس نمی‌شود مگر آنکه ماندن و ,جوش آمدن 
بخودی خود آغاذ اسکاردر آن بدید آ ید واز غالب روایات احتمال دوم ظاهر می‌شود اما فقا بگو نند 
آب انگود چون باتش بجوش آید حرام است بر آن اجماع نقل کردند ,س اجتناب از آن لازم 
است آماردر آب کشمش وخرما جوش آمده بآتش چون اجماع نیست میتوان گەت نجس وحرام‌نبست 
مگر بآنکه مدتی بگذدد وددآن جوشش یدید شود بی آتش و باصطلاح کف کند وبنظرما حرمت و 
نجاستمتلاز م بابکدیگر ند وآ نکهځوديجو ااا زو ال تلتین باك می د شودوددحواشی کتاب اشر بو افی نیز 
ای یم 


أ نیل و گفتنه یبن عمر مارا حس ده ا ار رسول یم 42 شنیده‌ای دریاب شراب کن 


گفت ازرسول ما ا شمیدم که او گفت والدی‌بعتی بالق با خدای که مرأبحق بخلقان‌فرستاد 


که هر که یك شربت باز خودد از شراب مسکر خدای تعالی چهل روز نماز او نپذیردوا گر 
تو به کند توبه‌اش مقبول بود و حون دو شربه باز خورد خدای تعالی هشتاد شمانه‌روز نماز او 
نبذیرد و ا گر توبه کند توبه‌اش مقبول بود , و با نخدا ی که مرا بحق بخلق فرستاد که هر 
که سه شربه مسکر باز خودد خدای تعالی صد وپیست روز نماد او نبدیرد وواجب باشد بر 
خدای که اورا ردغة الخبال بچشاند , گفتند ردغة الخبال‌چه‌باشد؟ گفت خون و ديم اهلدوزخ 
که از شکم ايشان بیرون آمده باشد و آن‌دو دادی بود از دوخ چندانکه از مشرق‌تابمغرب 
در أ نا موح ‏ ند آنگه گفت: و آزید کم یا هل الشام زیاد کنم برای شما ای اهل شام رسول 
تلم فرمود والذی بعثنی بالحق با نخدای که مرا بحق فرستاد که شارب خمر فردای قیامت 
شاد سیه روی و ازرق‌جشم لبها ار دهن‌بازافتاده س ازدهنش میرود هر که اورابرند ازاوش 
تفر ت آید » و آزیدکم باعل الشام » رسول 2 فرمود شارب خمر تشنه میرد و درگور تشنه 
باشد وروز قیامت تشنه برخیزد وهزار سال بانگگ کند که و اعطشاه پس ازهزار سالش آبی 
بیارند جون دردی زیت که ببردهن برد(۱) ریش بریان کند و دندانهایش در آنکاسه افتد و 
جهن پیرون ید تاهمه باز حورد حون حورده باشد هرجه در شکمش باشد گداخته شوده 
و آزید کم یا اهل الشام . رسول تلا فرمود که شارب خمر میآید فردای قیامی خدای تعالی 

کوت گی ید اوراء هفتاد هزار فرشته روی باو نرند ودر او آویز ند و اورا بروی میکشند و 
فرشتگان عذاب میایند از پیش باسلاسل و اغلال و برروی اومی‌زنند تا او دهن باز کندطعامی 
دد دهن او نند کا نه روس الشیاطین چون سرهای دیوان آن بگلویش فرو نشود کرم از آنجا 
بیرون. میاید و دد دهن وکام و شکم او می‌افتد اد چون وحش در بیابان میرمد ؛ وأزید کم یا 
اهل الشام , رسول ت گفت شرب خمر دد دیوان شارب خمر از بالای همه کناهان اوبشود 
حنانکه درحتی بلند ازبالای همه درختان‌برود» وازید کم یااهل‌الشام» رسول گفت‌هر که 
فرزندش دا خمر دهد خدای تعالی‌او دا از شراب نسلین بچشاند و آن در شکم همچنان‌جوشد 
که ۳1 در بر اش ۳۳ آزید کم بااهل !لشام » رسول تال گفت شارب خمر روز قیامت ار 
تشنگی سر بردمن می( ند ومی گوید واعطشاه › وازید کم بسا اهل الشام » دسول تي گفت 
هر که در نفس او أ باشد از کتاں خدای و اوخمر خورد ببرحرفی که‌ردآن ايه بودفرشته‌ای 


(۱) یهء‌نی نزديك دهن 


e‏ ۱ البقرة (۲) آية ۲۱۵ إلى ۲۲۲ ج۲ 


SavteuncevtasaneonnoVveuentvGvsnSlttOunnEetuti‘GvbenctwweanaoveacevravnntivoanecvueantvuveaAnnevevwoocaanvvonsecasaanssananvseanecstavesastvacasasvoeuncnuna sass‏ و و و و و وا و و ها واه مود 


پیاید د بموی بیشانی او در آویزد تاودا بیش -خدای آرد تاقر آن بااو خصومت کند وهر که 
زا قرآن خصم باشد اومقهوز و مغلوب بود. و ازید کم یااهل الشام خدای تالی هم بأن‌لفظ 
که نېي میکند از عبادت اصنام نهی میکند از خمر درحق اصنام می گوید «فاجتنبوا الرجس 
من الاوثان » و در باب خمر می گوید « فاجتنبوه»-وبقولی دیگر مراد برجس نه آوثان‌است 
خمر یعنی پلیدی از جهت اوثان على تقدیر الرجس الصادد من جمة الاوشان و براین قول 
«من » ابتداء غایت دا باشد- وازید ک‌یااهل الشام دسول تچ در باب خمر چند کس را لعنت 
کرد خەر را لعنت کرد و آنکه فشارد و آنکه فرماید تافشارند وساقی‌را و شاربش راوحاملش 
دا که بر گیرد و آنراکه باوبرند فان تاب تاں‌الله علیه. تاا گر توبه کند توبه اش‌بیذیردلقو له 
دان الله حب التوابن ویحس‌المتطپرین» توابان آنان باشند که از کرده توبه کنندومتطپران 
آنان باشند که خود نکنند وحویشتن از آن با کیزه دار ند «والحمس جماع الائم وامااخبائت» 
ومفتاس الشر» حمن مجمع بنهاست ومادر پلید یا است و کلیدهمه‌شرهاست (۱) . 

قوله « والمیسر» یعنی القمار مراد بمیسر قماد است . عبدالله عباس گفت در جاهلیت 
مرد باهل ومال و زن و فرزند قمار باختی چون بماندی و مقمور شدی از همه بیرون آمدی 
و بدادی .واصل او من بسرلی الشي . ٠‏ إا وجب یسر يسراً باشد . ویاسر واحب بقمار پ-اشد 
بعئی ماوجب له آنگه قماررا بسر و میسر خواندند برای آنکه اعتقاد وجوب آن کرده‌بودند 
ومقامرراياسر خوانند» ويسر قال النابغة فی‌الیاس . 


Ê 


وياسر" ذهب القداح' وافلرم اسف تاكتل الصدییمحل(۲) 


وقال‌الا خر فی‌السسَر : 


(۱) در این‌جاچند سوال‌است یکی آنکه تداوی بنوشیدن‌سکر جائز است پا نيس تجو اب آنکه 
بعش‌فقپای ما گر شفای مرض مدر بدان باشد نو یز می کنندوحق آن است که هیچ گاه ین معتی 
محقق نباشد و هرجا که بمسکر علاح‌تو ان کرد دوای دیگر نیز هست‌وانحمناد فرضی‌است غیرو اقم ۰ 
صوّال دوم مخہر آب جو باك است وحلال با نوس وحرام جواب آنست که هر گاه آب جو جو شمه ۴ 
مسکرشد ماده از آن میت راود که THF‏ مابه خمیر بر ای سای | وت بکار فیروه و آن مثل‌رسوب 
بول وددد خمر البته‌نچس وحراماست» سیم آنکه الکل خالس که‌سم‌است و نمی‌توان خودد باك‌است یا 
نوس ۰ ابو ات که چون می می آورد نوس است ولو ۳ بیامیژ ند و نو شد و | گرفرض 


کنیم هیچ مستی:باودد ولو بآمیختن با آب پاك‌است. 
(۲( ياچونقمار بازیاست که تمر های‌قماد مال اوراتیاه کرده است و آندوه‌میشود رد ودوست بر 


او خشم گر فته واوحیرتزده وپریشان خاطر است. 


فسنت“ کااننی يسر“ غمین" بقلب یهد ند سا "تلم القداحا(۱) 

ومقاتل گفت برای آن‌قمارر| میسر خواندند که قامرمقموردا گوید سر لی ماقمرت آ نجه 
بما نده‌ازاویده, واصل | آنکه عرب باحتندی برشتر بودی شتر بخرید ندیو بکشتندی آنگه پارهباره 
وک دندی ودربارهایاو حلاف کردندیابوعیده گفت‌دابو عمرو ده‌حرزوبودی واصمه ی گفت بیست 
وهشت باره‌بودی | آنگه بده تربر آن اج:اء قمار کردندی و آن‌تبرهارا ازلام وقداح خوانندهفت 
از آن ده رانصیب‌بودی وسه دانصیب‌نبودی ونام‌این‌تیرها این است«الفز» واورايك نصیب‌باشد و 
دتوام» . واورادو نصب باشده ورقیت»واوراسه نصیب باشدو«حلس» واوزاجهار نصیب باشد.و«نافس» 
و اورا پنج نصیب باشد » و«مسبل» واوراشش نصیب‌باشد د«معلی» واواهفت نصیب باشد و آن سه 
که اورا نصیت نمود و آن‌را«منیح»؛ و«سفیح»ودوغد» خوانند | آنگه‌این تبرهادرخر یطه کنندو آن‌را 
ریابه خوانئد قال ابوذویب : ۱ 

و کأین ربابة" و کانه" يسر فيض على القداح و تصد ع (۲) 

آنگه آن کیسه دردست مردی نېند که متا نخان اد و آن مردرامجیل ومفیش‌خواننن 
دواسم مشتق شمَق‌است ار فغل او تا او بگردانذ آنگه يکيك برون آردپنام هر کسی > هر کدام 
مردرا که بنام او آن تیربر آمده باشده آن‌نصیب که بر او آن نوشته باشدمیدهند(۳)» و نصیب | از 
اینجاسهم خوانند که نصیب بر آن تیر نوشدهو تیر بتازی سپم‌بود,پسا گراز آن تیرهای بی نصیب بنام 
کس زر اند خلاف کرده‌اند بمضی گفتند هیچ نصیب نگردوبپای شتر حمله غرامت کننداورا و 
بعضی گفتندچیز ی‌ندهنداوراوغر امت‌نکنندبراوو آن‌تیررالغو گویند ودیگر باره بنام‌او بر آور ند. 
ودیگری آنکهآ نچه‌برده باشند بر نگیر ند بل بدرو یشان‌دهندبرای اینکارایشان‌بقمار باختن‌فخر 
آورند که در آن جیزی بدرویشان رسد و آن‌را که بان مشفولنباشداوزانکوهند ودم کنند واورا 
بتازی برم‌خوانند قال‌متهمابن نويرة : ۱ 

ولاترما دى النتساء لعراسه اد القشم في ی دالشتاء تَقَمْقعا (4) 
۱ وعبداله مسعود روایت کند که شطرنج حرام است ونردحرام است وهمه‌بازي‌حراماست 
وقمار همه‌حرام است ودردوزخاست‌تاباژی کردن بجوزو کعب(ه) وابوصالح روایت کردازعبد ال 


(۱) شبرا بروز آوردم مانند قماد باخته که بس‌اژد بودن مالاو تیر‌های قماررابرهم میز ند . 

)۲( این یت گذشت ت درصفعه ۱۲۵ . 

)۳( 1 ی هر مر در| می‌دهند آن تصیب که بر تیر نوشته باشد وبنام آن‌مرد بر آمده ۲ 

)( ان لیم ۳۷ است که زنان برای زن اوطمام هدیه فرستند وقتی که خیمه درسرمای 
زمستان بانك و آواز کند . 

(۵) کب استخوانی است درساق گوسفند و جز آن که بآن‌بازی‌می کنند وعوام قاب گو یند ۰ 


۱۹۲ البقرة (۲) آیه ۲۱۵ لی۲۲۲ ج ۲ 


لب من منم دض شا ی سا مش خی شور در در دم رد دود در ۱ 


عباس که گفت میسر قماراست وحمله در دورخ‌است,ودو ایت کردها ند که عمداله مسعو دبگذشت 
بجماءتی که شطر نج مي‌باختند گفت « وماهذه‌التمائیل التی‌انتم لهاعا کفون» ورسول ¥ گفت 
« ملعب بالنردفقد عصی الله ورسوله» هر که بنردبازی کند درخدا و بیغمبرعاصی باشد,عبداله بن 
عمر گفت خواندم دربغضی کتابپای منزل که هر که اوشطرنج بازد برسبیل‌قمارهمچنان باشد 
که گوشتسگ و خولخورده‌وسر که بازدنه بقمارهمچنان‌باشد که‌خویشتن بروغن‌او با ندوده(۱) 
ودرخبر است که امیرالومنین علی لا بقومی بگذشت که شطر نج می باختند فرمود « ماهذه 
التمائیل التی انتم لپاعا کفون» وپاره خالك بر گرفت ددد آن‌میان ریخت چنین گفتند آنا ن که 
تعاطی آن‌کار کنندهر گذ که آن نطع‌بازافکنند قدری خاله در آن میان‌باشد» عبدالعبای روایت 
کند کە رسو ل ی گفت«» لعون‌من لعب‌بالاشتر یق»یعنی| لشطر نج‌والناظر إلیه کا او وروی 
گفت ملعون است آنکس که شطرنج بازد و آنکس که در آن نگر د چنان است که گوشت خو 
می‌خورد ورسول ت فرمود: «من لعب‌بالنرد شیر فکا نما غمس‌یده فی‌لحمالخنز یرودمه»فرمود 
که هر که او نردبازدهه‌چنان بود که دست در گوشت وخون خوك زده واخباددداین و 
است وا گرچه میسردرعرب قمادیراین وجه‌بود یه متضمن‌نهی‌است ازجمله انواع قماروروایت 
7 است ازسول و که گفت ایا کم و هاتین الکعبتین! لموسومتین فانیمامن‌میسر المجم» گفت‌دود 
باشید اذاین دواستخوان نگاشته(۲) که آن از قمارعجم است . وصادق گفت م از پدرانش 
کہ رد وشطر نج ازحمله میسراست ( قل فده كر“ ( بگوای محمد که در آن هردو 
۱ یرو عا است و فسادبسیار بان تعاق دارد ازمخاصمه ومشانمه و کلام فحش و 
ددوغ وضرب مزامیرومنع صلات وزوال عقل وانواعآ نجه تعلق اهاعدا فواحش . اهل 
کوفه خوانند مگر عاصم «کثیر » بالثاء و باقی قراء « کبیر» بالباء (وّمنافم" للتاس) (۴) 


(۱) اندودن آلوده کردن است . 

(۲) که نقش بر آن حك کرده| ندو نگاشتن بمعنی نقش کردن وه‌جسمه تراشیدن وحکاکی کردن 
وامثال آن‌است‌وعوام زمان‌ما نگاشتن دا درنوشتن بقلم و کاغذ استه‌مال می کنند و لفت فصیح ليست 

(۳) فائده قماد همان است که مال از دست کسی بدیگری منتقل می‌شود و ثروت در يك چا 
انباشته‌نمیگردد الآ نکه چون باامن ودضا این انتقال حاصل آید نیکست‌نه غصب ودزدی ونا ایمنی و 
تناز ع که مفاسد این امور ازمصلعت انتعال اموال ودست بدست گشتن آن بیشتر است.و اگر شادع 
قمارر اتجو یز می کرد دزدی راهم تجو یز می کرد چون صلاح و فاد هردویکی است . 

-۱ ۲- 


ج ۲ جره ۷ ۱ ۲ ۷5 


۱ مردمان‌را (۱) کر منفعت تن‌است آنانرا که خمر 
بطبع ایشان موافق بود و لذتی بان متعلق است ومنافع تجارتی که بان کردندی حنانکه 
آعشی گفت 

لنامن ضحاها خنث" نفس وكابة” و ذڪراى نوم ما تغب آذابا 
وعتّد المشاء طبیب" نفس و لاه رمال شير عد نشوامب(۲) 
وچنانکه دیگر گوید : 
yS‏ ی ور 
و إذا صحوات" فاشني " رب؛ الشلوانهة والتمر (۳) 

یکی ازجملةٌ خلفاشاعری را گفت ماتصنع بشرب‌الخمر؟ چه خواه یکردنبشرب‌خمر 
که اولش تلخ است و آخرش خمار گفت چنین است ولکن بینم‌ما حالة لا یساویما ملکك 
ودراین میانه حالتي هست که باملك توبرابر نكنم م گفت توبه کن تا تورا فلان افطاع بدهم › 

(۱) ناعده درحلالوحرام همین‌است که چون زیان وشرددچیزی‌غالب برسودآن بود از آن نهی 
کنند و خمرو میسر همچنن اند واطبای‌عرببا آنکه دروصف منافع خمر میالغه می کر دند وبرای‌آن 

فواد مشمار م ی شمر دندچنانکه در کا بات شرح موجز تفصیل آررده خاصه بر ای + رانآ: نراضرودی 
میدش شدند )اء ن حال اعتر اف دار ند که ژ بان آن‌سیار است ودرهمان ؟ تاب گو بدزیان آن‌درقوای نفا نى 
یکی آنکه ذهن‌دا کند می کند و بلادت‌میآورد و اءصاب: | سست‌می کند ومو جب (رعشه و تشنح است و 
سیادباشد که مست در آن حال سکته کند چون بخارشر اب دردماغ بسیاد می‌شود بآنانداژه که بطون 
آنرا برمی‌سازد ومجرای روح دا می‌بندد ۳9 سکته قلبی‌نیز. می‌شودبرایآنکه بسرعت ددقلب 
نفود می کند بآن‌انداژه که قلب تواناگی دفم آن ندارد ورو حرا درولپ خغه می کند وفجأه ميآورد و 
متصوصا] اگر خالس‌وغیر ممزوح بنوشند خون دا می‌سو زاند و مزاج دماغ رافاسد می کند و کید را 
تیاه می سازدوذوسنطار,)ا میآودد و بازهنو گو بك منافعی که در شراب هستممکن است رھ ی ۰ ممجین 
ومر کبات حاصل‌شود و نیز گوید چرن»سکرزوددرمسام بدن‌نفوذ می کند فضولات وغذای نضح نیافته 
رادرعروق‌داخل می کند و موجب‌سده وامر اض‌بختلف میگر دددر کتب طب فرنگ هم مضر ات آلکل 
را سیار توشته‌اند وچون‌متداول ومعروف‌است عا چت ند کر آن ایست ۱ 

(۲)دروصف می میگوبد که‌هنگام‌چاثت آنا ندوه است‌و بژمانی‌و یاد آوردن‌غمها که آذاد آن ذائل 
نگردد وهنگام شب خوشیو لذت ومال سیاراست ۱ ۱ 

(۳) این بیت‌در جلداول صفحه ٩۷‏ گذشت وحافظ درا ین‌معنی گو رک : 

کگدای میکده‌ام ليك وقت مستی بین که ناز بر نلك وحکم برستاده کنم ۱ 


۳ (۲) ید۲۱ الی ۲۲۲ ج ۷ 


فص و ور در و ددم و و و و و رد دش با 


گفت جون مست شوم ملك من از ملك : دو بیش ما باز حون هشیار شوی نه همان گدا 
باشی ؛ گفت «ا عاود السکر لیعاودنی الغنی» باس مستی شوم تا توانگری اسر منآد منافع 
۷ ۶ 


الو " نفلعھا) ؟ فت بزه‌اش زا کف است اد سودش مفسرآن گفتند ام خمر آن بود که حون 


تام بود منافع میسر آنما! ی که ازآنجا جمع کنند و ببرند (و اتشمپا 


۱ همست شود مردم را ایذاء کند د نم قمار آن بود که مال مردمان بناحق بەر د دیسع 3 وداک 
گفتند منافع پیش ازتحریم بود وم پس ازتحریم وباین معنی مراد باثم عقوبت ووبال قیامت 
باشدبرحمله. حقتعالی بازنمود که دراین هردوسود وزیان هست وزیان بیش از-وداست وا گر 
هیچ زیان نبودی‌جز آفت‌عتل بس بودی و آن‌ابیات کهابن طباطبا العلوی گوء ید ابیاتی‌جامع‌است 
مذهب | آنرا که اختیارښیعقلي کند وهی ۱ ِ 


ر 


۹ من اک ان ماو‎ E 


تراه" اد ا خت قواه" لسکر ه 
71 ی العمحز 4 منه قو E PEW‏ 


یارب | علاء آسافته فان 
فا ن قللت قل لاقال من" 0 انعم م 


مق منا یللقی" |ذا ما اة 

9 ۷ رل عته زاب 
از ی # في لقام تمایا 
ون لت" انصتحا قلاتمم‌قال لاوا 


۰ بس و 


إذا أتخحذات" مته " المدام" e‏ بض اور ار رلا 
ڏڪيا بلیدا ساهبا متفکراً ‏ صکحتران منوت ٿن کر ما خلا 
إذا ماافتتضاه ال" اه و دته رابت غرم الم ثم" م‌اطل 
e‏ وب تا رد مشها ای تناو لا 


E EE‏ ۳ شحف بالثقبیل ڪل“ مسائل وان ۸ یکن ف‌التاس - خلا مُواصل(۱) 


کذ ی الحد ق د 


(۱) ازمست بر سیدی انداژه عقلش را اذاحمق‌ترین کسی که ملاقات کرده شود وفتی‌خودرا عاقل 

شمارد اورابینی که چون توای او ازمستی‌ست گردد. بکازی دست فر آمی برد که بیو سته از آن بر‌هیز 
می, کرد ناتوانی‌را در خویش قوت و نیرو میندادد واگر مرددلیر وپپلوانی بیند بااوبجنك برخیزد 
درحالتی که اندام اوبالای آن بابائین آن درنیرد است وا گر خواهد راست بایستد کج می‌شود وا گر 
باو گوئی که بگوی نه . اوازشدت مستی گویدآری وا گراودابا :درز گوئی آدی‌بگوی گوید نه ونه . 
چون شراب او دا فرو گیرد بینی اودا مانندکسی که صاحب جداست وهزل میگوید . تندذهن است 
و کند وغافل ومتف رگ حیر آن و کرده وچون همت از او دين خود طلہد دز حال 
مستی‌م‌اطله کند > گنجپادارد بیش خود از آرزوهای خود واز آن گنج هر چه خواهد ازفریب و غرور 


برمی‌دادد هر کهرا ازاو چیزی خواهد تعفه سنگین دهد هر چند دوست آمیز نده نباشد . 


و جات ام و و و و و و و وا هو او و او و و وا وا وا و وا او و و و ادا و ۵ و اد و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 0 ات 2۵ ار و mm‏ اند mmm mega‏ سا بر ات ase‏ و یت رد ار و وم ارم سس و یسلا وه تچ هچ چا 


و ده بگری‌گوید دراین معنی ۱ 
إخاؤ هم مادارت الکأاس بنتهم ٠‏ فإ غبت ساعة ”ۇز“ ۳ 
ر و( 
لجنا "تاي لم آقل بان السيشني بااضاسنیه عل( 
۳ دراین معد a‏ 

ترک لد و وسر ابه وصر 5 خد با لمن عابه" 
رتیل یل الهئدای و یفنتح لشنر" آبوابه۲(۳) 
دد ری گوید : ۱ 
تر کت التدمذ لشر اب فلت" اشر بت 
شراب بان والمر سلان" ومن لار ید الک رای ای 
ترابت الثم بذ لالز ب وز داد فبه می 
و تورث شر ابه سوه ونکدسو توالثقتی السقی و ساخا 
و یتر له" انقللب و راخلاء کا ترا الزارعلون السباخا ٠.‏ 
فان کان ذاجا تزا الشماب قماالعذار فه اد االمَءشاخا (۳) 
و فد أَیضا: ۱ 
شربنا من‌الرازي حتی کاننا ملوك حو ت مان منت ال مصرر 


تا تجانی‌د کنر عتا ریت تجای‌الینا عتا رطاف إل لقع( 


(۱) براددی [ نما درهمان مدن‌است که ساغر ميان آنهاء‌یگر دد وا کرساعتی از آنها دودشوی‌تن 
نکوهش باشد. همه نها باردی خوش‌تراملاقات کننداما آميزش[ نپافر سوده‌و کهنه‌است ایناست‌ستایش 
من‌درباره [ نان» ندااسته نگفتم بلکه فاسقان‌را نيك شناسم۰ 

(۲) نبیذ و نو شند گان ۳ ادها کر دم ودوست آن‌شدم که نیذرا عیب‌میگو بک شر ابی است که 
از داه‌راست بیرون می بر د ودرهای شرور دا بر نوشندگان میگشاید . 

(۳) نبیذدا بآ شامند گان آن باز گذاشتم و آب خالس دوشن مینوش م که نوشیدنی پیغه‌بر انمرسل 
و کسانی است که ميخو آهند شراب بخته بئوشند نبیذرا بافتم عر یزدا دلیل می کند ودر آن کودی و 
آماس‌افزوده میگردد و نوشندگان‌را بدو زشت میگرداند ومرد برهی ز کار و باك‌راجامه چر کین می 
پوشاند»و برای قلب زمینی بالر و خراب میگذادد چنانکه کشتکادان شوده ذاددا دهامی کنند واکر 
نبیث برای جوانان جائز باشد آنکه پیر شد چه بپانه تواندآودد؛ 

)<( از نبید رازیچندان خوددیمتاپنداشتيم پادشاهانیم واذهیت تامصردا ددتصر ف دارم وچو ن 
مستی‌ازما بر فت بینی ءار | دولت ازما سلب‌شد و بہمان مسکنت‌وه‌ستمندی باز کشتيم. (هیت جائی‌است) . 


و و و و چا واه او زانط و وا و و و و و 6 


وفیه _ 
لی الله أصحاب لیذ فما شنم" إذا فقدوا الصَیداء عبد" ولا عقند 
و هم الکاس' تحتشی' فان عاق عتها عائى بطل الود“ (۱) 


وله ( و بستونتك ماذا فقو ن ) سب نزولش آن بود که رسول 226 ایشان را 
بر صدفه ونم ندرالا مارابیان کن‌تاحه دهیم وجند دهیم وبکی ده م‌خدایتعالی 
این آيه فرستاد که می در سند تورا ا یځښ که جه نفقه کنند و«ما» استفپامیه است ( قل العفو ) 
اپوعمرو وحسن بصری وفتاده واین‌ابی اسحق بر فع خوانند علی معنی‌الدی ينفقو نه هوالعفو 
ومثال اين قراءة قوله. «واذاقیل‌لبم ماذاانزل دبکم‌قالواآساطیرالاولین» دفع آودرهر دوحایگاه 
بر خبراست مبتدای محذوف دا ودیگران بنص خواندند بر تقدیرقلنفقوا العفو ومثالش‌قوله 
تعالی:«واذاقیل لهم ماذا انزل ربکم‌قالواخیرا » مفسران درمعنی عةوخلاف کرد ند. عیدالّهعس 
وقتاره وغل بن کعب و عطاوسدی وابن ای ہا کا : «مافصل من‌المال‌عنا لعیال ۳ نچه‌ازووت 
اووعیالش‌فاضل‌بود و حسن بصری گفتءعفو آن‌بوو" که مردبان برجاي‌بما ندودر ویش شود عبداله 
غاس گفت[ نجه بدید نیا يدس مال‌محاهد گفت صدقه با شد ازسر تو انگر ی عمروین دیتر وعطا گفتند 
صدقه وسطباشد ازمیان اسراف وتقتیر.ضحاك گفتقدارطاقت بود وعوفی‌روایت کر دازعبدالله 
عاس «العفو» مراد آن‌است که هر حه‌باشدازقلیلو کذیر,عطاءخراسانی گفت ماعفاوسہلآ نچه‌سهل 
۱ و آسان‌بو د هنو م : «أتاه الامرعفو 1 صفو 1 ٩‏ ر بیع گفت عفو طیب و راك باشدیعنی ازآ نه داك ترو 
حللال‌ترو نیکوتر باشدبصدقه باید دادن ومعنی مقارب‌است, واصلعفو درلغت زیاده باشدو کثرت 
لاله تعالی «ستی‌عفواء ی کر واو قال اچد احفواالشوارب وأعفوااللحی»اي کثروها گفت‌شارب 
نيك بگیرید یعنی‌سبات ومحاسن نع ۰ ی تا بسیارشود قال‌الشاعر: 
ولکتا يعض السنف مد باأسوی عافمات لحم کنو م(۲) 
ای كثيرةاللحم» ا وداک کی کب خدماعفاای ماأتاكسپلا 
جابرروایت کند که‌مردی‌پنزدرسول آمد و گفت‌یارسول اله هذه‌بيضة دهت امت امن بعضالمعادن 


سس ت اس عیرست بر سای بجع ل و ن مسب سس 


)۱( نفر بن دا باد ہف ا ن ن‌ماییم سر خدا یا بند نه يمان دارند و +عپد‌دوستی 
آنهاآنگاه است که قدح بر می کت وچون از نوش دن باز مانند دوستی آنا اد يشود 

بايد دانست که ابوحنیفه نوشیدن نبیذ دا جویز کرد بشرط آنکه سکر نیاورد ولازم فتوای 
او چنان شد درءمل که اذسکرهم پرهیز نکردند . 

(۱) شمش,ر‌ما میگزد ساق بای ناقه‌های بر گوشت و بز رگ کوهان‌دا:وصف‌سخای‌خودمیکند . 


و و و دوجو و و و و و و وت و و و و و و وا و ات ۵ ۹۵55۵60۵۵۵۵ ۵0۵ 0 ۰۹۱۱۱ ۱ ناف ۰ 1/۱۰ 2 هت ۵ ۵ ۵ ۹۵ هت ت 1/1/۹1 1/1 6 0۵۵۵ ت۵۱ و و ۵ ۵ و و و 1۳9۵ 


اآملت غیر‌ها | دیدان أجعلبا صدفةله. گفت مردی شکل‌خاية مرغی درین ۳ بیش رسول . 
تاو گفت یادسول‌اله بخداي عروجل که من‌جزاین ندارم ومی‌خواهم تااين صدقه کنم برای 
خداء رسول تلم روی‌ازاو بگردانید اوبدیگرجانب آمد واینسخن یگفتسول لت ازاو بخشم 
آمد ازدست او ستدو بسنداحت جنانکه! گر براو آمدی عصُوی تباه کردی ازاو» گفت حون‌همی 
گوئی که همین دادم‌صدقه‌راجه خواهی کردن؟ آنگهی گفت‌یکی ازشماهی آید وحمله ماله دقه 
می کندآ نگه بدرها می گردد وسال می کند «افضل) لصدقة ما کان‌علی‌ظبرغنی» ولیبدهأحد کم 
بمن یعول» فاضل‌تر صدقه آن‌بود که ازسر‌توانگری بود ویکی‌ازشما بايد که ابتدا بعیال خود 
کند. کلیی گفت بعد نزول‌ای ن آیه کس آن‌چنان نکردی‌چون کسی‌راچیزی‌بودی خواهتی‌تا آنرا 
صدقه کندقوت خودوقوت‌عیال خوداز أ نجا برداشتیو آ نجه‌فضله‌بودی آ نراصدقه کردیوا گرمرداهل 
حر فه‌بودی‌یکر وزه نفقه برداشتی از أ نجاو باقی‌صرف کردی‌چون[ یز کوةبیامدای نآ یه منسوخ‌شد 
اعنی‌حکمش‌علی‌قول الکلبی و اولی‌تر آن‌بود که‌نگویند که آیه‌منسوخ است‌برای آ نکه‌جمع میان 
این آیه و آیز کوتممکن است( کتّذ الك یبن اه" لسک)زجاج گفت‌بر ا یآن کذ لك گفت و خطاب 
باجماعتی‌است که معنی‌جماعت قبیل‌بوده آن موحداللفظ ومذ کراست وبعضی د کر گفتندبرای ` 
آن موحد گفت که‌خطاب‌بارسول عم استومر اداو وامث, کذاك خطاب‌باوهولکم» گه ت خطاب 
باووامت اواست. همچونین‌خدای‌تعالی بیان کندبر ای‌شما آیتہارا ( لعل تتفک رون في 
الدانشا والاخرة) یعنی‌لعلکم تنفکرون فی‌آمر الدنیا والاخرة في باب‌النفقة تاشمادریاب نفقة 
مال درکاردنیا و آخرت اندیشه کنی آنچه قوت خود وعیال‌است ددباب دنیاراست کنی و آنچه 
تال باق ق کا ان ماع خسن کی ا ی افیف رازه تست 
بود ومضاف‌اليه بجاي‌او نهاده؛ وبپری‌دیگر گفتند مراد آن است که لعلکم تتفکرون فی‌الدنیا و 
زوالبا دفنائها وما لاء تادردنیا انديشه کنی بدانی که‌فانی است وزایل‌است ومال اوبافناوزوال 
است ودر آخرتا ندیشه کنی که سرای بقادسر اي‌ثواب است تاچون! ندیشه کنی‌شمارا داعی‌بود 
برصدفه و نفقه کردن وصارف بودازحرص دبخل‌برحطام دنیاءوجارومجرود درمحل مفعول به 
باشد نه درجای ظرف تا كسي گمان‌نبرد که درقیامت تکلیف و نظروتفکر باشد ( و بسثاوتك 
عن التتامی- الاية - ) عبداله‌عباس بروایت عطیه وضحالك وسدی گفتند سیب زول یه آن‌بود 
که عرب‌درجاهلیت کار ینیم عظیم‌داشتندي ومال‌او ازمال‌خود دورداشتندی‌وبااومخالطت وموّا کلت 
نکردندی واگ راوراجہارپای‌بودی بر ننشستی کسی وا گر خدمتکاری اورابودی کس‌اور اخدمت 
شرمودی ومتشتم بودندی از آن‌چون‌اسلام آمد ازرسول چ پرسیدند حدیث یتیمان خدای‌تعالی 


جوا دا و مت و و دا وا وا و و وا جوا و و او و وا داد و دا وا و و او او اه و وا تا ۵و و و تن و و و و وت و و ان 


این آیه فرستادهو یستلو نكعن‌الیتامی-الا یه-» ومی‌پرسندتوراای‌ش#دازیتیمان( ”قل ٍصلاح" له" 
خدر ")بگو ی که‌اصلاح کار ایشان بحسب مصلحت بپتر بود شمارافتاده ور بیع وسعیدجبیر ازعبدالله 
عباس گفتند چون خدایتعالی درباب یتیمان ومال‌اوتشدید فرمود و آیات فرستاد من‌قوله‌تعالی 
« ولاتقر بوامال‌اليتيم » وقوله « إن‌الذین یا کلون اموال‌الیتامی ظلما». مردم بترسید ندیتیمان 
را ازخویشتن دود کردند ومال‌ایشانر! ازمال خود دورداشتند وطعام‌ایشانرا ازطعام خود حسدا 
کردند دباایشان اختلاط نکردند تاا گرازطعام یتیم کهروزرا ساخته بودند چیزی بماندی کس 
نخوردی وبرنگرفتی تاعوض دادی یاتباه شدی واین کار برایشان سخت‌شدبنزديكرسول آمدند 
وازاوپرسیدند خدای‌تعالی‌این آیه فرستاد درسول‌دافرمود که بگو که «اصلاح لہم خیر » اگس 
شما این‌برای خیرمیکنی اصلاح‌کارایشان شماراببتر بود واصلاح مال ایشان بی‌طمع داجرتی 
وخیانتی واخذ عوضی مزد بیشتر باشد شمارادر آن وا گرمصلحت دد آن بود که باایشان اختلاط 
کنی روابود که ایشان‌بر.ادران شمااند دردین» درطعام وشراب ودواب ومواشی واسیاب بیکجای 
اگرمصلحت دانی | گرمال‌ایشان را بحفظ وتجارت وعمارت برد ن آری واز آن اجرت المثلی 
برداری هم روابود ( فا خواننع ) ای فهم!ٍخوانکم ایشان براددان شمااند ودر شا ابوملجم 
خواند فاخوانکم بنصب علی‌تقدیر فاخوانکم تخالطون یعنی ایشا راجاري مجرای‌بر اددان‌داری 
و آنکه بامال برادد کنی‌ازوجوه صلاح باما‌ایشان همان کنی. ابوعبید گفت‌این آیه دلیلآ نست 
که مسافرانرا چون هم‌سفره باشندایشانرا روابود که طعام وشراب ایشان بیکجای باشدوزیاده 
ونقصاتی کهآ نجا بودبطیبة النفس با کی‌نبوداز آن برای نکه چون درحق‌يتيم خدایتعالی رخصت 
داد ودرحق‌بالغان اولی‌تر که رخصت‌باشد آنگه گفت ( وان يلم المفسد ن‌المصلح ) 
خدایتمالی مفسدراازمصلح بازداند که کیست که غرض اواز آن مخالطه اصلاح‌است و کیست که 
غرض او فساداست, باشد کهآ نکس که مخالطه‌نکند افسادوتلف مال‌ایشان کند وباشد کهآ نکس 
که مخالطه کندغ رض‌اصلاح باشدتامال‌ایشان محفوظ باشد و برایشان تباه نشوده ( ولو" شا' الله 
لا عتکم )وا گر خدای‌تعالی خواستی کار بر شماسخت کردیشمار ار خصت‌ندادی‌درمخالطه یشان 
عمداله عباس گفت‌معنی آ نست کهحکم کردی بانم وحرح شمادر تصرف درمال‌ایشان؛ واصل عنت 
سختی بودومشقت بقال‌عنته‌عنوتأ(۱) ای شاقها کود, وزجاح گفت‌عنت آن بود که پای شتر شکسته 


)۱ عبادت کتاب مصعف است وعنوت مصدر عنت نیامده است وعنت هم لازم است نه متعدی 
۳ وعنوت بروژن صبود درقاموس كو یدا لشاقة الم‌صعد من‌الاکام آن تل بلند است که دفتن بر آن دشو اد 


۳ ۲۳ ۱ 
باشدوشاید عبادت چنین است‌یقال عنته ای شق علیه‌وعنوت شاقة کؤد» و ناسخان‌دد آن تصرف کردند . 


شود بازبندند د گرشکسته شود جنانکه نتواند دفتن قطامی گفت: 

فلام صاوا من ينغي عتی ولا کر وا الخنرالئذي فملوا (۱) 

( نله عز بز" کے ) که خدای‌تعالی عزیزاست کس دست برفرمان او نیارد آوددن 
بقپر . حون تکلیفی‌شاق کند وحکیم‌است» اک وه وا گر خلاف‌این: بحکمت کند. 

( ولا تتکحواالمشرکات حشتی" یو من الایة -) درشان مرئدبن ابی مرئد آمد 
ومقاتل گفت ابومر بد الغنوی و نامش‌ایمن بود ۱05 
بودشجاع وقوی رول اودابمکه فرستادتاجماعتی مسلمانان کهآ نجابودند ایشانرا بیاورد 
پنپان چون بمکه آمدزنی‌مشر که‌نام اوعناق درجاهلیت دوست او بشنید که‌او آمده است پرخاست 
و بنز ی نش یامر ٹہ بیاتاساعتی بخلوت بنشینیم مرد گفت «ویحك یاعناق|ن‌الاسلام قد 
بیننا و بن ذلك » اسللام آمد کات جين ا کات پس ممکن باشد مرا بز نی 
بگیری؛ گفت‌بلیلکن پس از آ نکه دستوری بارسول الله برم اوراموافق نیامد که دانست که‌رسول 
تچ دستوري ندهده براوتشنیع کرد ومشر کانر ابسراو آوردتااورا بزدنه واوازدست [ نها پجست 
وینهان شد. حون فر صت یافت کاری که داشت درمکه بگذار د وپنزد رسو ل آهد گفت یارسو ل الله 
ز نی‌مشر که‌ای میخواهدتازن‌من باشدروا بودیا نه‌خدایتعالی‌این یه فرستادهولاتنکحواالمشر کات 
حتی‌یومن»منا کحه‌نکنی تا نگه که‌ایمان آر ندمفضل گفت اصل نکاح جما ع‌بود پس بکثرت استعمال 
درعقد نیز استعمال کردند و گفت ازاسماء منقوله است که‌نقل‌من‌الجما ع إلیالعقد کالغایطوغیر 
ذلك ودرست آن‌است که ازاسما» مشتر که است کالجون دالقرء والشفق دددهر دومعنی حقیقت 
است برای آنکه ددهردومستعمل‌است بر يك حد وظاهراستعه‌ال دلیل حقیقت کند مگر مانعی 
باشد ودلیل ‏ نکه جدن‌است این‌است و اجماع‌امت رانک نکاح بامشر کان حرام است عقداً و 
وطیا(۷)(و مه" مومنة ر من مر کنة )عر( ولو آعجَبتکلنم )بجمالها ومالپا : 
گفت بر ستاریمۇمن بپتر بوداززنی آزاد مشر که! گر چه‌ب‌جب آردشمار! بجمال‌ومال‌یعنی حمال و 
مالاو از حدعادت بحد تعجی‌شده باشد. مفسران كشك ايور شان خنساء آمدو او لد سیاه‌بوداد 

(۱) نهایشان مصالحه کردندباآنکه میغواست مرایمشقت اندازد ونهآن نیک ی که کرده‌بودند - 
تکراد کردند . 

(۲) بیشتر لفظ غیر قبیح دا برای معنی قبیح استعاده آودند نه بالسکس چنانکه دطی بمعنی 


گام نپادن و مقادبت نزديك شدن و امثال آن پس نمیتوان گفت نکاح دراصل برای وطی بوده‌یس 
از آن در عقد استه‌مال کر دند ۱ 


۲ البقرة (۲) آیةه۲۱|لی۲۲۲‎ e 


آن حذیفة یمان»حذیفه گفت‌یاخنساءذ کرت فیالمالاء الاعلی‌مع‌سوادلودمامتك. گفت خدایتعالی 
ٹوا باسیاهی وزشتی زویت‌یاد کرده دزملاه اعلی وورشان تو آیتی فرستادیس حذیفه اورا آزاد 
کردوبزنی کرد. سدی گفت آ به در عمداله رواحه آمد کهاو یرستاری‌سیاه داشت براوخشم گرفت 
واورابزد ورون کرد آانگه بتر سیدو بشیمان د بیامدو ر سول تا زرا گفت حگو نه کسی است‌آین 
۳ ستار؟ گفت شهادتن فد ید و نمازمی کند وروزه میدارد ووضو و آب دست بحای میاورد » 
رسول لا کگفت: «هیهوّم4 » اي کات موّمنه‌است عمداله رواحه گفت با نخدای که‌تورابحق 
بخلقان فرستاد که آزادش‌بکنم وبزنی کنم اورا و آنچه بگفت کرد جماعتی مردمان طعنه زدند 
و گفتندیرستاری‌سیاه‌رابز نی کرده‌وزنی آزادمشر که‌ای‌براوعرضه کردند وایشان‌رعت کردندی 
درنکاح مشر کات برای آ نکه تاباشد که ایمان آرند خدایتعالی‌این آیه فرستاد ونکاح‌مشر کان 
حرام کردقوله( ولا تنکحوا المُشر کین حتتی بو منوا ) ودختر بمردمشرك مدهی‌تا | نکه 
ایمان آردبخدایتعالی ازهردوطرف نهی کرد هم خواستن وهم دادن برجمله منا کحت بایشان 
حرام است ( و لعند" مو من" تخر" من" 'مشلرك ) وبندة مومن‌به باشد از آذادی مشر اگر 
جه شمارا تعج آرد بمال وحمال وحسن حال <سن بصری؛ فناده روایت کنند از انس مالك 
که یکروز رسو ل وچ نشسته‌بوداعرابی‌دد آمدوسلام کرد و گفت‌یارسول‌اله«آیمنعنی سوادی و 
دمامة وجہی‌من دخول‌الجنة» گفت سیاهی من وزشتی‌دوی من مرا منع کنداز آنکه ببپشت دوم 
گفت نه تامادام که از خدا بترسي وبرسول ایمان داری گفت‌یادسول‌اله با نخدای که تراشرف 
نبوت داد که من بپشت ماه پیش از این ایمان آودده‌ام و اقرار داده‌ام که خدای تعالی یکی 
است و تو رسول اوئی‌بحق. رسول ت گفت : «أنت من‌القوم اك مالهم وعليك ماعلیرم» گفت 
تو ازاینانی آنچه ایشان‌را بود تورا بود و آنچه برایشان بودبرتو بود « گفت پس برای‌چیست 
که من خطبه کردم باهريك ازاینان که‌حاضرند کس اجابت نکرد مرا وهیچ منع نمیدانم‌جز 
دمامت الوجه وسواد اللون» إلا من‌درمیان‌قوم خود حسبی‌دادم از بنی‌سلیمو پدران‌من‌معروفانند 
ولکن غلبنی سواد آخوالی الاآنکه‌غلبه کرده‌است‌مراسواد خاليانم. رسول ی گفت عمرد بن 
وهب حاضر هست واو مردی‌بود از ثقیف و دراو صعوبت جانبي وانفة بود گفتند نه یارسول‌اله 
باعرابی گفت توخانه اودانی گفت‌دانم گفت برو بحانه اودر بزنزدنی‌بردفق ۰ وجون درسرای 
شوی سلام کن وبگوی که رسول دختر ترا بمن‌داد واودختري داشت ذات حمال وعقلوعفاف 
پیامد و در بزد و در بگشادنه جون سواد و دمامة او دیدند کاره شدند و اظپار کراهت کردند 
او گفت رسو ل د ختر ترا بمن داداودا زجر کر د ندورد ی دندردی‌قبیح»مردبر خاست‌و بیرون 


آمد‌چون‌مردبیر ون آمددختر گفت‌ای پدر برو واین‌حال‌بدان! گر پیغامیر نامر اباوداده‌است 
من‌راضیم ا نچه‌رسول خدای کرد. مردبر اثراو بیرون مد تابیش دسول رفته بود وشکات کرده 
مرد بیش رسول آمد» رسول تلهم فرمود باهدا توئی که رسول مرا رد کردی و رجر ,گفت 
یا رسول اله کردم 2 بد کردم ون استغفر الله برأی آنکه مردی عر دم بود گمان بردم که مرد 
درو غ می گوید اکنون ای رسول الله حکم ما و خانها و مالما و فرز ندان ما تراست من‌پناهبا 
خدای میدهم ازخشم خدای وخشم‌رسول خدای "رسول ی گفت‌خیز ای اعرابی که من‌دختر 
اورا بتو دادم وباحانه شو مرد کش ادلا من مردی عر یم و دست ی وشرم دادم دست 
تهی بحانه زن رفتن » رسول ت گفت بر سه کس از صحابةٌ من روه آنچه ترابایداز ایشان 
ستاو ۳۹ علی رو و بر عدُمان 2 عدار حمن‌عوف او بر علی آمد اورا صددرم دادوهمچنن 
عنمان د عىدالرحمن عوف . أو درم بستّد و بمازاد [ مد تاحامه و حیزیکه اورا ES‏ بحرد و 
بخانه بازشود منادی ردول دا دید که بر آمد وندا کرد. یاخیل‌اله ار کی وایشری . بر نشینی 
وشارت بادشمارا ؛ مرد روی سوی اس ار و گفت بار حدایا تو حذاو ند آسمان وزمیدی 
وفرستنده دی بنبوت بخاقان »مر ارعیت حنن‌باشد که این درم ېا درسمیل‌تووحړاد دشمنان‌توو 
مساعدرسول‌توصرف کنم آنچه جامه آبریشم وحر یر خواست‌خریدناسبی خر يدوتيفي‌و نیزه‌ای 
و سبری ودستار بگرفت و سیه وشکم سحت بست ولثام برروی بست وسلاح به بوشید و پر 
اسب نشست و ازاه هیچ پیدا نبود مگر حشمپایش بیامد ودرمیان مپاجر بایستاد هر کس می۔ 
گفت این وار کشت کسیر اورا نمیشناخت گفتند رها کی همانا مردی باشد ازعرب آمده U‏ 
معالم دین‌بدا ند | کنون میخواهد تاباما مساعده کند » چون بردسول ۳ آمد گفت این‌سوار 
کیست گفتند پارسول الله ما نمیدانیم » ازءرب‌است. برجماه چون بکارزار درشدند اوحمله می- 
برد واز س بیش بنیزه و تیغ کار زار میکرد ددمیانه آستن از بازو باز کرد جون رول م 
سواد بازوی او بدید گفت سعداست ؟ مرد گفت آری تن وجانمن فدای‌تو بار گفت سعد جحد 
بختت نك باد آ نگه کارزار منکرد بتیغ و نیزه تاآنکه بش بیفکندند(۱) دسول را گفتند وا 
رول الله سعددا بیفکندند رسول تی ببالین او آمد وسراو بر کنار گرفت و گرد از دوی‌اومي- 
سترد بحام خود ء کات ما آطیت ر یحك واحسن وجېك و احبك الیل . جه خوش است 
بوی تو وچه نیکو است رویتو وجه دوست دارد خدای ترا وبگریست آنکه بازخندیدوروی 


e ٣۹ إلى‎ ٣ ۳۲۳ ا‎ ٠ > ی‎ ۲ 


n‏ و رن ورد ۳ ورب الک و فرازآمد ۷ !مامه ین با رسول‌ال 
حو ض‌جیست گفت حو نابات که خدای تعالی‌مراداده است‌عرص اوارمیان‌صنعاء الی بصره (۱) 
کنارهاء او مکلل بدر هیاقوت بعدد ستارهای آسمان بر کنار او اناء است ازشیر سبیدتر است 
واز آنگین شرین‌تر هر که ازاو شربتی بازخورد هر گر تشه شود . صا ره گفتنت. پار سو لاله 
راک و پس بحندیدی ویس روی بگردانیدی گفت بلی اما گرب برای مار قت‌سعد 
بود اما خندة من ازبشاشت بود وخرمی‌من‌المنزلة که اورا از خدای تعالی بود و کرامت اوبر 
خدای ؛ واما آ نکه‌روی‌بگردانیدم برای آن بود که حورالعین را دیدم جامه‌ها ازساق بر گرفته 
می‌شنافتند يك‌برسريك میافتاد ومبادرت »یکردندتا اورا بر دند من‌ردي بگردانیدم ازشرمایشان 
آنگه بفرمود تااسب وسلاح اوبر ک فتندتابخانة زن‌او آوردند و گفت گ ی که مبراث‌شوهر 
تو است وخدای تعالی‌اورا بپتر ارتو بداد ببدل‌تویس حمله آنکه باد مؤمن ازخواحه مشرك 
به باشد برای آنکه‌اواینجا بنده است آنجاسیدباشد آنکه اینجا خواجه است دمتکبرومر تفع 
از بندگی آنجا ازهمهٌ بند گان واسیران دلبل تر باشد . 
أ لك ندعون إلى‌التار ) ایشان‌بادوزخ دعوت میکنند یعنی مشر کان برای | نکه 
۱ ایشان باعمل e‏ میخوانند بمشابیت آنست که ایشانر ابادودخ میحجو زند(و الله ند عوا 
إلى الحَتة والمغفر ة_بادنه,)و خدایتعالی شمارا بابہشتومغفرت و آمرزش میخواندیفرمان 
او ( ین ایاته للساس ) وبیان میکند آبات خودرا از اوامر و نواهی واحکام‌حلال و 
حرام د براهین‌ودلالات برای‌مردمان ( لعلهم سم ينذا کر ون )تاهما نا اندیشه کنندویاد گیر ند 


ومتءط شوند . و له: 
بت رو ۳ 


ل EE‏ ناعيش E‏ اذى کارا النساء في الیش و لد نقر وهن 


ھی پں سال تورا آزعرزنان بگو که آن رنج است دور شوی اززنان در حیض دو ان نشوی 


)1( این وات دلالت‌بر آن دارد که برهیز کاران پس ازمر ك بی درنك برحوض در[ یند وباحور 

الین در آمیز ند با که حوض درقيیامت است وحودالعین دد بپشت و آن زمان دراز که مادرمیان خود 
و قیامت تصودمپکنیم در نوردیده است وبعضی گویند زمان آخرت درعرض زمان دنیانیست بل که در 
طول آن است و آنرا بدوخط ط متفاطع بزوایای ماگمه تمثیل کردند کة خط عرضی بمنزله زمان دنیااست 
وط طو لى منز له زمان آخرت و تصور زمان د نوی از تقدم و ناغ حوادثی است که نسیت 
۱ بیکدیگر علت و معلول نیستند و تصور زمان اخروی از تقدم وتأخر موجودانی که نسیت بیکدیگر 
۱ مات و معلو لند و تفصیل آن مناسب اين جا نمست ,قبسات مر داماد س( ومان وی دري دهر ی 
دجوع شود واز این دوایت بقاء دوح وعالم برژخ همثابت میشود . 


۱ ۰ ر١‎ ۴ 

تا پاك باایغان شوی از7 ناه فرمود شما را خدا ی که بر دوست درد توبه اران را 
O 2‏ ا ۱ وې 2 2 a‏ 
و يجب المتطمرین (۲۲۳) نساؤ “٤‏ حرث لج انوا حرانکم أي شنم 
2 درست دارد پا کیزه‌کاران را زنان شما کشتز اد شمایند آئید بگشتز‌ار خود هر محل که بخواهند 
و کو ی ی 0 ی 
و قدمو | لا نه سکم و اتقوا اه و اعاموا انم ملا فوة و بشر ألمرّمنین (4 ۲۲) 
۰ اف برای خودتان بترسیی ازخدای و اي ا پیش او و دەمۇمنانرا ۱ 

۳ یواح وه ۰ِ ا 
ولا ت وا الله ء 1 لاس نک ر تقو ا و لرا ين الان ر ا 


مکنی خدا را در معرض سوگندتان که تکوکنی 2 دہر‌هیزی و نیک کنی ميان مردمان خں| 


r‏ با بؤاخڈ الل باون آببانکم و لکن ؛ اک 


شنوا ‏ وداناست نگیږد ‏ شمارا خدای ببازی درس وگندتان دن وا دات 
e‏ تبت قلوبکم و الله "۷ حلم (۲۲۹) لين ولوت من ا E‏ 
مت دلهای‌شما وخداي آمرز کار و آنانراکه 9 و که ۰ از زتان سر 
أرب أشهر إن فاا إن الله غفور ر (۲۲۷) و إن عزموا لطلاق کان اله 
چهار ماه استاگر بازآیند خدای آمر کار وبخشایند. است اگر عزم‌کنند طلاق را مس خدای 
کلم (۲۲۸) و المطلقات تر بصن ب قهن لث فروه و۷ يحل لن 
داناست و زنان طلاق داده باز ایستند بخود مه پاکی‌ونباشد حلال اپشان را 


6 ° ل ا ا ا نع ۳ ا 2 و و و ی ن ° e‏ م 
أن يكتمن ما خلق ال في آزحامین إن كن یمن بالله واليوم الاخر و 
که نهان کنند آنجه رید بود خدای در رحم های ایشان اکر اینان دارند بخدای وروز واپسن 
e INTER I OE‏ 
نعو تون أ بر دهن ي ذلك اف أرادوا اصلاج) و هن مثل الذي علیپن 
وشوهر ان ابشان سزاوارتر نه آزایشان در آن خواهند ني ك کردی وایشان‌راست مانندآنکه برایشان است 
بالسرون و لارجال يهن درجة وا زی حکي (۲۲۹). 


نیکوئی ومردان را برایشان پا به a‏ وخداو ند عز یز وحکمم است ۰ 
قوله تعالی ( و بش واتك ‏ عن المحبیضر ) سعید جبیر گوید ازعبداله e‏ او 


گفت مارایت قوماً خیراً من نات رسولالله تتو ماسئلوا | كش عن ثلاة عشرة مسگلاحتی 
قبض, کلپن فی‌القر آن گفت هیچ‌فوم دا ندیدم بہترازاصحاب رسول اپ درهمه عمراووایشان ‏ 


۲ البقره(۲) أية ۲۲۳ ای۲۲۹ ج‎ ۱ KEE 


a“‏ او wene VO‏ دوه وج وا û av < om “erme ean‏ 4 خر و KIO‏ جوم ماو ود دوواد دا و و سا وان اد وا و و و و وا جوا ها وا او او و وا دا دا او وا و و و و و و و تا و و او و داد دا و و و و و و اد و ۵ اش و وا و و هو 


اورا بیشتر ازسیزده مسئله‌نیرسیدند وهرسیزده ف هست«ویستاو نكعر الاهلة»«و يقلو نك 
عن‌الشهر الحرام € «و يسلو نك ماذا قق ون» وو سکاو :ك ءن‌الجهر والمیسر » «و یسئُلو نك‌عن 
الیتامی» »> «ویسئلو نث عرا محی » «و ستاو نك عن| لساعة ایان»رسیپا» «واد" سئلك عرادی عنی» 
92 یلو نك عن‌الا نفال»«و يسلو نك‌عن‌الروح» و یسئُلو نك‌عن‌ذیالقر نين»«9 ستاو نك‌عن| لحبال» 
مفسران گفتند عرںرا درحاهلیت عادت‌جنان‌بود که جونرنرا حیص ید ید آمدی‌ازاو اجتناں 
کلی کردندی او را درحانه دنا بمشا ند ندی و بااومحالست ومژاکلت‌ومشاربت‌نکردندی‌برعارت 
مجوس ابوالدحداح ازرسول تی پررسید و گفت یارسول‌اله ۰ «مانصنع بالنساء اذا حضن» چه 


فرماگی مادا در حق زنان چونایشان‌داعذری پیدا شودخدایتعالی این یه فرستاد «یسئلونكعن 
المحیض »ومحيض مصددبود یقول حاضت‌المرأة بحیض‌حیضاً وه‌حیضا کالسیر والمسیروالعیش 
والمعیش ؛ واصل حیض انفجارباشد ۰ عرب گویدحاضت الشجرة آن‌بودکه چیزی اذاو بیاید 
بمانند خون ومانندآن اینجا ازدرخت‌توت بود( قل هو آذی) بگو که آن‌رنج است‌یعنی‌خون 
واین قول قتاده وسدی است وقیل قذر یلیدی‌است » والاذی ان ويغم به وهرمکروهی‌را که 
از اودلتنگی آید آن را اذی گو يند ( فاعتز لواالن‌ساء ف‌المحیض ) دور باشی ار زنان درحال 
حیض داعتزال دوری بود قال الت الى حكاية عن| بر اهیم له دواعتز لکم وما تدعون‌من‌دون اه 
واین جماعتدا برای‌آن معتزله خوانند که قتاده وعمروبن‌عبید شا گردان حسن بصری بودند 
ومذهب حسن درفاسق آن بود که منافق‌بودیس ازوفات حسن‌مناظره‌رفت واصل بن عطاداباعه‌رو 
ان عبید. دراین‌ستله داصلآبطلاینمذهب یکرد وی و ال تیاغ کرد (۱) و اول 


)۱( ور شپادت بخدای ورسول دهد امامررتکب معاصی باشد خلاف است وعیدیه خوادح 
گویندکافر باشد چون عمل جزء ایمان است وایمان اقر اریز بان است وتصدیق بقلب و ععل بارکان . 
وجماعت مرجثه گویند چون کسی موّمن باشد معاصی اورازیان ندادد ومعتز اه گفتند اورا منزلتی است 
ميان ایمال و کفر نه مومن‌است و نه‌کافر وآ نر امنزلت بین‌المنز تین گو بند واين قول صحیح نیست‌چون 
پاباید او را مؤمن شمرد یاکافر وخداوند چیزی غیرایند و نفرمود . مومن پاك است ونکاح اوجایز 
ومیراث ازمومن میبرد و بر مرده‌اش نماز کنند وددقیرستان مسلمانان دفن میشود و کافر برخلاف این 
ددشرع برای فاسق حکمی غیرایندو ثابت نکرد وحسن بصری کوید فاسق منافق است ؛ این هم 
صعیح نیست » زیرا که ظاهرمنافق و باطن اومخالف یکدیگر ند وفاسق باطنش باظاهر مطابق است 
و قول صحیح که علمای شیمه و غالب اهل سنت بر آنند این است که عمل جزه ایمان نیست وفاسق که 
ممل نيك‌ندارد موهءن‌است. باك‌است ونکاحاوجایزوددمسجد در آیدومصعف باو بفروشند و برمرده‌اش 
نماز گذاز ند ودرقبر ستان مسلمانان دفن کنند هرچند در آخر ت‌بعقو بت فسق معذب باشد و آن‌روایت کهج+ 


کسی دیمعتزله که اظپارمنزلة بین‌المنزلتین_ کرد واصل عطا بود پس چون حجت برعمردین 
عبید بایستاد اد گفت الرجوع الی‌الحق خیرمن التمادی في‌الباطل باحق آمدن بهاز آن باشد 
که بر باطل بایستادن واز مذهب‌حسن باز آمدپس ایشان‌را ازپرای | نکه‌اعتزال کردندودودی 
حستند ازمدهب حسن ایشان‌را معتزلی خو انند و گفتند پر ای آنکه از حلقه قتاده دوز شدند و 
کناره گر فتند قتاره جو ن د گر اشان جر دی گفتی مافعات المعتزلة . 

اکنون بدانکه حیض حونی باشد سیاه و گرم بادفع د آ گاهی حداشودو استحاه‌حونی 
باشد سرد وزردفام این فرقست اذروی ظاهروحایش‌را احکامی باشد که گفته شود ومستحاضه 
بحکم طاهر باشد هر گه که شرط آن بجای رد و ببست حکم بحیض تعلق دادد بعضی واجبد 
بعضی حرام د بعضی مکروه آ a‏ محرمات وواحبات‌است نمارش واج نبودیا درسث ‏ نیاید 
و روده یش درست نماشد (۶)۱دره‌سجدشدن‌او حرام بود واعتکافش درست نباشد» وطوافش درست 
نباشد و قراءة عز ایمش حرام باشد » و دست برنوشته قر آن نهادنش‌حرام باشد » وبرشوهرش 
مقاربت کردن باو حرام باشد وا گر کند بقصد کفارتش‌واج‌بوده ودر اول حال‌دینار ودرمیانه 
نیم دبذار ودر آخر دانگی ونیم (۲) وتعزیر براو واحب باشد وغسل‌ووضوء ازاودرست نباشد در 
ایام <بض بر د حه رفع حدث 9 حون حون منقطع. شود ۶سلش‌واحب باشد وطلافش درست نباشد 
وقضاء روزه‌اش واجب بود وقضاء نمازش واجب نبود . ومکروهات: قر آن‌خواندن آنچه جز 
عزایم اس مکر وه بود اورا ومصحف بر گر فتن‌ودست برحواشی نهادن وخضان کردن . وافل 
ایام حیض سهروز بوذ و بیشترش ده روز بود و آنچه میانه این باشد بحسب‌عادت وحایش بردو 


ضرب باشد یامبتدگه بود یامیتدئه نبودا گر مبتده بود اورا چهار حالی بود یکی آنکه تمیز 


+ گو ید امان !قر ار بز بان و تصدق بحنان وع.ل بار کان‌است چون ر لاف اجماع‌شیمه و سیر ۵ مستمر ۵ 
ابشان است باید آ نرا ردیا ناویل کرد بایان کامل و نیزا گر یکیازعلماه چين تعبیر کند مر ادش ایمان 
کامل ات جنا که کف ند المسلم من سام ا[مسامون من رده و انه والمومن من بومن بو اه و دز 
روایتی ز بارت ار بعین را علامت ادمان شمر ده است «عذی سیم ومحل نز اع وسخن علماء درایمانکامل 
سەت بلکه در :سیم مر دم بدو قم ممن و کافرو تفر یق کم انها است از بکدیگر 

)۱( یعنی نماز واجپ بر اوواجب نہاشد و نماز نافله اژاودرست نیارد اماروزهاش درست نیست وفی 
الجمله بر هده اوهست چون‌قضای آن واچب است . ۱ 


)۲( دانگ ۹ دیناداست ودادن این کفاده راسیادی مدي مد | زند. 


۷ ۱ البقرة (۲) آية ۲۲۲ |لی۲۲۰ ج ۲ 
با شورق رابوتا ناتاهو ر بر آن کارباید کرین نوم اک نید 
بداند ومشتبه بود براف. برعادت دنانی که خو یشان‌او باشند کار کند» سیم | آنکه‌خویش نداردبر 
عادت کسا نیکه هم سن اوباشند کار کد چہارمآ نکه نە<و یشان باشند اورا ونه هم‌سالان, ازماه 
اول‌سه‌روز :ماز رها کند وازماه دوم ده‌رور ز این کشر ان و ان‌اقل » ویانه, ازهرماهی‌هفت:وز 
نمار دست‌بدارد محیراست ازمیان‌این‌هردو ,وآنکه مبتدثه نباشد اورانیر حپاز حال است‌یکی 
آنکه اورا عادتی باشد بی مین بر آن کار کند»؛ دوم آنکه اورا عادت‌باشد وتمیز باشد برعادت 
کار کند», سیم آنکه تمیز باشد اورا پی‌عادت بر تمیز کار کند, جپارم| آنکه او را عادت وتمیز 
نباشد ازهرماه هفت روز نمازنکند > اینحمله مدهب‌ماست ¢ ومذهب بوحنیفه واهل‌عر اق‌درأفل 
۳ ۳1 یام حیض مو اقق‌مدهب‌ماست و همحو نن‌مدهب‌حسن (صر ی‌ابست و مذعی شافعی واهل ۱ 
مدینه آن‌است 1 اول‌حیض‌شا نروزی بو د و بیشترش‌با نزده‌دوز و بعضی‌فقهار امذهتب آن‌است که 
آن‌را حدی‌محدودنیست مادام تاخون‌بیند حایش‌باشدنماز نکند. واقل طبر ده‌روز بودو حمله 
فقہاء خلاف کردند ۱ و گفتنن بانزده‌روز باشد ودر آن چک پای بیست گانه‌در بیشتر مسائل‌شافعی 
موافقت کند مارا ومالك خلاف کرد در قراءج و رآن؛ گفت ا ر مدت دراز شود و ترسد از 
فراموشی‌روابود که‌خواند » امادخول‌المساجد ومس‌محف و کتابت القر آن داعتکاف وطواف 
ونماز فروزه ووجوب‌ضاء روژه دون‌نمازشافعی وبیشتر فقہاء موافةت کردند امادر کفارهءٌ وطی 
حایش دراول دیناری ودرمبا نه نیم‌دینار ودر آخر دانگی و نیم شافعی را دراو ذوقو لست »درقول 
اول همچنین گفت دراو لووسط ودر آخر حیض گفت براو استغفار باشد ومذهب اوزاعیواحمد 
واسحق‌همچو نين است‌ودرجدید گهت.اعني‌شاقعی» بر او کفاره نباشد درهیچ‌حال بر او تو به باشدیس 
واین‌مدهب ابو حنیفه استو اصحا بش ومالك‌و نوري. ملامسذمر دزن‌حا یض‌راازبالای ناف‌تابسرو از 
زیر رانو تابقدم مباح‌است ودر او حلاف نیست‌میانفقمااما از ناف‌تابز | نوملاهسة آن روا پود و 
اجتناب فاضل‌تر بود واين مذهب مالك‌است واسحق وغدبن الحسن. ومدهب شافعی واصحایش 
و ابوحنیفه وابویوسف آن است که حرام باشد. حون خون منقطع شود شوهرش‌را ر؛ءا باشد 
که نزدیکی کند بعد غسل الفرج سواء ا گر باقل ایام پاك‌شده باشد اوبا ر وا گرچه سل 


(۱) این احکامز نی‌است که‌بیش ازده روزیاچند مدت پی ددبی ازاو ځون | يد اكات 
٫از‏ نشناسد آما | آنکه کار درماه حون دون بیش از سه و کمتر ازده روز 4 همه آ نر احیش گیرد اگرچه 


بصفات حیش نباشد و آنکه کمتر ازسه روزمتوالی بیند استحاضه گر داگرچه بصفات حیض باشد . 


نکرده‌باشد, ومذهب ابوحنیفه آن است که گر بده‌روز باك شده باشذروابود واگر زیر ده‌روز 
بود روانبود الاپس ازغسل یاتیمم ونماز؛ وا گر وقت نماز در آیدو نماز کندروابود وطی‌اوشوهر 
راء ومذهب شافعی آن است که تايك نماز نکند بااستباحت آن بطپادت ودخول و قت روانبود 
شوهررا. و ءادت بده بارباشد بیابی که حیض بیند دررودی معن واین مذهب ابو حنیغه 
ویعضی اصحاب شافعی است ومروزی و ابو المیاس‌بن سریج گفتند که عاورت بیکبار ثابت شود 
) ولا ق e‏ یقالفر رنه آقر به‌قر بان وقر بت شاف : ره قربا وقربت کنایت است‌در آ بت 
ازجماعومعنی آن است که پیرامن ایشان‌مگردی درايام حیض ( حتتی' بظتفرات )تا آنگه 
که با کیزه شو ند«حتی»ا نتپاء غابت‌را باشد جون!لی واين دولفظ اعنی «فاعتر لوا النساء» ولا 
تقر بوهن» یکی امراست يکي نہی» دلیل‌است برتحریم وطی زنان درایلم حیض برای آنکه 
اد امرقر آن‌دا بظاهرحمل بروجوب کندو نہی شرعی دلیل فساد منپی عنه کند. ابوسعیدخدری ‏ 
روایت کند که رسول ت گفت‌هر گر ندیده‌ام ناقس دینانو ناقص عقلان‌را که عقل‌مردعاقل 
حازم پپتر بر ند از ىکه این‌زنان ء گفتند یارسول‌اله نقصان عقل‌ودین ایشان کجاست گفت نه 
گواهی دوزن بيك‌مرد بر گیر ند این اذنقصان عقل ایشان است اما نقصان‌دین آن است که از 
هرماهی حند رور نماز نتو انند کر دن وروزه داشتن ۰ معادة العدوية روایت کند که‌زنی بنزديك 
عادشه آمدو گفت مابالالحایش تقضی الصوم‌ولا بر سل ۶ جر ازن‌حایضه قضاء روزه‌بکند 
وقضاء نماز نکند ؛ عايشه اورا گفت: أحرورية (۱) توخارجلی ٩‏ گفت‌نه ولکن سائلم عايشه او 
زا کارا در مول ای کا اید را فتاه ووزه فو وا از توه نگ که 
عایشه حون علت شرع می‌پرسند تهمت خارحی می‌برد و چون جواب درست مي گوید حواله 
بر سمع میکند (۲) داوی خبر کوید که حون اين آیه آمد صحابه رسول حون زنان ایشان را 
عذرحیض پیدا شدی ایشان را ازخانه وجامةٌ خواب بیردن کزدندی چون هوا سرد شد ایشان 
سرما می‌یافتند پیش رسول آمدند و گفتند یا رسولالله مارا حال آن نیست که جامة زیسادتی 


)۱( حرودیه گردهی از خو ار جند که ااعلی علیه‌السلام تبری جو بند واودا کافردازد و حرورا 
جائی است در کوفه که نخستین مجلس شودای ایشان بدانچابود. ۰ ۱ 
)۲( علت احکام شرع بررسیدن حرام‌نیست ولکن درآن عږد و بمپد ماهم گردهی دك درصحت 
نبوت دار ند وا گرفلسغه حکمی ازاحکام شرع را ندانند تعیداً بدان عمل آمیکنند جواب آ نان داباید 


مانند عايشه داد وحواله بر سمم ؟ ردتاهر کس قول دسول راححت میداند بیدیرد وهر کس مناف است 
نفاق ادظاهر‌شود . 


در ۹ > ۰پ۰پ۰پ۰پ۰پ-پ۰پ۰+پ+پ+(جپصب(ح۰««سسسس ربب و سا 


باشد تابز نان حایض دهیم وچون ایشان را ازجامه خواب وخانه گرم بیردن کرده‌ايم سرمامی 

یایند وا گر ما جامه بایشان دهیم ما سرما می‌يابیم دہ ول گفت خدای شمارا نمی‌فرماید 
که ایشان‌را ازجامه وخانه بیرون کنید شمارا می‌فرماید که بایشان خلوت نکنی تاایام حیض 
باشد ایشان‌را آن‌عادتعجم است یعنی گبر کان.سعیدبنالمسیب روایت کند ازا بوه‌ریره که‌رسول 
لم گفت‌هر که‌اوبازن حایض‌قر بت کند واورا فرزندی‌آید و آن‌فرزندرا حذام بود گو کسی 
را ملامت مکن‌جزخویشتن‌را ۰ وهر که اوروزشنیه وحپارشنبه خون گرد اورا برصی رسن کو 
که ملاغت خویشتن‌را کن . عایشه ردایت کند که يكشب بارسول لاه خفته بودم‌مرا حالت 
عذدپیداشد از بستر بجستم و کناره گر فتم" رسو لباو گفت چه‌بود ترامگرحایض شدی؟ گفتم 
آری گفت إزار رأبند سحت کن ۲ باز ی و بجای‌خود بحسب , وامسلمه مانند این دوایت کندو 
مانند این‌رو ایت استازمیمو نەزو جةالد ىتا . عایشه گفت رسول "تا گفت آن نماز کنی(۱) 
هرآ ده, من گفتم دارسو لاله من حا يضم گفت «ان‌حيصّتك ليست فی يدك» حیضت‌دردستت 
واز او پرسیدند که شاید که باحایض نان خورند؟ گفت ر سول ازيك‌اناء آ خوردي ويك 
قدح گاه بودی اواول خوددی ومن دوم و گاه من اول خوددمی و او دوم » واعتبار کردم‌نيك, 
دهن هم آنجا بنیادی که من نباده بودمی » این اخبار دلیل می کند بر آنکه برحایش 
هیچ حرام نیست مگر وطي در فرح داما دیگر چیزها همه نواست خارف آنکه گبرکان 
و ترسایان کردند گب ر کان مفارقت کلی کردند و ترسایان در حیض مقاربت کردندی خداي 
گفت‌نه آن باید نه‌این شاید. واسطة این‌هرده باید گرفتن , و خبرالامور ادسطپا» «ولا تقر بوهن 


حتی یطهرن» کوفیان خوانندمگرعاصم «حدنی بط هرن » بتشدیدطاموهاءو باقی‌قراءخوانند 


« حتی' بط هرن » بتخفیف آن کس که پت شل ید حواند دير چنین بود که دحتی ند 3 “ن 
تا باطاء کردند وطاء درطاء ادغام کردند ومعنی آن‌بود که «حتی‌یغتسان» | آنگه که غسل‌بکنند و 


۳ ن که‌خوا ند«یطهرن» بتخفیف بمعنی آن باشدتاخون ا شود ازایشان وایشان‌از آن 
ياك شو ند واختلاف فقباء در آنکه؟ کی رواباشد مردرا که باحلال خود مقارنت کنن و آنچه‌مذت 
است در آن باب گفته 2 شد. و قراءة تخفیف‌حجت ماست وححتابوحنیفه علی‌وجه و فراء2 بتشدید 
بحجت‌شافعیاست‌پیش ازغسلوروا بود مقاربهُ بنزديك ماو بنزديك بوحنیفه چون ده روز گذشته 
باشد و بنزديك شافعی روانبودتاغسل‌نبکند یاتیمم و بعدازا نقطا ع‌الدم‌داین مذهب‌زفراست ولیث 


)۳( مصلی وسعاده اب 
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وسالم وفاسم: بن عد وا بن‌شہاب. mT‏ تا گر پیش‌ازغسل مقار بت کند کفارته تش‌لازم آ ید 
همچنانکه درحال حیض ( فاذا تطَهرن ) ای اغتسلن حون غسل‌باز کنند ( فا تو هن من 
خا کل اسه ) بایشان شو یازا نجا که‌خدای‌فر مود شمارا. واتیان کنایت‌است ارجماع 
وا گرچه صورت امر است مراد اباحت است چنا نکه گفت «وإذا حللتم فاصطادوا» وقوله «فاذا 
قضیتالصلوة فا نتشروافی‌الادش»وم راد بقوله همن‌حیتآمر کماله» آن است که من‌حبثآمر کم له 
بالا عتزال» وفایده اطلاق حظراست وخلاف کردند فی‌الامر الواردبمدا لحظرمذهب فقها آن‌است. 
که ایجاناپاحت کندمذهت ما آن‌است کهحکماوهمان باشد که‌قملالحظز بوده با شدمن‌اشتر | که 
بین الوجوب والندب وتقدم حظررا هیچ اثر نود در تغییر حکم اوپس معنی آن است که آنچه 
محظودبود | کنون مطلق‌است واین‌قول مجاهداست وابراهیم وقتاده وعکرمه. ووالبی گفت از 
عبدالله عباس که مراد آ نست«جامعوهن فی‌الفرج لاغیر» باایشان مقاربت‌دده‌وضع مخصو ص کنی 
آنجای ا به است و بعضی دگر گفتند معنی آنست که : من حیث امر کم 1 به من آلطهر . 
یعنی‌این مواقعه درایام طبر باید دون ایام حیض تاامتثال فرمان خدای کرده باشی و تفسیرحیث 
بوجه باز کردندکانه قال فأتوهن من قبل طبرهن لامن قبل حیضین * واین قول ابن زید انت 
وضحالورو ایت عطیه‌عنابن‌عباس وغحنیفه گفت من‌حیث‌امر کم‌الله ای من‌الحلال‌دونالفجور 
یعنی بحلال مقاربت کنی‌نه‌بحرام. ابن کیسان گفت معنی آن‌است که بایشان مواقعه آنگه کنی 
که‌ایشان روزه دارومعتکف ومحرم نباشند یعنی دراوقاتی که حلال بودشه‌ارا مواقههُ ایشان و 
وفراء گفت متال این‌چنان باشد که كسي گوید : اتيت الامرمن مأتاه ای من الوجه الذی یوتی 
از آن رو که ره آن‌باشد. واقدی گفت‌مر اد آن‌است که‌فی الفرحوه‌راد بمن‌«فی»است‌چبانکه گفت 
« ارو نی ماذا خلقوامن‌الادض » أى فی‌الادض. وقوله « اذانودی للصلوة من‌بوم‌الجمعة » ای فى 
یومالجمعة . 

( (ن ال بحث‌التوابن ودحث المتطپرن ) من الذنوب خ-دای دوست دادد 
توبه‌کاران را آنان که از گناه توبه کنند و آنان را که درطبازت وپا کی‌ازاحداث آب بکاردارند 
مجاهد گفت یحب‌التواین من‌الذنوب والمتطیرین من‌ادبارالنساء. یعنی دوست داردآنان‌را که 
خویشتن را پاك دارنداز آننکه‌خلوت کنند بازنان بوجهی دیگر. ومقاتل‌بن حیان گفت‌التواین 
من‌الذنوبواامتطبرین من‌الشرلبعنی‌از گناه‌توبه کننده ازتوبه خودرا بازنیارند و ازشر ل خویشتن 
را باك دارند. سعید جبیر بعکس‌این گفت‌التوابن مس الشرك والمتطیربن من‌الذنون ازشر ك وبه 
و پایمان و آارسایمان و نکنندو پا کی‌حوینداز گناه. ومنهال‌ین عمرو گوید بمز دك 


مت البقرة (۲) آية ۳ الی ۲۲۹ ج۲ 


ابوالعالیه بودم بر‌خاست ووضو نیکو باز کردو ا نکه گفت دزن ال بحب‌التوا نو یحب‌المتطیرین» 
ابن حریج گفت‌عن»‌جاهددالتوابین» آ نان‌باشند که گناه کرده‌باشند پس‌توبه کنندو«المتطهرین» 
آنانکه خود هر گز گناه‌نکرده‌باشند عبدالر حیم قتاده گفت: التوابن من‌الکباثر واله‌طهرین 
منالصغا؛ الوا بين من‌الافوال والمتطهرین من‌الافعال التوابن من‌الاظپاد والم‌تطر ین من- 
الاضمادءالتوابين من الأثام والمتطیرین من‌الاجرام » التوابن من‌الجرایر و المتطهرین من خبث 
السراگر؛التواین من‌الذنوب واامتطهرین‌من‌العیوب وظاهر آیه بان می‌نمایدکه يحب التوابن 
یعنی آنانر | که مقاربت کرده باشند بازنان درحال حیض‌وندانسته‌باشند حون بداندد از آن‌توبه 
که کرو بسن ارا کال کنر کے کته وا زاين مر رون تفن الا 
آن است کها گر چهآیه عقب این حدیث آمد رواباشد که مر ادعموم‌بود دس حمل کر دن‌برعموم 
ازل ای رن ۱ ۱ 
( نسای کم" تحراث" "لک ۔ الاية ۔ ) سعید جبیر گفت از عبدالله عباس که او گفت عمر 
خطاب پنز درك‌ردول آهد گفت پارسو لاله هلکتو لکت گفت هلاك شدم ودیگر پراهلاك کردم 
رسول ‏ گفت‌چه کر دی گفت حولت‌البارحة رحلی‌دوش رحلبن گردا نیدم‌رسول اھ جواب 
نداد جبرئیل آم-د و این یه آورد « نس کم حرث لکم » زنان شما کشت زار شمااند ( فاو 
حرات‌کنم اتی شنم ) بکشتزارخودآیآنجا که‌خواهی پس از آنکه‌ازموضعی‌دیگراجتناب 
کنی وازایام حیض. جد بن المنکدر روایت کرد ازجابربن عبدالله انصاری که او گنت حبودان 
دعوی کردند که هر کس که باحلال خودخاوت کند درجاي معتاد ولکن ازخل‌فر زند احول 
آید رسول علیها لسللام را برسیدند اداین حدیث گفت کذبت‌الیپود <رودان درو غ گفتند حدای 
تعالی تصدیق‌رسول‌را وتکذیب یرودرا این آیه فرستاد. قولی دیگرددسب نزول آیه آن است که 
کافران مدینه دربعضی کارها اقتدا کردندی بجرودان پیش از آمدن رسول لا وحمودانرا 
عادت حنان‌بود که با نان خلوت کردندی علی‌حرف ای علی حنب وفریش‌را عادت حنان‌بودی 
که شرح کردندی یعنی کشف چون‌رسول 2 هجرت کرد یکی‌ازجملهٌ مپاجر ذنی‌انصادی‌را 
بخواست پوقت خلوت خواست که با او نزدیکی کند برعادت ایشان › امتناع کرد و گنفت اگر 
برعادت ماپیاشیوالااجتناب کن ودراین باب‌ازمیان ايشان گفتگوگی رفت واین‌حدیث بررسول 
مرا رسید خدایتعالی این یه فرستاد . این اخمار وماس این همه دلبل آن میکنند که اتیان 


الساء من غیرالہا تی روانباشد وتعلق آنکس که بحلاف این گوید این آیه درست نماشد جه ره 


پب-پبپ۰ببچآچچپچثچأثچحأآأآچأآچآچآثآىثأىثپأپثپأپثآثآس 


مقصود ووارد است براین‌اسبان ۳2 شد و ا تفسیر اینچنین دادند که کیف شنم و 
متی شنم وحیث شنم بعد ما کان المقام واحداً «أنی » بر ای سه معنی‌باشد: حنا نکه خواهی و 
هر که خواهی و آنجا که خواهی پس از آنکه موضع یکی‌باشد واین ازجمله کنایات لطیف‌است 
که درقر آن هست‌خدای‌تعالی زنان‌را کشت خواند ومراد کشتناراست مردراتشبیه کرد برزارع 
ورن رایمرزرعه وآںر 1 بتحم ۲ در ر ندراین رع اعنی نمات و حرف تشمیدر ابرای مسا آغه پیفکندجنا نکه 
حق‌تعالی گفت حتی إذاجعله‌ناراً وشاعر گفت: 
آلتشر مسك‌والوجوه دناند. " و طراف الاکلف" عتم (۱) 
وا ین کنا یه درعرب مشمور است مفصل بن "1 گفت اأ انشدنی : 
اذا أ كل الحر 1 حراوث قوم آفحرثي همه کل الحراد (۲ 
و نشی احمدبن یی تعلب : 
حيذا من" هة الله السنات المتا لات 
هن" اأصل النسل والزرع_ وهن رت 
ما تشاء السر کات" 
انما ورس( ارو ورت تا محر ات 


فعلسنا الزرع" فىھا : و على الل الشات" ۳۸( 


E 


واما [تبان النساء فی‌آدبارهن بیشتر فقا ۳ که حزام است ومذهب مالك آن است 
a‏ میاح است» وطحاوی در کتابش گفت ارغدبن ع الله بن عبدالددکم که شافعی گفت درست 
دنهد است بجر ی معلوم تجر یم و تحلیلاین مس‌کله وویاس اوت اء تال ل واما !لمر تصی 


وایاحه؛ و شیح ابوحعغر | لطونیر حمةالله وتوی فر کر هنت درد Yn‏ لحار علی وحرراوحمعا 


)۱( بوی بوی مشك است ودوی‌هاچون دینار واطر اف دست مانند عنم و عنم ددختی است در 

)۲ 1 هر گاه ملخ کشت ذوه‌ی را بخورد زو جه من همت بر خوردن ملخ دد . 

(۳) چه نيك بخششی است !زجانب خداوند دختران نیک و کار ان بيخ :سل و کشت ودرخت‌اند 
خداوند برای مادر ] :جه خواهد بر کت فر اردهد . رحمه ا ك برما است کشتن 
و بر خداست برورآندن . 

0( با ا سد هر تن ۰ نق ل کرد , برجواژه و انعر ۵ ور ر 


٩ 


وت البقرة (۲ آي ۴ الی ۲۲۹ چ 


بینپاء ۴ نان کهاباحت گفتندباین آ یه مك روند و گفتندخدای‌تمالی گفت «آًنی‌ذکتم»ودآنی» 
برسه معنی باشد چنانکه گفتیم وبمعنی موضع آمده فی‌قوله تعالی « نی لك هذاء ای من‌این 
لك فالالشاعر : ۰ 
فاصحت" آنتی اعا تلتیس ہا کلام کنبها تحت رجلك شاجر"() 
وقالالکمیت ۱ 
ان وش ان تال الظرت. . سل عبت لاصتوه ولا وت (۷) 
لفظ امراست ومراداباحة » وأثی محتمل‌است مکان داء تخصیص کر دن‌بعد ما کانالمقام 
واحداً تخصیص قر آن‌باشد باخبار آحاد واین درست نباشد پنزديك ما وبیشترفقاء. اما تمسك 
فقراء بقوله «نساؤ محرت لکم فأتواحر ثکم» واینجاحرث نبود چه محتمل حرث نیست گفتند 
این دلیل الخطاب است و بنزديك بیشتر اهل دلم باطل است د گر آنکه بين الفخذین باجماع 
میاح است ولاحرث هناك . اما تفسیر‌ایشان حرث دا بفرج حلاف قر آن ات وا خدای تعالی 
زن را حرث خواند بقوله «نساوٌ کم حرثلکم» ولم يقل فروح نسائکم حرث لکم . آماتمسك 
ایشان بو له «فاتوهن من <یث‌آمر کم ال» وآنهالفرج لاغیر گفتند دداین هم حجتي ببست‌پر ای 
آنکه معنی امراباحت است اینجا واباحت تصرف انسان است بانواعالاستمتاع ولاتخصیص‌هنا 
ویدل علی‌العموم. اماتمسك ایشان بقولة «قل هوأذى» وتفسیرایشان أذى دا بقذر ونجاسة وان 
الازی هپنا | کثراعنی فی‌الادبار» هم معتمدئیسی بر ای آنکه این‌حملااشیی, علی غیره باشدمن 
غيرعلة جامعة منہما و نله قیاس‌باشد (۳) ومابقیاس‌نگوگيم د گر آ نکه‌جماعتی مفسر ان‌تفسیر 
اذی بتحریم ومفسدت کردند وا گرحمل بر آن کنند این طریقه مطرد نبود . دگر آنکه اذی 
حاصل است!ءجابالبول ودمالاستحاضة ومع‌ذلك مانع‌نیست از طی.واباحت آن زوایت کردها ند 
عن نافع عن ابن‌عمرواززیدین اسلم عن دبن‌المنكدر وعن طرف بن مخلد عن‌این عمر ایضا 
- وغرض ازایراد این وحوه آن است که تامعلوم شود که این وجوه که تمسك کرده‌اند بان از 


الفاظ فر آن معتبر نیست| گر جه دراحبار ماهر دو و ارد است )4( ازاباحت و جر یم اولی آن‌بود 


)۱( اين چت دز فده ۷۳۷ همین ملد گذشت ‌ 
(۲) چگونه واز کجا شادی رسد ترا که نه جوانی مانده است ونه شهوت . 


(۳) یعنی حمل چیزی برغیر آن قیاس است . 
)٤(‏ و آن روایاتی که تسك بقر آن کرده اندهم ضعیف است. 


که تحریم راترجیح دهد واجتناب کند از آن (۱) . وفقناالله لمافیه‌المحبة والرضا . 

( و قد"موا لاننفسع" ) گفته‌اند مراد طلب فرز‌داست و گفته‌اند مراد آن است که 
زنان پارساراطلب کنی‌برای منا کحه تافرزندصالح باشد چنا نکه گفت«تخیروالنطشکم » اختیار 
کنی برایآبتان یعنی برای فرزندان وهمچنین قوله 32 «فانظرفی‌ای نصاب (۲) تضعولدك 
فان‌العرقدسای »و کذافوله فا( «یا کموخضر آ.الدمن»(۳)و گفنه‌اند تقدیم الافراط من الاولاد 
فرز ندان‌را ازپیش فرستادن‌تافرداشفیع توباشند وبراین‌قول مراد امر بودیصبروتوطین نفس‌علی 
موت‌الاولاد وتطیب النفس بکونهم‌شفعاءلابویهم د رسول چ گفت «من‌قدم ثلاة من‌الولد لم تمسه 
النارالاتحلة القنم» گفت هر کس که سه فر‌زندرا درپیش‌افکند آتش باونرسد الا بمقدارتحلیل 
سو گند فی قوله «لاملان جهنم من الجنة والناس آجمعین» و گفته‌اند کنایت است عن‌قلة مکثه 
فی‌النار گفتند يارد ول اللا گرده باشند گفت وا گرده باشند؛ داوی خبر گوید که گمان چنی‌است 
که ا گر گفتندی | گریکی باشد هم بگفتی که اگریکی باشد این حکم حاصل بود. عطا گفت 
مر ادان است که بنزديك‌خلوت‌نام خدای‌بر ند . محاهد گفت مر اد آن‌است که ع ت وک 
خدای کنند تا خدای تعالی فرزند صالح دهد بحسب مصلحت. عبدالله عباس گفت دسول بلجا 
گفت هر که اوعند خلوت باحلالش بگوید «بس هلر حمن| لرحيم اللهم جنبنىالشيطان وجنب 
الشیطان ماررفتنا»۱ ۳ فر ز ندباشدایشا نراشیطان باومضرت نکند» ودر اخبادما آمده‌است که‌چون 
مرد باحلال خود دخول کند مستحب آن‌است که بروضو باشد ودور کعت نمازبکند واورا نیز 
فرماید تادور کعت نماز کند آ نگه حون دن راپیش آورند دست راست بر بیشانی‌او نرد و یوند 
«اللهم على کتابك تزوجتها وعلی اما نك اخذتها وبكلماتك استحلات فرجها.فان قضیت‌لی فى 


)۱( در کتاب جواهرالکلام‌این فتوی را ازمصاف وجماعتی دیگر اذقمین و ابیال‌ادم‌نقل کر ده 
استو خود اختیاد کر اهت نموده واعتماد بردوایات مجوزه کر ده است. | کو ضرد و آزار ودرد 
و.‌جروح شەن موضم وغون آمدن باشد البنه حرام است و آنهاکه جائز دانستند مقصودشان آن بود 
که زیانو آذار نباشد و بوضوح اعتماد کردند وخدایتعالی فرموذ « وعاشروهن بالعردف > باری 
برفرض جواژچنان نمست که اجابت برژن و اجب بود مانند درگ تمتمان ودردوایت ابن‌ابی بعفور که 
مستند جوازاست فرمود « لاباس اذادضیت > | گرداضی باشد با کی نیست وزن نیز بمخالفت ناشزه 
نراشد چنانکه | گرمردی عادت دادد به‌مکیدن لب و زبان و بدندان گزیدن تاکه‌او خون آید اطاعت 
برزن واجپب نیست . 

(۲) نصاب نواد داصل هر چیز است . 

)۳( خر اءالدمن سبزه اوبست که بر در کنن روید کنایه اززن صا<یحمال بداصل است. . 


اف فا فا و رسا دی و کی کد مرا ر 
وعمل‌صالحاست دلرلش‌سیاق آیه‌من‌فوله (و انوا واعلتمواانکنم" ملاقو"ه ) وحمل کردن 
اوبرعموم‌او لیتر بودتاجامع‌بود فوایدرا. ابن کیسان گفت معنی آن‌است کهآ نچه خدایتعالی‌شما 
را فر موده‌است‌تقدیم کنی أ نچه حلال کرده‌است شمار ایاحرام در ده‌است‌برشما اتثال کنی۱اتقوا 
لله » ازخدای بترسی درجمیع احوالتان در آنچه‌امر کرد ونبی کرد شمارا ومعنی آنکه اتقوا 
معاصی‌الله خدای رابیرهیزی واعلموا انکم ملاقوه وبدانی که شمارا باپیش او باید شدن وحسان 
با اودادن وحقیقت ملاقات برخدای ره انباشد چه حقیقت اومقابلة ومقاربة بود و اين براحسام 
روا بودیس معنی ان ومحازات باشد ودلیل براین آن‌است که‌آبه و ارواست مورد وعید و 
هدید و تنبیه برعمل صالح وز جر ازمعصیت ومخاافت اووتقدیر آنکه نکم ملاقوا ثوابه اوعقابه 
علی ۰اتستحقون وبدانی که‌شماملاقی ثواب‌اویاعقاب اوخواهی‌بودن‌بر حسب آنچه مستحق‌باشی 
نرا ( و بشر المو من ( وبشارت ده موّمنان را و بشارت هرخبری متضمن خیرو نفع‌را که 
آسرور آن بر بشره پیداتود قوله: 

( ولا تحعلوااله عرضة" لاان ( کلبی گفت یه دررواحه آمد که !وسو 1 رده 
بود که باداه‌ادش بشیر بن النعمان خير واحسان‌و مبرت نکند برای وحشتی که ازمیان‌ایشان 
برفت هر گه اورا گفتند درحق او خیری بکن و توسطی از میان‌او وخصوم او واصلاح بعضی 
کارهای اوء گفتی من سو گند خورده‌ام این نکنم ومرا روا نباشد خلاف سو ګند کردن؛ خدای 
تعالی این آه بفرستاد . متاتل حیان گفت آ يه در حق ابو یکر آمد که سو گند حورده بود 
که دسر ش‌راهیچ خیری نکند عمدالر حمن, تااسلام‌نیارد . ابن‌<ر بج گفت آ يه در او آمد(۱) که 
او سو گند خورد که بمسطح بن انائه خیر نکند برای آنکه او در حدیث افك خوضی کرده 
بود . و«عرضة» فعْلَة باشدیمعنی‌مفعول كا لجر عة والا كنلة واللقمة وغير ذلك وعرضه 
چیزی بود که در معرض‌کاری بنهند واصل او یا از عرض باشد وهو الجانب یاازعرض مصدر 
عرضت عليه الامر عرضه کردن چیزی وجیزی که صلاحیت کاری دارد عرب گوید : « اهذا 
عرْضَة ذلكالامر » . آی صالح له . چنانکه شتر قوی دا گویند هذا عرضة للسذر ودختر 
رسیده را گویند هذه عرضة للنکاح و معنی هم اینکه گفتیم که او دا در هعرش آن نهادها ند اما 
او درجانب آن است که صلاحیت این دارد واما ینداری خویشتن عرضه میکند وتعرض اینکار 
میکند ایناصل‌واشتقاق کلمه‌است وعلی‌هدا قول‌الشاعر: «ولاتحملسني عراضهة" لدواء ۱۲ 


(۱)یعنی در باره ابو بکر ۰ )۲( ۳ مرا درمءر ش سرد نش قر ازمده ۱ 


MOTI INIOVHFNGÎannneROvOmacSeanctetvanawvannsnrnunenseranonevaa®‏ او و و و وا و وا و انا هو و او ادا و و وا ما و ماو وا و و ون ان وا وا و او و و ادا ادا اه ام وا و او و و و وا وا دا و و وف 


ای ڈی‌ھعر صز la‏ ۰ وقول ۳ ا 

وان رفعوا الحر ب العو ان ات تری فعرضة" عض‌الحرب مشللاك أ ومثلی(۱) 
و قال حسان : 
وقتال آله فد یرت تیدا من الا نصار عرضتها اللقا: (۲) 

در معنی آ يه حند قول گفته اند یکی کہ آنکه : ولا تحعلوا الیمن بالله عرضة مانعة و علة 
فی‌آن لاتبروا وتتقوادته‌لحوا بین الناس . گفت سو گند بخدای تعرض مکنی یعنی بعلتی‌مانعة 
که برای آن‌علت بر نکنی‌وتقوی واصلاح, برای آ نکهءر ضةچون چیزی باشدمعتررض‌بین‌الامرین 
و آن حایل و مانع باشد اینقول آن است که عرضه علت باشد . و قولی eR‏ ۱ عرصّه ی 
حجة یعنی سو گند بخدای بحجت مکنی‌بانکه خیرو صلاح امتناع کنی و گوئی.که ماسو گند 
خورده‌ايم بل اگر سو گند خودده باشیو خلاف سو گند صلاح بود متابعت صلاح کنی وخلاف 
سو گندآنجا حنث نبود .عبد الرحمن بن سمره روایت کند که رسول نله گفت «ذاحلفت 
علی يمين فرأوت غبرها خر نها فات‌الذی هو خير ثم کفرعن يمينك » گفت جون ا 
خورده باشی بر کادی پس حلاف سو گند اولی‌تر و برتر باشد آن بساید کرو که بهتر بود و 
کفاره دک ن ۳ است و مالك گفت در بعضی غزوات ابوموسی اشعری بیامد و 
رمول چ دا گفت من مر کوبی ندارم که برنشینم مرا برنشان » رسول 82 دل مشغول‌بود 
و اوالحاح و ابرام کرد رسول سو گند خورد که ترا بر ننشانم اد برفت و چون وقت ارتحال 
بودهر کس‌سازده میکرد دول چ ابوموسی دا گفت توحرا ساز راه نمیکنی گفت‌یازسول الله 
مر کوب ندارم 2 خورده‌ای که ترا بر ننشانم گفت اکنون سو گند میخورم کت بر 
نشانم و او را چهار پای بداد (۳)سنان بن حبیب گفت سعید جبیر را گفتم مرا مولائی هست 
و بامن در سرای بود | کنون سو گند خورده‌ام که با من در سرای نباشد و نمیگریزد گفت‌هفا 
من عمل الشیطان . برو و او دا با خانةٌ آور و کفارت تو گر بکن و آنگه بر حواند « ولا ۱ 


)۱( ا گر این‌جنگ تازهر| که می بینی بر انگیز ند مانندتو یاماننده‌ن‌مر دی‌ددععر ض گز بدن جنگ ۱ 
و اقم شویم ۰ 

(۲) خدای ترا نکاه دادد از بد که لشکری از انصار دوانه کردی که در معرض تبرد 

(۳) ما این دوایت دا اذانس ن مالك قبول نمی کنیم ذیسرا که منافی عصمت حضرت دسالت 
صلی الب عليه و آ له‌است و پیغمیر نیاید درحال‌غضب چنان بی‌اختیادشود که و گنل خوردیروجه حرام . 


ا البقرة (۲)آية ۲۱۳ الی۲۲۹ ج 
تجملوا اله عرضة لای‌انکم » وبنزديك ماچون اولی‌تر خلاف سو گند باشد ادلی ۳ 
ولا کفارة عليه ۱۱) و قول اول قول حسن‌است و طاووس دقتاده, و قول دوم قول عبدالل عباس 
است ومجاهد ور بیع واین‌هردو قول‌بمعنی‌یکی است حز آنکه یکیعرضه رابەلت a‏ 
بجت قولی دیگر آن‌است: ولاتجعلوا الله ای‌الحلف بالله عرضة أي قوة؛ لایمانکم. یمنی چون 
خواهی که‌کادی بکنی از هر خیر وصلاح سو گند بخدای رامقوی وم کد آن مکنید ومعنی‌همان 
است که دراول گفتیم جز که عرضه‌را تفسير بقوقداد من‌قول‌العرب : هذه‌الناقة عرضة للسفراذا 
كانت قوية علیه, واصل دراین آن است که گفتیم بمعنی آن باشد که این‌شتر بابت سفر است قولی 
دیگر آن‌است که خداي داب‌رضه سو گند مکنی درهر نيك و بدیو اندلك و بسیاری یابپرمحقری 
ومعء‌ظمی سو گند بخدایاد مکنی ومعنی نپی‌باشد ازسو گند وابتذال آن عند هر کاری و مبالات نا 
کردن‌باوددهرحقی وباطلی وقوله ( آن" دروا ) براین‌قول معنی آن‌باشد لان تبروا سو گند 
بخدای درهرچیزی مبذول مداری تاشماراراستگوومتقی خوانند برقول‌اول تقدیر آن باشد که 
(ثلاتبر واچنانکه گفت «یبی ال لکم ان تضلوا» و المعنی لثلاتضلواوقال «والقی‌فی‌الارض رواسی 
ان تمیدیکم» ای لئلاتمید بکم و مرجع معنی دراین اقوال باین‌دووحه‌است که گفته شد وسو گند 
را برای‌این یمن‌خوانند که عند سو گند مردم دست راست‌بدهندبرای‌این گو دند بدل بمینه فی 
کذایس بکثرت استعمال‌حقيقة شد درسو گند واین‌ازاسماء منقول باشد. وهر چه‌ازاین بنااشتقاق 
دارد ازیمنوتیمن دنیامن همه رامرجم‌باین معنی‌است ودرمحل آن تبرواسه قول گفتها ندخلیل 
گفت موضع آن جر است بتقدیر حرف حروالمعنیلان تبرواء وقولی دیگر آن‌است که مدلاو 
رفع‌است با بتداو خبردراو مقدر. وتقدیراین است که آن تبروا ونتقوا اولی‌بکم و احمل‌برای | نکه 
«آن» مع الفعل درتاویل هصدرباشد معنی آن‌بود که بر کم آولی‌بکم وتقویکم آجمل لکم وقولی 
دیگر آن‌است که سیبویه گفت محل اونص است برای آنکه چون حرف جر بیفکنند وایصال 
فعل کنند فہل‌عمل‌نصب کند چنانکه گفت: « واختارموسی‌قومه سبعن‌رجلا » و ا 
و کذاقوله تعالی «ولاتعززمواعقدةا! نکاح» والمعنی علیعقدة النکاح ولکن حرف جر از میانه 
پیفکند وفعل بمفعول به رسید وعمل وه وال "تیم" علبيم) سمیع لا وت 
بنیاتکم. خدای شنواست این‌سو گندهای‌شمادا ودا ناست‌بنیتهای‌شمارا. قوله: ( لایواخذ کم ! 
باللغور أبانع ی ]. لغواز کلام وحزاو آن‌بود که‌بیفکنندبرای | نکه دراوفایده نبودودر 


(۱) یعنی اگر کسیسو گند خورد بر کادی مرجوح که ترك آن واجب بامستحب باشداصل‌قسم 
باطل است ومخالفت آن موجب کناره ۵ نیست 


شمار نیار ند حنا كەزو الر مه گفت : 
و بطترح بیتها المَرّن" لقوا کت ألمنت. ف الد ية الحُوارا (۱) 
وقال المئقب‌العندی: 
آو ماه تحمل آولادها "لو و عرض المائة الحانمّد"  )۲(‏ 

واللغو واللغاواحد وهومالافائدة فیه: ونظراو درلغت فولهم:صغو فلان معك» وصفاه قال 

لله تعالی « لا ي معون فيما لغواً ولا تأثيما » . دقال‌امیةین ابی‌الصلت : 
فلا لغو ولاتا نم فنا وما فاهوا به شم" مقم" (۳) 

علما,خللاف کردند ددیمین لغوبعضی گفتند آن‌است که برزبان عرب‌میرود من قول ېم لوال 
وبلی والله این برزبان برانثسه و غرض ایشان وصل ک-لام بود ودر دل عقد سو گند ندارنه 
بر این کفادتی و إثمی نباشد و این قول عبدالله ءاس است » و شعبی و عکرمه و مجاهد . 
وقال الفرردق : 

و لست ماخوذ بلغو تقول إذا ۸ تعمد عاقدات العزام_ O‏ 

بعضی دک و یمن‌لغو آن‌بود که مردی گمان برد کاری‌از کارهابر آن بو نەۇر 
چون بنگرد آن کار بخلاف آن‌بود بر آن‌نیز |ثعی و کفادتی نباشد» واین‌قول زهری‌است»وحسن 
بصری وسلیمان‌بن يسارو نخمی‌ور بیع وزداده ومکحول‌وسدی وعبدالهعبای بروایت‌والبی‌روایت 
کردند ازامیرالموّمنن ت که یمین لغوسو گند درحال غضب‌بود واین دوایت طاووس‌است از 
عمداله عباس براین دم آنمی و کفارتی‌نباشد» دلیلش فول‌النبی « لا یسن‌فی‌غضب « و بعضید گر 
گفتنداین سو گندبرمعصیت بود که خدایتعالی موّاخذه نکند برحنت آن وبراو کفاره نباشد و 


(۱) گو یزد ذوالر مه اشمادی درهحوهشامبن قيس مر ئی گەت ومر ئی بفتح میم وراء نسیت‌بامری: 
القیس است و بنی‌امری‌القیس قبیله‌ای بودندازعرب . معنی‌بیت این‌است که مرئی ددمیان آنها افتاده 

بشمار نمی آمد چنانکه: کره شتررادرشمارشتران ديه نمی آوری. و کون این بیت‌دا جر برساخت بر ای 
ذوالرمه وچون فرزدق | آنراشنید گەت ین یت را کسی گەت که نکن او از تومحکمتر یعنی بلیفتر است . 

(۲) «ثقب عبدی شاعرجاهلی است مدح عمرو ین هند می گفت ودر این بیت گو ید برای بادشاه 
جمع میکنند صد شتر که بچه های[ نپاشماد نيایند و بپلوی آن صدشترچون سنك سخت باشد. قافیه 
تصیده دال مکسوده است جزاین یت . ۱ 

(۳) این بیت گذشت ۱ 

)٤(‏ ترا e‏ ڊگو ئی نگیر ند وموّاخذه ن‌کنند اکا رات دی 


-۲۱۸- البقرة (۲) آیذ۲۲۳الی۲۲۹ ۳۵ 
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بنزديك مااز آن تو به‌باید کردن داین قول عبداللهعباس‌است وعکرعه وشعبی ورسول ت گفت 
« من‌نذرقيمالايملك فلاندرله ومن حلاف على معصیه فلایمن له » گفت هر که ندر کند بررحیزی 
که ندارد ندزش بر نه‌افتدوهر که سو و حوردبر جیز ی که معصیه بود اور اسو گن نبودورسول 
تم گفت «من‌حلف علی قطیعذر حم او معصی؛ فقس 7 آن بحنت فا وبرجع عن یمینه» گفت‌هر که 
دو که خوردبر قطع رحمی‌یا بررمعصیتی بر او آن‌است که حانث شود وازآن وکا ا (۱). 
وحسن بصری‌روایت کند که رسول 8 بقومی میگذشت که‌ایشان تیرمیا نداختند یکی‌ازایشان 
ثیری بینداخت و گفت اضعت و الله وا حظات . من صواب انداختم وتوخطا کنی کسی 
که بارسول‌بود گفت بارسول الله این‌مرد حانث شد رسول تچ گفت د کلا ايان الرماة لف-و 
لاکفارة فیها» سو گندتیر اندازان لغو باشد دراو کفاره نبود.(۲) وعايشه گفت سو گندلفو آن بود 
که درهزل وحدل و حصومت دود و حدیثی که عقد دل نکرده باشد ان . ریدبن اسلم گفت 
هو دعا۶ الحالف عا 


ی نفسه نفرین باشد برخویشتن حنانکه ید حشمش کودباد | ۳3 دید 
کا کرباد ا شید و مانند این و گفت این حنان است کته گفت « و یدعوالانسان 
بالشر دعاءه بالخیر » وهمچنن قوله تعالى «ولو يعجل الله للناس الشر استعجالمم بالخیر لقضى 
لیم أجلم : 

ضحاك گفت مراد آن سو گند است که آن را کفاده کرده باشند برای آنکه بکفارة حنث 
وعقوبت برحیزد ابر اهیم گفت آن باشد که سو گند خوزدیرحبزی س‌فرآموش کند و آن جیز 
بر خلاف سو گند بکند ودایلش قول‌النبی ## « رفع عن‌آمتی الخطاً والنسیان دمااستکرهوا 
عليه ( و لکن بواخذ کم بما کسنت قو کک ) یعنی ماقصدتم وتعمدتم ولکن شما را 
بان ۳۰ د که دلہاء ا کی کن یعنی آ نچه قصد کنی وعمد نیت کنی وعقده ول کن بر آن 
( والله" غفور" حلم" ( وخدای تعالی آمرز کاراست و بردباراست . 

اما کلام درحکم آیه: بدا نکه و گنل بردوضرب است ضربی آ نکه کفارة در اوواحب بود 
وضربی آنکه واجب نبود اماآ نچ کناده دراوداجب نبود سو گند بره‌اضی بود چنانکه گوید 
و ال مافعلت بخدای که نکردمو کرده باشد ونگفتم و گفته‌باشدیا کردم‌و نگرده‌باشداین را کفاده 
نبود بئزديك ماء وابوحنیفه واصحابش‌وهم جو نين مالك و لیث وثوری واحمد واسحق. وشافعی 

(۱)"چون‌س وگند خوددن بر کار نامشرو غ صحیح نیست مثل [ که سو گند نخورده است. 

)۲( آن سو گند که درنقض آن کفاده‌باید دادبر فمل آ ینده‌است نه بر گذشته مثلآ نکه کو ید وال 

چنان کردم ونکرده واینها همچنین است چون بدروغ گو یند تیرمن دف خورد وازآن تو نخورد. 


گفت ١گ‏ رعالم باشد که خلاف میگویدبر او کفارء بود. واز آ نحه ۳ زا نباشد آن اس تکه 
سو گند خورد که واجبات نکند یامندوبات ویاقبایح ارتکاب کند حکم‌این آن باشد که خلاف 
سو گن دکند واجچت ومندوت بحای آورد ولا کفارة علیه عندنا وحمله فقهاء گفتند کفاده واجب 
بود. امامباحات | گرسو گند خورد که کاری نکند ازجملهٌ مباحات چون سفروشر کت و :جارت 
وحز آن با کاری‌بکند؛ اعتبار کندا 3 صلاح در کردن یانگردن باشد ‏ نچنان کند که صلاح‌در ۱ 
آن باشد وا گرچه خلاف سو گند بود ولا کفارة عليه عندنابنزديك مابراو کفاره نباشد(۱) و 
حمله فقراء گفتند براو کفاده باشد وا گر گویداو گیراست یأجمود یاترسایاازخدای بیزاراست 
یاازهسلمانیوقر آن. | گر فلان کار بکندیانکند این‌سو گند نباشد ومخالفتش‌حنث نباشدو کفاره 
واجب‌ شود وهمچنن گفت مالك واوزاعی ولیث وشافعی وابوحنیفه و ثودی» و ابو یوسف وځل 
گفتنداین و کدنا وخلافش‌حنٹ بودو کفاره لازم آیدبدو .وهر که او برمحالی سو گند حورد 
من صعوده‌|لی | لسماءاوقتل‌میت گوید‌بخدای که‌بر آسمان شوم یافلان کس‌رابکشم داومرده‌باشد 
سواءا گرداند وا گر ندانداورا کفاره‌لازم نباشدو نباید وا بوحنیفه وشافعی گفتند در حال‌حانث‌شود 
و کفار تش لازم آید. وسو گندکافر منعقد‌شود وجو ن‌حنث‌حاصل‌شود بر او کفاره‌ای‌نبا شدسوا.ا ۳ 
درحال کفرحانث شود یایس ازاسلام مادام تاسو گند درحال کفرخورده باشد ومذهب ابوحنیفه 
همچنن‌است وشافعی-گفت کفاره لازم آ یدبر اوو| گر کسید و گندخوردبعلم خدایابقدرت خدا یا 
حیاة حدای اه قادری وعالمی ]هه سو گندباشد وا گرمرادش آن معانی‌باشد که 
اشمری گوید کفار تش‌لازم نیارد ویو حنیفه حنن گوید واصحان شافء ی گفتنداین نو گنک باشد 
وا گرسو کند خورد بالررحمن ومرادش نام‌خداباشد سو گندبود وا گرمرادش سوزه‌بود سو گند 
نباشد وهم‌چونین بقر آن وابوحنیفه داصحابش هم چونین گفتند وشافعی و اصحابش گفتند این 


)۱( حق آ نست کها گر بر عملی‌مر جوح سو گندخورد اة بس از آن ند آنء.ل بد است کفاره 
ندارد » نهآ نکه هر کز سو گند دا کفاده نباشد ذیرا که هر کس خلاف سو گند کند برایآن است 
صلاح دنیوی با اخروی خوددا در آن هی ند مگر کار حر ام که سو ګند برترك آن غورد و مرتکب 
شود ودرشر ایم گوید چون وک خورد اذشمر یز خود ننوشد وا زگوشتش نخورد براوواجب است 
به آین‌سو ند و فا کند و دما لفت آن کفاده دهدمگر آ ننکه‌حاجت بان داشته‌باشدانتهی ۰مر اد آن است که 
اگر ضرودت به حذث وترك قسم پیش آ ید مخالفت‌جائز است و کفاده ندارد وددهائلد یگر که ابن‌قید 
نگردند بازمر اد همان است مثلا ا نی ود غورد که این طعام رافردا ,ورد وامروزخورد ترك‌قسم 


کرده بابد کفاده بدهد مر ادآن است که اگر ضر ورن بخوردن امروز نیاشد وهگذا. 


و و ۳ البقرة (۲) ية ۴ل a‏ 


هه ۱ 


حمله سو گندباشد وبراو کناره واج بود ١ک‏ رو اقسمت | آ که گوید غرض س هز سو گندنبود 
ازاو یشنو ندبرای آ نکه‌سو گندبئیت منعقدشودو این لفظی‌است محتمل روابود که سو گندخواهند 
بدووروا بود که خبررخواهداز آنکه درروز گار گذشته سو گند خورده‌ام» وشافعی قبول کند فیما 
بینه وبین‌الله. اما که‌درحکم قبول کنند یانکنند شافعی‌رادوقول‌است . چون گویداقسمته نگوید 
باه اتو کد ناد واک تسه کنر کنو وا گرنکند» وشافعی هم جونن گفت» وابوحنیقه 
گفت‌سو گندباشدا گر بیت کندوا گر نه» ومالك گفت! گردرنیت‌اوسو گندباشدسو گندبودوالانبود. 
چون گوید لعهر الله وثیت شو گند کندسو کندباشد» واهل‌عراق‌همچنن گفتند, و اصحان شافعی 
مختلف شدند بر دووجه حون 99 وحق الله وگه نباشد ا گر قصد 9 9 
| گرنه » و ابوحنیفه و عل همچنن گفتند, وشافعی گفت چون نیت سو گند کند سو گند 
باشد و ابو یوسف هم چونین گفت . چون گوید بالله و تالّه سو گند نخواهد سو گند نبسود 
و<.-ون کو دیت شو ا نکرده بودم از اویشنوند » و شایعی گفت حون گوید 
بالل اکن نیت سو گند گفته باشد و ونان بودو اگر ون ذیت نو گان نگفتم اراو بشنو ند 
برای آنکه لفظی محتمل است سو گند را واین معنی دا که بالله آستعن » واما والله وتاالله در 
آن‌دوقول باشداورا . چون گوید «الله » بکسرها بی‌حرف قسم سو گندنباشد وشافعیواصحابش 
هم هم این گفتند مگر اپوجعغر الاسترابادی من‌اصحاب الشافعی که او کفت و ول باشد. حون 
گوید اشهد بالله این سو گند نباشد و اصحاب شافعی خلاف کردند بردو وجه » بپری گفتند 
چون اطلاق کنند و سو گند خواهند سو گندبود وابوحنیفه همچنین گوید و ببری د گر گفتند 
سو گندنباشد. وجون گوید أعزم بالله این سو گندنباشد ا گر سو گند خواهد وا گر نه . شافعی 
را دو قول است اگر سو گند نخواهد نباشد و اگر خواهد باشد . حون گوید اسئلك بالل و 
| قسم‌عليك بالله این سو گند نباشدبپیچ حال, وشافعی ا گر خواهد سو گند باشد وا گر نخواهد 
نباشد . و سو گند الا بخدای نباشد و بنامپای خدای که بآن مختص است و مسال سو گند و 
خلاف در آن بسیار است واین قدر کفایت است اینجا. قوله « و ال" غفور" حلم » و بیان 
کردیم که اصل غفر ستر باشد و مغفر از اینجاست و غفاره (۱ ) همچونن باشد » و حلم 
امال باشد بتأخیر عذاب ازمستحق یقول : حلم الرجل بلتم حناً فو حلیم . حلمت؛ 


(۱) معفر زدهی است که زیر کلاه جود «وشند و غفار ه جبز ی است که زنان زیر مو در سر 


کنند تادوغن و چرك به مقنعه نرسد . 


حلام في الوم حللما وأنا حالم , برای آنکه عرب عقل را حلم خوانند و عاقل را حلیم 
و9 aT‏ بحلم رسد وفت آن باشد که بحل رسد و سر بستان را َة الثدی گویند برای 
آنکه حلسم باشد و کودك را حلیم کند و تحلم الصبی آن باشد که فربه شودوحلام بزغاله 
ور به باشد پرای تقلش که حلیم ضدسك سار باشد و حلمة قراد بزرگی (۱) باشد برای آ نکه 
حلمً پستان را ماند و حلم الادع اذا وقع الحلم فيه ( ۲ )و قوله ( لذبن بوّلون من 
نسامم تردن ) یو اون ای‌بحلفو ن‌والابلاء الحلف قتاده.گفت‌ایلاء طلاق اهل حاهلیت پود 
سعید فایشت مت من ضر ار اهلا لجاهلية (۳)بود حون مردزنی داشتی که بااو خوشش نبودی 
و نخواستی که شوهری دیگر کید رو کا خوردی که بااو نزدیکی نکند اورا رها کرردی نه 
بیوه بودی ۶ نه شوهرداد » این چنین میکردند در جاهلیت و اسلام » و این اضراری بود که 
میکردند بز نان حقتعالی این آیه فرستاد و آنرا احلی مضروب بیدا کرد گفت :للدین بو لون 
من نسائم »و در مصحف ع,داله مسعود چنین است که «للذین آ لوا من نسائمم » و در قراءة 
عبدالله عباس چنین است «للذین‌یقسمون »ن نسائپم » و الابلاء الحلف» پقال : آلی يؤلى ايلا 
قالت الجنساه : 

"ها لس ۲ سى علی هالثر 

والاسم آلنة »> قال الشاعر : 
مه ألسة" وصیام د رن مك ۱*۱ طایما الا بلف 
ودر او حار لغت است « لته 1 واو وال و الوة » اگ ر گویند عرب نگویدآلی 

من کذا انما يقولآ لى علی کذا گوگیم | ین قول را معنی رق در او تضمين کر ۰ جون این 


«a ۰ ۹ 7‏ ۱ ۳ 7 ۳ 
مصمن باشد باین مععی تعدیت کرد او را بحرفی که دول را بان تعد به کنند و تقدیر جين 


سے ۶ 


a, 


است ؛ للذین يؤلون یبعدون من‌نسائمم بالالية والحلف «تربص» تمکث درنگ کردن ب-اشد 
حقتعالی گفت آنانکه سو گندخوردند که باحلال خود »قادبت نکنند باایشان جهار ماه مدارا 
باید کردن و گفته‌اند تربص از مقلون است تصبر باشد حون جدت و جد و آن انتظاد باش 
خیری یاشری را که ا فرود ]1 ومنه وله تعالی و«تر بصوا به حتی حین » وقوله‌تمالی 
و نتر بص به ریب المنون » و قال الشاعر : 
تربص ها ريب لون الما نطق تما توت" حلییلها ٠‏ 
(۱) کنه (۲) کرم افتاددرآن . 


(۳) َ آزار و لجاح مردم جاهلیت بود . (۶) ای لا أمسك ولا اسی ولا ايل . 
(۵) : گران باشی تامر ك فرج دهد ترا شاید روزی طلاق داده شود باشوهرش‌بمرد . 


۲۲۲ ۰ ۱ البقرة (۲) آية ۲۲۳ إای ۲۷۵ ج 


و و و و و و و و و و و و و و و و و وان ات و و و وا و وا وا وا وه ها هو هو و وا و ۵ و و وخ ون و و ون و و و دی و و وان وا ها و و و وا و و ها او وا وم وان و وان و وا و و وا ود ماو وا ما وا و وا ماو او اه دا او او 


و از شرائط ایلاء آن بود که‌سو گندبخورد بخدای تعالی یا بنام e‏ مختص باو 
بروجهی که کفر نماشد کا ان مد ریت اد بروحه اصر ار » هر که که این شرایط حاصل 
بود مرد مولی‌باشد, هر گه از این‌شرایط چیزیمختل‌بودایلاء نباشد,واین‌مذهب امیرالمومنین 

۱ ۳ ی لد اسن و عمدال عاس و حسن بصری . و نحعی گت و شعبی واین سبرین‌ایلاه در 
غصّب باشد» سعید بن ال ك ن لب آ ن ټوو که سو کید خورد که بازن سح € ید . 
وهر که ایلاء برای صلاحی کند از آن ( ١‏ ) که زن کودك را شیر دهد نا حملی بیدا نشود که 
کودك شیر زده گردد اینجا حکم ایلاء نکنند , برای آنکه غرض او مصلحت است نه اضرار. 
چون جنین باشد و مرد مقام کند براین سو گند و کفاره نکند سو گند را رن مخیر ب-اشد از 
میان | نکه e‏ براین‌ایداء وازمیان | نکه‌اورا ارفع کند برحا؟ مجونرفع کنداورابرحا کم» 
اورا حمارماه مهات:‌هدو هو قو له ( ل بعة أ شیر )تا ندشه کند» یاطلافش‌دهد يا با اه تن 
بکندو باسرمقار بت‌شو واگ رامتذاع کندازاینو از آنء حا کم‌اوراحیس کند(۲)وطعام وشر اب‌براو 
تنگ کند تاآنگه که از دو گانه یکی بکند |مارحوع واما طلاق » اگر طلاقش دهد ازاو جدا 
شود وعده باید داشتن از رورطلاق » وا گر مردخو اهد تارحعت کند تواند مادام تاازعده‌برون 
نیامده باشد » حون از عده پدر 1 مالك شود نفس خود را و مردرا براو سبیلی نا 
ر فان فآ ) المعنی فان جعوا ا گر بازآیندوباز آمدن‌ازس و گندبحنت باشدوهوآن ِ_ 
و آن آن بود که خلوت کند بازن اگر حاضر و متمکن باشد وا گر غارب بود تاکن نمود 
عزم کنده گواه و کرو رجوع اوراارایللاء , وشافعی دراین‌مسئله موافق ماست و مارم 
واحب بون بازديك ما و بیشتر فقما,» وحسن بصری و نخعی گفتند لا کفارة عليه لقوله تعالی 
«فان ال عفور رحیم » 

اما س از آنکه چمار ماه بل رد و او دجوع نک باشد فقہاء خالاف کردند بعضی 
گفتند حون حمار ماه ل و رجوع نکرده باشد زن از او باین شود بيك طلاق بریده(۳) 


(۱) داز > در اینجا بمعنی من تبیت در عربی است ععنی صلاح عبادت از آن است که زن 
کوک را شیر می‌دهد واوابلاء کند تا حمل بیدا نشود که شیرزن فاسد گر دد 

(۲) چنانکه بیش از ا؛ ۵ کفتيم و بر کار حر اصحیح ایست و مخالفت آن كفارة ندارد و 
اضر اد ز نان با آنکه حرام است نو ده بر ترك مواقعت صحیح أست و کناره باید داد و 1 بدلیل 
مسنهنی است ٠‏ 


(۳) طلان بربده طلاي باین است یعنی آنکه مرد حق دجوع ندارد '. 


و ایتقول عبداله مسعود است و زید بن تا بتو قتاده ومقاتل بن حیان ۳ مدهب]پوحنیفه 
است » و بعضی د گر گفتند. چون چپارماه بگذرد و زن صبر کند و رفع نکند مردرابرحا کم 
برمرد هیچ نبود و طلاق لازم نیاید و اینقول بیشترعلماء و صحابه است‌و مذهب ماست‌وشافعی 
و مالك و بو رر وأحمد و اسحق ( فإ ن الله غفور ررحم) محمول است بنزديك ما و بیشتر 
مفسران وففهاء برعفو و اسقاط عقاب قیامت وحسن وابراهیم وقتاده گفتند مراد اسقاط کفاره 
است( وان" عزّمُوا الطتلاق" ) ۳ زم طلاق کند یعنی آ نانکه‌ایلاء کرده باشندء وبعدالعزم 
بنزديك ما باین نشودالا که طلاق دهد باتصریح لفظ بان‌لغت که زبان او باشد (۱) واهل‌مدینه 
گفتند ا گر امتذاع کند ازطلاق حا کم طلاق دهد زن‌را یك طلاق رجعی . وعزم ارادتی باشد 
که مقدم بود برفعل و ا گر همه برك وقت بود و تعلق بفعل عازم دارد و از ميان آن و فعل 

سپو د نسیانی دد نشود . واصل عزم العقد على الشيىء باشد و قول العرب عزمت عليك یعنی 

سو گند دادم برتووعز «مة و صر یمة عرم باشد وفسون‌دا ثم غر يمة گو یلد برای آنکه در ازجا 
سو کان بباشد و طلاق حل عقد ؛کاح باشد و اصل او از طلق ات‌یقول طاقّت رالمرأةعند 
الولاد تطنلی طلفاً فبي طالق بی‌ها. تا نیت » کوفیان گفتند برای آنکه مختص است‌مونث . 
را و اشتراك نیست دراو تافرق یابد به هاء » ونزديك بصریان درست نیست اینقول برای آنکه 

بسیار جایپا هست که اختصاص نیست اشترالك است وهاء بیفکندند حزانکه ناقة صامر و صاعد 
و عبل . و سییویه گفت هذا علی وجه النسب باشدفقولهم حایض وطاهر و طاءث‌ایذات‌حیض 

و طبر و طمث . اما طلاق که پس‌از ایلاء باشد دجعی بود عندنا وعند این‌عمر و سعید المسیبت 

وحماعة من الفةپاء و بنزديك حماعتی باین‌باشدواینقو ل عبد ال عباسوعبد ال مسعو دو<سن بصری 
است . قوله ( فان له میم" علم) ای‌سمیعاطلاقهعليم بنیته فی الر جو عوقیل‌سمیع لا بلائه 

علیم بئیت‌فی اارجوع » وهردو قول مروی ادت از مغسران و سمیع آن باشد که حاصل بود 
برصفتی که ازه‌کان آن‌مسم‌و عات‌را شود چون‌موجودباشدمر جع او با حی‌است بثرطانتفاء آفات 
ازاووعلیممبالغت است‌در عالمقوله : ( والمطلقات يتر بصن _بانفسهن ثلشة قروء ) 
-الایه ‏ ومقاتل‌بن حیانو کلبی گفتند سیب نازول آیت آن بود که در اول اسلام چون مردزن را 


)۱( الا آ که در ز بان فادسی لنظی که صر بح در طلاق باشد موجود نیست و الفاظی که در 
ر جما طلاق آورند کنایانی است اعم مانند بله ورها و | کر گوید من بلفظ وله وزها تصد طلاق 
کردم باز کافی نیست چون لفظ بابد بخود صر بح باشد و کنایانی که‌تصمد طلاق از آن کند صیحیح 
نیاشد مانند سرحتوبتة و بتلة وطلاق جر بکامه هی طالق محقق نشود ودرمطلقه شبپه است . 


۲ ۱ ۲۲۹ البقرة (۲)آبة ۳ إلى‎ XE 


سه طلاق دادی و زن حامل بودی طلاق رجعی بودی و مرد مالك رحعت بودی تاباربنپادی تا 
اینحکم منسوخ شد بقوله « الطلاق‌مرتان فامساك بمعروف-الا یه‌الی‌قو له- فان‌طلقها فلاتحل 
له من بعد حنی تنکح زوجاً غیره » مردی زن‌را طلاق داد نام اواسماعیل‌بن عبداله الغفاری و 
رن را فتیله نام بود ورن ا دود مقاتل گفت نام او مالك ڊنن الاشدق دود از اهل طاف 
بود و مرد ندا ست که رن آبستن است وزن گت > حون بدا نست که یت است مراحعت 
کرد و زن‌را باخانه آورد , زن آ نجابزاد وفرمان یافت وفرزند نیز بمرد وخدای تعالی اين آیه ' 
فر-تاد « والمطلقات » ورها کرد گان يقال طلقتهاو طلفت" ایضا (۱) و طلی وأطلی 
در لت یکی باشد حر بعرف شرع تفعىل محصوص شده است باطلاق استاد من‌حاله النکاح على 
وحه‌محصو ص واسم طلاق باشد والانطلاق المضی‌علیو جههن‌غیرما نع وطلوق الیعیران ور کت 
رسیه ولا یمنم(۲),و آن يك‌تا ختن که اس کنددرمیدان بادرمسابقه بی‌ما نعی آ نرا طلقی گویند 
وطلق‌حلال مطلق باشدفعل دمعئی مفعو ل«بتر بصنل» ای ینتظرن رض کیان دعنی اتتظار کنند 
9 نو هر ین اة فروء سه فردء و ور وء جمع کثیر داشد 9 ج قلیلش اور ۶ 9 ار اه باشد ۰ 
اگر گویند اینجا a‏ قلیل پایست که سه است گوگیم برا ی آن وج کثیر گفت که حواله 
باحمله مطلقات کرد ؛ هر مطاقه را سره فره 3 پس‌جمع کثیر بايد اینجا . فقہاء در فر وء حلاف 
کردند قومی گفتند حیض بأشد 9 اینقول عمر است و عا ی در يك روایت 3 عردالل مسعود و 
ابوموسی و محاهد 3 مقائل : ن حیان 3 مدهب ابو یه است و سفیان نوری 9 اهل کوفه 3 
ححت ایشان قول ال ی 0 مستحاصه را کزو برسید که نماز کند گفت «دعی ی الصلوه ایام 
اقرا ائك» اي ایام ح وك ¢ و نمز فول الراحز آنشد تعلب عن ادن الاعرابی 
a‏ ضا E‏ ۰ لد س ادااستتهمضته بنا هص 
له قروء کقترآوء الحابض ( ۳( 


() ی ۰ چنا نکه طاقت ۱ صمیعه قعل بمعمی طلاق دادن آمده است طاق ۳ جر ۵ هم 


باید باين معنی آمده باشد چون طلقت مجپول 5 آن استه‌مال‌شده‌است . 

(۲) طلوق بمر آن باشد که رسن نی از او برداد ند و آذاد چرا کند درلمان العرب گوید 
نافة طالق بلاخطام دهی التی ترسل فی‌ال< ی فترعی «ن‌جنابهم حبث شاءت لاتمم . 0 

(۳) این بیت در صفحه ۲۲۳ جلد اول بلفظ دیگر گذشت بءی 
بااو بودم و او کینه مد بود‌و چون بر ای کاری از او ميخو استم برخیزد بر ه‌یخاست و و بت 
حالات گو نا گون داشت مانند حیض‌زن . ودر کتب مختلف بالفاظ مختلف دیگر نقل شده‌است 

سع۱- 


چه بسا یاور و همراهی که 


مراد آنست که عداوت اوپاوقات پیدا میشود چون حیض که آنرا اوقانی 
باشد . آنکه اینقول گوید : گوید که زن حلال نباشد بر شوهر آنگه که بر او عقد 
بندند تاحیض سوم تمام نشود او را ۰ ونیز خبری روایت کردند از امیرالمومنن علی ت 
که او گفت آنکه حلال شود که ازحیض سوم سل بکند ونماز تواندکردن وحماعتی‌دیگر 
گفتذد فرء طهر باشد و اینقول ر ثابت است وعمداله عمروعایشه ومدهب ماست ومالك و 
شافعی واهل مدینه وحجت‌اینان‌قول الله تبارك وتعالی «یالیها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتپن » دجون عمد ال عمرزن‌دا طلاق دادواء حایش واوا کرت راجعپا مراحعت کن جون 
پاك شود | گر خواجی طلاقش ده واین آیه بخواند «اذا طلقنم‌النسا» فطلقوهن لعدتین»والمعنی 
لقبل عدتمن‌ودلیل دیگر برآ نکه قرءطپر باشد قول‌الاعشی : 

ل جاشم غزوة تش تصاها تز غزانکا 
مو رأة مالا و في الحي ر فعة" لما ضاع فيها من قروء نسائڪا(١)‏ 

وآ نچه بغیبت غزوه ضایم شدازاو طپرباشدنه حیض وآ نکس که‌اینقول گوید. گوید که 
چون زن‌حیض سهام بیند حلال شودبرمردان» براوعقد بندند. وزهری‌روایت کرد ازعروه از 
عایشه که گفت حون درحیض سهام شود حلال شود بر شوهران ودر لغت قرو ازأسماء مشت, که 
است بمعنی‌حیض باشد و بمعنی‌طبر کالجون والشعق يقال قرأت المرأة اذا حاضت و إذا طهرت و 
در اصل اواأهلاغت خلاف کرده‌اند ایوءمروینالعلاء وابوعبیده گفتند آن‌وقت باشد آمدن چیز 
را یاشدنش را يقال رجع فلان لقر ثه و لقارگه ای لوقته الدی بر جع ذه وهدا قاری الریاح 
أى وقت هبو بها وقال مالك‌بن الحارث ااهذلی : 

کر هت العقر عقربني شلسل, (ذا منت" لقارماالر یاج (۲ 

و قال آخر : 

رجاء یاس أن وب ولا آری إباا لقترءالفا دبین نو وب (۳) 


(۱) در هرسالدنج جنگی میسکشی و پات ودورترین آن همت میگمادی وشکیبالی مینماگی 
ودر آن مالی بچنك میاودی ونام بلند بجای آنکه طهرژنان توبیپوده تباه شده است . 

(۲) من اذذبیحه بنی‌شایل کر اهت دارم وفتیکه بادها در موسم خود بوزد یعنی در ژمستان 
هنگام سختی 

(۳) بنظر مرسد اباس مردی بود که غاب کشت و باز نیامد و ضرب المثل کشت م اناد 


مثلم و قادظ عنزی که در امثال عرب مشپودند اما قصه ایاس را فملا حاضر ندادم و کویند حتی + 


2 البقرة زدیا هس الى ۳۹ ول 


رسس ت توا وی تد 


ای لوقتب : و يقال اقرأت النجوم إذا ۳1 ت ذا :1 أفلت شیا 7۳ ال" موانقطاعه (۱١‏ 
قال کثیر : 
إذا ماالشر تا وقد آقتر أت" أ حس الستما کان مها افو (۲) 
پس قز» براینقول صالح بود هردورا هم حیض وهم طیربرای آنکه هریکی بوقتی‌معین 
باشد و گفته‌اند اشتقاق اوازقرء است دهوالجمع و الحبس» قال عمرو بن‌کلئوم : 
دراعی عنطل, أدماء تکتر هحان‌اللون ۸ تقترء حننا (۳) 
ای لم تضم رحمپا على جنين من قولهم ماقرأت الناقة سلا أى ام تحمل قطومنه قراءة 
القر آن لان القادی جامع الحروف و این اختیار زجاج است ,و آنکس که گفت « قرنت» 
الماء فی‌الحوض ای « مت » از اینجا گفت » تخفیف همزه کرد » پس براین قاعده! گر 
۳ طهر حمل نید لاجتماع الدم قي امو ضع الدی هو فیه بپتر باشد وازاینجا کک حمل 
کردن بر طم‌ر اولی‌تراست ¢ ددر حیص ازاین ۵42 اشتقافی ایح ندار د ۱ 
اما کلام رر عده وحکم او: بدانکه عد ه بردو صرب است عد مطلقه وعد متوقی عنها 
روحرا] اما مطلنه برداصرب ات صر د بٍی اورا ده با ید داشن وصر د ۳ نماید اما [ نک ابشان,ر | 
کدی تباید داشتن سا ند : یکی آنکه بااو دحول ذر ۵29 داشد» یکی 1 که لم تبلغ الحیض ولافی 
سنهأمن تحیض: ویکی ل دسة > من‌المحیض و 9 ی‌سدها من تنحیض. . واما [ زا انکه ایشان را عده با دی 
داشتن بردو صز بند یکی عده با فراء دارد ویکی ده دشپ‌ور» اما ۱ ail Î‏ بماه دار ند دو کس 
باشد یکی آنکه حیض نبیند ولکن آنانکه بسن او باشند حیض بینند ویکی آنکه حیخش 
منقطع ڈود و آنانکه درسن او باشند حیصضص بسننن ¢ وابمان را دی بماه با رك داشتن سے فاه تما 
9 ام آنکه بافراء عله دارد رنی‌باشد کهحیض د٧د‏ واو را عادئی مستفیم باشد 0 پمشیید 3 
با کی پیند يكث با کی نکه دراوطلاق گرد 2دو یا کی E‏ دس از آن جون حیرص بینداز حیض 
۱ سهام حلال شود ار شوهران . و اما انکه حیص بمند ولکن عادتی مستفيم ندارد ۽ کا ۳ 


یوب المثلم کنایه از آنکه هر گز نخو اهدشدی‌نی شعر مانند امیدوادی بر گشتن ایاس و کمان‌ندادم 
ایاس بر گردد هنگام باز گشت غائیان . 
)۱( نی اقر اء چون نسبت به ستارةٌ دهند هم دلاات برطاو ع کند وهم غروب . 
)۲( آنینگام که «ر و ین طاو ع کند دو ستاره سماك آنر | در غروب بابند و بروین ستاره 
ریا است و علامت بار ند گی 
(۳) درصفحه ۶ ازمجلد اول گذشت . 


wOR4AAMGAHLG“NA4cGuOsrsadadinoddnaécbdssuandéadadGnaiundandéumadvcKanvnQvcstûcdaanenasauannvesvsaancesnanawoevnoes 
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و گاء نمیذد اورا فش اه که نت , اورا عده باقراء وشرود باشد هردورا مراعات کند اگراذآن 
روز که شوهرش طلاق دهد سه ماه بده بگذرد سبید وبا کیزه‌او آزعده برودن آمده باشد»! گر 
سه ماه کم بکروذ بگذردآخرین حون بیند اورایافرا. عده با ید داشتن ان یك حیض‌درشمار 
أ ید وانتظار دوم کند تاتمامی نه ماه‌ازروزطلاق(۱) | گر خون‌بیند دشار ان و ماه 
دیگر بنشیند وعده تمام بدارد و اگر در آن میانه خون بیند عد اوباقر اء افتد انتظار حیض 
سه‌ام کند تاتمامی‌یکسال ا گردراین‌مدت خونیند باین شود وا گر نبیند سه ماه دیگر بنشیند 
و ده تمام بدارد تابانزده ها ۱ أما هستحاصه حون ایام حیض حود افق بعادئی مستمر درس 


ان عادت عدم بداردپاقراء وا گر ایام عادت نا زى ) بر دمن کار کند د مین این حون از ان 


(۱) علت انتظاد نه ماه آن استکه ان او معلوم شودو اگر آستن است بزادن عده 
او بر آدد واگر نیست سه ماه دیگر صبر کند که مجموغ بك سال شود و اگر در این مدت 
سه طهر بر او کذشته باشد عده او سر 7 ت واگر در آن سه ماه آخر هیچ خون نبیندهم 
عده او گذشته است و اگر نه سه طېر دیده ونه سه ماه آخر باك بوده بقول مصنف باید سه‌داه 
دیگر صبر کند که مجموع پانزده ماه شود پس در این وقت البته يا سه طهر دیده يا سه ماه اخیر 
با کی گذشته است و بپرحاك عده او مام شده است > س بقول ممیثف سه ماه با کی که عده ٫آن‏ 
تمام میشود با باید متصل بطلاق باشد با بعد از نه ماه‌انتظاد ‏ ومحقق سبزوای صاحب کفایه گو ید 
اتصال بطلان شرط نیست و سه ماه با کی مطلقا ءده سر می آ ,دهر چندمتصل بطلاق نب اشدو آ نکه نه 
ماه منتظر مانده است وم‌علوم گر دید فن وشت کر سه ماه باك براو گذشته باشد در طمن نه 
ماه لازم ثیست سه ماه دیگر علاوه کند » وزنیکه چپاد ماه یامشتر بکیاد حون می مد | رشن از 
طلاق یك حیض بیند ویس‌از آن سه ماه باك براف بگذرد ده او گذشتهاست»و [عا جمال خوانسادی 
در حاشیه شرح امعه گوید بظاهر کلام‌فقپاه چنین ذن بايد به سه طهر عډه گیرد هرچند چند سال‌بر 
او گذرد و »«عق و علامه و جماعتی گو بند بپمان طپر بين دو حیض که اقلا سه ماه باشد ولو غير 
متصل بعطلاق عده میگذرد . قول مصذف باحتباط نزدیکتر و قول صاحب کفایه قویتر است چون 
در گذشتن عده نیت شرط ایست و ۳ پس از نه ماه معلوم میشود و عمده دز این مسئله آن 
است که در قر ان عده سه ماه دا برای ذنی‌معن فرمودکه حیض نبیند «فعدتهن ثلائة اشپر واللائی 
لم بحطن > و آنکه پکیار حیض بند وازاو منقطم شود مشمول این به نیست و شاید چنین زن‌هر گز 
سه قرء نبیند وتاابد درعده بماند واین خلاف اجماع است ناچاد عدماء بروایت سورة بن کلیب وعماد 
ساباطی متمسك کشته گفتند عده برای استیر ای دحم است تامعلوم شودآ بستن‌نیست‌وا گرژن‌نه ماه با 


بك سال منتظر ماندحال اومعاوم گر دد : ۱ ‌ 


خون » عده بداردهم باقراء و | گرتمیز نتواند کردن وبراو مشنبه باشد اعتبار کند عادت زنان 
خوددر حیض و برعادت ایشان عده بدادد | گر زنان نباشند اورا یامختلف العاده باشند عده تمام 
بدارد سه ماه اگر ایام عادت نداند برتمیز کار کند و بتمیز این‌خون از آن خون عده بدازدهم 
بافراء. اماعده زن[ بستن‌وضم حملش باشد وا گر چه‌عقب طلاق بود بیکساعت آماجون‌پرستار 
بحکم (۱) کسی باشدپنکام و طلاقش دهد اگر عده باقر اء دارد دوقرء بنشیند وا گر بماه دارد 
حملو بنجروز بنشیند. اما نبدةا لمتوفی عنب! روحپا حون زن آزاد دا گر نکاح دوام بود واگ 
متعه | گردخول‌بوده باشدوا گر نه‌عدة اوجپارماه وده‌روزباشد وا گر برستاری بودنه مادر فرزند 
عد ع او نیمه عد غ زن‌آزاد بود دوماه و ینج روز وا گرطلافش دهد و آنگه مردیمرد اک طلاق 
رحعی باشد ومادرفرز ندباشد عده یش حهارماه وده روزبود وا گرمادرفرزندنباشد عده‌یش‌دوماه 
وپنج رودبود وا گرطلاق باین بود عده‌یش عدة مطلْقه باشد.و چون مردازادزن را طلاق دهد۲۱) 
طلاقی رحعی‌بس بمیرد عده‌یش آبعدالاجلی باشد جپارماه وده دوزوا گر طلاق باین‌بود عده‌یش 
۱ عد مطلقه باشد وجون مردرا وفات رسد وزن آبستن بود عدهْ اوا بعدالاجلن باشد | گرحمازماه 
وده روزبگذرد ووضع حمل‌نبوده باشد صبر کندتاباربنود وا گر باربنید وچمارماه وده دوز تمام 
نشده باشد 3 امامت گنود ۲ عایب باشد ودرغییت زن را طلاق دهد عده از آن 
روز باشد که مرداوراطلاق داده باشد وعدهاء بماه باشد سه ماه‌نشیند(۳) فا عایب بود و 
درسفرفرمان یابد زن عده از آن روزدارد که خبرباورسد چپارماه وده روزوا گرغایب‌بودغیبتی 
که داننی 7 امت وون مخیر باشد خواهدصبر کندو <و اهدحیرش بر آءامر فع کند تا 
امام ولیش‌رانفقه زن‌الزام کند» | کر مرد غا‌دا ولی نباشدیامالی‌دددست‌او نبوداز آن‌او» برامام 
باشد که کس بفر ستد بط لب او حهارسال | گردداین مدت خبرزند گائیش آرند, روانباشد که‌شوهر 
کند» وا گرهیچ خبرواثر نیابند ازاوو باز آیند. اواز آن روزعده پدارد عدة المتوفی عنها زوجها؛ 
چون عده‌بسر آیدا گر خواهد شوهر کند, وا گردرعده شوهرش بیاید باپس ازعده مادام‌تاشوهر 


نکرده باشداو او لیتر باشد درن» وا گرشوهر کرده باشد شوهر اول را براو سبیل نءود - فو[-۵ 


(۱) برستاد کنیز است . 
۱ (۲)یعنی زن آزاد را . 
(۳) طلاق غائب ۱ گر درحیش اتفاق افتد صحیح است و درآن صودت اگر حیض بیند بسه قرء 
واگر نه دينك سه ماه داید عده نگدارد و شایددرعیادت کناب سقط باتصحیفی است چون کسی نگو يد 
عده غایب مطلةایماه‌باشد . 


(ولاتحل؛ ن“ أن یکنشنن ماخلق ال" في آرحامهن" ) وعکرمه و ابراهیم گفتند مراد 
حیض است و آن آن بود که رن عده‌بافرا, دازدجون مرد خواهد که رجعت کند گوید من‌حیض 
سیم بدیدم عبدالله عباس وقتاده ومقاتل گفتند مراد آبستنی است وفرزند, ومعنی آیه آن بود که 
حلال نباشد زنرا کهآ نچه خدایآفریده باشد دررحم اوازحیض و حمل پنهان دادد تاحق مرد 
ضایع کند ازرجعت یافرزندبرای آنکه | گرحیض سیم ندیده‌باشد گوید دیده‌ام حق مرد باط ل 
کرده باشد دررحعت وا گر مل سان کن نسیت فرزند ازیدر بریده باشد ( ان کن من 
باه والسَومالانضر ) | گرایمان دار ند بخدای وروزبازیسین ومعنی آں است که هر که ایمان 
«ارد بحدای بای فرو نگذاردو آن کتمان رانکند معنی آیه آن‌است که‌این‌حکم 
موّمنانرا لازم است دون کافران را و لکن‌این‌شرط برای آن کرد که »ومنان دا ایمان بخدای و 
قیامت بایدمانع بود ازاین‌چنانکه یکی‌ازما گوید کسی‌را ا تودا این نشاید کردن 


نهر و 


یعنی که مسامانی بایدتامنع کند توراازاین. قوله ( و ) بعول جمع‌بعل‌باشدو«تاء» 
بر ای میالغه آورد درجم کالذ كورة والخيوطة ال يقال تبعلت‌المرأء اذا تزوجت ومنه 
قوله ## «وجهادا ام رأحسن‌التبعل» وآداد ملاعبة الرجلأهله والمرأةزوجهاء وجماع رابعال 
گویند وازاینجا گفت دسول 222 ایام التشریق‌را ایام کل شرب وبعال » وشوهردا برای آن 
بعل گویند که بکارزن قیام کند و بان مستقل‌باشد واصل‌بعل سیدباشد ومالك» قال الله تعالی 

« آتدعون بعلا » و درشاد مسلمة بن محارت خواند «وبعولتین » پاسکان التاء لکثرة الحرکات 

ر أحق؛ برهن ) اولی‌تروسزاوارتر ند برجمت ایشان یعنی زنان خود وتقدیرچنین است که 
بردهن |ٍلیهم(فی ذ'لك)اشارت است‌بحال عدة أی فی‌حال‌المدة برایآنکه چون از عده بیرون 
آمد مالك نفس‌خود گر دد وشوهردابراوسبیلی نباشد برجعت و آیه مختص است‌برحه‌یات دون 
باینات ؛ ان" آرادوا (صلاحا ) لااضرارأا گراین رجعت برسبیل اصلاح کنند نه‌برسبیل اضراذ 
برای آنکه ایشان را عادت‌بودی که جون‌خواستندی که ر نج نما یند زنان‌را طلاق دادندی‌ایشان 
را ورها کردندی تا انقضاء عدة نزديك دسیدیآ نگه دحعت کردندی بازد کر باره طلاق‌دادندی 
س وگ باره زجعت کردندی وهمچنین میکردندوغرض‌ایشان‌اضرار بودی ( و من ) ای للنساه 
وزنان‌را(مشل الذي علهن بالمعر وف )یعنی‌وزنا نر ابرمردان‌نیزحقی‌باشدمانند آنکه مردان 
رابر ایشان‌حقی باشدودر خبر است که‌زن‌معاذرسول‌را گفت‌یارسول ال حق‌زنان برمردان‌چیست گفت 
آنکه‌برروی‌ایشان‌نزنند وایشان ر ازشت نخوا نندو از آ نچه‌خور ندایشانر اهم خورا نندو آ نچه‌پوشند 
ایشان‌دا هم پوشا نندو ازایشانجران‌ننمایند. حسن‌بصری‌روایت کند که رسو ل یلچ گفت بز نان 


هوجو و و او وا دا وا و ۵ و وا و وا و وا تا و وا و و و و و و و دا او و و و و و و و و 6 و و و او و و و اج وا و و ود و و او و و و و وا و او و واه و ۵ ند ان ان و و و و و و و و و و ان ۵ ۰ 


وکت خی ری که ایشان اس انب درك عماوعالت شاه ور ھی خوو بیع هی وضا 

ایشان رابامانت خدای گرفته‌اید واستحلال فرج ایشان بکلام خدای کرده‌اید . میمونه روایت 
کند زوجة النبی ی که رسول گفت : « خیارالرجال من آمتی خیارهم لنسائهم وخیر النساء 
من امتی خیرهن لازوآجبن» گفت‌بم‌ترین مردان ازامت من‌بترین باشند زنانشان را وبپترین 
زنان بهترین باشند شوهرا نشانرا, چون باربردارند هرزنیرا ازایشان در شب نروزی مزد هراد 
شپید بود که ابشان‌دا در سیل‌خدای کشته باشند صابرمحتش, وهر یکی راازاشان تفصیل‌دهند 
برحورالعین بمقدارتءضیل کان کین ارامت من وبپترین دنان امت من نان باخند که 
رضای شوهرنگاه دارند درهرچه اوخواهد مادام تامعصبت خدای‌نباشد وبپترین مردان ازامت 
من آن باشند که بااهل خود بر فق و لطف زند گانی کنند حنا نکد ماد, بلطف با فرزند کند هر 
مردی‌را ازایشان درشبانروزی مزدصدشهید پنویسند کهدر سبیل‌خدای کشته باشندصابر محتسب» 
عمرخطاب گفت ای رول الله حون است که مردان را مزد صد شپید باشد وزنان دا مزد هزار 
شهید؟ رسول ت گفت ندان ی که مزدزنان ازمزدمردان بیش باشدوئوابش بنزديك خدایتنالی 
تمام‌تر بود وخدای‌تعالی دربپشت ددجات مرد دفیع کند برضاء زن ازاووبدعاء زن اورا ند نستی 
که ازشرك بر گرفته هیچ گناهی‌نیست که وزر وبال آن بنزديك خدایتعالی بیشتر بودازعصیان 
زن درشوهر ازخدای تعالی بترسی درحق دوضعیف زن ویتیم که خدای‌تعالی شما را ببرسد از 
ایشان هر که باایشان احسان کند برحمت ورضوان رسد وهر که باایشان بدی کند مستو جب 
سخط خدای‌تعالی شود حق‌مردبرزن چون‌حق من‌است برشما وهر که حق من ضایع کندچنان 
بود که حق خدای ضايع کرده وهر که حق خدای ضایع کند ارک5 بحشم خدای ومأوای 
اودودخ بودو آن بدحاگی‌است (و للر جال علنهن در حة " ) یعنی‌درفضل. عمداله عباس گفت 
که با تفر کا ایوھد وال که کو او ی وی کدی وا ات ی رت سل 
و گفته‌ا ند بمیراث . وقتاده گفت بفرض‌حهاد برمردان (۱) 


(۱) این معنی درسورة النساه آیه ۳۸ هم آمده است «الر جال قوامون‌علی النساء-الی آخره 
خدایتعالی دردوموضع بجمله اسمیه فرمود دلالت بر آن دارد که طبيمة مردبرزن برتری داردوخداو ند 
تشر یا هم حکمی مطابقتکوین فره‌ود واهل سیاحت و توادیخ و سمربما خبر داده اند که‌دراقو ام وحشی 
مثل قبایل مرا کز افریقا که مانند وحوش زند کی میکنند وازخواس حیات انسانی بپره ندارند زنان 
برمردان مقدماد اما مردم متمدن که بحیات انسانی آشناشدند و علوم وصنایمو تد بير و سیاست برداختند 
وز ند گانیایشان بر پایه عقل و تدب‌قرادبگرفت طبعامر دان پیشتر افتادند چون‌ددصاعت وعلم و ند بير 


حجاج بن دیناد روایت کند ازباقر ی ازجابرعبداله انساری که گفت مابنزديك رسول 
حاضربودیم وازجماعت صحابه ذنی‌بیامد وبر بالایسر رسوللتاحلبایستاد و گفت السلام ‏ 
عليك یارسول‌الّه من رسول زنانم بتو وهیچ زن نباشد که این بیغام من بشنود کف تورا میگویم 
والا راضی باشد. ای‌رسول خدای تعالی خدای مردان وزنان‌است و آدم بدرمردان وزنان است و 
حواء ماددمردان‌وز نان است مردان چون ازخانه بیرون آیند بجهاد ایشان را بکشند در سبیل 
خدای ایشان زنده باشند وروزی خورند وماازاین خیرجهاد ودرجه شهادت محرومیم ومادرخا نها 
محبوس مایم رت ایشان باید کردن مارا هیچ مز د باشد براین ؟ ردول گفت آدی سام 
من بایشان برسان وایشانرابگو که‌طاعت شوهران داشتن ایشانرابرابرجهاد وشهاذت بودولکن 
کم‌باشندازا یشان که‌این‌بجای آر ند انس ما لكروایت کند کهرسولزنان‌بنزديكرسول لت آمدند 
و گفتند « پارسول ال ذهس‌الرجال بفضل‌الجهاد فمالنا» مردان‌فضل‌جهپادبرنذ ماراجیست؟ رسول 
02 گفت د مبنة [حدیکن فی‌بیتهایدرك. عمل المجاهدین فی سبیل اله » خدمت یکی ازشمادد 
خانه‌اش‌دریا بدعمل مجاهدان‌دررسیل‌خدای. عمر ان‌بن حصین‌روایت کند که ازرسو ل ا بر سید ند 
که برزنان جمادباشد؟ گفت بلی‌جم‌ادایشان غیرت‌بود که باخودجهاد کنندوصبر کنند(۱)بر آن 


+ به اززنان توانستندحوالج زند کانی انسانی دا فراهم آرندازدو جپت یکی طبعی که بدن مرد 
قوبتر است اززن واندام او کاملتر وعقل معاش دربدن کامل کاملتر باشد بلکه درسایرحیوا نات هم‌بدن 
نر کاملتر است ازه‌اده‌ما نندطاو سر از طاوس ماده‌و شیر نر ازشیرهاده‌و خروس‌ازهرغ ودرجمال‌همافزو نست 
وا گر قطم نظر ازشهپوت‌جنسی کیم پیرمردسالم ازپیرزن سالم شکیل‌تر است ومرد بدین مزیت‌بدنی 
در حیات انسانی »وثر تر است . جهت دویم کسبی آنکه ذن دوره خوش ازعمر خود راکه پس‌اذ 
ده سالگی است تا رنجاه ددحمل ودضاع میگذداند ودداین مدن :ميتو آند ,صنعت و کارهای‌سنگین بر دازد 
و جر به آموزد و ند بیرسیاست‌فر | گیرد دا کرذ نی‌دداین امو ړبر آ ید وشپرت بابد از وظیفه طبیمیز نا نه 
باژه‌انده واینگونه زنان انگشت شمادند در روم ویونان ومصر و کلده و فرنگیان هم نسیت نان 
عالمه ومدبره مردان بسیار ناچیز است پس حکمتی که خداو ند تعالی درقر آن کر یم نسیت برترزی 
مردان فرمود متفر ع برهمان اعده طبیعی و تکوینی است . 

(۱) چون خداوند بصلحتی تعدد ژوجات‌دابرمردان دو اشمرد وزن‌بر آن صبر کند واب‌جپاد 
دارد. اذبرتری مردان دد بعضی‌احکام برز نان ظلم لازم‌نمی آ ید چنانکهآزعکسآن نیز. چون ظلم آن 
است که کمتر اذاستحقان بکسی‌دهند نه‌بینی که کودك‌صفیردا از تصرف درمال خویش منم‌میکنند وظلم 
نیست بلکه صلاح و عدل است‌وعالمرا برجاهل ترجیح می‌دهند و هثرمندرایر ی هنر وطبیب ماهر حادق 
دا برمیتدی ومعمار استاد رایرعامل جاهل ومزدهادا مطابق هنروشنل می‌دهند وظام نباشدوا گرد 


۳۲ البقرة(۲) آية ۲۳۰ ٍلیع۲۳ ج 


۱ 
اس سس سس« > >> _<_< << vaca‏ ۳ ۳ ۲آ<«<«_««ِ««بچچچپبچسپپسسپص«سسس«۳«س«»««««««««اپبِبٍِِ«آ۳۳ 


حمیتی که ایشانرا بود گر صبر کنند مجاهد ومرابط باشند وایشانرا ددمزد بود و همجونین 
گفت «ان الله کتبالجهاد علی‌الرجال والغيرة على النساء فمن صبرمنپن احتساباً كان له مشل 
اجرشپید» خدای تعالی حباد برمردان نوشت وغیرت بردنان هر که صبر کنداژایشان بر آن 
او ر! مانند مزد شریدی بود قولی e‏ آستکه تفضیل مردان بردنان باتک طالاق بدست 
مردان باشد و گفتها ند با نستکه زن دا از مردان عدة باید داشت ومردان را عدة نباید داشتن و 


گفتها ند بگواهی اس ت که گواهی ددرن بيك‌مرد کر زد و گفتها ند یفو ة برعمادت‌است( وال 


e 


عز بز" حکم" )وخدایتعا لی‌عزین است حکم کند کن برادحکم نگند وحکیم است حمم جز 
بحکمت نکند. قوله تعالی ۱ 


الطلای مرنان مساك نروف ۳ ريح بسان ولا يحل كم أن 
طلاق ددبار است بداد من بد تیک پا ست پداشتن : ب نیک a‏ کک را که 


ها گیری ازآنچەداد. سس چیزی e E‏ حد های ا ا ا 


۷۳ e 
oe ص‎ ۳۳9 


دود الله فلا جناح : ها فا افتدت به لك حدود الله فلا تتدوها و من تمد 


ِِ 0 انا فد کند ن 1 حدهای خداست 1 2 کک 


آزحدهای خدا ایشان بیدا گران ِِ نم طلاق دهد او دا حلال نیود ر ی ئ 


کح زوج ره کان طاقها لا جناح لیا ارت يتراجعا از ظا ار شب 
بکند شوهری جز آن راو | گی طلاقش بدهد بزهاینیست بر ایشا كە ر ج کنند اگر گمان ن دابا 
تیه الله و ا ا الله ا لقوم ا (۲۳۱) و لذا طلقستم 


۹ ۳ خدا و آن حد‌های خدا. ست ارو قومی‌که دانند . .. چون طلاق دهید 
عم ۸4 5 ص 


۱ لاء فباش أجلپن مکو هن بشروف أو سرحوهن بسرون‎ ٣ 
وبرسند ا ۳ ایشانرا نیکوئ , یا دست بداری رشان به یوی و بازنداری ایشان را‎ e 
ضرارا لقند وا و م : یفمل؛ ذلك قد َر فة و لا شخذو | آیات ا ھڑوا‎ 
برای مضرت‌تاظلم کرده باشیو هر که کند آن بی‌داد کرده باشد بر خود و نگیری آیسات ا بفسوس‎ 
#مرددابرای تحمل مشقتو نفقه دوبرابرژن‌ادث‌دهندظلمی‌بزن نشده چو نکه زن از کادمعافاست‌واز نفقه‎ 


دادن آزاد. واگر نفقه زن دابرمردقر آددهندهم ظلمی بر مر د نشده است چونزن یاحمل داردو بارضاع 
وی است باپرورش چ4 اوراکاردیگر فرمودن و نفقه مرددا براو نادن . 


۱ hacen aunanenanvaStecnekwanancwaanscoenanvacunsaaanacsnunaauonsEOonbava“bacranonneecaGgrsncvEebvaunees uenGukobes®s®:1 <... 


و اکر | نشم نة اله رها ان علیکم من الكتاب وألحكمة يەظكم 
ویادکنی نت خدای پر شب و ف فرو فرستاده و از کتاب و ينك میدهد شمارا 
والقوا الله e‏ آن له بکل : شي ۶ عايم (FY)‏ و اذا طلقم الشساء 
1 رم زر ا ِ بدانی وی دهمه چين داناست چون طلاق دهی زنان را 
۳۹ سای ۾ ت ی ري ۰ ۰ و ۱ 
فان أجلن لا أن ینکش آزواجهن إذا تراضوا ایهم با لسرونی 
برسند بوقت خود منم مکنید ایشان راکه بزن باشند شوهران را چون خشنود شوند میان ایشان نیکوی 
۲ و وت ا و KEE‏ ی 
ذلك بوعظ به من‌کان منکم يمن باه الوم الا خر دلکم از کی لكم و آطبر 


آن و ِ ِ را که از ایمان آرد بخدای و رور زین آن پاك تر بود ج را و پاکینه‌تر 


بل سے 2 0 1 
و ۰ الله نم ۳ نسم ۰ل (YY) E‏ و الوا! دات برضن أولادهر حو لین کاماین 
و خدای رأند و شما نمی دأ نید و مادران شیر ۳9 فرزندان 2 را دو تمام 


e»‏ ع ۵ ۶ ال و ر 
لمن اراد ات بت تم الرمناعة و على المولود له رز هن ۱ پالسُرون 


آن را e‏ 3 شير دهد و در آ نکس که براک | اوزاده‌باشد روزی ایشان وجامة ايان اغد 
+ 2 رح 5 


لا کلف د ی لا سال قار والرة ها ولا مولود له بوه وغل 
تکلیف نکنند هیچ کس را مگر طافتش زیان نکند را بفرز ند 2 نه پدری را بر فرزندش و 
آلوارث مثل ذلك فاٍن آزادا فصالاً ن تراض منها و تشاور فلا جناح عایما و ٍن 
میرات‌خوارمانندآنرا | گرخواهندازشیر مرب كدر از خشنودی ا و سس بر ایشان وا گر 
۰ ۹ از 
دتم أن رضمو اولا دک ۶ لا جناح علیکم ذا سانشتم ما آ تيم بالشروف 
e‏ را بزه‌اعر نیست و شور 300 آنچه داده‌ای باش به نیکوٹی 
وا ايله و اعاموا أن الله 3 ا تصبر ( ۲۳) 
و بترسی از خدا و بدات ی که خدای اه شما میکنی 9 انش 
قو له (أ لطلای" مر تان ) هشام روایت کند عن عروة عن عایشه که زنی بنزديك او آمد 
و گفت شوهری‌دارم مراجندبارطلاق‌دادهر گه وقت آن‌باشد که‌عده بسر آ ید کا مراحعت 
کند وغرض اواضراده‌ن است ودرجاهلیت چنین کردندی چون ایشان دا بازن خوش‌نبودی و 
تحواستندی که اوشوهردیگر کند برای‌حمیت. وطلاق راحدی محدودنودی عايشه این‌حدیث 
بارسول بگفت آیه آم دکه «الطلاق مرتان » سه باشد دودراین آیت است وسيم قوله: « فان‌طلقیا 
فلاتحل‌له من بعد حتی تنکح زوحأغیره» ودرخمراست که جون رسو ل این آیت برحواند 


E ۴۴ البقر: )ية لى‎ ۱ E 


گفتزد بارسول ال فان ال تن تن کات گفت ( فا مسال بت‌عروف أو تسر ب 

+احسان ) اکنون مفسران انآ يه را تفسیر دادند بر تخصیص گفتند معتی آ یه آن است که آن 
طلاق که مرد دراوها لك رجعت باشددواست,اماطلاق سه‌ام آن بود که رجعت نتواند کردن‌با آن 
واین‌ر حعت آنگاه تواند كردن که‌زن هنوزدرعده بود فأماجون‌ازعده بیرون آمن مالك شدنفس 
خودرا واختیادبازن افتد ومرد ازحملةٌ خاطبانو خواهند گان یکی‌باشد درطلاق اول جنین باشد 
ودوم.فأماازطلاق سیم‌درحال باین‌شود ومالك نفس خود شود وشوهررا براوسبیلی نباشدبرجعت 
حز آنکه زن شوهرنتواند کردن تاعده ندارد چون عده بداشت نشاید که تازن اوباشد الاآ نگه 
که شوهری دیگر بکند و باخانهٌ شوهرشود وازاوجداشود بطلاق یامر گ‌شوهروعده بدارد آنگه 
| گرخواهدبانزديك‌این مردآید بنکاح نوومپری‌نو» عبدالله عباس گفت معنی آیه آن است که 
۱ خدایتعالی عدد طلاق سنت را بیان کرد گفت حون خواهد که طلاق دهد زن‌را بايد که که طلاقش 
آنگه دهد که باك باشد پا کی که در آن پا کی مقاربة نکرده باشد بااو آنگه رها کند تا ازعده 
ببرون آبدآنگه طلافی E‏ دهد . وعر وه‌وقتاده گفتند مراد بیان ت رحعی است حنانکه 
گفتيم و اين اختیار زجاح است . والمرة الدفعة فعلة واحدة من مریمر مر أ ومر ةومرورا 
ومر که خلاف حلواست از اینجاست لا نه یمر به فلا یقام عنده لمرارته » ازاوبگنرند و 
براد نبایستند دالمرة السفر آء من علل البدن ۰ والمرة القوة و منه قوله د ذو مرة فاستوی » 
۱ واضل او من امرارالحیل وهو احکم‌فتله لانه یمربه يده حتی یحکمه .قوله افش وی 
المعنی فعليه إمساك وهوالكف والامتناع من‌الشیء وهو المنع أيضاً " يقال : أمسك عن كذا 
كامساك الصائم عن الطعام والشراب وأمسكت الدابة اذا منعته من السير » و إمساك خلاف 
اطلاق باشد » وبخیل‌را ازاینجا ممسك گویند. و تمسل بکذا إذا تعلق به؛ واستمسك مثله. 
والمسکةالقوة.وتماسكداقوی على |مساك نفسه منه‌ا لمسك للجلدلانه يمك مایحبسه,والمسك 
السواد لاستمسا که فی‌الید قوله «بمعر وف» أی‌علیوجه‌جمیل‌سایغ‌فیالشر ع«أوتسریح‌باحسان» 
والتسریح خلاف الامساك وهوالاطلاق من قولهم سرحت.الدابة إذاتر کتهافی‌المرعی والسرح 
أيضاً كذلك و السرح اسم للدواب السارحة کالر کب و الشر ب , والسرحان الذیّب لسروحه 
فیأثرالسرح» وسرحه درختی است‌درازلا نطلاقه في‌جپت العاو, وشانه دا مسرح گویندلانسراحه 
فی‌الشعر» وملخ‌را سریاح گو یندلانطلاقه فی‌البلاد. خدای تعالی بیان کرد که طلاق سه‌استأما 
رجعی درشر ع دوطلاق باشد ومردرابازن دوطریق استلمابداددش بوجه جمیل وما رها کندش 


۱ 


ی و 


بشرع. قوله ( تولایحل؛ "لکلم آنتا ندرا ما وهن" شینا)وحلال نباشد شمادااکه 
چیزی که بایشان‌داده‌باشی‌باز گیریازایشان‌چونایشانراطلاق خواهی‌دادن ازمپر و تحغه‌وهدیه 
وهبه وعطیه ولياسو حلیو | نچه‌ما ننداین بود۱۱) کماقال الله تما لی«9 إن ارد تم استیدا لزوحمکان‌زو ج 
و آتیت | حدیهن‌قنطار آفلاتآخذوا منه‌شیگا»آ نگه‌خلع راازاین‌استثناه کرد گفت( إلا" أن يخافا ) 
وحمزه وابوجفرخواندند «إلاأن یخافا» بضم الیاءو گفته‌ايم که خوف از باب ظن باشدو بمع: 
ظن‌صریح آمده‌است فی‌قول‌الشاعر: 
أتاني کلام" عن" انصنب بقنوالله" وما خفنت اسلام آئك عائی" 
آی فاظطننت::. وأنشد الفر اء : 
إذا مت" فادفتي ال شب کرمار تروي عظامي بعد مواتي عر و قها 
ولا تدافتتي _بااف لا آفاائنی آخاف إذا مامتا وها 
وًبوعبیده گفت خوف‌اینجا بمعنی علم‌است واین هردورواست! کر حاصل‌بود و الاظن 
درامثال‌این فایم مقام علم بود و آبه ددحق حمیله‌بنت| , ی آمدودرشوهرش ثابت‌بن‌قیس‌بن شماس 
که اوزن را بغایت‌دوست‌داشت ورن اورا بغایت دشمن‌داشت وهیچ بااو نمی‌ساخت‌و رشکایت بٌزديك 
پدر آمد بدرالتفات‌نکرد ودوم‌بار آمد ویدر گفت پروو بحانه شوهررف, و حون بدید که سڪن او 
نمی‌شنود برخاست دبیامد وشکایت بار ول ی کر درسو ل چ کس فرستاد وشوهرش‌را حاضر 
کرد وگفت‌این زن‌چراشکایت میکند؟ گفت‌یارول‌اله‌شکایت او ندانم تاچراست که بان‌خدای 
که تورابحق‌بخلقان فرستاد که من برهمة زمین‌اذاوروست‌تر کس راندارم * گفت ای ردول الله 
راست میگوید ومن‌باتوجیزی‌نگویم که فردابخلاف آن آیتی آید وتورامعلوم کنند ومراخجالتی 


)۱( آ نجه مردیزن دهد | گرعقد بر آن واقم باشد بیس از ءعد آن‌را مپر قر اردهند باو بایدداد 
وبی دضایت زن منم آن حلال نیست اما نچه بعنوان دیگر بزن دهند ازتحفه وهدیه ولاس وزن بیوشد 
یا تلف کند وعین مال باقی‌نباشد برزن ضمان نیست چون مرداودا برمالسلط گردانیده است‌بی‌عوض 
وا گرعین مال باقی.باشد خلاف است بعض‌فقهاه گویند مانند ذی رحم دجوع در آن جائز نیست‌و بعضی 
گویند جائز است 

(۲) نصیب ناممردی‌است . شاعر گو بد مبعنی از نصیب بمن رسید که آن را رز بان جاری کرده 
بود ومن نمی بنداشتم ی سلام که :ومر | عیب گو باشی . وددعش کتب «عاتبی> است. 

)۳( هنگامی که من‌مردم مرا در کنادتا کی بخاك سبارتااستخوان مر ازیقه تاك‌سیر اب کندومر | 
در بیابان‌دنن‌سکن که‌ترسم وقتی‌مردم از آن نچشم 


۵ وا و هه و و د دود و وم gn‏ ۳[ 


۱ و و و‎ PONCE SASSuLwBVBbDHMAONOBDSOOCGGASNrrana 


اشناوم ر اسحت دوست دادد و ی اورا ۳ مرااراو بر نیاری د ترسم که ازمن کاری | د بد 
که من بدان هلاك شوم رسول ت مردرا گفت چگوئی؟ وه 
بگوتابامن دهد» گفت بلی یارسول الله وزیاده» رسول تم گفت حدیقه اوبااوده تاطلاقت دهد 
حدبقه بااوداد و آن خرماستانی بود ومرداوراطلاق داد اول‌خلعی که دراسللام کردنداین‌بود که 
خدای‌این آیه‌فرستاد واین استثناست از آن‌جمله که گفت «ولایحل لکم‌آن تأخنوامما آتیته‌وهن 
شیثاً» وحلال نباشد شماراچیزی که بزنان‌داده‌باشی بازستانی الا که حال این‌بود که خلع کنی 
( أ ۱۷ بقما تحداود اش ) الا که ترسند زن وشوهر که‌حدهای‌خدارا|قامه نکننه و بجای‌نیار ند 
زن ترسد که چون. اورابامردخوش نباشد کاری کرده شود اورا که ناپسندباشد وشوهر نیزترسد 
ازاین معنی» وآنگه ازاو نیز برزن تعدی‌باشده حون‌حال براین حمله بود خلع کنند. و بنزديك 
ماخلم آنگه باید کردن که زن گوید مردرا که من فرمان‌تونبرم وهیچ حد تویجای‌نیارم واز 
جنابت توغسل‌نکنم وپای‌بیگانه برفراش‌تونهم(۱) چون‌کارباین‌حد رسد میان ایشان خلع باید 
کرو وا 5 راين معني نگوید ولکن‌ازحال اومعلوم بودنا مظون هم این حکم باشد وحدیءحدود 
تست زج باق ما آن‌را که مرداقتراح کند ردنا درل مر افا مرا کر برخ مراد 
مردباشدبرا ی آنکه طلاق‌حق مرداست‌وحق‌مرد موقوف‌باشد برضای‌اوچندانکه خواهد اقتراح 
توانه کردن وخلع بسببی باشد که ارجپت زن‌بودخاصه و نشود که ارجرت مردیود. ومبارات 
ازحهت هردو باشد وطلاقی که عقیب‌این چیز‌ها بودللا بان نباشد» وحکم‌بن عتبه‌روایت کند که 
درعهد عمرخطاب زنی همچونین‌ناساز گاری کرد باشوهرو بنزديك عمر آمد عمراودا وعظ کرد 
هیچ قبول‌نکرد و گفت اگرمرافرمائی که باخانۀ اوشوخویشتن‌راهلاگ کنم عمر بفرمود تا آن 
شب اورا بازذاشتند دراصطبلی که دراوحپاریای بود وسر گن‌وسه‌شبان‌روزاورا ] نجارها کرد آ نگه 
اورا بخوانه و گفت حه گوگی که‌باخانة شوهرشوی؟ گفت نه, وتامن درخانه اوشده‌ام مرا!ز آن 
خوشتر نبود که این شبہا که درمیان‌این سر گین خفته بودم" عمرمرددا گفت تورا از این هیچ 
نیاید «خالعها و لوبقرطپا وخالعپا بمادون عقاص داسپا » خلع کن بااوبگوشواره و گیسوبنداو 
«فلاخیر اك فیها» که‌تورا دراوخیری نیست‌فداك قوله:( فلا جناح علمهم فیماافتدت به ) 
یعنی مرد وزن راهیچ حرحی‌وجناحی نباشد در | نچه فدا کند زن و بدهد وخویشتن ازشوهر باز 
خرد نه زن‌را دردادن ونه مردرا درستدن برای آنکه زن‌بطیب نفس میدهد ومرد طلاق بعوض 
فا فا کت مرا دور یه وهر ات رای نکه اوک ردو لیگ نان هر زوورا 


(۱) با کراهت ذن مطلتاخلم جائز است و بهتر آن است که‌تا ترسز نانباشدخلم نکنند. 


بيك حا بگفت حنا نانکه درقصه ور کات «نسیاحوتهما» و نسیان‌ازه‌وسی نبود ازرفیق هوسی‌بود 
وفوله «یخرح منېمااللۇلۇ والمرجان» ولؤلۇ ومررجان که باشد آزدریای شورباشد دون ددیای 
خوش و کماقال‌الشاعر: ۱ 
فان تزجرانی بان عفتان نز جر و ات تدعانی حم غر ها ۵2 
واو ليتر حمل آیةبود بر طاهرحود برای آ نکه صر ور نی نیست عدول کر دن ازظاهرو خوف 
ار هردو حاصل است و طظاهر دفع جناح درحق هردوهست در حق رن با پاء و کراهت 
ددحق مردبگرفتن قدبه. فقهارا درخلع دوفول‌است قولی آن است که خلع‌فسحی بود بی طلاق 
واین قول عبداله عبای‌است ومذهب شافعی درقدیم وقولی دیگر آنکه خلع طلاق‌باین باشد و 


یت و 


این مدهب ماست(۲) ومدهب شافعی دوحدید (تلك حد ود الله فلاتعتدوها ) این‌حدهای 
خداست ازاین تعدی مکنی‌یعنی اوامر و نواهی واحکاماوست‌از آن‌تجاوز مکنی( و من تمد" 
حند ود الله فا و لك" م الظالمون ( وهر که تعدی کند ازاحکام واوامر خدای تعالی طالم 
بود. وحلع ڊرسه وجه پود کا انکه زن بير بود و یادمیم | لوجه »مرد مضارت کند واراو حیزی 
خواهد تااو بفدیه مفارقی کند. آن حلال نباشد برایآنکه ازجهت مرداست. دوم[ نکه کی 
ناشایسته کند مرداور |ایذا ی 1 سای <الال باشدفی‌قو ل4« ولا تعضلو هن" لنذ هبو 


بنمض( ما آتنته نتم‌وهن !لا آن با تن ۰ بفاحشة ملسنة »سیم آن‌باشد که دراین ] ۹ 
دادیم ودرآيه د و سه طلا بك بار درست نیاید (قوله‌تعالی «الطلاق مرتان» آنگه 
بسیم گفت«او تسریح‌باحسان» وقوله « "فان" طلقا فلا تحل؛ لمن بعد حتنی تتکح 
روجا غنره » چون خدایتعالی سه طلاق فرموده بسه‌بارحون‌بيك بار گوید مشره ع نباشد 
چنانکه شهادات لمان چون بيك بار گوید مشروع نباشد وچون دمی‌الجماربسبع حصیات | گر 
پیکبار بیندازدمجزی نمودفکذ لك الطلاق لاجرم گفت این حدود من است وهر که ازحدود من 


تعدی کید طالم باشد (<.ری ره بجای‌خودنهاده باشد با اما است کهبر نفس حود طالم بود 


)۱( ۳ برانی‌ای بسر عفان دانده‌شوم وا گرمر ادها کنی از عرضی که هيچ کس دان دست 
نیارد زد حمایت میکنم . 

(۲) بمذهب ماخلم و مبارات طلاق است واژمه طلاق بشمارمیآید و آنکه گفت بکلمهمختلمة 
تنپا طلاق واقم نمیشود وباید انت طالق‌دابر آن افزود نه برای آن است که خلم طلاق نیست شرءا 
بلکه برای آن گفت که شاد افظ خلم عر فا صر بح درطلای نباشد وگوواده مدعی شود من‌از آن‌قصد 


طلان نکرده بودمو آزشیخ طوسی رل کرده‌اند که غلم‌طلاق س ت و ,افش غام فسخ و اقم میشود. 


بان معنی که طالب مضرتی بود بخود که باظلم ماندازضررمحض کهدداونفعی نبودودفع‌ضرری 
نبود ( فان" طلْفپا فلا حل له" من بعد ). | گرطلاقش‌دهد واین‌طلاق‌سیم باشد حلال‌نباشد 
اورا شوش هی تک اه از آن‌شوهرمفارقت کند بطلاق یابمر کی شوهر آنگه عده‌بدارد 
آنگه اگرخواهدبتراضی بازن این مردباشد. و کوفیان «بعد»‌رارفع علی‌الغاية گویندوبصریان 
بنا گویند برضم‌بناي عارض, واعتراض‌این بنابرای آن است که مضاف الیه بیفکنده استوتقدیر 
آن‌است که فان طلةامن بعدذلك و ذلك اشارة باشد بدوطلاق مقدم ونکاح از تیان تخل 
تجدږد بود چون دوطلاق بدو باررفته باشد وسيم براین وجه تااستکمال شرایط حاص لآ ید مردرا 
روا ننود که باسر اوشود(۱)تاشوهرید گر نکند. و نکاح ازاسماء مشتركاست هم عقدر امتناول‌باشد 
همه طی‌دا و آن‌شوهر که‌هدم سه طلاق کند بايد که‌جامع نود چہارشرطداباید که بالغ بودو نکاح 
دوام بود ونکاح صحیح باشد فاسد نمود از نکاح‌محرمه ومعت‌کنه وحایض چه | گرچنن‌بودحلال 
نباشداورا : ومالك موافقت کرد درحایض و گفت نکاح درحیض تحلیل نکند و ا گرحه ھر 
وعده واجب‌آید و نیزباید که دخول کند چه | گرنابالغ‌بود یانکاح متعه بود یادخول نکندروا 
نماشد که باشوهر اول شود وحریت اعتبار نیست بل‌شاید که بنده بود مفسران گفتند آیه درشان 
تمیمه وقيل عايشه بنت عبدالر حمن بن عتيك القرظی آمد واوزن دفاعة بن وهب‌القرظی بود و 
پسرعم او بودطلاقش‌دادبسه طللاق‌بسه‌باراز پس اد بزن‌عبدا لرحمن‌بن الز بیر بود اه نیزطلاقش داد 
برخاست وبنزديك رسول آمد گفت پارسول‌اله من‌بنزديك رفاعةبودم مراطلاق داد سه طلاق»یس 
ازاو بزن عسا لررحمن زبر بودم.و ان" مامعه مّل هد به الون و آلتاوجوريشة حامه‌بود و بامن 
خلوت نتوانست کر دن روابود که بادن رفاعه‌باشم؟ رسول.گفتلا«حتی تذوقی مسیانه و دوق 
عسیلتك» این«یگفت درحجرء عایشه وابوبکرحاضر بودوخالدین سعید‌بن‌العاص حاضر بودبردد 

حجره‌او» ازاین زن می‌شنیدند آوازداد که یاابابکررها کرده‌ای‌آین‌زنکر | تاچنن تصریح‌میگوید 
درییش‌درسول؟عسیله کنا یه‌بشدازجما ع لمافیه‌من للذة کماکان‌فی العسل من‌اللدت,واو تصغیر عسل 
باشدآ نگه| يندمد تی بر آمدپانن ديك رسو ل آمدو گفت‌یار سو لاللهعبدالر حمن بر که شوهر دوم 

بودمرابامنخلوت کردشاید که‌با پیش شوه راول‌شوم بنکاحو گمان برد کەرسول را آن‌فر اموش 

شده‌است رسو ل مت گفت نه که‌اول‌راست گفتی و این با رخاف میگوگی؟ بر فت جون رسو ل ازد نیا 
برفت‌بنزديكآبوبکر آمدو ازاوپرسید.|بوبکر گفت نه من‌حاضر بودم‌روزاول که‌ازرسول‌پرسیدی 
و گفت ی[ أت اومئل‌هدبةا لثوب‌است؛برو که‌روا نباشدتورابازن اوبودن‌تاشوهری‌دیگر نكني بر فت 


(۱) باسر اوشدن و بسراودفتن بسني دجوع کردن است, 


ی سین ی و ایا ی ۱3 کون ` 
زديك من آمدی! گراین حدیث کنی مایم تارجمت ت کنند. نه خدایتعالی درباب‌تو أیةبرسول 
۳0 فلاتحلله من‌بعد ( حتتی" تنکم روحا غسر غر ) ومراد پدسکاح درا بة حسماع‌است 
باجماع اقوله ت «حتی تذوقی عسیلته و 20 وه و رایاجماع 7 تخصیص کردیم 
( فان" طللت‌ها)یعنی‌شوهردوم| گراوطلاقش دهد( فلا'جناح عكَنهماآن" یستراجعا) بزه‌ای‌نباشد 
مردورن را کف ای با یکدی فقو ان پنکاح نومراد بمراجعت تجدید نکاح است‌ومر اجعت 
لغوی است در آبه نه شرعی. برای قرینة حال که معلوم است باجماع که بعد طلاق مردی که 
درمبا نه طلاق شوهراولاورانکاحی بوده‌باشد رجعت شرعی صورت ننندد. جه رحعت آن‌بود که 
مردبطلاق اول یادوم یاطلاقی که نه‌باین‌باشد درعدة رجعت کندباسرزن ید بنکاح اول واینجا 
نکاح اول کجامانده‌است تااور جعت‌بان‌نکاح کند» پس معلوم‌شد که مرادبر جعت درآ یت‌نکاح 
مجدداست( ان" ظتا ) گفته| ندان" علما و گفته‌ا ند إن رحوا | گر دانند باامیددار ندوحمل 
وا برظاهراو لی‌تر بود( آن" دقما حد ود الله ) که حدهای خدای بجای خواهند داشتن 
مراد بحدود خدای آن‌است که خدای فرموده است هریکی‌را ازرعایت حق صاحبش ا زن 
وشوهر ومحل دأن» فی قو له «أن‌یتر احعا» نضب است بءن ع حافضش و تقدیر آن‌است فی‌آن بتراحعا 
ای فی‌الرجعة وجون حرف جر نباشد فعليمفءول رسد وعمل‌نص کند و کذلك قوله «أن‌یقیما 
حدوداله» أن مع العل درمحل ذص‌است بوقوع‌الظن عليه محاهد گفت مراد آن است که 
اگردا نند که‌نکاح آن نه برتدلیس‌است» ومراد بتدلیس اینجا تحلیل است یعنی حله (۱) واین 


)۱ ) ل لفظ ی است‌دد آنءپدمتداول بودما زد ار له وازآنءةد محلل م خو استند مسلما نان 
خلاف کر دنددر نکاحمحلل بعلت آن که‌زنس»طلاقه و قتی بر شوهر اول‌حلال يشود که بقصدنکاح‌دامم زوجة 
دیگری شود و آن شوهر بصر افت‌طبم زن را طلاق دهد اما آن‌را که بقصد حلال کردنعةد کنند البته 
نیت دوام ندارد وا گر ازذن پرسند توداضی هستی الي‌الابد زوجه محلل باشی گو یدداضی‌نيستم واگر 
معلل س از ععّد ومقار ات طلان دهد اورا ملامت میکنند که خلاف عېد کر ده واگر امت دوام داشته 
داشند بر محلل ملامت روا اشد و آن عټد که :ظط 8 ند دمعنی وا دنکن ند لیس است و :دلیس 
صحیح نیست وحق آن است که درظاهر چون (فظ نکاح دلالت بردوام کند عقد صحیح است وزنومحلل 
حودءسوو ل مرت و دشاف اگرزن ناو بین ال داند که بنکاح دام بامعلل داضی وده وود باطل‌است 
و تحلمل و اقم رده و اگر جناند | ند که بزو جیت محلل‌داضی است عقدصحیح است و محلل همچنین و[ که 


بو کا لت عقد کرده و طلاق داده است مسوول صحت آن نسمت والعةء دتامةلاقصود. 


۱ mvuuvavnanansnuvonivvunaavanouasasasacunaanee 


مدهب سفیان است واوزاعی ومالك وابوعبیده _ و احمد گفتند حون زن‌راسه طلاق دهدو 
خواهد که تازن اوباشد اورابشوهری دیگردهد وغرض ایشان تحلیل‌باشد تاشوهراول راحلال 
شود این‌جماعت گفتنداین نکاح درست نباشد. وشافعی گفت! گردر تکاح‌تحلیل شرط کندنکاح 
فاسد‌بود وا گرشرط نکند درست‌باشد. وا گراین‌شرط پیش ‌ازعقدنکاح کند نکاح باطل نباشد . 
نافع گفت مردی بنزديك عمداله غر اید و گفت مردی زن راسه طلاق داد برادرش برفت و 
اورابزنی کرد تاچون‌ادطلاق دهدباژن برادر باشد عبدالله عمر گفت‌شاید الابنکاح رغبت» مابر 
عهد دسول تا این‌را سفاح خواندیم که دسول 82 گفت«لعن الله المحلّل والمحلئل له" » 
یعنی‌شوهردوم‌واول. عقبةینعامرروایت کند کەر سول ی گفت «ألاأدلکم‌علی‌التیسالمستعار»؛ 
گمتند بلی بار سول الله قال« هوالحّل و الحلّل» گفت راه نمایم شمارابر نر بزی‌بعاریت‌بستده؟ 
گفتندپلی بارسول اله گفت آن‌باشد که‌اورادر آرند تاتحلی ل کند برای دیگری این‌معنی‌خواست 
قبیصةین حابرالاسدی گفت‌شنیدم ازعمر خطاں که میگفت برمنبر : لااوتی بمحلل ولامحللله 
2 حمتهما . هیچ کسدا بیش‌من نيار ند ازآنان که له نکند یراید € ی‌الاهردورار جم رو 
وتاك حد ود الله له بستنپالقوم ملمُون )آنگه بیان کرد و گفت دراین ايه از حمله 
حدود خداست بیان میکند براي آ نان که بدانند عاصم خواند بروایتابان‌ومفضل«نبینها»بنون 
وا گرحه این بیان‌برایعالم و حاهل مد عالمان راتخصیص کردند چنانکه گفت« هدی‌للمتقن» 
واین‌طر وه رابیان کرده‌ایم فیما تقدم . قوله : 
( واذا طلقنتم الساء ) چون طلافی دهی زتان را خطاب است باصحابهٌ رسول و مراد 
ایشان وما( ( فلت نآجلبن من" فا مسکوهان" بمعر وفر 1 وسرحوهن ععر وف )«فملفن 
أحلپن » ای قادبن بلوغ‌الاجل وهوانقضاءالعدة مراد ببلوغ احل مقاربت بلوغ است‌نه آ نکه 
عدةتمام بسر شودچها گر چنین باشداورا!مسالگ نر سد که‌جونعده‌بسر آمدزن‌ما لك نفس خو د گشت؛ 
مرددا رحعت نرسد امساك بمعروف حون کند» یاتسر یح, که نه‌امساك بدست اوباشدنه تسیح. 
ومراد بامساك در أية رجعت‌است ای راجموهن رجعت کنی بایشان بمعروف یعنی بوجه‌مشروع 
حنانکه خدای فرموده‌است. غلابن جریر گفت‌بمعروف‌ای‌باشپاد علیپا بر ای نکه حون ‌برطلاق 
گواه باشدو بررجعت نباشدایشانرامتهم کنند بزنا واشهادبردجعت بنزديك مامستحب‌است برای 
این‌را» وا کرک رواباش وحلال‌بود اوراء ومراد بتسریح تخلیه وامپال‌است تا ازعده بیرون 
آیدومالك نةس خورشود(و لا "تمس‌کوهن" ضرارا) همنی أ یه آن است که‌چونزنانر اطلاق‌دادی 


(0 
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واشان عده تك شتا | گردعت باشد شمار! که بایشان رجعت کنی بکنی برو<4 
معروف وا گر نباشد امپال وتخلیه کنی ورها کنی تاعدء ایشان بسر آیدواز بندشمابیرون‌شوندتا 
اکر خو آهند کا وی رده بت فده ایشانرامعدت‌نداری‌بنالبابوالداز لا ۳۳ ولاذات 
بعل نه‌شوهردار ندو نه ندار ند بشمازن‌بی‌شو هر باشندواز بندشما نارسته‌شوهری‌دیگرنتوانند کررن ۰ 
وغرض از آ یه نہی‌ازاضراراستوامساك ایشان بر سبیل‌مضارهتا!عتداوظلم کرده باشی‌وهر که‌این کند 
برخویشتن ظلم کرده باشدبایصالعذابوعقو بت بخودو نقصان حظ خودازٹواں! گر برشر ع کاری 
کردی‌وراوی‌خبر گوید کە رول ت گفت «ملعون‌من‌ضار مسلماً آوما کره» گفت‌در لعنت‌است 
آنکن که مضرت‌رساند مسلمانیرایامکری کندبااو( ولا تشخذوا ابات ال هز وا ) ابودرداء 
دوایت کند کدرحاهلیت مردزنراطلاقدادی آ نگه گفتید کنتلاعباً»یا بنده‌ای آزاد کردی آنگه 
دجوع کردی گفتی بازی میکردم یانکاح کردی خدایتعالی نهی کرد ازاین این قولآنکس 
بود که گوید ثلاث جد" هاجد وهز لماجد : النکاح و الطلاقو العتاق. واین بنرديك ماددست‌نیست 
بل‌این ههه محتاح باشد بعءز يمت وعقد نیت چا گراین معانی درحال سپوونوم وسکر وحنون 
واحوالی که‌در آناحوال که ازمرد درست نبود نیت کردن ددوجودآیدواقع نبود. و خبری آوردند 
و آن سه‌راپنج کرد ند بر جعت وندر واین بنزديك مادرست یست(۱) وطلاق بروحمی نامشروع 
طلاق بدعت‌باشد و اجه بدعت باشدواقع نبود بموقم صحت و کلبی گفت هر اد با یاتاله اهساك 
بم‌روف أوتسریح باحسان‌واین نوعی‌تعذیب‌باشد ۲) و خدای‌تعالی‌نهی میکند ازاینه آن. شاعر 
پادسي‌این‌معنی‌در نظم آورد درحق کسی که اورایوعدهای خلاف معدب‌میداشت وجواب کدی نمیداد 
تا آیس شدی والیأساحدی ال راحتین پس ادمه‌دوحش دا میگوید : 


یا مر کز معروف و یا معدن احسان س بزتو باشک سر اسر‌همها نسان(۳) 
راحسان ور معروف در دم <ومی ۳ نه امساك بمعر وفو نه تسر یح باحسان 


( واذکر وا نعمت الله عتدکم ) ببیان الشر یعة. نعمت‌خدای بر خویشتن‌یاد کنی 

پانواع منما از ا بیان شرع که مسا شمابان متعلق است ( مااًتزّل" علتنع" من 
الکتاب ) آ نجه فروفرستاد از کتاب نی قر آن ( والحک.مة 2 ) والموعظطة ومواعظ قر آن و 
بیان حلال وحرام وحدود واحکام ) تمظلکم. ؛ به -الابة) درحای خسر بادرحای حال‌است 
(۱)مگرآنکه لفظی از گوینده صادرگردد e‏ که دلالت برهزل باشد ازاومعلوم نبسود 


وخود دعوی کند لذو گفتم از اومس.وع تسەت ۰ (۲) يعلى نگاهداشتن ودها کردن 
نوعی تعذیب است (۳)همه‌مر دم از نوشکر گذادندمگرمن 


۳ ۱ البقرة (۲) آية ۲۳۰ إلى ۲۳۹ 1 


شمارا بان وعط میکند ویند می دهد وازخدای بترسید وبدانید که خدایتعالی بپمه حیزهاعاام 
است(و|ذا طلتهنتم النساء افبتتن أجلن ) بیشترمفسران گفتند آیه‌درشآن‌جملاء بنت‌یسار ‏ 
آمد خو اهرمعقل بن‌بسار واوزن ابوالدحداح‌بود او ااام قزها کرو اعدو س ام اه 
پی‌امد وخطببه کرد »برادرش معقل راخشم آمسد و گفت‌من خواهر < ود دا باو دادم 
تااو بی‌حرمی طلاقش دهد , آنگه رها کند تاعده بسر آید و در عده مراجعت نکند آنگه‌بیاید 
و خطبه کند والله هر گز باو ندهم این‌را "و ابوالدحداح مردی نيك بود خدایتعالی این آ؛ 

فرستاد رسول چ اورا بخواند و آیه براو خواند او گفت ای دسول‌اله توبه کردم و کفادت 
سو کت بکرد و خواهر را باو داد و بعضي f‏ هقی ان کمن آیه در حایں عمداله انصاری 
آمد که‌اودختر عم حودرایمردی دادو اوطلاقد اد اور اطالاقزحعی‌ورها ۳1 دناعده‌بر فت نگهآ مدو 
خطبه کرد جابر ابا کرد خدایتمالی این آیه فرستاد و گفت چون زنان دا طلاق دهی«فبلغن 
اجلپن » وعده بسر برند » اینجا حقیقت است (۱) زجاح گفت اجل آخر مدت باشد و عاقبت 
کار, ولبید گفت «واحرها بالمر بعدالاحل» ای عاقبة الامور ( فلاتعضاو هن و عصل منع باشد 
از نکاح منع مکنی ایشان دا از آنکه بزن اکفا» خودباشند(۲) وانشدالاخفش . ۱ 


و نحن عضلنا بار" ماح نسائتنا وما فنك عن خر ee‏ ۱۳۹ 
و آنشد اا : 
وان" قصائدي لك فاصطتنمی کرام قد" عضللن عن الشکاح ١‏ 


2 اصل عصل صیق وشدت دود » ال ۳ المرأه والشاخ جون فرز ند دزرحم ایشان گرد و 
بر2ن نتو ادد آمدن اورا عضال گویند و درد بی‌درمان‌را» ۴ أعضل الامر ذا آشکل 1 وهر کاری 
مشکل دا معضل گویند و منه قول عمر بن خطاب فی علی تلم « لاکانت معضلة ام يکن لها 


(۱) بر خلاف آ یه گذشته که بمعنی نز ديك شدن اجل‌است محازاً . 

(۲) حرف باء دراولکلمه بزن برای صیرورت و بیان حالت دوم است یعنیزن مردی هم‌شأن 
خود بشوند و این باء صیرودت در عېد مولف سيار مستممل بود و در عېد کت استه.ال‌میشود 
مثل «این‌دم‌شیری‌است‌ببازی‌مگیر € ` 

(۳) ماذنان خویش دا بنیزه منم کنیم و .در شما این سم نیود که از حرمت خودمنمی باشد 
شما دایمنی زنان ما شریفند و از قبایل کمتر کسی کفو آنان‌است بر خلاف زنان‌شما . 

)٤( ۱‏ قصیده‌های من بر ای‌تواست یعنی‌درمدحتو گفته ام پس‌باهن‌نیکی کی ابیات آن‌چون دختر ان 
کر بمه‌است و لیکن از نکاح ممنوعند . ۱ ۲ 


€ جز+ ۲ 5 ۳۳ 


نوا لته « وقالأيضاًد أل 7 الکوفه لابرضون مر ولا برضاهم‌امیر» وقالالشاعر_ و 
فيل : هو للشافعی - : 
إذ المعضلات" تمدن“ ی كشفلت” حقابقها بالتظر ١‏ 

(آن" نکن أ زوا ۳ یعنی‌الاول» که‌باخوهران اول صلح کنند وباددن شوهران 
اول باشند بنکاحی‌مجد د (ذاتراضو! پینشپم" لوف ) چون تراضی باشد ميان ایشان 
ودر آیت تقدیم و تسا خن هست و تقدیر حنن است «أن‌ینکحن ۾ آزواحین بالمعروف [ذا تراضوا 
بینم » چون از ميان تراضی باشد (ذالك) اشادت است بان امر ونهی و بیان مسائل شرعی 
( واعظ" به من کان مک و بو من باش والمَو مالآخر )بان بنددهند آ نان‌را که‌بخدای 
ایمان دادن وبقيامت و این هم ازباب تخصیص بالذ کر است کقوله تعالی «هدی للمتقن»«وانما 
انت مندر من یحشی*» و وجهی دگر آنکه کافر با اصرار ب رکفر بوعظ متعظ نشود ( الک 
3 اآزکی لسع وا وأٴطهر طهر ) ای‌از کی لعملکم وأطپر لةلوبكم .دام اشارت است با بنجمله‌مقدم 
که ذکر اورفته است برای آنکه ا گر در دل ایشان محبت یکدیگر باشدآنگه منع کنندایشان 
را از من کح یکدیگر ممکن بود که موّدی بود بریستی و ممتی ( توالله ۳ 1 وأنتم ۷ 
تعلتمُون) و خدای داند مصالح شما در امور دینی وشرعی وشما ندانید . 

( والوالدات" بر‌ضعن آولادهنن ) مفسران گفتندمراد زنانند که ایشان را طلاق‌داده 
باشند و ایشان از آن شوهر مطلق فرزند دارند شیر خواره » حون خواهند که فرزند خود دا . 
ابشان‌شیرده: دا یشان اولیتر باشند» آ نگه‌پیان‌مدت رضاع کرد گفت (حولینن کاملین ) مدت 
تمامش دوسال باشد آ نکسر ا که خواهد که‌رضاع تمام بود اورا (لن آراد أن یتمالرضاعة 
Es‏ المو لود له و و کسو هن ار و پدر فرزندرا داجب بود نفقه 
و کسوت او بمعروف یعنی برسبیل اقتصاد و میانه دوی بی‌اسراف و تقصیر . اهل‌معانی گفتند 
۰ قوله «والوالدات پرضعن آولادهن » صورت حبر است ومعنی امر برای آنکه اگر معنی خبر 
بودی ددو غ بودی که بسیار مادد ان می‌بابیم که کودك را بیشتر يا کمتر ازدو سال شیر می‌دهند 
۳ تقدیر کلام وجبی بود ازدووحه [ما حنین بود که يرضعن اولادهن فی > م اله الذی أو جه 
علی‌عباده واما تقدیر چنین باشد که لیرضعن اولادهن. آماحول . اشتقاق اومن حال يحول 
اذاتحوال؛ وحال عن العهد اذا انقلب‌عنه, و حال‌بین الرجل کذا |ذامنم؛ وا لحول الانقلاب و 
الحيلواة المنع‌ومنه الحيلةومنةالحوالة والحولو التحویل‌قال له تعالی«لایبفون‌عنما حولا» وقو له 
.۰ (۱) ينی چونمانلمشکل‌نزد من‌دسدحقایق آن دابنظر کثف میکنم . ۱ 
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OTT‏ را گت و ۳ رتحقیق‌میگوید ومثله‌قوله تعالی 
«وتلك‌عشرة کامله » ودر آیه بیان دو حیزاست ر ی فریضه ویکی‌سنت؛ آنچه فریضه‌است آن 
است که باز نمود که اجرت دضاع در دو سال واجب باشد بالای آن‌واجب نبود » و [نچه سنت 
پود مدت دوسال شیر دادن است » علماخلاف کرده‌اند درا نکه این حد هر کودك باشدیاخاس 
است ببعضی دون بعضی » عکرمه گفت از عبدالله عباس که این حد مولودی است که مادر باو 
بار بهد بششماه اعتباراً بقوله « و حمله و فصاله ثلثون شیر آه تاجون ششماه مدت حمل بود و 
بیست و چپار ماه مدت رضاع جمله سی ماه بود و دوایت کرده‌اند که در عهد عمر خطاب زنی 
را پیش او آوردند که ششماه بار بنپاده بود وعمر گفت تا او دا رجم کنند امیرالمومنین تعل 
گفت: «ان خاصمتك بکتاں‌الله خصمتك » | گر باتو خصومت کند بکتاب خدای توراغلبه کند 
گفت‌چگو نه؟ گفت بقوله تعالی : «وحملهه فصاله ثلئون شہراً» ومدت رضاع دو سال باشدبقو له 
تعالی «والوالدات برضعن آولادهن حولین کاملین » چون دو سال مدت‌رضاع بود مدت‌حملش 
ششماه ماند عم بفرمود تازن دا رها کردند و در این حکم متابمت فتوای آمیرالمومنین 
رم دجون مدت حمل هفت ماه پباشد بيست و سه ماه شبر دهد., و حون‌مدت حمل هشت 
ماه باشد بيست و دو ماه شبردعد, و حون مدت حمل نه ماه باشد بيست و یکماه شیر دهد در 
اینجمله مر اعات آن آیت میکنند که « و حمله و فعاله ثلئون شیر آ»و بیشتر علما بر آنند که 
٠‏ این مدت دو سال مدت همه کود کان است و بمدت حمل اعتباد نیست و مدت رضاع بر هرسه 
این مدت است ١گ‏ رنقصان کنند بیشتر از سه ماه نشاید کردن و الا بر كودك جور بود و اگر 
زیاده کنند بیشتر از دو ماه نباید (۱) ابن جریج و وری و عبدالله عباس بروایت والب ی گفت 
| گر پدر خواهد که پیش از دو سال ازشیرش باز کند او رانبود بی‌رضای مادر و همچنین مادر 
نتواند بی‌رضای پدر؛ وجون خلاف باشد ميان ایشان پیش ازدو تال فطام نشاید تااتفاق‌نکنند 
بر کاری» وبعضی د گر گفتند مراد بمدت رضاع آنست تادلالت کند و باز نماید که چه مقدار 
بود که از رضاع تحریم آرد چه هررضاعی که پس از دو سال بود آنرا در تحریم آنری نبودو 
حکم‌دضاع باو دابت‌ شود واینقول امیرالمومنین‌علی ت22 است و عمد ال عمر و عبدالله مسعود و 


(۱) صاحب »جمم البیان گوید واجب‌نیستو در قر آن کریم فرماید«فان‌ادادا فصالاعن تراض 
منہما وتشاوراه» دلیل بر آن که شایدبتراضی و هشودت با یکدیگر از دوسال کمتر شیر دهند ولو 


۳3 از بيست و بك ماه و هم‌چنن بش از دو ماه اضافه بردو سال دلیلی بر حرفت آن بست و 
احتیاط شدید درمر اعات آن است . 


علقمه و شعبی و زهری " و در حبر است که «لارضاع بعد الحو لین » رضاع نباشد پس ازدوسال 
و حکم رضاع| ثایت‌شود ] بامزیکه حاصل شود از سه امر یکی آنکه چندانی باشد که گوشت 
رویاند واستخوان سخت بکند و الا پانزده رضعةٌ متوالی » والاشبانر وزی پیاپی که در آن‌میانه 
فل نبود برضعهٌ کسی دیگر. وا گر زنی باشد که او دا شیر نبود بداروو غذا شیردد ید نرا 
حکمی نبود در تحریم (۱) و بايد که در مدت دو سال بود چون چنین بود این شرایط حاصل 
بود به‌نزلت نسب شود هرچه از جهت نسب حرام بود از جهت رضاع حرام باشد » بعضید گر 
گفتند که این حدی است که خدای تعالی نهاد که نبایت دضاع است نبینی که گفت « لمن اداد 
أن یت‌الر ضاعة » وا گر کسی خواهد زیاده و قصان کند برحسب مصلحت کودك › آبورجاء 
العطاردى خواند در شاذ « أنيتم الرضاعة » بكسر راء » و فعالة مصدر باشد وفعالة صنعت‌باشد 
كالحيا كة والخياطة والصباغة . ومجاهد وابن محصن خواندند دأن يتم الرضعة» وهي المر ة 
الواحدة . وعكرمه و حميد وعون العقيلى مي‌خواند « « ات تلم الرأضاعة » بربناء فعل 
ثلائی لازم مسند بارضاعة برفع رضاعة برفاعليت . وعبدالله عباس می‌خواند أنيكمل الرضاعة 
وطلحةین‌مصر ف حواند د کسوتهن» بضم لکاف‌وهما لغتان کالاسو, ة والا سوقوالر شوة والر شوة 
( بالمعر وف ) پالقصد وا لوسع بقدر سار وطاقت بدر نفقه کند و مادر حصانت جه خدای‌جل 
جلاله تکلیف مالا یطاق نکند (لا "تکلّف. نفس" ۱۷۳۱ وسمها) تکلیف درلغت الزام‌باشد 
و تکلف الترام قال‌الشاعر : 
تستتتي ن اي المکلایی ا 

و در اصطلاح تکلیف اراد مافیه كلفة و مشقة باشد با اعلام با اعلام مافیه کلفة ومشقة 
بشرط الادادة على مااختلفوا فيه . وسع طاقت باشد و آنچه در تواناگی او گنجد واو اسم است 
کالجهد والوجد و گفته‌اند وسع دون طاقت باشد و هیچ شك نیست که خدای تعالی تکلیف 

e‏ باشد چه بجاری مجرای , ضرورت می دا نیم که قدرت و آلت ما درشبانه روزی 
نش از هقدهر کت ار امت ووز کال کا رواد از ست دنار م دار کو و 
در همه عمر یکبار حج عجب از آنکه تکایف مالا یطاق برخداي تعالی روا دادد وعقل جنین 


)۱( دلیلی و اضح بر این نيافتيم و بقاعده‌باید آن‌هم سیب تحر یم گر دد. 

(۲) صلیقه گوشت بریان است و صناب در منتهی الادپ گو ید نانغودشی است که ازز بيب و 
خردل ترتیب کنند شاعر شکایت از ذن خود میکند که اذمن زند گی مانند د زند کی خاندان ژیدمی- 
خو اهد و من از کجاگوه ست در د بان وصناب فر اهم آرم . 


6 البقرة :0( أية ۲۳۰ إلى € a‏ 
دلالت م و فد خبر ۳ ) ااا ربو ر ا و 
ابن کثیر دیعقوب و درشاد ابن‌محیصن‌وشبلی وسلام وقتیبه برفع راء مشدد می‌خوانند لاتضار" 
عطفاً علی قوله «لاتکاف» واصل او لاتضارر باشد پس اوغام کردند ونافع و ابن عمر وعامر و 
عاصم و کسای و هاو و خف راد وة مشدد می‌خوانند لاتضار بر نهی غایب واصله لا 
تضار ر" آنگاه‌ادغام کردند و تحريك الى الفتحه وهی اخف الحر کات وقراءة عمربنا لخطاب 


برایست فك ادغام دراصل لاتضارر» و حسن بصری‌خواندلاتضار ودد ایا رکه ۱ 


حق‌ادجزماست بلام‌الامر والمجزوم‌اذا حر جر دا لیالکسر وابان‌روایت کندازعاصم دلاتضارر 
والدة » بفكادغام و کسرراء بر آنکه اسناد فعل باوالدة باشد(۱) وابوجعفر خواند لاتضاد براء 
سا کن مشدد بجمم‌سا کنین علی‌حده برای آنکه جمع‌سا کنین علی‌حده شاید وعلی غیر ا 
نشاید و حدش آن‌بود که سا کن‌اول‌حرف مدولین‌باشدوسا کن دوم حرف !ول ازمدغم چه مدغم 


دو حرف‌باشد اول سا کن‌دوم‌متحر ك مثالش‌قوله « ولاالضالین» وفوله «اتحاحونی فی ال وقو له 


تعالی « لا ضار ¢ 3 بر قراءت ابو حعفر در این کلمه و وف کرده راشد و دهم و حه که مدعم 
خوانند جمع ساکنین باشد علی حده چنانکه بیان کرده شد اما زیادتابوجعفر وقف است در 
آخر کلمه ۰ و اما معنی آیه آست که مادرر | مصر ود تباید کردن بفرز ند با نکه فرر ندرا از او 


باز گیر ند واو راغی‌باشد که شیردهد وقناعت کندبا نکه دیگران‌بستانند ازاحرت(ولا مو لود" 


له بولدم ) و نه ير بدر را مضرور کنند پفرزند پا نکه مادر فرزند بیش پدر افکند و گوید 
فرزند تواست دایه‌طلب کن ۳ شیر ش دهد رس از آنکه کوداه ۳ مادر خوی کرده باشد والفت 
گرفته باشد د گفته‌اند معنی آنستکه مضاره نکناد مادر دا پفرزند یعنی اکراه نکنند مادر دا 
پردضاع فرزند جون کودك شیر اد دیگری بستا ند و مادر نخواهد که کودله را شیر دهد برای 
آنکه بر اوو اجب نیست شیر دادن بر بدرواجی‌است دولا مولود 1 بو لده » و نه نیز ددررا اضر از 
کنند بعرر ند بعمی پدرراتکلیف نکنند که مادرر | اح<رت‌دهد بیش از آ نکه معتاد باشد ودیگران 
بستا نند بر ای‌مادری‌این» (۲)ادو قول که گفتیم بر آ نوجه آید که فعل‌مجپول بود ها لم یس فاعله و 
ددر ومادر مغه ول فعل باشداعنی‌مضاره وبر آن طر بقه که فعل‌مسند بود بایدر ومادر و فعل بر اصل 
)۱( عاصم از قر اء سیعه‌است که قر اءت | آبان متواتر است و خواندن آن‌باجماع جائز دلیکن 
چون اين قراءت از عاصم متواتر نیست و از شواذ معسوب است قراءت آن جائز نیست واذایتجا 
معلوم گردید که همه آ زه از هوت دذاری مشپهور روات شد ه است متواتر نماشد ۴ شوه ۱ آنهامانند 
شواد دیگ ر ان است . ۱ 0( یعی برستادی 
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خود بود محیول‌نمود معه نی آن بود که 1 فار تا نکه کور" دشرا شیر ندهد تایدربطلبت 
دابه وتحکم او باید بردن وه نیز بدرمصاره نکند مادردابا نکه فرزند ازاو بستا ند ۷ ره-۱ 
نکنم تاتو اورا شیردهی و برتقدیر اول اصل‌جنان‌بود «لاتضارر» وبراین‌فول «لاتتضارر» و 
فعل مادروپدررا باشد داصل | آن‌باشد که ] اضرار بيك دیگر کنند چنادکه گفتیم بسبب فرزند 
و شاید که ضرار داجع باشد با کودك یعنی هريك از مادد و پدر نباید تا کودگر! اضرار کنند 
بآ نکه گوید من شیر نمی‌دهم که بر من واجب نیست پدر گوید من دایه نمی‌يابم یاتحکم دایه 
تخواهم کشیدن تا كودك مضرور شود ؛ دبراین‌قولهبا<» راید بود (۱) وتقدیر جنین بود که لإ 
تضار والدة ولدها واین اقاویل حمله مروی است ازمنسران . و قولی دیگر آنست که مضاده 
نکند مادر بمنع شوهراز مواقعةٌ بااو خوف‌حمل‌را : ونیز پدرمضادت نکند بامتناع عن‌جماعپا 
شفقة على الولد وبراين قولمضارتتعلق بمادر وپدردارد و المعنی يسبب لد د این قول 
صادق و باقر الام است ( وعی‌الوارث مثل دالك ) خلا ف کرده‌اند که این وارث کیست 
ووارث از کیست بعضی گفتند وارث كودك است ومعنی آن بودپروادث کوداه که کر کروات 
را وفات بود اولی الناس بمیرائه او باشد . براد همانستکه برپدر » چون کودك دا پدد نباشد. 
یعنی برولی کودك که وارت باشد همچنان اجرت رضاع و تعپد کودك و شیر دهنده او واجب ‏ 
است چنانکه بر پدر باشد . آئگه در او خلاف کرده‌اند بعضی گفتدد عصبه مراد باشد ازمردان 
دون دنان چون جد و پرادر و پسر برادر وعم و پسر عم »و این قول عمر است و |براهیم و 
حسن و میجاهد وعطا ومذحب سقیان و گفتند چون ادرا مالی نباشد عصبه دا جبر کنند بر د 
اد آنانرا که وارث‌او باشند . وابن سیری ن گفت کو د کی‌یتیم رابنزديك عبدالله بن عتبه آوردند 
گفت رضاع او از مال او باشد و اگر اورا مال نبود ازمال ولیش. آلاتری أن‌الله تعالی یقول 
«علی الوازث مثل ذلك» . و این‌قول ضحاك است و بعضید گر گفتند ارت کودلد است کائاً 
من کان من الرجال والْساء . واین قول‌قتاده است و حسن بن صالح و ابن ابی‌لیلی ومذهب 
احمد و انحق و ابوئور گفتند هروارثی رابرقدر نصیبشان ازمیراث حبر کنند برتفقه اوا گر 
عصبه باشند و ا گر نه بعصی د گر گفتند هر خویشاوندی باشد که محرم كود باشد از حملة 
وارئان او وجون ذورحم محرم نباشد براو واجب نبود.مثلا حنانکه برخواهر زاده وبرادرزاده 
باشد برعم زاده نباشد که ايشان محرمند و اینان نه‌اند و این قول ابوحنیقه است و ابویوسفه 

(۱)علت آنکه حرف«یاه» ددکلمه بو لدها ذاندبود آن‌است که «لاتضاد» بخود متعدی شود 
بدون حرف باء. 


€ البقرة (۲)آية ۰ إلى٤۳؟‏ ج 


و جل و بعضی ۳ گنتلد مراد بوادث کوداه است که او وارث بدرش باشد یعنی مزد رضاع او 
برمال خود باشد اورا برای آنکه مال او مال پدر است . | گر پدر زنده بودی هم از این‌مال 
برای او خرج كردي ۰ چون پدر رفت مال همانستکه بفرزند دسید و او دارث است " | گر 
پدررا مال نباشد مادررا جبر کنند بر نفقهٌ او و اینمذهب مالك است و شافعی که ایشان گفتند 
جبر جز مادر و بدر را نکنند بر نفقه كودك و بنزديك ما همچنن برمادر و بدر باشد «وان" 
علا | گر جه بر بالا شوند از جد و یدران ایشان . و قولی دیگر اصحاب مارا امت 15 
بروارث باشد نفقه ومو نه کودك کائناً من کان واین ظاهر ةر آن است(۱) د بعضی دیگر فق 
معنی آنستکه از این دو گانه اعنی مادر ویدرهر کدام مانده باشند نف کود براو بود «مثل 
ذلك؛ ای مثل ما کان علی الاب مانند آنکه برپدر بوددرحيوة او از مزد دضاع و نفقهو کسوه 
و این قول بیغتر علما است » و شعبی و زهری گفتند مثل ذلك من ترك المضارة ۰ بر وادث 
همچنین واجب است که مضاره نکنند ( فان آراد) اگر خواهند یعنی مادر و پدر ( فصالا) 
که کود را از شیر باز کنند پیش از دو سال ( عن تراض مشبا و تشاور ) از سر تراضی 
و مشاودت بایکدیگر ( فلاجناح علها)برایشان بزه‌ای‌نباشدیعنی اگراز سرتراضی‌وموافقت 
باشد روابود و اگر ازسر مضاده باشد روا نبود ووارث آن باشد که مستحق تر که متوفی بود 
شرعاً و مورث متوفی باشد و ادث و میراث مصدر باشد و اورثه الشیی, کذا اذا اعقبه بر سبیل 
تشبیه باشد چنانکه گویند . اورثه | کل الطین صفرة اللون . ومشورت استخراح ال ری باشد 
من قولهم . شرت العسل واشرته و اشترته اذا استخرجته‌قال عدی : « وحدیث, مشل مادیه, 
مشارر(۲)»ای عسل مستخرح و کذلك شرت الداية و شورتها اذا استخرجت ماعندها من‌العدو 
و آن میدان که اس را دراو پتازند برای آذمایش آنرا مشواد گویند ( وان آأرد 2 )گر 


(۱) در شرایم گوید واجب است نفقه دادن بریدد و مادر و فرزند اجماعأ و در دجوب 
انفاق بر بدران آبوین و مادران ایشان تردد است و اظپر وجوب و واجب نیست نفقه برغیر عمودین 
یعنی پدر و نیاکان و فرزند و نوادگان مانند برادر و ععوها و دائیپا و غير ایشان ولکن مستهب 
است و مستحب مو کی است در وادث ایشان انتبی مترچماو البته وجوب نفقه در اینجا غير اعانت 
مضطر و حغظ آ نپا از خطر مرگ ومرض است.و اگر یکی از آقادب مضطر باشد بقدر حفظ او 
انفاق واجپ است . ۱ ۱ 

(۲) عدی بن زیداز شعرای جاهلی است و فادسی میدانست و خدمت کسری کرده بود دمختصر 
ترجمه‌وی درجلد اول گذشتد «ماذی> شپدناب‌است و «مذار» آنکه‌از کند و بر آرند . 


VOTO DOb rrmansavunarenrnasanes: HNO ANVENGSANOGn. nL DENGuVRQORRRECVLVDDCOUVOICOUVACAVLECOSNROCRLOSDEBEEOASDGY. nevnnavevrnaavwrracanth MOVERS‏ سیف 


خواهی خطاب بایدران است ( آن" سار اشوا آولادک ) که برای فرزندانتان دایه گیریتا 
ایشان را شیر دهد چون مادر شیر ندهد یاپیمار باشد یا شیرش نباشد یا ا بستن بود یامطلقه‌بود 
خواهد که شوهر کند و با خواهید که فرزند پیش شما باشد ( فلا جناح علیکم ادا 
و مااتنت تنم) برشما حرجی‌نباشد چون مزدرضاع مادربدهی بقدر آنچه شیر داده باشد 
«فلاجناح علیکم»و گفته امد حون مزد دایه بدهی ‏ گفته اند معنی آنستکه چون تسلیم ۹1 
کودك دا بدایه از سر تراضی و اتفاق نه بروجه اضرار فذلك قوله ( بالمَعُروف ) و براین 
وجه معروف دا معنی آن بود که آنچه باید دادن و قرار بود بتمام و کمال‌بدهی یادر اجرت 
طریق قصد مراعات کنی وهو بین الاسراف و التقصیر و گفته‌اند لاممضمراست‌فی‌قوله«اولاد کم» 
والمعنی لاولاد کم ولکن حذف کرد برای دلاات کلام براو ( واتقواالله ) فیما امر کم به و 
دعا کم لیه از خدای‌بترسی درمخالفت آنچه بیان کرد از جملة شرعیات شمارا ( واعلموا 
آن اه با تعماون بصیر 7" )و بدانی که خدایتعاای با نجه شما میکنی عالم و پینا است ۰د 
مراد ازاین وعظ ورجر تبیه است مکلفان‌را تامخالفت شرع نکنند ومر اقت جانب‌خدا یز 
وجل بکنند فیما یأتون و بذرون : 


AE 5 ۶ 7 ص‎ 


و ألذين يتو فون منک و پذرون أزواج+) بتر بصن با تسین ار لمعه شهر و 
آنا نک وفات رسد آیشان را از شا ورها کنند زنان را بازاستند بخود و انقظا رکنند ا ۴ 
عشراً اذا بشن آنجاممن لا جنا ج علي فا کمن فيا نشسین بالخروی وال 0 
ده روز چون 2 بوقت خود نت وة درشما در e‏ درخود درسم 9 افا 


تساون خر (۲۳۰) ولا جناح علیک فا رضت من : خطبة النساه او و ۱ 


شما e‏ و نیست دز ه ای ای ۱۳3 E e‏ 
و ےہ ےک 2ر a‏ 


۱ OSE 
در تنهایتان دأ ند ا ا ياد نت ۳3 وعده دی اانا احی مکی کهکوئی‎ 
قولاً موف (۲۳۹) ولا مز موا عقدة التکاح حتى بنع الکتاب اج و الوا‎ 
سخنی نیکو عزم نکنی بستن نکاح را تا برسد نوشته‌را بوقتش وبدانی که‎ 
۷ اج‎ oS ۰ و او ور هو‎ 2 ۰۶ “el 6 6 

أن الله بشما نی أ شيڪم فاحذروه و الوا أن الله غفور لیم (۲۳۷). 


شدای داند آنچه در تنهای ما است دپرهیز ید از او و بدا نید که خدای تعا لی آمر ز گار و بردبار است 


۵ البقرء (۱)آية ۳۵ لی۱ ۲ ج 


رز ی ِِ و ِ 0[ N E GS ESE‏ 
لا جناح علي" إن طلفتم الساء ما تون أو تفر ضوا لین فريضة و 
نیست بزه اک بشما اگرطلاق دهیز نان‌را تا ن‌دیکی‌نکرده با باشی بایشان يا معین نکر ده شی شی ایشان‌را مقداری و 
مد وهن عل آلمو سم کته وی رام رون یل آلمشینین( (۲۳۸) 


متعه دهی ایشاندا ۳ باشد اندازیش پردرویش اندازیش برخور داری واج را بر‌نیکوکاران 
۵ 6 رو J‏ و aE ea‏ 7ہ ^2 


و إن طلفتموهن من بل أن تسسوهنءو قد فرضتم لین فریضة فنصف ماف رضم 
وا کر طلاق‌دهی ابشاتر! یش از آنکه خلوت کنی بایشان ومعین کرده باشی ایشاندا مهر مین نیمآ نچه بر يده باشی 
از أن عفون 2 لعفو آلذي بيده عقدة اشکام. و ِن اوت للتقوی ولا 
SEE‏ ست اوباعد ستن نشوهری دآنک توت نزد نود e‏ 

ِ" 2 و 
منت امان مان اک شاه ند بنا ات ِ ِِ ر نماد ما 
ميا نين 7 بایستی حدای e‏ اکر راک ا ا ان شوی 
اذ کر وا اله اي ما تکو نوا 7 تشامون (۲۶۱) 
ذکرخدای کن چنانکه باز آموخت شمارا آنچه شما دانستی 

قوله (واذین یت وفوان متکم - الآية -) بدانکه اصل توفی چیزی تمام بستدن 
باشد بقال توفیت الشیی» و استوفیته اذا اخذته تاماً دافیاً و اوفیته حقنه حقش تمام بدادم پس 
«توفی» کنایت‌شد از مر گفه بعرف مخصوص شدباین معنی و مرده را متوفی گویند برای نکه 
حان او بتماهم‌ی بستده‌اند و خدایتعالی یکجای قيض ددح بحود حواله کرد فی‌قو له تعالی دالله 
و کل‌بکم 6 (۱) ودداین أيه برفعل محپول مالم يسم فاعله فرمود , گفتند و بعرف معر وف شد 

(۱) و در چاي دیگر فرمود «الدین‌تتونادم الملایکة > و سراختلاف آن است که کاردا بفاعل 
مباشر و سیب و e‏ نسیت ی ۳ ار ِِ ۳ 
برای هر کاد عقلی یعنی موجود مجرد عاقلی آفرید ومو کل بر آن کرد و از این لازم نباید که‌خلقت 
عالم اڈ خدای تعالی نباشد و از عقول باشد زیرا که هرچه از عقل يا ملاکه يا ملك الموت يا 
چبر کیل" یا از اس اب مادی مانند ماه و خودشید و ابر و باران و آب و باد و غدا و دواو سایر 
چیزها صادر شود درحقیقت از خدا است چون ینپا وجود مستقل ندادند مانند نوری که ازچراغ 
سآ ينه تابدو از آکینه بردیواد افتد وهمه ماسوی‌النه بمنز لت آینه‌اند که راوج وله 7913 


فد ۰ ۰ص«صسص«ص«ص«صعسصسصصعصسصعسصععسصسسسس۳۳سسِِ«آ۳ 


یوفی الرحل ای مات‌ای قبض روحه ودر قراءة امیرالمومنین م آورن. ند تتوفوان» 
برفعل داست (۱) منسوب پا فاعل و تقدیر آنکه یتوفون اعمادهم و آنانکه عمرهای‌خودبسر 
آرند و بر قراءت عامه قرا. و آنان که ایشان را حان بستانند ( وبذرون أزواجا ٍِ_ 
٣ک‏ زنان‌را ی باشد که‌ازاو بناه ماضی نیاید وفاعل و مفعول نیاید لایقال و 
ولاودع و لا واذر" ولا مو دور" اراو حر فعل‌مستقیل نیایدوامر ونبی که بناه ۳9 

است | گر گویندخبرالذین کجاست که الذین‌مبتداست. وبتوفون‌صله اوست‌و پذرونعطفست بر او 
اعنی یتوفون و یذرون‌آزواجاً؛ گوئیم از این چندجواب‌است یکی زجاح گفت خبر دراومضمر 
است و آن اسمی است که خبر باو حمله شود وبا حمله در حای خبر مبتدا باشد و تقدیر این 
است که‌ازواجهم‌یتر بصن بمنز لة قولك زیدآبوه منطلق ۰ وقطرب گفت تقدیر چنین است کهینیغی 
لازواجهم أن یتر بصن بمنزاة قولك زیدیقوم‌غلامه,وفرا» گفت خبر اززنان بقایم مقام خبرایشان - 
کرد (۲) حنانکه شاعر گوید : ۱ 

لعلتي اذ مات بي الریم مللة" عل ان ابي ذیمان أن ۵ بتّدما ٩‏ 

فقال لعلی تم قال أن یتدم برای | آنکه معني اتک لعلی آبلغ حالا یندم ۳ 
ابی ذبیان وقال آخر ِ 


ني آسدر إن این قیس, لوقتل بعر کم دار السذالة حلت )٩‏ 
خمر ابن فر و گذاشت وخبر قتله بیگفت ا کتفاع بن کره عن‌الاول و مثله 
نحن بماعندنا وأانت با عدا قراس را ای نتاف“ ۱۳ 


۰ ۰ ۶ 
اخفش گفت یتر بصن <براس وتقدیر این است که يتر بص بعدهم ازواحجمم ۱ 


بدا نکه این آبه ناسخ است آنرا که بس از این‌است من قوله «والدین تتوفون منکم و 


(۱) فعل‌داست فعل معلواست واین‌اصطلاحر | در کتاب دیگر ندیدم . 

(۲) میتدا یعنی دالذین» مردان بودند وباید خبراز ایشان باشد لکن خبراذ ذنان داقائم مقام 
خر انتان گرب 

(۳) در تفسیر طبری این | بی ز بان‌است. نی شاید من چنان شوم که وقتی مرا باد برابن ای 
ذبیان بگرداند اواز کرده بشیمان‌شود یعنی ا گرهن‌براو غضب کنم ۱ 

)٤(‏ ای بنی‌اسدهمانا این‌قیس و کشته‌شدن او بی آنستکه‌خونی کرده باشد؛ سر ای مذلت | بادشده 


2 ما با نچه :زد ماست وتو با نجه نزد تو است. خودسندیم اگر چه رای ما مخالف بکدیگر است . 


-۲۵۲- البقرة (۲) آية ۲٠٠‏ إلى ۲4۱ ج 


sas. 
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بدرون اأزواحاً وصية ة لازواجېم الا ية » وا گرچه درتلاوت این آبه بیش از آن است و بنزديك 
ما عدة المتوفی عنپا زوجپا چپار ماه وده روزباشد سواء | گردخول‌بوده باشد وا گر نبوده‌باشد 
| گر ذن آزاد بود وا گر برده (۱) اگر آبستن بود عده يش أبعد الاجلین باشد مابوضم حمل 
وا بچپار ماه وده روز واین دوایت است از امیرالمومنین لا و از فقهاء أصم موافقت کرد 
مارا درتمام عده غیر مدخول با وجملۀ فقباء خلاف کرده‌اند و گفته‌اند دوماه و پنج روزباشد 
عد پرستار بر نیمه عدة زن آزاد وبعضی اصحاب ماهم این گفتند (۲) و در عده آبستن گفتند 
جماعتی فقهاء که وضع حمل باشد وا گرمرددا هنوزدفن نکرده(۳) باشند » بنزديك مااين عدم 
مطلقه باشد فأما المتوفی عنها زوجبا فعدتها بعد الاجلین باشد چنانکه گفتیم برای آنکه زن 
آزادرا از شوهر سوك (4) باید داشتن از ترك زینت و سرمه در چشم کردن و از خانه بیرون 
آمدن . وعبداله عباس وابن شپاب همچنن گفتند و :ذهب شافعی ومالك این است ونيز حامه 
رنگن نیوشد وجامةٌ سیاه » خود هميشه مکرده است پوشیدن وا گر چشمش بددد آید چیزی 
در چشم کند که نه سرمه باشدوداروی طمیب باشد. امسلمه روایت کند که زنی, بنزديك پیغامبر 
و آمد و گفت يارسول الله شوهر دخترم فرمان یافته است و اودا چشم درد میکند و راجور 
است دستوری باشد که‌سرمه در چشم کند رسول تش گفت ت یکی‌از شما دوا میداد شت که‌یکسال 
در حانه بنشیند و جامهٌ کهنه بوشد و ريمت ت رها کند وسرمه رها کند آنگه پیردن آید ویشکی 
بسکی اندازد یعنی که عده شوهر بینداختم | کنون چپار ماه د ده دوز نمیتواند صبر کردن و 
۱ رسول م گفت حلال نباشد هیچکس را که ایمان دارد بحدای و بقیامت که بر مرده سوه 
" دارد بالای‌سه‌روزمگر زنی که سوك شوهر دارد حپاره‌اه وده رور. سعیدین المسیب گفت‌حکمت 
در تخصیص این مدت آنست که‌باین مدت حيوة بیافریند خدایتعالی در فرزند و برای آن گفت 
وعشر | آ بی‌تا که لیالی خواست وعرب حساب برشب کنند برای نکه برهلال حساب کنند و آن 
درشب باشد ازاینجا گویند صمت عشراً و ا گر چه دوزه بروزباشد و آنجا که خبر ازشب 
(۱) وددمتمه خلاف‌است و احتباط درچپادماه وده روز ۰ 
(۲) پرستاد کنیز است‌وصاحب شرائم اختیاد این قول کرده وهمین‌مشپود میان‌متأغران است. 
(۳) اگر چه هنوز شوهر دا دفن نکرده زن بزاید عده‌اش بسر می‌آید و میتواند شوهر کند 
اما نزد مسا این قول صحیح نیست و آنکسه بمعض زادن عده اش بسر می‌آید مطلقه است‌نهآنکه 


شوهرش بمیرد ۰ ۱ 
)<( سوك آن‌است که علما حداد میگو بند : 


و روز بود حنانکه دز آیه هست تغلیت شب را دهد جنانکه شاعر گفت : 

اقامت" ثلا بين نو م‌ولنلة, آوکان النکیر آن‌تضف وتحار ا(۱) 

و عبدالله عباس خواند «أريمة آشهر وعشر لیال» مبرد گفت برای آن تأ نی ث کرد کهمدت 
خواست ( فاذا بللفن أجلبن" ) اجل آخر مدت باشدمن‌قولهم اجل الد ین‌وچون عده‌تمام 
بسر برند ( فلاجناح علتکلم ) بزه‌ای‌نیست‌برشما خطاب باولیاء زن است( فیا فعلنن في . 
آنفسهن" بالمعر وف ) در آ نچه بخود کنند از پازبنت یارنت‌در نکاح مادام تایمعروف 
باشنه یعنی بقاعدة شرع ( وال با تعملوان خبر) و خدای با نچه شما ميكني وانااست." 

( ولاجناح علکنم) بزه‌ای‌نیست‌برشما خطاب‌بامردان است ( فیا عراضم به 
من خطة الاساء) 1 تعریض که کنی ار حواستن زنانیکه در عده باشند و اصل. تعر یض 
تلویح و آر ایش‌سخن: مقدمات حاحت باشد و آن‌شد تصریح بود واصل کلمه من عرص‌الشیی, 
وهو جانبه يقال صرب به عرض الحایط . اما کلمات تعریض جنانکه درتفسیر آمده است آن 
باشد که اورا گوید ترا خدای جمالی داده است تو ذنی صالحی تو زنی عاقلی ترانبگریزد(۲) 
از کسیکه در پیش کار تو باشد ترا خداي ضايع نکند وان‌شاءالۀ که خدای بتو خیری خواهد 
مرا برتوشفةتی هست در عزم من آن است که باتو احسان کنم . ونخعی گفت روا باشد که‌او 
را هدیه فرستدوبممات او قیام کند ۰ ابوعبیده گفت رواباشد که ولی اورا گوید ییآ گاهی‌من 
کاری مکن ددتزویج این‌زن مجاهد گوید مردی زنی‌را گفت واو ازقفای جنازء شوهر میرفت 
سیق‌مبر مرا برخود یعنی با کسی زبانی مده گفت زودتر بایست گفتن که من ذبان بدادم (۳) 
جای‌دیگر. سکینه بنت حنظله روایت کند که غلبن على الباقر ا در نزديكك من آمد ومن در 
عده بودم مرا گفت همانا شناخته باشی قرابت من‌ازرسولجوحق پدران من‌وحق جدم‌علي 
ابن! بوطالب وقدمت‌وسا بقت‌او؟ من گفتم یاابن‌رسول الله مراخطبه‌میکنی دمن‌درعده‌ام ومردمان 
فقه وعلم ارتو می آموز ند ؟ گفت ای سبحان الله من‌خطبتی نکردم من‌حدیث جد و در کر دم و 
سابقٌایشان. تو نشنیدی که رر ل درنزديك ام‌سلمه شد واو درعده بود ازپسرعمش!بوسلمه 
وحدیث‌حود ومکان ومنزلت خو د میگفت بردست تکیه زده احفر دردست‌او اثربکردوآنکه 
او کرد خطبه نبود. ابن‌زید گفت هرچه دون‌عزم نکاح‌باشد ازتعریض بود» وخطبه التماس نکاح 
بود, و گفته‌ا ند زن‌خواستن بودکالعقدة والر كبة و گفته‌اند سوال الرجل المرأة أن یجیبپا الى 


(۱) ذشت‌است که‌مپمان کنی وناله سر دهی (۲) یعنی ترا چاره نیاشد از کسیکه 
کار :ر | بر سد وحوائج ترا بر آورد . )۳( ذیان دادن وعده دادن آست ۰ 


e ٤١ البقرة (۲) آية ۲۳۵ إلى‎ o 


و دی ود هه ده هت دا هت و وا ات دا 6 و و وا و و و و و و و وخ او و و و ۵ و و ۵ 0 و دا ۵ 0 ۵ ۵ ۵ 6 ۵ نت نت و وت و و ان و و و او و و و و و و و و wwaanoececCGSnOBSSCESSOCEG,‏ 


خط ها والخطب لامر والحاجة ‏ تقول ماخطبك أى ماأمرك وما حاحتك قال : فما خطبك با 

سامری . اخفش گفت خطبه خواستن بود وخطبه خواندن ( و اکتنم في آنشیع) پادد 

دل پنپان دادی یقال اکا وأ کننت لغتان» وقالثعلب أ کننت الشبی,ادا أخفيته فى نفسك 
و کننته سترته بشیی, ( علم ال نع" ستذ کر ون" ) ) خدا میداند که شما ایشانرا دددل 
باد میکنید حسن گفت یعنی خطبه ایشان ( و والکن' لاتواعد وهن سرا) ولکن وعده ندهی 
ایشان‌ر! بسر » ودرسر" خلاف کردند تفن کفتنل زناست ودعوت باحر ام و آن آن‌بود که مرد 
در نزديك زنی شدی واودا بفریفتی بگفتارهای خوب و گفتی مرا تمکین کن تاجون عده بسر 
آید آشکارا باتو عقد بندم(۱) خدایتعالی از آن نهی کرد این قول‌حسن وقتاده وابراهیم وجابر 
ابن پزیدو ضحالور بیع عطاست وروایت‌عطبه ازعید ال عباس ودلیل بر این‌قول اعشی‌است : 


ولا تقنر ن“ جاره ان سراما كبلك رام "فانکحن آوتابدا" 
و قالالحطة : 


وبحرم سر جارتهم' عله و باکل جار أف القصاء ۳۱ 

eT‏ آن باشد که رد کون شوهرمکن که‌تر | بز: ني خواهم کردن شعبي‌وسدی 
گفتند عهدیکند بازن که‌بزن باش‌جونعده بسر اید عکرمه 5 دفت درعده اورا نبحواهد. سعید 
جبیر گفت‌وعده ندهداورایمالی که بزندیگری‌مباش تامن ترا چنديني بدهم واین قول‌متقارب 
است وسر براین قولپا نکاح‌باشد امرژٌالقیس گفت : 

ألا رمت" بسباسة الوم أثني کرت و أن لا بسن الس رآ مثای(*) 


(۱) اين دسم اکنون هم ميان نصادی هست و ملاحده و مقادان آنان در کشور های مسلمان 
از آنها پیروی میکند وبا زنی یادختری پیوند دوستی میب:دند و پیش ازعقد زفاف میکنند و نوید 
ازدواج می‌دهند ودر شرع اسلام از آن نپی شده است چون شاید پس‌از دسوائی پشیمان شوند وذن 
زنا کرده آخر زنا کارشود ۱ 

(۲) از قصیده ایست که در مدح دسول (ص) و شرائم است و گویند چون آهنك 
خدمت آن حضرن کردو کفاد قر یش داه , راو گر فتند وابوسفیان صد شتر باوداد تا نسال باز گردد 
و خدمت بیغمیر (س) نرود و اورا باز گردا نید ند و معنی یت أين ات نزدیکی باان هسسایه‌مکن 
که ز نای‌او برتو حرام است‌یازن کن یاعفت بودز . 

(۳) ذنای باان همسایه بر آ نپاحرام نت وهمسایه ایشان از کاسه‌های دست نازده غذامیخور ند 

)€( بسیاسه نام ذنی است وشاءر گو ید سیاسه امروذ می‌بنداشت من بر شده‌ام واینکه امال 


م ن کا د رنپانیدانیکو نمیتوانند کرد ۰ 


هن 


و قال الاعفي : 

ES al El 

اینکاحہا ا ۲ گفت مراد بسر جماع است به‌می‌خویشتن وصف مکنی بعوت برجماع 
تا گویی اقوی على اربعة و خمسة . وقال امرۇاايس : 

ا نم ا اه لإ هلها ور خلفن ما ظن العمور اا ۵ ۰ (۲) 

وصفین بالعقة . وقال روبة: 

مى 2 آسرارها يعد الى ك ۱ ۳ ۸ رح ی ۱ بسن ف رگ ۳ ۵ (۳) 

زیدبن اسلم گفت معنی آنست که درعده بایشان عقد مبندی پنپان وچون عده بسر آید 
آشکار کنی داصل سر چیزی پوشیده باشدو برای آن‌این‌چیزهارا سر میخوانند ازجما ع‌ونکاح 


۲ ۹ سے ۶ 
9 دنا که دو شرده باشد و نیز فرحرا سر حوانند برای ن؟ه دوشیده باشد وانشد ایناءرابی ۳ 
)€( 


مس مر ۾ مس و ی 


تغير وانحنی من" بعدر تبمةآنشرم إحين آنثنی 
و نصب سر آمحتملاست دوو جهرا یکی مفعول به ویکی صفت »صدري محدوف ای‌وعدا 

سرا آنگه‌استشاء کرد از آن گفت ( !۳ آن تقولو! قولا معْروفا) گفتند مراد وعد نیکو 
ا و کی و 
نعقندة النکاح_ ) گفته‌اند معنی آنست که لاتوجبوا عقدة النکاح. تکاح‌بواجب مکنی(ه) 

وقیل لاتصححوادرست‌مکني زجاح گفت‌معني آ ستکه ولاتعزموا علی عقدةالنکاح . برای آنکه 
نگویند عزمت کذا انمایقال عزمت»لی کذا ولکن چون‌حرف جر برفکندفعل بمفعول دسید و 


۳۹ رات سري " 


منصوب کرد اورا و قال عسرة ۱ 


س اھ ا اه سمت ممم ت ا ت س س س س سس سے سو م 


(۱)ذنای باآن زن رانخواستند چونکه‌اسیر آ نان بود وبرای بی‌ذغبتی نبود که‌اودادها کردنده 

(۲) ذ نانیکه‌از کار پنهانی امتناع کنند مگر با اهل‌خود و کمان بد مردغیود و بدخوی‌بد گمان‌را 
دروغ گردانند ۰ 5 

(r)‏ پادسائی‌نمود از اسراد آن ذن پس ازتادیکی شب و اورا ددمپان بغض وعشق دهانکرد 
وتباه نساخت وفرك بکبرفاء بمسنی بفض » وعشق بدوفتحه بہمنی‌عشق است. 

)٤(‏ چون دید اندام مر ااز حال‌او ل بگر دیده وخم گشته بس از آن که‌آزمند با لبدن و بزرك2دن 
آن‌بود. وجواب ددبیت دیگراست ۰ ۱ 

(ه) بعضی مردم پندارند بتراضی بمماه له عقد واقم میشود واین‌صحیح:نیست ا کر کسی داضی 
باشد متاع و دز د ی بفروشد ودیگری هم‌داضی باشد بغر بدن. معامله بدان واقم نشده‌ه‌چنین 


مردی که داضی پنکج دنی باشد وزن‌هم داضی بدان باز متو قف بر عقداست واین | به صر بح است‌درجه 


سون۲- البقرة (۲) آيةه۲۳|لی ۲:۱ ۲ 


و لدابت" عل‌الطّوی وا ظلله" حتتی" آنال به کرم المطْ ٠١‏ 

ای واظل علیه ( حتتی' تمغ الکتاب" أجله) تاآنگه که نوشته بوقت‌خود دسدیعنی 
تاعده بسر آید وبرای آنش کتاب خواند لانها مما کتب‌اله على النساء ای فرض الله ( وا علموا 
ان اه یلم ما فيا نفسک) بدانی که خدای داند که شما چه دردل‌داری ازوعده نکاح دادن 
در عدم زنان ینهان باعزم برنکاح و حلش برعموم اولی‌تر باشد ومراد تپدید و وعید است . 
( فاحذروه) ازا حذرکنی يعني اذ معاصي و مناهي او ( واعلموا أن الله غفور" حلم ٠)‏ 
و بدانی که خدایتغالی آمرزیده وبردبار است‌تعجیل‌نکند پعقو بت امال کد برای آ نکه‌تعجیل 
آ نکس کند که ترس که فایت‌شود وهوالقوی العزيزالقارر المقتدر . 

(لا حناح علتنک ) اصل‌این کلمه من‌جنح اذامال‌باشد بزه وحرج نیست برشماخطان 
بامردان است که‌زن کرده باشند ومپری‌معن‌نکرده . هفسران گفتند یه درحق مردی انصاری 
آمد که‌زنی‌را از بنی‌حنیفه بز نی کرد واورا ی معن‌نکرد آنگه طلاق داداورا ۳ از دخول 
خدای تعالی آیه فرستادحون آیه فرودآمد رسو ل گفت : متعماو لو بقلنسوتك . گفت او را 
ممتع کن وا گر باین کلاه باشد که برسردادی ( ما لم تمنُوهن) مس و میتی کنات بود 
ازجماع حمزه و کسائی وخلف‌خواندند تماسوهن‌ازبناء مفاعله برای آ نکه مماسه ازهردو باشد 
و مفاعله ميان دو کس‌بود ودراین‌حال بشره هریکی ازایشان مماس‌بود بشره صاحیش‌دا و باقی 


۳ ۰ ۰۰ من ّ مه ۰۰ ۰ و“ 1 ۰ 2 ۰ 
فراءخواننده ده‌سوهن» بی‌الف از پناء تلانی بر ای | نکه عشیان‌ار فعل‌مرد باشد» نظیرقراءت اول 


۵ مه 


۳۳ ۳۳ ۶ ۳ ۳۹ ۳۳ ۹ عِ ۶ و 2 و 
اي لم تقد روا ولم تعی‌نوا و فر ض‌نقدیر باشدایشان‌را سهری‌معین مسمی ندرده باشی بقال ررض 
له السلطان ای‌عین له رزقاً وفرض القاضیلها نفقة» وفرض گویند آنرا که حا کم معین کند از 
زفقه رن برمرد وور دضه ازاینحاست برای آنکه ه‌قدراست ومعین ترا ور کون حگونه 
فرمود که بزه‌ای نسست بر آ نکس که‌طلاق‌دهدژنراقبلا لدخول واین | نگه‌باشد که بعء‌دا لدخول 
حرجی باشد ودرشر ع این حرج نیست جواب گوئیم این‌دلیل الحطاب باشدو أن بنزديك بیشتر 
اين معنی و انمای معامله بی‌دضایت قق بیدا نمي‌کند رضات بی‌انشاه هم. 
(۱) کر چه این مت دروزن و قافیه وصرده عددر ه است اما در آن قصدده نیافتیم بااز دیگری‌است 
باآنکه در نسغی که مادیدیم سوط شده ومعنی این است که من شب را بگرسنگی سر کنم وروزداشب 
آدم ك تخو دراك تكو دسم واین‌مضیون باسایر ابیات عندر ه ماسب نمست ۰ 


| neSnvocosshnunoncsssvvvucevonucsnovvnecnocsidnVVnGsavtoasvvesasansvranaarnovonaaktonsvcuaanatnsnsnoonenunassa 


املع باطل است. د گر گفتند سب آن بود که‌ایشان‌را عادت بودی که طلاق بسبار گفتندی و 
مراجعت کردندی رسول چ ازاین نی کرد و گفت : مابال أقوام یلعبون بحدوداله . چه‌بوده 
است این‌قوم را که بحد‌های‌خدای‌بازی‌میکنند یکی ازایشان میگو بدطلقتك راحعتك‌طلاقت‌دادم 
ورجعت کردم د رآ دکهرسول لت گفت:«لاتطلقوا نسائک‌الا عن‌ديية » زن‌را طلاق ندهی الا 
ازتهمتی«فان‌النه لایحب الذواقین ولا النواقات» که‌خدای تعالی جشند گان دا دوست ندارد از 
مردان وان آنکه هروقتی‌زنی ن و کندیاشوهری‌نوء و نیز گەت لتم «أبغض الحلال الی ال 
الطلاق» بغیش‌تر جیزی حلال‌بنزديك خدایتعالی‌طلاق است نیز گفت «ان‌الله یبفض کلمطلاق 
مدواق» خدای دوست‌ندارد مر دم بسه‌ارطلاق وآن سيار نکاحر ا یکی‌میکند يكىر ارها کان 
چون ر سول این حدیثما بگفت‌ایشان گمان برد ند که بهرطلاقی‌ایشان‌را ائمی‌وحرجی‌خواهد 
بودن‌خدای تعالی این‌اطلاقی واباحت کرد گفت طلاق رواباشد مادام تابسنت‌بود که باشد که در 
طلاق مصلحت جانبین باشد . و گفته‌اند ممنی آنستکه لاسبیل لهن علیکم زنان‌را برشما سبیلی 

نیست چون‌طلاق دهی زن‌را پیش‌از دخول ومهری معین نگرده باشی ازطلب‌مهر و نفقه ومانند 
این.و گفته‌اندمعنی آ نستکه بزه‌ای‌نیست شمارا که‌حون:خول نکرده باشی‌زنر اطلاق‌دهی‌هروقت 
که‌خواهی از ارف باشدوا گرطاهر » ونه حنین‌است حکم مدخول‌با که اورا طلاق نشاید 
دادن الا ددطیری که در آن طهرمقاربت نر فنه‌باشد حه اگر نه حنین کند طلاق واقع نباشد و 
مذهب شافعی هم این‌است. ( و متعوهتن" ) ایشانر اهتعه بدهی‌وم:عه‌حیزی اندلك باشد که‌بدان 
"نتفاع بر گیر ند چون زادی که بقیه راه بدان‌بیر ند ( علی المو سع, ) بر توانگر؛ یقالآوسع‌اذا 
استغنی وسارذاسعة في‌ماله وأضاق |ذا افتقر وصار ذاضیق (قد ره ) ابوجعفر و حفص وحمزه و 
کسائي وخلف و ابنذ کو ان قدره خوانند بفتح دال‌ودیگران بسکون‌دال وهمالفتان یقال‌قد ر 


و قد ۳ بر فی‌القد ر: 
نال الخلافة أ رات له قداراً کمااق زه مرسی"عل قد ر 
وقال آخر فی‌القد ر: ۱ 
E E E,‏ مم‌القد ر إلا حاجة "یار ھا 


س ست ا د ل ا ل ا ن کے جنا ا مسا سے 


(۱) بخلافت رسد و خلافت مساندازه و وودر ر او بود چنانکه موسی <ع> نزد برورد گار خود 
رفت بقدر ووقت معین . ۱ 

(۲) بای مرا درقید آهنن مجاشم لدا خت مگر حاجتی که ,۵ او داشتم علاوه بر فضای الهی 
مجاشم امیری ستمکار بوده است . 


۵۸ البقرة (۲) آية ۲۳۰ إلى ۲۶۱ ج 
٠‏ وغرده لخت درق ر آنانیت قال اله تعالی «ماقدرواا#حقهقدره » وقالالل تعالی « فسالت 
أودية بقدرهاء وبعضی دیگر گفتند القد رالمصدر والقد رالاسم. ( متاعاً) نصب‌است برمصدرنه 
از بناء فعل والمقتر الفقير يقال أقتر وهو مقتر من القتر وهو التضييق على العيال فىالمعيشة 
( بالمعر وف ) ای علی الوجه من‌غیر نقص ۳۲ مطل ( حًا ( روابود که نص بود برمصدر 
لامن لفظ الفعل دروا بود که :صب بودیرحال ونوا بودکه‌صفت متاعاً بود ای متاعاً واحباً ( على 
المحسنبن ) اما کلام درحکم آیت : جمله مفسران گفتند که آنکس که او زنی کند و مپرش 
هت نج وطلافش دهد اورا متعه‌باشد وفر یصه نباشد از مپر معین مقدر پاجما ع‌علماء, آنگه 
فيماعداذلك در آ نکه نه‌این‌صفت باشد حلاف 9 دند بعضی گفتند متعه‌هر مطلقه راباشد که حا کم 
بان‌حکم کند درمال مردمطلق حون دیگرحقهایء اجب وساگروجوه که‌زنرباشد بررمرد. (۱) 
ښوا با باشد وا گر نباشد, | گرمفروض الصداق باشد وا گر نباشد » چون طلاق از 
قبل مردباشد » وچون‌فراق ازجېت زن‌باشد زن را نه مېررسدونه متعه » داین‌قول‌حسن بصری 
است و سعید بن‌جبیرو ابو العالیه واختیارعین‌جربر طبری . قالو القوله تعالی «وللمطلقات‌متاع. 
با لمعر و فحقاً علی‌المتقن» باین آیه واطلاق لفظ اومتعه واحب کردحمله مطلقاترا, واین‌وحه 
که‌ایشان گفتند تقدیر آیه‌چنن‌باشد که «لاجناح علیکم‌ان‌طلقنم النساء مالم تمسوهن اوتفرضوا 
لبن‌فر یضةاو لم تفر صوا»و بعضید گر کفتند کە متهاو اجب نباشدجزز نی‌داغیر مدخول براولامفروضش 
لپافر یضة . چها گر اور اصداقی معین‌باشد حون‌طلافش‌دهند قبلالدخول‌بها اورا نیمه مهر بر سد 
لقو له وقدفرضتم لپن‌فر یضه فنصف‌مافر ° واين قول عبدالله عمراست و نافع وعطا ومجاهدو 
مدهت ماست و مذعب شافعی؛ و براین‌قول «أو» بمع‌نی‌و او بود فی‌قوله اوتفرضوا کما في‌فو له دأو 
یز یدون»والهعنی و دز یدون و زهری گفت متڃه دوأست حا کم بیکی‌حکم کند وبیکی نخغدبل 
مرددالازم‌بود فیما بینه وبین‌اله(۲) اما آنچه بآن حا کمحکم کند وبستاندبرای‌ژن این است که 


)۱ در سیر طبر ی است واری ان سییلپا سیل مد اپ و ساه ر دیو نبا قیله بحس لها ان 
۳ زهر ی همه ی نز ان است که ی واجچب ردو گونه است یکی 1 1€ با ید ورد 

ادا کرد وا گر ادا نکند بینه و بین اب کناهکار و معاقب است اما صاحب حق نمیتواند برای گر 
بقاضي . شکایت کند و قاضي حکم دهد مانند آنکه کے سی فر کند ما ی بکسی صدقه دهد قر نة ال ۳9 
دم حفی که نواق بقاضی شکابت کردمانند ديون ومتعه درآ نچا که 1 فر موددحقاءلی ااال 
اول است و ا نچا که کفت «حة] ملی| ہس :ین > از فيل دو م ومافرق Anse A‏ ومتقن را ادر اك نميکنيم 
جچون نیکو کار و برهیز کار هر دو مڭ مه دی سك ۱ 


ج ۱ جزه ۲ ۱ سفن 
اه فا فل الین وما الان امت ا بوه انت کان اه 
کت «حقاعلیالمتقین» واول ددغیر مدحو لاتولاهفروضات باشد ودوم در مدخولات مفروضات 
باشد "بعضی‌د ٩‏ ر گفتنداین‌هیچو اجت‌تیسته ِ ن بر سمیل‌ت‌ر عواحساز نست وامر پروحه‌ندپست(۱) 
واين قول ابن سیرین ومدهب ابوحنیفه است. واين سیرین روایت کند که مردی ورنی جنین 
بنزديك شریح آمدند بحکومت › شریح گفت رغت کن بانکه ازحملهً محسنان ومتقیان‌باشی 
والزام نکرداورا »۰ کنون‌درمقدارش خلاف کردند. عبدالله عباس‌وزهری وشعبی و ربیع بن انس 
گفتند بر ترین آن خادمی با خادمه باشد و اوسطش سه حامه باشد پیراهن وازاربای ومقنع و 
ور ینش وفایه‌باشد ویادرمی‌جند» و این مذهب‌شافعی است‌ومدهم‌ما با ین فریب است اعلاه‌بر ترین 
آن‌خادمی باشد پااسبی ومیانةٌ جامه و کمتر ین انگشتریو آنچه برابراین‌بود وشریح پانصدددم 
فرمود بعضی توانگران‌را درهتعه. وعبدالر حمن‌عوف که مادرابوسلمه را طلاق داد خادمه‌ای‌باو ‏ 
داد و حسی‌بن‌علی لام متعه دادزنی‌را که طلاقش‌داد قبل‌الدخول‌بها ومپرهسمی‌نکرده بودهزار 
درم و گنت متاع قلیل من‌حمیب مفارق . واپوحنیفه گفت حجون‌زن وشوهر درمقداد آن حلاف 
تن تنم ٥م‏ رمتلاو بود واز آن بالاتر نمود ودرست آنست که درخورمرد بود وکا وتوای 
او برای آن‌خدای مقدر بکرد برقدراستیلاعت مرد ازتوانگری ودرویشی » ونگفت علی‌قدزها 
وقدر نصف صداقمثلما پس‌معلوم شد که‌اعتبار بحالمرداست نه‌بحال‌زن. وصالح‌بن ایی‌صااح گفت 
پرسیدند ازعامر که مقدار متعه‌چه باشد گفت علی قدر مال الرجل | کنون هر کس که او زنی 
کند از و برون‌نباشه یامپرمسمی کند یانکند وا گر مپرمتمی کندآن‌میر پرمرد واچب‌بود؛ 
آنگه ازدو بیرون نباشد یاطلاقش دهد قبل‌الدخول یادخول کند بس طلاق دهدا گر طلاق‌دهد 
ی کرو اک انی ی و ا ووا کسی کو اک 
حا کم حکم کند بر ادمپرمثلهاء وا گرطلاق قبل‌الدخول دهد. یامسمی باشد یانباشد ١‏ | گرمپر 
مسمی بودننمه ٣‏ آن مسمی واحب‌باشد؛ وا گرمسه‌ی نبود متعه واحب باشد اورا چنانکه گفتیم . 
این‌مذهب ماست ومذهب شافعی» دا گرمردرا وفات‌رسد ومپر هسمی‌باشد بعدالدخول جمله‌مم, 


(۱)احسان بمعتی نیک و کار بودن دلیل براستحیاب نیست بلکه خدای تعالی از همه کس‌خواست 
محسن نیکوکاد و متقی پرهیز کار باشد و بر ایغان این دوصضفدا واجب فرمود که «ان‌انه یأمر بالعدل 
والاحسان» «ووصیناالانسان‌بوالدیه احسانا» واحسان‌را درمةا بلاساءة نہاد د انا حسنتم احستتملا نفسکم 
وان اسأنم فلپا» ودرصودتیاحسان دا دلیل ندب توان گر فت که‌هر گز درو اجب استعمال نشده باشد 
بنا براین کلمه «حقا» و «للمطلقات» بمعنی خود است که و جوب باشد . 


۳۳ البقرة (۲) آية ۲۳۵ إلى ۳4۱ ج ۲ 
برسد بلاخلاف بن‌الفقهاء, وا گر قبلالدخول‌باشدخلاف فقباء گفته شدحون مپرمسمی‌باشد, و 
اگر دخول وتسمیه نباشد ومردراوفاترسد شافعی‌را دوقول است یکی آنکه مهرمثل دسد اورا 
واینمذهبآهلعر اق‌است و حجت یشان حدیث بر و ع‌بنتءاشق است کهروایت کنند که‌اور اشوهر 
؛مردقبل | لدخول و تسمیةالمپر رسول تم حکم کرد مپرمتلزنان‌او, لااوکس ولاشطط۱۱ 
ورسول ت اوراعد ه فره‌ود ومبراث‌داد. وقول‌دوم شافعی‌را آنست که‌اورا عده تمام‌بایدداشتن 
ومیراٹش رسد ومپرش نرسد بل اودامتعه باشدر۲) چنانکه گفتیم » واینقول امیرالمومنن على 
ا است‌ومذهب‌آهل‌البیت است‌وعلی گفت‌درحدیث بر و ع لایقبل‌قول اعرابیقمن اشجع على 
کتاں‌الله وسنة رسوله قول آعرابی اذبنی آُشجع قبول‌نکنند بر کتاب خدایوسنت‌رسول ۳56 
قوله ون" طلفشموهنن" من قبل آنا تمسوهن) این در حق آنکس است که زن 

را طلاق دهد قبلالدخول بپاوتسمیه وتعین‌مر کرده باشد(وقد" فرّضتم) واوخال‌راست‌ای 
وقد قدرتم وبينتم ( هنن" فریضَة" ) ای مقدراً معیناً ومپرا معلوماً ( فنصف ما ف ررضتم" ) 
المعنی‌قلین نصف‌مافرضتم بلاخلاف اودانیمه مپرمسمی رسد وبراو عده نباشد وا گراوراوفات 
رسد اعنی مردرا قبلالدخول بپا خلاف نیست که اورا حمله مپر برسد وعده نمایدداشت (9)۳ 
میراتش رسد ومس دراینمواضع جماعست عندنا وعند الشافعی . و آبوحنیفه گفت ا گر خلوت 
ببشیند بااد <مله‌مر و احب‌شودومذعیما آنستکه حون حول‌افتد»ردداً بزن 9 برده فرو گذار ند 
ویخلی بینمماوازمیان‌ایشان تخلیه کنند و گواهان‌بر آن گواهی دهند حا کم برظاهرحکم کند 
بجه‌یع | لصداق » بحمله مير وا گر حه خلوت نر فته باشدحز آ نکه زن‌را حلال نباشد حمله مپر 
گرفتن‌برای آنکه جله مېر بدخولی داجب شود که بمعنی‌جماع بود الا آنجا که‌حالی‌ظاهر 
باشد که‌حا کم بآن‌حکم نکند و آن آن بود که‌زن بکر بود چون بدانندکه بکادت برجای بود 


سم( ۱ ۰ ع 
حا کم حکم N€‏ حز به نيمۀ مر این مدعت ماست (( ژددهبت شاقعی و ححت ابو حدیفه در 


)۱( نه کمتر ونه بیشتر 

(۲)ددشر ایم فررماید مستحق مته» يست مگرمطلةه که‌نر ای او مر معن نشده ودخول نکردها ند 

(۳) البته ددعبادت تصحیف است چون این‌ژن عده دادد چنانکه پیش‌آذای نگذشت و در اينکه 
همه مپردا می‌برد یانصف آنرا خلاف است و دوایت مختلف وچون ميان دو دوایت تر جیحی ایست 
بت ید از هر دو دست بر داشت و بمقتضای اصل بگويم سەپ فان همه مپر تات است چنانکه 
»و أف فرمود . 


)٤(‏ بايد دانست که خلوت کردن دلیل دخول نیست وحاکم بدان حکم‌نتواند کرد وروایتی+« 


این مستاه جدیث عبدالله مسعود است که گفت قضی الخلفاء الراشدون فیمن اغلق بابا وآرخی- 
ا [ انا ال وعلییا العدة گفت‌سیها رھ باینحکم کر د نه که جون‌دد بندند وبرده فر و گزارند 
مپرحمله واجب‌شود وزن‌دا عده باید داشتن و حجت ما و شافعی ظاهر قر آنست و شریح گفت ` 
حون او رااز این پرسیدند گفت در کلام حدای نمی‌بینم که ددی بسته و پرده فرو گذاشته‌است 
و شریح بمذهب علی حکم‌کند . و این مذهب عبداله عباس است و گفتند این "یه ناسخ است 
آن آیه را که درسورة احزاب هست «یاأیبا الذین آمنوا ادا نکحتم الموّمنات‌تم طلقتموهن 
من قىل آن ده‌سو هن فما لکم ءلیپن من عدة تعدو نپا #متعوهن وسر حوهن سراحاً حمیلا « 
بایجاں مه صداق در این آیه حکم متعه منسوخ کرد واو #8 آن باشد که این آیه‌رامخه‌ص, 
آن گویند و ناسخ نگویند بر !یآ نکه درسورء احزاب نگفت که آن‌زن مفروضلپاباشد وچون 
حنین باشد روا بودکه حمل کنند: آیهرا بر آنکه مرادبایت مطلقاتی‌انه غیرمسمی لپن آنگه 
این مجمل باشد یت متعه بیانش بودیااین عموم بودو آن‌مخصص‌باشداین‌را واعتبار بآن‌افتد: و 
اصل‌فررض قطع باشدو آن حر ه (۱) که درجوب کنند جون جوب سرعراضه ومانند آن‌فر بضه ۱ 
که اش فل ده كان ال ال یو زر ور و و ناخرات 
باشند و نصیب میراٹ‌را برای این‌فریضه گویند لاناقطعة فرضت ای قطعتله من‌المال وسلمی" 
خواند درشان فصف مافرضتم بضم نون هر کجاباشدوهمالغتان ثم قال (۱۷۳۱ آن" يفلو ) 
الا که زنان‌عفو کنند و«یعغون» درمحل نص‌است به«آن»و نون‌ضهبرحماعت موّ نمات‌است در همه 
حال حاصل باشد بحلاف نون‌تئنیه وجمع که علام ت رفع بود در حال رفع برحای باشد و در 
حال جزم و نصب ساقط شود و آن در پمج EE‏ بود فی و لك بفعلان و یفعلون و تفعلان و 
تفعلون وتفعلن . قوله ( اوعقو الذي بده عقندة الشکاح ) واين واوبرای آن منصوب 
است که عطف‌است على فعل منصوبالمحل بان وحسن بصري خواند پواوسا کن برای آنتکه 
واوحرف علت است وح ر کت‌براو گر ان باشد یاعفو کند آنکس که عقدنکاح بدست آواست یعی 
ولی دن وعلمادر او خالاف کردند ومعنی آیه‌آن است که خود دن عفو کند حون عاقاه و بالغه و 
رشیده باشد یاولی اوعفو کند حون زن نابالغه باشد و پارشیده نباشد نیمه مهر کدلازم‌است‌شوهر 


++ که در آین باب‌هست ضعیف است ودلالت‌بر آن‌دار د که قاضی‌مدینه بخلوت کردن همه مپر دا ثابت‌میکرد 
ودلیل آن نیست که شرعا ثات‌میشود وعمل‌قاضی حق است" 

)۱( حز موی شا وشیار غر ای آ ست وعراضه کمان Û‏ دبرسر آن شبادی کنند که زه دور 
ان جای گر د وفر یضه شیادی است کو دتر ازذرضشو ذرض بضادمهء‌جمه شد‌یدتر اذفرص صادم‌پمله . 


۲۲ البقرة (۲) آية ۲۳۵ إلى ۲:۱ ج ۲ 


دابراورها کندواورا عغو کنداز آن‌چون‌صلاح وزان ا ۳1 ولیعفو کند وزن کارهه باشدا گر 
زن‌عاقله وبالغه و رشیده بود درست نباشد واگر نبود درست باشد » وا گر زن عفو کند و وی 
کاره باشد هم ببلوغ ورشد اعتباراست اګرزن عاقله وبالغه باشد و رشیده باشد کراهت ولی را 
اثر نبوده و اگر نباشد حکم ولی را بود » واین قول علقمه و اصحاب عبداله است و ابراهیم 
و عطا و حسن و زهری و سدی و ابوصالح و ابن رید و ربیعه و عبدالله عباس برواية عوفی و 
طاووس . وعکرمه گفت خدایتعالی دستوری داد درعفو وبفرمود ورضادادا گرژن عفو کند جایز 
باشد. وا گرابا کند ولي اوعفو کند جایزباشد و نافذه و کراهت اورا اثرنبود واين مذهب‌فقها, 
حجازاست الا آن است که ایشان عفوولی بربکردوا گویند. حون ثیب باشد روا ندارند . بعضی 
د گر گفتند آ نکه عقدهٌ نکاح بدست اوباشد شوهراست ومعنی أّیه چنن گفتند .إلا أن یعفون . 
الا که زنان عفوبکنند هیچ‌ها نگیر ندیاشوهران عفو کنند جءله‌بدهند واین‌فولرا معنی‌برعکس 
است برای آنکه عفواول‌محمول است علی قولهم عفاالشیی, |ذا درس دعفوته عن کذا إذاتر کته 
عن‌الاستخقاق (۱) وقول دوم عفودر اوماخوذیاثد من‌عفاالنبت إذا کثر » والمعنی الا آن یء‌غون 
آی یکثرون مالا لزوج بتر کہا عليه آویعفوالذی‌بیده عقدةالنكاح بان یعطی جمیعالمپر فیکش 
مال المرأة . والعفومن الاضداد یکون بمعنی الدروس وذهاب الاثر ویکون بمعنی‌الا کثار ومنه 
الحدیث «۱ حفواالشواربواعفوااللحی» واین‌قول روایت است ازامیرالمومنین تج وقول‌سعید 
ابن السیب وشعبی‌ومجاهد وقرظی ونافع‌ور بیم وقتاده دابن حیان وضحاله و روایت عماداست 
ازعبداله عباس ومذهب فقهاء عراقاست که ایشان ولی‌دا حقی‌نبینند برمال‌زن الاباذن اوا گر 
بکر باشد وا گرثیب » گفتندبرا ی آنکه اجماع است که | گرولی قبلالطلاق ابراء ذمة مرد کند 
ازمپردرست ما شدهمچنن ازمر بعدازطلاقو نیز برای نکه‌اجما ع‌است که! گر ولی‌ازمال‌زن‌چیزی 
بشوهر بخشد درست نباشدهمچنین ازمپر» چه مم‌رمال زن‌است.وروایت کرد ندازشر یح که‌او گفت 
امیرالمومنن علی تم ازمن‌پر سید که «الدی‌بیده عقدةالنكاح » کیست؟ گفتم ولی ززن گفت نه 
شوهرزن‌است. وروایت کرده‌انه که مردی‌خواهرش دا بشوهرداد شوهرطلاقش داد قبلالدخول 
بپابر ادرعفو بکرد مردرا از نیمه مر» شریح اجازه کرد گفت من عفوبکنم اززنان بنی‌مر ه 2 
شعبی گفت شریح هیچ‌حکم ازاین‌بدتر نکرد و گفت شریح‌پس از آن‌ازاین حکم باز آمد و گفت 
آن شوهر باشد. و نیز گفتند مراد آن‌است الذی بيده عقدة نکاحه ای‌نکاح نفسه ولکن چونلام 
تعریف در آورد اضافه ترك کرد حنانکه نابغه گفت : 


(۱) یعنی با نکه حق داشتم عفو کردم . 
۰ 1 
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4 1 یعطهاال غرم من‌التااس وال حلام عر عوا رین ۲ 

ای واحلامپم وقالالله تعالی « فان الجنة وت » ای هی مأواه » این قول آنان‌است 
که‌قو تاو کردند که شوهراست ۰ واما مذهب ماو آ نچه ازائمه دوایت کرده‌اند ازباقر وصادق 
عم آن است که آن و لی زن‌باشد وولی بنزديك ماپدر بود وجد باوجود پدر بر بکری که‌نابالغ 
باشد و آن قول :یز دراخبارما آورده‌اند(۲) ومعتمد این است و آنان که قو ت این‌قول کنندتفسیر 
جنن دهند اویعفوالدی بيده عقدة نکاحما تا يه و بیت راست (۳) باشد و این ظاهرتر است و 
قرینه‌ای که در آیه هست نیزدلیل‌قو ت‌این‌قول میکند أعنی‌قول اول من‌قوله: « وأن‌تعفواآفرن 
التقوی » داین‌قرینها بقول اول لايق‌باشد که عفوبرترك تفسیردهند . بنزديك فقپاء عصية جم له 
ولی باشند ازبر ادروعم وپسران‌ایشان . قوله ( وآن" تعفوا قرب" التقنوی ) در محل رفع 
است والمعنی وعفوها اقرب‌للتقوی برای نکه «آن»معالفعل دزتاول مصدر باش وشعبی می 
خواند وان یعفوا بیاء تاخبر باشد عن‌الذی بيده عقدة النكاح ( ور لفضل بنتکم ) 
درشاذ روایت کردند که امیرالموّمنن علی 22 خواند «ولاتناسوا!لفضل» کقوله « ولا تنابزوا 
بالالقاب » وتفاعل ازمیان جماعت باشد کمایقال : تعارضو | وتقاتاوا وتشاتموا و بحیی بن یعمر 
خواند ولاتنسو االفضل بکسرواو قال لان المجزوم اذاحر ك حرك بالکس کقوله « لم يكن 
الذین کفروا»واماض الواوفیقراءةالعامة‌فلانالضْمةاختلواو فحر كتا بحر کفتلیق بپاومعنی 
فضل‌اینتجا گفتن تمام پدادن, مرد است حمله صداق را یادها کردن‌زن‌نیههدا قرا؛برایآنکه 


(۱) نابغه شاعر چاهلی‌است و بیذمبر صلی الله عليه و آله را ددنیافت واین ست دلاات بر آن دارد 
که خداشناس بوده معنی آآنکه ایشانرا خوی وخصلتی است که خدای بدیگرمرده‌ان نداد وخردایشان 
ینهان و بوشیده نیست . ۱ 

(۲) که شوهراست ومعتمد آن است که مراد ولی ذن باشد بدد یاجدبددی‌وددشرا: یم گوید این 
دو اذیعش مپر میتو انندعفو کننداما ازهمه‌مپر نمیتوانند وموافق آن دوایتی است از رفاعه ۳ 
دوایت واحد غر‌مشپور وخلاف قاعده دا حجت داند بايد موافق آن نوی دهد واگر عمل بدان 
نکند با ید کشت مطلتا و ی زن ميتو اند مپردا بخدد ودرا بن مسئله غبطه ومصلحت زن شرط نیست 
چون مرد هیچ بپره نبرده وآن نیمه مپر که باید بدهدیرای e‏ آ برووقلب زن است که وی 
را در معرض نسکاح آورد واو دا رها کرده پس اسر خودزن یا ولی او داضی باشنه از آن 
صرف نظر ۳۹ 

(۳) یعنی آیه فان الجنة می‌المادی وبیت نابغه باين آیه منطب قآید وفر ق آن باتفسیرساب ق آنکه 


آ نیا نکاح< نفسه> تقدیر کردیم واینجا «نکاحپا» و بپر دوتفسی‌بایت ناشه و آیه و النجم‌راست آمد. 


-146- ۱ البقرة (۲) آية ۰ لی ۲۱ ج 


هردو فصل‌است واحسان وواحت نیست. <دایتعالی هردورا دم رن را دهم شوهررا فرمود که 
فضل کنی وپنگری تا که سایق بود صاحش را درفضل که حبراورا باشه ( إن الله بما 2 نملون 
بصیر") وخدای تعالی با نچه شما میکنی‌بیناست براو ومورداین کلمه‌از ‏ يە‌موردحٹاست (۱) 
برخير و فضلوا<سان قوله: «حافظو! على الصلوات ) یعنی و اطمواوداوموا. مواطت‌ومداومت 
کنی بر نمازهاو ببای داری آن‌دا باوقات وبجای آدی بار کان وشرایط ومواقیت وحقوق وحدود 
وواحبات‌ومندو بان دراو یجای آوردن وشرط خضو عوحشوع دراومراقت کردن تین ان ف 
مرادنمازپنج‌است, | نگه نمازوسطی داتخصیص کردبذ کر چنانچه گفت‌«ملاکته ورسله وجبریل 
ومیکائیل» و کتو له «فیرمافا کبة و نحل‌ورمان»ودرشادذحو ازده| ند( والصللو 5 الو سطی ) باللص 
علی‌الاغراءو نافع خواندبروایةقالون«الوصطی»با لصادبر ایآ نکه‌هردو اطباقند(۱) وهر دو لغت‌است 
کالصر اطوالسراط و الصندوق والسندوق والصقروالستر والبصاق والبساق وغیرهاووسطی تأ نیٹ 
اوسط باشدووسطالشیی" وواسطته خیره واعدله‌منواسطة القلادقومنه قولهم « خیرالامور ادسطپا» 
ومنه فوله تعالی« و كذلك جعلنا کم امة دطا» ای‌عرلا ووو له «وال آوسطیم» ای خیرهم و آعدلهم 
واعرابی‌میگوید درمدح رسول : 
با وسّط التاس اطرٌانیي مفاخر هم" و آکرم التاس اسا برة" وبا ۱۳ 
علم, خلاف کرده‌اند درصلوة وسطی که کدام‌است: سعیدین المسیب گفت میان اصحاب 
رسول ولا همچنن‌بود انگشتان درهم افکند گروهی گفتند نمازیامداد است واین قول عمر 
است ومعاذ حبل وعبدالله عباس‌وعبداله‌عمروجا برعبدالل الانصاریوعطاءوعکرمهور بیع و مجاهد 
وابوامامه و این مدهب شافعی است » و گفت برای نش‌وسطی خو اند که‌ازمیان‌دو نمازاست دو نماز 
بشب‌دو نماز بروز.و گفته‌بر ای آن نماز بامدادر ادسطی‌خواند که میان سوادش دبیاض‌روز کنند و 
برای‌آنکه بیشتر نماز که فاءٌت‌شود مردمان دا آن‌باشدبرای آنکه‌وقت خواب بودوبرای آنکه 
قصر وجمع دراونشود و برای آنکه درمیان دو نماز افتاده است که قصر وجمع در او شود » 
"من صلوةالعشاءالا خرةوالظہر و نظیراین آیه درحث برنمازبامداد وتخصیص اوبذ کر قوله‌تعالی 
» وقر آن‌الفجران" قر آن الفجر كان مشرودا» ای یشرده ملائکهاللیل وملایکةالنپار, و أبورحاء 
(۱) یءنی این کلم» وارد است درمورد حث و برای ترغیب‌مردم بر تفضل‌واحسان آورده ات 
(۲) هم ضادوهم‌طاء ازحروف اطبافند. 


(۳) ای پترین همه مردم در آنچه سیب فخر باشد و کری‌ترین مردم از جہت مادد 


نیک و کار و پدر . 


العطاردی گفت عمداله عباس نماز بامداد و در مب عجل دصر ه وقنوت‌بکرد وچون‌فار غ 
شد گفت نماز وسطی‌اینست که‌خدای مارافرمود که دراو قنوت کنی واین‌حمله حجت شا فعی است 
بعصی د گر گفتندنمازپیشن است واین‌فول ریدبین تابت‌است و اسامه «ن رید و ایو سعید الحدری 
وعایشه, گفتند برای آن این نمار را تخصیص کرد بذ کر که ادقل صلوة علی‌الناس برای :که 
وقت گرمگاه وفیلو اه باشد و بعصی مردمان در بازار ومعاملت مشغول باشند ¢ زبدین ثابت گفت 
نمازییشن درففاء رسول و وت بودی که بك صف یا دو صف نماز کردندی از این سمب را U‏ 
رسول کوت همت کردم که‌فومی بسوزمدرسرای‌ایشان که‌بنمازییشن حاضر نمیا بند )۱ در 
اینسیب این آیه آمد «حافظواعلی لصلوات‌والصلوة الوسطی » ودلیل ایشان اینست که این نماز 
بمیانة روزاست برای نش‌نه‌ازمیانن میخوانند . وابوذرروایت کند ازامیرالمومنن‌علی ڭڭ از 
رول تلو که گفت خدایتعالی‌را در آسمان‌اول دنیاحلقه‌ایست میان آسمان چون آفتان‌باً نجا 
رسد مه ه روزبود که جون‌بان حلقه بدرشودزوال آ فتاب باشدچون آ فتاب‌بآن‌حلقه(۲) بشو دهمه 
جیزی خدای را جل حلاله : تسبیح میکند خدای‌تعالی برای شرف آ نوقت را گفت نماز کنی و 
آوقت را و آننماز داب کر تخسیص کرد ودر آن ساعت درهای آسمان گشاده باشدودعادر ا نوقت 
مستجاب بود ود گر آنکه آن نمازمیانین است از تمازهای روزوازخصائص این‌نماز آنست که اول 
نمازی که خدای‌تعا لی فر یه کرد نمازبیشین‌بود واول نمازی که رسول پان روی بکعبه کرد 
نمازییشین بود وارحصایص او | آنکه نماز آدینه که کنند براینو حه که میکنند نمازبیشین باشد,و 
این مذهب ماست ودربعضی دوایات اصحاب ما. وقولی دیگر آ نست که نمازدیگراست(۲) واین 
قول امرالمومنین علی‌است وعیداله مسعود وآبوهر یره و نحعی ودربن بیش وحسن بصری و 
قفداده وا بویوسف وضحاك و کلبی و مقَناتل ومدهب اپوحنیقه اشیت ومذهب ەا ست بروایت بعصی 
اصحاب ازامیرالمومنتین تکام ویافروصادق ام ژسەرە دن جندب روایت کند ازرسول م 
که گفت دصلوء الوسطی هی‌العصر » گفت نمازوسطی قاری ات براه بن عارب گفت در 
عهد رسول حند گاه میحواندیم ۳ «حافطو اعلی| لصلوات وصاوة لعصر > آنگه این‌#راءت مسبوح ۱ 

)۱( مقصود واه اعلم شناعیت این عمل است تابدان سد که اگرسرای‌آنما سوز زد بر ای‌تر ك 
جماعت استعقاق آن هست . ۱ 

(۲) این حلقه را دراصطلاح نجوم داره‌نصف النهاد گو بندومقصود اذهمه چبزهمه آ نبااست که 
نصف النپاد تعلق با نہادارد . 

(۳) یعنی نما(عصر . 


` البقرة (۲) آية ۲۳۵ الی۲4۱ ۲ 
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شد بقوله تعالی « وا لصلوة الوسطی » وعایشه و حفصه روایت میکنند ازرسول تع2 که او که 
نمار EER‏ وروایت کردند که رسول م روزاحزاب گفت ۱ شغلو ناعن صلوةا !ود طىصلوة 
العصرمالاء الله قبورهم نار آمارامشغول‌باز کردندازنمازوسطی که نمازدیگراست خدای گورهایشان 
پراز آتش کناد آنگه قضاء آن‌بکردبین| لعشائین. عبدالعزیز مروان گفت تنی جنب ازصحابه مرا 
سول اه تا خن تِ_ بودم تااورابپرسم ازصلوة وسطی رسول چ دست من‌بگرفت و 
انکفت کی من کر فی که این از مداد امت انگ ایور ای فت و 
گفت این نمازبیشین است آنگه انگشت مپین‌بگر فت و گفت این‌نمازشام است وسبابه بگرفت 
و گفت این‌نمازخفتن استآنگه گفت کدام انگشت بماند گفتم وسعای گفت کدام نماز بمانده 
است گفتم نمازدیگر گفت آنست‌برای آنش وسطی خواند « لانپا بین صلوتی لیل ونبار» ازمیان 
دو نمازشم. است ودو نمازروز, ابوزرالغغاری گفت رسول ل قفا تیگ بکرد و گفت این نماز 
بفریضه کردند برآ نان که پیش ازشمابودند» در آن تقصير کردند » هر که بر ان محافظه کند 
مزدش دوباره بدهند وازپساین‌نمازنیست تاستادة بینند یعنی‌نمازشام» قبيصة بن آبی ذویب گفت 
نمازشام است بر ای نکه وسطی‌است من الصاو ۶ از تمازهاهیانه است كمال تست و بيشت نات 
میا نه کمتر و بیشتراست یعنی میان دووحهاراست ودرسفر برحال خود باشد وءايشه دوایت کرد 
که رسول ولا گفت فاضلترین نمازها بنزديك خدای تعالی‌نمازشام است خدایتءالی آن را 
ازمسافر فر و ننباد وازمقیم نمازشب,ا بان فتح کرد ونمازروزرا بان ختم کرد هر کس کهاو نماز 
شام بکند ودرعقب اودور کعت نماز کند خدایتعالی برای اودر بپش شت کوشکی ا کند وهر کس 
که ازیس آن حپارر کعت نماز کند خدایتمالی اورا گناه بیست ساله با گفت حرل ساله‌بیامرزد 
د دگرعلما گفتند نمازخفتن است برای آنکه ازمیان دونماژاست که قصردراو نشود راوی 
خبر گوید ازرسول تل که هر که او نماز خفتن بجماعت کند چنان بود که نیمی ازشب نماز 
کرده وه ر که نمازبامداد یجماعی‌یکند چنان بودکه‌همةٌ شب نماز کرده وبعضی علما گفته‌اند 
یکی‌است ازنمازهای ینجگانه نه معین. ربیع خثیم‌را کسی پرسید از نمازوسطی گفت | گر بدانی 
چهکني گفت دخت‌بر آن‌محافظت کنم گفتخدای‌تعالی‌بآن‌نامعین کرد تا بر همه نمازهامحافظت 
کنی‌طمع نمازوسطیرا . ابوبکروراق داپرسیدند گفت « لوشاءاله لعینها» ا گر خدای خواستی. 
«معین بکردی ولکن‌خدای‌تعالی‌خواست‌تاخلقان راتحریص کند براداء نمازها واین‌قولی‌نیکوست 
پرایآنکه‌خدای تعالی‌این نمازدرمیان نمازها پوشيده کردتابامید آن‌همه نمازها بگذار ندچنانکه 


دب »»ب»سسدد<>ددددددددددددددددصصصحصطد۳دسصجصسصسصحصسصعسصعصصعسصسس۳۳» »۰« »۷۳ 


شب قدردرمیان شپای ماه ره‌ضان و نام مبتریر(۱) درمیان ناما وساعت اا دران ا 
روز آدینه بفضل و کرم خودبر یند گانش» ودر یه دلیل است بر آنکه وترواجی‌نیست برای نکه 
اجماع اهل قبله‌است که نمازهای‌فریضه ازهفت کم است وازسه بیش است واز میانةً سه و هفت 
هیچ فردنیست مگرینج تاممکن‌بود که آن را وسطی‌بود والاحفت را میانه نباشد. انس روایت 
کند که مردی بیامد ورسول ی دا گفت یارسول‌اله خدای تعالی‌چند نماز فریضه کرد گفت 
نج نماز گفت‌بیرون‌از آن هیچ نمازفر یضه‌ای هست بر ما ؟ گفت نه گفت بخدائی‌خدا که نیفزایم 
و نکاهم. رسول #2 گفت إن صدق‌الر جل دخلالجنة» | گرداست میگوید ببپشت شودراوی 
خبر گوید که‌مردی بنزديك‌رسول آمد ازاهل‌نجد آشفته موی آوازمیدادو حدیث اودشخوارمفهوم 
میشدجون بنزديك در آمدیدا نستیم کهچه ف رسول 2 را ار اسلام می بر سیدرسول ا 
گفت پنج نمازدرشا نروز گفت دگرهیچ قریصّه هست رسول تم گفت زه إلا که تطوع کنی. 
گفت روز ماه دمضان‌فریضه است؟ گفت آر ی! گفت د 3 هیچ‌فر یضه هست ازروزه؟ گفت‌نه ؛ 
الا که تطوع کنی. ونیزحدیث ز کوة بکرد مرد گفت د گرهیچ فر یضه هست برمال من ؟ گفت 
نه مگ ر که تطوع کنی مردیرخاست ومیگفت والله که اد این نبکاها نم و در این نیفرایم ردول 
تم گفت فلح إن صدق. گفت نجات یافت | گرراست میگوید. ابن محیرز گفت مردی‌از بنی 
کنانه اور امحدج می گفتند آمدو گفت مردمانی‌درشام هت یند وتر واجب‌است گفت بر حاستیم 
و بنزديك‌عبادة بن‌صامت شدیمو اورا بگفتم. گفت درو غمیگویند: [ نانکهاین‌میگویند! ازرسول 2 
شنیدم که گفت خدای‌تعا لی‌پنج‌نمازبر بند گان‌خودفرض کردهر که‌بجایآردوضایع نکندچیزی 
از آن بروجه استخفافبحقش, اورابنزديك خدای‌تعالی‌عبدی باشد که اوراببهشت برد وهر که 
بجای‌نیاورد ادرابنزديك خداي تعالی عهدی‌نبود.! گر خواهد عذا بش کند واگ رخواهد ببهشتش 
برد. عاصم بن حمزه گفت ازامیرالموّمنین علی چ پرسیدم که وتر داجب است یانه؟ گفت 
داجب نیست حون نمازهای‌فریشه ولکن سنتی‌است که رسو ل م فرمود ولل دگ یاک 
وترواحب نیست آن است که عبداله عمر گفت رسول حدای را ونم که تن ممیکرد بر شتر نة 
واجماع امت‌است که نمازفریضه درحال امن برراحله روانباشد(۲)( وقوموا لله قانتین" ) 
ای مطیعن‌قنو ت طاعت باشد این‌قول شعبیو حا بروعطاوسعید جبروحسن وقتادهوطاوو سد عبدالله 
عباس استِ پرواية عکرمه » وعطیه وابوالعالیه وضحاك ومقاتل و کلبی گفتند هررقومی را نمازی 
)۷( ی اسم اعظم . 


(r)‏ نطو یل کلام درو نر برای آن است که ابو حنیفه ۳1 ُ واجپمیشرد. 


A‏ البقرء (۲) آية ۲۳۵ إلى ج 


بود کهدر آن‌نماژ قیام کر د ندی»در حدای‌عاصی‌شد ند بغاز خودشمابنماز خودقیام کد ی‌حخدایر امطيع. 

وا بوسعیدخدری‌روابت کند کهرسول لت گفت‌هر قنوت که‌در قر آنھست بمعنی‌طاعت است. بپر ی 
د گر گفتند وت سکوت باشد از آ نجه درنماز نشا ید گفتن » زید ارقم گوید که مادرع-مد دسول 
در نمازسخن گفتمانی بایکدیگر» وچون یکی‌در نمازبپلوی یکی‌ایستاده بودی‌ازاو ببرسیدی 
که نمازحند کردی اوجواب دادی وحون ۳ در آمدی وسلام کردی جواب سلام دادندی و 
تن بحاحت حود سخن گفتی وروابودی تا این آیه آمد که : « و قومو ال قانتین » سحن 
گفتن حرام شد ودیگر کسی درنماز سخن‌نگفت . مجاهد گفت قانتین اي خاشعین و گفت از 
حمله قنوت طول ر کوع‌باشد وچشم برهم نهادن وسکون ووقار بجای آوردن و تذال و خشوع 
وحضوع کردن خدای دا جل‌جلاله وبازشگریدن بجوانب و بدست بازی‌نکردن وحدیثالنفس 
ارخودبادداشتن (۱). «حسن بصری ودبیع گفتند قنوت قیام باشد درنمازودلیل آن حدیث‌جابر 
که گفت دسول رابر سید ند که کدام نمازفاضل‌تراست گفت طول‌القنوت نمازیکه قیامش درازتر 
بود. عبدالله عباس گفت درروایت رجا که قنوت دعاباشد دلیلش آن خبر که روایت کرده‌اند که 
آنرسول‌الّه قنت علی‌رعل وذ کوان(۲) اي دعاعلیهما , که دسول براین دو مرد قنوت کرد یعنی 
دعا کرد برایشان یعنی نفرین کرد ایشان دا و گفته‌اند قنوت خود نماز باشدهو قومو ال قانتین» 
ای مصلین دلیلش قوله تعالی « آمن هوقانت آناء اليل ساجداً وقائماً » اي مصل ورسول تلم 
گفت مثل‌المجاهد فی‌سبیل‌الله کمثل القانت الصایم ای‌المصلی الصایم گفت مثل مجاهددرسبیل 
خدای مثل نماز کن روزه دار باشد . قوله ( فان" خفتم فرجلا آو ر کنبانا ) اگر ترسی 


)۱( اصل درنماز آن است که فعل دیگردر آن نباید کرد و چون بتکبیر داخل نماز شود جر 
بنماز مشغول نباید بود تا سلام دهد و بدان از نمازخادح‌شود وتکییر اول دا تکبيرة الاحرام گوید 
کد انسان درحرمتی تم داخل شود و آخر آن تسلیم است نماز گذار گوید که من ع حاضر نبودم و اکنون 
آمدم سلام علیکم وهرعمل که شك کنیم نمازدا باطل میکند یان‌يکند اصلآن است که نمازدا باطل 
کد مگ بسیره وعادت وحرج وروایات خاصه جواز فعلی را ددنماز ثابت نیم مانند خاردیدن سر و 
تبسم‌وهیئتاتصالی درخاطرمردم مر کوز بو دو بیو ستهاز امام‌علیه! لسلام »بیر سید ند فلان عمل در :مازچگو نه 
است‌وازعمل دربن وضووغل وامثال آن نمییر سیدندچون در نظرشان آن هيت متصله واحده نمازقایل 
پذیرش غير نبود و اینها بود . 

(۲) دعل وذ کوان نام دوقبیله است اذبنی سلیم که در بثرمعو نه چپل نفر از قادیان قرآن و 

۱ داعیان باسلام را کشتند لعنهم اله و من تابعهم . ۱ 


نماز کنی بیاده‌ای‌رو نده‌یاسو ار بر نشست ستورو نصب او پرحال بود از فعلمحذوف که کلام بر حذف 
او دلمل میکند وا لنقدیر صلو ا رحالا او ر کیانا و رحال جمع راحل باشد ایتا کصاحب 
وصحاب وقائم وقیام وصائم وصیام‌قال‌الله تعالی« يأتوك رجالاه ای داجلین وقال الاخطل: 

و نوا عل اه نة شاخص" آبصار ام تشون تحت" بطنوهن" رجالا 

آور کیان جمع را کب سواد.اینءفضل گفت را کب شتر نشین دا کون وسوار اسب را 
فارس گویندوصاحب خرداحماراصاحب‌استردا بفتال.ومعنی آیه آن است که | گرمتمکن نماشی 
از آنکه نماز کنی بقنوت براین معانی که رفت بحدود وحقوقش برای‌خوف راء نماز بکنی در 
آن‌حال که‌میروی که بر تور نشسته‌باشی‌واین نماز خوف‌بودتکییرا حرامروی‌بقبله کذسد و آنکه 
چنانکه ستورمیرودیاردرا جبت‌رفتن باشدمیرودوا گرچه‌قرله نبودواین‌یا نما زخوف‌بود باقلت عدد 
ویا نمازشد ت خوف بوددر حال‌مطارده‌وه‌سا یفه(۲) فاما نماز خوف‌چون در لشکره‌سلما نان کثرتیباشد - 
که بدوفرقه شوند که هرفرقتی ازایشان بادشمن مقاومت کنند در 3 رة‌النساء پیاید درحای‌خود 
ان هلال وا دا مار خان زان درون که کر اھر ام رو له کف وا ا خاک 
میآید ومیرود ویاستور میراند قراءت بخواند ور کوع وسجود بایماءواشاره کندبچشم دسجودش 
ازر کوع حافض‌تر باشد (۳) واین‌نمازشدت حوف بود وا کر وال مطارده ومسایفه اینقدر نیز 
نتواند ببدل هريك ر کعت REE‏ » سبحان ال و الحمد لله ولااله الاالله وال اکبر» ومجزی 
بود واین دوایت سعید حبیر است ازعبداله عباس ومدهب ماست ومدهب شافعی. ومچاهد روایت 
کند ازعبدالله عبار که‌او گفت‌خدایتعالی زاف بضه کرد برزبان رسو لش ل درحضرچهپار ` 
ر کعت ودرسفر دور کعت ودرحال حوف يك ر کعت, و زهر ی گفت‌چون متمکن تباشد از نماز 


متذ کر بودنه‌ازرا دردل عنی بر نیت‌باشد که بوقت‌تمکن‌قضاء کند ( فاذااً منم" فاد کرو االه 


(۱) اخطل شاعر مداح بنی اميه است در اصل نصرانی بود گویند پزیدین معاویه از شاعری 
مامان خواست هجو انصار کند از ان کیده که بانصاد دا+تند ورواح اسلام را از آ نمامیدیدند شاعر 
مسلیان ابا کرد که ان دجوع به شرك است و کسی که هجو مرودان دیون کند مشرك باشد اگر 
هو[ زا خواهی اذاخطل خواه که اصلا نصرانی است وا هجو سران دين اسلام باك ندارد و اخطل 
بینی اميه پیوست واین بیت هجو بنی‌غدانه طائفه ازعرب است یعنی بنی غدانه چشم ببالا دوخته وزير 
شکم شتر آن بیاده راه مرو ند. 

(۲) مسایفه بشمشیر جنگیدن 


)۳( ۳ سردا بیشتر خم کند 


اج و و و باه 


E‏ البغرة (۲) آية ۲٤۳‏ لی ٠ ۲٤۷‏ ج۲ 
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کا علت‌کنم ) چون ایمن شوی: کرخدای کنی خاک شارا اود ت | نچه ندا نستی‌یعنی 
تمارک بکان ات وشرابط حانکه مشرو ع است ء 


و ر آلذین نو ۷1 منک و درون ازواج) وصية لازواجیم متاع) اى الحول 


i lT ۳‏ و فات آید ایشانیا از شما e‏ را اندرز بدا e‏ زففه صال 


غر خرارج وا خرجن ولد ا ام عایکم فما فعلن في شین من تعرونی 


جر درون اکر ورات و بزه‌ای تست برشیا در آنچه 2 در خود از 


وال زر حك (۲ع۲) و للْطلقات متا با تون تا عل المتقین (۲:۳) 


وخدای قوی E‏ وزنان طلاق‌داده را : نفعه 2 بوجه و اجب یردان 
کذلك یبین الله e‏ آپاته ملک قات )۲٤٤(‏ ۲ 7 ل الذين 


ر 


یا الو حر الت 2 ۳ وا 2 اد 
بیرون آهدند ازسرای هایشان وایشان هزار بودند ترسمرك را گفت ایشان راخدای‌بمیری زپس‌زنده کردایشا نیا 
ٺا لذو فضل 1 الناس و لکن أ کر لتاس لا پشکرون (۲:۰) ) و قا تلو | 
که خدای اف ت ات پرمردمان ر و لکن دیشتر ین مردمان ی و کارزار کنی 

في سبیل ال و اماموا أن ال سمیع ليم( )۲۶٩(‏ مَنداآلذي " رض ا را حح 
درا ۳ و بدانیکه خدای شنوا و دانا اس ر کیست آنکه قرض دهد بخدای وام نکو 


ررق 


فیضاعفه 4 أضعافا کت وال 9 یفیص ۱ و إليه اجون (۲۶۱۷). 
تا Ee.‏ اورا E‏ «سیاروخدای تنك‌کند روزی وفراخ کند وبا او بازشوید 

قوله تعالی . (والذ ن نت و فوان) خطاب بامردان است که از جملۀ ایشان وفات رسد 
بپریراوز نان رها کنند وارواح جمع زوج ‌باشد وزوج نروماده‌را گویند یقول‌العرب عندی‌زوجان 
من‌الحمام ومر اددر آبه زنا نند, کسایی گفت عرب زن‌را بیشترزوجه گویند وخدای درقر آن‌زوج 
گفت وجمع زوحه زوجات باشد ( وصیّة" لاازواجهم" ) ابوعمرو وابوعامر وحمزه ودرشان 
حسن بصری و اعمش میحو انند و3 بصب علی تقدیر فليو صوا وصية بايد تا یه کد 
آن مردان لاژواجهم برای زنانشان و باقی قراء خوانند دصية برفع على تقدیر فعليمم وصية 
او کتب علیهم وصية بر ایشان است یا بر ایشان نوشتند انددزی و گفته اند تقدیر آن استکه 
لازو اجهم وصية واین قول ضعیف است برای آنکه ممتداء آنگاه شاید که نکره بود که منفی 


باشد یامستفهم عنه یاموصوف ومخصوص یاخبرش ظرفی مقدم براو واجب‌التقدم: لایقال رجل 


او وج جوا و و و و و ود و و و وم وان جوا و وا وا وا و و ان و و و و وا تا او او و و و و و و وخ اه و و و و و تاو اج و ده واه ادا دا و اد ۵ و و و و و ۵ و و و و وا وه ود تاو و و و و و وا و و و و و و و دا و ات وج و و وان ۵و )۰ 


فی‌الداد وهال فی‌الکیس انمایقال فی‌الدادر 7 و الک درهم وعليك ۳ مصحف‌عبدالله 
مسعود كتب علیهم وصية لازواجهم است. وگفتها ند لتكن وصية باید تاوصیتی باشد پر آن معنی 
که‌کان تامه بود ودرمسحف! بی‌بجاي دصية متا علازداجهم است ابوعبیده گفت هرجا که ما نند 
این است ددقر آن رفع دیدم من‌قوله تعالی «فنصف‌مافر ضتم» وقولهدو فدية مسلمهة» وقوله تعالی 
«فعدة من‌ایام | خر» متاعاً مص‌برمصدداست ازفعل محذوف دالتقدیرمتعوهن متاعاً و گفته‌اند 
مفعول به‌است والتقدیر جعل ال لین علیکم متاعا » و گفته‌اند نصب‌برمحال است من قوله‌وصیةای 
فلیوصوا وصية فی حال کو:پامتاعا وشاید که بدل وصية باشد و گفته اند مفعول دصية است‌برای 
آنکه مصدرعمل قعل کند ومثله قوله «أُواطعام فی‌یوم ذی مسغبة یتیما » ومعنی متا اینجانفقة 
اوباشد و آنچه اورابان حاجت بودازطعام و کسوه وسکنی و آنچه حاجت اوباشد درسال. وقوله 
غیراخراج نصب‌برحال استه گفته‌اند پنزع حرف الخفض حرف حراژاه بستدند چنانکه گفت 
« واختارموسی قومه سبعینرجلاه ای من‌قومه والتقدیرمن غیراخراح واین مذهب کوفیاناست 
اماتفسیر آیه وحکم اوءعبداللهعباس گفت دجمپورمفسران یه درمردی آمد ازاهل طایف نام او 
حکیم بن ی هجرت کرد بامدینهً دسول تام وردر بااوبود واوزن داشت وفرزندان » 
فرمان‌یافت رسول ترا گفتندزناوحه کند خدای‌تعالی آبه فرستاد دسول م میر آث‌او بدر 
داد و فرزندان او و زن‌را چبن نداد ازمیراث جز که ازمال اوفرمود تايك ساله نفقه و کسوه 
باو دادند تاعده دارد یکسال . وعدهٌ زنان درابتداء شرع یکسال بودی عدة المتوفی عنپا زوحپا 
حون یکسال تمام پنشستی حون سال ر امدق او ارحانه بیرون آمدی بشکی بسگی‌انداختی 
اثارة بآنکه حرمت شوهر مرده و عدة او از او بمنزلة این بشکست که بسگه انداخت ‏ 
در هوان و خواری و حدیث عدم سال شعرا در اشعار خود بگفتند قال لبيد « « والمر ملات 
|ذا تطاول عامها »۲۲ » ونصیب دمیراث اوازشوهرش هم این نفقه یکساله بودی وجامه و 
آنچه وجه حاحتاو بودی دریکسال مادام تاازخانه بیرون نیامدی| گرازخانه بیرون آمدی‌حق 
نفقه‌اش باطل‌شدی ومرددرحمله وصایا باین وصیت کردی همچنن‌می بود تا أیه‌مواریث‌فرودآمد 
این حکم اعنی نفقه‌سال‌منسو خ‌بکرد بر بع‌یایئمن چنانکه درسورة النساء بیان خواهد کرد و عده 
یکسال منسوخ شد,قوله تمالی : « يتر بضن بأنفسهن أدبعة آشهروعشراً » بچپار ماه وده روز, و 
حکم وصیت بنزديك ماثابت‌است منسوخ نیست جز آن‌است که علی‌سبیل‌الاستحباب باشد دون 


(۱) مدح‌قوم خودمیکند که بر ای‌همسایگان خودو مستمندان‌و بیو گان که‌سال | نها بسختی گذشته‌در از 
شده منز له بپادند. 


a ۲٤۷ إلى‎ ۲٤۲ )۲( البقرة‎ (Y- 
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الو جوب bE‏ خبر که آوردند « لاوصية لوارث »أن خبر واحداست د سح فر آن بان درست 
نباشد واما یه میراث منافی نیست وصیقرا نشاید که‌ناسخ آن‌بود وآ نچه گفتیم مذهب فقهاست‌ما 
نسح عده یک سال بایه اول که متصمن حپازرماه وده روزاست‌قو له ( فان" رن ( | گربرون 
ذ ازخو یشتن ( "فلا حنا 2 جح علنکم ( حرحی نیست بر شما ؟ زره آولیاء مرده‌آأید ۱ فا فعلن) 
در اجه آن زنان کنند درخویشتن ( من معر وف ) من‌تعریض النکاح عا ی هقدص ی‌الشر ع اما 
معنی | نکه گت مردان رابزه‌ای‌نیست با نکه‌زنان کنند دو فول‌است دراویک 7 نکه ره ای‌نیست 
برایشان درقطع نفقه وفولی دیگر آنکه درمنع نکردن‌ایشان را ازبیرون آمدن وبراین قول 
حنان‌بوده باشد کهایشان‌مخر باشند فی ألجلوس‌والخروج؛ وو جوب TY‏ مووف بو د در شسهن 
ایشان درخانه چون‌بیرون آیند نفقه باطل شود واین مذهب فقهاست برای آنکه بنزديك ما نفقه 
عد متوفی عنم‌ارو حپاواحب بیاشد نهیر مال متوفی و نه‌بروارتان ات تیا نگ باین اه 
واحب‌بوده است بحکم نسخ ساقط شده است حه حکم آیه‌یاجماع منسوخ‌است واولی‌تر أن بود 
که گو پندباجما ع‌اهلالبیت دانیم که اورازفقه ر سل و قپا: نفقه منسوخ گویندباً یه هه راث وعده 
سال بجم‌ارماه ده رور ۳ و اه" عز بز حکم ٌ( وحدای حل حلاله عر دز وفوی‌است غالب همه 
۳3 و همه حیزرا و لایغلیه شیء وهیچ حیز اوراعالب نیست و حکیم أاست هرجه کند بروفق 
حکمت کند . ۱ 
) و للمط قات تا المعر وة ف ) سعد بن ال وت این | به منسوخاست بقو له 
تعالی «فلصف مافر تم » وبنزديك مااعتبار کنند | گرهردو [؛ به بيكك حای‌آمده باشد محصوص بود 
۱ ومنسوخ‌نبودوا گر آن آیه بس اذاین آیه آمده باشد این‌منسوخ بود(۱) برای | € بنزديك مامتیه 
آن دا واجب باشد که مدخول‌بپا ومفروش لها نباشد وا گر اورا مبری مسن کرد باشند قبل 
الدخو ل مه ان واجب باشد اوراو بمدا لدخول جمله چنانکه شرح دادیم پیش‌ازاین 


(۱) , عض اهل دك د در ؛ ناسخ ومنسوج قر آن میالغه کر ده وچنان آنرا زرك میدار زد و نهو : ال 
۱ هیکنند که قر آن را اعتباد نماد وحد اث را ترویج u‏ از س درقر آن ناسیخ و منوج است 


دمعکم ومتشابه وعام وخاص بظاهر آن‌تسك نمیتوان کرد وجواپ آن داعلما در کتب اصول گفته‌اند 
ومادراینجا گو یم ناسخ درقر آن‌هست و منسوخ‌ددقر آن نیست‌و هر آبه که‌درقر آ" ان موجود باشد حکم آن 
منسو خ نشدهغر .ین آ به ودو آبه د گر که مشېورومتواتراست ومو ت اشتیاه کسی نو آهدشد هر چه 
در شر بعت حکم منسوخ باشد بیش از نسخ درفر آن نبوده است بلکه بست ثارت شده و بقر آن مر نفع 
گردیده است + 

۱ - ( دب 
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وسعید جبیروابوالعالیه وزهری گفتند تکرادمتعه براي آن کرد که در آية اول متعه آن 
را نهاد که غیرمدخول بہاباشد ودراین آیه متعه واجب کرد جمله مطلقات برعموم » ودراین 
آیه زیادت فایدتی هست واین مذهب ابوحنیفه است. امامذهب ماومذهب شافعی آن است که 
متعه‌الاغیررمدخول بپاوغیرمفروض لپاالصداق رانباشد وابن زید گفت سبت تکرار آن است که 
چون خدای‌تعالی آیشمتعه فرستاد من‌قوله «فمتعوهن» بعضی مردمان گفتند | گر خواهيم‌بکنيم 
وا گرخواهيم‌نکنيم این تبرعی‌است ازماءخدای تعالی این آیه فرستاد و بیان کرد که این اجب 
است برحمله متقیان یعنی‌برمومنانی که اتقاء کنند ازشرلیعنی برحمله‌مسلمانان ووحپی‌دیگ 
آن است که ایاس‌بن‌عامرروایت کرد ازامیرالمومنن علی جا که او گفت «لکل موّمنة مطلقة 
حرةأدأمة متعة» هرمطلقه‌ای را که‌نه مدخول‌بها باشدا گر آزادبود وا گر برده‌اورامتعه رسد واین 
آیه بحواند واین وجبی باشدنکو درتکر ار آیه واین مدمه ماست وقوله‌بالمه‌روف معنی آیه آن ۰ 
است که در آیه اول گفت «علی‌الموسع‌قدره وعلی‌المقتر قدره» ووجهی دیگر گفتند بین‌الاسراف 
والتقصیرعلی وجه القصدوقول اول درست تراست وقوله ( تحقا) نصب اوبرمصدراست وتقدیر 
جنن‌بود که حقاپن ذلك حقاً و گفته‌اند مصدری است درمحل حال وعامل دراواما بالمعروف 
باشد والتقدیرعرف ذلك حقاً امامعنی‌جمله مبتدا وخبرمن‌قوله تعالی وللمطاقات کانه تعالی‌قال 
حعل ذلك لمن ا . وله ( عل القن ) . در او دو قول گفتند يکي آنکه المتقین الشرك . 
تاج مسلما نان باشدو ول دوم | آنکه ازپاد. تخیس باکر بو ا : 
واین طربقه‌بیان کرده شد حند جای. 
( کد الك نت الله یتنا لک اباته ) این تشبیه‌بیان مستقبل‌است‌ببیان ما ضىيعنىچنانکە 
al‏ واحکامی را که پیش ازاین‌بود نیز بیان کنیم آن را که پس‌ازاین خواهدبودن 
علی‌حد واحد دنا لکشف والىيان . وبیان أدله‌ای بود که‌بان‌فرق کنند میا نحق د باطل وهر جه 
۰ جیزی‌بآن ظاهرشود آن‌رابیان خوانند وخدای تعالی درهمة قر آن ازخویشتن‌بیان حکایت کرد. 
وباوتمدح کرد(۱) چگونه گویند خدای تلبیسادله کند بااین‌همه‌بیان وایضاح . و آیات‌علامات 
بود وادله ( "لمکم" تعقاوان" ) معنی لعل کنی‌باشدبرای آن‌تااستعمال عقل کنی و بگفتیم که 
عقل مجموع علومی ضروری باشدکه بان فرق کنند ازمیان حسن وقبح وبان ممکن باشد ‏ 
استدلال بشاهد برغات. قوله ( اف تر الی‌الذن خر جوا من دبارم وم لایق-) 


مس 


(۱) یمنی خودرا ستایش کرد ببیان کردن .. " 5 N‏ 


بیشترمفسران گفتند دیپی بودپیش واسط آنرا داوردان گفتندی و بعضی گفتند خود واسط بود 
طاعون درآ نجا افتأد جماعتی از آ نجا برون آمدند ازطاعون میگر یختند و حماعتی بایستادند 
آنجاء ازایشان گر وهی حلاد شدند بیشتر واند کی بما ندند حون طاعون برفت آ نجاباز آمدند 
بسلامت آن حماع ت که مانده بودند گفتند شماحزم کردی :ماخطا کردیم | گروقتی د گراینجا 
طاعون یاوباباشد مانیزبگر یزیم وشهردها کنیم‌تازنده مانیمد گرسال طاعون پدید آمدیررخاستند 
حمله اهل شپروشپردا رها کردند و بیامدندبه پیابانی فراخ آمدند و انجانزول کردند چون‌همه ۱ 
فرود آمدند و آب‌وهوای آن‌جا: گا 0 و پبسندیدندوسا کن شدندو گمان بردند که‌ازمر کف 
ایمن شد‌ند خدایتعالی دوفر شترا بفرستاد تایکی از بالاي وادی ویکی‌اززیر وادی آوازدادند که 
« موتوافماتوا جمیعاً » گفتند پمیری همه بمردند» اصمعی گفت سالی دربصره طاعون پدید آمد 
مردی از شهر تفر هرق واهل و عیال را برحری نشانده وغلامی حبشی با ایشان بود و خر 
میر اند ومیگفت : 
ن شق اف غل حار E‏ 
قد بصبح الله آمام الستاري 
میگفت خداراسبق نتوان‌بردن برخری وبراسبی تیزرو که خدایتعالی در پیش مرد شب 
رو باشدجون‌مرداین,شنید بر گردید د بشر آمد گفت‌ازقضای‌خدای‌نتوان گر یختن. وعبدا ر حمن 
"عوف‌روایت کرداذرسول 8# که گفت حون‌شوی که درشهر یو بأست درآ نجامر وی وا گر آنجا 
باشیاز نجا بيرون‌ميائي(۲), ضحاكومقاتله کلبی گفتندا یشان از جهادمیگر یختنده این آن‌بو که 
پادشاهیازیادشاهان بنیاسرائیلایشان‌رافرمود که بجهاد کافران‌شو ندبیرون آمدند و لشکر گاه 
ن بتر سید ندازقتال‌با دشاه‌ر | گفتندما آ نجانمی‌ر یم که‌میشنو یم کهرر آن‌زمین و باست‌خدای 
تعالی» ر گیدرایشان|فکندجون‌بدیدند که‌مر کی بسیارشدازشہر بیرون آمدند وسراهارها کردند 


وبگر بختند پادشاه که آن‌دید گفت «اللهورب عقوبو! هموسی» ای‌خدای‌بعقوب‌وموسی‌عصیان 


(۱) ميمه اول دفتاد اسب است وخظادمم صفت اسب است . 

(۲) بعضی گویند برای منم سرایت است و ابوعلی ابن سینا گوید همچنانکه آب 8 
ماهیان در آن مر یش وهلاكث میگردند گاه باشد که هو ا گندیده شود وانسان که در هوا تنفس میکند 
ازعفونت آن مر یش گردد و سیارهلاك شو ند واطبای عصرما گو ند عفونت در آب وهوایسیب حیوانات 
کوچکی است که آنپا جر ومه مرضند ولامشاحة فى الاصطلاح ووبا ان کونه امراض دا گویند که 
بمفونت مردم سیاددا فرا گرد. ۱ 


بن د گانت‌را می‌بینی درتو آینی‌بایشان نه‌ای در تنهای‌ایشان‌تا بدانند که ازتونتوان گر یختن‌خدای . . 
تعالی گفت «موتوا فماتوا حمیعا» بمیری همه بمردند و چپار پاهایشان نیز بمردند چون هشت 
روزیر آمد بر آماسیدند ومنتفح شدندو کس آنجا نتوا نست گذشتن ازسن ایشان مردم از آن‌شهر 
بیرونآمدند خواستند تاایشان دا دفن کنند نتواستند که بسیاربودند گرد ایشان حظیره 
کردند(۱) وایشان‌ر آ نجا رها کر دندعلماءءرمبلغ عدددا یشان خلاف کردند عطاء‌خراسانی گفت 
سه هزآدمر دبودندعبدالهعباس‌وو هب منبه گفتند حمارهز ار بودند مقاتل و كلبي گفتندهشت‌هز ار 
بودند ابودوق گفت ده هزار بودند ابومالك گفت سی هر ار بودید سدی گفت سی و نه هزار ‏ 
بودند أبن حریج گفت حپل هزار بودند عطاء بن ابی رباح گفت هفتاد هزار بودند 
وضحاله گفت عددی بسیار بودند وقریب‌تر قول آ نان است که گفتند بالای ده هزار بودندبرای 
آنکه سه تاده جمعش بآلاف کنند که جمم‌قلیل باشد بالای آن جمع کثیر بود وا لوف گویند 
وجمع قلیل آلف بودعلی وزن [ فل حنانکه شاعر گوید ٤‏ 
کانو | ثللثة آلف وكتيرة" ألفان آعحم من بني القدام ٩۲‏ 

گن کون مد رار ر این یر امد و ايان پوسیت فده و از آشان جن اسکران 
نماند پیغامبری‌ازآنجا بگذشت که اورا حزقیل گفتندسه‌ام خلفاء بنی‌اسرائیل بود (۴) ازیس 
موسی ت برای آنکه ازس موسی وصی او دو یوشع‌بن نون واز یس او کالب‌بن یوفنا ازیس ۱ 
او حزقیل و اورا ابن المجوز گفتند برای آنکه چون مادر او پیرشد واز فرزندآیس شد که 
عقیم شده بود خدای را دعا کرد تااورا آن فرزند بداد برای آنش ابن العجوز خواندند که‌او 
ارمادر پر ی آمد ۶۱) حسن ومقاتل دنن ذوالکفل بود واورا بر ای آن ذوالکفل خو انداد که 


)۱( یره دیواری‌از ۳ ومانند آن أت . ۱ 

(۲) این بیت را در لسان العرب نسبت به بکیر اصم بنی‌الحادث بن عباد داده است در وصف 
لشکری است که پنجپهزاد تن بودند سه هزار عرب و دو هزارعجم از بنی الفدام وفدام خرقه‌ایست که 
گیران بر دهان می‌بستند . 

(۳) از معصوم دوایت نشده و صحیح نیست.و حزقیل سالها ,س از حضرت داود میزیست و از 
اسر ای‌بخت‌نصر است که اودابعراق آوردند و بقول نصادی زنده شدن‌استخوانهای پوسیده دادرهنگام 
اسارت‌دید و نزدآ نان معروف به‌حز قیل بن‌البوژی است‌و ال اعلم بصحة ماذ کروه اوفساده . 

(؛)دوایات که در تفصیل. نصه آ نان آمده هیحرك ازمعصوم نیست و بدانها مطلنا اعتمادنتو ان 
کرد ودر تفسیرالمنار گوید این تمذیل است نهزشاده بواقعه نظیر «ضرب‌اله مثلار جلین احدهماا یکم چڊ 


-۲۷- البقرة )ية لى ا ا 5 e‏ 


ت a‏ مرس رل ar‏ و ی وی سا وت ری یو وق ات و ات i e‏ ی و و و e e‏ ی ی ی ود کک سو و ی 


کفالت وپایندانی(۱) هفتاد پیغامبر بکرد وایشان‌را ازقتل زین ت شما بروی 
که اگر مرا بکشند تنا به بور شما هفتاد مرد را ء حون حپودان آمدند و گفتند کیا 
شدند اینان ؟ گفت ندانم تا کجا شدند و خدایتعالی ذوالکفل‌را ببائید (۲) از جپودان . چون 
حزقیل بر آن مرد گان بگذشت در ایشان مینگر ید واندیشه میکرد خدایتعالی وحی کرد باو 
که یاحزقیل خواهی که آیتی بتو نمایم که من مرده چگونه زنده کنم ؛ گفت آري خدایتعالی 
ایشان را زنده کرد این قول سدی است و جماعتی از مفسران » و هلال بن یساف (۳) گفت و 
جماعتی ازعماء که حزقیل دعا کرد و گفت بار خدایا اگر دستوری باشد دعا کنم تا اینان دا 
زنده کنی تاشهرهاء تو آبادان کنند وترا عبادت کنند خدایتعالی گفت تراچنین می‌باید ! گفت 
آری ؛ گفت دعا کن ! دعا کرد خدایتعالی ایشان را زنده کرد (4) پس هشت ت روز و آن آن‌بود 
که ایشان بیامدند» برسر رؤري جند حزقیل بر بی ایشان بیامد تاایشان را باشهر ا 
بافت‌ایشان راء گفت بار خدایا من درمیان قومی بودم که تسبیح وتبلیل میگفتند نِ ۳ 
بماندم بی‌قوم خدایتعالی وحی کرد باو که من حیوة ایشان را با دعاء تو افکندم پگو تا ذنده 
شو ند حزفیل گفت احیوا باذن ال رنده شوی بفرمان خدای همه زنده شدبد وهب کت سیب 
آن بود که سال ى قحطناك آ مد برایشان وایشان رنجور شدند میگفتندکاشکی بمردمانی(ه)تا از 
این‌محنت برستمانی » تمناء مر گت کردند خدایتعالی وحی کرد بحزقیل که یاحزقیل تمنامی- 

کنند تا پرهند و گمان میبر ند که درمر گیراحت است ایشان‌را , جه راحت نود درمر گیایشان 
را ؛ ومن هر گه خواهم ایشان را زنده کنم و خواهی تا بدانند برو بفلان زمین آنجا جماعتی 
مرد گان هستند ایشان را آواز ده تامن ایشان‌دا زنده کنم حزقیل بآن مین آمد بسیاری از 


هلا بةددعلی خفن الی آخر > و این‌قول صحیح نیست‌ودر کتاب مقدس یود در کتاب حزقیل باب۳۷ 
ذ کر استخوانپای پوسیده‌هست که بامر خدا زنده شدند ومفسران ایشان آنرا دوّبای نبوت می‌دانند. 
و اشاده باحیای دولت بنی‌اسرائیل در آ غرالزمان ۱ 

(۱) پایندان فادسی بمعنی ضاءن و کفیل است )۲٩(‏ یمنی حفظ کرد. 

٠‏ (۳) روایت هلال بنساف‌در تفسم طبری آمده است عبادت کتاپ دداینجا از تشو یش‌واضطر اب 
خالی نیست وچون دوایت‌ضمیف‌است تحقیق آنرا لازم ندیدیم . 

)£( از اینجا عبارت باسابق آنا رہاط ندارد ودر تفس طبری جزء و ملال‌بن ساف یست 
البته ازناسخین در آن تصحیف يانقدیم وتأغیری افتاده است . 


. می‌مردیم تاازاین محنت ميرستيم‎ )٥( 


استحوانهای پوسید؟ ریزید؛ متفرق شده دید آواز داد که ای استخوانپای پوسیده و گوشت‌رفته ` 
و پوست ممزق شده باهم آی » بفرمان خدای باهم آمد گفت ای گوشتهای پوسیده شده‌بر این 
استخوانها پوشیده شوی » بفرمان‌خدای پوشیده شد آنگه گفت ای بوستهای ممزق شده براین 
گوشت بوشيده شوی » بفرمان خدای بوشیده شد آنگه گفت ای روحهای‌جدا شده از این 
کالبدها باین‌قالبها باز وی » بفرمان خدای دوحهای‌ایشان بتنهای‌ایشان در آمد بفرمان‌خدای 
ورنده شدند و برحاستند و بیکبار تکبیر کردند . منصورین المعتمر گفث که مجاهد گفت که 
جون زنده شدند پاتفاق گفتند «سبحانك ربنا و بحمدك لااله الا انت» و برخاستند وبا ميان قوم 
شدند و مدتی دراز زند گانی کردند و می‌دانستند که ایشان‌مرده بودند و گونهٌ روی ایشان با 
حالت‌اول نشد و هرجامه که بوشیده بود ند چرب‌شدی و ازایشان بوی آمدی که اندك کر اهت 
آجالی که خدایتعالی حکم کرده‌بود بما ندند و آنگه بمردند؛ قتاده گفت خدای برایشان خشم 
گرفت برای آنکه از مر گی بگر یختند پس ایشان دا زند» کرد تا باجالی مقدر که ایشان را 

بود. واین آیه دلیل صحت‌رجعت میکند وقطع شغب و تعجب و استبعادی که مینمایندو استبعاد 
این شك در قدرت خدای باشد جل جلاله ودراین چه تعجب باشد که خدایتعالی در آخر زمان 
بمعجز صاحب معجزی‌گروهی را زنده کند چنانکه گفت «و یوم نحشر من کل امة فوجا 
ممن یکنب بآیاتنا فهم یوزعون » وآنجا که ذ کر قیامت کرد «ویوم نحشرهم جمیماه وصادق 
ی دا پر سیدند که خدایتمالی بر جعت کرا زنده کند » گفت دو گروه دا همن محض الایمان 
محضا اومن محض الکفر محضاء آ نکس که موّمن‌خالص باشد یاکافر خالص › ممن برای‌آن 
تاانتقام کشد از آنانکه اورا طعنه زده باشنده کافر برای آن تابیند بعیان آنچه منکر بودآنرا 

و بدلیل مفپوم خود نکرد تاآن دو کس که منازعه کرده باشند ودر منازعت برفته باشند مقر 

منکررا گوید : «لةد كنت فىغفلة من هذافکشفنا عنك‌غطاءك فبصركاليوم حدید» . 
هذاالّدي كنت وال حبار تنکراه" قد کشت تححد ه" والان تنص« 


سس 


آنچه بخبر میشنیدی و نمی گرویدی | کنون بعیان بدیدی مشکلت بیان شد و خبرت 
عیان شد تاترا باور باشد ومرا یاور باشد واز میان ما هردو داور باشد . آنرا گمان علم اليقين 
شود واین‌دا علم اليقین‌عینا لیقین‌شود» این‌چشم بدیدار او روشن کند» و آن کنار ازخوند لگلشن. 
کند » این گوید الحمد لله الذی هدانا لهذا . آن گوید یاویلنا من بمثنا من مرقدنا هذا. این 


(۱)اين است که در اخبادمیشنیدی ومنکرمیشنردی آن‌وقت انکارمیکردی وا کنون بچشم می‌بینی . 


۵ و و و و و اه و و و وا وا هو و وا و و وود و ده و وا و و و و و و و و اد و وا وا وان وداج و دوجو و او او ان نو دا و و و او و دا 6 ادا و و و و او و و وا واه مار و ود و فا 


ا 3 النی صدقنا وعده 0 ال کنت ترابا» این گوید الحمد له الذى 


و ني ° وه "۳ سے ص EA RE‏ ارش آر ال" ون" تراني )1( 
ی 
۹ وی قد | ۳ طعت الحا , کأني والردای متعانقان ۲۲ 


این بگوید که سالیان وراز است تا در فيد فراقم و در بند اشتیافم ؛ Fre‏ ۱ 
سالہا در هوان هوی بودم و با رداء ردی بودم اهږوز که چشم بر کردم کار نه چنانست که من 


گمان بردم . 


? دەت € 
چندانکه همی نگه کنم در کارم در دست‌من‌امروز بجزحسرت نیست 
آنگه حاکم از ميان ایشان حکم کند آنرا بر آرد وین‌را فروبرد » آنرا رسن ارد و 
این‌را ازس بر آرد . و آنرا بسریر سرور برنشاند و این دا چون هباء در هوا فشاند پس قدیم 
جل جلاله برای قطع شغب شاغبان و انکار مستکبران آنچه دراین امت ما خواست‌بودن» آن 
را مثالی ددامت متقدم بنمود تاره تمجب بسته شود وزبان استبداع شکسته شود وبرزیان‌میین 
شرع چنین فره‌ود که‌«سیکون فی‌امتی ماکان‌فی‌بنیاسرائیل حذو‌النعل با لنعل والقدة بالقذة(۳) 
پس رجعت آخر زمان راکه در عید صاحب | آمر باشد باین آیه مثال کرد تا باو بیندازند (4) 
چنانکه" ئل باپای هل وپرتیری با باپرتیر گنت «الم «الم تر» نبینی ومعنی آ نکه نمی‌دانی واین 
از روّیت قلب باشد نه از روّیت چشم و این برای مبالغه گفت در تصدیق احبار او یعنی تورا 
بخبر ی که می گویم چنان باید که علم حاصل بود که آن‌را معاینه در چیزی می‌نگرد » وهل 
معانی گفتند این لفظی است موضوع تعجب و تءظیم را » عرب گوید هل ریت مثل ما وقع 
لي » و ألم تر إلى ما یسنع فلان . توهر گز دیدی این واقعه که ما را افتاد و می‌بینی که‌فلان 
چه می کند و غرض از این نه رؤیت قلب باشد و نه دوّیت بصر و [نمامراذ آن است که 
سامع‌را تعجب مي ارد و آن کار در چشم او بزر گف می کند و سبیل هر جه در فرآن از این 
معنی هست اين است . ابو عبد الرحمن السلمى در آغمنه قرآن اين کلمه بسکون‌را, 
(۱) ازمدتی دراز آمید داشتم ترابینمومرابینی 
(۲) روز گادی فرمان جپالتدا بردم وبا هلاك‌در آغوش بودم . 
(۳) چنانکه‌یکنای‌نمل بانمل دیگرويك تیر باتیردیگر برابرند ‏ (ع)انداژه کنند وقیاس, 


خواند و این لغت قومی از عرب است چون ياء بجزم بیفکندند وهم آمد ایشان را که آخر 
کلمة است‌اودا سا کن کردند قالوا : «ألتر» وانشدالفراء «قالت" سلنمی‌اشتر" لنا دفقا» 
واین لفظ با |ٍلی‌بکاردارندکانيم أجروه مجری‌النظر: قوله :( وم لوف" ) واوحال‌است والوف 
جمع کثیر باشد و آلاف جمع‌قلیل باشد وواو حال درجمله مبتداء وخبر شود یا درحملة فعل و 
فاعل ( تحذر الوت ) نصب على أنه مفعولله كما تقول‌فعلت ذلك مخافةالشر. ابن‌زید گفت 
وهم الوف معنی آن است که موّتلفة قلو بهم دلباشان‌موافق‌بود وقوله ( فقال لمال ) قول اینجا 
مجازاست که خدایتعالی بایشان سخن گفت همجنان‌است که گفت « فقال لهاوللارض ائتاطوعاً 
او کرهأًفالتا آتیناطائعن » . وا گرثبهتی هست که خدایتعالی بآسمان وزمن قولی گفت شبپتی 
نیست که آسمان وزمین باوجیزی‌نگفتند وازایشان قولی نبود وقوله تعالی (موتوا) صورت امر 
دارد ومراد تکوین است‌واینجمله عبارت بود ازسرخت وجود مقدوری که وجودش مرادبود. کما 
قال‌تعالی « کو نواقردة خاسئن »ا نگه تقریر آن کرد که‌خدایتعالی مفضل است‌بر بند گان خود 
در آية تقریرنعمت خود و کفران نعمت‌کافر نعمتان کرد گفت من تقریر نعمت میکنم ولیکن 
بیشترمردمان شا کر نها ند کافر ند قوله ( وقاتاو! ) دراودوقول گفتند یکی آنکه خطاب ایشان 
است وخدای تعالی چون ایشان ازجپادبگر يختند ایشان را بمیرانید وزنده کرو آنگه گفت 
باسرجهاد شوی وبعضی د گر گفتنداین خطاب امت عدبلا است که امر کرد ایشان رابجهاد 
واين ادلیتراست برای آنکه بااین قول کلام بروجه خود بود ومحتاج نباشدبمحذدفی وبروجه 
اول تقدیرمحذوفی باید کردن من‌قوله « وقیللهم » برای آنکه معنی این است که خدایتسالی 
ایشانرا بمیرانید وپس باززنده کرد و گفتند ایشانرا اوقال لهم یا گفت ایشانرا که قتال کنی و 
فال مقاتله بود ومقاتله مان ود کس باشد. کارزار کردن بایکدیگر, فعال معنی‌مفاعله پسود 
قبامی مطرداست" وقتل نقض بنیٌ حیوة باشد قوله ( في سببیل الله ) مراد جهاد است باتفاق ‏ 
( واعلمواآن ال سیم" علم ) ای سمیع لافوالکم علیم لاحوالکم بدانی که خدا شنواست 
ودانا ومیشنود که شما چه میگوثی داناست باحوال شما که دراین تعلل که میکنی دد تفسیر در . 
باب جپاد راست میگوئی يانه ووجه اتصالاین آیه بایهُ مقدم آن است که خدایتعالی بازنمود که 
ایشان که ازجپادبگریختند بایشان چه معامله دفت آنگه عقب آن جپاد فرمود ماراتاتنبیه باشذ 
وتحذیر ازمثل حال ایشان | گر بگریزند یاتکاسل نمایند (منذا الذي بقنرض ال قرضا 
حسنا ) سفیان ثوری گفت چون این آیه‌فرود آمد « من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها » رسول 


ا البقرة (۷ آية ۲۰ لی ۲٤۷‏ ج 


تلم گفت رب رد امتی بارحدایا امد مراپیفز ای حدای تعالی این آ یه فرستاد «منذاا لدی‌یقرض 
الله قرضاً حسنا» گفت بارخدایا بیفزای امة مرا خدایتعالی این یه فرستاد « مثل‌الذین ینفقون 
اموالهم فی‌سبیل ال کمثل حبة » گفت بار خدایا ببفزای امة مراخدای‌تعالی این آبه فرستادهانما 
یوفی الصاپرون اجرهم بغیر حساب ¢ من‌استفهامي است ¢ ودااشارت است «الدی» اسمی موصول 
است وما بعده صله‌است؛معنی آن است که کیست آ نکس که‌قرضی‌دهد بخدای وعلماخلاف کردند 
ددمعنی این قرض : اخفش گفت خدای قرض نه ازسرحاحت میخواهد ولکن چنان است که . 
عرب گوید لك عندی قرض صدق وفرض‌سوء در کاری که دراو مساءة و باشد معنی آن‌است 
که کیس تآنکس که‌کاری کند که چون قرضی‌شود واجب برخدایتمالی قضا و جزاء آن زجاج 
کفت قرض درلغت بااء نیکو وبلاء بدباشد قال امية بن ابیا لصلت : 
eb‏ خا تخلطن ٤‏ خبیئات ۰ بطبة وا خلم شا ثايك منها نها وانج عرباا 
کل امريء : وف بحزای آقرضه 
آو ستاو صدین مل مسادانا ۱( 


وقال آخر 
"نحاز ی القیر وض با مثا شا و بالخر ۳ واه 0 


کسائی گفت قرض حرعمل نيك یایدبود که بسلف بدهی یعنی بکنی تا باتوهم چنان 
کنند. ابن کیسان گفت قرض آن‌بود که جیزی بدهی که مثل آن باتودهنه خدای تعالی‌اعمال 
ماراتشبیه کرد بقرض چون جز آء آن مثل آن درعقب اوخواست بودن؛ پس قرض نام آن چیز 
است که بنده بدهد امید آن را تا عوض آن یابد از آن باو دهند تشبیپا بالقرض‌الدی هوالدین 
قال لد : 

ی را نی شم نزي القتى' لنس‌الجمَل(۳) 

واصل‌قرض قطعبود ومنه‌المقر اض‌ناخن بر(ع)دا مقراض برای این گویند که آلت قطع 
باشد وقرض که وام‌بود برای آن گویند که قطعه باشد که اوازمال خود ببرد وبدهد وبعضی‌اهل 

)۱( پلیدهاا بات نيامیز وجامه های خوددا ازپلیدیبا باك کن وخود برهنه دستگادی جوی 
هر مردی قرضش داده شود ا گر نيك وا گر بد وچنانکه کرده است مکافات داده شود . 

(۲) قرضپادا بل ادا ميسکنيم خیردا بخیر وشردابشر ۱ 

(۳) ترا چیزی بوام دهند مکافات کن که انسان مکافات نیکی میکند نه شتر 

(4) ناخن برا دربرهان قاطع گویند مقراض وقیچی است 


۱ SSSA OSDSSROCDORCRARAAACAGRRGALDGRRSLANECRGANOONNSLVALLLENSSSSCNNaAD 


معانی گفتند در آیه حذفی هست می ی آن است که « من‌ذاالذی برض ال » ای بقرض اوا ۱ 
واله‌حتاجن من خلقه کیست که فرض بمند گان خدای دهد و بمحتاجان» علی حذف المضاف و 
اقامة المضاف إليه قامه كما قال « ان الذين بوذون الله » و کقوله « فلما آسفونا» و ایذاء و 
شاف اما درو خلال سورت سس أن الت که ول اتقو ناء ا 
حنانکه درخبر آمد که خدای تعالی روز قیامت گوید باپعصی بن د گان « عبدى استطعمتك فلم 
تطعمئی واستسقيتكفلم : تسقنی واستكسيتك فلم A‏ € يندع ٤‏ مناز توطعام خواستم‌ندادی وشر اب 
خواستم ندادی جامه‌خواستم‌جامه‌ام‌ندادی بنده گوید بارخدایا کی‌بود وچگونه بود؟ گویدفلان 
بندء گرسنه ازتوطعام خواست ندادی وفلان برهنه ازتوجامه خواست ندادی «علا ءنجنتك الیوم 
فضلی کما منعته » من‌امروزفضل خوددا ازتو باز گیرم‌چنانکه توازاو باز گرفتی » پس قدیم جل 
جلالهگف ت آنچه توبطمام وشراب و کسوة بددویش دهی‌بخود حوال ,کرد گفت اگرطعام ات 
وا گرشراب وا گر کسوةبمن میدهی‌برا ی آنکه‌برای من میدهی‌چون گفت دداین خبر که بمن 
دهی وخواهنده منم باین معنی که رفت‌درد گر آیت گفت من میگیرم «الم یعلموا أن‌الله هویقبل 
التوبة عن عباده ویأخذالسدقات» وجون آیه دا براین‌وجه حمل کنند قرض برحقيقة خودباشد 
و آیه را معنی حث‌بود برفرض دادن نفستتر ضان برای آنکه چنانکه صدقه مستحب و مندوں 
است قرض همچونین‌است بلکه قرض فاضل ترلقوله لا« ریت مکنوبا على با الجنة »بردر 
بپشت ديدم نوشته «الصدقة بعشر والقرض بثمانية عشر» گفت صدقهیکی بده است وقرض‌یکی 
بپژده گفتم یاجبرگیل چراچنین آمد و آنکه صدقه دهدنه برای آن دهد که تابازخواهد و آنکه 
قرط دهد برای آن دهد تا باز حواهد گفت بلی حنین است ولکن. نه هر که صدفه خواهد 
از سر حاجت خواهد وآ نکه قرض خواهد الا از سر حاجت نخواهد پس صدقه باش که 
نه‌بمستحق رسد وقرض الا بمستحق محتاح نرسد ازاین کارقرض ازصدقه فاضلتر آمد و نیزشاین 
که قرض محمول بود بر صدقه و برای آن قرض خواند آن را که بر آن جزا خواهد بودن 
حون فصاء دين . یحیی معاذ گفت عجبت لمن یبقی له مال و رب العرش یستقرضه عجب 
دارم از آنکس که اورا مالی باشد در دست ورها کند وخدای عرش اذاو قرض‌میخواهد» یکی 
را ازاهلاشارت پرسیدند که حر اخدای تعالی باستغنایش ازمحتاجان قرض خواستگفت تاباز 
نماید که دوستی ثابت هست ازمیان ماء برای نکه فرض از دوستان خواهند. و اپوسلمه روایت 
کند ازابوهر یره ازدسول کی گفت هر که اوحیزی بقرض ببرادره‌سلمان دهد خدای تعالی 
بپردرمی بوزن کوه‌احد وابی‌قبیس وطورسینا حسنات بنویسد اورا قوله «قرضا حستتا» واقدی 


گفت محتسا طیبة بپأنفسه فرش کوان بود که برای حدادهد ودلش بان حوش بود" عبداله 
مبارك گەت قرض‌نکو آن بود که مالش<لال بود عمروبن‌عثمان الصدفی گفت آن‌بو که بدهی 
ومنت ننهی. سپل‌ین عبداله گفت آن بود که عوضی چشم ندارد ( فسضاعفه" ) تأمضاعف کند 
خدای آ نرا قراء خلاف کردند عاصم خواند واين ابی اسحق وابوحاتم درشان‌فیطاعفه بنصب‌فاء 
والف. ابن عامرویعقون خواند فیضعفه‌بنصب‌فاء وتشدید بی‌الف؛ ابن کثیر وابوجعفر خواندند 
بتشدید ورفع؛ باقی خواندند بالف‌وتخفیفورفع فا آنکس که برفع خواند عطف کند علی‌قوله 
« یقرض الله » و گفته‌اند براستیناف علی تقدیرفپویضاعفه و آنکه بنصب خواند بجواب استفپام 
کندیفاء(۱)و تشدیدو تخفیف‌ه ردو لغت است‌و حجت تشدید قوله«اضعافا کثرة». وتفعیل تکثر فءل 
را باشد حسن بصری وسدی گفتند این تضعیف جز خدای نداند برای آنکه آن را که خدای 
بسیارخواند آن‌را , چه اندازه باشد ؟ قالوا وهذا کماقال «ویّت من لدنه اجرا عظیما» ( وال" 
تقنسض" و یط ) وخدایتعالی روزی‌تنگ کند بر آنکه خواهد وفراخ کندبر آنکه‌خواهد 
ووقتی بشخصی تنگ کند ووقتی فراخ کند بحسب مصلحت و قبض بمعنی امساك آمد فی قوله 
«ویقبضون آیدیهم»‌ای یمسکونهاعن‌النفقه وبسط بمعنی‌فراخ روزی آمدفی‌فوله تعالی‌«و لو بسطاله 
الرزق‌لعباده» واصل دداین‌باب دست بستن و گشادن باشدآنگه کنایه کردند باین ازبخل وبآن 
ازنشاموا یه امس رنه دداین معنی : ۱ 
تمودبسط الکتف حتی لواننه اها لسنض ۸ تحبه" آنامله" (۲) 
۱ وبمضی‌مفسران گفتند مراد احیاواماته است «یقیش» مراد فبض‌روح‌است و«یسط» مراد 
بسطعمر»و گفته اند مراد آن است که « والله یقبض » ای یقبض و یقبل الصدقه صدقه بستاند 
وییسط الخلف و عوض بگسترد یعنی فراخ دهد و بسیار . و بعضی د گر گفتند مراد قبض 
دلا وبسط آن است برای آنکه دادن و ندادن بدل تعلق دارد آن دا که خدای خواهدتوفيق‌رهد 
تادلش گشاده وفر؛خ‌شود بدادن. وقبض کند دل نکس دا که خواهد تابخل وامساك کندومراد 
از آیه آن بود که «آزه ةالقلوب بیدالله #زمامپای‌دلپا بدست مشیت خدای. است چنانکه خواهسد 
گرداند که مقلباقلوب اداست ( وله ترجمُون) ومرجم ومآب باخداست بااوبر ند شما 
را تاجزادهد هر کس‌رابروفق‌عملش. وقتاده گفت «ها»راجع‌است باخاك کناية عن غير مذ کور 


)۱( یی[ نر اجو اب استفهام‌قر ازدهد . ۱ 
(۲)بکشردن دست‌خوی گرفته است‌تساآ نکه اگ ر آنراخم کندبر ای‌بستن انگشتاناجابت‌نکند . 


۱ 


بعنی باخاك بر ند شماراچنانکه ماتا ا 1 » راوی ر کک حون این ۱ 
آیة فرود آمد مردی بود درصحابۀ رسول نام اواپوالدحداح پیامد و رسول را گفت يارسول الله 

خدا ازماقرض میخواهدواوازما بی نیازاست گفت بلی میخواهد تاشماراببپشت بر د گفت‌یادسول ال 
اگرمن قرض دهمبخدای عزو جل‌توضمان کنی برای‌من‌بیشت؟ گفت آری؛ هر که‌اوصدقه‌بدهد 
مانند ‏ نش دربپشت بدهند. گفت یارسول‌اله و اهل من/مالدحداح بامن باشد؟ گفت آری و گفت 
این دختركخرد من «حداحه‌یامن باشد؛ گفت آزی گفت دست بمن ده رسول ب دست‌دردست 
او نهاد او گفت یارسول‌اله مرا دوخرماستان است یکی ببالای مدینه یکی بزیرمدیننه خز آن 
چیزی ندارم هردوقرض کردم(۱) بر خدای عزوجل. رسول تا گفت نه؛ یکی قرض کن‌ویکی 
رها کن تامعیشت تو وعبال‌توباشد: گفت یارسول الله چون چنی‌میفرمائی گواء‌باش که ازاین‌دو 
خره‌استان آ نکه‌بهینه است‌خدای‌راست و آن حایطی است ششصد خرماین دراوه رسو لچ گفت 
» ادا یجر كاله الجنة » لاحجرم خدایتعالی بجزاء آن بیشت بتودهد؛ آ نگه اپوالدحداح پیامد و 
اهلش وفرزند! نش درحدیقه بودند گرد درختان می گردیدند وکاری میکردند آداز داد واین 
بیتبا انشاء کرد : ۱ 


مدا ری سل شاد ا تزا 
بيني من الحايطر لي باراد افقنا مضی" قراضا شناد 
آقثرضنته الله على اأعتماد بالطو "ع لام ولا ارتداد 
إلا ر جاءالضعف ن الماد فاارتحل بالفلس والااولاد . 
ال شك فشر زا اه ی فا الماد 


امالدحداح گفت بار كاه لك فیمااشتر یت خدای‌تورامبارك کنادا زه حر یدی|بوالدحداح 
این بیتهابگفت: 


(۱) یعنی قرض دادم وامروز قر ض کردن بوام خواستن گویند و آنروز بوام‌دادن. 

(۲) ترا خدای براه دستگادی هدایت کند براه خير وتقوی ازملك من جدا شو هنگام نیمروذ 
که این ملك بصدقه رفت تا روزرستاخیز آنرا بخدایتمالی قرض دادم باطمینان باز گرفتن و باختباردادم . 
نه‌منت نهم ونه قصد باز گر فتن دارم مگر آنکه اميد دارم دو برابر آنرا در آن چپان» پس خودتو 
و فرزندان جدا شوید و نیک ی کردن بی شك بهترین توش آست که مرد برای‌معاد آماده کند. 


۲ ۳۵4 ية ۲4۸ لی‎ 1 |)١( البقرة‎ E 


کت o‏ ست بے سے نا ن کا بش رل جت تن خت ا ات دب تتت ع د »ده ههت وس ور ی و و 


لك ی مایم و نت إل تا لس لس رات 
قد مم الل عبالي و منم بالعجلوةالسودآء والز هر البَل" 
والتندیسمی و لهما قد کندح" طول الشایي و علنه مااجترح(۱) 


امالدحداح نجه از کودکان دردامن و آستن داشتند ازایشان بستد و بریخت و آنچه در 
دهن داشتندازدهنشان بگر فت و بینداختو برون آمدند وبا حديقهٌ دیگررفتند. رسو ل ا گفت 
دکم من‌عدق رو اج ودارفیاح‌فی الجنة لابیالدحداح» گفت نس درخت بزر گی ه وسرای فراخ که 
ا را خوامدبودن در !هشت. قو له: 
ت ء مه رو ۰ 
رلح آلسلا من بي اسر ائيل من بد مو سی لذ فا لوا لني لم ابمث لنا 
تهپینی جماعتی را از فرز ندان عقوب آزپس موسی چون گفتند پینمبری را برایشان بفرست‌بزای ما 
ملک تقال في سبیل الله قال هل ع ینم ان عب علیسکم لقتال لا قا تلو 
پادشاهیر | تا کارزار کنيم در راه خدا گفت چنان باشد اگر بنویسند بر شماکارزار که کارزار مکنی 
2 ۈش و ۰ 0 ۳ ت“ 
قالا وما لا ألا اتل في سبیل اله و فد أخر جنا من ديارنا و أبنائنا فلا 
گفتند چه دوده است ما را 1 کی دراه خدا یرون کردند ما را از سر‌اهایمانوفرز ندانم نچون 
ۈد 
کیب علیهم ألقعال و إلا قلیلا منهم و الله علیم بالظا مین )۲٤۸(‏ و قال م 
دنو شتند و بی گردید ند مکراندکی‌ازایشانوخدای دا ناست‌بید اد اران را و گفت ایشانرا 
7 4 2 اة و زر ما9 
بم إن الله فد ؟ بت لڪه طالوت ۰ ملک قالوا أنى یکون له الملث علینا 


۰« بفرستاد برای شما طالوت ر a e‏ با شد اورا پادشاھى در ما 
۶ و 


و نش احق ن بالملك منه و ۸ بوت سعة من آلال قال إن اه ال فا کم 
وما سن او ار تریم بیادشاهی از او و نداده‌اند اورا مک از ما لگفت در گز يده او را در هت 
۶ مس ۳ م م اټ ہ 
۰ ص م ۹ 

و ژاده سّطة في لس و لجنم و الله ق ملکه من بشاه و الله واسع 

و بیفزود او را زیاده در دانش و تن و خدای بدهد ا که و خدای ِِ 

ج م ت 2 e‏ 5 ۰2 ۳ 

عا ۲ و قال هم نبهم ان ای ما مأسکه أن یا تكم التا وت فيه 
٩( 2‏ ۶ ( و ال م er‏ اف سکم 2 

وداناست د گفت ایشا نرا پیغامبرشان که علامت اا که آید تادوت در اد 
(۱)شوهرتو آ نچه نز دخودداشت‌ادا کر دو خبر خواهی نمو دو ترادر آن‌بهرهاسنو بهره آن آ شکار. خداو ند 


عیال‌مر ا بپرمند ساخت و بعشش فرمود بخره‌ای سیاه‌وغوده‌خرما وانسان میکوشد و کوشش او بر ای‌خود 
او است درطول‌شبها وهر خط! که کند هم یز یان‌او است . ۱ 


سکینة من ر بک و یه مما ۳ آل مون و ۳ هرون تخل لا نک إن 
وقار از خدای‌تان و و از آنچه رها کرد آل موسی وآل هرون بر گیرند آنرا فرشدگان که 
ي ذلك لاه ۹ نتم موّمنین (۲۵۰) اما قصال طالوت بالجنُود 
در آن علامتی بادد شما را اکر از ك مات , ± جرت رالوت نش 
قال ات . الله مت لم بر تن شرب منهُ فلیس مني و من یمه 


گفت خد| ھی آزماید شا را و بجو ئى م با زخورد از او نیست a‏ نحورد از آن 
۶ ١ے‏ و و 


اه ملي إلأ من اغترى رة بيده فشربوا منه ]لا قلیلا منم قاتا چاوزه هو 
او از من است مکی آنکس که ہی گیر د کی ِ پستشزخوردند ازا مگراند کی‌ازایغان جون ر گذدت تا اد او 
و الذن | مَنوامعه قالوا لا طاقة فة نا الوم بجالوت و جنوده قال سذین نود 


و آنانکه ایمان داشتند توح ثیست توانائی ما را امروز بجالوت و لشکرش گفتند انان دانستند که 


أ ملا فواالڻه کمن فة قایلة غلبت فله که باذن اه واه مم‌الصایرین(۲۵۱) 
ایشان ازو ند ۳ وکا ندگروه سیاررا دفر‌مان‌خدای‌خدا با شکیبایان‌است 

7 لا زرا لجالوت. و جنوده فالا زجنا آفر خ‌علینا هیر و ثبت أ قدامنا 
چون بیرون آهدند برای جا لوت ولشکرش گند پرورد کارما بر ین رما شکیما یر ا بایهای ما 
و انضرا ل لقو م الکافرین (YoY)‏ فز موه بان اه و قتل داود تال 
دیاری ده ما را ہر نا گرویدگان پشکستنه ایشان را بفرمان . خدا 3 داودجالوت را 


م رر ار 


أ تاه الله الك و الکنة 0 مما شاه و لو لد د فم ر اله لاس ۱ 


و بوی داد خدا پادشاهی وحکمت داز آموخت‌اور ۱ از آ نچه خواست واگ نه بازداشت ت خدای دودی مردما نرا 


۳ 
مه ره ® 


بعصمم جن لدت الا رط و لکن ۳ دو فصل عل ما لمین (Yer)‏ 


ص 


بهری ببهری تباه وف رمین و لکن خدای خداوند فضل است سس جهانیان 
۳ سم و ا ۶۳ ۶ oe a‏ م »9 8 ق م 
تلك ابات الله نتلوها عايك با لحق و ] نك لمن المرسلین (۲۵۶). 
این آیت های خدای میخوا: ا و وتو از جمله اا 

قوله : ( مت ای الما ) وملاء جماعت معره فان باشند که ن 7 
۱ در آیند وحشمپا از ایشان در شود از س_ادات و اشر آف وم 3 اورا ار وط حود واحد ننامده 
است کالخیل وال بل والرهبة والجیش دالنفر دالیوم و گفته‌اند که جمعش املا آمده است (۱) 


(۱) ملاء جماعت اشراف وبر ر گان واهل حل وعقدند که بمقل وتدیر و تجربه شناخته‌شده‌وجه 


A1‏ البقرة (۲) آية ۲٤۸‏ إلى ۲۵۶ جا 


قال الشاعر : 
سطرٍ الاملاء وافتتح الدعاء لعل له ڪشف | السلاء (۱) 

( من بعد ملوسی ) یعنی پس از وفات موسی (ذ قالو! لتبي نم ) چون گفتند 
پیغمبریراازایشان, خلاف کردند دراین‌پیغامیر که کی بود؟ قتاده گفت یوشع بن نون‌بن‌افرائيم 
ابن‌یو سف بن بعقوب بن اسحق بنا بر اهیم بوروسدی گفت نا مش‌شمعون بودو بر ای آن‌شمعون‌خوا ندند 
اورا که مادراورا ازخدا بخواست بدعاچون دعاء مادرش را اجابت آمد واورابزاد گفت سمع الله 
دعائی وسین‌بلغت عبرانی شین گردد واوشمعون بن صفية بن علقمة بن ابی یاسف‌ین قارون بن 
نصر بن قاهت‌بن لاوی بن یعقوب‌بود ود گرمفسران گفتند اشموئیل بود و این بزبان عبرانی 
اسمعیل باشد وهواین‌بالی‌بن علقمة بن حام‌ین النهر بود. ومقاتل گفت ازنسل هارون بود مجاهد 
گفت اشموئیل‌بن هلقانا. اپواسحق ووهب وسدیو کلبی گفتند ھت سوال ایشان آن‌بود که‌چون 
موسی 888 باجوار ر<مت خدای رفت ویوشم‌بن نونرا خلیفه کرد اودرمیان‌قوم حدود توزية 
واحکام آن برجای میداشت تاباییش خدای شد؛ واو کالب را خلیفه کرد تابجای او پایستاد وهم 
آن کردتا خدایتعالی اور اقبض‌روح کر د» از یس اوحزفیلرا(۲) خدایتعالی‌بیغامبری فرستاددرعهد 


ج#معروف گشتها ند ددیگر مردمان طیما بیرو [ نا نند دمصالح مردم دا چنانکه بایدآ نها بپترمیداننداز 
این جپت آ نان نزد پیغمیرشان رفتند وازظام وتعدی عمالقه مجاودان خود شکایت کرده طالب امیری 
شد ند که دشمن را از آنپا براند ودیگرمردم هر چند ازدضم خود ناداضی بودند اما راه تدبیر نمی 
دانستند ورهبه ویوم درامئله مصحف است و کلمات دال برجماعت که واحد آن استعمال نشده بسیار 
است ما ند ر یه گله هفتاد شتروقوم وتا ومساوی ومسام ومقابح و ابابیلوغیر آن. 
)۱ درمیان مردم رو وز بان بدعایر کشای شادد خدا این بلار ر | دفم کند. 

(۲) بسیادی اذحکایات وقصص که درخلال تفسیر این[ اه است اژامام معصوم دوایت‌نشده 
واطمینان بصعت آن نیست وغیر آ نچه از آبات کر یمه 1 مستفاد میگردد بسا بر قصص‌اعتماد نمیتوان 
کرد وددعبرت واستنباط دستور وفواءد فساننت 45 نائده ین حیکا یات است عیادت نص آیه کافی است 
درتاریخ مختصر الدول ابن عبری نزديك بيست نفر ازادوصیای حضرت موسی عليه السلام شمرده است 
اول ایشان يوشم و آ خر ایشان‌اش وئیل واینان نزديك چپاذصد سال تدبیر امر بنی اسرائیل میکردند 
تناطالوت بپادشاهی‌بر گیده شد وپس از آن ملوك یودرا شمرده‌است ازحضرت داودتاآخر اپشان 
صدقیا بن یوشیا که بخت نصر اورا اسیر کرد وملك آنان یانصد سال بود تقر با وحزقیل وادمیادر 

اين عهد بودندو الا لمالم. 


اواحدات‌ددینی اسر اثیل بیدا شدعمدخدافر اموش کر د ندو بت‌بر ستیدن گر فتند» خدایتعالیالیاس‌را 
ببیغامیری بفرستادو این بیغممران جمله که‌میآمدندبتجدیدشر ع موسی م و افامه حکام‌توراة 
می آمد ندوازپس |الیاس | لیسع بیامد ببیغامبری» چون‌خدای‌تعالی‌ادراببردفسادددمیان‌بنی‌اس‌ائیل 
ظاهرشد وایشان را دشمنی بداید آم د که اورا بلشتا گفتند و ایشان ازجمله قوم جااوت بودند › 
وعمالقه‌بودند ساحل‌بحرروم تابمصروفلسطی بدست‌فرا گر فتند. ودربنی اسرائیل ستولی‌شدند 
وایشانر امی کشتند وازایشان‌برده‌می آور ندتا حهارصده چہل برده‌ازملك زا گان ایشان‌ببرد گی 
بیردند. وجزیه‌برایشان نهادند وتورية ازایشان بستدند بنی اسرژیل ازایشان بلا ومشقت پسیار ‏ 
بدیدند وایشانرا پیغامبری نبود که تدبیر کارایشان کند از خدایتصالی میخواستند تاییفمبری 
بفرستد کهدر پیش ایشان| بستدو با آن‌تو م کارزار کند وسبط نبوت‌حمله هلاكشده بود ندازایشان ۳ 
تا یووم ری اس اوزابک و ورن ا که کر وکر زان 
پنهان کند وبکود کی نرینه‌بدل کند ازسختی‌رغبت بنی‌اسزائیل که می‌دید ددییغمبری که باشد 
درایشان. دزن ازخدایتعالی‌می‌خواست بدعا که‌بار خدایا مراپسری دوزی کن خدایتعالی اورا 
پسری بداداودا اشموئیل نام نہاد د گفت سمعالّه دعاثی واو چون از مادر جدا شد تکبیر کرد 
حدای را عزو حل مادر او را حون ور کث کرد در بیت اامقدس به‌ییر ی سرد از حمل علمای 
بنی اسرائیل تااوراتر بیت میکرده توراة وعلم‌واحکام شرعی‌میاموحت اور اچون‌بالغ شدوحدای 
ال کات که او ی هی هه جر لا چاو واد لیف ان رکا وو ویر 
اورا از چشم نگذاشتی یکساعت وسخت مشفق بود راد و کس‌را براو استوار نداشتی جبرگیل 
۸22 با آواز پیر اورا ندا کرد کودك ازخواب بجست و گفت ای پدر تو خواندی مراییر گفٽ 
نه که ترسید که او بترسد گفت بخس که‌خیر است دگرباره آواز بدا دکودك گفت ای پدرتو ` 
آواز دادی مرا پیر گفت نه پخسب وا گر آواز شنوی جوان نده ببار سوم جبرئیل پیدا شد و 
گفت من جبرئیلم و خذایتعالی ترا پی‌مبری داد برخیز و پیه-ام خدا دا باین قوم برسان او 
ات و ی وا کنر دای ی کت ای فود انت ای زر ار ابت روت 
کردن درمیان قوم اوراباور نداشتند گفتنک تعجیل مکن بنبوت خدای هنوزترا پیغم‌بری‌نداده 
است‌وا گر تو پیغمبر خدائی مااز توآیت پیغمبریآن میخواهیم که‌از خدای درخواهی‌تابرای 
ما پادشاهی فررستد که درپیش مابادشمن‌ما قتال کند (۱) وقوام کار بنی‌اسرائیل برملوك بودی و 


)۱( از تاریخ مختصر الدول ابوالفر ین عبری و همچنین از تاریخ‌یهود چنان‌مستفادمیگر ددید 


۲ الی>۲۵ ج‎ ۲٤۸ البقرة(۲) آیة‎ AA 


جپاد مفروض بپادشاه بودی و پیغامبر پادشاهرا مشیر ومرشد بودی‌وموّید او بوحی ازقبل‌خدای 
تمالی. دهب‌منبه گفت خدایتمالی اشموئیل دا بیغامبری فرستاد وجپل سال پیغمیری کرده کار 
بنی‌اسرائیل باستقامت باز آورد آنگه جالوت وعمالقه پدید آمدند بنی‌اسراگیل گفتند( ابمث 
"نا ملكا نقاتل في سیہمل ال ) وابوعید الرحمن السلمی درشاذ خواند «یقاتل‌فی‌سبیل‌ال» 
بالیاء برای آنکه فعل ملك ( ۱ ) باشد و او مجزوم است بجواب امر چون قوم چنین گفتند او 
گفت (هل" عسنتلم ود م ) هل استفپام است و عسی فعل مقازبت است ونافع و خسن و طلحة پن : 

مصرف عسیتم خوانند بکسرسن درحمله قر آن‌و آن لغتی است وبافی قراء بفتح سین خوانند و 
آن لغت قصیح اسنت آبوعید گفت اگره‌عسیم» روابودی حواندن «عسیربکم» روابودی و 
عسی‌فعلی‌است جاری مجرای حرف و بف از اوه‌ستقیل نیاید واسم فاعل‌نباید امر 
ونبی نیاید جز فعل ماضی‌ازاو نیاید پس اشفوگل ؟ گفت ایشان‌دا ((ن کب علسسک. م القتال لا 
تلا قالو])چنان باشد کها گر فتالوجهاد برشما نویسندفرمان نبری وقتال نکنی جواب‌داد ند و 
گفتند ( وما لا لانلقات لفق سل الل ) ما استفهامیه است چه‌بوده است‌ما دا که قتال نکنیم 
درداه خداي( و قد" خر جنا من" دیاین وا بنا ثنا)/واوحال‌است‌یمنی وحال‌حالی که‌مارابیرون 
کرده‌اند ازخان ومان‌وفرزندان‌خود | گر گویندجرا آن» آودد وعرب نگوید مالك آنلاتمعل 
و نما گویند مالك لاتفعل جواب گوئیم هردو لغت صحیح است ودد قر آن هردو آمد قال الله 
تعالی «ما منعك الا تسجده وال تعالی «وما لکم لاتومنون بالله » کسائی گفت فی‌مقدد است 
اینجا معنی اینست مالنا في انل نقاتل حیست مارا در آنکه قتال نکنيم. فراء گفت معنی آن‌است 
که‌مایه‌نعنا جه منع کند مارااز آنکه قتال کنیم حون «مالنا» بمعنی مایمنعنا باشد لا ید آن‌باید 
و بعضی دگر گفتند واو عطف مقدر است‌وتقدیر اینست مالنا ولان لانقاتل وجون واو باشدلاید 
آن باید برای آنکه «أن» معا لفعل درتأویل‌مصدر باشہ ومصدر اسم بود واینجا اسم بایدتقول 
مالك وأن تفعل كذا ولا تقول مالك وتهع لکذا اخفش گفت «آن» زیاد است تقدیراینست«مالنا 
لانقاتل فیسبیل‌الله » وچون واو و لام اضمار کند معنی آن باشد مارا خه با نکه‌کار زار نکنیم 
جنانکه مالك وأنتفعل تراباً نچه که چنن کنی واین همه عبارات طریق تعجب است برسبیل 
چې که پس‌ازحضرت موسی( ع ) و بوشم بن نون‌کاد بنی اسرائیل با فضاة بود 0 نداشتند و 
مشایخ مطابق تورات میان مردم حکومت میکرد: ند و چپاد صد سال براين گذشت تا برای جنك‌عما لقه 


چارهای‌جز انتخاب‌شاه زل رف له . 


)۱( يعتی جنك کار بادشاه باشد پس رصع غا ک‌باید گفت ۰ SA‏ 


RunaencsavwsnbSn, Sob...‏ دا دی ایب 


مبالغه که نه ۳20 باشد که پاین‌همه آفت ماکارزار نکنیم‌وایشان سراهای‌ما بغص‌فرو 
گر فته وفرزندان‌مارا بغارت و برده برده وعیدینعمیرخوانددرشاد «وقد خر حنا من‌دیارناء 
برفعل ماضّی حنانکه فعل مسند باشد بادشن بعئی ودشمن حنن کرده پاما وظاهر عموم استو 
فحوی دلیل خصوص میکند برای آنکه آنانکه این میگفنند ایشان‌دا برد گی‌نبرده بودند ‏ 
ازسرای بیرون نکرده بودند ولکن حون باخویغان ایشان این‌معامله رفت ایشان گفتند با مأ 
رفته است گفتند اگردقتی که ر وممنوع‌بودیم وتال نکردیم که حاحت نود مارابان.معذور 
بودیم» امر وزچون,مضطر شدیم و پیفامبرهست وپادشاه باشد چه‌غذد آریم که‌قتال نکنیم‌حقتعالی 
گفت پاین همه که مبالغه کردند باز نمود که چون قتال بر ۳ نوشتند مات نگردند و 
بگریختند و برجانب ایستادند مگر اندکی که ( فلا کب علنهم‌القتال تولوا 
اقللا منم )ددر کلام‌حذ فی‌هست کهسیا قت یه ی تقدیر آ نسته فبعث ال لیم 
ملکاو کتب علوم القتال‌فلما کتب‌علیپمالقتال‌تولوا»بگر یختندو برجای‌نبایستادند(۱)مگراند کی 
و آن| ندك آن‌بود که آب نخوردنداز آن‌جوي کهذ کرش‌بیایدجون آب نخوردندبآب‌عبر کردند(؟) 
وبرابر دشمن شدند وقتال کردند وظفر یافتند ( وا علیم" بالظتا لین ) وخدایتعالی ظالمان 
را به‌از آن‌شناسد که ایشا ن‌خودد | اینان‌از گمان‌خو بان وف دند وعلم احوال! یشان بنزديكگ دای 
ون بو حو ال ایشانو نیات ایشان ( وقال هلم نبسهم ) گفت ایشان‌را 
بیغمبرشان ( إن الله قد" بمّث لکلم طالوت" ملکا) که خدایتعالی طالوتدا بفرستادبرای 
شما بیادشاهی و قصة و و بود که مفسران گفتند حون‌بنی اسرائیل این سخن گفتند واین‌سختی 
کردند خدایتمالی جب_ئیلر| فرستاد باشموئیل وعصائی وقرنی آعني سروئی (۳) روغن در او 
کرده که آنرا روغن قدس‌خواند و گفت خدایت سلام میکند ومیگوید بادشاه بنی‌اسرائیل آن 
باشد که‌یبالای این عصابرابر بود و این‌روغن برسرآوریزی رد سرادبر گردد(٤)و‏ برویش فرو- 


م 


نیأید وازعلامتاو انو بود وناز وره رات ودرا رد این‌دوعن وران سر و بجوشیدن | بدجون 

)۱( ان عادت همه امت‌هاست که ر دشمنی فیا ید و ژند دی خود را در خطر ۶ارت 
آ نان نگر ند بر آشو ننداماچون هنگام کو شش ومحاهدت رسد اند کی از آ نان همت کماد ند و خویش دا 
در معر ده که اهْ.کنند و دیگر ان عب دشم ك 9 ان باشند که وه شود ۰ 

)۲( ۳ از آب گذشتند ۰ 

(۳) سرو بممنی شاخ کوسفند و گاو و مانند آنها است ۰ 

(4) يعلى بر گرد سر او گردد ۰ 


۲۹ البقرة (۲) ۲٤۸‏ الی ۲4۵ ج ۲ 


اص ۱ 


شحصی‌جنن e‏ باین‌دوغن مدهنبکن و بیادشاه يه ارائ اشمو تیل ؟ سور ستاد 


و بطون بنیاسر‌ائیل‌را میخواند و ایشان ميآمدند وخویشتن بعصا اندازه میگرفتند بالای کس 
بان موافق نبود و روغن درقرن سا کن بود وطالرت‌را نام بسریانی شاول بود و بعبری شاویل 
بود و از فرزندان بنیامین بن یمقوب بود گفتند مردی دباغ بود. ادیم کردی. عکرمه و سدی 
گفتند سقابود بچپار پا آب کشیدی از نیلو گنته! نده‌کاری‌بود حر بنده‌ای» خرش گم‌شد در طلب 
خرمیگردید باغلام پدرش بدرسرای‌اشموئیل دسیدند غلام گفت | گردر نزديك این‌پیغه‌برشريم 
باشد که‌مارا حبر دهد از احوال این حهار بای درسرآی رفتید و آن ورن بیش اشموئیل :اده 
بودند روغن ددوی ۰ حون طالوت از درسرای شد و وجوه واعیان بنی‌اسرائیل حاضران بودند 
دوغن در آن‌فر ن‌حوشیدن 1 فت , طالوت لشت و .خواست که حدیث جمار بای کند آاشموثیل 
دراو نگرید گفت پریای‌حیز او بریای خاست آن عصا بمالای اوباز گرقت هم بالای او بود گفت 
ویش من آی طالوت بیش او رفت آن روغن قدس‌برسر اوریخحت روغن گرد سراوحون | کلیلی 
میگشت وهیج درودی أو ورو نمامد سر او بان‌روغن مدهن کرد و گفت برو که نو بادشاهی به 
ی اسر ائیل کفت کر کے خا لے هرا فر هوو است که ترا بادشاه یی ادرال کنم 
گفت یارسول‌اله دانسته باشی که من از نزدیکترین أسباط بنی‌اسرائیلموجمله‌اشراف‌ایشان‌نیم 
گفت بلی گفت آیت وعلامت آین‌حدیث جیست گفتی 


رافته وا اشمو یل بنی اسرائیلرا گفت «ان الله قدبعث لکم طالوت‌ملکا حدایتعا لی‌طالوت 


ACAI‏ رأ حا نه‌شوی ددرت‌چهاریای‌بار 


را بیادشاهی بفرستاد ونصب کرد ای‌عجب‌پادشاهی کم ازنبوت وامامت‌است‌چون نصب پادشاه از 
قبل خدا باشد نص امام جزا بتو مفوض (۱) باشد ؟ ایشان باکار در آمدند که ( قالو! آنتی: 
ايكون له‌المئلك لتنا ) تابدانى کنیا راگدای کرهش ان وس رن 
اورا برماپادشاهی‌رسد؟ ( نحن أحق* بالمْلك مته ومابہارشاهی‌ازاو سزاوارتریم الخنفساء 

فی‌عن امپافر اشة» تز کیت خود بز بان‌خود میکردند که‌ماحق‌تریم‌واو لیس ازاو پبادشاهی| بلیس 


(۱) نیلاشتیاه است صر (۲) در مذهب شیمه تعیین‌امام با خدااست‌ودیگرانبر ای"ه:ین‌امام 
طر یقی‌دار ند ناص یح ؟»»عل تحقرق آن‌جای دیگر است‌و دره‌ذهب‌هما | که بعق‌سز او ارحکومت است‌باید 
موم و عالم بااد و خير خدای تما و بدان‌عالم: يست و مردم‌خودنم‌ی داننداین‌صفات در که‌فراهم‌است 

و اماری دز عر ماگرچه از :ءام معصوم خبر ندار ند اما نسب و روت دا ازشرابظ صیلستمداران 
نمیشماز ند و مسئو ل امر امت که وذ بر اعظم باصذر اعظم نامند از میان مردم انتخاب می و بشرط 
عام و تدییر ۰ 


SEDE‏ 9 ۴ 9 3 و و و جای اه acre‏ - هه a“‏ او و و وا او واه و و و و و وا و و وه و 
۱ و ۱ وج ewem‏ تن ۰ ۰ هه وه و و جوم و وه so“‏ 
و و و و و و و و و وم و و و “= 


هم این کردها ناخیرمنه» ولکن‌نه‌با کسی کرد که تلمیس ابلیس بر او برودآنگه بنص او در آ هدند 
که( و رت سمة" من المال ) واورا دست‌فر اخی کال اتف خاک ومان بردند که استحقاق 
تقدم بسعت‌مال باشد ندا نستند که‌بسعادت مال ‌باشد(۱) نظر نه بمال‌است بمال‌است,نظر بسعت است 
ولکن‌درعلم نهررمال" پیشوای باید تاازمال‌مایل باشد نباید که بمال‌مایل‌باشد»:حون‌بمال مأیل‌بود 
بخیل بود وچون‌ازمال مایل‌بودسخی‌بود. آن موجب تقدم بود واین مقتضی تأخرواکن از آنجا 
که‌همت‌تواست نظر تو بمالاست دسوّال‌تواز حسن‌حال است . 

تقولون ما مالي ومالي ومام ما مال من" ما مال وما إل مال 

آمالی علم و هلو مالي عل آمای آمالی لدی" و أه:والي (۲) 

جواب‌داد که( نله اصطتفیه "نکم ) گفت‌خدای او را برشمابر گر ید( وزاده 
نة في العم والحسم ) واورا بسطه وزیاده داد در علم و جسم ازشما عالمتراست‌ومراد 
بسطه جسم شجاعت وقوت است » آن داند که شماندانی و آن‌تواند که شما نتوانی» ببالاازشما 
برترادت» بقدر از شما بالاتر است : حون از شما والاتر است ازشما بالاتراست . 


2 ا ۱ 


تین لي أ القماءة ذكة” . أت أعزاء الرجال طواها (۳) 


)۱( آنکه زمام امر امت «دست او باید سيرد کن است که عام و ودرن دارد . عام جہانداری 
و سیاسحت و قدرت بدنی نه آ نکه مال‌دادد. چون امام و امسر عادل با ظالم «ر‌ضر کار باذدهمه جپان 
مال انها است و اگرظاام بو دیاز شود هر چه دارداز او نستانند چنانکه زیاد را گفتند و درامادت 
خود مال نیندوزی گفت اگر امر باشم 4+۵ خر مال من است‌و اگر نباشم هرچه دارم امن بگیر ند 
و امام یاامم برحق که خدا نب فرماید شرط او علم و عصمت و شجاعت است نه ثروت و هنگام 
غیت هم. باصل و :سب و مال نيا ود نک ت بذبکه کار سیاست بعالم مد بر را دك سیر د سم جاهلیت 
است که شهار ند | نکه ءال بیشتر دارد عقل بیشتر دارد و تدیرامت‌داسزاوادتر است بااینکه‌مالداران 
فکرشان از آغاز درچند مورد خاص بکار رفته از امور عامه غافلند و بسار خائف و بددل و احکام 
و قوانینشان مینی بر ترویج فضائل و عدل نیست بلکه بر حرص و جمم مال است خمر و میسر را در 
جاهلیت ممدو جح هی‌شمر د اد و :مار و را دار میکر دند که از آن مال بک ست می آ مد اگر 4 فضائل 
دامی در ۵. ۱ ۱ 
ِ , )۲( می و ید مال من چیست مر | با نهاچکاد ۴ مال داد ند کسی که‌دززی مایل بمال‌نگر دید 
آ گاه باش که من علم دارم 6 همان است مال من و از چیزها که دارم کتاب امالی 9 نو شه های من 
است و أن است ارزوها و اموال من 5 


(۳) برای من آشکارا شد که کو تاهی وخردی دلت است و عز یزان مردم باندبالابان‌اند . 


۲ ج‎ [ ۲٥٤یلا‎ ۸ 1 (+) (A 


س ت e‏ د سح کس سے س -enavwmn wu‏ ۰ب ۷۹۹ ببس 


ای بیگا نگان کهرر علم بیشتر ند و بقوت بیشتر ند پر خویشان وهمکنان تقدمش دار ند 
آنکس که بعلم بیشتر وبقوت بیشتر وبا این ازهمه حویشتر » بر شک نهاش نقدم نباشد ؟ تاجو 
اورا گفتند که کار ي جننر فت (۱) گفت بچه عات! گفتند بعلت‌صحبت . گفت! گر پصحبت پرسد 
بصحت وقرابت نرسد؟ «أتكون‌الخلافة با لصحابة ولا تکون بالصحابة والقرابة» ثا نشا یقول: 
فان تک _الشلورای تلات آمورهم 
فک یف ذا و الممسشير' ور سب" 


رز 8 


وان ڪشت بالقتر بی" حححت خصیمهم 
قت اس ا 
گفته‌ا ند بر ای آن گفنندهآنی کو لها لمات علینا» کهدربنی اسر ائيل ددسہط بود ندیکی‌سط 
نبوت و یکی‌سطمملکت, سبط نبوت-بط لاوی‌بن‌یعقوت بود کهمو سی و هرون ازآن سمط يود ند 
و سبط مملکت سرط یرودا بن يعقوت بو د که‌داود وسلیمان‌از آن سبط بودند(۳) وطالوت از هیچ 
دو نبود ازسیط بنیامن‌بن یعقوب بود و بااینهمه درویش‌است ومالی ندارد » اشموگیل گفت باین‌چه 
تعلق دارد خدایتالی حون دراو صلاحیت این می‌بیند اورابر گزید برشما وتفطذیل‌نهاد وزیاده 
داد دراین زو خصلت و باز نمود که اوعالمتر ارشما است . گفتند او خربنده‌است گفت| گرچه‌چنن 
است اوداناست و شما نادان آنکه نادان‌باشد خر باشد وخر بنده بپرحال به‌ازخر باشد و برخر 
سابس ومستئولی باشد | ر جه‌حر بنده‌است در تحت ی نکنند » خر اولیتر که دور اشر 
او باشد . خري داشت بافسار, أفسارش ازدست اوبس‌تدند وافسری برسراو نهادند بدل ان" تابس 
از آنکه خر بند؛ کر یوو خداوند میصدهز ارخر باشد این عفرا برقول آنکس است که گفت 
کان ربدا . وهب مه وت دباع بود اگ چه دباع جرب دست باشد واستاذ حاذق چون 
پوست پوست سگ بود دباغه نیذیرد کلبی گفت « وزاده بسطة فى‌العلم الجسم » مراد بعلم علم 
حرب است عام کارزار نيك دا نست تامطابق ومناس بسطه‌حسم باشد که معنی او شجاعت‌است 


اگرحه مردشجاع است که‌علم جرب تدأند کارش بر نماید 


)۱( وقتی‌اودا گفتند که بافلان بیعت کر دند . 
9 اگر شوری مالك امر مردم شدی چگو نه شد‌ی و حال آنکه اهل مشورت غایب بو ۵ ند و 
| گر به‌نزدیکی وخویشی بادش‌نان مخاصمه کنی دیگری هست اذتو اولیتر و نزدیکتر میغمیردص» 


(۳) طالوت پیش از داود و سلیمان بود . 


فص اد دا و کر و و او ۱ 


ای قبل شحاعة الشحمان هو ول" وهی المحل؛ الشانی(۱ 
وقال 3م «الحربخدعة» هردو بجمع در بث شخص کم باشد و آن‌را که قوت ِ_ نبود 
و آن‌را که علم بود قوت نمود. 
فا هلما اجتسا لتفشی, تمر“ بلغت" نالا کل عکاتر(۳) 
دچون هردو بهم مجتمع باشند مر تبه دارند اورااول ل پاید ,س‌قوت براي آنکه فوت . 
بی‌علم OS‏ تاچگونهگفت . 
و لربما طمن الفتی آقترانته رای بل تطاعن الاقثرانر (۳) 
اگر نه آن است که علم بر همه حه-ال از شجاعت و جز آن تقد م دارد آن 


ثیری کز آن کپتر نبوده شجاعتر و قویتر از آدمی شجاع ب-اشد پس واجب کردی از او 


به بودی . 
"لول لرل "ان" آدنی" ضنشم, آدنی ی شرف من الانساتر (4) 
آنگه‌شجاعان رابریکدیگر تفاوت‌نبودی تفادت بتفاوت‌علم است: 
لما تفلت النشفلوس" ودار 0 ید الڪاة عوا ل المر ات (ه 


از بیعلمی وبی‌رائی بود که نادان بردانا' وضعیف برقوی وجاهل برعاام ومأمور بر ۳ 
ورعیت برامام زبان جپل‌دراز کرد تالوبشکایت حکایت آن نکایت کرده « حتی لقد قالت‌قریش 
إن علیاً رجل شجاع لکن لاعلم له بالحرب لله آبوهم هل كان فیهم أحد آطول لها مراساً منی و 
آشد لها مقاساة لقد نبضت فیها ومابلفت العشرین ثم ها أناذا قدذرفت على الستین ولکن لاأمر 

لمن لایطاع (0)» وبروایت دیگرد«لارآی مندیطاع»] نانکه این گفتند که‌بودند؟ آ نان بود ند که 


)۱ رای و خرد مقدم است وم دلیران #9 او لأستو شعاعت درمعل دوم ۰ 

(۲) و چون‌در کسی‌جمم شوند دز بزد کی بهمه چا رسد . 

(۳) ای‌بسا جوانی هم آوزدخودرا بنیزه ز ند از روی خرد پیش اذ آنکه‌هم آوردان بنیزه‌زدن 
بر داژ ند ۰ 

. اگر عقل نبود کمترین شیر بیشه بشرف از انسان نزدیکتر بود‎ )٤( 

(۵) ومردان بر یکدیگر ثر جیح نداشتند ودسشت بپلو انان بالای نیزه‌را نمی آذمود ۰ 

(۰) آنگاه که مردم تیم بدفم دشن گير ند و آزاد دشمن انان دا بر انگیزاند و بزد گان و 
خردمندان دریا بند که‌هر کس‌تنها وبرآی خودنماید بدفع دشمن کوشد که فیروزنگردنه مگر همه‌باهم 
اتعاد کنند و اعمال خویش دا بایکدیگ منطبق ساز ند احتیاح بامیری باشد که‌مردمرا دريك راه جه 


۲ ۲۵4 البقرء (۲) ية ۸ إلى‎ E 
وایشان‌رادرویشان‌میگفت «قبحالكمياآشباءالر جال, ولارجالحلومالاطفال وعقولد بات الحجال‎ 
آیپا الشاهدة أبدانمم الغائبة عنهم‌عقولهم | لمختافة آهو اۇەمو ماأعز الله نصر من‌دعا کم ولااستراح‎ 
قلب من قاسا کم ولاقرت عیون‌منأولا كم» کلامکم یوهن الصم الصلاب . دفعلکم یطمع فيكم‎ 
عدو کم المرتاب » ویحکم‌ی دار بعد دا رکم تمنعون و مع ی امام بعدی‌تق-آتلون, المفرود‎ 
والله من‌غررتموه » ومن فاز بكم فقد فازبالسهم الاخيب» اصبحت لاأطمع فی‌نصرتکم ولاآصدق‎ 
, قولکم فر الله بینی وبینکم » وأعقبنی بکم من هو خیر منکم و أعقبکم بی‌من هو شر لک‎ 
امامکم يطيع الله وأْنتم تعصونه وامام أهل الشام يعصي اله وهم یطیمونه » والله لوددت أن معوية‎ 
صارفنی بکم‌صرف الدیدار بالدرهم فأخذ هنی‌عشرة منکم وأعطانى واحداً من بنی فراس‌بن غنم‎ 
والله لوددت انی لمع فکم ولمتعر فونی لانها معرفة جرت‌ندما» فی کلام‌طویل . بل چنین‌مختثان‎ 
چنان مرد را از این جنس خن گویند بلی چون جهان باژ گونه گردد کار در جپان مستقیم‎ 


کی بماند . 
إذا و صف الطتائی" بالنخّل ماد" و عر اقسا بالقهاهة بافل" 
وقال‌السهی" للشْمس أنت "خفتة" کک لصح لواننك حایل" 
با ام نها وه كالب الصعی و اناد ل 
فیاموات زر إن الحيلوة دمیمة" 7 ی جديان دهرلك هازل (۱) 


از این حدیث رها کن وقت برسد ووقت این نرسد. هذا خطب یطم وأمر لایتم (۲)عد نا 

إلى ما کنا فيه : «زاده بسطة في‌العلم و الجسم » قيل آراد طول‌القامة بنىاسرائيل بغایت دراز 

بودند واو ارایشان بسری و گردنی دراذتر بود ددد ميان حمعی میرفتی از همه سر برداشته و 
گردن فراشته بودی تایندادی‌شاعر اورا گفت : 


پیش برد و بایدعقل وعلم اودر جنك‌بیش‌از دیگ ران باشد وباید همه فرمان او برند واين ازقواعد 
جنك است که لشکربان مطیم باشند و گر نه رأی امیر هر چند نیکو باشد تباه گردد . 

(۱) چون مادد«ناه‌مردی است معردف بخل» حاتم طائیدا به بخل نسبت دهد وقس‌دا «مردی 
بود بقصاحت م شېو ر چنا نکه بافل بناتوانی‌در سخن > باقل به می ژبانیسر ز نش ند و سېا ورڈيدرا کو ید 
تو ینپانی‌ازدیده دتادیکی شب صبع را گو ید رنك توتیره است وذمین‌بر آسمان بلندی فروشد بنادا نی 
وريك و سنك ستاره فروزنده دا عقب نشانند بس ای‌مرك بدیدن آی که زند کی قابل نکوهش‌است 
وای نفس بکوش که روز گار بیپوده کار است . 

(۲) امر عظیمی است که بلای آن همه دا فر و کیرد و کاری است که بایان ترس . 


و و و و وه جهن ان و وا و وا و و وا ود و وا و وم و و و و و و او و و و و و و ۵ نا کج وا و وان وان و ۵ و و ود و و و او و و و و وا و و و و و وا و و و و و اد و و هه مد ها و و و و و او و 


فجاءغت" به سبط المظام ڪان اتةه بن لجال 7 5 
برای این ببالای آن عصا بود که از آسمان آوردند بیانش « اف فی‌الخلق سطة » 
اگر نا اهلی را که نه از خانۀ نبوت و مملکت بود چون این دو خصلت در او یافتند اهلیت 
تقد و مملکت بنی‌اسرائیل داشت آنرا که از خان نبوت بود و این دو خصلت با حمله خصال 
خير دراد بود برچو توئی تقدم نمیرسد اورا ؟ قولی دیگر که مراد ببسط جسم قوت وشجاعت 
است دد این‌هردوخصلت اجماع منعقد است که کسی بااو مقادب .نبود اورا چه باشد | گر بطول 
طالوت نباشد طالوت با طولش از قتال جالوت و جولان بااو قاصر و عاجز بود تا داود با قر 
قامت اعلام قیامت باد نمود نظر بطول نیست وبعرض, نظربطَول است و بمرض‌چها گر آن 
بود واين نبوده کعاول بلاطول وعرض بلاعرض» باشد کسی‌اورا گفت شجاعت تراحدی نیست. لولا 
قصر قامتك . اگر ه آنستی که قامتت کوتاه است گفت : «ن‌اله تعالی لم بخلقنی طویلا ولا 
قصيراً لاضرب الطویل فاقطه و اضرب القصیر فاقد ه . عبدالله عباس گفت : کانت ضربات علی 
ابکاراً اذااتطال‌قد اذااعترض‌قط (۲). ابن کیسان گفت‌مراد جمالست وطااوت‌نیکوترین 
بنیاسرائیل بود و عالمتر ودرتقدم جائی هست که حمال‌شرط است آنجا که حماعت‌درقراءت 
وفةه وهجرت راست باشند بافامت تفا ؟ رابیش دار ند؟ آصبحهم وحپا . آنرا که نکو روی‌تر 
باشد ( وال یوق ملک" من بشآ:) و خدایتعالی ملك‌بآن دهد که‌او خواهد که سزاوارتر 
باشد پس منکر.مباشی که طالوت پادشاه بود که ملك نبورائت باشد ملك خدا داست بآن دهد 
که او خواهد وبآن خواهد دهد که سزاوار باشد ( وال" واسع" غلم ) و خدای جل حلاله : 
فراخ عطا و انا است چون دهدبی‌اندازه دهد وچون نهد بجای‌خود نبد بخیل وارندهدوجاهل ‏ 
وارننید . بنی‌اسرائیل گفتندا کنون آیت وعلامت ددلالت پادشاهی او حیست . 
( وقال هنم نبسهنم )پیغامبر گفت‌یعنیاشموئیل ( ان "اة آملتکه )علامت‌پادشاهی 
او( أت تیکلم الات )آنست که تابوت بشما آید. وقصه وصفت‌او علی ماجاء فی‌التفسیر 
و ذکره المفسرون و اهل الاخبار آن بود که گفتند خدایتعالی تابوتی برآدم فرو فرستاد در 
آن صورت پیغمبران که ازفرذندان او خاسته‌بودند و خانه‌های‌ایشان‌دا, بآخر که خانهٌ رسول 
ما تب بود در آخرایشان‌ازیاقوت سرح وصورت وشیح اودر آنا ایستاده در نماز وحوالیهاهل 
بیته وأسحابه . وبیرامن او اهل البیت واصحاب او بودند ودر بیش او حوانی شمشیر بردوش 


(۱) آورد او را در حالیکه سطبر استخوان بود و میان مردم عمامه برسرش مانند e‏ بر 
بالای نیزه . (۲) اگر ازطول میرد باعرض ددنیمه میکرذ 


نهاده بر پیشانی او نوشته که هذا اخوه و ابن عمه الموّید بالنصر من عندالله . این برادر او و 
پسرعم اوست‌موّید است بنصرت ازقبل خدایءزوجل» وخویشان وبنواعمام وانصار و خو ل(۱) 
و خدم‌او گرد اوءنورسیماء یکی‌از ایشان فردای قیاهت نور آفتای دا غلبه کند واین تابوت(۲) 
طو اش سه گر بود و در عرض دو کز د ازجوتب شمگاد بود درزد گر فته بمزديك آدم بود تا آنکه 
اورا وفات آمد بوصی خودسیرد شیث؛ آنگه فرزندان آدم يك بيك می‌دادند آنرا تا بابراهیم 
چ رسید چون ابر اهیم‌راوفات آمد تابوت باسم‌یل-یرد که مهتر فرزندانش‌بود چون‌اسمعیل 
را وفات آمد بنزديك پسرش قیدار بنهاد . فرزندان اسحق با او منازعه کردند گفتند نبوت از 
شما برفت تابوت باید بمادهی از آثار نبوت جز این نور باشما نماند یعنی نور چد چچ فیدار 
گفت این وصیت بدر منست وهن بکسی‌ندهم روزی خواست تاسر ان تابوت را باز کنه 
نتوانست و راه نیافت بر آن ومنادی ندا داد اورا که یاقیدادسراین تابوت مگشا ی که تورابر- 
آن سمیل نیست سر او نگفاید م ای این تابوت رن وبا نزديك‌بسر عمت بر یعقون 
اسرائیل‌اله , و بدو سپار او برخاستو تابوت بر گردن نهاد واز زمین حرم بیامد ودوی‌بکنعان 
بنپاد یعقوب بکنعان بود چون قیداد بنزديك کنمان رسید تابوت صریری و آوازی بکرد که 
یعقوب پشنیدفرز ندان‌را گفت سو گندمیخورم که قیدار آمد وتابوت بیاورد برخیزی‌تا باستقبال 
او رویم آنگه برخاست وفرزندان‌بااو برخاستند و برفتند چون حشمش برقیداد افتادبگریست 
و اورا در بر گرفتو ببرسید گفت یاقیدار تورا چه دسید که رویت زرد شده است وتنت: ضعیف 
دشمنی بتو رسید یامع‌صیتی کردی از یس بدرت اسمعیل؟ گفت این هیچ مود ولکن آن‌نور که 
در پیشانی من بود انتقال افتادبرای آن چن ضعیف و متغیر الاون شده‌ام : یم‌قوب گفت کجا 
وضع کردی دردختران اسحق؛؟ گفت نه در زني عربی جر همی نام او عاضره بود یعقوب گفت 
«بخ‌بخ شر فالمحم د ای لمیکن الله لیخرجه إلا في‌العر بيات الطاهرات »خدایتعالی اورابیرون 
نیارد الا در زنان عربی یاکیزه , ای قیداد من ترا بشارت دهم گفت بچه ۰ گفت با نکه غاضره 

(۱) خول ينی بستگان و چاکران . 

(۲) ددایت از کتاب عرایس تعلبی مأخوذ است‌و در آن گوید. بردست داست آ نحضرت ابوبکر 
و بردست چپ عمربن الخطاب وپشت سر عثمان و بیش رویآنحضرت االو دع» بود وروایت 
ضعیف است و موّلف برای اقامت حجت نقل کرده و هان را که در جدال بکار آید ذکر کرده است 
و اگر آنرا متیر میدانست همه‌دا دوایت میکرد واز توراء معلوم میگردد این صندوق دا بدستود 
حضرت موسی «ع> ساختند برای حفظ آ اد مقدسه بنی‌اسرائیل وقر آن هم مخالف آن نبست . 


٩۷۹۹٩۷۷۹۹۹٩۷۰۹‏ ۰۰0ب(۰بچبببپببپسبس-سسسصسدسصسس۳۳۳۳تسصسصس۳سسسس۳سس۳ 
GaanwrniIvrrnaneranmaunmanamsnrvennannnucar‏ ۰۰ ۰ ب۰«ب«-ب- + ببس سس« ببس سسس۳س<س.. ۳-۳ س۳ع۳۳««««س ۳۳ 


کل تیار بنهاد پسری دوش شب . قیدار گفت تو چه دانی وتو برزمن شامی واوبر 
رمین حرم است : پعقوب گفت بان میدا نم که دیدم درهای ا دوش بگشادند و فرشتگان 
را ديدم که رحمت و بر کت فرو میاوردندو نوری دیدم از ميان اسمان ورمن‌جون نور ماهتاب 
دا نستم که برای شرف عل مر است» تس فیدار تا بوت بیعقوب تسلیم کرد 2 یر کشت 2 دودی 
بحرم نهاد اهل او بار نیاده بود ببسری واورا حمل نام نهاده ونور د درپیشانی او بوده»آنگه 
تابوت در هیان بنیاس‌ائیل می‌بود تا نکه بوسی چ رسید موسی توراة ور آنجا نهادی و 
چیزی از متاع خود تا آنگه که‌اورا وفات آمد» آنگد دست بدست میگردید تا باشم‌وئّیل رسید 
و آنحه خدایتعالی باد کرد در تابوت بود وهو قو له ۱ س سکستة من ر ) ددسکینه 
خلاف کر دند ار امیرالمومنن تم روایت کردند 2 مادری بود سبك <ممده آن‌را دو سر 
بود و روی جه روی آدمنان ؛ مجاهد کات لہا داس کراس البرة » سری داشت حون ر که 
دنبالی جون ونال گر به و دو بر داشت :وهب بن منبه گفت بشکل شین بود حون کارزاد 
بودی از آنجا آوازی بیامدی حون آواز گر به ایشان دا یقن شدی که ظفر.خ-واهد بوون ؛ 
سدی گفت در آنجا طشتی (رین بود ناز ين ؛ عمدالله عباس گفت روحی بود در آنجا که‌سخن 
کف حون ایشان را خلافی یدید آمدی سخنی گفتی که حلاف ایشان دابل شدی ؛ عطاء بن 
بی‌ربا گفت آیاتی و علامتی بود کهایشان شناحشندی و شا شدندی بان (۱) فتاده و کلیی 
گفتند سکینه فعیله باشد من‌السکون ای طماّنينة يعني هرجا که تابوت بودی ایشان دا بآن 
ای وا نت بودی.ربیع فت سكينةاىرحمةمن ربکم. وقوله: ( و یه ) فعيلة من‌البقا* 
وهاءیرای‌مبالفه‌است ( ما تراك ال موسی" و ال هرو ن ) مفسران گفتند آل صله است‌اینجا 
مراد آن است که مما ترك موسی و هرون حنانکه حمیل گفت 

بتنتة؛ من آلالتساء واشا یکن“ لادنی لاوصال" لغائب, (۲) 


(۱) این تفسیراز همه‌زوشنتر وبذهن نزدیکتر است چون سکینه بمعنی آرامش دل واطمینان 
است و این تابوت دا نی‌اسرائیل بیشاییش لشکر مي‌داشتند مانند ددنش کاویان در مجم ودر جنك 
اعتقاد بفتح و فیروزی بسیار موثر است و آدامش قلب انساندا از یم غلبه دشمن نگاه می‌دادد چه 
بسا لشکر انبوه باشماده بسیار و اسباب جاك کامل از ترس و غلبه ادهام بگریزند و سلاح خویش 
بریزند وچه بها لشکر اندك بآرامش دل راه تدبیردا درحرب بشناسند بردشمن بسیاد فاتحآیند : 

(۲) شنه از جماعت ذنان است ومانند آ نما بانزدیکتران خودباشند و باغائب نبیو ندند . 


۹۳۹ البقرة (۲) آية ۲٤۷‏ إلى ۲۵4 ج۲ 


اراد من النساء و آل در لغت نیز شخص باشد روا بود که مما ترك شخص موسی و هرون 
2 آل در جز این جایگاه سراب :وده داصل آل اهل بوده است بدل کرده‌اند هارا بیمزهلقرب 
مخرحهماء نه‌بینی که تصفیر کنند گویند اهیل » با اصل بر ند .مفسران گفتند در تابوت‌عصای 
موسی بودو پارهای الواح چون موسی الواح بینداخت بعضی از او شکسته شد وباره‌ای. از آن 
تر نجبن که از آسمان فرو میاهد در تیه ودو لوحاز الواح‌توراة و نملن موسی و عمامهابر اهیم 
و روایتی عمامهٌ هرون و تابوت ددميانة بنی‌اسرائیل‌بود حون در حیزی خلاف کردندی آوازی 
از آ نجا برون آمدی و حکم کردی ارمیان ایشان وحون کارزاری دود بمنزلت رایت ددییش 
داشتندی و بان طلب فتح و طفر کردندی , جون بنی‌اسراگیل در خدای عاصی شدند خدای 
عمالقدرا بر ایشان‌مسلط کردتاتا بوتازایشان بستد ندی‌وسیب آن‌بو د که آن‌پیر که‌اشموئیلرایرورد 
نام‌اوعیلی بود واورا دو پسر بودند واین پیر حبروعالم‌ایشان‌بودوصا<ب قر بانشان بود وایشان‌ر| 
اطعمه رسم بودی این پسران او دست درازي کردند و خیانت کردند در قربان و چون زنان در 
بیت المقدس نماز کردندی در ایشان آویختندی و ایشان را رنجه داشتندي خدایتعالی وحی 
کرد باشموئیل که عیلی را بگو که تورا ددستی ۳ میکند از آنکه ایشان‌را زجر 
کنی از خبانت در قر بان من و اظپار فساد درقدی من » برمن است که این مرتبه از توبستانم 
و ترا و فرزندان تورا هلاك کنم اشم‌وئیل عیلی را خبر داد باین و او بترسید و دشمنی روی 
بایشان کرد با لشکری عظیم عیلی پسران را با لشکر بکارزار فرستاد و تابوت بایشان فرستاد 
برعادت و عیلی ترسان می بود از آن احدائیکه ایشان کرده بودند که دایره بر ایشان. بود (۱) 
او ن کرت نشسته بود که یکی آمد نا گاه و خبر آورد. که لشکر بنی‌اسرائیل شکسته شد و 
پسران او را بکشتند و تابوت ببردند واوازآن کرسی در افتاد و بمرد؛ کار بنی‌اسراثیلمخثل 
شد و هرج و مرج پیدا شد و متفرق شدند تا آنکه خدایتنالی طالوت دا پادشاهی داد و ایشان 
را گفت علامت ملك او آنست که تابوت بادست شما آید و قصهٌ او آن بودکه آنانکه تابوت 
برده‌بود ند بدهی آوردندازدههای فلسطین که نرا ازدود گفتند(۲)وه در بتخانه که | تجا بود یمهاد ند 
)۱ داگره. بر ایشان بود يەنی دشمن راتا چیر ه شود چذ-انکه در قر آن کر یم است علیپم 

دايرة السوه >. ۱ ۱ ۱ 

(۲) قصه تابوت از عرائس ثعلبی مأخوذ است ونام این قریه دا دد عراگس اددن نوشته اسی 

و در توادیخ و کتب نصاری و یهود اشدود است وشاید شین عبری به سین باز اه تبدیل شود در لفت 

سربانی وعر بی واددن ات مسقن ۲۳ 


و بازیر بای بای اناا oT‏ بت در زیرتا بوت‌بودوتابوت درزبر» د گر باره تابوت 
در زیر نهادندءوبت‌برزیر" د گر بامدادهم چنان‌بود, بابستادندو پای آن‌بت بم‌سمارها بر پشت‌تابوت 
دوحتاد بامداد کهآ مدند دست ویای بت شکسته‌بود ودر زبرتایوت افکنده وبتان همه در دوی 
واد تابوت از آ نجابر آوردند وبتاحية ی ارنواحی شهر بنم‌آدند و اهل این ناحيه را دردی در 
گردن یدید آمد وبسیاری ازایشان بمردند گفتند شمانمیدانید که کس باخدای ب بنی اسرائیل 
بر نیاید این تابوت ازاین شپروازاین ناحیه‌ببرید از آنجا بشپرد گر بردند خدایتالی در آنشهر 
جانوری پدید درد مانند موش هر کرا بزدي بکشتی تادرشیا نه روربسیارمردم بمردند از آنجا 
بصحرا| آوردند وجای درزیر خالك کردند نگاهآ نجا آمدند بطهارت کردن هر کس آنجا طهادت 
کردی اور ناسوروقو لنج پدید ها آخرزنی بود از جمله سبي نی اسر ائیل‌ازفرزندان ۱ 
پیغامبران گفت ایشان راممکن‌نیست که شمارا ازاین بلاخلاصی یابی نالین تابوت ددمیان‌شما 
باشد این‌تابوت دا اززمین خودبیرون کنید تابررهید, برفتند باشارت آن ذن و گرو پیاورد ند 
آن تابوت بر گردون نبادند ودد گردن دو گاوقوی بستند و آن گاوان دا ازولایت خود برون 
کردند وسرایشان دربا بان نهادندخدایتمالی چبارفرشته دا مو کل کرد بر آن گاوان تاایشانرا 
میراندند تابزمن ارال ) اترتا بکد وتابوت | نجارها کردند وایشان‌بر شتند ‏ 
بامداد که بني اسراگیل ازشپر برون آمدند تابوت دیدند شادمانه شد ند و برک وت و رای 
طالوت بردنده کاراوومملکت او بحضورتا بوت مستقیم‌شد . عبدالله عباس گفت تابوت دافرشتگان 
بگرفتند درهواو بابیت‌المقدس آوددند. قتاده گفت تابوت دا موسی ل درتیه رها کرد بنزديك 
بوشع‌بن نون, اونیز آنجا رها کرد وفرشتگان از آ نجا بنزديك طالوت آودند. ابن زید گفت‌بنی 
اسراگیل ا طالوت را رن 1 حون تابوت بنزديك او آوردند ( ان" یذ لك ) بعنی 
درتابوت وقصة اووشان او ( لاآتَة لک م )آي بتي د علامتي و دلالتی هست شمارا ( ان" کسنتم. 


آموّمنبین ) | گرهیچ بخدا ایمان داری ی و دلالت آنکس منتفع شود که در اونظر و 


)۱ معد ی صح معا 1 باظاهر قر آن همین است ر ماه E‏ جپان در ول ببرملای‌که و 
مأمودان البی است که حکما بعقل فعال عبر کنخ و گر نه از طریه ت کارمعکم ا ر دد و در 
تقسیر انار احتمال داده است ملائ‌که صودتمج مه فر شتگانی است که بردوی دوق از .در ساخته 


و نهاده نود ند و تجملها لملا‌که یی ED‏ بار آن درو بو دزن داین ان است س کت دەك چون 
در ۶ر ای حمل را نت با هت کم بار بر میدازد 4 بخودبار بر خلاف ۷ وگو بده اكه جیل‌می‌کند 


صندوق‌دایهنی باره‌ی‌شود برصندوق. 


ا البقرة (۷) ابة ۲٤۸‏ إلى ۲۵6 ج۲ 


تأمل کندوا ین موّمنان کنند. عبداله باس گفت تا بوتوعصای مو سی در بحیر طبر یه‌است در دریای 
طبرستان (۱) وپیش‌ازقيامت از آ نجابر آدند واین درعهد صاحب‌الزمان 82 باشد على ماجاءت 
به‌الر واية عن‌الصادقن ۇل ۱ 

( فلتتا فصل طالوت" با منود ) چون طالوت لشکرفصل کرد ای خرج و شخص بہم ؛ 
چون برد ایشان را وأصل‌فصل فطع بود یمنی چون‌ایشان را ازقرار گاه خود بیاورد وجدا کرد 
نظره قوله « فلمافصلت‌العیر» حون‌حالوت لشکر بساخت واذبیتالمقدس بیرون آمد هفتادهزار 
مرد مقاتل بودند و گفته‌اند هشتاد هزار کس. از آن لشکرواز آن شپر باز نه ایستادند الا پيري 
یا بیماری یا نابینائی یامعذودی,برای | نکه حون تابوت‌بدیدند متیقن‌شدند بنصرت وظفر طالوت 
گفت مرا باین جمع وانتوه حاجت نیست هر کس که او بعمادتی یاتجادتی یا اصلاح معیشت 
مشغول‌بوده است باسر کارخود باید شدن : کسی باید که بامن بیاید که جوانی نشیط باشد فادغ 
دل که همه همت‌اوقتال بود.ازاین‌شرط هشتادهز ادمرد جمع شدند و براه ببامدند گرمای گرم 
بەد و آب کم بود گفتند یاطالوت این داهی درازاست و آب کم‌است ازخدای درخوام تاجوی آب 
براند اینجاء طالوت گفت من‌اين درخواهم ازخدای وخدای اجایت کند ولکن ابتلا کند شما 
را ( ان ال هنتلنکم بر ) ای مختبر کم. خدای شمارا امتحان و آزمایش‌میکندبجوی 
حمله قر ”اء «بتهر» مفتوحة الهاء خوانند ودر شاذ حمید و أبن محیصن دبتهر» سا كنة الباء 
میخوانند واين دولغت است مثل « شعر و شعر" و شم و شم و جمم وجح وفحم وفحم » 
عبدالله عباس وسدی گفتند جوی فاسطین خواست؛ وقتاده وربیع گفتند آبی است ازمیان اددن و 
فلسطن‌خوش وابتله آن بود که گفت ( فمن" شرب" منه" فلس" متي ) هر که ازاین‌جوی 
آي خورد ازمن نیست(۲) يعني نه ازاهل دین من‌است‌بیانش( ومن ۸ دبطلممه فانه مشي) 


)۱( دریای طبر ستان ذاد است اذناسخیت کتاب یاازیکی از روات که بنداشت بحبره طبر یسه 
همان دربای طبرستان است آن دا باین تفسیر کرد و بحبره طبریه درفنلسطین است وددیای طبرستان 
در شمال ماز ندران . 

)۲( طالوت خواست انداژه عزم وثبات لشکر بان ومقداد اطاعت آنانرا بداند * آنکه تشنه 
باشد واز نہر گذرد و آپ نخورد بفرمان اءیرخویش البته عزه‌ی داسخ دارد که درجنك همان بکاز آید 
و آن دیگران که سست‌باشنددیگران دا هم میترسانند و تفرقه در اشکر می‌انداز ند که موجب شکست 
آنان است ودر تورات این امتحان رابه مردی‌دیگر جدعون نام ازقضاة بنی اسرائیل نسبت داده و 


بدان اعتباد يست . 


ج٣‏ جزء -۲ ۳ 
آی من اهل دینی. وهر کس که ازاین آب تحورد اوازمن است واز اهل دن وطاعت من. د طعم 
بمعنی شرت است‌اینجا؛ واصل درطعام باشدو ا ینجامجازاست ومراد ذوق‌است» نظیره قوله« و لیس 
علی‌الذین آمنو | وعملواالصالحات جناح اا وی دوم 
وها کول ومشروت اولیتر باشدولکندر أبه ما حمل جز بمشروب نشاید کردن برای قر بنه 
آنکه اتا کرو تاحرح نماد گفت ( 1 س اغترف غرافة درم ( نافع وابوعمرو و 
ابوجعفر خوانند غر فةبفتح غین ودرشاذجماعتی بسیارهم این قراّی خواندند. منهم عبدالعبای 
وان ابی‌اسحاق‌وسلیمان‌التیمی‌وشیبه وا بومخرمه‌وایوب؛ و بافی‌قر اء غرفة بضم‌الفن خواندند 
گفتند دولغت است و کسائی‌دابو عمیذه کا ميان ايان فر ق آن‌است که غر فه بفتح غين مصدر 
باشد مر 2 واحدة من غرفت غرفة. و غرفة بضم‌غین اسم‌باشد نام آن مقدارآب بود که در دست 
د د انفان را که اراین حوی نحوری 1 حجودی بیشتر از کفی نحوری » امعهال 
نکردند والتفات» وهمه از آن جو ی آب خوردند وتمام خوردند الا آن اند کی که خدایته_الی 
استشناء کرد اذایشان (۱۷۳۱ قلبلا_مننهلم") ونصب اوبر استثناء‌است "وعبدالّه مسعودیر فع خواند 
إلا قلیل" حا نکه شاعر گوید : 

و کل أخ منفارقه" آخنوه" لعمر بك الا الفرقندان (۱) 

در آن| نداد خلاف کرد ند که‌از آن آب نخوردند سدی گفت جړارهزار بو ددو <مله مفسر ان 
ردق و سیرده مردبود نددلیل صحت‌این فول حجد بت بر اء بن عازب است که رسول ار 
گفت مارا روز پدرها نتم اليوم على عدد حاب طا وت حین عبر وا الذیر وماحازمعه الاموّمن». 
شما آمرود برعدد اا طالوتی که بج<وی عدر کردند هیچکس بااوعبر نکرد الامومنی »وما 
آن دوز سیصد وسیزده مرد بودیم ای عجب این عدد معین دراصحاب طالوت عجب نیست و در 
لشکر پیغامبر روز بدربدیع نیست دراصحاب صاحب‌الزمان ج چه اعجوبه آمد و استیداع و 
. استنکار» | گر نه محض عناد است . ایگایک فن این محال باشد مارا گفتن که بر کنار آب 
ایستاده آب نخوری بیا تا آب تمام باز خوریم و بر گیریم که از اینجا که بگندیم دیگر 


)۱( هر کسی بر ادرش اراو جدا گر ددیجان درت مگر فرقدان چون بقاعده نحوی باید فرقدین 
9 صمب جمعی گفتند الابمعنی حمی است نه استنداه دنی‌هر کس از بر ادر خود ود | شود حتی‌فر قدان 


دوسزاره :عش از بنات النمش صعر ی ۰ 


¥ اللقرء (۲) آية ۲۳۵ إلى ۲:۱ ج ۲ 


a 
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تس فما بع المَشِبّة من رای (۱) 


تمتم من شمم عرار نجدر 

تافردا که این ا بلہا ن آب نخورده باشند بتشنگی بمیرند » مارا مکنت وقوت باشد " این 
بگفتندو آب بسیار باز خو ردندوچهار پایانراسیران 1 دنك و آن‌سیصد وسیرده هرد بر ی‌نحو ردند 
وببری کفی آب بیش نخوردندآ نانکه آب‌تمام خورده بودند تشنگی برایشان غالب شدولبهاشان 
سیاه‌شد چندانکه آب‌خور دندسیرنشدند وبر کار حوی بما ند ندضعیف وبی قوت وعبور نتوانستند 
کردن‌وبکارزا ر گاه نر سید ندو بفتح‌حاضر نیامدند.و آ نانکه ندكخودده‌بود ندتندرست. وقوی‌بجوی 
بگذشتنده ازتشنگی‌هیج زیان نرسیدایشانرا ("فلتناجا و زه هو واد ن منوا مع ) چون 
بت بر ود طا لوتو آن‌حماعتا ندك ازم ومنان‌سیصدوسیز ده‌ءرد که‌بااو بود ند( قالوا) گفتند 
یعنی ‏ نانکه ما فقان بودند که آب پسیار خورده بودند(لاطاقة لتا الوم بحالوت وجننوده) 
مارا طاقت نباشد وقوت‌باحالوت ولشکرش این‌بگفتند وازطالوت بر گشتند؛ ای عجب‌اله تعالی 
هروفتی سسی سازد و نشانه ای کند تاشاق فومی منافقان آشکارا کند وبرده از دوی کار ایشان 
بردارد در بدایت کار آدم ءحکی ساخت که اپلیس منافق را ياو از حملذد مقدسان حصرت بىر ون 
آو رد و کما ۳ که درحق او برد ند بخیر خلاف آن آ شکار| ۳3 د وسجد؛ آدم نو وت سیب 3 رکه 
بيا نش دی واستکرو کان من‌الکافرین > درعهد :وح تم عرس حرها نپأدند و دفع هلاك 
قوم أروقت بوفت سیب ساخت ظبورنفاق منافقان آن امت را. در عہد طالوت جوی سیب ظہور 
و بنی‌اسرائیل کردتا نجه دردل‌داشتند بر صحر | نپادند. درعهد رسول کم هه جين فرمود 
ماکان الله لیذرالمومنین علی‌ماأنتم علیه حتی‌یهیز الخبیث من‌الطیب» | گر آنجاجوی سیب کرد 
اینجا دریاسبب کند | گرحوی‌این کاردا بشاید دریا بتر بشاید خو ا کدرا دیگر با اوپیو ندد 
تادراو گردند هر چا لبحر ون یلتقیان »| نجا ایشان را گفتند آب عدب است ولیکن مخوری که 
ادان حنین آمد واینجا گفتند که آب درب شوراست وتلخ <زاین محوری که لت است و 
تکلیف خوش نباشد» آنانرا که گفتند ازآن مخوری همه ازآن خوردند. واینان را که گفتند 
که حزاین محوری هیچ گرد آن NE‏ ويك شربت آب از آن نوش نکردند لاحرم جا نکه 
بحوردن نفاقانشان‌ظاهرشد بناخوردن نیز نعاق اینان‌طاهرشدتادر فاق اینان برابرایشان‌شدند؛ 


تصدیقاً لقول النبی ب سیکون فى أمتى ماکان فى بنی اسرأئيل حذوالتعل بالنعل والقذة 


)۱( بپره مند شو ازبوی عراز یجد که بس از آمشب عراز نخواهد ,ود و عراد نام ددختسی 
ات خوشوی. 


ص ۱ 


بالقدة « اراو محکني ساختند تااین رر را ارغش ودعل 0۳ 


إذا ا لك“ عل المحك" تنسن غشه من غر شك 
ففتاالعش و الد مب المصفتی" عل“ بنتنا شه المسحك (۱) 


منافقان آ نگه گفتند که «لاطاقة لناالیوم » ازسرضعف بصبرت دفتود تقیده گفتند ماطاقت 
نداریم هماناباتفاق جبرجمع کردند منافق مجیر بودند برای آ نکه خدای ایشانر! آن تکلیف 
کرده بود وایشان گفتند ماراطاقه‌نیست پس تکلیف مالایطاق‌می گفتند مومنان چه گفتند آ نچه 
خدای ایشان را باز گفت ( قال اذ ین بظننئون هم" ملاقو االله ) گفتندآنانکه دانستند و 
متیقسن بودند مالاقات خدای را (۲) ظن اینجا بمعنی علم است برای آنکه این کنایت است از 
ای‌ان و نچه‌از باب‌ایمان بودعلم باشد» ظن نباشد(۳), ددر کلام‌عرب‌بمعنی‌علم آمده است جنانکه 
شاعر گوید : : 
و سراتیلم" في الفارسی" السْسر"د(ه) 
ملاقات ولقارا تفسیر برفت پیش 1 ین وأصل اودرلغت مقابله بود یامقار بت وحقیقت آن 
بر خدای روانباشد تقول‌العرب التقی‌الجمعان, وتلاقي الفر يقان إذاتقا بلا. داين ازصفات‌اجسام 
بود وهر کجادرقر آن و!خبار آید کنایت و قیاأمت بر ای حزای آعمال,والتقدیر 
قال الدین یء(مون انهم مالاقو ئوآب ال . و کذافوله « فمن‌کان برحولقاء ربه» ای‌لقاء دوا ربه. 
واز آن حماعت اند بودنه که با طالوت بر فتند حه گفتند ( من فة قللةر علدت 
فثة كر یادن ال ) ای حماعة . واین لفظی است حماعت را لاواحد له من لفظه کالقوم 
والرحط والنفردیجمع جمم السلا.ة على فئین, زجاج گفت اشتقاق فلة من فاوت دأسه بالعصا 


خت تطس ست سے 


سب س 


)۱( چون زد بسنك محك سوده شود بی‌شك غش اوآ شکار کرده ددمیان‌ماغش هت وزد ناب 
هم هست دعلی علبه| 2۸-1 ميان ماچون سنك محك . 

(۲) !یسان بدا وروزجزا درغلمه اشکراثر عظیم دارد و انكس که بداند پس از کشته شدن 
زند گی جاو ید بأ بد به ازز ند گی ابن جپان ازمر گ اتر سد و بوهم و خیال آشفته نمیشود و اندك این 
جماعت بر بسیاد دیگران غالب میگردند.. 

)۳( وها درمحل خود گفتيم درایمان ظن سود نکند دول بعض محدثان را آوددیم که و تن 
بظن ایمان حاصل شود و بطلان آ نرا ثابت کردیم . 

(4) ایشان دا گفتم بقین دانید دوهز ادمرد نمردآماده است و ران ایشان در زره فارسی‌بافته 
شده محفوظ . 


۳ ۱ البقرة (۲) آية ۸ الی ۲۵ 


إذا شققه بهاوفایته أيضاًء پس فة قرقه‌باشد معنی واشتقافاً گفتند برای توطن نفس‌را و سل 
قلب‌رابس گروه| ندك که‌ایشان غلبه کنندلشکر بسیاردا بفرمان‌خدای وخدای جل‌جلاله‌باصا بران 
است حق‌تعالی دراین قصه‌چند جایاندلرا بستود یکی آنجا که گفت «فلما کتب علیپم القتال 
تولوا الاقلیلا e‏ ویکی آنجا که گفت «فشر بوامنه قلیرلا منهم » و یکی آ نجا که گفت ۱ و کم 
من فئةقليلة غلبت فلة کثيرة باذن‌الله» بس اندك که غالب آید بسیاررا ودگرجایگفت « وقلیل 
من عبادی‌الشکور» ود گرجای گفت «الالذین آمنوا وعملواالصالحات و قلیل ماهم» و کثیر را 
نکوهید حندحای فی‌فوله: بل | کثرهم لا یعامون ولایعقلون ولکن ۳ الناس لایشکرون 
ولایومنون ۰ ولاخیر ة ی ۱ تاحندینلاف نز نی یک رت وطعن نز نی بقلت وتکیه نکنی عا 
السواد الاعظم » دست افزارت سواد است " و شعارت سواد است (۱) > تکیه ات برسواد است » 
ولافتآزسواد است » تاسود آء این سواد تودا براین سویدا وسواد است,اعنی‌سویدا+ القلب وسواد 
العین»تر سم در ین‌همه سیاهی دلت‌سیاه شده‌باشد [ نگه این سیاهی‌تعدی کند ازدل د وی‌تاجنانکه 
دردنیا سیاه دل در آخرت سياه روی شوی «ویوم‌القيمة تری‌الذین کذبوا علی‌اله و جوهپم‌مسودة» 
این کثرتقال‌توو کثرت‌مجال‌تو از کرت واه اس آ مرد نی فر یکرت | وزو که ۱۱2 
اكثرمنك مالاو ثم و ی که ورک بس خير نیست بقول‌ایزد خه راز کثیر دود آمد توجېد کن 
که از اهل کثیردور بباشی 

یقین ماک ۳ خير سمی بچب نبو دی‌عةد کثیر وعقد کسور(۲) 

عقد کثیر بچپ باشد(۳) | نجا که صباء یمن براصحاب الیمين آ: بد شمال شقاوت بر اصحاب 
الشمال مشتمل شود» همه درهم پیچند» ایشان‌را که راست بوده باشدبراست برند واینان را که 
کثیر بوده باشند بچپ برند. تاایشان را ازاینان واینان ازایشان جداشو ند» « فریق فی‌الجنة و 
فریق فی‌السعیر» حنا نکه‌آن عددا ند[ مضه خی مدید باذن ال مثل این عدد فردام‌صور و 
موّیدباشند ا اة مع‌امام منأهل‌بیت دسول له مود من لدان ورمن ف قان انرا 


(۱) عیاسیان که درعید مو اف خلافت داشتند شمازشان سیاهی بود. 

)۲( مرحوم قزوینی‌آین شمررانیاورده‌است‌در آخر کتاب . 

(۳) دران عپد بانگشت حساب می کردند وحساب عقود می گفتند ازيك‌تاده هز ار؟ | غاز بدست 
راست 9 دزد يو دووسه بخنصر وچپادو بنح وشش به E‏ و چون ندهای انگشتان دست 
راست بکادهیرفت نوبت دست چب ميرسید برای عددهای بیشتر . وا کر درحساب کسر بود هم بدست 


و س 


اج ماو و او ود و و و و وا و و و وا و و و وا و و او وا وا او او و و وا او او و و و و و او او و وا وا او ات ات او و وج و و ۵ و و و وا ده و و و و او و وخ وخ و و و وا او وان و ان و و و و و ها مه و ها و و و و ۰۰۵ 


مه ردیر »داع إلى کتاب ال ناصر لاو لاه قاهر لاعداءاله کلمةالّه أمان الله حجةاله الفساگم 
بةسط الله والذاب عن حر ی ال وان الدی قاللها لنبی ,ج : «لولم يبق من الدنیا 
إلا يوم واحداطو ل الله ذلك الیوم حنی یخرج رجل من ولدي یواطی‌اسمه اسمی و کنیته کنیتی 
یملا الادش قسطا وءدلا کما ملت ظلما و حورا » بکثرت خود و قات اومنگر که نصرت نه 
بکثرت است وذلت نه‌بقلت‌است. نه کثرت موحب نصرت‌است نه قلت علت ذلت بل‌نظر باین‌است 


1 م من وه قلملة_الا ية ». 


شاها همه قح درسر رایت تست وین‌نادرة بازسین‌غایت تست 
هرحند که لشکر عدو بی‌عدداست کم من ۹4 قاملة ات اد 


( و لما بر زوا احالوت و جنود ه) آ نگه بیرون | مدندیعنی لشکر طالوتاین سیصده سیزده 

مرد » TT‏ وپاررخارح‌باشد و بر ازومماردت یی رامن باشدفتالرا, و براز 
زمین صحرا باشد یقال‌برزله ای خر ح له برای حالوت و لشكر‌هاي اواین‌حماعت اندك در برا بر 
آن‌جموعوجنود بایستادند» پرای | نکه‌پایمان و اعنقاد درست رفته بودند. حون سوادایشان‌دیدند 
از بیاض‌صفاء اعتقاد ریان‌بدعاور گشار ند که ( رابنا )درو رد گار ماوسید ما( فر غ علتناصس 1 
ای صبه علیناصیر برماریزواصلاوازفراغ دلو باشد یعنی! گر صبر در خائ است‌مثلا از آن حندان 
بره‌ادیزتا آ نجای‌فار غ وتبی‌شود ( ی ثشت" أَفندامنا) ماداثبات‌قدم‌ده‌پای‌ما بر جای‌دار( وانص رن 
على الوم الکافر بن ) بارخدایا مارا مدد فرست بدوچیز بصبرو بنصرت »صبرده مارأو نصرت‌بر 
دشمنان‌ما که کافر انندودر آ یه‌اضمارواختصاری هست‌تقدیر اینست که فانز لاله عام صر او نصر [ 
( فپز موم" بان اش ) ایشان بخواستندخدای اجابت کرد صبر ونصر فرو فرستاد 
ایشان >J‏ رحالوت ا ند وهزم وهشم وهصم وهضم همه کسر باشد حر که بعضی از 
بمضی بیشتر( و قتّل داو د"حالوت ) وداود حالوت دابکشت . مفسران گفتند بالفاط مختلفه و 
معانی متفقه که ازحملهٌآ نان که‌باطالوت بجوی بگذشتند ایشابود بدرداود ل با سیزده سز 
او ال "مر بود روزی‌بامد بدررا گفت ای بدرمن قفای گوسفند که میر وم فالاسنگک بدست 
1 وه هیچ تست که من‌<و ام که فالاسنگک بن نم و الااصا بت باشدههر ۳1 اب نم پفلاسنگ بیفکنم 


بدر گفت نشازت بادتورا که حدای زو( ۳ روری تودرفلاسنگي نو نهاده‌است روری د گر آمد گفت 


(۱) مراد از دص,ا» -رصفحه‌قیل مدا( شهر دادی‌است که از نا حیت جد بحانب حجازوزداعنی از شمال 


شر فی وآن مطبوع ست وشمال از ناحیه شام و آن درحعاز سرد و نامطیو ع است ۰ 


2 ۱ البقرة (۲) آية ۲6۸ إلى ۲۵۶ ۲ 


ای بدر گو سفند می‌حرانیدم در بیشه شدم‌شیر ی ديدم حفته بر فتمو بر دشت او پشستم واور ابتاحتم 
واومر‌انیازدد پدر گفت‌این خير يست که خدای تعالی بتوحواست دوزی دک اه وت ای بدر 
من د رکوہ ہی گردم خدایرا تسبیح میکنم‌هیچ سنگ نیس ت الا بتسبیح من خدایرا تسبیح‌می 
کند ودر گفت این خیریست که خدای داده است حون دو لشکرروی جوم آوردند حالوت 2 
فرستاد بطالوت که یابیش من آی بکارزاد یا کسی راپیش من‌فرستا گر او مرا بکشد ملك من 
شمارا باشد وا گرمن‌اورابکشم ملك‌شمامراباشد طالوت درماند و بفرمود تادرلشکراو ندا کر دند 
که کیست که‌پمبارزت حالوت بیرون شودومن که طالوتم دحتر باد دهم ملك باه بحشم بدو نیمه. 
کش اخایت تن که آن هلون مهیب مردی‌بود وشجاع ومنکر. طالوت بیغامیردا گفت دعا 
" کن خدای را وازخدای درخواه تاتورا خبردهد ازکار این کافر» اشموئیل دعا کرد خدایتعالی 

جبرئیل را فرستادفر نی‌دراوروعن قدسو تنوری‌از آهن و گفت حدایتعالی میگوید کشندءجالوت 
مردی‌باشد که‌این‌قرن بر سر او نهنداین‌روغن‌دراو بجوشدو از قرن‌بیرون آیدو گردسراو بگرددچون 
تاجی» برو یش فر و نیایدودراین‌تنور آهن شوداین‌تنور با ندام‌او باشدنه بیش‌ونه کم طالوت أ نجماعت 
حاضر انرابخوا ندو تجر به کردبررهیچ کس راست‌نبودخدای‌تعالی‌وحی کرد که‌این‌مردازفرزندان 
ایشااستایشافرز ندان‌خودراحاضر کر ددوازده‌مررشجا ءتمام بالا چشموسي وكيك راعرضه‌میکر دند 
بر آن قرنوروغن هیچ نمی < مید وددمبان‌ایشان یکی بود بدالا از همه درازترو بتن‌ازهمه‌ضخیم تر 
هر بار آورا عرض هی کرد فایده ای نبود خدای تعالی وحی کردبدو که چه چشم در این جسم 
طویل زده « إنالانأخذ الرجال‌علی صورهم ولکن‌نآخذهم علی صلاح‌قلوبیم » مامردانرابصودت 
ننگر یم ولکن ایشانر| بصلاح دل‌نگر یم اشموئیل گفت‌ایشارا که تورافرزند دیسگری هست ؟ 
گفت زه ! حبرگیل گفت دروغ می گوید بیغامبر گفت چراچنین گوئی؛ خدای‌تعالی میگوید 
که تودروغ‌میگوئی گفت خدای‌راست گوست من درو غ‌میگويم هرا بشری هست کهتر فرزندان 
است برای آنکه کوتاه است وحقیر است شرم داشتم که مردمان اورابینند, داود ناماست » خود 


اورا هی وران هردم‌نیارم» REET‏ میچر اند وداود م هردی بود حقیر و کوتاه 


اوزایافت بر کوه گوسفند میچر 
۱ هم جو ااب ن کنارمیآورد <ون طالوت اورادید گفت این | است لاشب‌این که‌بر ب بپایم حنیند خیم 


وررد روی و بیمارشکل‌ازرق شم | ندك موی طالوت گفت مابرویم و اورایه ینہ برفت‌باحماعتی 
_انید درودیعظیم پیامده , ود واو ان وه ۳ | دوده وبر گردن 


ات ار ات رحیم‌تر باشد اورا بش وا زد 9 آن‌قرن را ان روعن در او بجوشید 3 


ما وه مج وی و هو واه اه و و و واه ها و و واه واه هام وا او و وا ده ماه دون واه ماو و ات وا و وا موم و و وم و وم و و و وم وم و اه موم و وا وا و و و و و و 
دا دا مه وی ما دا و دا ام ی وا ماما ما ما نا واه وج جر جوم و و ما وا و وج و وم واه ماو و و و و واو واه ام او و و وم تام مهاوخ وا وه موم او تاد وا هو وا او وا و و و و و او او و وم ماو و وا و وان ماو مد هو واه هو و و و هو Bw‏ 


کرد ناوت دنت مانتت ۱ کلیلی " طالوت اوراگفت تورا افتد که باجالوت کارزاز کنی واورا 
بکشی و ازمكهن نیمه‌ای‌توراباشدودختر خودبتودهم - | گر آنکس که یك کافردابکشد. باحیاة 
صاحب ماکش يك نیمه‌ملکشهمیر سد ودختر, آ نکس که هزاران کافرر | بکشت‌در حیوةاوش دختر 
برسد وازیس و ات اوملك داود گفت بلی طالو ت گفت ازخویشتن هیچ یافته‌گی که قوت این 
کارداری گفت ت بلید قتہاشیر بماید و وان من کند يابلنك اگ ر گی من‌بگیر ما یشان 
را دست درذیرایشان کنم و بردارم و بیندارم, گفت بياتا بر ورم E‏ داو در 
راه که میآمد سنگی آوازداداوراءمابرداد که مس سنك هار نم که فلان پادشاه را بمن بکشت ‏ 
بر گر فته بر توبره‌نهاد» بسنگی‌دیگر بگذشت آوازداد که مرابرداز که‌من سنثه‌وسی‌ام که‌فلان 
اه دایم کشت بر کر فک دو ویر تاه مک دک وید او اراد کر ایر از کی سا 
توام که هلاكجالوت درمن‌نهادنده خداي تعالی مرابرای‌تومیداشت,بر گرفت ددرتوبره نهاذ ۰ 
چون جالوت .لاح در پوشید و صفی‌ای کارزار راست کردند جالوت بیرون آمد 
براسمی انمایه نشسته و سلاح تمام بوشیده میارزخواست طالوت اسی تیکو بیاورد و لاح 
تمام بداود داد تااو در پوشید و بر اسب‌نتست‌پاره‌ای‌داه برفت وباز آمد مردم گفتند كودك است 
بٹرسید گفت آیها لملك این سلاح نه سازمن است ومن کارزار بقوت خدا کنم نهبعدة ولاح » 
مرا دها کن تاچنان کارزار کنم که مرا باید گفت تودانی آن‌سلاح بکندوپیاده شد و آن‌توبره 
سنگی در بر افکند و فلاس نگ بدست گر فت‌پیش حالوت آمد وحالوت مردی مذ کوربود بقوت و 
شدت و #جاعت > وبتنها بر اشكر های گران حمله بردی وتر (د که برسر داشت سید من آهن 
بود علىماحا, و اير حون EN‏ دست ترسی ازاودردلش‌افتا وی ید 
5 ۷ دبلی » گفت سلاحت کجا است ؟ گفت سلاح من این فلاسنگک است گفت سنگث 

بسگ اندازند گفت تو از سگ بتری گفت لاجرم گوشتت ببخشم (۱) ازمیان نباع 
زين و مرغ هوا گفت بار خدا گوشت از تو پبخشد . آنگه دست فراز کرو و يك که 
بر آودد گفت بنام خداي ابراهیم و در فلاسنگ نپاد و دیگری بر آورد و در فلاسنگ نهاد . 
گفت بام دای اسحق ودیگری‌بر آورد گفت بنام خدای‌یعقوب درفالاسنگت نهاد » هر سه رک ۱ 
شد اورا بینداخت خدایتمالی باد رابر آن‌مو کل کرد تا آنسگه‌میبرد تابرمیان‌تر ك جالوت آمد 


وبتر فر وشد و بسرو بیشانی او ذر وشد وار ءیش بير ون آمد و برقومی امد که ددیسن دشت او 


)۱( :ی سمت عم ميان ددان صدر | ومرغان هوا : 


چا زاس اة 0۰ آية ۲4۸ ال 0 e‏ 


بو د ند a‏ ۳ دالت و مک ر هر دمت‌شد ند 6 eT‏ وا 
در أویخت واورا بیش طالوت کشید د بیفکند ومسلمانان شادمانه شدند و داودرا دع-ا کردند 
چون بشر آ مدند اوو و طالوت, | وفا کن بان‌وعده که مرا دادی طالوت گفت تو میحواهی 
که دختر وملك را بحکم خودکنی بی صداقی , گفت تو بر صداقی شرط نکردی پیش از 
کشتن حااوت و من حیزی ندارم که بصداق دحتر ڌو دهم طالوت گفت من از تو حیزی 
دمی حواهم که دو نداری نو مردی وا 3 مأ را دز این کوهستان دشان هستید 
اغف یعمی حمنه EN:‏ حون دو ست مرد از آدشان ۳ د بعلامت غلعه أیشان را دا 
پیش من آدی من دختر بتو دهم او بیامد باجا رفت و از ایشان هر کرا یافت میکشت غلفة 
ایشان بارشته میگرد ۳ تماهی دو دست را بکشت 9 نشان باش طالوت اورد ۰ طالوت دحتر 
باو داد وا € ری ملکت در دست او کرد, وداود در سر در ىلىت و بعدل هشغول‌شد مر دم 5 
اواقبال کردند وهابل‌شد ند یاو . حماعتی ەسران روایت کردند که طالوت <سد برد برداود و 
فصد کشتن او کرد وداود بگربخت و در کوهی بنهان‌شد و طالوت دد طلب او عالم خرات کرد 
و هر کس ازعلماء و احبار بنیاسرائیل که اورا نپی کردند از کشتن داود او دا بکشت تا در 
همه بنی‌اسرائیل حز يك زن نماند ازنژاد علماء اورا نهان کردند فی‌خرافات طويلة که ظاهر 
قران از آنما نع است‌من‌قوله «ان له اصطفاه علیکم وراده دس فیا لعلم والجسم»وخدایتعالی 
این مععی ریا دس نکند اراطلاق لفط اصطفا 9 آنحه ا متصمن | نست که او معصوم باشد 
وبعصی مفسر ان گفتند طالوت دیغامیر دود وا گر این روابت درست دا سل صعیر ه و کنر در 
حق او ممنوع بود پس اولیتر آن باشد که کتاب را صیانت نند از حدیثهای مطعون (۱) 

گفتند طالوت حرل سال دارشاھ E‏ د 9 ماك بداود سیر د و با دیش حرا ايتعالى e‏ و کار داود 
درملث معهرر شل 3 بمی اسر ائیل <مله بر او تج شک ۱ و و اتمه ازنه الل“ والحكلمة ( 
و خدایتعالی او را ملك و حکمت و بادشاهی و نموت داد واو ادفرزندان بموداء بن یعقوب‌بن 

۰ To .ج‎ ۳ 

اسحق بن ابر اهیم سم بودای عچب ها لی‌از داود ۳ حالوت داز دەت وعقب آن گفت 
هھ ن اورا فلات دادم 9 کوت 4 ا يك کافر را بکشت أو 3 اواك دنا و بیعمیری ر ےی 


آنکه هزار انرا بکشت‌اوزا امامت وماك 1 رت 9 ر سل ؟ lı‏ مه مامتش ا وهم ماك ر ھر دد 


ی ھم 


بافظ ملك گفت اما امامت : فی دو اه f ED‏ إل ابر اهیم J|‏ اب والحکمه د آ تیناهم ملکا 


۱ این حد مهای عون با اند کی الم از کي ود ماود ا ست و حا نکه گفتیماعتباد 


کتبا نان :ند وان توادیخ آنان ازمسموعات خود حکایاتی با غایتاختلاف نقل کردهاند. 


هت وم داد و و و و ون و ۵ وان وان و و و و وود و وه وا و دا دا و و و و تا ها و او ود رجا ان نت و و و و و اجان و ات او او و وا ادا و او وا وا و و و دا اه و و و و اد و وا و و و و ها و و و و و و و وا و وا او و و وا دا او واه 


لیما کتان قر آنست و حکمت نون و ملك ملك امامت اما ملك آخرت فنی قوله « و اذا 
ریت ثم ریت تعیماوملکاً کسرآه ( وعلمه ما یشاء) بازآموخت آنرا آنه خواست‌بعضی 
مفسران گفتند مر ادصنعت درع است و وعلمناه‌صنعة لوس لکم » گفتندهرروز 
درعی بیرداختی و بمبلغی بفروختی تااز آنجا مالی عظیم جمع کرد" و بعضی مفسران‌دیگر 
گفتند بیشتر از کل آن صععت كرد و هررود یکی تمام کردی سبصد و شصت در ع‌بکرد 
و درع نيك باو منسوب أست و شعرا در نظم و نثر بیاوددند . وب‌ضی دیگر گفتند مرادمنطق 
الطیر و کلام النمل است و گفته‌اند زبور است و گفته‌اند آواز خوش است که حقتعالی کس را 
آواز چنان نداد که داود را ؛ او چون در زبور خواندن آمدی وحوش و سباع پیرامن صومعة 
او ایستادندی وطیر درهوا صف کشیدندی تا گر کسی ایشان رابدست بگرفتی بی‌خبر بودندی 
اگر آوا: او ب رآب روان رسیدی آب از رفتن و باد از جستن باز ایستادی و آنانکه آوازاو 
را شنیدند در عهد ادمزامیر و انواع اوتار و ملاهی بساختند حاك گفت از عبدالله عباس که 
مراد آن سلسله است که خدایتعالی برای او از آسمان فرو گذاشتی دوز حکم آن چون در 
هوا حادئهٌ پدید آمدی آن سلسله بجنبیدی و آواز کردی داود خبر یافتی از آن حادثه وس 
این سلسله بمجره پیوسته بود و آخرش‌ببالای سر او بودی بقامت مردی قوت و احکامش‌فوت 
آهن بود و رنگش رنك آتش بود و حلقهایش گرد بود مفضل پانواع جواهر مسمر بفصیای 
لوْلوّتر هیچ خداو ند عاهت و بیماری و بلا دست باو نزدی الاشفا یافتی و آن سلسله در عهد 
داود ت بجای بینه و سو گند بود بین المدعی و المدعی عليه , چون کسی بر کسي دعوی 
کردی , بیش او حادّر آمدندی او دعوی بشنیدی آنگه مدعی را گفتی پرحیز و تسه یک 
از دت درا کروی | کر و ود وس بلا سید وا کی رجو ووی اا 
شدی تا که که براو مکر و حجدیعه ساحتند و آن آن بود که مردی جوهری گرانمایه‌بودیعه 
پیش کسی بنهاد » بوفت مطالبه درد گفت ودیعه باتو دادم بحکومت پیش داود افتادند مرد 
ودیعه دار بایستاد و عصا بگرفت و مجوف کرد و آن جوهر در ميان عصا بپاد چون مرد او 
را بحکومت بیش داود برد و دعوی کرد او گفت اینودیعه که او میگوید من باو داده‌ام » داود 
اول مدعی را گفت برخیز و دست بسلسله دراز کن مرد برخاست گفت بار خدایا اگر دانی 
که من در این دءوی برحقم و اینودیعه باو سیرده‌ام و اورا واجب, است که بامن دهد.دست‌من 
بسلسله رسان دست دداز کرده و سلسله بگرفت داود ت مدعی عليه را گفت برخین تونیز 
دست بسلسله کن ؛ او برحاست و آن عصا بدست گر فبه و صاحب ودیعه را گفت این عصای‌من 


ا البقرة (۲)آية ۲6۸الی>۲۵ E‏ 
نگه دار تا من اين سلسله بگیرم آنگه گفت بار خدایا اگر دانی که Eel‏ 
کند باو رسیده است و در دست او حاصل شده است دست من ا رسان این فت و سلسله 
بدست بگرفت. داود الام از آن کار تعجب ماند جبر گیل آمد و گفت دانی که تا این‌مرد 
چه مکر کرد و این قصه شرح داد » داود ي مرد را بخواند و جوهر از او بستد و مکر 
او بر مر دمان آشکارا کرد ,و خدای تعالی این سلسله برداشت . خدای تعالی او را بکشتن 
حالوت صنعت درع آموخت ی و آین‌را در ع بوشیدن او درعی کرد که بیش آن ۱ 
حنان درع نک رد واین ۳ دوشید 5 که پیش اراو و بسا از او کس‌جنان در ع نموشید و آن‌درءی 
بود که سینه داشت و بشت نداشت اورا گفتند م.ا بال‌درعكلاظرر لاء قال اذاولیت‌فلاولیت 
وا گر اوداحکمت داد ازموعظة زبور» این‌دا حکمتی‌داد درمواعظ بلیغه که فصحاء عرب وعجم 
آنراگردن نادند وبگفتند کلامه دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق ماعدا کلام رسولالل 
ES‏ . وا گراورا آوازداد که مر غ‌درهوااز آوازاوبماندی اورا آوانی داد که بيك نعره جانهای 
شجاعانازتنپا جداشدی وروان گشتیو اک اورا ووا ا ا درک گشایشی 
دا د که هرحکمی که دراشکال ازسلسله بسته‌تر بودی باو گشاده شدی تا دسول تم گفت او را 
« أَقضا کم علی» وصحابه میگفتند « لاکانت معضلةلم‌یکن لہا آبوالحسن». درجهان مشکل‌مبادا 
که نهآ نرا ابوالحسن باشد.( و لولا دافم اشالتاس مضه بتَعض ) ایوجعفر ونافع و 
یعقوب خواندند وشیث" وایوب درشان دفاع بکسردال وبألف اینجا و درسورةالحج و دیگران 
بی الف خواندند واین‌اختیارابوعبیده‌است برای‌آنکه خدایتعالی جل جلاله دافسع‌است واورا 
مدافع نیست. وقراءت‌اول اختیارابوحامد است و گفت مفاعله چنانکه ازمیان دو کس باشد از 
یکی‌باشد چنانکه احسن الله عنكالدفاع وعافاك الله " وطارقت‌النعل وعاقبتا لصو ناو 1 -.الشي» 
عبدالله عباس ومجاهد گفتند | گر نه دفع خداست مشر کان و کافران دا بمجاهدان و مرا بطان 
رمین را خر آب كردندي ومسجدها بسوختندی ومسلمانا نرا بکشتندی دیگرمفسران گفتندمراد 
آنست که اگرنه خدای بلادفع کردی بمژمنان و ابراداز کافر وفجاد ( لفسدت الا ارض") 
زمن وهرحه درزمی‌هلاك شدی(۱) ورس ول ت گفت حدای تعالی دفع کندبه تقاز کنان ۱۵ 


)۱( در تسیر عبده گو بداشاده بقاعده‌ایست که مردم عصر ما آنرا نازع هت ی گك 
این قاعده از اصول مادبین نیست بلکه در چند جای قر آن بدان. اشاده شده و تنازع افراد انسان 
برای انتغاب زند کی بتر است که در آن عدل وح قو آمن حاصل باشد نه برای ظلم و جور واذ!د 
۱ گفت لفسدت الارض اگردنم مر دم نیود بعضی ببه‌ضیز مین فاسد می‌شد پس‌دفاءی مطلوب است کهجږ 


که نمازنکنندویز کوتدهانازآا نکهز كوة ندهندوپروزهدادان‌از ا نانکدروزه ندار ندو بحاجیان‌از 
آنانکه حج‌نکنند و به‌جاهدان از | نانکه‌حراد نکنند NT‏ همه جدع شو ند بر تركاین‌اشیاء 
که قواعد. دین است خدای‌تعالی یکساعت مپلت نده‌دایشان را آنگه رسول چ این آیه‌بخواند 
« ولولا دفع ان الناس بعضهم ببعش » ورسول تل گفت « لولا عماد دکع وصبية رضع وبهائم 
رتنع لەب علیکم العذاب‌صبا» اگر نه آنستی که خدای را بند گانی هستند راکع و کودکان 
شیرخواده و بپایم چر نده عداب پرشما ریحتندی ریحتنی ؛ بارع جرجانی این معدی بر گرفت 


ونظم کرد: 


لول عماد" لاله S6»‏ سم ۳ من الستامی" رضم" ۱ 
74 میملات" ف القلات ر تم صب“ ۲ علنع العذاب الاو جبع 


عم بن‌المنکدر روایت کند ازجا بر ععد ال انصاری که رسول تم گفت خدای تعالی 
بصلاح مرد مسلمان فرزندانش دا بصلاح‌دارد وفرزند زاد گانش را واهل سرایش راو آن‌سر ایپا 
که بیرامن او باشدایشان در حفطونگاهداشت خدای‌تعالی باشند تااودرمیان‌ایشان باشدقتاده گفت" 
خدای تعالی بکافرموّمن دا ابتلا کند وبمومن کافردا در عافیت عبدالله عمر این آیه بخواند . 
( ولککن اه ذو فضلل .علی‌العا لین ) وخدای عزوجل خداوند فضل و کرم و دحمت است. 
برجپانیان [ نانکه مستحق‌اند و آ نانکه مستحق نه‌اند ازآ نجا که رحمت اوواسع است برمومن 
و کافروبر" وفاحر. ۱ 
( تلك آیات اه ) این آیات خداست اشادت بآیات متقدم است از آنچه رفت نیج ۱ 
حلال وحرام دمسائل شرع وقصص‌اوایل دعیرومواءظ دراو( نتار‌ها لبك الح ) ومابر 
تو میخوانیم بدرستی وداستی یعنی رسول ما که جبرئیل ازقبل ما و بفرمان ما برتو میخواند 
(و اتك لن المُرسلین) وتوازحملهٌبیغام گذارند گانی‌تااین آیات پیغام‌بخلقان گذاری‌تاایشان 
را حجت نماند حجت مرا باشد برایشان. قوله  :‏ 
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تلك الرس فنا فضم نم N‏ بض من کلم له و دع رات 


آن فرستا د گانند تفضیل دادیم بهری پیر پهری از ایشا نکی بود که سخن گفت‌خدا! وی( پایها 


ی مس لا 


و تیا عم ابن موم هنت و یدنه رو آهنس و آز شاه همقل 


بدادیم ما عیسی‌پسر مریم را همجزه‌ها و دست قوی کردین بجیرئیل امین واکرخواستی خدای‌کارزار تکردی 


+دفساد را از ذمن ببرد و ان حکم که بپتر باشد بای فساد نشاند و جای‌دیگرفرمود دولوله دنع 
الااس بعضهم ببعض لهدمت صوآمم و بیع وصلوات ومساجد یذ کر فیپا اسم‌اله کثرآ». 


۳ المقرة () اة o00‏ إلى ا ج 


ِ E a کت ی‎ 

لین من ند م من عد ماجاء هم بینات و لکن اختلفوا فمنهم من امن و 
که اة دود ند از پس iT‏ با یشان آمد حجتها و شل زل ازایشان کس هست که ایمان دارد و 
o ~2 2°‏ د 6 
مم E‏ و لو شاء له ۰ ما | فستلطا ول ۳ تفمل* ما : 1 )0°( يا اما 
کس هست کافر است واگر خواستی خدای کارزار نکردند ولکن خدای بکردیآنچه خواهد |یآنانکه 
کل ر و ر ما ای ی ۴لا نیت وس 2 وو کالم 
الذين امنوا انتقوا متا رزقنا ك" من قبل أن یات يوم لا بیم فيه ولا خلة 
بگرو یده‌تی AE‏ از آنچه ما روزی دادیم شمارا ازپیش آنکه آید روری که ھک نباشد درادو نه‌دوستی 
ولا فاعة" و آلکافرون م الا لمون (-۲۵) أله لاله الاه هو الحي لو م 
ونه شفاعة ونا گروندگان ایشان بیدا د گرانده خدای نیست دا مگ اوزنده پاینده 
؟ 2 2و ار ۰ ۱ ۳ ۰ ۳ EA‏ ” ٣م‏ 
لا تاخده سنه و۷ وم له ما ف ‌السموات و ما ف الارض من ذا الذي ۳ 
نگیرد اورا خواب اندك وسیار اوراست آنچه درآسمانها است و در زمین کیست آنک س که شفاعت کند 

و ۰ و ۰ م و وس ۳ و بو > ت ۰ 

۰ ۳ ۰ ۰: ۰ e ۰ ۴ e وم‎ 

عنده إلا با ذنه شم ما بین ایدم وما خافیم و لا بحیطون بشيء من علمه 
نزد يلك او مگر شرمان او داند آ نچه نزد ایشان ا پس ایشان ات ومحیط نشوند چیزی ازعلم او 


+ مر دورو 


إلا یا شاء وسع e‏ لسوات و الا رض و لا ده حفظی و هو سل 


مکی بآ ته اوخواهد فراخ خودغل او وملکاز سمانهاوزمی گران بارنکنند اور | نکامداتنآن ار 
لظ (۲۵۷) لا ا گراه ف‌لذین قد ین ارشد من نی کمن یک بالطاغوت 
و است زور نیست در دین یدید آمد ایمان از کفر هرکه کف شود بآنچه دون ۳ 
و يمن باه فقدانىغنسىك با لمر وةألو قى لا تفصام ما واه سمیم عایم (ه ۲( 
وایمان بخدای دست در آویخته باشد ببند استوار دریدن نیست آن را وخدای‌شنوا وداناست 

أ وَل آلذین آمنوا يخر جم من اللات إلى الثور (۲۵۹) و الذين کفروا 


خدای دوست انان است که ایمان دارند برون آرند ایشان را رین بروشنا کی اهنت 
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۳9 ایشان بتانند برون ۳ ۳ را از ۳ E‏ اهل دوزخند e‏ در آنبا 
خالاون (۲۹۰) . 


پپِِِِِِِِِ-«+-+-+-۰+«-ب+-«ب-سبپب-پ-س< پآ 


۱ تلك ار - الایة- ) اشارت‌است به‌بیهم‌برانی که ایشان درآ یات هقدم‌برفت 
ورسل جمع دسول‌باشد ورسول پیفام گذادباشد » مابیری دابر بیری تفضیل داده‌ایم خدای‌تعالی 
در این یه ا جه ایشان ازروی نام بیغامبری یکسا نند ازروی درحه و بایه ومنزلت 
متفاوتند باعمالی که ایشان‌راهست ومقاماتی احتهاداتی» برقدر آن ایشا نرا بنزديك من‌منزلت 
ودرجة است بعضی‌ازایشان مخصوصند با نکه بایشان سخن گفتیم بیواسطه چون موسی لب 
جون رسول ماصلو ات‌الله عليه( متهم من" كلما )اخفش گفت مفعول از کلام بیفکند 
وتقدیر آنست«من کلمه‌اله»و تنس ود ی در فر آن‌ازا بن بسیار است‌منهافو له:دآهذا| لذی بعت الله 
رسولا» والتقدیر بعثهالله وقو له‌تعالی «فیپاماتشپی‌الانفس» و التقدیرتشتهیهالانفس. وچون‌ابر اهیم 
چ که اورابخلت تخهیص کرد فی‌قوله: « واتخذالله ابراهیم خلیلا» وچون دسول‌ما لو 
که‌اورابكافةً جن وانس فرستاد فی‌قوله: « وماأرسلناكإلاكافة للناس» اینقول ل‌مجاهداست‌و هراد 
بتفضیل بیان‌درحات واستحقاق ومنازل‌ایشان‌است بعضی بر بعضی( ورفع بعضهم بعضهم درحات ) 
و بعضی را بدرجاتی ومنازلی رفعت داد چون آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیس ی و سیدهم ل 
صلی‌الله عليه وع یمم , نگه ازاینان‌باجماع پیغامبرمابپتراست دفاضل‌تروازاوفرود ابراهیم 082 
علی ماجاءفی آلا خبارومارا پتفصیل‌این داه نباشده برای | نکه‌تفضیل مکلفان‌بپری‌بر بپری‌بزیادت 
ثواب باشدبنزديك خدای‌تعالی بیانش فی‌قوله:«ان‌ا کرمکم عندالله اتقیکم» د گر بزیادت علم 
باشد لو له تعالی‌«والدین| توا لعلم‌درجات»وقوله«قل 20 والدینلایعلمون» 
برایآنکه مارا اذروی عقل‌طریقی نیست جزبسمع ندانیم قوله ( اتنا عسیان مرم 
المَتُنات ) وماعیسی بن مریم رابینات دادیم یعنی معجزات ودلالات‌ازاحیاء موتی وابر ءا کمه 
و برص وجز آن ازمعجزات او( وا ك ناه رر ê‏ القد س ) خلاف کردند وراو بعضی گفتن-د 
مراد جبرگیل است که روح نام حمرگیل است والقدس هو الله اضافۀ او با خود کرد کعیدالله و 
رسو ل الله و بیت‌الّهاینقول‌حسن بصری است. عبدالله عبار گفت روح‌القدس آن نام بودکه اوبآن 
احیاء موتی کردی حون اوخدای‌را بان نام بحو | ندي‌خدایتعالی مرده‌را زنده کردی بدست‌او و 
بدعاء اوو بمعجزءاو. قوله ( ولو" شاءال" ماافنتتل‌الذین من بعد م )وا گرخدای‌خواستی 
قتال نکردندی بایکدیگر از یس این پیغامبران یعنی ازس آمدن ایشان بآیات ومعجزاتآنگه 
بیان کرد که مراد یعدم نه ظرف‌است دنه‌جرت است مراد یات ودلالات و بینات است بقو له 
( من" بعد ماجا یم السَتُنات )واین‌مشیت‌الجاء باشد که‌خدایتعا لی‌خبرمیدهداز آ نکه کافران 
وعاصیان باین ذافر ا میکنند ازاعجازمن نمی کنند ومن ازمنع ایشان عاجزنه ام چها گر 


۲ البقرة (۲) أية ۲۰۵ (لی.۲۹‎ aT 


خوام ایشآن دابقهرننم کنر وملجا گردان که جزمراد من نکش ولکن م من حنان میحواهم 
که ایشان آ نچه کنند ونکنند ازاختیار کنند تامستحق جز آء آن فعل شوند ازنيك وبدوهمچنن 
بود تفسیرقوله «ولوشگنالاتینا کل نفس هداهاه وقوله : « ولوشاء ربكلا من من فی‌الارض کلہم 
جمیما » ودلیل بر آنکه‌این مشیت! کراه والجاء است‌نه مشیت اختیار قوله تعالی بلافصل وعقب 
این « آفانت تکره‌اللاس» توا کراه خواهی کردن مردمان دایرایمان یعنی تونتوانیمن توان 
وقوله « ولوشاء دبك لجمل‌النا ی آمة واحدة» جمله این آیات اخباراست از قدرت‌او برمنع‌ایشان 
وقپروجبرایشان و آنگه گفت! گرهن خواهم نکننددلیل آن‌نکند که‌چون هی کنند اد میخواهد 
برای آنکه معنی‌ابن است که باز نمودیم واين جنان بود که یکی ازم؛ گوید اگر سلطان خواهد 
جپودان‌بکنشت نشوندروزشنبه وترسایان‌خدارا ناسزانگوینه و گبر کان نکاح محرمات‌نکنند 
مراد هان باشد که سلطان میخواهد تا ایشان آن کنند معنی آن باشد که سلطان ا گر حواهد 
منع کند ایشان را بقېرواکن نمی‌خواهد تامنع کند بقهر برای صلاحی را واین دوشن‌است(۱) 
۱ ( و لکین اختلفوا) نبینی که حوالةٌ اختلاف بایشان کرد وهم چونبن حوالةٌ ایمان و کفر 
فی‌قوله ( فمتپم من امن ومنبم من" کتفر ) من‌تبعیض‌راستو من نکر موصوفه است 
والتقدیر فبعضم فر ةة آمنت‌واخری کفرت( و لو شا ءاه ماافتتلوا این‌معنی‌دادد که گفتیم قو له 
(ولکن اش تفمّل ما بر ید)ولکن‌خدای‌تعالی بکندآ نچه‌خواهد چه‌ازفعلاوباشد واودامانعی 
نبود پعن ی کسی اورا ازفعل خودبررحسب مرادخود منع‌نتواند کردن واوهمه کنتد گان دا | گر 
۱ خواهد ازآنجه میکنند هنع توآند کردن تااول و آخر آیه درمعنی مطایق باشد. دز خمر است که 
مردی باامیرالمومنین علی ت08 ددحرب صفین بوداورا گفت یاامیرالممنین ناسر 
الیالشاب کان بقضاء من الهو قدره 0 خبرده مارا ازرفتن قا وقدرخدای بود د بانه گفت 


)۱ خدایتمالی انسان را مختار آفر ید و اجبار بر خلاف سار شت او ست از[ ۰ ن جہت | گرهمه 

نعمت‌های جپان دا برای کسی فراهم کنند اورادرجائی محبوس کنند داضی نشود و آزادی دابرهمه 

عمت‌ها در جیح دهد وچون مر دم مار باشند هر صعت و عام وهثر که از 1 تار و جود آنان است بد بك 
آودند و در دولت سلاطن جائر که همه مقپود و دل مرده‌اندکاری از آنها نايد مگر آنکه جاتر 
بخواهد لذاخداو ند تعالی هم دراوامرونواهی خود آ نان‌را مجیود نکرد وا گر میخو است »جبود کند 
میتوانست مانند سایر حیوانات که‌کار خود را بغریزه اجام می‌دهند انسان هم طوری می شد که از 

معاصی الپی بالفطره اجتناب میکرد اما مصلحت الهی اين بود انسان مختاد باشد تا دقائق علوم و 
اسر ارکون‌دا تواند گشود . ۱ 


د وا ماهبطنا وادياً ولاعلونا تلعة ولاوطيناًموطئا إلا بقضا. مزال وقدره » گفت بخ-دای قسم 
هیچ بلندی برنشدیم وهیخ نشیب فردد نیامدیم وپای برهیچ جای‌ننپاديم إلابقضاء وقدر خدا 
مرد شامی گفت یاامیرالمومنن « فعندالله احتسب عنای» پس دنجی که مرادراین راه رسیدهما نا 
بر خدای نویسم که مرادراین‌مزدی‌نباشدچون می گوئی بقضاء د قدر خداست‌امیر المومنین 027 
گفت نه. « نله قدأعظم لکم الاجرفی مسير کم وأنتم سایرون وفی مقامکم وآنتم مقیمون‌ولم 
تکونوا دی‌شیی. من حالاتکم »کرهین و لالیپا مضطرین ولاعلیبا مجبرین». خدای تعالی مزد 
شما یعظیم کرد بررفتن تان در آن حال که میرفتی وبرمقامتان در آن حال که مقیم بودی برای 
آنکه درهیچ حال مکره نسودی و معا وق نوی شامی گفت یا تاودن کف ذلك 
والقضاء والقدرساقانا وعنهما لان‌مسیرنا وانصرافنا؟ چگونه باشد این قضاء وقدرمارا با نجاراند 
وازقضاء وقدررفتیم و آمدیم امیرالمومنین #5 گفت يا أخا اهل‌الشام لعلك ظننت قضا. لازماً 
وقدراحتما لو كان ذلك كذلك لبطل‌الثواب والعقان وسقطالوعد والوعید والاهمرمن ال والنهى و 
ماکان‌المحسن اولی بئواب الاحسان من‌المسی» ولاالمسيء أولى بعقوبة الذنب من‌المحسن تلك 
مقالة عبدة الاوئان وحزب‌الشیطان وخصماء الرحمن وشید آء الزور وقدریتةهنه‌الامة و مجوسپا 
إن‌الله تعالی امرعباده تخیر ونهاهم تحذیراً و کلف سیر ولم بازم عسیرا واعطی علی‌القلیل 
کثیراً ولم یملع مکرها وام یمص‌مغلوباء ولم پرسل‌الانبیاه لعباً ولم ینزل الکتب‌الی عباده عبثاً 
ولم‌یخلق السموات‌والادض وما بینهم باطلاذلك ظن‌الذین کفروافویل‌للذین کفر و امن‌النار» گفت 
ای بر ادراهل شام هماناقضاءلازم وقدری‌حتم گمان بردی(۱) اگرچنین بودی‌ثوات وعقاب باطل 
شدی ووعد ووعید ساقط گشتی وامرونبی بی‌فایده بودی ومحسن بتواب اخسن‌اولیتر نبودی‌از ۱ 
مسي,ونه مسي. او لیتر بودی بعقوبت اساءة ازمحسن این مقالةً بت برستان است و لشکر شیطان 
وخصمان رحمان و گواهان دروغ و قدریان این امت ومجوسیان» خدای تعالی بند گان دا امر 
بتخبیر کرد ونهی بتحذیر وتکلیف آسان کرد والزام دشخوارنکرد و بر تکلیف‌اندك آلاء‌بسیار, ` 
راد وطاعت اوبا کراه‌نداشتند ومعصیت او بغلبه بر ادنکردند وبیغامیران دایبازی تفر ستادو کنایا 
بپرزه انزله نکرد و آسمان وزمین و آنچه درمیان آن است بباطل نیافرید این گمان کافران ‏ 

(۱) حاصل‌جواب امیرالمؤمنین (ع)آناست که علم‌خداو ند تباركو تعالیو قضا و 


و اجباد نمی آ ورد که قدرت را از ده سلب کند واو مستعق ثواب وعقاب شود چنانکه ماعلم دار یم 


ملعد گر سنه‌درخانه غا[ ی وطعام عقل باور نکند کز دمضان اند یشد 
با که A‏ دار , :م دلان ۵ ۲ ۳۹ .گیرد أورا m4‏ مور ننکردیم ِ 


۳ الىقرة (۲) آیذه۲۵ ای۰٣۲‏ ج ۲ 


است بخدای وای برایشان از آتش دوزخ. شامی کت ا افر الو ن بس این قضا که فره‌ودی 
جیست گفت آن امررخداست بطاعت و نبی‌او ازمعصیت ووعده تواب است بر آن ووعید عقاں‌است 
براین وترغیب وترهیب بطاعت ومعصیت وتمکین ازفعل حسنه وخذلان اهل عصیان برمعصمت 
این قضاء خداست افعال مارا وقدرادستاعمال مارا.امابیرون ازاین ظن ممر که ظن آن عملر! 
احباط کند شامی بر پای خاست شاده‌ان و گفت‌یاامی‌المومنین «فرجت عنی‌فر الله عنك » مرا 
ازاین شبهت فرج دادی که خدای تورا ازمکاده فرح دهاد واین‌بیتهاانشا کرد شعر : 


نت الامام الذي ترجو بطاعته يوم اماب من الرحمن غفنرانا 


اوضحت من دیننا ماکان ملتسسا راك ريك بالاحسان إحساا(١)‏ 
بوحنیفةالنعمان‌بن‌ابت گویدروزی‌در ند يك‌صادق جعفر بن اهلام شدمو اودا سلام کر دم 
چون بدد آمدم موسی‌بن حعفر هرا دیدم دردهلیزسرای‌بکتاب نشسته وسخت کوچك بور؛ 
خواستم‌تااورا امتحان کنم گفتم‌یاابن‌رسولالله ین یحدث الفریب عند کم ؟ غریبی که بشهرشما 
رسد کجا قضاء حاجت کند؟ گفت از کنارجویپا وذیر دارمیوه ها ویرامن سرایپا وره گذادها و 
مسجدها اجتناں کند و آنجا که خواهدجزاین‌جایهافضا حاجت کند» گفت چون این بشنیدم‌ازاو 
درچشم من‌افتاد بوقع تمام گفتم یاابن دسولالله نکو گفتی مسئله دیگر بپرسم بدستوری؟ گفت 
بیار گفتم معصیت بنده از کی است ؟ در من نگریست و مرا گفت بنشن تا تورا حبر دهم من 
بنشستم . گفت حال معصیت از چند وجه بیرون نیست یا از خداست یااز بنده یااز خدا و بنده 
| گر از خداست دون بنده خدا از آن عادل‌تر است که‌بنده را بفعلی که او نکرده‌باشدهم اخذه 
کند که بس این ظلم باشد . و | گر از خدا وبنده است پس او شريك بنده باشد وقوی اولیتر 
باشد بانصاف بنده ضعیفش . وا گر از بنده است تنها . فعلیه وقع الامر و إلیه توجته‌النپی وله 
حق الئوان والعقات ووجبت الجنة والنارلاحرم ا‌ر پاوست ونپی اوراست وئواب‌وعقان متعلق 
بادست و بپشت‌ودورخ.برای اوست . ابوحنیفه گفت چون‌اینبشنیدم گفتم «ذرية بعضهامن‌بمض 
وال سمیع علیم» وبرری اهل علم این معنی بنظم آورد و گفت : ۱ 
۸ تخل آفعالتا اللاتي نذم" بها إحداى ثلث خصال حين نأ تبها 
(ماتقرد ارنا يتا ۰ طا عنتاحن نلنشیها 
آوکان پشرکننا فپا فتلنحقه.. ماسوف بلقنا من" لام فها 


(۱) توئی آن امام که اطاعت تو روز باز کشت از خدای امید آمرزش دادیم دوشن ساختی از 
دین‌ما آنچه مشتیه بود . خداو ند ترا درجزای این نیکی نیکی دهاد ۱ ۱ 


آو ۸ تکنن" لا لمي في جنایتها "دنلب" فاالذ نب | لاذ نب جا نها (۱) 

قوله (ما الد ین امنوا أنفقوا ما رزقناع) خطاب است جملهٌ مومنان را بانفاق 
و نفقه کردن و خلاف کردند دراو حسن بصری گفت مراد ذ کاة است برای دووجه یکی امر 
خداست وامر او بروجوب باشد؛ د .۳ آنکه گفت بوعیدمةرون بکرد و وعید برتركواجب 
باشد . وحماعتی دیگر گفتند مراد نفقه عبال است وامر پروخه استحباب است و وعید نیست» 


در أيه پیشتر ار احبار دمست عن عظم دوم القممه 6 واین اختیارا یه القاسم بل است و بعصی 


ی 
دیگر گفتند عام است درز کوة وصدقه و نفقه واین اولیتر است برای عموم فایده‌را . وحدرزق 
بگفتها, e‏ را باشد که‌بان مذتفع‌شود و کس‌را نمود کهاو ورا ازآن منع کند 

قلات 111 يوام ابنم" قمه )یعنی روز قيامت» بیش از | آنکه‌روزی آید که دراو بیع نباشد 
ودوستی نماشدو شفاعت نہاشدا بوعمر ووا بن کشرمیخوانند «لابیع قیه» بغتح بی تنو ینء بافی‌قر أءر فع د 
تنوینو بیع استبدال‌المتا ع با لشمن باشد. و نقیض اور اشری‌بودو بمعنی‌شری آیدنین( ولا خلة ‏ )خلة 
دوستی‌خا لص‌باشد كا نه من‌خلال القلب, و الحلةا لحاحة » والخلةالخصلة. والحلّة ما کان خلواً 
من‌المرعی. و خلالا لشیی»وسطه,والخلل شق‌فی‌الشبی» وا لخل الخلیل, والخلالطر یق‌فیالرمل 
والخلیل الحبيب من‌الخلتة , واافقر من الخَلَة وهی الحاجة قال الشاعر : 

وان اه" خلیل وم مسئلة بقول لاغخایب‌مالي ولا حرم (۲) 

( ولا شفاعة ) واصله من‌الشفع وهو خلاف الوتر برای آنکه دوم صاحب حاجت باشد 
و نظر بابن معنیر| گفت امیرالمومنن تلا «الشفیع جناح الطالب » و آیت باجماع مخصوص 


(۱) آن‌کارها که‌مادا بدان نکوهش‌می کا وقتی بجامی آودیم اذسه حال خالی نیست باخدای 
تمالی خود ان‌کاد کرد تنپا ودر این حال ملامت برما نباشد با آنکه اوشر بك است باما در کردن‌آن 
بس هره لامت که و رسد بأو :بز خواهد رسد :| ]که خدای مرا درار کاب آن دخلی نیستو گناه 
ھا برجا ی وھ کی اشد 

(۲) ا گر دوستی روز سوال نزداو آید گوید مال من نه غاب است ونه ممنوع از کسی واین 
مت گذشت . 

(۳) اصحاب وعید آنهایند که مرد مرا بیش از آ نکه بايد از قپر خدا می‌تر‌سانند و بندارند 


اگر امید مشغاعت راش د مر دم درمعص.ت جر ی می شو ند و مضی دسمنان اهل بیت رسول (ع) منکر % 


بگفار در سل وما گفتیم يساق اهل صلاخ رسد لقوله «شفاعتی لاهل JI‏ مار من امتی ¢ 9 
ET‏ ی ات ا و 

ایشان گفتند بتاشماندسد قامادرامت ؟ دس نگفت که اصالاشفاعت نحو |هد بودن‌یامعنی آن‌باشد که 

لاشفاعة لاحد فی‌الکفار » واما لاشفاعة فی‌الفساق الاباذنه ( والکافر ون مالظالون ) لانم 


یشعون العبادة ا موضا ا بان[ دک فاد بسا کرد زان ور : 
بود که کوئیم معنی آن است که ظالم تفس خود اند بآن معنی که بفعل کفر مستحق رد 
عقو بت‌اند 

قوله ( أ لاله |۱۳ هو -الآية - )ابی‌بن کعب گفترسول ای مرا پرسید که کدام 
آیت در کتاں خدا عظیمتر است یااباا لمنذر» من گفتم الله ورسوله اعلم دیگر باده پرسید تاسه 
بار من گفتم خداوپیغمبرش اعلمند آخر گفتم آية الکرسی‌است رسول دست برسینةً من 
نپاد و گفت . «هنیثاً لك یااباالمنذر» گوارنده بادتوراعلم . آنگه گفت‌بآن‌خدای که جان من 
بامر اوست که ۳۹ بهرا ربانی است که تقدیس و تز به‌خدامیگو ید پدزديك ساق عرش و رسول 
ی گفت هر کس او آیةالکرسی بخوانددرعقب هر فریضه تولای قبض‌روح اوخدای‌بکندجل 
. جلاله وحنان باشد که باپیفامبران خدای عزو جل جہاد کرده تاشپادت یافتن وعبدالله مسعود 
گفترسول ل گفت سید آدت‌های قرآن آية‌الكرسى است وقل‌هوالّه احد وعظیمتر است‌از 
همه چيز که دو ن‌خدای عز و حل‌است و ابوهر یره دو اک د كەرسو ل LE‏ آیت‌های 
قرآن آیةالکرسی است وامیر الم ومنین ت گفت کدام عاقل باشد که وقت خفتن آیةالکرسی 
او وله ی لول ا کر وو که انز کے غر ات 
و جعفر بن عدالصادق ارو ایت کنداز درا نش‌ازامیر المومنی یه که‌او گفت دسول ی گفت 
که‌چون آیةالکر سی فرود آمد گفت آینی واا کت مرش ده هربتی که درمشرقومغرب 
بود بروي در آمدوابلیس بترسیدو گفت قومش‌را که‌امشب حادثه عظیمافتاد بباشی‌تامن‌درشارق 
ومغارب‌بگر دم‌تاحه حادئه‌است یکر ددا بمدینه‌رسید مردید اد بے کت <4حادنها فتاه دوش گفت 
رسول م مارگ دوت 1" ی فرود آمد از کنزهایعرش که اصنام عالم برای آن برروی‌در آمدند 
ابلیس با نزديك اصحاب آمد وخبرداد ورسول تا گفت این آیه درهیچ سرای نخوا نند و الا 
شیطان سه E‏ سرای E‏ یاسی روز هیچ حادو ىدر آنجاداهنی بدحپل‌شبا ندروز. ای 


+ شفاءعت ھ ی‌شو ند بر ای ۱ آ که اد مم سپ خر 8 مود I‏ ارآ نپا است و الیته‌شفاعت : زد دا دمععی 
غار ار اده تفا عت ده بر اراده خدا پیت بر خلایشماعت‌درد نیا کهشفیمان درارادهامر ۳۹ اتأثر‌ميکنند . 


ج جز ۳ ۱ ۱ ِ 


یت 1 بیآمور و فرزندات د یام و 0 رکه هیچ م آبت از از این زر گوادتر 
فرو نیامد . امیراله‌ومنن لإ روایت 2 که رسول‌طتراديدم براین جوبهای منبر که می- 
گفت که هر کس آیةالکرسی درقفای هر نماز فریضه بخواند اورا ازبپشت هیچ منع نکند الا 
مر گی و و براین یه مواظت نکند یود ویو نب این یه بخو اند عند آن 
که بخواهد خفتن خدایتعالی اورا ایم ن گرداند بر نفس‌خود و خانه خود وخانۀ چند همسایه 
که پیر امن او باشد.وجابر عبدالله دوایت کرد کەرسول ی گفت خدایتعالی وحی کرد بموسی 
عمران که هر کس که‌مداومت کند بر آية الکرسی‌درعقب هر نمازی‌خدا یتعالی اور ادل‌شا کران 
دهد ومزدد بیغمسر آن وعمل صدیقانودست رحمت براو 5 شاده کند وهیج منع نباشداور ااز | آنکه 
بسہشت ارود الام ر گک‌موسی 22 گفت کی باشد که‌بر آن مداومت کند گفت نکند الاییغمیر ی 
باصد ی ی یامردی که من‌از او خوشنود باشم بافردی که من اودا شہادت دهم یعی شهیدی روزي 
کرده باشم ابوهریره روایت کند که ردول مھت گفت عر کم یکه تاکر بخواند چون 
ازخانه بدر آید خدایتعالی هفتاد هزار فرشته را بفرستد تااذبرای او استغفاد میکنند واورادعا 
میکنند وجون بخانه بازآید بخواند خدایتالی ددویشی از پیش چشم او بردارد داوي خبر 
گوید که جماعتی از صحابه درمسجد رسول تچ شسته بودند وذ کر فضایل فر آن میکردند 
که کداه آنه‌فاخاتر. امی‌یی میکفت آخر براغویگ دگ اح ی ارال یی 
ا ك پس یکی میگفت طه » امیرااءومنن على ا گفت «أین آنتم عن آية الکرسی 6 
شما از | آيةالكر دی کجائی که من !زر ول تتا شنیده‌ام گفت‌ایعلی آم سيد المشر است ومن 
سید عر بم ولا فحرء وسلمان سید پارس است “ وصپیب سید روم است » و بلال سید حیشه است ؛ 
وی ادق اا و مدو ان اش وداش ای ا ما رات و 
روز آدینه سید روزهاست " و قرآن سید کلامپاست » و سودة البقره سيد قر آن است و 
آناالکزش موه اه ات هو انا شاه کلم ات و هر کله اه ی کت 
است عمرو بن ابی‌المقدام گفت ازباقر چ شنیدم که گفت که هر که آية الکرسی بخواند 
یکبار خدای تعالي هزار مکروه از مکاده دنیا بگرداند از او و هزار مکروه از مکاره آخرت. 
خارترین مکاره دنیا درویشی‌باشد و خادترین‌مکاره آخرت‌عذاب گورباشد. ابوالمتو کل‌الناجی 
روات کند که‌ابو هر بر ء گفت کلمیدخا ۵ صدفه دردست‌من‌بود یکر وز در باز کر دم خر مای‌صدقه 
کم بود بمقدار کفی ودوم رورهمچدین بودسه‌ام رو وز همچنن گفت برفتم رسول تاش را بگفتم 


مرا گفت با باهر در ه خواهی که آن درد را بگیری گفتم با بای پارسو ل‌الله گفت جوند ۹ 


۱ نت البقرة(۲) آية ۲۵۵ | ی ۲۹۰ ح ۲ 


هه و و و و و وم و و و و و او و او وا وا وا وا و و و 6 نا و و و و و او او و و و اواج و و و وا نا و وا اه اه و او ما و و وا او و واه و ون وا ۵ و اد ۹ ۵ ۵ ۰ و و و و و و و وا ادا 


نوف » سبحانمن سخر ك لمحمد» سیحان آن‌خدای که در امسر کل بکرد و باره در 
خا زه‌شدم خرما ؟ م بودمن] این کلمه‌بگفتم شحصی سياه منگررادیدم رس ان رها از آن‌میخورد 
من‌دراو آدیختم گفتم ترابنزديك‌رسول کت دست‌ار من بدار که من با نو عېد کم که وک 
معاودت نکنم تاما ننداین‌عهد کرد منن‌دست ازا بداشتم مدنی #۳ باسر کارشد من رسو لرا باز 
گفتم رسول مرا گفت تو نیز باس ان کامه‌شومن‌جون‌در خا نه گفتم سان من سخ ر ك لمحمد 
EE‏ اورا بگرفتم گفتم اعدو الله امن عد کردی کهد گرمثل این نکنی گفت آری حطا 
کردم مرارها کن ۳ نکنم من‌دراو اویختم و گفتم دست‌ارد تو بار ندازم داترابیش‌دسول‌برم 
گفت‌دست ازمن بدار تاتر اچیزی آموزم که‌توجون آن بررخوانی‌هیچکس از حنیان‌حرد بزر گك 9 
روما ومتاع تو کوان من گفتم کداماست آن گفت أیةالکرسی من‌دست‌آزوی بداشتم 
وأبتحدیث رسول را گفتم مرا ویو نها مش ای‌باهر یره که حنین باشد من یه بر ۱ نحا حواندم 
دک قطان رت ان حرما نگشت. عمداله بن عون گفت شبی‌در خو آب‌دیدم که‌قيامت بر حاسته‌بود 
وحلایقر | در صعید سباست بداشته بو دنک مراپیاوردند وحسابیآسان بکردند آنگاه مرا دهشت 
درد زد و کوشکیا برمن‌عرضه کر دند که‌ازحمال وبهای آن متحیر يما ندم» مرا گفندد درهای‌این 
کوشکا بشمار: بشمر دم بنجاه‌در بود ! گفتند حانم‌ایش بشمار » بشمر دم صدوهفتادو پنج خانه‌بود 
مرا گفتنداین توراست من‌از آن‌شادی‌ازخواب‌در آمدم وخدایرا شکر کردم وبامداد پانزديك 
بن سیرین‌شدم واین خواب‌باو گفتم مرا گفت‌جنان‌تواندبود کهتو آیه الکرسی بسیارخوانی 
گن مب ی حن است ولکن ۰ از کیحا گذ- ی؟ گفت‌بر ای آ نکه این |؛ آیه‌بنجاه کلمه‌است وضدوھفتار و 
است‌مر اعجب آمدازحفطور تک او ۱ ی این یه بسیار خو ا:دسکرات 
مر گی ك براو آسان‌بود ودر اھا بدعن‌آبی بکر ین‌نوح گفت‌ازپدرم شنیدم که گفت مر ادوستی بود 
ددنهروان مر | کات ؟ سرد و ون مر | عادت بود که هر شب ار دکان بر خاستمی أية الکرسى 
برخواندمی OT‏ دمیدی‌شبی‌دز بیستم و بیامد مد فر اموش کردم که‌این أیه‌خوانموقی‌خفتن 
شا منوا مورا شمه باد در رآ نجادمیدم ودل مشاه و لدرخ مدبرد گرروز بغلس(۱) پر خاس سم 2 
بد کان آمدم دردکان گشاده ديدم و انحه درد کان بود جمع کرده 0۳ وم‌ردی 1 نحا مه سم اورا 
گفتم تو وایتجاحه‌کارداری؛ وحواستم وا را € بردارم مرا گفت‌سا کن‌باش که‌من‌جیزی 


(۱)هواهدوز روشن‌شده ۰ 
a‏ 


ار ۱ 


از آن‌تو نبرده‌ام وبنگر تامتامت همه برجاست وقصة من بمنو ؛گفتم بگو : کت من دوش 
بادل شب بیامدم و در این دکان باز کردم و این متاع جمع کردم و درهم بستم چون‌بر گر فتم 
تابروم حندانکه طلب کر دم ره در نیافتم چون‌متاع بنهادم ره بیافتم و نشان بکردم و بیامدم‌متاع 
برداشتم حواستم تابروم دک در نیا فتم همه شب‌دراین بسر بردم‌تا! کنون ثه واا اکنون 
اگر دانی که مراعذو بايد کردن که توبه کردم که مانند این‌نکام من‌دست ازدزدیداشتموخدای 
را شکر کردم .لیثبن‌سعد دوایت کند ازعبداللهبن ابی‌جعفر که گفت مرابیماری سخت بود و 
دردی که طبیبان از آن‌عاجز » من درشبی ازشبها رنجود بودم اندیشه می کردم گفتم بچیزی از 
قرآن استشفاء کنم آيةالكرسي بخواندم وباد برخود دمیدم مراخواب ببرد درخواب دو مرد 
رادیدم ازپیش‌من‌ایستاده بایکدیگر می گفتند این‌مرد آیتی بخوان د که در آنجا سیصد وشصت د 
پنج رحمت است و آن‌مردرا هنوز بيك رحمت دسانیدند داز آن هيبة من‌ازخواب دد آمدم دددم 
سا کن‌شده بود» واخبار و آثازدرفضایل این بسیاراست. 

اکنون بتفسیر آیه ابتداء کنیم بدانکه قدیم جل‌جلاله دراین آیه!ثبات‌الپیت‌خود کرد و 
نفی‌هر چه دون‌اوست از آ نچه‌نامٍله بر اونپادندبدرو غ. گفت" اه لا له! ۱۷۳ هوالحی" القَنوم") 
خدا قادر براصول نعم که بکردن آن مستحق عبادت آمد جز یکی نیست () که بااواله‌نیست 
و مستحق عبادت و سزاوار پرستش نیست مگر او «الّ» مرفوع است بابتدا وخبر او در «لااله 
الا هو» است تقدیر آنست که الله واحد مستحیل المثل ولا» نفی جنس راست برای‌آن‌اسم 
بااو برفتح بنا کرد «هو)در محل‌رفع است برای آنکه استثناء غیر موجب است کماقالال‌وما 
الا ردول». وحی داتی بود حاصل برصفتی که باعکان آن صفت محال نبودی که عالم و فادر 
باشد واین‌صفت خدای را جل اه داتی است‌یامقتضی صفت‌ذات ووزن او فعل‌است کالحذ ر 
والطمع «یاء»اول‌سا کن کردند ودردیا» آدغام کردند و دوم فیعول باشدس القيام ودراوسه 
لفت‌است قیامو آن قراءتعبدالله مسعوداست قیمو آن قرامت عمراست واصل فیام قیو ام و 
أصل قیتم قیو مبوده است‌قلب کردها ند پس‌ادغام کرده کمایقال ديارو دیئورودیترواین هرسه 
پناء ممالغت است . مجاهد گفت القایم علی کل شیی» م۵۰ حیز او قیام نماید یعنی تولا, همه 


(۱) عضی متکامان گو ند مستدق عبادت کسی است که بر اصول نعم قادر باشد واز این کلام 
آن خواهند که دیگران چون نعمتی‌بانسان بغشندومستدن شکر شوند اصل نعمت آفر بده خدااست 
وھ چکس قادر بان نیست که اصل نعمت دا ابجاد کد بلکه نعمت أ فر رده خدای داکسی که در تصرف 


دارد بدیگری می‌دهد ۰ 


-۲۷۷- البقرة ()آية ۵لی: ۲۹ ح۲ 


اراد سکن سرک جر گت فیوم آن a‏ ابتدا ده ش دود 3 دسر ويام بر خود کرد 3 تا 3 
گت ۱ دایم باشد مهعی هر دو فول یکی اس حر | آنکه آن وة کات 9 این در ۳ اه 
ابوروق گفت الدی لایبلی و آن خی اس ست که غير نمدیرد ولم 32 عماکان عله و بزال 9 
گفت قیوم قیم باشد برهمه حیزی بروری وحفظ , همهرا او روزی دهد واو نگاهدار 5 
نت القا؛ بط وش نفا کت بجر اء خلقان 1 وام دم ارد وغه ەت الدیلایزول 


باقی است که اورا زوال‌نبود. وقال امیةین ابی‌الصلت . 
ا یخلی السماء ولنتجوم الس مها قمر“ یوم 
قدرهاالمپتمن القبوم والحشر والحنة والنعیم" 
۱ لامر شاننه" عظیم" (۱) 

انس مالك کوید بیشتر دعاء دسول تقو این بودی «یاحی یاقیوم » عمدالّهُ عباس گفت 
مپترین نامپای خدای‌الحی‌القیوم است‌وایندعاء اهل دریااست که ایشان گویندیاهیاشر اهیا(۲) 
امه اند روایت کند که رسول تلش گفت که نام مپثر ین خدای در سه سور قر آن استا مقر ة 
و آل‌عمر اند طه . عمر بن‌آبی‌سامد گفت | ند یشه ۹ ديم هبج اسم ندیدیم که دراین سه سوره بمطابقه 
باز آید جز این نامپا در البقره «الّه لااله الا هوالحی القیوم » ودر آل عمران فاتحهٌ اوست » 
« لم الله لله الا هو الحی القیوم » ودردطه» وعنت ااوحوه للحی القیوم» ر لاتأخذه" ستة 
ول ۶ ) مفسران گفتندکه سنه خوابی باشد سبك و نوم خواد, تمام باشد وحد خواب این 


بمهاد ند متکلمان . سپو یلحق الانسان م فتور الاعضاء من غيرعلة ۰ س‌وی a5‏ پامردم د سد(۴) 


(۱) امية بنآبی الصلت شاءر جاهلی است از حنفاو گو یند مایل,صر انیت بود و اینه ۱[ ام همع 
(ص) را دریافت اما ایمان‌نیاودد. معنی شعر این است : آفربده نشد آسمان وستار گان و خورشید 
وماه که باخور شید شا می کند و خداوند حافنظ انداژه آ نپادا معان فرمود و حشر و بپشت و نعمت 
امس مگر بر ای کاری رز رك ۰ 

)۲( ھی أ ۱ أ هی هتم کسی که‌هستمعبادتعبر انی دد تودات است که‌چون‌حضرت‌موسی ان 
عمران باخدایتمالی گفت که اگر بنی اسر ائیل از من بر سمال خد ای و چیست و کی ست بأ نیاچه بگويم 
داو ند باو وحی فرستاد هتم آنیچه هستم تو ې ستی اقراد کن ودر طلب ماهیت هباش . 

بپستیش باید که خستو شوی زگفتار بیکاریکو شوی 
)۳( سپو بمعدی حاضر نمودن معتی است و بعضی aS Lale‏ کف سپو در امام و دعمیر جایز 


است مقصودشان آن‌است که گاه بادد علم حضوری برای آنہا نباشد وهر گاه خواستند حاضرشود# 


vwvvwvwibvunvraues® oamoestaumunnnannponnnenocnEecauvevveveocanacnEDRIrLOLHVHNLDERNVGGVRYNVDBDNLGkaGSrhananuGtGnoeuunSDRGLNAuCGbEvGOS SS:‏ نا 


یافتور وسستی اندامما بی‌بیماری ومرجع اوبانفی‌است و سہو نابودن علم باشد. وفتور اعضاء 
بشرط کرد تااحتراز بود از سہوی که در حال ببداری باشد و نفیعلة و بیمادی بشرط کردتا 
احتراز بود از مغه‌ی علیه وعلماء ازمیان سنه ونوم فرق کرده‌اند باقوال‌منقارب حسن بصری 
گفت سنه کسل باشد و نوم خواب » وأصم گفت سنه غفلت باشد و نوم خواب أی لایغفل ولاینام 
د گر مفسران گفتند سنه اول خواب بود که مرد بین النایم والیقظان باشد نه‌بيني که عدی بن 
الرفاع حگو نه گفت : 
وان اق ها دالاس ق تفه ي‌عننه ستة" ولس بنائم (۱ 
يقال وسن يوسن و سنا و سنه قرو وستان › قدیم حل حلاله نه ی کرد از حود سنه دنوم 
بررسبیل‌تمدح گفتند برای آنکه آ فت‌استو آفت بر اوروانیست‌وتغیراستوتغیر براوروانیست وقهر 
است‌وقمر بر اوروا نیست,و برای | آنکهاو ] آسایش ازر نج است و بلاور نجو آسایش بر اورو انیست»وبرای 
آنکه‌او ضد علم ادت واضداد علم‌براو دوا نیست,وبرای آنکه ادبرادد مر گی‌است‌ومر کک براو 
روانیست . حابربن عبداله انصاری روایت کد که رسول غ را برسیداد که دربپشت خواب 
باشد گفت نه برای آنکه‌خواب برادد مر گی‌باشد ودر بپشت مر گی نبود. داعی خبر گوید که 
رسول چ دد بعضی خطبها گفت «ان‌الله تعالی لاینام ولا ینبغی له أن‌ینام ولکنه یخهض القسط 
ویر قعه » یر فع اليه عمل الال قبل عمل‌الناروعمل‌النپار قبل عمل‌اللیل گفت خدای تیخسید 
و خواب‌بکار نیست اوراء‌اودا خفض ودفع بوره باشد ینی‌روزی خلقان.عمل‌بند گان که درشب 
کرده باشند بر اور فع کنندپیش از آ نکه‌روز آیدوعمل‌روز بر اوعرضه کنندپیش از آ نکه‌شبآید. ابو 
هریره‌روایت کند کهرسول ی گفت قوم موسیءوسی را گفتند«هل‌ینام د بك» خدای توبخسبداز 
او ببرس »موسی تم گفت بارخدایا این‌قوم می‌برسند که خواب ترا دریابد خدای تعالی گفت 
من ترا معلوم کنم آنگه موسی راسه شبانه‌روزبیدارداشت پس از آن فرشته‌ای دا فرستاد باوبا 
دوقاروره گفت خدای‌می گوید این‌قاروره‌هادردست‌دارامشباو آن دد دست نگاه می‌داشت وجېد 
شت تاحوابش نمرد حوابش غلمه کرد 3 دستم‌ایش بس بم آمد وۋاروره‌ها برهم آمد د شکسته 
شد موسی ارحوات در آمد قاروره‌هارا شکسته شده دید حبرئیل آمد و گفت > تو درحوابی دو 
فاروره نگاه ن‌یتوانی داشتن ۳3 من بخسیم آسمان‌وزمین که نگاهدارد( له ما ق‌السموات وما 
نه سپو باصطلاح عوامو نه مم ط لح فقپاء و خواب سهواست ودراصطلاح فقباه | نز سیو نو نت 


(۱ وصف بت آهو است که چشم ودرا »ەشو وه وی عار بت داده است کو ید خواب | لوده 


اس > اب ب رد :ده ۾ اوزده و در وش سى آورده اما > اب ست ۰ 
و م و 


E ۱‏ البقرة (۲) آية ۲۵۵ إلى 


E 
ار رضر ( ا آ نید 7 ف بى معدو 0 1 آنرا مالک ت‎ 
ملك اوست و آنچهآ نرا مالکی ظاهر است ملك اوست » برای آنکه ملك و مالك همه درملك‎ 
اویند فان العید لا يملك و ان ملك ومن لایملك نفسه كيف يملك غبره آنکه مالك خود نبود‎ 
مالك غیری چگونه بود ؟ چون چنین باشد مستقل نبود بخود چگونه دگریرا دست گیرد ؟‎ 
مگربفرمان او ( من" ذا الذي یشفم عنده ۷ _باذانه) کیست که بنزديك او شفیع‌باشد‎ 
کسی دا مگر بغرمان‌او. بعضی‌اهل معانی گفتند خدای تعالی باین آیه دل بندگان خودبخود‎ 
میکشد عاجلا وآجلا چنانست که گفت ای بنده | گر راغب دنیائی » مراست, از من خواه » و‎ 
اگر امید کرامت آخرت دادی بشفاعت شفیعی » که آن شفاعت بفزمان من است پس دردنیا‎ 


ا 


و آخرت گزیر نیست ترا از من فسبحان من لادسیله الیه‌الا به . سبحان آنخدای که پاوهی 
وسیل نیست الا باو » حقیقت دان که اورا بغرمان او شفاعت » الا آنان نکن که طرفة ااعینی 
پای از فرمان اوبیرون ننپادند » آنانکه بودند که چنین بودند 7 مگر معصومانی که ماهوا 
ب‌عصبة الله قط ؟ در همت ایشان نبامد که آزار حداي اخار و 
شفيمي نك الوم با خالق الوری 
رسولك خر الخلى والمر تضی علي“ )+( 
لاخر : 


ثفيمي إلى اش یبرم القضااء ی لهدی و علی لرضا(۳) 


)۱ در :سیر مج الصادقن گو بد این در بر ویو معت او است ۳ ملك ار ۳ هو میت 
است نه‌اضافه محض وا گر علانه ملکی ميان مالك ومملوك در ممکنات اعتباری ی‌حقیقت اعت علاقه 
مسکنات بو اجب تعالی<ةیقی است ما لك نز دمامء‌دوممی‌شود و ماكاومی‌ما ند و بوارث می رسد جونو جود 
ملاك‌ما سته «وجود مالك نمست‌اماو جود] سم‌ان‌وزمین ملق بوجود حفست‌مانندنور بچراغو کلام‌بمتکلم 
که‌چون‌اراده کند همه‌چیز فا نی‌شودوهم‌دد آن تفسیر و یدچون‌این آیت‌شر يغه متضمن بر آهین است بر اصول 
الام ازتوحبدوءدل وعلم وقدرن وحیان واراده وغر آن از این ج+ت فض ابل خو اص سار دران دمر 
استو او مده گر ا فقر ات‌این آ يه تعر ؛ رقءومیت او است چون‌دفتة و ددلیل: بر آنکه أص ل و جو د عقل و 
وعلم وحیات است وعالم ماده وجماد فر غ و مظهر و در تحت سیطره و احاطه او و همه حیز وجود 
تلقی دارند بمعنی حرفی غير مستقل واین اصل بزد گی است که دین خدا بلکه حکمت نظری المبن 
هم ۳ زان ست . 

)۱( طفیم من امر وز نزد و ای آفر ؛ ده مر دم اعد "و است پر ان آفر بدگان و ءلی‌مر اضی. 


)۳( شفیع من من سوی خد| در روزفیامت «معمور راهنما ات دعلی سید رده او 1 


maha AARRIRVNGCRSRKAPRVOLRSEVEROSRLACENNLARDRDVRRONRTRArARANCNTTTr re‏ سا 


شش ره رت فد 1 حت" على" طهر آلولادة (۱) 

قولەتعالى( يلتم مایمن" آید بهم" وما خلفهم" ) مجاهدوعطاو حکم وسدی گفتند 
مراد آنست که داند آ نچه پیش:ایشانست از کاردنیا و آنچه پس ایشانست از کار آخرت‌ضحاك 
و کلبی برعکس این گفتندهمابین ایدیهم» کار آخرت برایآنکه آخرت دربیش دار ندوروی 
آنجا دارندوباز گشت آنجاست «وماخلفهم» آنچه پس ایشانست ازدنیا باپس پشت افکنده‌اند 
مقاتل و واقدی گفتند آ نچه پیش ایشان بوده است یعنی پیش خلق عالم رشان اجات 
خلق عالم بود و باشد و گفتند «مابین ایدیپم» آنچه در میان آنند از خير وشر و آنچه بایس 
ایشان است یعنی آنچه خواهند کردن . قوله ( ولا بحبیطوان_بشتي من عنلمه, لا بماشاة) 
وخلقان را احاطه نبود بچیزی از علم او الا بانچه اوخواهد. احاطه چون باعلم مقرون‌باشد 
بمعنی عالمی باشد بروجه تا کید چون کسی چیزی داند بتفصیل چنانکه چیزی اذعلم او بدر 
نشود گویند احاط علمه بکذا و احاط بکذا علماً پنداری علم او گرد آن معلوم در آمد ورها 
نکرد که‌چیزی از آن بیردن شود وعلم در آیه بمعنی معلوم است تا آشاعره‌داتمسك نباشد (۲)یقال 
فی‌هذا الکتاب علم فلان ای معلومه واین مسئله از علم شافعی است یااز علم ابوحنیفه يعني‌از 
معلوم ایشان است برای آنکه علم ایشان در دل ایشان باشد و علم آید بمعنی عالمی چنانکه 
قو له تمالی «و ان الله قداحاط بکل شبی۰ علما » علم او محیط است بپمه حیز یعنی عالمی‌او. در 
این آیه عام بمعنی «علوم است . دگر در آية دلیلی ظاهر است براینکه ما گفتیم و آن آنست 
که گفت کس بعلم او محیط نشود الا با چه او خواهد و معتی آنست که الا با نچه او خواهد 
که اطلاع دهد بر آن از آنکه راه نه‌اید و دلیل اک د علم ضروری کند واطلاع دهد 
بوحی وخبر واین ممکن‌نیست در علم حقیقی که علم اوبنزديك آنکه اورا علم اثبات کندقايم 
باشد بذات و آنچه قایم بود بذات او احاطه بآن محال بود . قوله تعالی ( فرسع کنرسیْه 


انتترات والاارض" ) ای‌ملا واحاط و در کرسی سای کردندعبداله عباس وسعید چبیر 


)۱ شفیم من عترت بیغمر ند که با کند؛ مت آنان دلالت دارد بر با کی ولادت . 
)۲( اشاعره گو : د صفات خداو ند زائد برذات او باشد از جمله علم او واز این آبه همین صس‌تفاد. 


میگردد جون فرمود< بشیی» من علمه» بچیزی | علم اووعلم را "بعیض کرد وذات تبعیض شود وجواب 
آن‌است که این‌علم بمعنی‌معلوم باشد. و نیز احاطه بعام اوممکن نباشد اصلا و استثناه در آن‌صحیح نیست. 


-۳۲۸- 1 )1 آية ۲۵۵ إلى ۲۰۰ ك ۲ 


e 9‏ مر ادبکرسی 7 ات وار | نا دقر شر عام راک گر اسه a‏ ا اییحاست 1 
راحزدروصف‌صیادیه حتنی |[ذاماحادها تکر سا »( (۱)ایعلم وعالمان‌راکراسی‌خوانندچنانکه 
شاعر گفت : 


e‏ هي للم 


قحف“ بهم بيض الو جوه وعصنة 

ای علماء با . و بعضی د گر گفتند مراد عظمت و سلطان است وعرب ملك قديم 
راکرسی خوانند والکرسی_ صل .کل شبیء یقال : فلان کریم الکرس ۳ 

قد علم القند وس ٠‏ ول اا ی از 1 ا اعاس آولی" نفنس 

فِ معدن الملك القد م الکر سي (۳) 

و دربعضی تفاسیر میا ید که کک ای سره وال الخاعر : 

TN SC‏ اا ری تا ار ور 

غل بن جر بر لطلبری گفت که کرسی اهل باشد ایوسم عباده السموات والارض ابوموسی 
و سدی گفتند کردی حقیقی خواست و خدای تعالی | دذرسی از لوّلو آفرید واا هفت در 
عبت کرسی حون هفت درم‌است که بر سیر ی افکند وامیرالمومنین على لت گفت هر قائمه‌از 


کراسی" بالاحنداث حین" تلوب" (۲) 


قوایم کرسی چندان است که هفت آدمان و هفت زمین و کرسی در پیش عرش است و حاملان 
تین چپار فرشته‌| ند و هر فرشته حپار روې دارند قدمپای ایشان بر آن صحره نپاده است که 
در زیر‌هفت زمین است ببا نصد ساله راه » يك روی ایشان حون دوی اخفتان است يدان روی 
روزی آدمیان خواهد و دوئی برضو دت کاو است بدان روی ردزی بهایم خواهد؛ وروی بر- 
صورت شير است‌و بدان روی دوزی سباع ودد حواهد , وروی برصورت کر کس است‌بدان‌روی 
روزی مرغان خواهد . وابوادریس خولانی روایت کند از ابودر غفاری رحمة الله عليه که گفت 
از ردول ی برسیدم که خدای تعالی کدام آیه برتوانزال کرد که‌از آن آیت بزر گتر نیست 
گفت آیةالکرسی آنگه گفت نیست هفت آسمان درجنب کرسی الا چون حلقه‌ایدر بیابانی و 


دراحبار ميا اید که ارميان عر شو کر ِ هفتاد حجاں اسب ازنور وهفتاد حجاں است‌ازطلمت 


(۱) چون نزديك شکار رسید دانست . 
(۲( در گرد ایشانند سفیدرویان و گر دهی که میدانند حوادث در چه هنگام نازل شود . 
)۳( خدای اك خداو ند با ک ی می‌دا ند که ابو العباس او ابتر ین کس‌است بخلافت درمعدن‌پادشاهی 


و دوهر خدیم . 
)٤(‏ من در باره تو راز بوشیده ندازم دهیج مخلوق برعلم دا معط نیست . 


CC‏ 2 جزه ۳ ا 


5 ا 1 سودی یلک سی از نور حمله عرش بسو حتندی . یه * ا مراد 
يکرس عرش اش بعصی علما, گنتند کر ”ی نام فرشته اوس ایست که حدای ‏ تما | ی او را 


مت ا ج ا 

باخو د اضافه کر د اضافهٌ تخصیص, ومر 7 ۳ ین تبيه برد | ی اعظم خلت که او را خلقی 
A BASE HENLRBRAA‏ 3 

باشد که آسمانیا ورمینبا باو در شود ) ولا یو د‌ ۶ " حفنظها ( ای لإ ده بر نج نیفکند او را 

نگاهداشتن زمین و آسمان و دشجو ار نباشد بر او وقالت الخساء: 


وحامل الشقئل بالاعماء قد علموا اٍذا یود رجالا بُمْض ما حمّلو" (۱). 
و گفته‌اند «یوده» ای‌بسقطه من‌ثقله اورا پیفکند از گران‌باری قال الشاعر : 
E‏ من عنّد الجمار يو اده الشقنل (۲) 


«حفظیما» یعنی حفظ آسمان و ذمین . (ومو‌العلی؛) .و او بزر گو ار و رفیع است 
بالای ههه خا-ق نھ بجہت و مسافت و لکن بتدیبیر و قدرن . ۲ المظم ( 
بز د گواراست نه ازروی‌جرم وحثه ولکن ازروی کبریا وعظمت» علماء گفته اند در این حند 
فواید وادله است براصول‌دین ازتوحید وعدل منپاقوله«ال» دلیل‌است برذات وصفات خدایتعالی 
برای آنکه تابررصفت کمالی نباشد استحقاق عبادت ندارد. دوم قوله « لااله الاهو». دلیل‌بطلان 
قول همه مشر کان است ازثنویان و گبرکان ونرسایان که بدون خدایتعالی آلهی اثبات کردند. 
سه‌ام قوله «الحی» دلیل‌بطلان قول بت‌برستان است که ایشان حماد وموات پرستیدند واز این 
کار ابراهیم 2 برایشان عیب کرد که دیاابت م تعبدمالایسمع ولابیصرولایشی عنكث شیف 6 
چپارم قوله «القیوم». دلیل بطلان قول فلاسفه وطبایعیان(۳)است گفتند بیشتر چیزهابطبع‌محل 


س ی ی وا دور ویس و سس سر 
مت د ا اہ ا م ماویه ور ہچ اس س چات مرها وت و 


)۱( میدا نند که :رادرم صخر رها سنگین را بر اشک راج باران هیکشید هنگامی که 
مردان را پارة از بار آ نپا بدشواری میافکند . ۱ 

)۲( بیتی است هی آن ناتمام که اسم در آن مذ کور است وبر درت دیگر وداين در عرب 
م تسن است ودر شعر فار سی یکو نیست یی شو گند دان شتر ان که روز متی نزديك جمره‌ها 
ني میکنند شترانی که بارسنگن آنهادا بر نج آررده که من . 

(۳) طبایعیان ازفلاسفه آ نهابند که ندبت وجود اشیاء بطبیعت دهند مثلا گوبند باقتضای مزاح 
وطبم رحم نطفه در آن انسان شود وطبیعت ومزاج خاك و آب و خورشید دانه دا برویاند و الهپیان 
از فلاسفه ۳3 بند نءیتوان أبن افعال مسکم و مصااح معظم که در انسان و غیر آن بکاز رفته بطبیعت 
زت داد وحکیم سیزواری دره‌نظومه گوید: وقوة تفعل شکلا وخطط+4 طبعالدیهم و لدی ذاشطط . 


۲ الىقرة (۲) ةه [لی ۲۰۰ ج‎ ۱ A 


حاصل می آید(۱) حق‌تعالی باز نمود که من قیومم یعنی اي بتولای افعال خود. پنجم فوله 
«لاتاخذه سنة ولانوم». دلیل بطلان قول جپودان است که گفتند خدای عالم بشش دوزبیافرید 
خسته شد فاستر احیومالسبت‌روزشنبهبیاسود. د گردلیل‌است بر بطلان مذهب جهم که گفت‌خدای 
تعالی عالم‌است بعله‌ی محدث سپو براو رواباشد(۲). ششم قوله تعألی: « له مافي‌السموات وما 
فی‌الارش» دلیل‌بطلان مذهب مفوضه‌اسی که گفتندخدای‌تعالی تفویش‌خلق عالم کردباشخص 
محدث که اورا بیافرید وبنیابت خود بداشت(۳) هفتم قوله‌تعالی: « من ذاالدی بشفع عنده الا 
باذنه » دلیل کرد بربطلان قول آنانکه نفی شفاعت کردند. هشتم‌قوله:ه يهلم مابن‌آيديیم دما 
خلفهم». دلیل میکند بر بطلان قول آنانکه گفتند خدایتعالی عالم‌است(4) بعلم براي آنکه در 
این آیه باز نمود که معذومات اولایتناهی است ومعلومات لا یتناهی را علوم لایتناهی باید و آن 
دروجود محال بود. نېم قوله « ولایحیطون بشیء من علمه الابماشاء » دلیل بطلان قول‌کاهنان 
ومنجمان می کند که ایشان گفتنه ماغیب دایم ازسیر کوا کب بی اعلام خدای‌تعالی(ه). دهم 


(۱) و نیز دلبل است بر رد قول بعش متکلمان که بندارند وقتی چیزی موجود شد و خداو ند 
آنرا خلق کرد از خدایتعالی ی نیاز مشود و اگر خدا بس از خلقت ]ما را حال خود رها کند 
بهمان حال میمانند مثلا انسان را پس ازولادت رها کند و آنرا نموندهد و بزرگ نکند وغذا نرساند 
وملكالموت نفر ستد بهمان‌حال کودکی زنده میماند الی‌الابد دحکمای الهی وه‌سققان اهل کلام گو بند 
چنانکه ممکنات‌دداو ل‌خلقت محتاح بخدایند در بقا نیزه‌عتاجند مانند نوربچراغ ومعنی‌قیوم همین‌است. 

(۲) سپو چنا نکه گفتيم دراصل لت حاضر نبودن »نی است در دهن پس خواب‌هم سپواست 
ونفی خواب دلیل نفی -پو اشد دجم ن صفوان همان است که قضاوقدر الپی را نفی کرده و تجویز 
سهو برخدایتمالی ملازم با نفی قضا وقدراست . 

(۳) تفویش سخنی‌جاهلانه است واز آن برخامته که ممکنات را وجود فی نذه مستقل بنداشت 
اما چنین نیست وهیچ چیز غیرو اجب تمالی و جود مسنقل ندارد چنا نکه اگر خدایتعالی قطم فیش کند 
همه فانی شوند مانند دانه های ز نجیر که دریکدیگر آوبخته ودانه آخرین قف اگرسقف آن‌دانه 
آخرین دا نگاه ندارد این دانه‌ها نمیتوانند یکدیگر را نگاهدار ند . 

)٤(‏ یعنی بعام زائد بر ذات و این سخن صحیح نیست ذیرا که خدایتعالی بذات خود عالم است 
وعلم عین ذات اواست چون فاعل جاهل که نداند چه میکند مانند خورشید که نور میدهد بی اختبار 
درفعل ناقص است وخدایتمالی هر چه کند بعلم واختیار میکند . 

(ه) ومانند اطباکه گو پند از علائم نبض وقاروره مرض می‌شناصيم و از تقدمه المعرنه آ گاه 
ميشویم که مر یش میمیرد یا-فا میابد ومانند پیشگوئی‌های سیاسی واخباد جوی از باران وابر دهرچه 
ازعلائم ظنی دانسته شود واینان وقتی خطاکار ند که دعوی بقين کنند وخودرا ازخدای بی‌نیاز دانند. 


قوله تعالی «وسع کرسیه‌السموات والارش» دداست برمذهب فلاسفه که گفتند عالم خود زمین 
است وافلاك که بدان محیطاست‌فی‌ورای آن وگ جيز ھک کی غر و کر ولوح‌وقلم 
1 دند(۱)یازدهم‌قو له «ولا یو ده حفظم‌ما». دلیل بط لان‌قو ل‌جبودان کرد که گفتند إن اله عیی لحلق 
السموات والارض فاستراح؛ د گردلیل بطلان قول آنانکه گفتند خدای. تعالی قادداست بقددت 
که بقدرت‌فعل مخترع نشاید کردن. دوازدهم قوله « وهوااعلیا لعظیم» . دلیل است بر بطلان‌فول 
ثنویان چها گربا اوالهی بود ممانعت کردی اورا ومستعلی ابودی بر آشیا» هماناعظم موقع‌این 
آبه برای کثرت ادله ادست براصول‌مسلمانی ازتوحید وعدل فوله: 

) لااکی اه ق‌الدن ) اه رنه انصاری آمد که علامی سیاه داشت او را 
صبیح گفتند اوراا کراه میکردبراسلام سدی گفت درحقانصاری آمد که اورا ابوالحصن گفتند 
واو دوپسرداشت جماعتی از بازر گانان‌ازشام بمدینه آمدند و وران اورا دعوت کردند باترساگی 
وترسا شدند وباایان بر فتند او بنزديك دول آمد و گفت یادسول‌اله کسی‌ازقفابهرست دایشان 
را باز آروزجر کن تابمسلمانی آیند خدای تعالی‌این آیه فرستاد که «لا | کر اه فی‌الدین» آن‌مرد 
انصاری‌را خوش‌نیامد ودردلش ازرسول‌خداحیزی‌بو د یه آمد. «فلاور يك لا یو منون حتی بحکمو ان 
فیماشجر بینهم الاية » واین پیش از ی قتال بو نگه این آیه .بسورة برأئت‌منسوخ شدفی‌فولابن 
مسعود واین‌زید ودگر مسر ان گفتند آبه مسوخ نیست سعید جبیر گفت ازعبدالله عباس 3 
انصاریان چون زنی بودی که اورافرزند نبماندی اه گفتی برسبیل نذد کها گرمرافرزند بماند 
بجهودانش دهم داین پیش ازاسلام بود چون‌اسلام‌پدید آمد ازاینان جماعتی در بني‌النضیر بودند 
چون خدای‌تعالی حلاء‌برایشان نوشت که بروند وخانمان رها کنند اتصاریان گفتند یارسول‌ال 
فرزندان و برادران مااند خدای تعالی این آیه فرستاد « ل کر اه فى الدین » دسول وت 
کیت کاس فال اھان :را هشیر کزمها یی اما وهه آنا باک : 
اگر جودی خواهند با ایشان بروند . قتاده وعطا و ضحال و ابوروق و واقدی گفتند مراد 
آن است لاا کراه فی‌الدین‌بعداسلام العرب» برای آنکه عرب امتی بودند امتی ایشان‌را کتابی 
نبود خدای‌تعالی رسول 22 را فرمود که ازعرب قبول مکن الااسلام ياتیغ فرود ایشا ن آر ؛ 
اهل کتاب‌را حکمی د گر ناد و آن جزیه بود, گفت اینان را | کراه مکن بعدقبول جزیه‌یاایمان 
آرند یاجریه دهند. واقوالی د گن گنل درست رولا به متقارں| لمعنی مر جع با این است 


.۳2/۳/۳ و ۳۳ 
)۱ نفی کردن جمزی دا نسته صحیح يست و کو با اوح وقلم را تفسیر بدوملك کردند چنانکه 
صدرن دراعتقاد ات گفته و ءرش و کرسی را تاو بل بعلم خدایتعا لی چنانکه در بهض دوایات است . 


موی ۱ البقرة 0 آیة ۲۰۰ إلى ج 


ماگنیم زجام 0۳ ۷ک اه فی‌الدین من قول‌العری: 0۳ 3۳ اذا نسته ته إلى الكر. 
کمایقال: : أ كفرته وأفسقته واطلمته إذا نسبته إلىالكةر والفسة ی والظلم قالالکمیت: 

فطايقة ‏ قد آأکفرونی بتکم وطايفة قالو! مسيء و مذانب (۱) 
ومعنی آن‌است کهآ نرا که دراسلام آید مگوی تومکرهی‌ایمان | کر اه آوددی اوردانسبت 
نكنى با کراء كما قالالله « ولاتقولوا لمن‌لقی الیکم‌السلام لست موّمناً تبتفون عرض الحيوة 
الدنیا» قوله( قد" تبثن الرشد" من‌المي ) ای ظهرالاسلام منالکفردالپدی من‌الضلالةو الحق 
من الباطلحق از پاطل پیداشدو ایمان‌از کفر حسن‌ومجاهدواعر ح‌خوا نندالر" شد بفتح: راوشنو آن 
دو لغت‌استکالحزان والحزّن والسخل والمخل. وعیسی بن‌عم ر خوا ندرشدیغمتنو آن دو لغتند 
كار “علب والر “علب والسحت والسلحت ( فمن فر بالطتاغوت) هر که‌کافرشود بطاغوت. 
عبدالله عباس گفت شیطان است مقاتل و کلبی گنه صنم‌است . و گفته‌اند کاهن است و گفته‌اند 
هرچه بدون خدای ببرستند. و آن فاعول باشد من‌الطفیان لام الفعل ازاو بیفکندند برای نکه 
حرف علةباشد وبدل‌اوتاء باز آوردندکه حرف صحیح بود کقولهم جالوت وطالوت وتابوت. اهل 
اشارة گفتدد طاغوت‌هر کسی تفس اوست بیانه قوله : «ٍن‌النفسلامارةبالسو,» ( ویومن" با ) 
بیان کردیم پیش‌اذاینکه ایمان تصدیق بدلو کفرجحودبدل باشد(۲) وایمان درشر عباصل‌لفت 
مانده‌استو کفر ازاسماء منقوله‌استوایناخبار که آوردند من‌قو لهت : «الایمان تصدیق‌بالقاب 
و اقراد باللسان وعمل بالار کان » مراد ایمان‌است وتوابع اوازاسلام وشمارهردو بر پای‌داشتن 
( فتداستمسك ) «فا» برای‌جز آء شرط آمد که فعل‌ماضی‌است ای‌تمسك اودست در آو بخته 
باشد ( بالعر و 2 ال و شلقی ) بمند استوارتر» وعروه أنکلك(۳) باشد که گوی گریبان دراوافتد و 
فطل تا نیثافعل تفضیل‌باشد واین استعارتی‌است که خدای‌تعالی کرد برطریق کلام عرب گفت 


(۱) گردهی مراکافر گفتند بدوستی شما و گروهی گفتند بد کار است وعاصی. 

(۲) ایمان همان تصدیق بقلب است اقر از بز بان علامت‌او است وعمل‌اثرو نتیجه‌ ان وهيچيك‌جزء 
ایمان نیست باجماع‌شیعه و درحق|لیقیند مش کتب‌د ۳ چیز دیگر گفته| ندمقصو دشان تف بر الفاظ حدیث است 
یه RE‏ وبيان قول هقی و بپر حال ما لفت هر جوم جلسی و «عض مدد دان دیگر را e‏ 

(r)‏ انکلكث نصنر کل ۳ آنکله است و آن‌را درزمان ما ماد ؟ ودک گوق. نی كمه را 
دز آن انداز ند وخاقانی در وصف خاتما نبیا صلی انه علیه و اله گوید : 

درجیب کمال آن مقدس گوی‌انکله است چرخ اطلس 
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۳ 7 0 و بحدای‌مومن نمسك‌او بیند استوادترین‌باشد پیندی که هر گز " کسسته 
نشود ( لاانفصام فا) وانفصام ۳ باشد ۳ ازاوبلیغ‌تر باشد واین بشارتی‌است که 
خدای‌تعالی موّمنانرا داد. ( وال" میم" عللم" ) وخدای شنوااست اقوالایشانرا وعالم‌است 
باحوال ایشان . 

قوله تعالی: ( أله و للذ بن منوا ) خدای تعالی دلی موّمنان است. گفته‌اند مراد 
ارامت وم ادمز مان ات رد کفعه ندرم او جومت ات دوست اتان است: و کفتها ند یش 
متولی کار ایشان‌است. و گفته| ند معنی آن‌است که اوای واحق e!‏ وهمه معانی واقوال‌رامر جع 
با این‌است لانه من‌و لیت‌الامر اذاتو لیته بنفسك‌باشد والولی‌القرت والولاية الامارة » والولی‌من 
المطرالذی یلیالوسمی بادان‌دوم را برایآنو لی‌خوانند که دد بر وسمی باشد ووسه‌ی باران‌اول 
باشد پس‌ازروی‌لغت داشنقاق وعموم فواید تفسیرولی‌براولی دادن اولیتراست فالا ولی آن‌یفس 
بالاولی . حسن: بصری گفت و لى هداهم »هدایت ایشان‌را ارالطاف وتوفیق اوتولا کند جهآن کار 
جزاو نباشد قوله ( بخر جهم" من مات إل النُو ر) این بر سبیل‌میالغه‌است ومرادا لطاف 
وتوفیق و آنجه حاری مجرای‌آن باشد که بنده پایمان نزديث شود واز کفردورشود» فعلی که 
حدای تعالی کند که عند آن بنده از کقر یرون رز وبایمان درشود» جون‌خدای کند گفت حود 
مخرج منم چنا حنانکه در باب تقو گت قوله واذا ماانزلت‌سورةالی قوله «فاماالذین آمنوافز ادتهم 
اننا » یعنی ازدادواعند:زولها إيماناً وقوله « وأما الدين فى قلوبرم رض فزادتهم رجسا » 
درهردو یه اضافۀ زياد ایمان‌و کفر باسوره کرد وسوره فعل‌نکندیعنیایشانعاد نزول سوده در 
کفر وایمان بیفزودند ودلیل‌پر آنکه چنبن‌استقرينةآيه‌قوله ( والذن كفر واا ولاه 
الطاغوت بخ رجو هم من‌النئور إلىالطا ات ) وازحمله طاغوت که بدون حدای برستند 
بل بیشتروغالب‌تراصنام واوئان وا حجار واشجار باشد و آفتان وستارد و آتش واین همه حم‌ادند 
فعل ازایشان درست نباشد و آنکه شیطانست وروُساءضلالت برسبیل حقیقت:اخراح نکنند کسی 
را ازایمان‌بکفر ولکن |غرا, و إغواء وتزیین کنند چون کافران عند |غراء ایشان خروح کنند 
ازایمان بکفرحقتعالی اطلاق کرد و گفتاخراج خود طاغوت کردند . واقدی گفت هر نور و 
طلمتی که درقر آن‌است مراد بخش ایمان و کفرانت مگر آنکه درسورة الا نعام است که مراد 
بحش شب وروزاست. عمد الله عبای گفت آ یھ و فومی‌است که کافر بودندبعیسی حون رسول 
ج بیامدباوایمان آوردند خدای تعالی ایشان را بایمان بمصطفی از کفر بدیگرپیغامبران‌بدر 
آ ون واسطی گفت ا شان دا ازظلمات نفس خودبیرون آورد باخلاق مرضیه بدر آورد ایشانر ااز 


ا ا 0( آية ۲۵۵ إلى ۲۹ ۳ 


a‏ ردق ی وازسخط برضاوازطلت ده ابوعثمان‌النیدی 
گفت ایشانر| بیرون آورد ازدیدن افعال‌بدیدن افضال یعنیآ نچه کنند ازطاعات وقربات,ازخود 
نه‌بینند اداد بینند. وبپری د گر کد بیرون آورد ایشانر! ازطلمات وحشت وفرقت‌بنور وصلت 
وقربت « والذین کفروا آولیائهم الطاغوت » حسن بصری خواند الطواغیت علىالجمع ابوحاتم 
گفت عرب‌طاعوت بو احدوجمع ومد کرومو نت کند درواحدمذ کر گفت: بر یدون‌ان‌بتحا کموا 
الی‌الطاغوت وقدامروا ان‌یکفروا به «ودره‌ونی گفت: «والدین‌احتنموا الطاغوت ان یسدوها» و 
درجمع گفت : «یخرجونهم» عبدالله بن‌عباس گفت‌مرادبطاغوت شیطان است. «قاتل گفت مراد 
رؤساء ضالااند چون کعب اشرف وحبی اخطب وجز ایشان « یخرجونهم » ای یدءواهم ایشانرا 
دعوت میکنند اخراج در آیه بمعنیدعوت‌است بیانش قوله «ولقد رسلنامو سی بایاتناان آخرح 
قومك من‌الظلمات إلى النور» یعنی ادعهم | گر گویند چگونه گفت خدای‌تعالی « يخر جونبم » 
ایشانرا برون م ی آر ند این کسی‌دا گویند که درایمان‌باشد و کافران درایمان نبوده| ندحگو زه 
لفظ اخراج گنت ۳ ازاین‌چند جواب‌است: یکیآ نکه فتاده گفت‌ومقاتل که مر ادجپودانند 
پیش بعشت دسول مات باوایمان داشتنداز آ نچه در کتب خوددیده بودند از نعت وصفت‌اوچون 
بیامد باو کافرشدند وجحود کردند ببانش‌قوله « فلماجائمم ماعرفوا کفروا به» وباقیءفسران 
گفتندآیه عام.است درجملۀ کفار ومنع شیطان ایشان را ازدخول در آن اخراج خواند و این 
چنان باشد که یکی ازمامیگوید چون پدراودا ازنصیب میراث بیفکند اخرحنی ابی من ماله 
و او درمال نبوده باشد و مانند این قوله تعالی حسکاية عن یوسف تل . « انی تر کت ملة 
قوم لایومنون » و یوسف ت هر گز برملت کافران نبود ومانند این قول امروّالقیس‌است. 
۱ وماء کلون المول قد عاد اجنا > قلسل, ساالاصوات؛ ذي کلاء مخلی (۱) 
۱ گفت قدعاد آجنآوازپیش آن آجن‌نبودومثله قوله «ومنکم من‌یرد إلى آدذالعمر»ومرد 
هر گز پیش ازپیری پیر نبوده‌است و کذاقول‌الشاعر: 

أ طعت العرس في الشپوات حى ' اعادتني عسيفا علد علد (۲) 
وقال آخر: 


(۱) آبی‌بر نك بول بوی گرفته . آواز درزمین آ .جا اندك بوداندکی هم گیاه تررو ئیده.اخلی 
یعنی گیاه تر بر آودد. ومخل صفت ذی کلاه است . 

(۲) در بعش مسطورات اطعت‌النفس است وعسیف مزدوراست یعنی من فرمان زن دا بردم با 
فرمان هوی دا تا آنکه مرامزدور وخوار و بندهٌ بنده کرد  :‏ 
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قوله (أوالئك ا'صحا ب التا رم فیپا خالدون )این آیه وماننداین آن‌بود که‌ما بدانیم‎ 
ادسمع که‌عقای کفارمو بدخو اهدبودن ودرعقلدلیل نیست بر این بل‌ازحپت عقل‌عفو ایشان‌مجورو‎ 
مستحسن‌است و ازحملهآ بات‌قو له :« انال لایغ‌ران يشرك به و یغفرمادون ذلك لمن بشاء دمن‎ 
يشر بالله فقدافتری إثمأعظيماً» ضدق ا تم‌الجزو الثالث ویتلوه فی‌الر ابع ان‌شاء ال‎ 

» آلم ترالی‌الذ ی حاج |براهیم فیر به أن تیال الملك » . 


أل ر إلى آلذي حاج بر ف ۳/۳ ۳ اه تاذ قال إبراهيم 


آیا ون SS‏ سای و ای اس وی E RE‏ 
ر ر ۳ 


م 


ر ی الذي یحی و 7 یمیت فال | نا نا یی و امیت قال |تراهیم 


وه نیز ی" نی و ِِ یرنه بقل کفت ابراهیم 


یاهرد ا اس ییاد از e‏ داقر و ۱ 


اش لا دی الوم الا لبون () و ک اي مر عل قرع و هي خاو ۳ 1 
خدای راه تنما ید گروه ستمکار ان را یا دما نند آنکه گذشت‌بردهی بیت! لمقدس و آن ده افتاده دود یں 
ور ۳۶ ۱ و وه موه ت رم و زو E‏ 2 

2 ۰ : ۰ : 7 د 
ءروشها قال ان یی هذه ازنه لهد وا اما ته اه ماة عام 9 دعته 
EE‏ داع ل آندمراخدایبدازمر بن یبر ندال فا فن 
گفت‌خدای چند مدت o.‏ 03 روری ٠‏ روزی گفت پس ۳ صد سال 
۰ 0 ا و 1 وه ۰ 1 E 1 A.‏ ۱-۰ ۳ - 2 
فا نظر الى طعامك و شرا بك ۸ لتسنه و انظر الى حما رك و لحملك | یه 
ES‏ ۱ ی ای و ویک وتا گردانيم تورا 


2 


لاس و انظر إلى المظام كيف نیزها 2 تکسوها له نا تبین له 


e‏ میفرما یم آ نرا پس می پوشا نیم اورا گوشت‌پس چو ن‌روشن:داورا 


)۲( | گرروز گادوقتی بامن نیکی کند بسیارهم بدی‌نمود. 


۵ ۵ ۵ اش و و و و و و و و و و و و و و و و و و واه و و ها دا و ود وا شم جر ما مر وچ هه و و نا ام ها ها و وخ و اه اه و هن ان و و وا ان ون نطو و و و ۵ و وا و و و او وخ و اه اه اد و ود دا و و و او او و و اه تاو 


قال أء- فل أن اله عل ان فد (۲۹۲) و اذ فال [تر اهیم رب أرني 
کا مي‌دانم خدای درهمه چیز ی یت" وچون گفت ابراهیم ای‌پرورد گارمن بنمای 
یف تحیم ی‌آلموق قال او تین قال بل و ڪن ¿ طمن قابي قال فخذ 


۱ چکونه‌زندهمیکردنی‌مرد رکفت بو نبداریکفت آری باورمیدر و لکن تا آرمید ِِ دل‌من گفت فرا گیں 
۶ هو و »9 


۰ عو و »9 
ره من ار فصر من لك : م اجل کی کل جبل مین جزه) مم ادعین 
چهارعدد آزمرغان بت آنهار! بسوی توپس بنه بر هرکوهی ازآن مرغان جزئی پس بخوان آن را 

انیت او 5 
تينك : و ال آن نله عزز ۳ ان 
1 ۳ یایند سوی دو بشتاب و بدان ودار عیکه خدای, غا لب است 
(ألم " تر ال الذي حاج_ الاية -) این فصل باستقصا, بر فت اع ی‌تفسیر«آلم تر إای‌الدی‌حاج» 
محاحه مفاعله باشدازحجهیقال. حاحجته فحججته کمایقال حاصمته فحصمته ومحجو ج گویند 
آن را که درجت مغلون باشد بعنی با آنکه حجت آوردم غلبه کردم اورا وآنکه باابرراهیم 22 


ددحق ا تما[ ی محاحه کرد دمرود ان کذعان بن‌سنحازیبت دن کوش ان ۴ وت اسهم 


۶ 


بودواواول کسی بود که‌تا- بر بر سر نم‌ادودرزمن‌حباری کرد ودعوی کرد که خداست( آن ارب" 
السك ) لان تال الملك وموضع آن‌نصب‌است بنزع حرف‌الاضافة عندالکوفیین مجاهد كفت 
دومومن ودو کافریادشاهی همه رمن بسافتند. اما دومومن‌یکی سلیمان بود ویکی ذوالقرنن ۱ 
واما دوکافریکی نمرود بودويکي بخت‌نصنردروقت این مناظره خلا ف کردند مقاتل گفت‌چون 
ابراهیم ی بتانر ابشکست نمروداورا بازداشت آ نگه‌بدر آورد اوراتابآ تش اندازد اورا گفت‌این 
خدای که تومارا بعادت اومیحوانی کت ابر اهیم گفت. ( ر ي الذي بحمي 1 عبت ) 9 
دیگرمه‌سران گفنند این‌مناظر» پس از آن کردند که اورابآتش انداختند زیدبن‌اسلم گفت اول 
جیاری که بوددرزمن نمرود بن کنعان‌بو د مر دمان‌اراقصایعا ام قآ هدن وطعام مسر دندار نز ديك 
اويعني جود گندم حون <ماعتی باو گذشتی او گفتی :) من د بکم؟» خدای‌شما کیست گفتندی 
توگی. ابراهیم تم برفت تاپارة گندم خرداز آ نجاباجماعتی او آ نجماعت دا گفت من‌ر بکم‌خدای 
شما کیست؟ برعادت یکه‌اورابود ایشان گفتند خدای ماتوئی ابراهیم گفت « ري الذي یحنی 
و میت » جنانکه خدایتعالی ازاوحکایت کرد نمرودهمه‌راطعام بداد مگرابراهیم را که‌ابراهیم 


را باز انى ی‌طعام براهیم ای باز گشت‌چون ور شر ود ر سمل شرم داشت وارسماتت‌اعداه 


اندیشه کرد که گویند همه آمدند و گندم آوردندوابراهیم نباورد بیامد وتلی‌ر یگ بود واز آن 
ریگ حوالهایر کرد و آمدتابددسرایو بادبردرسر ای‌پیفکندواوما نده(۱) بود أ نجا بخفت اهل‌او 
بدر آمد وسر‌جوالها بگشاد آددی‌سیبد پا کیزه دید که از آن‌نیکوترممکن نبود از آ نجامان‌بخت 
<ونآبر اهیم a‏ درسرای شدآن طعام درییش او ینهاد او گفت اينار کجا آوردی کفت از آن 

آرداست که تو آوردی اوبدانست که نعمتی‌است که خدا بااو کرد" آنگه خدایتعالی ابراهیم را 
شرستاد بامرود که بمن ایمان آور تاملك برتورها كنم او گفت خدای دیگرهست تورا جز من 
که مرا باودعوث ميكني و آن‌خدای کیستابراهیم گفت «رتي‌لتذي يبي وییت»خدای 
من | نست که احا ۶اماته کند مرده دا دة کف وزیده رابمیراند ودر آ به محدوفی‌هست وتقدیر 
اینست اذقال لها احیادمن ربك قال له ربی‌الدی بحیی ویمیت وان مناطره بحضورقوم نمر ود 
بود اوخواست تابرایشان تلبیس کند گفت ( أا آحمي میت" ) من نیز احیا و اماته کنم 
حمزه خواند ربي‌الذی یحیی ویمیت باسکان اليا (۲) ودرشاد اعمش وعیسی همچنن‌خواندندو 
1 مدینه خواند تفت | حیی‌دامیت به‌ددر همه قر آن واین لغت قومی‌است که‌وصل‌جونوتف 
دار ند وانشدوا : ۱ 


نا سف نف العشیر ار فونی مد قد ترقا نت الستناما (۳) 


(۱) یعنی خسته و کوفته ازداه 
(۲) اتغاق همه ملمانان‌است که قر آن‌را بس‌اع بایدخو اندنه هرچه‌جائز باشد. در نجو وعر بیت 

مانند بل متکلم که در کلام عر بی جائز است بفتح خواندن وبسکون هم‌همانند ربی الذی ور بی الذی 
وانال عهد ی الظالن ولابنال عپد ی الظالن اما ددقرائت قر آن جائر نیست مگر بهمان وج ه که 
قراء خوانده‌اند وما درمقدمه نغسیرمنهجالصادقین صفحه۸ گفته! یم که قراء ده موضم ياء متکلم‌دا 
ساکن خواندند بالانفاق ودر آن موادد فتح آن جااز نیمت ودد۱۸ موضم بفتح‌خواندند بالانفان ودر 
آنپا سکن جائز یست ودد ۲۱۲ موضم بعضی بسکون خواندند وبعضی بفتح وبرای ما متابعت 
هر يك جاز است و نعط ی فقهای عصر آخیر هر چه ددعر بی‌جا؛ز باشد قرا ئت قر آن ر! بان جائز می دازید 
چون معصوم نبوده از e‏ قول آنانرا مخالفت اجماع نتواب شمرد وااکر تتبع کتب علماء 
کرده بودند چن فتوی امیدادند چنا که ١ک‏ ر نازسی زبان تو ی فاعلر امصوب خواند نیاید 
گفت اجماع حو بان ر رة م فاعل صحیح نیست . ۱ 

)۳( مدم شمش یر ۳ مر ۱ ET‏ منم ستوده که مر أ يكو ی باد کنندو ار ۳ هان شتر بالا 


ر وه 9 یععی مقامم بلنداست ۰ 


با البقرة (۲) ية ۲+۱ لی ۲5۳ ۲ 


ق و وف بعضیعر بان گو ډند و پیشتر عربددو قف | نه" گو یند. ابر اهیم 82 گفت چگو نه 
أحیاء واماته کنی او کس‌فرستاد ودوشخصراحاضر کردو یکی‌رابکشت ویکیدا رها کرد وگفت 
این را اماته کردم وآنرا که‌نبکشتم زنده کردم.سدی گفت چهپارهر درابگرفت ودرخانه کردو 
طعام وشراب نداد تاپحد هلا کت رسیدند آ نگه دوراطعام وشراب بداد تا ذنده ماندند گفت این 
احیاست ودورا رها کرد تابمردند گفت این‌اماتة است. ابراهیم چ توانست گفتن که من‌احیا 
واماته دا که‌دعوی کردم‌خدای خودراء باحیاء خلق حيوة خواستم که درمرده چند ساله آ فر یند 
وباماته اماتتی که بی‌مماسه باشده لیکن اندیشه کرد وترسد که برحاضر ان مشتده شودو گمان 
بر ند کهآ نکه او کرد جس این‌است که ابراهیم گفت واینحال‌ایشانر! روشن نشود انتفال کرد 
ازاین‌طریقه بدلیلی «طریقیدیگ رکه از آن روشن‌تر بود ودانست که‌اورادر آن طر يقه‌شمپة نتواند 
آوردن که تلبیس کند برحاضران ومناظررا که با کسی مجادله کند غرض او آن باشد که اصل 
مدعی که‌دعوی کرده‌باشد درست کندبا نچه دروسع او باشد حون داند که يك طریقه گفت‌روشن ۱ 
نهد خصم راطریقتی دیگر بگوید این یك جواب است آ نان را که سؤال کردند که‌ابراهیم لچ 
جرا انتقال کرد اندلیل بدليلي داینآ نکس کند که عاجز باشد از نصرة دلیل اول وجواب‌دیگ 
ازاین سوّال آن است که عدول‌نکرد وانتقال ولیکن این‌سخن بنصرت دلیل‌اول‌بود و گفت احق 
آن که قادربود براحیاء واماته آن‌است که قادربود براتیان آ فتاں ا(مشرق بمغرب و اگر تو 
قادری براینکه دعوی ک-ردی او ار مشرق تاور تو از مغرب بر آر اکر سوال 
کنند و گویند چگونه گفت ابراهیم ‏ فأأت ما من‌المغیرب ) تواز مغرب بر آر واورا بودی 
که گفتي خدای ترابگو تاازمغرب بر آرد وا گر بگنتي خدایتعالی اجابت کردی یانه مجوان 
گوئیم ا گر بگفتي خدایتعالی ابراهیم را اجابت کردی و این بر سیل معجز بر دست اظپار 
کردی و اگر جه حارق عادت بودی » و هما نا برای آن نگفت که دانست که اگر وتو 
ابراهیم درخواهد: خدایتعالی‌اجابت کند چون ابراهیم #این‌بگفت‌اودانست که درچیزی که 

پأسمان تعلق دارد او شيپتي نتو | ند آوردن درو ماد ومتحیر شد حنانکه حدای تعاای گفت : 
( قبهت الذي تفر ) ای تحير و انقطعت حجته يقال رجل م مبپوت اذا کان منقطع الحجة 
قال الشاعر : 
توماهی ۱۷۳۱ آن" آراها "فا" O‏ ها اد اسف | 
ا 


وعدبن السمیفع خواند فببت بفتح الباء اء وال آی بپته ابراهیم» بیانه قوله «بل تأتیهم 
بغتة فتبهتهم » » آی تحیرهم و تدهشهم ( و اه" لاد ی‌القوم الظالین) إلى الحجة ۰ و خدای 
تعالی کافران را هدایت نکند بحجت يعني ایشان را مخذول کند و الطافی که در حق‌موّمنان 
کاد باایشان نکند |مااز نجا که داند که ایشان‌را لطف نباشد واما بررسبیلعقوبت علی ماذهب 
اليه ابوعلي فیا کثرالمواضع" خدایتعالید گر باره ابراهیم را گفت نمرود دا دعوت کن‌ووعده 
ده که | گر ایمان آرد ملك براو رها کنم . ابراهیم ل دعوت کرد گفت من خدای دیگر را 
ندانم جز خویشتن, ابراهیم بار e.‏ مراحعت کرد نمرود گفت من ندانم تاتو چه میگوگی 
اگر خدای ترا قوتی هست گو اشکر بیاور تاحرب کنیم هر که غالب آید ملك اورا باشدکه 
عادت ملوك این باشد , آنگه گفت خدای ترا لشکراست: گفت بلی خدای مرا لشکرها است 
گفت ۱ کنون برووبگو که‌بسه رور اشکر دی کند تامن نیز لشکر aE‏ کم و کارذار کنیم 
د فمن غلب سلب»(۱) ابر اهیم گفت بارخدایا تومیدانی که این کافر چه مي گوید خدایتعالی 
گفت بامنش گذار , آنگه نمرود لشکری عظیم جمع کرد و لشکر گاه بصحرا برون زدند 
وابراهیم را گفت لشکر من اینست از لشکر خدای تو اثری نمی‌بینم خدایتعالی وحي کرد 
بفرشته‌ای که برسراشك(۲) یعنی بشه مو کل است و بروایتی دیگر جبر گیل گفت ازلشکرهای 
من چه ضعیف.تردانی ؟ گفت باز خدایا تو عالم‌تری ولیکن من از سراشك ضعیف‌تر هیچ نمی- 
دانم گفت از ایشان کرا ضعیف‌تر میدانی گفت سراشکان فلان دریا را حقتعالی گفت بگو آن 
فرشته را که برایشان مو کل‌است که‌يك‌ددبر گشای‌ایشان را . اودری بر گشاد از آن‌درچندانی 
سر اشكڭ بیرون آمد که آفتان وروی آسمان پمو شید ند روو گنت جرا آفتان بر نیاید ابر اهیم 
گفت لشکر خدای‌منر هانمیکنند آنگاه آن‌سراشکان درایشان افتادند و گوشت وخون‌ایشان 
بحوردند از آدمیان و حپار بایان الا استخوان ماند و نمرود همچونن ددایشان می‌نگر ید و 
" ایشان اورا تعرضر نرسانیدند ابراهیم گفت ایمان آری گفت نه . خدای تعالی بعره‌ود سراشکی 
را تالب زیرین او بگزید و 09 او بگزید او بخارید لبہای او جندانی بیاماسید 
که از دهن او دور بازافتاد آنگه آن سراشكث در بینی او رفت و بدماغ او رسید واز دماغ او 


(۱) هر که بروذ شود جامه بر کند. 
(۲) لت سر آشاث را دد؛ رجای د ر تیافتیم غمراین سجر و رد ( آن مملوم نمست و نمی دانیم 


چگونه تلف می کردند. 


a ۱ ۱ ١ البقرة (۲) ية‎ “A 
شدی که جين و در سر اه‎ E ورد اا نگ که 4 کی سل حند ٥و شی ۾ او ان اغ‎ 

هیزدندی‌وهر کس که‌خواستی که بااو کرامتی کنددستما برهم نهادی؛برسر اوزدی؛ خدایتعالی 
آورا ددأین عداب جار صدسال بداشت جنا نکه حهار صد سا لش در مك داشته دود آ نگه ھاو 
شد و یاعدا حدایرفت . 

قوله ( اوکالذي مر على قریة) اين آیه عطف‌است برمعنی آية او ل ومعنی آية 
اول آنست دارایت‌الذی حاجابراهیم فی‌ربه » أو کالذی 2 على قربة » برسميل تعجت می- 
فرماید که هیچ چنان کسی دیدی که باابراهیم محاجه کرد یاچنان کسیکه بر آن ده گذر کرد 
و فولی دیگر ات که کاف زیاده است و تقدیر آنست که ألم تر الى الدی حاح ابراهیم 
فی‌ربه والی الدی مر علی‌قرية » . و کاف تشبیه زاید باشد در کلام عرب نحو قو له لیس کمئله 
شییء . وعلما خالاف کردند واک آن گذرنده که‌بود؟ فناده وعکرمه ود بیع وناحیف‌ین کعب 
وصیدالگوسدی وسلیمان ین در دده وسلم‌الخواص گفتند گر در بن‌شرحما بود. و و هب مه وعبدالله 
ابن عبیدین‌عمر گفتندارمیا بن خلفیا(۱) بود واوازسبط هرون‌بن‌عمران بود و گفته‌انه او خضر 
است تاه کر مردی بود کافر شاله در بعث. اد کت آن ده از حملة زمین‌مقدسه بود ابن 
زید گفت آن زمینی بود که خدایتعالی آنان را که از خانه بیرون آمدند واز وبا میگریختند 
برآن زمین هلاك کرد وایشان نان بودند که ز کرایشان‌برفت. وو له: «الم ةر الى الدين خر جوا 
من دیارهم وهم الوف حدرالموت -الایه». کلبی گفت دیری‌بود که آنرا شا ان دزی 
گفت نام آن ده سلماباد بود و گفته‌اند دير هرقل بود و گفته‌اند دهی بود که آنرا ده انگور 
خواندندبردو فرسنگی‌بیتالمقدس(و هي خاو ية ” علی عرو شها) واوحالراست‌ای‌ساقطة يقال 
خوی البیت بخوی خواً بالقصر اذا سقط وخوی یخوی خواء اذا خوی علی عروثها یعنی بر 
سقفهایش وبناهایش» واحدش‌عرش باشد وعرب‌هربنادا عرش خواند قال‌الله . و کانوا یمرشون 
ای ينون و عریش حفته باشد و عرش سریر باشد فی‌فوله تعالی : «ولرا عرش عطیم ٩‏ وعرش 
عبارت باشدازماك واستقامت کار قال الشاعر : 

(۲( عر شي تنلیم جاثناه آفلتما آن" ملم آقشردوني‎ i 

قوله: «خا و یةعلی عر و شها» عبارتست ازخرابی آن‌حایگاه بعنی‌سقفها ودیوادها افتاده! گر 
تک یندسقف پر زمین‌افتد» چگونه گفتاو بر سقف افتاد؛ یکجوابآ نست که سقف‌بیفتاده باشداول, 

)۱ بمای حکایت زنده شدن عز یر اتفاقی‌اهل تفسیر نیست وداندتن شخص اورادرمة‌صودتأثری 
نماشد وهر که بود حا کی از قدرت بروردگار ودلیل معاد است . 


)۲ تخت مرا دیدند اژدوچانب رخنه یافته وچون دخنه یافت مراتنها گذاشتند . 


ا هک س و ت اج خی اه بيترت وت هم wv‏ چام ماج چا ام سا n‏ او و و ماو و و و و و و ماه وا و و و او و او و او و و جوا و ادا وان و او او و اد او و و و ادا و ار اواج او و و و و و و وا 8 و و و و وخ و و و و و و و ود 5 


آنگه دیو ارها ترس آن افتاده و جواب e‏ آنست که على بمعني مع است ای مع عر وشها 
حنانکه هو علی‌صفر سنه يقول الشعر وقال الشاعر : 

فلو سالت سَراة الحي سنامی" عی ات قد تلون ی زهاني (۱) 

) فال ان بحمي هذ ه الله" بعد مو تا )ای کیف یی حگو نه زنده کند خدای 
ایشان را پس مر کان .این برسبیل تعجب گفت نه برسبیل شك وسبب این در دوایت غل بن 
اسحق عن وهب آن بود که چون خدای تعالی ارمیارا به بیغامبری بفرستاد اورا گفت یاارمیا 
من پیش از آنکه‌ترا آفریدم ترا بر گزیدم وپیش ازآنکه ترا نکاشتم ترا پا کیزه کردم وپیش 
از آنکه تو بالغ شدی ترا دیغمیری دادم و ترا برای کاری عطیم اختیار کردم 7 آنگه او را 
بیادشاهی‌بنی اسر اّیل‌فر ستادونام او ناشیةبن اءوص(۲) بودتااورا مدد کند وترتیب کار اوواخبار 
غیب بوحی خدای بی‌عیب اورا علوم کند بیامد ومدتی بود بنی‌اسرائیل احداث بسیار کردند 
وارتکاب معاصی کردند و حرامپا حلال داشتند خدای تعالی ارمیارا گفت بترسان این وم‌را 
ونعمت‌های من بیاد ده ایشن‌را ومعاصی ایشان, او گفت‌من‌ندانم اگرتو مرا الهام ندهی گفت 
برو که من ترا الهام دادم بیامد و خطبه بلیغ کرد ایشان را ودر آ تجا بگفت که خداي تعالی . 
می گوید اگر توبه نکنی وصرار نمائی طاغیی دا برشما مسلط کنم که دردل او رحمت نباشد 
اهنا لی مثل سواد اللیل المظلم ایشان امتناع کردند خدای تعالی وحی کرد بارمیا 
که من بنی‌اسرائیل‌را بیافث هلاك خواهم کردنو بافث آعل‌بابل بود اذاولاد یافث‌ین نوح‌ارمیا 
بگریست وجزع کرد خدان‌تعالی گفت‌ترا خوش نمیآید که من ایشان را هلاك کنم من‌ایشان 
را بدعاء تو حلاك کنم ارما دلخوش کشت و بادشاه دا گفت خدای تعالی مرا وعده داد که تا 
من دعانکنم بنی‌اسرائیل‌را هلاك نکند آنگه ازپس آن سه سال دیگر بماندند إلا بمعصیت و 
طغیان و فساد نیفزودند و بیغامیر و بادشاه ایشانرا وعظ می کرد ند وسود شود خدای تعالی 
بخت نصر دا بر گماشن با شش‌صد هزار رایت تا آهنگ بیت المقدس کرد خبر بہادشاه دسید 
ارمیارا گفت نه تو گنتي خدای مرا وعده داد که تامن برایشان دعا نکنم ایشان‌را هلاك نکند 
گفت بلی ومن دادم بوعدة حدای تالشکر نزديك رسید خدای‌تعالی فرشته‌ایرا فرستادبارمیا 
برصورت مردی‌تابيامد و گەت ایرسول‌اله ازداهی‌دور آمده‌ام تاترا مسئله‌ای‌پرسم از | نچه‌دانی 
مرا فتوی کن د:آن گفت بگو گفت ترا فتوی می‌پرسم ازجماعتی که زیردستان کسی باشندو 


)۱( ای اش سامی هی در سورد ار بزر گان 4.3 5 ٣‏ ۳ اینکه روز گار :رەن بر گشته است 
یه‌نی باز مرا نام سید قبیله می‌شناختند . (۲) درتوراة بوشیاه بن آمون 


€ البقرة (۲) آية ۱ لی ۲۰۳ ۲ 
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از آن خداونة گار برایشان‌همه نعمت‌بود وایشان‌ببدل‌نعمت اوبجاي شکر کفران بکنند واورا 
آزارند وفرمان او نکنند ددصلاح خود وهرچند او کرامت بیش کند ايشان کفران بیش کنند 
و گفت برو بگ و که نعمت‌باز مگیر از ایشانو باایشان بسازتاخدایت مزد دهد . برفت وروزی 
جدد باس تاد وباز آمد و گفت نعمت بیشتر کرده ایشان طغیان بیشتر کردند» گفتا کنون‌سر اوار 
چه باشد گفت سزادار هلاك و دمار گفت | کنون‌بامن یار باش دعا کن برایشان تاخدای‌ایشان 
را دماز بر آرد و در اینوقت بخت نصر بنزديك بیت اله‌قدس دسیده بود بالشکر عظیم از 
عدد ملخ پیشهر . گفت این بار دیگر برد باشد که بتر شو دد اگر نيك نشوند من در ایشان 
دعا کنم او برفت وسر دوزی جندباز آمد گفت نعمت برایشان زیاده شد وفساد ایشان‌برنعمت 
یفزوده اکنون مرا آنچه وعده دادی از دعا برایشان وفا کن ادمیا گفت بارخدایا اگر | 
مرد راست می گوید واینان باین صفتند ومستحق هلا کند دمار بر آدر از ايشان وا گر بخلاف 
اینست ایشان را نگاهدار و هلاك مکن حون آرمیا این بگفت آتشی از آسمان بیامد و جای 
قر بان از بیت المقدس بسوخت و نه درازدرهای او بزمین فرو شد ارمیا بیفتاد و بیپوش شد 
چون باخود آمدگفت بار خدایا نه مرا وعده داده که بی‌دعاء تو | یشان را هلاك نکنم هم آن 
فرشته آمد و گفت خدایت سلام می کند ومی گوید تاتو دعا نکردی من عذاب نفرستادم‌ارهیا 
تقاتشت که ان هر واه است ار فلا ای فاده رل ان هار آن رعا ر 
بنیاسر ائیل کرده است و ان اخلاق 9 اوصاف در ایشان دو ده است و آن ور شمه راست گو بود 
ازآ نچه گفت. ارمیا برخاست و بیت المقدس رها کرد و بگریخت ؛ بخت نصر در افتاد وبیت 
المقدس خراب کرد د املش را که بنی‌آسر ائیل بودند بسه قسمت کرد ببری را بکشت ونای 
را اسیر کرد و ثلثی دا دها کرد در شام تا زیردست اه باشند آنگه بقرمود تا کودکان ار ثل 
را که اسیر کرده بودند بیاوردند صد هزاربعدد بر آمدندازمیان ملوكوامر! بلشکر خودبخشيد 
هر بادشاهی را حپار .برسید بر حاست و باز گشت و اشکر دا فرمود برقت باز گشتن که هر - 
" يك سپری از خاك بر گیری و در بیت المقدس اندازید بکردند تا کوھی عظیم پیدا شد آنجا 
از حاله ایشان حون باز گشتند ارمیا بر<ری نشست ۽ روی به بہت المقدي نماد داره انکور 
داشت درسله و بارةٌ عصیر داشت حون‌بر سید و آن خرابی دید و آن کشت گانراگفت «آنی بحءی 
هنء الله رول موتا € برسيل تعجب و آ نا ورود آمدو ر را به بست و جیریکه داشت أ نجا 
بنپاد و خواب براو غلره ک د و بخفت خدایتعالی در خواں خان اراھ و ی اة 


سال مردءٌ او افکنده بود خدایتعا لی او را از جشم مردمان سهان ۹ وگ شت او را ار سباع 


ایا ی ۱ 


usonsocences’ +‏ و او و ود و وود و و دا و دواد و ند و و او و و ون و و و ۵ 5۵ 


زمن نگاهداشت چون هفتاد سال بر آمد خدایتمالی فرمو, بادشاهی دا از پادشاهان پارس تا 
یبامد و بیت المقدس آبادان کرد (۱) واو بیامد و هزار قپرمان را بر گماشت هر قپرمان را 
سیت ل هزار مرد کار کن دیر دست بودند تا در مدت اند روز گار دمت المقدس راو شہرها و 
ده‌ها باز کردند (۲) نکوتر از آن که بود و خدایتعالی بخت نصر را هلا ك کرد و آنانکه از 
بنی اسرائیل مانده بودند با بیت المقدس آمدنک و عمادت می کردند در مدت سی‌سال تا به 
از آنکه بود باز کردند (۲) چون صد سال از آن واقعه و خواب ارمیا بر آمد خدایتعالی‌اورا 
زنده کرد اوپررخاست و طلب. خر کرد خررا ندید رسن مانده بود ازاوجز استخوانهای پوسیده 
نمانده بود وانگور و عصیر او برحال خود مانده بود از آسمان آواز آم د که ای استخوانهای 
پوسیده شده‌ومتفرق گشته مجتمع شوی » بفرمان حدبای باهم آمدند و آواز آمد که‌ای گوشت 
براه پوشیده شو پوشیده شد گفت ای پوست برسر اوروشیده شوجنان شد . خدایتعالی جان‌دد 
او آفرید برخاست بفرمان خدا و نهیق بانگ کرد این روایت وهب است ۰ فاما قول آنانکه 
گفتند عزیر بود خبری است از موسی بن خعفر الام (۳) گفت در دقتی که من از دشمنان 


(۱) یپودیان در فلسطین‌دو لتی داشتند وبخت‌نصر پادشاه بابل بود بر آنها تاخت و بیت‌المقدس 
را خراب کرد و بی‌اسرائیل را اسیر ببایل آورد وسالها گذشت تایادشاه فارس بنام کوروش بر بابل 
مستولی شد و نی‌اسرائیل را رخصت داد بملك خود روند ومعید بسازند و ایرانیان این پادشاه را 
نمیشناختند بلکه نام او را هم نشنیده بودند از تاریخ مملکت خود و پادشاهان خود بیخبر بودند اما 
یپودیان آن عهد نام این بادشاه را کوروش نوشتند در عېد ما که کتب فر نگی در ايران آمده و 
کتیبه‌های قدیم را خوانده‌اند صحت نقل يهود و تاریخ این پادشاه وغلط بودن تاریخ ایرانیان عید 
ساسانی‌معلوم گردید پس ازاسلام مورخان عرب بگمان آنکه هرقومی تاریخ خویش دا بهتر می‌داند 
تادیخ عجم را از ایرانیان فراگرفتند غافل از آنکه بیگانگان تاریخ ایران دا می‌دانند و خود 
ایرانیان نمی‌دانند " مگرابوالفرج بن‌عبری درتاریخ مختصرالدول وابن‌خلدون در تاریخ خوداسامی 
سلاطین هخامنشی را از منابع دیگرغير ایرانی‌فزا گرفته بطور صحیح آودده‌اند بپررحال این‌پادشاه 
بارس کوروش نام داشت و تکمیل بنای بیت‌المقدس بامر پادشاهی دیگر شد از فارس از احفادوی 
نام ار تعششتای که بونانبان ارتا گزرسس گویند و عضی گو بند اردشیر دراز دست اواست از مسلسله 
کیان وعزیر معاصر این پادشاه بود ۰ 

(۲) باردیگر ساختند . 

(۳)در بعض روایات از اهام محمد باقر (ع) نقل کردند وال العالم و اگر این‌روایت محیحچه 


۳6۲ البقرۃة (۲) آية ۲۰۱ لی ۲٣۳‏ ج 


و موه 
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هی گریختم ومتفکر میرفتم بببری از دههای‌شام برسیدم کوهی i‏ الى 
آن بود مردم بسیار بیرون می آمدند و بر آن کوه می‌شدند من پرسیدم ایشان را که این چه 
جای است و شما کجا میروی گفتند در این کوه غاري است و در آن غار داهبی است مارا سال 
تا سال یك زمان از آنجا بیرون آید و برای ما جیزی گوید و مارا مشکلی که باشد از او 
بہرسیم گفت من نيز در ميان ایشان برفتم ۳ کو شدم منبری بیاوردند و بنم‌ادند و بیری‌را 
از دیری بیرون آوددند ابروها برچشمها فرو افتاده و بعصابةٌ ابرهی او برپیشانی بستند واو 
برآن متیر پنشست و یکبار بان قوم در نگرید چشمش برموسی‌بن جعفر له افتاد نوری‌دید 
از فرق سر او تابان تابعنان آسمان روی بدو کرد و گفت یاهذا ای هرد همانا تو غریبی 
در میان این قوم گفت بلی گفت منا آمعلینا . از مائی یا برمائی گت لست منکم گفت ازشما 
نیستم گفت همانا ازامت مرحومه‌ای گفت بلی گفت آمن علمائهم انت آممن جهالیم» از علماء 
ایشانی یاازحاهلان ایشان گفت لست من جہالہم , ازجاهلان ایشان نیم گفت اسالك امءسئلنی 
گفت من برسم ترا یاتو برسی مرا گفت دا اليك؛ گفت احتباز توراست گفت من پرسم گفت 
سل عما بدالك . گفت بپرس از آنچه‌خواهی راهب گفت ما و شما می گوئيم در بپشت‌ددختی 
است آنرا طوبی گویند ما می گوئیم اضل ان در سرای عیسی است و شما می گر اصل آن 
در سرایچل است ولکن دربیشت هیچ جای وبقعه وخطّه‌ای نیست والا شاخی از آن در خت‌سر 
آنجا در آدد مثال آن در دنیا چیست گفت مثال آن در دنیا آفتاب است بامداد سر از مشرق 
حود نی و چون بقطب فلك رسد هیچ جای و بقعه‌ای نباشد که شاحی از شعاع او دز آنجا 
نیفتد گفت نکو گفتی. گفت د گرمرا خبر ده که ما دشما می گوئیم اهل‌بپشت از طعام‌وشران 
بیشت میخور ند چندانکه بیش خور ند زیاده شود و نقصان نبود مثال آن در دنبا جیست گفت 
مثال آن کاب خدای عز و حل که جندانکه خوانند گان ميخوا نند وگویند گان در انواع 
علومش سخن میگویند ازقرامت و تفسیر وتأویل وفقه و کلام وحدود و احکام و حلالوحرام 
وم شک زان بغور آن و بمعنی وحققت ان ر کیت نکو گفتی . مرا حس رکه 
ما و شما می گوئیم از آنکه اهل بپشت در بهشت طعام و شراب خورند ایشان دا بول و غایط 
نباشد مثالآن در دنیا حیست گفت جنین که دد شکم مادر که طعام و شراب که مار خورد او 
از آن نصیب یابد واورا بول وغایط نباشدگفت نکو گفتی وراست گفتی . گفت خبر ده مارااز 


+4 با شدهہین حکایت مشپور که‌عز بر 1 آزدنیارفتو پس از صد سالز نده شد مقدم‌است بر قول | آ نان که‌ارمیا 


۳ دیگری را گفتند . 


m= و و دم و و و و وا او و وا و و و وا وا او او او ماو او وا وا و او وا و و او و وا و و ها ۵ دا و و و ماود تا وا هو و هام‎ mabu 


کلید بہشت تااززراست‌یا ازسیم یاازحیست گفت کلیدبپشت‌نه اززراست ونه ازسیم کلید بپشت‌دبان 
بندةٌ مومن است که در دف 1 و بگوید ولا اله الا الله > رسا گەت همه نکو گفتی وراست 
وس ۳ 
گفتی ولیکن تورامسئله‌ای می‌پرسم که دراومتحیر فرومانی گفت | گر جواب بگویم وصواب 
باشد ایمان آری 9 بدین ما درآئی گفت بیو بدین عد کرد گفت مرا حمر ده از ان دو بر ادر 
هم شکم که بيك شب از مادر جدا شدند و بيك روز باییش خدا شدند و چون به‌ردند یکی دا 
دویست سال بود و یکیرا 
دز يك شکم بىك شب آمدند 3 بنجاه سال تا تک توبن پس‌از ان يكثروز عز یر بسعضی دهیا 


صد سال (۱) گفت ایشان عزیر و عزربودند که ایشان دوتوام بود ند 


رفته دود از آ نجامیامدبر چپادیای نشسته‌و باره‌ایا نگود وانجیر دزسله نهاده وباره‌ای شیر عصیر 
درحای کرده بر بعضی‌دهپا بگذشت که‌خدایتعالی اهل 1 نراهلاك کرده دو دوده ویران شده بر سبیل 
تعجب گفت دا نی بحیی‌هذه الله بعدموتهاه حدایتعا لی فرمان‌داد تااز حر برفتاد و دمرد وحر ازد ۳3 
حانب بفتاد و بمردهردوصدسال مرده‌در آن بیا بان افکنده بود ندو آن‌طعام‌وشران افکنده‌بودبر 
جای خود که‌هیچ‌متفیر نشده بورچون‌صدسال بر آمدخدایتعا لی اورا زنده کت گنل آ مدو گفت 
باعزیر چند گاه است تائو اينجائي گفت روزی یا بپری ار روزی گفت نه حنین است صد سال 
است که نو اینجاثی ا کون ازرویعہرت بطعام وشر اب نگر که هریج همعیر نشده است‌وازروی 
تصدیق اسنحدیت د مدت مقام دو ایحا دز خرنگر که استحوان‌ای اوچگونه دوسیده شده است 
۳ خدایتعا لی اورا بیش دو زر نده کند 9 حداجمار بای اورا زنده کرد بااو بر نشست و آنچه‌داشت 
بر گرفت تاده آمد وبا برادد پنجاه سال دیگر به‌اند آنگه بیکروز باپیش خدای شدددراهب 
گفت نکو گفتی وراست کف ومن گواهی دهم که حدای € است ول بنده و رسول‌اواست 
و آن حماعت ایمان آوردند . وبرقول آنانکه گفتند ارمیا بود گفتند او خضر است خدایتعالی 
(۱) بپود و نصاری در این زمان کر چه عزیر را میشناسند و او را کاتب توراة وعالم شر یعت 

و احیا کننده دین موسی ( ع ) میدانند بعد از اسارت بابل اما برادری برای وی نمیشناسند و این 

حکایت مردن و زنده شدن وی‌را انکاردار ند و گو بند در کتب ما چنین حکایت نیست وازژاین دوایت 

معلوم میشودآن راهب نصر انی که باامام‌مجمد باقر با امام موسی کاظم علیپماالسلام مکالمه میکرد بدان 

اقرارداشت امابپود و :صاری‌درعید ما فراموش کرده‌اند وامثال آن در ميان نپا بلکه در بین‌مسلمین 
هم سيار است ما نند حکایت سلامان واسال که ابوعلی بن سینا در اشادات بدان تمنل چسته و آن‌ر| 

می‌دانست و خو اجه نصیر | لدین طو سی ۴ امام فخر رازی با کمال احاطه ود اسم iT‏ را تمد 6 از 

آن خبر نداشتند تا پس از سالیان دراز حکیم طوسی حکایت آ نهارایافت. 


یدوز ات وا اجان تب تالف 
( فامائه ال" مائة عام م بعثه ) پس زنده کرد اورا وبعث احیا باشد و تنبیه (۱) باشد 
از خواب نف تسکت اینجا احیاست بقرینه قو له «فاماته له ودر سورة الکیف تنبیه است 
فی‌قوله : «ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین » بقرينة « فضربنا على آذانهم فی‌الکیف سنین عدداً 
ثم بعثناهم » وبمعنی فرستادن فی‌قوله «فبعث‌اله الثبین مبشرین ومنذرین » قوله ( قال کم 
لمکشت ) گفت اورا حند مقام کردی اینجا » وظاهر حنانست که خدای گفت ولیکن بواسطه ` 
گفته باشد یاجبرئیل باشد برقول آنکس که گفت پیغمبر بود یافرشته باشد گماشته از جانب 
خدای تعالی « کم لبشت» کم استفهام است ازعدد ومحل اونصب است بان فعل که از پس 
اوست وعامل‌دراو لابدپایدتاموٌ خر بود برای نکه استفهام را صدر کلام باشد دابوعمرو وحمزه 
و کسائی لبات‌را لبت بادغام خوانند اماللمجاورة وقرب مخرج الثاء من‌التاء واما للقلب اولا 
ثمالادغام "و لبتومکث مقام کردن باشدیقال لبث یلبث لبثاولبائا, جواب‌داد که ( لسثت واما)يك 
روز است تامن اینجامقیمم داو چا" شتگاه آنجارسیده بود چون‌برنگر ید هنوز آفتان‌مانده 
واوا ری انیت نیب ان ایا ادام با ات ی ای بیس 
واین تعسف بکار نیست برای آنکه خبر اول که داد ازظن خود داد که گمان می‌برد کمروزی 
تمام است ۰ آنگه خواست که خبر را از آن ببرد که مقطوع علیه باشد برای شکی که‌اورا بود 
گت ( و بمض وم ) پس اولیتر حمل او بود علی ظ-اهزه جواب داد اورا آن پرسنده 

۱ ( قال بل فت مائة عام) وبل‌برای اضزآب باشدازاول‌اعنی عدول‌از کلام اول‌بکلامی 
دیگر بس از آن آغاز کرد که«لبثتهامةعام»‌صدسال‌است تاتو اینجائی (۲) | کنون ازروی اعتبار 
نظر کن ( فانظتر إلى طعامك و شرابك ) و گفته‌اند طعامش انجیر بود و گفته‌اند انگور 


(۱) سیه بیدار کردن است . 

)۲( اکر بگوئی چون مردگان ژ نده شو ند آیا عالم بر زخ را ۱ 
دیگر هر که بود چون زنده شد ندانست چند سال گذشته است گو و ئیم برزخ عالم دیگر است و بعث 
عالم دیگرو زمانپا مطایق یکد.,گر نیست‌چنانکه! گر کسی خواب بوده و بیدار شود مدتی‌در خواب 
بروی گذشته است برای حوادثی که درخواب دیده ومدتی دیگر برجسم او که چندساعت خواب بوده 
واو بس‌از بیداری نمی‌داندچند ساعت خوابید اما مدتی از تسال خوابهالی که دیده است درخاطرش 
مصود باشد پس زمان در عالم روّیا برای حوادث خوابها چیز دیگر است و زمان عسالم بیداری 


چیزدیگر. 


۱ mavvmrnarvasnenmwananvmnneuarvecnantaugnavonevt 


اس مس ۵ 6۰۵ 


بود وشرابش عصیر بود و گفته‌اند شیر و آن چیزهای‌سریع التغییر باشد ( ۸ یتسه ) ای‌لم 
E‏ حمزه و کسائی‌خواندندبی‌هاءلم پسن‌درحالوصل‌وهمچون فی قوله « قمم‌داهم افنده» 
بی‌ها. درحال وصل وباقی قراء بپاء خوانتد فى حالةالوصل والوقف وطلحة بن مضرف درشاد 
خواند لمیسنه بادغام‌تاء درسین و گفت درمصحفاپی کعب چنین‌است یعنی گفت سالها بر آن 
نبگردانیده‌است(۱) آنانکه هاء بیفکندند گفتندزیادت است واصل یتسنی بوده است ویا برای 
جزم بیفتاده است آنگه در حال وقف‌ها استراحت‌ازیابدل کردند و این بر قول آنکس با 
که هاء درسنه زیاده گویدو گویداصلها سنوة والجمع‌سنوات والفعل منه سانیت مساناة وتسنیت 
تسنباً الا آ نس ت که واو بایا گردانند درتفعلوتفاعل کالتدعی والتنادی برای آنکه یاخفیف‌تر 
از واو است ابوعمرو گفت اصل‌او نسنن‌است بدو نون؛ آن تغیر باشد من‌وو له «من‌حماء مسنون» 
آنگه بىدل‌يك نون یابیاوردند کالتظنی واصله‌التظنن قال ای : 
فهلا" اد سمعت تحیب عنه ول تمٌض الحکومة بالتطتی(۲) 
- و قال العجاج : «تقضي‌المازي !ذ االمازي کس آراد ۳ تقول‌العرب خر جنا 
نتلعی دالاصل نتلعع اذاخرجوافی‌اجتنا, نبت ناعم یقال‌له اللعاع بپارسی‌هنجه‌كث(4) گویندآ نرا 
ومنه‌قوله‌تعالی‌«وقدخاب‌من‌دساها»ایدسسپا :و آ نکس که هاء برجایداددرحالوصلووقف گوید 
ها, اصلی است ولام الفعل د این‌قوم گویند اصل‌سنةسنه بوده‌است‌نه‌بینی که درتصفیرهاء آورده 
أت که هسام هیور فده دق او نات اد وال الق افر ۱ 
و لنست بستپاه ولا رة و لکن عرايا الب الجوانح(ه) 


(۱) یء‌نی پتسنه مشتق ازسنه بم‌نی‌سال‌است ولم یتسنه ينی سالخورده نشده وتفییر نکر ده‌است 
با آنکه سالپا بر آن گذشته است . 

(۲) آنگاه که شنیدی چراجواب ندادیوچراحکومت به گمان و بندار کردی از «هلا) نفی‌مفهوم 
گردد وازد لم تمض > نفی دیگرو نفی در نفی اثبات‌است . 

(۳) درجلداول گذشت 

)٤(‏ در برهان قاطع گو دآ نر ابر غست گو یند علفی‌است شبیه با‌فناج وعر ی آن عملول است‌و 
هم گوید آ نرا فنابری گوبند و باصفهانی موجه گویند . 

)٥(‏ درصفت نخله گو ید وخودرا بجودستاید که نغل‌ماسالخورده وقحط زده نیست و گردا گرد 
آن چیزی‌نساختيم که از سنگینی بادنشکند بلکه آنرا در سالهای سخت برای دیگر ان مباح کنیم‌تا 
بارآ نرا سېك کننه . . 


مه ی (Ni‏ آية ا إلى r‏ ج٣‏ 


۳۳0 جمع عریه وهی‌شجرة 7 الانسان له ا 
اک چگونه گفت لم یتسنه برلفظ واحد ودرپیش دومذ کور رفته است ازطمام و 
شراب گویند برای آنکه ضمیر را رد کرد الی اقرب الم ذکورین کما قالالله تعالی « الذین 
یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونهاه رد ضمیرالی اقرب الم ذکورین کرد. وجواب دیگرآن 
است که اکتفا بذ کراحدهما عن الا خر کقوله الشاعر: 
عقاب عقتباة کان و ظا وختر طومهالا ی سنان؛ مولح (۱) 
ولم يقل سنانان ملوحان و دلیل این تاویل قراءت عبدالله‌بن مسعود است «فانظر الى 
طعامك و مذاشرايك» بالرفع «لمیتسن» ( وانظتر ای مارك ) بپریازعلماء گفتند خرزنده 
بود هم‌چنانکه خدای تعال ی طعام وشراآب از تغییر نگاه داشت خررا سته هم‌چنان برجای‌می- 
داشت تا آیتی باشداورا و براین‌قول عظام نه استخوان خر باشد استخوان بهری از آن مردگان 
باشد که ] نجا بودند وبرفولی استخوانهای بای‌او که درتفسیر جتان آ ید که حدای تعالی نیمه 
تن اوباز آفرید ونیمة تنش استخوان بود تااومینگرید تااستخوانهای پایش باهم آمد و گوشت 
وپوست‌براو پوشیده شدوجان دراودر آمد واین‌فول‌ضحالوفتاده وربیع واین‌زیداست. اپوعمرو 
وابوعامر و حمزه و کسائی خواندند الى حمارك بااماله " و بعضی علماء گفتند در یه تقدیم و 
تأخیری هست ونظم آيه این‌است. فانظر الى طعامك وشرابكو لنجملك آية للناس وانظر الى 
حمارك بعضی دیگر گفتند نظم آیه چنین‌است فانظر الى طعامك وشرابك لم‌یتسنه وانظر الى 
حمارك وانظر العظام كيف ننشزهاثم نکسوها لحماً ولنجعلك آية للناس. وباین تعسف‌حاجت 
نیست چه ضرورتی نیست ازفساد معنی وعدم استقامت اوتاحاجت باشد باین تقدیم وتأخیر (۲) 
(وانظر اام ندر مغر ان 1 مراد" نست که الی‌عظام حمارك والفلام بجای 
(۱) عقاب تیز چنك که بایو نوك بالای او گوئی‌دوسر نیزه است‌درخشان. 
ا (۲) ظاهر آیه باتفسیر اول مطابقتر است چون اول فره‌ود «<وانظر الی‌حمادك» حمارخو یش را 
ابنگر واین دلالت‌بروجود حماردارد] نگاه فرمود این آبتی‌است ونشانه قدرت بس از آن‌فرمودنظر کن 
۱ باستشو انپا نفرمودبا ستخوانپای‌حماروظاهر [ نکهاستخو آن‌دیگر ,وده‌است ومفسر ان :ص اریو یہو دآنر ۱ 
| برخلاف ظاهرتأو یل می کنند گو بندرو پای‌نیوت بود بعنی آن پیغمیر که ادمیا نام‌داشت درعالم مکادنه 
استخوانہای بوسیده دایافت کهز نده شدند و تأویل آن‌حیات بنی‌اسرائیل است و آزادیآنها از اسارت 
بابل و بر گشتن بموطن‌خود و [ بادشدن بیت‌المقدس بس ازصدسال وچند بار گفتهایم‌سخنان‌مقسر ان بهود 
ونصاری وحکابات, تصص ایشان اعتبار ندارد . 


اصافه بداشت حا نکه مفالش بر فت ریش ازاین و ایبول بیشتر سر انست که( کف آننشرها) 
ابن‌عامر د<مره و کسائی و خلف‌خوانند بصم الدون والزای وبکسرالشن واین‌روایتا بوالعالره 
است منز ید بن ثا بت‌ورو ایت‌معاو ية بن قر ةعن‌عبدالله ین العماسانه قال‌انپازاءفزو هاایاق رها بالزای 
والانشازالرفع‌ای كيف ثر قعپا و نز عحیا بقالانشن ته‌فشزای ر فعته فارتفع» ومنه نشور المرأة 
علی‌زوجها. و نشزالغلاماداارتفع. دراین استخوانهانگر که ماچگو نه‌اززمنبرداریم ور گنیر 
نشا نيم ٤‏ عبدالله عباس گفت‌وسدی بجر حا ببردن آریم کسائی گفت ننمتهاو نعظمها برویا نیم انرا 
و بزرگگ گردانیم ونافع‌وابن کثیر وابوعمرو ویعھوں خوانند ودرشاد فتاده و عطا وایوں‌ننشرها 
بالراء وضم النون و کسرالشین ای نحییپا که چگونه زنده کنم آنرا يقال انشرالله الموتی‌نشرا 
فنشروهم نشورا قال‌الهتعالی «ثم اذاشاء آنشره » وقال تعالی «و کذلك النشور» و قال حارثةبن 


م 
بدرالغدانی . 


فانشر موتبها و أقسط تما بان فقد" بت ابا عقو ها (۱) 
۱ وقالالاعشی فی‌نشر : 
۳ 3 شتا تا لمات نا شیر 


وبعضی اهل لغت گفتند نشرهملازم است وهم متعدی, یقال: نشرالله الموتی نش رآفنشروا 
نشوراً کالر جع والررجوع والنشر‌ضدالطی ودرشاذ نحعی براین لغت خواند: ننشرها بفتح‌الون 
وضم‌الشین ( م نکنسوها ما ) آنگه گوشت براوپوشم وجامه را از اینجا کسوه گویندکه 
تن بازپوشد لحماً نصب بر تمیز باشد وشاید که مفعول دوم باشد چه کسوته بمعنی‌السته باشد و 
آن را دومفعول بایدامالام‌فی‌قوله ( و لَحعلك اید" للتاس) . فراء گفت تعلق داردباضماد 
فعلی ازیس او و تقدیر آن است و لیحعلك آية للناس فعلنا ولك . وبعضی دیگر گفتاد 
واوزایداست «یةللناس»ای ولالة" وعبر ه تاد لیل باشد برآنکه پس ازمر گی وت و نشورخواهد 
بود ولام تعلق سعتّه دازد فى قو له تم بعثه ای بعنه لیحعلث و حالگ آیة للناس ودر آبه دلالت‌است 


على صحةالرجعة وفساد قول‌من آنکرها مستبعداً د گرقوله: « فانظر إلى طعامك و شرابك » 


)۱( حارثه بن بدراز بنی غدانهشعبه‌ای ازبنی تمیم درصدر اسلام ازشعرای متوسط بود و ظاهراً 
درصباوت عېد رسول صلی‌ال» عليه و | له را دریافت ودرجنك دولاب نزديك اهواز که ميان خوادح 
وعمال این ز بعر ائفاق افتاد شر کت کرد و ترجمه اودرجلد ۱۸ اغانی آمده است و این‌بیت را منسوب 
بوی درجائی نیافتم معنی این است که مرد کان تیا را زنده کرد و بعدل ميان iF‏ داوری فرمود 
و کار روشن شد وخرد سرا باز آمد . 


PEA‏ البقرء(۲) آية ۲۶۱ إلى ۲-۳ ۱ ج 
خدایتعالی‌در نگاه داشت‌طعامی‌وشرابی سریع التغیر بحسب اجراء عادت‌برای حکمت ومصلحتی 
را خرق عادت کرد و آن طعام وشراب ازتغیر نگاه‌داشت نشاید شخصی دا که صلاح جهانی 
باو منوط است سالی جد بحلاف عادت عمرابناه وقت‌او بدارد کەپیر نشود د بی قوه € ادنگ 
بر قول آنانکه گفتند , قتاده وضحاك و ربیع وابن زید » که خرزنده بود ایشان روایت‌میکنند 
وتوروا میداری که خری دد بیابانی بربالنه‌رده صد سالزنده بماند وبسته کهآ تخوردو کا 
وعلف نخودد این‌را منکر نه | گر گویند خدایتمالی ششخصی‌را درجپان زنده فیدارد که طمام و ` 
شراب حورد و پیاید و بشود؛ نت منکر آید؟ ومنکرشوی آن را؟ این دصحت درمعدور وحکمت 
نزدیکترازآن‌است لولاالعناد. ضحاك ودیگرمفسران گفتند (۱) چون‌خدایتعالی اورا زنده کرد 
او برخاست وبرخر نشست وباده آمد برناوسیاه موی وفرزندان اووفرزند ذا د گان پیرو کېل 
شده بودند عبدالله عباس ومقاتل گفتند چون عزیر باده آمد نهاد ده (۲) ومحل ازآن بگشته 
بودبر و هم /۳) بیامد و بدر سرای خود آمد و در برد ابشان را کی کی بود آن روز که 
عزیر برفت بيست ساله‌بود حون باز آمد صدوبیست ساله بود ومقعد وناپیناشده اورا آواز 
داد و گفت که کیست که درمیز ند؟ او گفت‌این‌سرای عزیر است؛ گفت آری وبگریست. و گفت 
ای مرد توحه کسی که عزیررامی‌شناسی که صد سال‌است که‌مفقودشده‌است کس ناماو نبرد گفت 

" من عز یزم! عجوزه گفت ای سبحان الله عز یر صدسال است تامفقود است و کس‌ازاوخبر ندارد. 
عزیر گفت همچنن‌است خدایتعالی‌صد سال مرابمیرانید وا کنون زنده کرد مرا؛ کنیزك گفت 
این‌را علامتی‌باشد گفت آن چیست گفت عزیرمردی مستجاب الدعوه‌بوداصحاب امراضوبالار | 
دعا کردی خدایتعالی بدعای اوایشان دا شفا دادی | گر توعزیری دعاکن تا خدایتعالی چشم 
من‌بازدهد تامن‌تورا به‌بینم که من عزیر دا نيك شناسم عزیر دعا کرد و دست برچشم او مالید 
جشمش درست‌شد ودست او گرفت و گفت‌قومی باذن ال برخیز بفرمان خدای پایش درست شد 
برخاست و برفتن آمد دراو نگرید. و گفت گواهی دهم که توعزدری آنگه پرخاست و بمحافل 
بنی‌اسر اثیل شدوررآن محفل‌سري از آن‌عز یر بودصدوهیجده‌ساله پیر وضعیف شده واورافررندان 
بودند پیرشده واو آوازداد و گفت یاقوم خبردادی که عزیر باز آمده است گفتند برومحال‌مگوی 

۹ (۱)یمنی جماء‌تی‌ازمفسران نه‌همه آنان‌زیر | که سیاری‌قصه مردن و ز نده‌شدن را بعز بر نسبت نداد ند 
چنانکه گذشت وحکایت‌عز بر اتفاقی آ نان نیست . 


(۲) هت وضم ده . 
) یعنی وضع 
(۲) يعني بهدس وتخمین وخیال چون کوچه‌ها وضع دیگرداشت . 


عزیرصدسال است که مفقود است و کس ازاوهیچ نشان نذید وهیچ خبر نشنيد. گفت من فلات ام 
برستاراو نابینا ومقعد شده بدعای اوخدایتعالی مرا عافیت داد داومی گوید خدای صد سال‌است 
مرا بمیرانید وا کنون زنده کردمراء مردم برخاستند وبدیدن عزیر آمدند پسرش گقت عزیردا 
خالی بود برمیان ده کتف اوحون ستاده درخشان بیامد واورا گفت میان کتف مراپنمای‌او حامه 
برداشت آن‌خال پیداشدواز آن‌خال آن‌حال‌پیداشده فرب" خال دل على حال (۱)اودامیان 
کتف خالی بود درزیرحاهه , واين دا (۲) بردوی راست نابوشیده بجامه. علی خده‌الایمن‌خال 
کانه کو کب‌دری. سدی وکلبی گفتند عز بر باخانة خود آمدوبخت نصر توریه بسوخته بودو نسخه 
هائی که[ نابو د کس نداشت و ندانست خدایتعالی فرشتهای را فرستاد تا انای آبی دز او کرده 
و گفت ازاین آب بخور او آب‌بازخوره تورية اورا حفظ شد وخدایتعالی آن معجزءاو کرد واورا 
به بنی اسرائیل‌فرستاداو بیامد وييغمبري دعوی کرد گفتند جه معجزه داری گفت تورية من‌ظهر 
قاب بحوانم ومیخواد پیری بود و گفت بدرمرا رزی هست مراو دصیت کرد که دراینجا حمی 
درذیرخاك کرده است‌نسخه‌ایازتوریه‌دز آ نجا نهاده‌است برفتند و باز کردندوبر گرفتند وبا آنکه 
عزیرمی‌خواند مقابل کردند حرفی کما بیش‌نبود باوایمان آوردند واورا باور داشتند وهیچکس 
پیش ازعزیر تودية از بر نخواند گفتند <پودان‌را این‌شببه‌شده گفتنداین اختصاص کهاین‌راهست 
بیش از بیغمیر است‌باید که‌این‌یس حدای باشد تعا لی له عنذلكعلواً کبیراً. چنانکه خدایتعالی 
از ایشانحکایت کرد قوله «وقالت الیمود عزیرابن‌اله» وقصه درسورغ‌توبه‌بیایدان‌شاءاله (فلما 
تسن له ) چون بیدا شد اورا به‌یان‌بدید و بیقن‌بدانست معنی آن‌است کهآ نچه بدلیل‌شناحت 
بضرورة بدید ( قال أعلم أن ایند" عل کل" شي و قد بر ( گفت میدانم که خدای بر همه 
چیزی قادراست‌جمله‌فراءخواندند اعلمبفتح الف وقطع اوویضم میم بر خبرمگرحه‌زهو کسائی 
که ایشان خوانند اعلم بالف وصل و سکون میم بر امر و در شان عبدالله عبباس و ابورجاء 
. العطاردی هم این <واندند وهبت مه گفت در بپشت هیچ سگ نخو اهد بودن و هی-ج 
خر هگر سگ اصحاب کف و خر عزي. که خدای تعالی او دا باعزیر بمیرانید و زنده 
کرد قوله : 
( واد قال | بر هم 1 أرني کف "تحی الموتی-الایت) بدا نکه‌علمام حندو جه 
گفتند درسیب سوّال ابراهیم ازخدایتعالی احیاء موتی » حسن بصری وقتاده وعطاء خراسانی و 


(۱) چه بسا خال که علامت است ودلالت برحالی‌دارد . 
(۲) یی حضرت حجت( ع )را ۰ 


ضحاك وابن جر یج گفتند سان بود که ابر اهیم ت بگذشت بمرده‌ای از حمله دوآب پعضی 
ازاودردریا بود و ب‌ضی بر خشك, | نچه در آب‌بودحیوان بحر ازاومیخوردندو آ نچه در بر پودحیوان 
بر ازاو میخوردند. چون سبا عبر فتند مرغان‌هواازاومیخوردندی » ابر اهیم تل گفتبارخدایا 
من دانم که توفادری بر آنکه‌این را ازشکم اين جا نوران برا کنده جمع کنی وزنده کنی‌ولکن 
میخواهم تامعاینه بینم آ نچه بدلیل میدانم خدایتعالی او دا برسبیل تقریر گفت او تومن) 
ایمان‌نداری باحیاء موتی ؟ با آنکه دانست که اوایمان دارده ولکن برای‌تقریر گفتااوب‌گوید 
بلی ایمان دارم ولکن تادام سا کن شود یعنی آ نچه بدلیل میدانم بروجهی که شك وشبپه دا در 
اومحال است بمعاینه بيهم و یضرورت بدا نم چنان‌شودعلمم که‌شبپهرا در اومحال نماشد (۱) آبن‌رید 
گفت‌ماهی‌بود بزرگی که مرده بود نیمه دردر با و نیمه درخشك ودو ات هی ار ۰محوردند 
اپلیس ابراهیم‌را وسوسه‌ای کر داستبعاد اعادة ذلك حیاً. ابلیس گفت اورا که چگونه باشد این 
داجمع کردن از پیاون‌سبا ء وحواصل طیوروشکمم‌ای دواب برو بحر؟ ابراهیم ؤال کرد گفتند 
اورا « اولم تؤمن »(قال بیی ولکن" لسطنمئن" قللبي ) من وسوسة ابلیس . بعضی دیگر 
گفتندچون ابراهیم بل بانمرود مناظره کرد و گفت خدای من‌احیاء واماته کند او گفت‌من 
نیزاحیاء واماته کنم چنانکه شرح آن برفت ابراهیم ت گفت من نه‌این خواستم که زنده را 
بکشی و رند را رها کنی من‌آن خواستم که حدای من‌مردء بی‌حبات دا حيوة دهد وک 
ور نده را جان بردارد بی‌مماست . نمرود گفت تودیده‌ی که خدای تومرده زنده کرده است او 
نتو | نست گفتن که‌آری که ندیده بودو :حو است که گو ید نه. عدو ل کر د ازآن د لیل‌بدلیل‌دیگر 
دس از آن گت ۱ زن‌ارنی کیت تحيي الموتی» پارحدا با مر | باز نمای که مرده حگونه‌زنده کنی 
خدایتعالی گفت دأولم تومن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی » ولکن تادام ساکن‌شود »گر پس 


(۱) نظبر این سخن ددقصص انبیای دیگر نیز هست‌حضرت ز کریا از خدایتعالی فرزندخواست 
وخداوند باو وعده فرزند داد [ نگاه آیتی خواست از خداوند و خداوند سته شدن ستن دا بروی 
1 آیت اوقر ارداد که دك الاتکلم ااناس » اگر ازاول ایمان بعدرت خدا نداشت دعانمی کردو با نکه 
ایمان داشت باز آیت‌طلمید؛ وحضرت ابراهیم همچنین امان بق امت داشت و آیت خواست البته پیغمیر ان 
درصحت وحی‌خود شك ندار ند و احعمال آن نمی‌دهند که صدائی که شنیدهاند ازغبرخدا باشد باآنکه 
مشاهده کر ده اند باراده غير خدا ]ہا نموده شده و موافق و اقم نباشد حال آ نبارا بو یشتن قياس 
نباید کرد اما دور نیست که تا کید و تا رید خو اهند «رای تبلیغ ,دیگر ان و رسوخ و عزم ۳ بت دردعوت 
واه المالم . ۱ 


ازاین مرابا کسی مناظره‌باشد ومرا گوید تودیدی معاینه که خدای‌تعالی‌مرده زنده کرده‌است؟ 
من بطماٌنینهبتوانم گفتن آری ودلم بان سا کن باشد. و بعضی دیگی گفتند نمرود اورا گفت! گر 
خدای تومردء‌زنده نکند چنانکه‌تو گفتی ودعوی کردی من‌تورابکش او ازخدای‌تعالی درخواست 
اخناه مونی <دای تعالی اورا گفت 1 اولم تمن ¢« او گفت : بلی ولکن لیطمتن قلمی ٥ن‏ حوف 
القتل . ولکن تادل من ساکن شود ازخوف قتل . واين قول ع بن اسحق بن‌بساراست. عبداله 
عباس وسعیدبن حبیروسدی گفتند سب آن‌بود که خدای‌تعالی‌جون خواست که ابراهیم‌راخلیل 
خود گیردملك [موترافرستاد باو اورا بشادتدهدبخات ملك‌الموت بیامدودرسرای ابر اهیم‌شد د 
ابر اهیم حاضر نبود وادمردی‌غیود بودچون|براهیم باز آمدمردی‌رادیدورسر ای خود آهنگ‌او کرد 
واورا گفت تواز کجا درابن سرای آمدی می‌دستوری خداو ند سرای . ملكالموت‌اورا گفت «ن 
بدستوری آمدم مرا خداو ندسرای فرستاداینجااو بدا نست که‌ملكالموت‌است گفت توملكالموتی؟ 
گفت‌بلی ! گت بر ای جه آمده‌ای؟ گفت آمده‌امتاتو رابشارت دهم بخلت که خدایتسالی‌تورابدوست 
خودخواهد گرفتن(۱).ابراهیم گفت کی؟ گفت آنگه که جوندعا کنی بدعاء تومرده زنده کند. 
ابر اهیم م مدئی‌صبر ۳ ۴ خواست‌تاپداند که و قت آنوعده هست گفت: «رب‌ادنی کف 
تحبی‌الموتی قال أوام تومن قال‌بلی ولکن لیطه‌ئن‌قلبی بالخلة. ولکن تادلم بیارامد وسا کن‌شود 
با نکه تومراخلیل خود گرفتی. بعضی دیگر گفتند خدایتعالی وحی کرد باابراهیم « انی‌متخد 
فی‌الادش خلیلا» . من ددزمن دوستی‌خواهم گرفتن ابراهیم 220 گفت بارخدایا آن دوست‌تورا 
عالامت چه‌باشد گفت آنکه بردست اواحیاء موتی کنم حون مدتی‌بر آمدا براهیم حواست تا بدا ند 
که او آن خلیل‌هست یا نیست گفت. « رب‌ارنی کیف تتحبی‌الموتی قال أولم توُمن‌قال‌بلی‌ولکن 
لیطمکن قلبی با ی خليلك». آبوابراهیم المز نی را برسیدند ازاین آیه وازخری که درأین‌هست 
ابوهریره روایت کرد ازرسول تم که گفت «نحن أحق بالشك منابر اهیم ت گفت اما این 
خررا ناویل آنست که ابر اهیم تلم شاك بود در آنکه خدایتالی اجابت دعای او کند اذه 
شن رسو ل ل گفت مااولیتریم بشث ازابراهیم‌یعنی در آنکه حدای دعاهای مابرمه‌حالاچایت 
کند بانه. و اماتاو یل آیه‌آن است که : 


و حن ااحلیل!ای صسع خللله و أم تمه 4 خلمل را حنن و تاسه )۲( حاست بصع خلمل 


,۱( ملكااموت فرشت4است که مو حودات را بکمال خودمرسا له . 
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گ2 ۱۳ مرا که ازروی دل دوستی بعضی صنعپاي ی تو که ندیده‌ام عیان‌بینم نه آنکهاو 
.را دز گت متم داشت. و آنکه خدای گفت اورا «أولم توّمن» نه‌نوایمان‌داری؟ این گواهی‌است 
که برایمان اودادچنانکه شاعر گفت آن ممدوحان خوددا. 
الست خر من ر کب المطا واندی الما لن بطوان" راح (۱) 
مراد آن است که نتم کذلك قال بلی ولکن لیطمئن قلبی پالعلم الضروری و بالخله‌آومن 
خوف القتل. تادل من ساکن شود بعلم ضروری یابخلت یا بامان از قتل چنانکه گفته شد 
( قال فخذار بمَة من‌الطتنرر ) خدایتعالی او را گفت چپارمرغ را بگر " مفسران خلاف 
کردند در آن مرغان عدا عبای گفت طاووس بود ۱۳ و کلاغ وخروس محاهد وعطا 
ابن پسار(۲) وابن جریج گفتند کلاغ بود وخروس وطاووس و کبوتر؛ ابوهر یره گفت طاووی 
بودوخروس و کبوترومرغی که آنرا غر نوق گویند, عطاء خراسانی (۲) گفت خدایتعالی وحی 
کرد باو که چراده‌ر غبگیر بطی‌سبزو کلاغ سیاه و کبوتری‌سفید وخروسی‌سرخ (۳). اهل اشاره 
گفتند اختصاص این مرغان از آن بود که طاووس مرغی بازینت است» و کلاغ عرغی حریص 
استہ دخروس شپوانی است. و کر کس دراز عمراست , و کبوتر الوف است. گفتند این چپار 
مر غ‌را بگیر بااین‌چهار _ ایشان‌رابکش و بکشتن‌ایشان‌این‌جهارمعنی‌خودرا بکش کر کس‌را 
بکش‌دطمع:اازطول‌عمر بر گیر» گیر وطادویرابکشو طمع را ازز ینتد نیا ببر و کلاغ‌رایکش و گلوی 


)۱ مگر شمسا بپتر ین کت 7 بر هر و ب سوار شودودست شما بخشنده رین مردم 
جپان یس : 

(۲) عطاین یسار غیر عطاء خراسانی دعطاء بن‌ابی‌دباح مکی‌است ۰ 

(۴) در تورات سه حیوان ب-تاندار گوساله و بره و بزغاله ودوعر غ است واین دلیل بود که 
قر آن ازتودات ماخوذ نست واینکه <«ضرت رسالت تورات نخوانده بود چنانکه نصاری بندار ند و 
اگر چنین بود این حکابات را مطابق تورات میفرمود وعلت نداشت پنج را بچهار وعیوان دیگررا 
بمرغ تبدیل کند و بایددانست بپود و امباری این‌روبارا بمکاشفه انیا تأو E‏ 
(ص) بپشت و دوزخ‌را در عرض دیوار مشاهده فرمود و حوض کوثر را درس‌جد وجنازه میتی درقبر 
دید که باحورالعین معانقه می کند ویهودگو بندتاأء بل این‌مکاشفه بر ای ابراهیم(ع) زیادت نسل‌و احهای 
دولت اولاد اواست ازمصر تافرات و بتفسیر وحکایات آنما اعتبارنیست تورات اغلاط سیارداددوما 
در محل خود گفته‌ایم ویهودگمان دار ند خلت جپان برای آن است که آنما درزمین فلسطین سا کن 
باشند وهمه مکاشفات واخمار انبیارا جوع دو لت‌خودتأویل میکنند . 

۳ 


حرس ببر» وخروس را بکش ومرغ شپوت را وال بشکن» و کبوتررابکش و إلف از همه 
جهان بکسل»چون این‌مرغان که موصوفند هريك بچیزی ازاین معانی ودرهريك یکمعنی‌است 
کشتن‌را شاید ازتو که اینهمه معانی درتوجمع‌شده است بل‌بیشترپس توازدجبی هرچپارمرغی 
وازدوی‌دیگ که بکارایشان بازنیائي وبجای ایشان نبشائی وبر نج ایشان نبپائی(۱) هیچ مرغی 
نه‌ای بوالعجی‌مرغی که‌زینت‌طاووس نیستت‌و لیکنرعونت (۲) اودادی,جد کلاغت نیست‌ولیکن 
حرص بیش ازاو داری » غیرت خروست نیست ولیکن شپوت چون او داری » منتظر طاووس 
نداری ومخبرعنقات نیست و لحنی جونلحن بابل نداری وهمتی چو همت باز نداری و قوتی 
چون‌فوت‌عقاب نداری آخر توحه مرغی وتوراباچه‌حر ندازروی رنگکا بوبراقشی هردمان بلونی 
دیگر مینمائی ۱ 
, کی براقش كل لو ری رنه قلخل" 
درجای تخیل اخيلي(4) » درغرابت و ناهمواری غرابی؛ اگراوغراب‌البن‌است توغراب 
الحینی » پس‌تو غرابی غریبیحکم تودرمیان مرغانعجیب است وحدیث توددمیان ایشان غریب 
است و لکن‌من‌غریبالخبیث لامن غریبالحدیث . پس‌تورا از کدامان شمار ند ودرعداد کدامان 
آرند چه ازاین هیچ نه ای وازاین همه درهیچ نه «رباعی» 
سیمر غ‌نه‌ای که‌بی تو نام تو برند طاووس نه‌ا ی که‌باتو در تو نگرند 
بلبل نه که برنوای تو جامه درند آخرتوچه‌مرغیو توراباچه خورند(ه) 
در روز گارسلیمان #2 شخصی ددبازار هرغکی گید که اورا هزازدستان گویندا گر 
اورا درنوا هزاردستان است تورا درهواهزاردستان بیش‌است, اورا در نوا وتورا در بی نوأئی- آن 
مرغك را بخانه برد و آنچه شرط اوبود ازقفص وجای و آب وعلف بساخت و باواز اامستأنس 
می‌بود یکروزمرغکی بیامدهم از جنساه بر قفص او نشست وچیزی بقفص ادفرو گفت آن‌مرغك 
نیز بانگک‌نکرد مرد آن‌قفص‌بر گرفت دیش سلیمان آورد گفت ای رسول‌اله اين مرعك‌ضعیف 


(۱)بای وتحمل ندادی . (۲) کیرو خودبسندی» 
(۳) شاعر اسدی نکوهش قومی م کند بمقابح و گوید مانند ابی بر اقش اند که دنك او همه 
ر نگہارا خود میگرد و بنظر بیننده دره‌ی آورد ومادرنارسی به بوقاهء‌ون مل میز نیم یعنی جامه بافته 
بدین‌صفت نه مر غ معر وف بار یآ بو برافی سیارخرد و كۈۆچڭاست 
(6) یمد ی هنگام تخیل خودرا می بنداری مرغ اخیل وآ ن‌از ابو بر اقش بسار بزر گتر است‌و [ نر | 
۱ صردیا شقر ان‌هم کو (o).‏ و ند 


1 ۲۰۳ الىقرة (۲) ۸ الى‎ of 


DOSS‏ ‌َلفلفظ«(ص(((۰آآچ سس سح« + ««دج<<-س--««پصد-س سس سسپسسسسسسسسس<سس<سسس<سس۳<سس۳سس۳۳۳-«-_-۳ 


را ببهای گران بخریدم وبا نچه شرط اوست ازجای و آب وعلف قیام نمودم تابرای من بانگ 
کند روزی حند بانگگ کرد ومرغکی بیامد وجیزی بقفص اوفرو گفت این ر غك گنگ شد 
ازادبہری تاجرا اول بانك کرد و اکنون نمی کند و آن مرغك جه گفت سلیمان ي قفص 
پیش خواست و آن مرغکرا گفت جرا بانگ نمیکنی؟ مرغك گفت یادسول‌اله من‌مرغی بودم 
هر گزدام ودا نة صیادنادیده وصیادی بیامد ودر گذرمن‌دامی‌بگستردودا نه‌ای جنددر آن دام‌فشاند 
من چشم‌حرص باز کردم دانه بدیدم چشم عبرت بازنکردم تادام بدیدمی بطمع دانه در دام شدم 
بدانه نارسیده دردام افتادم ؛ پایم بدام بسته شد ودانه بدست نیامد» چن باشد پروانه بطمع نور 
درنار افتاد چون مرغ بطمع دانه دردام آید, صیاد مرابگرفت ازجفت وبچه جدا کرد و ببازار 
آودد این مرد مرابخرید ودرزندان قفص بازداشت من ازسوزدردفرقت نالیدن گرفتم اواز سر 
غفلت وشپوت سماع میکرد وازدرد من عافلو برحبر. 
۱ ازدرد دل محب حبیب آ که نیست می دالد بیمار و طبیبآ گه نیت 

آن مرغك بیامد مرا گفت اي بیچاره چند نالی که سب حبس تو این ناله تو است من 
عهد کردم که تا دراین زندان باشم نیزننالم. سلیمان 2 بخندید و مرد دا گفت اين مرغك 
میگوید عهد کرده‌ام که تادرزندان باشم نیزنتالم مرد قفص پیش‌خواست ودر اوبر کشیدومر غ 
را رها کرد و گفت من این دا از برای آواز دارم حون مرا بانگگ نخواهد کرد او را جه 
خواهم کرد . این مثل تواست وتومرغ اوی ودنیا قفص تواست تورا درزندان قفص برای‌نالة 
تومیدارد | گردراین‌قفص‌ناله نکنی‌تورا بر آاوهیچ خطر نماشد. «قلمايعبۇبكم ربی‌لولادعاو کم» 
قول( فصر‌هن إليلك اجمل على کل جبل, مهن" جزع) نافع وابن کثیروابن‌عامر 
وعاصم و کسائی ا و یعقتوب خواندند بضْم صاد ودرشاذ ابوالاسود وآًبورجاء العطاددی و 
ابوعبد الرحمن السلمی د حسن بصري و عکرمه و شیبه واعرج . و این فراءت امیرالمومنن 
على تلتااست وهعنی آن است که ایشانرا باخود چسفان (۱) یقال صرت‌الشی۶ ا دا آملته 
قال امروّالقیس: 

أفرّق متال‌نکاد تصورها و ءجنز كد عص لته الوا نص (۲) 
(۱) نزديك کن وما امروز کوئیم بچسیان . 
(۲) این بیت‌دا دردیوان امرژالقیس ندیدیم ودرجای دیگر که از او نقل کنند هم نیافتیم‌و بوصس 
بمعنی سرین آمده است وبوائص معنی مناسب ندارد و ظاهراً وصف ذنی میکند یااسیی بچمیدن و 


خرامیدن که اورا بپرطرف متمایلم و کندو کفل او نرم است مانند توده ر لگ بوم Ri‏ نی 
اوراگ راثبار کرده‌است : 


ی یمیلیا. وقالالطر هیاح : 
عفا بف الا "ذیال آو آن" بصو رها هوی“ واضوی للعا شقن صو ور (۱) 
وبروی صروع» ورجل آأصوراذاکان مایل‌العنق, ویقول العرب:|نیلا صور | ليكای مشتاق 
وامرأةصورا. وقوم‌صور وقال‌الشاعر : 
أ يعم آتا في تلعسنا وم الو داع یی" جبرا ننا صور"(۲) 
ای مایلون. عطاء وعطیه وابن ديد والمورح گفتند معنی آن است که ضمہن إليك و 
آجمعپن یقال: صاریصورصوراً إذا جمع وازاینجا جمله نخل‌را صود گویند وحمله گا کوهیرا 
صوار گویند . قال‌الشاعر : 
وتات خی ده فا بصور" عنوقنها أحوای نم" (۲) 
أیيض". ابوعمیده و ابنالا نباري گفتندمعنی آن‌است که قطعپن باه پار » بکن ایشان را 
والصورالقطع قال توبة بن الحمير : ۰ 
فما جذبت الحنل آشت" تسوعه بااطراف عمدان شدید أسئورها 
فاداتت" لین بای" و ی و قد کاد ار تقای" دصور ها(؛) 
آی یقطعما. وقال‌رو به: 
دصر نا به الحكلم اعرا الیکما» (ه) 
ای قطعنا وحمزه وخلف اا میحوانند؛ ودرشاد علقمه و عبیدین عمرو وسعید بن 


جرد فتاده وطلحة بن مصرف و یی بن وتاب‌واعمش ومعنی ان است که قطعپن‌دمز فیر.یقال 


(۱) طرماحن حکیم شاعر مخضرم است زنانی را بارسا؛ میستاید که دامنہای باك دار ند 

واز آ لودن آن مییرهیز ند ویااژ آن که عشق آنهارا منحرف کند باآنکه عشق جوان را منحرف کننده 
. است بابرزم‌ین افنکننده . 

(۲) خدا میداند که ما دروفت جدا گشتن روز وداع سوی‌هه-ایگان خود گردن کج کرده بودیم. 

(۲) آمدند بپترین مالها و گاه‌های سرخ رنك و بر گزیده که بزنر سياه چشم و نيك نوادی 
گردن آنهادا باز سته است . 

)٤(‏ چون‌ریسمان را کشیدم بناله آمد دوالهای آن در اطراف چوبها ودوالپا محکم واستواد 
دود . پس رسن‌هارا نزديكث من آورد تاا نها رسیدم بجستن و نزديك بود که بالادفتن‌من ر سمانها 
راقطع کند ۱ 

. حکمرا بر یدیم وقطم کردیم چنانکه حا کم عاجز شد وفروماند‎ (٥) 


o‏ البقرة ۰ )ية ۱ إلى ۲۹۳ ج 


نت چم و و 


: بصیر د ذا قطعه دانسا ذا انقطع قالت الخنساء‎ u 
)١( فلتو" ”تلاتيائذي لا اقب" خضر لظت الشم منبا وهی" تنصار‎ 
: ای تنقطع واین بيت لغزازاینجاست که گفت‎ 
و غلام راشه مه صار كلا ق‌ساعتنن صارغزالا(۲)‎ 
ای قطع ۰ فر گفت اين مقلوب است من صری بصری جنانکه عثاو عاث وجدںو جمد‎ 


قال الشاعر : 
رات ات "شام ۳ نقتا ET‏ و لك ان" 1 آته بخلواد 
SEE‏ را من‌الموات أن لتذ وا وجدودی(۳) 


ای قطب | Tai‏ نرامقلوب کرده گفت‌صارء ودر شاذازعبداله عہ ا دورو ایت‌استیکیفصر هن 
بفتح‌صادو کسرراء وهاء من التصرية وهی‌الجمع» ومنه الشاةا لمصر اةالتى یجمع بنا فی ضرعا 
للبیم وهوتدلیس فی‌البیع» دروایتی دیگرفصر هن بضم صاد وفتح‌راء مشددةمن‌الصر دهوالشد" 
والجمع ومنه‌الصر ة, وبرقول آنان که تفسیر بتقطیع کردند در کلام تقدیموتأخیری‌باشدو تقدیر 
آین‌بو فار بعةمن‌الطير اليك‌فصر هن در ایآ نکه«الی» ازصله! خذ با شدو از قطع نماشد»یقال: خذ 
هذا إليك ولایقال‌اقطع هذااليك وبرقول آنان که تفسیر بجمع واماله کردند در کلام‌محذوفی 
باشد و تقدیررچنین بودفخذ اربعة من‌الطیر فصرهن اليك ثم آذبحین وقطعین وفرقین‌ثماجعل 
علی کل جبل" واین جمله از کلام برای‌آن بیفکند که «ثم اجعل علی کل جبل منین جزء۱» 
براودلیل است | کتفاء کردند بذ کراین ازذکر آن ۰ چنانکه یکی ازما گوید: خذ هذااللون 
واجعل‌علی کل رمح منه علماً , واين راست نیایدالا بعدالتخریق والتمزیق؛ ولیکن درلفظ باین 
حاجت نیست که ازفحوی معلوم میشود . ومراد بکل بعض است اینجا » برای آ نکه بېر کوء 


(۱) اگر ملاقات کند کوه خضر آنچه من ملاقات کردم قله آن‌البته شکافته شود. این‌بیت را در 
مر ثيه برادرخود صخر گفته است‌واین زن‌بیغمیر(ص) را دریافت و بعدمتش میرسید و آنعضرت از او 
میخواست که از شمرخود بخواند و دد روایتی آن حضرت اورا بر آمرژ القیس ترجیح دادمادر عباس 
مرداس شاعر انمباری است . 

(۲) و در بعض کتب < فی ساعة صارکلبا > بعنی پسر کی دریك ساعت سگی دا می کشت و 
آنگاه دوساعت دیگ , آهوئی‌را . 

(۳)) گو ند ,شام مرو که اهلش دا میکشد (مر ن گوبم) که ضامن میشودیر ای مر ن ک۹ا گر :شام اروم 
جاو بدان‌مانم. پدران من‌و نیا کان من‌در بیا بان ماندند چرانرفتن آنها مر گ‌رااز آنها بازنگردانید. 


ج ۷ جر ۰ ۳ ۱ ۲۲۵۷ 


اج چو س ب م وه و کے ا م جم م ت سا اھ کر کید س سے ا ا ا تصصہ س و س م ت ب ی ہہ وید سی چ ی ا ےا م اک ت سے وہ ا م س کک 


درجپانپارماینرسذونەابراھيم : اا ومثل فوله تعالی : « ۳ من کل شیی, > ' 
وقوله «تدمر کل‌شیی, بأمردبها» عاصم بروایت ابوبکر ومفضّل میخواند جز, بتحريك الزای 
درهمة قر آن‌وابوجعفرمشدد میخواند., وباقیان مپموزومخفف میخوانند. وجزء بعضیونصیبی ‏ 
باشد» وهو خلاف‌الکل . هفسر ان گفتند خدای‌تعالی ابراهیم را فرمود که چرارمر غ بگیروهر 
یکی را ار ره کر فر سار کون بنهآ نگه‌بخوان ایشان دا تامن ایشانرا زنده کنم تاپیش‌تو 
ند تا اشاره باشد و تسیه تورابر آنکه من قادرم که خللایق را ازارباع زمین که مشرق ومغرب 
وشمال وجنوب است برانگیزم واین قول عبدال عباس است, وفتاده ور بیع و ابن اسحق و ابن 
جر یجوسدی گفتند آن‌مرغان‌را بکشتو پاده‌باره کر دومختلط کرد پپفت قسمت کرد و بر سرهفت 
کوه‌نهادسرهاشان بانگشتان باز کرد آ نگه ایشانرابخواند اجزاء پرا کند؛مختلط ایشان ازاین 
کوه بان کوه‌واز آن کوه‌باین کوه‌میشدند تاملنگ شدند وخدایتعالی حيوة درایشان آفرید علی 
مارووا. ایشان بتاختندپیش ابراهیم آمدندابراهیم سرهریکی برتنایشان نهادوایشان بر یدند» ودر 
خبراست که ابراهیم ت امتحاند! سرمرغ دیگر بتن‌مرغ دیگر نهادتن از آن‌دورمیشده التيام 
نمیگرفت‌تاآ نگه که سراوبرتن نهادی نگه التیام گرفتی. قوله ( م!دعهن با تيتك سضا) 
نصب او برم‌صدراست لامن لفط الفعل والمعنی یسعین إليك سعيا“ وروابود که مصدری بوددرجای 
حال دالمعنی يأتینك ساعیات وشاید که تمیزبود برای آنکه اتیان محتمل بود وجوه‌بسیاررااز 
مشی وعدو وهروله وطیران فلما ميزه بأحدها نصبه‌علی‌التمین,والسعی العدووالاسراع وبرای 
آن ت گفت وطیران‌نگفت که مشی‌وسعی در حجت بلیغ تر باشدو ازشپهبعیدتر» و نضر بن شمیل 
گفت خلیل آحمدرا گفتم پرید يدن مرغ را سمی گویند؟ گفت نه ! گفتیم پس‌چگونه گفت‌خدای 
تعالی‌ياتينك‌سعیا؛ گفت‌تقدیر آ نست کهيتيمك و انت‌تسمی سعیاً. برایآنکه سعی ازفعل ابراهیم 
باشد و دراین وجه بعدی وتسفی هست ( واعلم" انال عزیز" حکم") بدانسکه خدای 
" تعانی عزیز است و غالب ولایغلیه‌شییء و حسکیم است آنچه کند بحکمت و صلاح کند 
كما قال ال : 
متل آلذین نون موم في تسیل اف كتل حبة E‏ 
ِِ آنانکه صرف‌میکنند SS‏ دين خدای چون داستان ایک ی 
سنابل في کل سب ما" حبة و الله بضاعف لننبشاه ول" واسم عم (۲۹۵) 


خوشه راکه درهر خوشه بود صددانه وخدای فزونی دهد آن را که خواهد وخدای سيار عطاست 


a ا‎ ۳۷ E i رن 5 ا‎ 32 0 OE a ا‎ ۳ ۳9 


آنا نکه نففه 9 هی یغاد درون خدابی از محر رن 4۱ دادها ند ممتی E‏ 
° وره وه 


لهم آجرم عند ریسم ولا خوفق لبهم و حون (۲۹0) قول منروننی 
۳ رایشانر است مزدایشان‌نزدپرورد کارایشانوهیج ری نيس ت ونه‌ایشان| ندوهگن شو ند e‏ 
r‏ 

و معفره خر من د قة 2 پتبعها دى و اله غي ؛ حلیم ( (۲۹) باآمبالنن ۲ ا منوا 
وآ مرزش بهتر است ازصدقه‌دادن ی که‌از پی‌در آید[ ثن أا وا ناوت ایآ نکسا نیکه‌ایمان ۱ 

تاو ا و و ر ۶و هي م وه و و بے ه 
آوردیدناچیز نکر در که پمستحقان داد اد ینت دنو تجا ینک هنال خودر رما 
ول وهن باه , وليو مالاخر قله تل صفوان ای #1 + فأصابهُ وابل 
٠‏ خداوپروز ك چون و اه برادبودخا چی‌دسددنبرنبز دگل 
۳ 

پسآ نرا پاك می کند ازغبار واا نباشند ا از iT‏ حاصل کرده با مد وخدای راه تنما ید گروه 
TT‏ ۱ ده ۳ ؟ه orc. TL o‏ ت * ۰ 
الكافرين (۲۰۷) و مَل الذين فقون ن¿ موا لم ابتناء مررضات الل و تتبیت) من 
نا گروندگان را وداستانآنا نکه نفق‌می کنندما لھایشاذرا ا ای جستن ا تا بت کی دانیدن 
شيهم ڪيل نة رو اما با وابل فا أکلبا نین ضنفین فان 1 یصبا 


yy چون داستان پوتانى‎ e 


وا بل فط وا بيا ناون 7 بصر (۲۹۸) أبود اعد ڪم ان تکوز ل 
اران بزر گ پس‌رسدپآن ارانخردقطر. 9 میکنی بیناست اا ا باشدمی‌اورا 
جنه نة من نخیل و أناپ 7 تجری من شتا الا نار له فیا من کل الشرات و 
9 ِ خرما منان و انگورها میرود ازفرود اشجار آن‌جوبهای مراو را بود در آن از هر میوه د 

صابه الکبر و له درية ستفاه قاصایها اعصار فيه نار فالعترقت ککذ لك 
زا کاب ای‌اوهست‌فرز ندان‌عا جز یت شپی‌بسوزدآنبستان همچثان 
ین اک "لا یات امک تتفکرون (۲۹۹) باابالذین منوا فقوا منطیهات 
ا ای اه متا شاه انا و اه 
ا ومتا أخرجنا سک" ین الازض ولا تس واالخیت منه تلفقون (۲۷۰) 


آنچه اندوخته‌اید واز آنچه بیرون آوردیم برای‌شما اززمین وقصد مکنید مال بد را از آن بهدیهکنید 


ermanan‏ دورو واه ود وا وود و دا او نوا و و و و وا او و و وا دا وان و و و و وود او او وا او او و وا دا او وا و و وا و وا اج و و و او و ون و و و و وا و و و 


تم با خذیه الا فصوا فيه ۳ ك نله ي حید + (۲۷۱) 


ونه IE kK‏ ا چشم ا داریه در آن و بدانید که دای بی‌نیاز است 


اطا بعد کر اقفر و مک" بالفخشاء و ايل 7 یمد ک معفرة منه و فطلا و 
ری هدشار در ییا E E 2 r‏ 
ا واسم علیم (۲۷۲) و ق الک من شاه ومن يؤت له فقدآوق خر 
خدای تمام‌عطاودا ناست مدا نوایریك. بك میهد ات ناه خواهدهر اودش پس‌بستیشتد اناد یکی 
کت وما یذ کر الا اولوا الا لباب (۲۷۳) و ما ا تم من فقة أو نذرم 
یا دینه تگیرن مکی خداوندان لها و آنچه هزینهکنید شمااز هزینه یانثرکنیدشم 
من نذر فان الله یامه شاه و ما لاظا لين من نصار (۲۷۳) ات تبندواالصدفات 


TIE‏ آنرا و يست مر تاران 1 باری | گظاهر کنید ما لهای‌بخشیده‌را 
ا و او ۶۰ ۰ 


ما هي هي وت تخنوها و اوها أقراء 7 فو خر او و تاو ۳ من 
پس نیکوخیری‌است ل و بدهید بدرویشان پس آنخفا بهتراست‌شماداوبپوشانيم ازشماچیزی 
سنا نع و اه ما تون خر (۲۷۶) یس مالك هدیم و لکن اه دی من 
از دیهای‌شماوخدایب: EKE‏ سل نیست راه یافتن ایشان ولکن خدای راه 2 را 
شاه وما وا مره ونر 7 شر إا اماه رنه روما لوا 


که و آنچه ا ازمال ی ود ی ِ نفقه کد 
کا 2 e og, ° u‏ ر 
ازمال ا 9 كنك دشما د ما را تقصان کن ورو کان E‏ د رطمت 


الله ل يستطيعون. 0 في الازض یضبهم لجاهل أغناء من اف رق 
E‏ ی ا آنکه حال اند ندب نزن از هدشن خود از سول شمیت 
بسیماهم لا تاو التاس | لحاف وما 3 تنفقوا من - خر فان نله ره به علیم (Yo)‏ 


ان ِِ تخواهند از درد بسختی وآنبه ا رمال ی خدای بان 
4 ور و 


لین فقو ب نو الم بالليل والفهار سرا و لاني ية هلهم آجرهم عند ربمم 
iT‏ ذفقه هیکنند ا ا کک نهان وآشگارامرابشان ات هزد ایشان‌نزد پرورد گاراشان 


و هم بخزنون .)۷7( 


وهیچ ترسی‌نیست برایشان ونه ایشان اندوهگین شوند 


EE 


و ۷ خونی 


= m+ 


۳1. 


TT 


۱ البقرة(۲) آية ۲۹٤‏ إلى ۲۷۹ ج۲ 


فوله (مشّل ال ن فقون أ موا هنم نی سبمل اش) در آیه اضماری و اختداری هست 
و تقدیر آن‌است که مثل‌صدقات الذین‌ینفقون اموالیم برای آنکه. آنچه ممثل‌است بدانه‌ای که 
بکارند تا ازاوهفت‌خوشه بروید ودرهر خوشه‌ای‌صددانه‌باشد» صدقه است که مرد بدهدنه دهنده 
است‌دیااضماراسمیاینجاتقدیر باید کردن مثل‌الذینینفقون‌آموالهم‌فی سبیل‌الّه کمثلزارع حبة. 
برای نکه‌دهنده صدقه‌بازارع دانهما ندواینطر یقی است معروفعرب رافی‌حذف المضاف واقامة 
الءضاف‌الیه مقامه کقوله «واسئلالقرية»وه حاءريك» واین‌طر یقه‌باستقصاء گفته شد.و پیش اذاین 
فرق ازمیان :شبیه وتمثیل بگفتیم. وحبه دانه باشد ازهرجنسی که بود از گندم وحو و اردن و 
کنجد و نخود ویر نج وجزآن ( نتت ) ای اخرحت . واضافه انبات بحبه کرد من حیت أنه 
یحصل عند بذرالحبة فی‌الارش وبرحقیفت آن فعل خدای بود جل جلاله . ( سم سنابل" ) 
ابوعمرو وحمزه و کسائی ادغام کردند تارا درسن انبت سبع وباقی قراء اظہار کردند حجت 
آنانکه ادغام کردندآنس ت که گفتند که تا وسین هردو مپموسند ومتعاقب باش.ند چنانکه 


شاعر گفت : 


لعن الله بي السَعْلاة رون متمون لام النات 
أى الناس ( مائة' حسّة ) ابوجعفروآعشی تخفیف همزه کنند مائة دا هر کجا باشد . 


اگر گویند کسی ندید صد دانه درخوشه‌ای تاخدای بآن مثل‌زد. جواب گوئیم ممتنع باش د که 


بود در کاورس؛ جه نوعی هست ار کاورس که در اوصد دا نه بیشتر باشد . وحه دیگر آنکه واحب 
نباشد که مثل وممثول محقق باشد بل برسبیل‌تقریب‌بود چنانکه یکی‌ازما گوید که فلان‌چون 
دیواست و چون‌غول‌است‌وا گر چه‌او ندیده باشدد یووغولرا و لیکن استقباح و استهو ال‌منظرو استبشاع 


را قالالله تعالی «کانه روس الشیاطین» وقال امرژّالقیس «مسنوتة" آزرق" کتا نساب آغوال» 


( وال" بضاعف" لسن شام ) وخدایتعالی مضاعف کندآن را که خواهد خدایتعالی‌حسنه 
را یکی بده وعده دادفی‌قوله تعالی «من‌جاء بالحسنة فله عشر مثالا » ودداین آیه‌یکیدا بپفتصد 
وعده کرد ودرآية قرض باصضعاف مصاعف وعده کرد. ضحاه گفت. هر که صدفه دهد خدایتعالی 
اورا دردنیا یکی راهفتصد عوض بدهد ودر آخرت‌یکی‌را دوهزار هزارعوش بدهد, درخبر است 
که یکروز امیرالمومنن 22 درحجرء فاطمه شد اورا یافت که حسن و حسن را میحواپانید 
وایشان نمیخفتند از گرسنگی فاطمه گفت یاابن‌عم رسول‌اله بنگر تاجی کی بدست آری برای 
این کودکان که از گرسنگی نمی خسبند و سه روز است‌تا طعام‌نخودده! ندامیر المومنین‌علی 


علیه‌السللاماز خانه برون آمد و بنزديكعبد الرحمن عوف آمد واو دا گفت دیناری زر بقرض 
مر | ده اودرخانه رفت و کیسه بیرون آورد صد دینار سرخ در او کرده و گفت بستان و هر گز 
عوض مده‌امیرالمۇمنین فت لاوالله که اين از تو نستانم وقبول نکنم گفت جراگفت برای آ نکه 
ازرسول تلم شنیده‌ام که «الیدالعلیا خیرمن‌الیدالسغلی» " (۱) گفت دست زبرین‌بپتر ازدست 
دیرین باشد یعنی دست‌دهنده بپتر ازدست گر نده باشد ومن نخواهم که کسی‌را برمن دست‌باشد 
بادست او ازدست من‌بمتر باشد ولیکن يك دینارمر | ده برسبیل قرض و این خبر آزمن بشئو گفت 
بیان کن گفت ازرسول لته شنیدم که گفت «الصدقه عشرة أضعاف والقرض ثمانية عشرضعفاً» 
صدفه را 5 ده باشد وقرض‌را یکی هیجده . عدالرحمن دست در کیسه کرد ودیناری‌از آ نجا 
برداشتو بامیر المومنین دادو او بستد واز ‏ نجا بیامدببازارچیزی خردمقداد اسودرادید حالساً 
علی‌قادعةا لطر یق بر سرراه نشسته امیر الم منین گفت‌ای»قداددر اینو قت‌در چنین‌جای‌چر انشسته‌ای 
گفت ضرورتی رأ گفت‌چیست؟ گفت جند روز است تا طعامی نیافته ام » على تلا 
گفت حند روزاست؟ گفت حجار رور » آن دیناری که بقرض بستده بود بدو داد و گفت 
تو اولیتر ی که تو حبار روز است که حیزی ني افته‌ای و ماسه رور متداداین بستد ۲ بر فت 
اهشر المومنن تلم بمسجد رسو لچ آمد درشأن او این قصه ۳ آمده بود د دوّترون 
على آنفسهم ولو کان et‏ حصاصه » حون بارسول تک نمار شام‌بکرد رسو ل ت گفت ياعلىمن 
امشب بخانۀ تو میایم اوشرم داشت که رسول‌را گوید که درخانةٌ ماچیزی نیست گفت عزازة و 
کرامة یارسول‌اله. برخاست واز پیش برفت دفاطمه‌را گفت رسول‌خدا امشب بخانة ما میا ید 
ودرخانه‌ما حیری نیست» برانررسو ل در آمدو بنشست فا طمه‌زهر ۱ ءلمپاالسلام بر حاست‌ودرخانه 
شدودور کعت نماز کرد درر کعت‌اول لحمد برخواند والم سجده ودردوم ر کعت الحمد بخواند 
وسورة الانعام چون‌سلام بداد سر برزمن‌نمادو گفت بارخدایا ازتو میخواهم بحق غه آلم که 
برای‌ماحوانی فرستی از آسمان‌تامااز آن‌بخو ریم ودرشکر تو بیفز | تیمسر بر داشت حجفنه‌ای‌دید از تر ید 
وعلیپاعراق من لحم وبرسر آن گوشت‌نهاده از استخوان حدا کرده ودستاری برسر آن‌نهاده که 
۳ ما لدان دد يده دود ازحا ر بدر آمد و آب‌پیش‌رسول آورد ¢ رسو ل دست بشست وآمیر 
المومنین درادمینگرید تااوحه خواهند کرون آنگه درخانترفت و آن‌جفنه بیرون آورد وددپیش 


ایشان بنهاد رس ولت وامیرالمومنن وفاطمه وحسن‌وحسین از آن طعام میخوردند» سائلی بدر 


مین مه 


(۱) بقر سه عقلی تعصیص نص جاز است > امه#میر فر مود دست بالا هر است بععی آن‌دهنده که 
س نستا ند واگر پس بگیرد دست با لا نمست ۰ 


۲ E 4 إلى‎ E البقرة ِ 0 آیة‎ NY 


حجره فر ۲ ۱۳ وسوٌ وال ۳ اميرالمۇمنين دست‌فراز اکرو تاپاره‌ای ازآن یام ۳9 رسول 
لا گفت صه یعنیمکن‌باعلی که این سائل ابلیس است خبر یافت که مارا خدای تعالی طعام 
بہشت ف رستادخواست‌تاباما شر يك باشد وطعام بیشت‌دددنیا مر کسی‌را نرسد امیرالمومنین گفت 
یادسو لاله این‌طعام ازبپشت است ؟ گفت آری خدای تعالی طعام بپشت بکس‌نفرستادمگر آن 
خوان که‌برای عیسی‌هر یم فر ساد و این‌حقنه‌برای‌ما. امیرالمومنین گفت یادسول‌الّه آن‌خوانی 
که برای عیسی فرستاده بود بر آنجاجه طعام بود گفت آن‌خوانی بود اززر سرخ ۱ مکلل‌بدر و ۱ 
ياقوت وزمرد» چپل گر درحپل گز که | نراچېارپایه بودو بر آ نجاینج نان بود و برهر نانی ناری‌بود 
پوست‌باذ کردهو برزبرهر ناری‌سیبی.واذانواع‌ترهابر آن‌خوان همه‌چین بودماخلالثوم‌والج ر جیر 
مگرسیر و ککی(۱)دبره‌یان آن‌سغرة سر خ بود بر آ نجاماهی برشته بود و نزديك سرش نمك نهاده 
وبنزديك دنبالش سر که نپاده و بدستاری ازدستارهای‌برشت پوشیده اصحاب عیسی حاضر آمدند 
و گفتند ترا کشف این باید کردن اودست فراز کرد ودستار ازدوی خوان‌بر گرفت توانگران 
بدیدند حقیر آمد ایشان‌را از آن نخوردند گفتند اندك است . عیسی ا ندا کرد ودرویشان‌را 
بخواند تااز آن خوان‌میخوردند حبل جاشت از آن بخوددند تاجپارهزار یاجپل‌هزاره‌رداز آن 
بخوردند هیچ بیمار نخورد که‌شفا نیافت وهیچ دیوانه نخورد والا پوش آمد وهیچ نابینا نخودد 
والا بیناشدوهیچ مقعد نخورد والا برفتن آمد وهیج پیر نخورد والابر ناشدچون رسول‌صلوات ال 
علیه وایشان از آن‌فار غ‌شدند ودست بشستند ردول گفت این‌جفنه بر گیر دهم اینجابنه که 
نهاده بودجغنه‌بر گر فتو بجای‌خودبرد و بنهاد درحال‌بآسمان‌بردند ورسول لاف( وامیرالمومنین 
پامسجد شدند ونماز خفتن بکردند برمیگرروز امیرالمومنین لا دده‌سجد نشسته بوداعرابی 
بیامدبر ناقه نقسته‌وعلی‌راازمسجدبیر ون‌خواند و کیسة بز ر گت باوداد گفت‌این‌بستان که‌توراست 
وناپیداشد وامیرالموّمنین علی ت بیامد و کیسه برسول باپ داد و گفت این‌اعرابی‌بمن‌داد 
وناپیدا شد رسول پچ سر آن کیسه‌بگشاد وازپیش بریخت ودرا نجا هفتصددینار بود رسو لعلا 
و۲۲ شناحتی آن‌اعر اپی‌را ؛ گفت نه گفت ای یل نود که از کنزهای‌زمین بر آی‌تو 
بیرون کرد و خدایتعالی ترا بعوض آن‌بکدیناری که به‌مقداد دادی بیست وحپارجز, تواب‌داد و 
۳ ازحملهٌ آن دومعجل بکرد این جفنه‌واین کیسه"و بیست‌ودودر آخرت برای‌تومعدبکرد که 
هیچ چشمپا چنان‌دیده نیست‌و گوشپا چنان‌شنو نده نیست و برخاطرهیچ‌بشر چنان گذشته‌نیست 
امیرالمومنین آن‌زر بر یخت فقت او نار بود کت «صدق الله حلت عظمته حیث قال ««ثل‌الدین 


(۱) ککج و ککژو ککش تره تيزكاست . 


دب ببس سسجصجسصسصصصصصصسست۳۳۳۳-«-_«-_«.««««« سا 


ون ۳۹ الب فی‌سبیل ال كمثلحىة أنبتت سبع سنابل‌فی کل سنبلة مائة حبة وال یضاعف لمن 
یشاء والله واسع‌علیم» آ نگه‌از آ نجادیناری‌برداشت بعبدالرحمن‌عوف دادباقی بررآهل‌بیت وفقرای 
شاخ وانهاز تفرقه کرد( وال واسع علم ) وخدایتعالی فراخ عطاست اگر ترا براندك 
بسیاری بدهد خزانةٌ اورا نقصان نکند و داناست باحر او و مقادیر اعمسال و استحقاق وان 
وجزای آن . 

( لذبن فقون آمواهم" في سبیل اش م لایشیمون -للایقس) خدایتعالی جل 
حلاله حون دراه مقدم تحریص کردبند گان‌را ۳ وبذل مال درز كوة وصدقات و نفقات 
دراین | به باز نمود که چگونه بایددادن تااورا موقعی باشد گفت آنانکه مال هدیه کنند 4 راه 
خدای ومال آ نگه درراه خدای‌مصروف‌باشد که قصدو نیت‌واراد توخدای‌باشد وطلبدضای او › 
برای دضای‌حق‌باشد نه برای ریاء خلق " آنگاه درراه خدای‌باش که برای‌خدای باشد» اول 
درمقدمه‌نیت چين باید که سایق بود بر آن ودرعقب آنر نجی نه آیدازمنی واذیتی| گر بدهیو 
مستی ننهی و برسرستاننده نزنی‌ودنج بردل او ننهی ازتوقبول کند وا گرهیچوقتی ازاوقات‌برس 
اوزنی هم‌در آ نوقت‌برروی‌توز نندبمنت‌منک‌د(۱)مکن‌وباذیت مکدره گردان؛ کریم آن‌باشد که 
بدهدو منت بر خود نېدنه | نکه‌منت بر ۳3 نده نهد؛ بدهدوعذرخواهدچنانکه گفت : 


مب 


بعطي عطاء المحسن خضل الندي عفلوا و یعتذر" اعتذارالمَذ نب (۲) 


وقال الاحر : 
بعطىك منئد 20 منتد نا قاری 5 حلته" أعطاك مد و 9 ۰ ۷ حر ما(۳) 


کریم اک و اوو و و وم ببخشاید و ببحشد 
باول مطل ‌ندهد وبا خرمنت ننهد دعا نح واهدوجزاچشم نداردو نا نجوید و آ نحه داده‌باشد با کس 
RE‏ چنا نکه آن‌سر جوانمردان کرد درش بدادودرروز باز نگفت شر ط بر نپادومنت بر ننهاد, 
سایل دا کس را نگوید « لانرید منکم حزاء ولاشکوراً » واصل منت ومن فطع بود من‌قوابم 
حبل‌منین ای ضعیف لانه سریع الانقطاع ومن قوله تعالی «لهم آجرغیررممنون» ای‌غیرمقطوع 
و گفته‌اند اصل منت‌نعمت‌بود » یقال‌من عليه اذا آنعمءلیه‌ومنه قوله : «هذا عطاوٌنا فامنن» ای 


)۱ ) منکدمعیو بو غير را گج‌است. 
)۲ کر بمانه میبخشد عطای نیکو وتازه بی سؤال وعذر می‌خواهد مانند گناهکاران . 
(۲)آ غاز بعشش اوخود میکند بای نوزود ترخواهی بیش از نکه أو بدهد ¢ ودی بعش وعذر 


سک البقرء(۲) أية ۷-6 ای٣۲۷‏ کل 


۹ مستهمل‌شدتاذ کر تراد اعد ادا ن: رامنت‌خواندند. وا با اند 
ذ کر آن‌بسیار کند وپیش کسانی باز گوید کهاوراخوش نیاید یا گویدتاچندازاین‌سوّال‌تو؟ وترا 
خدا سیرتواند کردنوتو همیشه‌درویش خواهی بودنوخدای مراازتو برهاناد وما ننداین کلمات 
موْذیه, ضحاك گفت‌عطا نادادن ومنت‌نانهادن به از آن‌باشد که‌دادن ومنت‌نهادن وعبدالرحمن‌ین 
زیدین اسلم گفت‌پدرم گفتی چون کسی‌را عطائی دهی ددانی که سلام توبراو گران خواهدآمد 
براسلام مکن. راوی‌خبر گوید زنی‌بنزديك اسامة بن‌زید آمد و گفت من‌جعبه‌ای دارم وتیری 
چنددراو, مرابمردی‌داه‌نمای بمردی کهرفتناودرحپادبر ای‌خدا بودنه‌بر ایویا که این‌مجاهدان 
بیشتر برای آن میرو ند تاازباغهایهردمان میوه‌خورند؛اسامه گفت ەلا بار الله فيك ولافی‌جعبتك 
آذیتهم قبل آن آعطیتبم » پیش از آنکه بدادی ایذاء کردی خدایتعالی حرام کرد منت‌نهادن بر- 
عطاء گفت کس را نرسد که منت نهد بر کسی درعطاء این‌مرا رسد که بر بند گان خود هنت نهم 
برای نکه منت خلقان تکدیر و تعییر باشدومنت‌خدای تنبیه‌وتذ کیر باشد ومحمودوراق گوید 


آحسن" من لسن في "کل" توافت و من 
صنببعة ‏ مسربوبة خالىة من المتن (۱) 
و أنشد اب ذر القر اطسی: 
مام رف داش كتفت" ارف |عطاست 
ات" من السر فلا تکذین اکترام من أظبر اکترامکا 
والمن" الم المنعم نقلص" فلا تسه 2 ۵ المن انعامکا 
والمز* في الحنواد وبخل الفتی" من ذلة أاحمن تن 


و آنشد ابوعلي البصری : 

و صاحب ملفت" مته ی" يد آبطا علنه 'مكافاتي فعاداني 
لا تفن آن الداهر حاربی آبدی الدامة ما كان آولای 
فسات بالمنماقدنت من‌حسن. لیس الکرم اذااعطی _بمتارن (۲) 


(۱) اذهر نیکوئی نیکوتر درهروقت و زمان احسان‌است که کمل‌باشد وخالی‌ازمنت. 

(۲) تمام‌و کامل نیستاحسان‌تو برمردی که اودا بتمظیم خود وادادی ازجملۂ نیکیپا است آنکه 
گرامی داری کسی که تراگرامی داشت پس آ نر اددوغ مگردان‌منت گذاشتن‌منعم نقص او است ,س بمنت 
گذاشتن | نمام خودراتہاه مسار عزت در بخششاست وبخل‌ذلت وخوادی دوست‌داشتم ترا خبردهم . 

(۳) یکی‌ازیارانمن حق نعمتی برمن‌داشت مکافات من‌دیرشددشن من گشت دچون دانست * 


ربب ۳( اه و او دا وا ما او و و هم تاو و و و وا وا و واه وا و و و و دا وا و هوجو و تاو ود و و و نا و دا وان واه او وا ده و ون و و ود و و و ماو و و و 


۶ و 


( م آجرهم عند ربعم ) اجرنفعی باشدمستحق برعمل‌تو برای آن گفت عند 
دهم تالیمن باشد از نکه خلاف‌خواهد بودن یاتلف خواهد شدن چه وعده ازملي است#ودیعت 
بنزديك امینی است » ودرخبراست که‌رسول چ گفت: المنان بما یعطی لایکلماله ولاینظ 
ايه ولا یز کیه» آنکس ده حيزي بدهد ومنت بر نہد خدایتعالی بااوسحن نگوید وبدو نظر 
نکند واوراتر کیه نکند ( ولا خوف" علنهم ولام بحنزنون) براو خوف وترس نبود بل 
ایمن باش چنانکه سائل را ایمن داشت ازمنت و اندوهگین نشود حا نکه اندوهگین نکرد 
سائلرا باذیت . 

( قول معروف" ) سخنی نیکو یعنی ددی‌جمیل: جوابی‌بوحه سایل‌را و گفته‌اندوعدة 
نک و کلبی گفت دعای نبکوچنا نکه گو ید «وسع الله علرك» و اصلح ال شانك, و کفاك المؤنة » و 
أغناك عن‌سوال‌الناس» ضحالك گفت‌قول فی‌اصلاحذات‌البین‌یعنی چیزی گوید که ازمیان‌مردمان 
صلاح‌پدید آید کقول‌الشاعر فی‌هذا المعنی : ۱ 

قدا جنشت آرجو جود ساثلا ماذا ترون على السائل 

ات م تنبلوه: فقولو! له قولا جبیلا بدل التائل (۱) 

( و مغفرة ) یعنی‌باز پوشد آنچه‌بداند ازحال‌مردم | گرمطلع‌شود برحال کسی ازفش 
وفاقه وسوءالحال یاسائل‌باو گوید حال‌براو پوشيده داردوافشانکند . کلبیوضدال گفتند مراد 
آنست که چون کسی براوظلمی کنداز آن در گذردعفو کنداورا , و گفته‌اند مراد نستکه‌چون 
سائل سال کند وتو اورا ردکنی وجیزی ندهی ربما که ازس ضجارت ودل‌تنگی سخنی گوید 
که ترا از آن کر اهت‌باشد ازسر آن در گذد وعفو کن اورا حقنعالی گفت سحن نیکو ياردي 
جمیل یامغفرتی براین وجوه که گفتە‌شد ( خير من صداقة یتیمها آذی ) برتر باشداد 
صدقه که رنجی بدنبال آن‌باشد ازمنتی وتعییری سائل‌را وعیبی و کلمتی‌موحش( رال غنۍ) 
وخدا بی‌نیاز است آزسدقات بند گان وا گر اوخواهد همه خلقرا غنی گرداند تا کسی‌را بکسی 
حاجت نباشد ولیکن توانگران را مال داد تاشا کر باشند د ددویشان را امتحان کرد تأصایر 
باشند وذلك‌قوله عزوجل «والله فضل‌به‌ضکم علی بعض فی‌الرزق» ابوعبدالرحمن سلمی روایت 

#روز کار بجنگ من برغاسته ازاینکه سن اجان کرده بود بشیمان شد » تو بمن ت گذاشتن نیکی 


پیشین خودرا تباه ساختی مرد کریم چون چیزی بخشد منت نمیگذارد . ۱ 
(۱) امدم و امید جود ازشما داشتم | یا بخو اهنده چه میدهید ا گر عطائی بوی نمیبخشید پس 


سعن نیک وی بگوتید بهای معا ۰ 


ای کت البقرة (۲) أية ٤‏ إلى ۲۷۰ ج 


۳ ۰بپسسصصسصسصسصصسس‎ ۰۰۰۰٩۹۰٩۰٩ ۹ 


کن که رسول تال گفت چون سائل ال کند قطع سژال او مکنی تااز آن فادغ شود آنگه 
جوابی کنی اورا باوقاد ولین ما ببذل یسیر آویردجمیل بابچیزی اندك یابردی نیک وکهوقت 
باشد که سایل بشما آیدکه نهانسی باشدونه جنی تابنگرند تاخودشمادا درنعمتی که خدای با 
شما کرامت کرده است چگونه‌میکنی راوی خبر گوید که امیرالمومنین چا و خضر بهم 
رسیدند اهیرالمومنین حصُر دا گفت‌سخنی حکمت گوی تاازتویاد گر دم حضر گفت دما أحسن 
عطف الاغنیاء على الفقراء رغبة فی‌تواد‌اله » جه نیکوست شفقت‌توانگران بردرویشان رغبت 
واب‌خدای‌را. امیرالمومنین گفت دان ی که از آن نیکوترجیسته گفت بگو گفت «وأحس‌هن 
ذلك تيه الفقراء على الاغنماء ثقة بالله» و نیکوتر از آن‌تکسر ددویشان است برتوانگران اعتماد 
برخدای عزوحل و این کلمه سزای آنست که بقلم زدین‌نویسند. قوله تعالی 

( ادبن اموا لاتئنطاه! صدقاتك' _بالمن" والاذی ) حقتعالی در اين 
آیه بلفظ نبی موّمنان‌را زحر کرد از آنکه صدقات خود تیاه کناه بمئت یا بر نج و تقدیر اینست 
که ثواب صدقاتکم و اجورنفقاتکم. ومراد ازآیه آنستکه صدقه چنان دی که خالی باشد از 
منت وعاری‌باشد ازاذیت چها گر نه چنین‌بود خود موقمی‌ندادد وبموقع قبول نیفتد دلیکن از 
روی ظاهربآن ماند که واقم‌شد و آنکه(۱) باطل‌شد برایآنکها گرنه چنین باشد احباط بور 
واحباط باطاست بنززديك‌ما(۲) بادله‌ای که رفتو نیز آیدان‌شاءاله. عمداله‌عیاس گفت بالمن‌علی ال 
والاذی للسایل . برآنکه برخدای منت نبی دسائل را برنجانی آنگه آنرا مثل‌زد گفت قء له 
( کالذي ینفق ما له رئاءالتاس) چنانکه آنکس که مال خود نفقه و خرج کند بریا. 
مردمان‌تامردم فویند او کریم وسخی است ودرگاء» نص است برمفعول له ( ولا بوّمن" يالله 
والمو مالااخر ) وبخدای‌وبقیامت ایمان نداددیعنی‌هم‌مرائی بود وهم‌منافق» درعمل مرائی‌بود 
ودرایمان منافق‌مثل‌او باحه ماندمثل‌اویعنی مثل عمل‌او( کسمشل صفوان ) یاپسنگ نرم‌ماند 
(علیّه تراب ) که‌براوخاکی‌باشد( فأصابه وابیل" فتر که صلداً) بارا نی بزرگ‌قطره‌باشد 
و پدورسد سنگگ را ساده‌رها ندو هیچ خا بر و نما ند نتو اند کس که‌جو ن‌حال بر این حمله بود چیزی 
ازخاك بر آن سنگ بدارد منافقان ومرائیان همچنین باشند عمل اینان باخا کي‌ماند برسنگی 

(۱) یعتی وحال آ که . 
(۲) نزديك ما یمنی در مذهب شیعه احباط باطل است و کسی آنرا تجویز نکرده است مگر 


مر‌حوم مجلسی علیه | لر حمه در «عصض و ود و سر نم مت دنه جزابری متا رمت او کرده ست و قول 
آنان دره‌قا: بل اجما ع علماء‌قا بل اعتبار امس . 


5 ‌- 
و و و دوجو و و و و و و و و و و وو و وم و و و و ون و وا داد و و دا و و و و شا او و و و و و ها و ند و و و وا و و و و و ۵ هه و و و و و 9 و و و و ده و ۵ نی ۵ ۵ 5 ۵ و ۵ و و 3 هد 


نرم که‌یارانی عظیم براو آید هیچ نماندیر آن‌سنگ همچونین عمل‌مرائی. ودلیل بر آنکه این 
دلیل احباط نکند واصحاب وعیدرا باین تمسکی نیست دمراد ازاین آیه وماقبلپا نفی وقوع و 
قبول‌است اولاء قوله « ولائّمن با والمو مالاخر » ایمان ندارد بخدای وقيامت واتفاق 
است که آ نکس که ایمان‌نداردبتجدای وقیامت عمل او خود داقع نشودبموقع قبول‌نهآ نکه‌واقع 
شود پس‌محبط شود وصفوان بتازی سنگ نرم باشد شاعر گوید : 
مالي لدینك کنانتي قد" زرعت‌حصی ‏ في عام جدب ووجه‌الاارض صفنوان" 
آما لزرعی ابا" فااحصنده. . كما یکنون" ازع التاس !بات" (۱) 
واین لفظ هم واحد است وهم جمع ,آنکه گفت جمع است گفت واحدش صفوانة است 
بزيادة تا واین ازباب‌تمروتمرة باشد و آنکه گفت جمع نیست واحد است جمع او صفی گفت ‏ 
قال الشاعر : «مواقع" الطتتر عی‌الصفی» ( ۲ ) و زهری خواند صَفوان د جمعه صفوان 
ککر وان و کردان و ورشان و ورشان « عليه » ای على ذلك الصفوان بر آن سگ نرم 
«تراب فاصابه وابل» باران سنگین باشد و وبال ثقل بود ووبیل ثقیل بود » وصلد سنگی سخت 
نرم باشد قال تابط شرا : ۱ 
تا ی بت EINE‏ 
و آن‌زمین رمینی باشد که نمات‌نرو یا ند وارسر‌ها سری که موی‌بر نباید قالرو به : 
۰ لا رای لى نموه باق أصلاد الجبن الأجه (؛) 
این مثلی است | نکس را کەخاك ار اڻسک کل ودربیابان رها کند گمان برد که‌هر گه 
که‌ا و[ نجارسد آن خاك آنجا باشد حقتعالی گفت این‌تمنا محال‌است که خالذاز آ نسنگ‌بباران 
اول زایل شده باشد همچنين‌مرائي ومنافق گمان برد که عمل کرده است که آنرافردا ثوابی 


(۱) مال من نزد :و چنانست کهر يك کاشته‌ام درخشکسالی وزمین کشتز ادمن سنك خت است آبا 
برای کشت من‌وقتی نیست که آنر ابدروم چنانکه کشت‌همر دمان داوقتی‌است برای‌درو. 

(۲) وصف‌مردی‌م‌کند که آب ازچاه میکشید وقطرات آب بر بشت او هید خشند مانندسنك‌سعت 
کهمر غان بردوی آن بیغال‌اف‌کنند وسفیدی بر آن‌نمابان باشد ومصر ع اول! بنسته« کان‌متنیه‌منالنفی > 

(۳) نیستم‌ابر ی که رعدوسرماآر دو نه منك سخت دور اهر خير 

)٤(‏ چون‌دیدمر | که شادا بی کپنه‌شده و موی‌از بیش‌سردفته مانندسنك سغختوصاف»,در خد وخر 
آن محذوف است یعنی افسوس خودد . یابیت بعد از آن که گوید «لیت‌المنی والدهر جری‌السه» 


بعنی ای کاش !رزو وروز گار باهم همعنان مرفتند . 


۲۹۸ البقر ۲(۶) آية ٤‏ إلى ۲۷۰ ۲ 


حوآهد بودن E‏ ت آیدجیزی نیا بدجنانکه فرمود «وقدمنا الى ماعملوا منعمل فجعلناه 
هباءاً مناورا» تو آن تسر کر فته شد (لا شلد ر ون عل" شي) ات شيء من دواب‌ما 
کسبوا وعملوا؛ برای نکه نه‌خدای‌را کرده باشند و آنکه عمل نخدای‌را کرده‌بود اورا ڈوابی 
نماشد. عىداله عباس روایت کند ازرسول تفر کهاو گفت جون روز قیامت باشد منادی ندا کند 
حنانکه اهل جمع بشنو ند کجااند ‏ نانکه دردازدنیاه‌ردمان‌را برستیدند ؟ که بروی مزدبستانی 
ازآنانکه برای‌ایشان عمل کردی که من‌قبول‌نکنم عملی که آن آميخته باشد بچیزی ازدنیاو . 
اهل دنیا , راوی خبر گوید عبدالوهات المزنی از آنکه ازاوشنید که گفت بمدینه رسول زسیدم 
ددر مسجد رسول با رفتم ابوهر یره را دیدم که گفت حدثنی خلیلی ابوالقاسم آنکه گریه 
پراوغلبه کرد د گربار ه گفت حدثنی خلیلی! بوالقاسمد گر باره 5 ریه‌منع کر .اوراءببارسه‌ام بگفت 
و بر فسات و برخاست تابرود من دست دددأمن اوزدم گفنم من مردي عربیم و آمدم تأحدیمئی 
از احادیث رسول ت بشنوم تو سه‌بار حدیٹ آغاز کردی و ANE‏ د | کنون می بروی 
بگو تارسول حدای جه حدیث کرد ترا ؟ گفت رسول تلا گفت روز قیامت »ردی را بیارند 
گویند اورا : نه ترا مال دادیم چه کردی باآن ؟ گوید بار خدایا صدقه دادم و نفقه کردم . 
گویند او را : کردی ولکن م برای آن کردی با کون فلان سحی است و کریم است و بگفتند 
ترا ۱ از آن‌چه سود ؟ دیگریرا بیارند گویند اورا : نه ما ترا قوت و شجاعت دادیم چه کردی 
گوید بار خدایا جهاد کردم و جان سبیل کردم . گویند : کردی دلیکن برای آن کردی تا 
گویند فلان شجاع است و بگفتند » فماذا يغني عنك ؟ ترا چه سود است از آن " دیگری را 
بیار ند گویند ده تورا علم‌دادیم دفرمدد دنب چه کردی ؟ گوید بارخدایا علم بیاموختم ومردمان 
دا در آموختم ونشر کردم » گویند کردی ولیکن برای آن تامردمان گویند عالم e‏ 
تورا از آن‌چه سود ؟آنگه بفرماید تاهرسه‌را بدورخ برند ( وال لا ند ی‌القو مالکافر بن) و 
خدایتعا لی هدایت نکند کافران را بره بپشت یالطفی نکند بایشان که با مومنان کند جه آ نچه 
باموْمنان کند باکافران نکند | گر کند لطف نباشد ایشان را . و این دلیلی دیگر است برای 


آنکه آیه درشان کافران است تادرباباحباط اصحاب وعید دا تمسك نبودبایه . 
(و متل الذين یتفقون آموامم" ابتفاء مرضات اش ) ای طلب رضاءالله نصب 
و وغول 0 اتوج وها وانفاه طلت باقع ورا و مركا یک مت ور و نیج 


ی 


من آ١‏ نفسهم ( شعبی و کلبي وضحاك گفتند فقا من | نفس مم ر کوة دهده بدلخوشی ونمات 
۳ 


نفس و 3 قلب متیقن بآ نکهآنجه بدهند به‌از آن باشد که بنهند. سدی و ابوصالح وابوروق 
گفتند r‏ ای یقیناً. مفضل گفت سيقن باشد که خدایتعالی عوض بازخواهد دادن . فتساده 
گفت احتسابا برای حدای دهند توقع واب اورا . یمان گفت لقة استوار باشد ووانق بحدای 
تعالی . عطا و مجاهد گفت یشتون ای و ن‌اموالهم اندیشه کنند درآ نکه مال بکه‌دهندو که 
را مستحق یابند و حسن بصری-گفت یکی از صحابه چون خواستی که صدقه دهد انديشه‌نيك 
بکردی | گرثواب خدای بودی بدادی وا گر چیزی دیگربان آمیخته‌شدی رها کردی. سعید 
جبیر و ابومالك گفتند تحقیقاً فی‌دينهم ازسر تحةیق دینی دهند آنچه دهند . ابن کیسان گفت 
إخلاصاً وتوطيناً لا نفس مم .تفس خود موطن بکنند بر آن ودل بر آن بنیند . رجاج گفت ازس 
آن‌دهند که دا نند که‌ایشان‌را بر آن‌ثواب خواهدبودن واصل کامه من‌ثبت‌فلانًاذاصححته‌وقویت 
عزمه وراه على الامر قال عبدالله بن رواحه : 
فشبت اله ما آتاك من حسسنر 
آتثشیت موسی و تصرا كتا لذي نصروا (۱) 
(کمشل جنة) چون‌مثل بستانی است ۰ فر اء گفت‌چون ددبسنان درخت خرماباشد 
1 نرا جنت خوانند وجون دراو رزباشد آذرا فردوی خوانند واصل‌کامه ازستر است بوستانی 
بردرخت که سایه افکند درختان او بردمن اورا حنت خوانتده واصل الجن الستر و دیورا از 
آنجا جن خوانند و سپر فراخ‌را جنه خوانند و دیوانگی را جه و جنون خوانند که عقل 
ببوشد . مجاهد خواند که‌ثل حبة بالحاء والباه( بر بوّة ) عاصم و این عامر ودرشاد سلمی و 
ءطاردی وحسن خوانند بفتح راء اينجا ودر سورة المومنن واین لفت تمیم است و نافع واين 
کثر وحمر ه و کسائی وخلف وابوعمرو ویه‌قوب وابوجعفر وشیبهءاعمش وایوب بر پوةخواند 
بضم دا واين لغت بیشترعرب است وعمداله عباس وابواسحق سیمی‌خواناد «بر بوة» بکسرراء و 
اشپب العقیلی خواند برباوة بکسر را. وباالف ومعنی‌جمله جای بلند بود وراست که آب‌برو 
برود وچنان‌نبود که آب بسر اودر شود وچنان نبود که آب براونرسد واصل کلمه‌من دبی‌الشبی, 
يربو اذا زاد باشد ومنه الر بافی البيع ومنه ۶و له «اهترت وربت» ایانتفحت وتحصیص‌این‌زمن 
برای آن کرد که نباتش نیکوتر بود( أصاًہا وابیل" )باورسد بادانی بز رگ قطرء سخت‌بسیاد 
( فاتت" اکلهاضنتنن ( نافع وابن کثیروابوعه‌ رودا کلپا› خوانند بتحفیفوبافی بت‌قیل(۲) 


(۱) یس خدا ثابت نگاهدادد [ نچه از نیکی بتو داده است چنانکه برای موسی نگاهداشت و 
یاری کند ترا چنانکه آنها بادی کر ده شد ند. (۲) يعلى بضم کاف . 


.¥ البقرة () أيه ك إلا ۲ 


و آن E FRE‏ ن میوءٌ حوددو بهره یه ؟ که دم زمیبی 1 بدوسال بر دهد 
آن بیکسال پردهد واین‌فول عطا است . عکرمه گفت مراد آنست که در یکسال دو بازیردهد 
ودیگر ان گفتند که‌مر اد آنست که‌دوچندان کەدیگر زمینپادهد بعادت. و مضل گفت| كلا ی 
چیزی‌باشد که‌.افم‌بود آنرا کهرراو بود یقال‌ثوب کثیرالا کل‌ا ی کثیر الفزل()( فان ۸ تصیها 
واببل فطل )ا گر وابل‌نبود طل واین‌بادان ضعیف بود. زیدین اسلم گفت باین‌صفت که‌خدای 
تعالی گفت زمین مصر است اگر بادا نش رسد بردهد وا گر رسد مضاعف شود این مثل است 
که خدایتعالی زد مومن مخلص را دربرابر مثل منافق مرای ذمینی نيك بلند راست که‌براو 
بسٹانی باشد آنگه باران رسد آنرا یاوابل یاطل چنانچه این بستان‌بر آدد(؟) و آنرا ریع‌بودو 
اسباب نما وزکا دراو حاصل بود لامحال آنرائمرء نیکو باشد هم‌چنین عمل موّمن مخلص آنرا 
بقیامت ثواب باشد اضعافا مضاعفة گر اندك بود وا گر بسیار چنانکه آن‌بوستان‌دا اگروابل 
رسد واگر طل ( وال با تعماوان" بصببر" ) وخدای بآ نچه شما میکنی بیناست یعنی عالم 
است تاجز ام آن‌درخور آن بدهدقو له: ۱ 
( أو آحدا کم )این آیت متصل است بقوله «ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی» 
حقتعالی برای مطابقت معنی را چون مثل منافق مرائی بگفت خواست تابعقب آن مثل مژمن 
مخلص بگوید تامطابقت ظاهرشود دگرباره باس حدیث مرائی رفت وعمل د صدقه اورامثل 
رد و تشبه کرد بکسی حنین ڏه دراین آ یه وصف کرد اورا گفت «أبود آحد کم» جواهد و تما 
: کند ودوست دارد یکی از شما ( آن" تک تکون له حنة" من نخیملر ۹ وأعناب . تحري من 
"تحلپاالا پار له فيها من کل‌الشمر رات ) که بو له بود از درحتان خرما و انگود که 
جویپا در زیر درختان او میرود و در آیجا همه جنس میوه باشد ( وأ صاب الکار ) و بری 
بدو رسیده باشد این واوحال است قوله (و له ذریة " ضمفا؛) واورا فرزندانی باشدضعیفو 
عاجز این واو نیز داوحال است ( فآصاا ) آنگه باین بوستان رسد( (عصار" ) بادی سخت 
که خاك اززمین بردارد وبرطول درهوا برد مثل عمودی قال‌الکمیت : 


تسندیر الر "باح ها د دبلا ت و اتلد ۶ 3 ۴ سنو ۲ من رقاق التراب مو" ار 
ا ا من هنف E‏ بالسافىاء و فيغر بال (عصار(۳) 


۱ که فرجامه‌بآشد سیب نفام جالنه‌است و أو بند غوراك آن سیایاسه واگر 
چرم راو بسار بپز وران و هم گوینه خو راك بسیارداده| ند ی 

(۲) بعنی سره ومیوه آورد . 

(۳) صفت بیایان است که باد در آن‌وزیده تالاپو حوضی بای که بدید آودده است و بخاكڭ نر #+ 


وجمع این لفظ اعاصیر بود قال یزیدبن‌المفر غالحمیری : 

اس" آجار وا فکان" جوار م" اعا صیر من" فسو العراق المبنار (۱) 

( فبه, نار ) وبالین‌باد آتش‌بود ( فاحتر قست )سوخته شود این‌بستان‌ووجه تشبیه آ نست 
که خدای تعالی مثل‌زد عمل‌منافق‌را «صدقهٌ اورا ببستانی جونین‌در حالی حنین که اوازییری 
وضعف نتواند آنراعوض ساختن یااعاده ازعمارت کردن ویز فرزندان‌او کوحك وضعیف‌باشند 
وقوء آن ندارند آن تلف و هلاك شود چنانکه صلاح نپذیرد ‏ همچنین باشد عمل منافق هیچ 
ثباتی داصلی اشد آنرا › واو آنگه داند که اورا توبه و بشیمانی وعدر سود ندارد . یعنی رود 
قیامت که تکلیف نباشد و در توبه بسته‌بود و مستقیل دا اقاله نکنند ومستعتب دا اعتان نکنند 
) کذالك بمسن الله لکم الآيات لمکم تتفکر و ۵) خدایتعالی همچنین بیان کند 
آیاتش برای مردمان تاهمانا ایشان اندیشه کننث در آن قوله : ۱ 

(اتا الذین منوا نفقوا من طسات ) ای گروندگان نققه کنی از بالك و حلال 
آنچه میکنی نظیرش « انتنالوا السر حتی تنفقوا مما تحیون» عمداله مسعو د گفت مراد 
بطیب حلال است دایلش قوله‌تعالی «یاایها الرسل کلوا من الطیبات » ر سول تا گفتهان الله 


#غربال شده اندوده‌است دبل جدول و آپ داهه وحوض است واسداء تار کشیدن برای بافتن جامه 
والحام‌بود دوانیدن واین دو کنا,» ازشروع در کارو! کمال آن‌است ومعنق زمین درشت که در کناده‌های 
آن خاك نرم باشد وهیف باد جنوب است وسافياء باد غبارناك یعنی بادها در آ نچا حوض سازند در 
زمن سغت و آنرا اندوده کنند بخاك نررمی ددهوا برخاسته و بیذته ددپرویز نیا باد جثوب که از یمن 
آیدیاهوای غبارناك ودرغر بال گرد باد. کمیت صاحب این شمر ازدوستان آل محمد علیهمالسلام است 
و دراغانی جلد پانزدهم اخیاد او آمده‌است ازجماه گوید درایام تشریق خدمت حضرت امام محمد باقر 
علیها(سلام باریافت ودستوری خواست ازاشه‌ارخود بخراند حضراش فرمود این ایام مبارك نه‌مناسب 
شہر ا سے گفت شمر دز باژه شدااسی دستوری فرمودو آمع‌لصیده‌خواند وحضرت دست برداشت و گفت 
اللېماغةرلكميت دهم کو بد روزی نز دآ نحضرت رفت جامهچندبرسم خلعت وهز اردیناد زرسرخ‌حواله 
فرمود کمیت عرضه داشت دوستی من‌شماد | برای دناست اگردنیا میغواستم آهنگ کسی میکر دم 
که دنا دردست اواست دلکن هن ش.ارابر ای آخرت دوست دارمآن جامه ها که بتن شمادسیده‌است 
برای تبرك می‌,ذبرم ومال دا قبول نمیکنم ونیزوقتی برفاطمه بثتالحسین علیه‌السلام در آمدفاطمه‌او 
دا کرامی داشتد ذر مود سویق آوردند نوشید و سی دنار بشید ومر کبی‌فر مود کمیت قبول‌نکرد گەت 
که شارا با[ غر فود داوم وفرز ند اوس‌مپل کون هگا جنر کت سه‌باچم کشر دده پاق کدی 

اللہ م آل محمد هنیثأل» دفات او بسال ۱۲۹ بود . ۲ 
(۱) مردممی مارا بناه دادند اما ناه دادن ایشان مانند باد عددی است از قله فسو پرا کنده 


در عرأق . 


-۲۷۲- البقرة (۰)۲ ية ۲۰6 انیا ۱ 3 


۱ ی کہ نے م ت ت مھ‎ e یا‎ e e 


تعالی 5 قسم دم اخلاقک کما قسم بینکم ارزاقکم واناله طیب لابقبل الا طبا ۳ کا 
تعالی قسمت اخلاق شما بکرد چنانکه قسمت ارزاق شما بکرد و خدایتعالی باك است جزباك 
نپذیرد وهیچ بنده نباشد که مالی‌از حرام جمع کند واز آن مال صدقه دهد که آن صدقه ازاو 


مقبول باشد وا گر از آن نفقه کند بر کت نباشد اورا در آن وا گر بگذادد زاد او بود تابدوزخ 
وخدایتعالی‌سیثه بسیله محو نکندسیګه بحسنه محو کندو پاید پلیدرا محونکند(ما کستتم ) آ نحه 

اندوخته‌باشی مسر ان گفتند مراد بکسب‌در آ یه تجارت است یا صناعت‌عمیدین رفاعه گفت رسول 
ب بیرون آمد و گفت « يامعشر التجار انتم فجارالا من‌اتقی وبر دصدق وقال بالمالهکذا 
وهکذا » گفت ای‌جماعت بازر گانان شمافاجرانی لآ نکه متقی باشد و نیکو کار وراستگو که 
مال خرح میکند از اینجانب و از آن جانب قیس‌بن ابی غرزةالغفادی گفت مارا درعهدرسول 
2 درمدینه سمسارخو اند ندی دسول بت آ مد ومارا نامی‌نواد از آن‌بهتر و گفت داه‌عشر | لتجار 
ای حماعت بازر گانان « هذاا لبیع يحضره اللغووالکنب_ دالیمین فشوبوه بالصدقة (۱) اين 
بیع را لغو و دروع ووک دراو شود آنرا داصد49 بیکجا ان اپوامامه روایت کند که 
رسول 22 گفت خير ده حزو است فاصضلترین آن تجارت است حون حق بستاند وحق بدهد 
و رسول م گفت تسعة اعشار روزی درتجارت است. وعمداله عباس روایت کر د که‌رسول تم 
گفت که سعی بايد کرد که موالی شا غلبه کن بر تحارت ای حماعت قريش که بر کت در 
تحارت است و خداو ندش درویش نشود الا بازد گا ني کa‏ سو گند خواره باشد» ابووایل گفت 
یکنو از تجارت دوست‌شی دارم که ده درم ازعطا . ورسول تال گفت با کثر آنچه مرد خورد 
از کسب او باشد و فردند او از کسب اواست . سعیدین حبیر گفت رسو ل را برسیدند که‌از 
کسمپای مرد جه با کتراست گفت آنچه بدست کند و هر سعی که آن میرود بود یعنی حلال 
ابرراهیم النجعی بزنی بگذشت از فسله مرادواو دوك می‌رشت اورا گفت‌یا!م بکر دیر شدیو قت 
نه آمد که این ازدست بیفکنی ؟ گفت چگونه بیفکنم که من از امیرالممنین على شنیدم 


(۱) دراسدالفابه ازداود طیالسی عبادت بیغمبر صلی الله عليه و آله را چنن آودده است «یأمعشر 
التجارانه بغالط بيعكم هذا الحلف فشو بوه بالصدقة» . غرض من از نقلآن بودکه تا این حد نقل‌بمعنی 
را بانفییر عبارت جائز هی‌دانتند و کسی از مسلمین این گونه تغییر دا منکر نشمرده است تا مرد 
نأمچرب دغرمطلم نیندارد حفظ الفاظ روایت وضبط آن مانند قر آن واجب است ومیتوان بهر کلمه 
و حرف و تقدیم و تخر و فتح و ضم آن استشپاد کرد. در قر آن بتمام حروف و خصوصیات ء. ل و 
احتجاج بايد کرد و در دوایات صحیح بحاصل مضمون . 
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که او گفت «انه من طیمات الرزق» که اين از روزیپای باك ی است ( و مما خر نا لک من 
الاار ض ) واز آنچه ما اززمین بر آریم از انواع حبوب وثماد. جابر عبدالله انصادی گفت يك 
روز رسول تچ دربوستانی شد از آن‌اممعبد اورا گفت‌این غروس کافری نشانده است‌یامسامانی 
اممعبد گفت یا رسول‌الّه مسلماني نشانده است گفت هیچ مسلمان نباشد که او غرسی نشاند که 
از آنجا آدمی یاچپاد پای یا مرغی بخورد والا اورا صدقه می‌نویسند تابروز قیامت و دسول 
ی گفت : «اطلبوا الرزق فی‌خبایا الارن» روزی طلب کنی در تهانخانپای زمین. مالكدینار 
گفت در توراة خواندهم طوبی لمن | کل من ثمرة يده خنك آنرا که ازمیوُ دست‌خویشتن 
خورد ( ولا تسممو | الخسیث ) اب ن کثر بتشدید تاء خواند دراین لفط ودر اخوات او و در 
همه قر آن و آزسی ويك حایگاه‌است تاء محذوف باز آورد آنگه ادغام کرد برای‌آانکه در اصل 
«ولا تتیمموا» بو ده‌است‌یکی تاء خطابو یکی‌تا. تفعال و عبداله مسعود خواند ول امن | من‌الام 
وهوالقصد . عبدالله عبای‌خواند وتیمموا بطم تا و کسرمیم اول من التفعیل اعنی لا توجهوا 
یعنی بلید وحرام دا روزی مسازی وباقی قراء خواندند «ولا تیمموا» ای لاتقصدوا یقال‌به.مت 
فلانا و eR‏ وص دته وقال ماو نبن قرس الاعشی: 
تيمت فسا و " دوته من‌الاار ض من مهمه ذي شرن"(۱) 
براءین عازب گفت آ یه ست انصاربان آمد که حون مردمان خرما صدقه آوردندی 
برخوشپای‌ایشان حشف و خرمای‌بد درمیان بیاوردندی و بنهادندی . ورسول 2 فرموده بود 
تارسنی بسته بودند درمیان‌دواسطوانه آن‌خوشپااز نجا بیاویختندی‌و چون ددویشان‌بیامد‌ندی از 
آنجا بخوردندی چون‌خیا نت‌ددهیان آدردند وخرماء بددرمیان تعبیه کردندخدای تعالی‌اين آیه 
فر ستاد گفت قصد آن‌مکنی که از یلید و بدو نفایه نفقه کنی درراه حدای . عبدالله عباس گفت در 
این آیه کهدسول ا گفت صحابهرا « إن لله فی‌آموالکم حقاء خدایتعالیرا درمالهای شما حقی 
هست‌چون‌مال شما بحد آنحق رسد یعنی‌بنصاب ز کوة بدهی ورها نکنی پس‌ایشان بیامدندیو 
صدفاتی که‌ایشانر | بودییاوردندی ودر مسجد بنپادندی حون بر شدی رول قسمت کردی 
مردی بیامد روزی ویاره‌ای خرمای بدبیاورد و بنهاد حون رسول ا درآمد و آن دید گفت 
این خرمای بد چیست و که آورده است ؟ وفرمود : «بئس ماصنع صااحب هذا» : بد کرده‌است 
خداو نداین ودر بمضی | لفاظ خبر چنین است‌هاماان‌صاحب‌هذا لیا کل لحشف‌یوم! لقیمة» خداو نداین 
را روزقيامت‌هم حشف‌دهند آنگه بفرمودتا آن خوشٌ خرمارادر آویختند تاهر که می‌دید ملامت ‏ 
(۱) آهنگ قبس کردم وتا نرد اوییابان‌های بسیابود سنگلاخ ودرشت 


۳۷6 الیقرء(۲) آية ۲۰6 الی>۲۷ ۱ ۲ 


O tA meer nemane ara‏ سس ۱ واه و و و و و و و و و دوجو و و و و و و و و وه وه و و وا و او ها وا وا و او و و و دواد و 


می کرد آ نرا که آن آورده بود خدایتعالی نبی کرد ازاین معنی‌اين آیه فرستاد . امیرالممنین 
۱ علي گفت و حسن و مجاهد وضداك گفتند جماعني بودند که چون صدقه یا ز کوة خواستندی 
دادن بگزیدندی آنچه خیاربودی‌خودرا باز گرفتندی (۱)وآنچه دذال بودی صدفه‌رابنهاد ندی 
از هرجنسی‌خدایتعالی این آیه ددحق ایشان بفرستاد تااز خرمای‌حشف ندهند وازحبوب‌نوعی 
که بدباشد از آن و ارزر و سیم زیوف ندهند ( ولستم با خذ یه ۷۱ آن" تمضو | فته ) 
زهری خواندلاآنتغمضوا فیه‌بفتح تا وضم‌می‌وحسن بصری‌خواند الا آن‌تغمضوا فیه‌بفتح تاو 
کر میم واین دو اغتندیقال غمض شمض‌ویفمض وقتاده خواند الاآنتخمضوا وبه‌من التهمیض 
للمبالغة . وابومخلس خواند إلا ان تغمضوا فيه بضم تا وفتح ميم على معنی إلا أن تغمض لكم 
فیه واین‌همه درشواد است» وقراءت عامةٌ قراء این‌است که إلا آن 'تغمضوا بضم تاو کسرمیم‌من 
الاغماش وهو غض البصر و اطباق الجفن قال رؤبة : 
أرق عسْتی من الا غیا ض برای" سری في عارض نباض (۲) 

ودر معنی أيه حندفو ل گفتند یکی آنکه‌معنی ‏ نست که‌چیز ی بحق‌خدای صدفه ندهید که 
| گر بشمادهندنستانی الاعلی‌مساه‌حت‌ومساهلت »واغماض العین . کنایتوعبارت باشد من المساهلة 
" والمسامحة ودرذبان ماهم چنین آید که گویند که چشم برهم نه یعنی مسامحه کن » ودر بيعو 
جز بیع این عبارت استعمال کنند هر کجا هعنی‌مسامحه خواهندومنه قول‌الطرماح: 

1 تفتتنا _ بالو تر قوم و للضیم_ رحال" برضون_بالا غیاض (۳) 

دامیرالمومنین نت گفت و براءبن عازب که معنیآیه این‌است که | گر کسی‌دابر کسي 
حقی بودوازاین جنس‌چیزی‌باودهد اوچنان‌دا ند كه‌بعضي حق‌اورا اغماض کرده‌است‌یمنی‌نقصان 
یعنی‌حنان داند که حق‌خودبعضی بستده‌است و بعضی‌رها کرده.واین بمعنی نزديك‌است بقول‌اول 
این روایت عوفی‌است ازعبدالله عبای» ووالبي‌روایت کرد ازاو که‌معنی آیه آنست که | گرشما 
را بر کسی‌حقی ودینی بوداین‌بدهد نبستانی الا آنگه که وضع کنی‌چیزی ازاو ونقصان کنی و 
بد بحساب نيك نستانی‌ازاو.حسن وقتاده گفتند معنی‌این است کها گر. این‌جنس ددبازاد بینی که 

میفر وشند تیستا ۳ (لاآنگه که برشما طلم کنند وحیفب و این‌قول بنا بر قراءت خود کرد که حواند 

(۱) یعنی برای خود نگاه می‌داشتند و دذال جنس بد و سست است . 
(۲) بیدار کرد چشم مرا ومانم شد از آنکه برهم بندم برقی که شب در ابر بلند جهید . 


)۳( هیچ قومی که ازانها کینه داشتیم وخونهو خواستیم ازچنگیما ندز ار فتمّد و بر ای‌صتمسکشی 
مردانی دیگر هستند که مسامعهرا خوش دار ند . ۰ 


و و هو وم و و وه ی دا اد نا نا را و و و و رو راداو وا وا وا اون او وا وا تن و وا و وا و و وا وا وا اه ان و و و وان ام و و دا واه و و 


الا آن تغْمَضوا فیه , علی مالم یسم فاعله و بر آءبن عازب نیز گنت ا گر کسی بهدیه بشما آرد 
شما نیذیری الا که چشم برهم نی ازشرم خداو ندش » وبراین‌قول اغماض کنایه باشدازشرم و 
براین‌فولبا میا ننن(۱)عبارت‌باشداز نقصان‌ومعنی | نکه‌خدای‌تعالی گفت آ نچه حوددا نه‌ی‌سندی 
چرامر امی‌پسندی.قولی‌دیگر آ نست که‌خدای‌تعالی گفت اصحاب‌صدقات‌شر یکان‌شماا نددرمال! گر 
همه نيك‌بود نيك‌بمایددادن وا گر همه بدبودروا بود که بدبدهی بر اي آنکه بر تو آن‌است شتا گر 
مال‌بدبود وتواغضا کنی بر آن ومسامحه وحق خدای‌نيك بدهی به‌باشد واين قول خلاف ظاهر . 
است لْقو له «ولستم با خذیه» ونمی گویدو لستم به‌عطیه او بماذلیه( واعلموا أن الله غنی" مد" ) 
و بدانی که خدای تعالی مستغنی است ازصدقات شما | گر ندهي و حمید است یعنی حامد است 
سعی شمارا | گر بدهی وبراین‌قول فعیل بمعنی فاعل باشد و گفته‌اند فعیل بمعنی مفعول است 
یعنی محموداست و پسندیده درافعالش. آبوشریح الکلبی گفت‌جون مرا بینی که مال پد بصدقه 
می‌دهم مرابند کنی‌وداغ نهی وبدانی که دیوانه.شده‌ام واین‌ابوشریح ازاصحار رسوللعِق بود. 

( ألشتطان" یمداکنم" الّقتر ) ای‌بالفقریقال وعدته کذا ویکنا آما آنکس که گفت 
وعدته کذا وباه حذف کرد گفت چنانست که شاعر گفت: 

آمر‌تلك الخنر فافمل ماأمراتة به افقد" ثراکنتك دامال وّذا نسّب (۲) 

یقالوعدته بالخیروالشر اءافی‌الخیر قوله‌تعالی‌«وعد کمالله مغانم کثيرة تأخذونها» ودرشر 
قوله تعالی«النار وعدهاالله الذین کفروا» جونذ کر خیروشر نکنیود کر وعد مطلق باشداسته‌مال ۱ 
ود بو واسته‌مال‌وعید درشریقال فیالحیر وعدنه و فیالشر أوعدته‌قال الشاعر : 

وني إذا آوعداتنه او وعداتله" لمخلف ميمادي و منحز موعدي (۳) 

وفقرسوء الحال وقلة ذات‌اليدباشد وفقر لفت‌است دراو کضء‌فو ضعف وفقيرفعيل باشد 


(۱) میانین ترجمه اوسط استو قول ادسطتول بپتر و بر گزیده تر است و بیشتر اقوال‌دیگر 
را توان بر آن‌منطیق‌ساخت . 

(۲) من ترا بکار ځیر فرمودم پس آ نچه فرمودم ر من ترا صاحب مال و نسب گرداندم 
و شاید نشب شین نقطه دار است بمعنی سرمایه و اصل که از آن منافع و اموال دیگر بدست آ ید . 

(۳) من چون او را وعده خير یاوعید شر دهموعید شرزا خلاف کنم ووعده خیررا انجام‌دهم 
این گونه تخصیس عرفی ددفارسی نیزهست بکثرت استعمال چنانکه گویند خوابی برای 7و دیده ند 


به‌نی شر ودرځر نگو: یند و مذو یات فلان‌همج‌نین‌در شر باشدوعامه 8 ر اجعت کردم ومر اجعه کر دم‌در ‏ 


دو معحی باآنکه هردویکی‌است . 


۳۷~ البقرة (۲)آية ٠٠٤‏ إلى ٠۷٠‏ جچ۲ 


0 wanna emmesanasaeerresvnnnnreevansnnaan 
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بمعنی مفعول ای‌مفقور دهد ی مکسور فقار ال رشکسته دشت باشد وكذلكالفقر دفال الشاعر : 
و (د! تلسننی آلسشمها نی لست" بوهون فقتر (۱) 
حقتعا لی‌دداین یه تحر یص میکندمردمان‌را برصدفاتو نپی‌می‌کنداز بخل میگویدشیطان 

شمارا وعد درویشی دهد گویدمال مدهید درز کوة وصدقه که پس ددویش‌نباشی( و با مر کم" 

بالفحشاء ) ای‌با ال وشمارا بخل‌فرماید . مقائل و کلبی گفتند هر کجا درقر آن‌فحشاست 

مرادرنااست قاروا آب ه که مرادیحل‌است . شرطان ترا بحل‌فرماید و نهس امازه ميل ببحل ۱ 

کند و انکس کد از آن آفت باسللاهتست مفلح اوست خو له تعالی «ومن یوق شح نفسه فأو لك 

هم المفلحون» ابن مېدی روایت کند که اعرابی بیامد دعنان فصل بن یحیی بن خالد گرفت 

و گفت : 

ألم تر أن الجود من صللب آدم تحدار حتتی صارف راحة الفْضل 
اال ت اك کا رت هر 
وفصل یری د کا اند ت تابمرغی اندازد اعرابی گفت : 
وقواسكه حنود د والندی‌ ویر" ۷ ۳ و سپماك فه النشر" فافتل پا فقتري(۳) 
فضل گفت فةر توبچند کشته‌شود گفت بصدهز اردرهم بفرمودتا بداد ند ندمااوراه‌لامت کردند 

و گفتنداینچه‌اس‌افاست اواین‌بیتهاانشا کرو: ' 

إذا مت مالا بدای واأنل فلاانتسطت کتفيولابضت رجل 

آرو نی بخلا نال "خلندا بشخله و و ها | ار" وی باذ لا مات من بذ ل, 

علی اش |خلاف الذي آتلفت يدي فلا مهلي تذالی ولا مخلدي بخلی )٤(‏ 
وغرض ازاین حدیث این بیت‌های فص ل است کهلایق این‌حال‌است ۰ واسحق ءوصلی گوید 

هارون را : 


(۱) چون با من ذبان آودی کند من بزبان براو چیره شوم ومنست وشکسته نیستم . 

(۲۱) آ با نمی‌بینی که جود از صلب آدم فرود آمد تا در کف فضل دسید و فضل بن یحبی بن 
خالد آنرا نسل بنسل بمیراث یافت همچنین هرخیری بنژاد باز میگردد . 

(۳) کمان تو جود است دعطازه آن وتير توخوشرو ئی ومژده» پس بدان فقر مرا بکش . 

3 اگر دست من مالی گرد آورد و از آن نبخشم دست من گشاده مباد و بای من برمیخیز اد 
بمن نمائید بخیلی که بسیب بغل‌جاو يدان ماند و بخشنده‌ای که بخذش سیب مر گ‌او شد بر خداست که 
هرچه دست من تلف میکند عوض دهدنه بخشش هلاك کننده من است ونه شل جاوید ساز نده من. 


3 ال قلشت؟ eT‏ فذ ذالك ˆ و ما اه ار سل 
ٍِ_ اخوان الحّواد ۰ ارف ب 0 ۳ الما شین خلیل 
و نی ریت" السخل اد ي باهله . فاکرمت. نفلسي آن بقال بخمل" 
عطای" عطا؛ المکشرن قح کر ومای كما قد تعلمن قلسل" 
ومن" خنر حالات الفتی وعلمته اذا نال شتا ات کوان سل 
و كتف أخافالققر أو حرم الغنى' و رای مير الموامنين جمیل(۱) 
هرون باجلساء خود نگرید و گفت : له د دابیات آتی‌بها اسحق ماأتقن اصولها و حسن 
وصولها ,دأجود فصولا موابرق نصولپاء و أ کثر محصولها. اسحق گفت نثر تو از نظم من بتر 
است . و گفتند سالی ماو یه‌بحجرفت واهل‌مکه ومدینه‌را بسیار عطا داد کسان اوملامت کردند 
اورا " آو گفت : 


و ما اتا مرف في بذال مال توص تام الا تا 
ولو لا ابشودامااجلَمعّت قر یش" على أنتي آمیر المومبیضا 


واشعاد دراین‌معنی بسیاراست ( والله بعد: کم" مقفرة" منه و فضلا) وخدایتعالی 
وعد معفرت‌میدهد شمارا ازفضل آمرزش گناه برسبیل کارت ازصدفاتتان «وفضللا »#یعنی‌دوزی 
وعو ص [ نچه داده باشی عاحلا در أحل مغفرت و بعاحل عوض » دووعده است یکی از حدای و 
یکی ازشیطان وعدءٌ شیطان غرور باشد و وعد خدای تعالی چون بعءوض و ثواب باشد و وعد 
شیطان جون سراب باشد ووعدهٌ خدای تعالی نود وسرور باشد ووعده شیطان کذب ورور باشد _ 
وعد خدای‌با | خلاف باشداز خلّف و آن‌عوض بودووعده شیطان‌با | خلاف باشداز خلف و آن‌خلاف 
باشد خدای تعالی‌خلف دهد شیطان خلاف کند پس بوعدهٌ شیطان مغر ور «شو که او ترا دشمن 
است «ان الشطان لکم عدو فاتحدوه عدوا او ترادشمن وتو اورا وشن گر «لاتعىدواالشیطان 


أنه لکم عدو مین » او ترا بمعصیت میحواند و از درویشی میترساند و بوسوسه‌ات مير نجاند و 


(۱) بسا زن که مرابېخل ترغیب میکند او دا گفتم آهسته باش که بدان‌چه تو میغواهی راه 
نیست می بینم مردم را با بخشند گان بر آدد ند و نمی‌بینم بغیل را در جهان دوستی باشد . من‌دیدمبعل 


صاحب آ نرا لوده می کند پس خود را از آن گرامی‌تر گرفتم که درباره من بخیل گویند بخشش من 
بجوانمردی ۰ بخشش ثروتمندان است و مال من‌چنانکه دانی اندك است . بهترین حالات جوانم‌رد 


آن است اگر بدانی که چون : بجیزی رسداز آن,دیگ ر أن‌هم بر ها ند من‌چگونه از درویشی بر سم بااز 
ثروت محروم مانم که رآی امیرالمومنین یعنی هادون در باده من‌نیکو است . 


واه الیقر: )ية ۶ ی ۲۱ ۳۷۳۹ ۱ ۱ ج 
خدایتعالی ترا ها وکار yT‏ و وعده خوبت میدهد ومر تمه TT‏ ارتا 
- از این‌بگر يتن و بدان آو یختن شیطان درخویشتن مفلس است ترا وعد افلاس میدهد وخدای 
جل حلاله توانگراست وخداوندفضل تو را وعده‌مغفرت و فضل میدهد (واله" واسم" عم" ) 
خدای فراخ عطااست ودانا است بعوض بخل‌نکند بدهدو پیش ازدادةٌ تو دهد دانا است با نجه 
۱ نهد بجای خود بمقدارخودنید . 

۱ ( بوّتی الحکمة من يشا ) حکمت بانکس دهد که‌او خواهد ف گفت هراد 
بحکمت نبوت است عبدالله عباس وقتاده وابوالعالیه گفتند مراد علم قر آن‌است ناسخ ومنسوخ 

محکم ومتشابه وروت وموخر و حلال وحرام ضحاك كفت مراد قر آن است وحفظ او وفهم 
| معاني اوو گفت درقر آن صدونه آیت‌است از ناسخ و مسوح و هزار آیت است درحلال و حرام 
و هیچ مؤمن را روا نبو د که رها کند نا آموخته تاناموزد بیاموزی آنرا تاجون اهل نبروان 
نباشی . مجاهد گفت مراد علم فقه است وهم اه گفت‌بروایت ابنابی‌نجیح که هراداصابت‌فول 
وفعل است که مرد در آ نچه گوید و کند مصیب باشد . ا بن‌زید گفت مراد عقل است (۱) بعضی 
د گر گفتند مرادمعرفت است ربیم گفت مراد ترس خداست بیانش قول رولك «خشية الله 
راس کل حکمة » سپل‌بن عبدالله گفت مراد بحکمت سنت‌است اهل‌اشاره گفتند علم لدنی‌است 
بعضی دیگر گفتند خدایراگواه کردن است برجمیماحوال TOES‏ النہدی گفت نور الهی 
است که فرق کند میان وسواس والہام» و گفته‌اند مرادتجریدسر است ازخلق برای‌حق بعضی 


(۱) حکمت همان است که بلقمان دادوالقر آن یفسر بعضه بعضاً وهمیشه‌حکمت قرینه کتاب‌است 
مانند< آئیناهم ا(كتاب والحکمة» کتاب آن‌است که‌بوحی ددیابند وحکمت آنکه بعقل» ودر خبر آمده 
۱ است که لقمان‌دامخیر کردندهیان نبوت و حکمت او حکمت بر گز ید بس حیکمت علم منقول نیست 

بلکه چیزی است که انسان سقل‌ددیابد وشریمت سپل است‌آنرا برای همه‌مردم فرستادند بز بان عامه 

انا حکمت برای گر وهی‌اندك «ویوّتی العكمة منیشاه» ماننددیوژتی الملك من بشاه» است و آنرا که 
دادن خير سيار دادند وآ نها که گفتند مراد ازحکمت ولم شرع است البته مقصود علمی است که با 

ندبر وفقل و استدلال منط قی‌مسکم باشد نه حفظ الفاظ وه‌فاهیم ظاهر آن‌چون! بن‌انداژه عام آموختن 

فر یضه‌است‌برهمه مردم چنانکه‌فرمود« طلبالعلم فر يضة علی کل مسلم> و غبر آن است که فرمود 
:تى الحکمةمن‌یشاء> و عقلد اهی است بر ای‌شناختن حق و محصول آن حکەت است و شرع هم‌داهی 

است و محصول آن معلوم و هردو بيك چیز منتهی می‌شود آنکه از متابمت عقل گمراه شود ازنقس 
مچاهدت خود اواست مانند آنکه درمتابست شرع گمراه گردد نه‌عیب هفل‌استد نهعیب‌شرع. 


۷ ٣ حجنء‎ a 


ستیج ٩‏ جسن س د و چم د ت سیت ۔ تتت کس د س 


لغت گفتند خف پوت وا و 
ر ل‌فصل 


دا گفتنق ۳ ۱ سرع4 الجوان 4ھ اصادة ۳ ات 6 اد 


<زل‌من فولوفعل داصل‌او ازهنع باشده منه‌حکمةا لدا بومنه‌قو لالشاعر :ا بني حنتفة آحکو 5 
سفاشک» ۱ کنانی گفت خدای‌تعالی‌پیغمبر ان‌دا برای نصیحت خلقان فرستاد و کتابهارا تنب 
دلهاي ایشان وحکمت دا برای سکون ارواح‌ایشان . پیغمبردعوت میکند بامر خدای و کتاب 
دعوت میکند باحکام او و حکمت دعوت میکند بافضل او.اما معنی قول دسول ل «کلمة 
الحكمة ضالة كلحكيم »وقو لکد «الحكمة ضالةالمۇمن» یکی‌معنی | نست که مو ا کیا 
ج در آویزد بجواند و ينو سی بان گید هون ویک پنداری گم شدخ اواست » ومعنی 
دیک ا که کلم حکمت اگرحه ار سفیهی شنوی از حکیمی گم شده باشد از اهل افتاده باشد 
که نااهل گر فته باشد ( و من بت لح سمه ) يعقو بحو اند که «ومن REE‏ 2 
تاء علی تقدیرومن فاا الحکمة واعمش‌خواند وهر يواه الحکمةه وباقی‌قراء خواندند 
«ومن يو تی الحكمة 6 بر فعل مج پول 5 مفعول اول ون هصمر باشد .وصمر راجع بالهمن» و 
محل او رفع باسناد الفعل المچپول اليه و حكمة منصوب است بآنکه مفعول دوم یوت است 
حسن تاش وت «ومن بو نی ال ( هر کر جکمت دهند و ياين حکمت در ع وزد 
خداست « فقد اوتی خیراً کثی آهفاء برای جزای شرط آمد وقد هم‌چنین برای آنکه هر کجا 
جزای‌فعل ماضی باشد فاء بايد وقد کقول القایل إن تکرمنی فقد | کرمتك وان شکرتنی فقد 
انعمت‌عليك ( "فد" أوتی "خی را کتشییر)اوراخیر بسیارداده‌باشند بنگر که آن‌چه‌خیر باشد؟ 
که خدای‌تعالی اورا بسیار خواند وجمله دنیارا اندك خواند قوله تعالی: «قل‌متاعالدنیا قلیل» 
( وما یذ كر الا ولا اماب ) واین اندیشه نکنندمگر خداوندان خردو گفته‌اندلن" 
صافی عقل‌باشد وازعقل خاص‌تر است‌ولب چیزی مغز اه باشد وا گر عقل را لب خوانندسزاوار 
است برای آنکه پوست قشر تن است وسینه قشر دل است ودل قشر عفل است اگر آنچه در 
یك قشر باشد لب بود اولیو آحریآنکه درسه فشر باشد لب بودواین بر سپیل تشمیه بود. 

رو ماآنفقتم من نفقة أو ند ر 2 من نذار اهر آن نفقه که کنی ازا نچه‌خدایبو اجب کر 1 
برشما بانذری که شما بواجب کردی بر خود و ندر عقدالشيىء على النفس اه وا نگ مان 
باشد که گوید : «للهعلی کذا إن کان کذا» و خدای را برمن فلان خير ات از حج و زوزه و 
نمازوصدقها گر فلان کار بماشد » بر این‌اتفاقاصحاب استو بیشتر فقاو بنزديك بعضی اصحاں ما نذر 


منعقدشود وا گر جه مطلق باشدجنا نکه گوید ۱ ده علی کذا» واگر چه‌ن‌گوید ان‌کان کذاجون 


(۱) این‌بیت در جلد اول گذشت . 


چنن گوید وفا, واجب بود با آن و اگر ذ کر خدای نکند گوید : على کذا, او ندرت» آوعاهدت 
نفسی .و آنجه باین ماند وفاء کردن بان مستدحب بود. و نذر بر وجوه باشد ۳۹ آن بود که 
نذر کند با خدای براداء واجبات یا اجتاب بعضی مقبحات یافعل بعضی خیرات و طاعات » وفاء 
باین واحب بود . واين ندر طاعت‌بود . و ندری دیگر ندر معصیت بود و آن جنان بود که نذر 
کند باخدای که واجبی نکند یانذر کند که هر گه که او دا معصیتی میسر شود کاری‌کند از 
خیر » این حمله نذرمعصیت‌باشد.و فا کر دن‌باوواجبنباشد (۱)ریعضی دیگر آن‌بود که نذر کند 
بر کاری ازکارهای‌میاحم چون‌شر کته سفر وتجارت و صناعت و تزوج و تزویج نگاه کندا گر 
صللاح باشد کردنآن وفا کردن بآن واجب‌بود و | گر مصلحت نبودکردن آن وفا کردن بان 
واجب نبود و در مخالفت آن کفاره واجب‌نباشد . و بکفاره یابنده آزاد کند یاشصت مسکین دا 
طعام دهد يادو ماه پیوسته روزه دارد برسبیل تخییر این کفارء:قض‌نذر باشد(۲) واصل کلمه از 
خوف باشد. یقال: نندت بالقوم |ذاعلمت بهم و بکیدهم فاستعددت لهم وأنذرت‌فلاناً اذاأعامته 
ہما دنه ومنه النذیر والمنذر . برای آدکه بند نذر برای آن زند (۳) که ترسد که نبادا 
تقصير افتد در آن . ونذرت‌النذر إذاعقدته على نفسك و نذر و عهد و عقد متقادب المه‌نی‌است 
و حکم هر دو اعنی ندر و عد ددشر ع یکی است‌قالا لشاعر: 
م يرون مسي وأنفرر إن لقبیت بان" آشدا(ه) 


س س ورت و و 


رفانالله عَم )ما مجازات داست فی نحو قولك : ماتصنع أصنع . هرنفقه که کنی 
یانذری که ببندی خدایتعالی داند.وفاء برای‌جزاء شرط آمدچون جزاء شرط جمله اسمی‌باشد 
حاجت باشدبفاء تقول: ماتصنع فانی‌عالم به وان‌تفعل خيراً فا ناه‌جازيك‌علیه ( وما لظا لبین" 
من" آنصارر ) جمع نصیر باش د کشریف واشراف و حبیب و احباب و قیای جمع‌اوبر فسلا. 
باشد حون علماء و ظرفاء و قو له «فان ال يعلمه » رد الكثاية إلى اقرب المذ کورین كما کی 
قوله «الدین کون الذهب والفضّة ولاینفقو نبا » اگرحه دز پیش ذ کر دوحیز رفته‌رد کنایه 


(۱) واصل‌این‌نذر حرام‌است . 
(۲)دیعضی کفاده‌یمین گفته‌اند. 
(۳) بند نذد زدن یعنی نذد بستن . 
)٤(‏ شمر آزعم‌روین معدیکرب است از بحر کامل بروزن چپاد متفاعان و در آخر مصراع دوم 
يك سبب خفیفزیاده دارد بروزن‌متفاعلا تن و آخر مصراع اول‌نون‌انذداست یعنی ایشان متعپدشدند 
ریختن خون مرا وهن متعپد شدم که اگر ملاقات کنم بر آنها بتازم وحمله کنم . 


اج و او اه اه او و وا و وا اد و ۵ اد و و و و او و و و ود ده ۵ و( و و اد اه و و و تا ات و و ۵ ۵ ۵ و و و دا و و او و و ۵ ات و و اد و او و او و و و و و و و و و و و و و و و ۵ 


بانزدیکتر م کور کرو وا گر خواهی رد کنی بامافی‌قوله «وما انفقتم » » وماله قو له دومااًنزل 
علیکم من‌الکتاب والحکمة یعظکم به» ولم یقل‌بها. 
(اٍن تندوا الصدقات فنعا هي ) | گرصدقاتآشکارادهی نيك چیزی‌است آن‌وسبب 

نزول یه آن بود که پرسید ند ازر ول چ که صدقه‌بستر اولیتر یابآشکارا خدایتعالی این آیه 
فرستاد و گفت ا گر صدقه آشکادا دهی نيك حیزاست آن و گر نہان دهی بدرویشان آن بپتر 
باشد شمارا «فن‌ماهی» نممادراصل‌نهم بوده است‌ومانگرهاست غير موصوفة ولا موصولقوالتقدیر 
فنعم شيعا هی‌علی تقدیر فنعم الشیی, شیاه ی‌ومحل«م » نص‌است على التميز فی‌نحو قولك نعم 
رجلا زید و تقدیر چنین باشد که نعم الرجل رجلا زید و مثله قوله تعالی «ساء مثلا ( ای‌ساء 
المثل‌مثلامثل) القوم الذین کذیوا بایاتنا» چجون«ما»در آمدخواستند تاادغام کنند تحفیف‌دامیم 
سا کن کردند و عین سا کن‌بود بااصل خود بردند که‌نعم است‌علی وزن فعل و میم که لامالفعل 
است سا کن کردند , و آنگه ادغام کردند نعماشده و حسن بصری بی‌ادغام خواند فنعم ماوابو- 
عمرو ونافع بروایت ورش وعاصم بروایت ابوبکر واپوحعفر و شیبه خواندند فتعمابکسر نون 
واختلاس حر کت عین بين الحر كة دالسکون ودر سوره النساء هم‌چنین فی‌قوله « ان اله نعما 
یعظکم به» و مثله قول النبی ت . «نءم-ابالمالالصالح للرجل الصالح» . وابن عامر وحمزه 
و کسائی و خلف خواندند فنعما بفتح نون و کسر عین و در شاذ اعمش و یحیی و ثاب و ابن 
کثیر ویعقوب بکسرنون وعین‌خواندند ودرشاذطلحه بن مصرف وایوب (ون" تخفوها)وا گر 
ازو واخفا بوشیدن باشد و اخفا نیز اظپاد باشد و کلمه از اضداد است و گفتها ند اخفاستر 
باشد و اختفا اظہار باشد ذکرەثعاب. حقتمالی گفت هردو نيك باشد چون برای خداي بود 
ولکن صدقدٌ سربهتر باشد ر درخبر میاید که رول 02 گفت «صدقه الس" تطفىء غض‌الرب 
صدفه سر خشم خدای بنشاند و دو راي ۶ الحطیية كما بطفی. الماءالنار وتدفع‌سیعین 

باباً من البلاء » گنا‌را بنشاند چنانکه آب آتش‌را بنشاند وهفتاد نو عبلادابگرداندوابوهریره 
ا از رسول لي که ا گمت تیذا قیامت خدایتعالی هفت کس را در سای عرش 
سایه کند آنجا که سایه نبودجزسايةٌ عرش. اول امام عادل‌را. دوم حوانی که او درطاعت خدا 
پرورده شده باشد و مردی که او دا دل بمسجد باشد و دو مرد را که با یکدیگر دوستی کنند 
برای خدایتعالی مواصلتشان فی‌الله باشد و مفارقتشان فی‌الله و مرد ی که اورا ذنی ذات حمال 
باخود دعوت کند بفساد او رها کند اورابرای خدای و مردیکه بدست راست صدقه دهدازدست 
چپ پوشیده دارد و مردیکه در خلوت خدای‌را یاد کند واز ترس خدای‌بگرید( ونکفرا 


عتکسم ( عبدالله عباس و عکرمه خو اند ند «وتکفر» بالتاء رد الفعل الي الصدقة یعنی صدفه 
کفار گناه او شود و ابن عامر و حفص خواندند «و یکفربالیا, و الرفع على معنی و یکفر ال 
و ابن کثیر و عاصم و ابوعمرو دیعقوب خواندند «ونکفر» بنون ودفع راء علی الاستیناف ای 
و نحن تکفر E‏ وحمزه و کسائی و درشاز شیبه واعمش وایوب و ابوحاتم خواندند بنون و 
راء رد اعا ی‌موضع «فپوخیرلکم» برایآنکه او جزاء شرطست و محل او جزم بود وقوله 

من سیناتک) من‌برای تبعیض‌است ت تامکلف مغری‌نشود بقبیح وپاعتمارصدقه برمعصیتدلیری 
۳ و گفته‌اند زیادت‌است و بمشتر علما گفتند ايه دریات صدفه تطو عاست برای آنکه اجماع 


علماست كەز کوة فر یضه اظهارش اولیتر ازاخفاباشد برای دو وجه‌یکی برای نفی تپمت تامردم 
کد اھ کم اما ا که موق تا مرنان دو از اا که 
چنانکه نماز فریضه درمسجد بجماعت فاضلتر واولیتر بود از نکه درخانه تنها و نوافل درخانه 
اولیتر بود تااز ریاء دورتر باشد وعمار دهنی روایت کند از باقر یم که او گفت مراد قولهان 
تمدواالعدقات»ز کوة فر بضه است«وان‌تحفوها »مر ادصدفه تطو ع است واسم صدقه هردورا شامل 
است‌فی‌فوله «انما الصدقات للفقراء» وسویدالکلبی روایت کرداز رسول چ که اورا برسیدند 
ازجهر درثراءت و اخفات گفت آن چو ن‌صدهفه است«ان تمدوا ا لصدقات‌فنعماهی وان‌تحفوها وتو توها 
الفقراء فپ وخیر لک » و ا؟ راین خبر درست بود از دسول چ #[نزد] آ نکه گفته باش که مردم 
محیر بودند درقراءتاز زمیان حیرواخفات وعقبة بن‌عامرروایت کند که رسو لغ گفت «ا مت 
بالقر آن کاله‌سر بالصدقة ۰ والجاهر بالقر آن کالجاهر بالصدقه» گفت آنکس که قر آن خواند 
درس " جنان بود که آنکس که و صدقه دهد وآ نکس که باواز بلئد خواند حنان بود که 
ایک که‌صدقه آشکار ادهدو علی بن‌طاحه دوایت کرداز عبدالهعباس که‌او گنفت صدقۀ تطو عرادر س 
برصدقة آشکارا چندان تفاوت است که یکی ازاین هفتاد ضعف آن باشد وصدقة فر بضه در سر 
وعلائیه به بيست وبیج ضعف افزون‌است وهمحنین<:41 فرايض ونوافل( والله 3 تعملو آن 
تخدیر* ) وخدای تعالی با نجه شما میکنی‌دانا وآ گاه است . 
۱ لس علنك هدیم" ) کلبی گفت رسول تاو بر فت تا عمره آرد عم که او زا 


فضا شده سا بنتآبی € با او بود ماد درش بله(۱) وجده‌اش بیأمد ند واراوچیزی حواستند 


ا ل ل شنا بردین 


ما نگی آ نگه‌دستوری با رسول‌حدای برد که شاید که ایناثر | چیزی دهم ؟ خدای تعالی این | به 


یسح 


وایشان مشرك بودند او گفت من‌چیزی بشماندهم تا دستوری با سوال 


(۱) دراسد الغابه گو یدماددش قبله یاقتبله نام داشت . 


فرستاد » رسول 2 گفت آیه آمد بجوازاین, ازصدقهٌ سنت چیزی بایشان ده . کلمی روایتی 
دیگر آورد و گفت جم‌اعتی‌مسامانان بودند که ایشان راخویشان وپیوسته گان بودندازجپودان 
و بایشان مبر ت کردندی وبرایشان نفقه کردندی چون مسلمان شدند آن خیروبر" وصله باز 
گرفتندی دسول دا گفتند شاید که چیزی باینان دهیم خدای‌تعالی این آیه فرستاد . سعید جبیر 
گفت‌مسلما نان اینعادت داشتند که صدقه بدرویشان اهلذمه دادندی چون درویشان مسلمانان 
بسیارشدند آن‌باز گر فتندخدای‌تعالی آیه فرستاد «لیس‌عليك‌هدیهم»(و لکن الله لدي من بشام) 
فاد بهپدی در آبه توفیق و لطف است که بخدای تعلق دارد که عند آن بنده آیمان آرد 
تا نزديك تر باشد . این بر رسول نیست برخدا است و این خود دسول نتواند کردن ‏ ومراد 
بردی بیان و دعوت نیست که هدای بیان ودعوت بر دسول است ۰ عمر عبد العزیز روایت 
کند که دوزی عمر خطاب پیری دادید ازاهل دمه بر درسرای سوال میکرد عمر گفت انصاف 
نیست که ما. از تو جزیه میستدیم تا جوان بودی چون پیر ش.دی صدفه بتو ندهیم آنگه 
اجرائی (۱) بدید کرد ازبیت المال خدای تعالی گفت‌هدای مردمان که ایمان دارند با 
ندارند بر تو نیست ولیکن خدای تعالی هدایت دهد از باب الطاف و توفیق آنرا که خواهد 
( وما 'تنلفقوا من" خر فلانفسک") و آنچه شما نفقه کنی ازمال برای خود کنی «ماهم 
جزاء است برای آن‌درجوابش‌فاء‌باز آمد( وما نرق | لاابتغا ء وجه ال )این‌«ماءنفی‌است 
وشما نفقهحر برای خدا نمی کنی وعرادبوحه در یه رضای‌خداست ( وما تنفقوا من من خسرر 
وف" التکم) «ما» جاگ نیزم‌حازات داست «یوف |لیکم» جزای اوست‌برای آن هردو 
مجروم است و آنجا که ماحرف نفی است نون‌برجای است واین دوجای ساقط است‌بجرم شرط ‏ 
وجزاء وهر جه نفقه کنی ازمال جزا ومکافات آن‌تمام بدهندشمار ا( وانتم" لاتظلمون" ) ای 
لاتنقصون وهیچ نقصان نکنند شما را وبرشما هیچ طلم نکنند وحقتان بازنگیر ندمن‌فوله تمالی: 
۳ تتا کلها ولم‌تظلم منه‌شیثا» . ایلم تنقص‌واین | ر به لابد محصوص باشد بصدقه 4 تطو ع‌برای آ نکه 
۱ زکوة واحجب رم وان مستبصر ظاهر ستر(۲) نشایددادن از آنانکه در آیه مذ کورندفی قوله : 
د انماالصدقات للفقراء والمساكين » مکرمو لفة قلو بېم که ایمان درحق ایشان معتبر نیست . 
آنگه قدیم جل‌جلاله بیان کرد که صدقهٌ فریضه وسنت‌بکه‌بایدرادن وبکهاولیت بوددادن گفت : , 
(للققرآیلذ ین آحصروا في سبسل الر) ومبتدادر آیه محذوفاست وتقدیر آن‌است ‏ 
(۱) یمنی مصرفی‌معین کرد دددیوان برای صدقه اهل‌ذمه . 
(۲) یه‌نی‌ظاهر الملاح که درظاهر م‌تور وعفیفند. . 


Af‏ البقرء (۲) آية ٠٠٤‏ إلى ۲۷۰ ج۲ 
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که للفقرا» الذین احصروا في سبیل‌الله حق واجب فی‌آموالکم . گفت آن درویشان که ایشان 
محصروعاجزوممنوع شده‌اندیضهف وابتلاوفیخوخیت وقلت ذات‌الیدازآنکه کاری‌تواند کردن 
یادرزمین خدا بروند وایشان‌فقراء مهاجریان بودندبنزديك چپارصدمردبودندایشانرا درمدینه 
سرائی نبود ومسکنی وملکی دضیعتی وعشیرتی ومالی وصاعتی همه دوزوشب درمسجد بودندی 
اگر کسی |ایشانر | کار ی فرمودی بکر دندی والاهمه روزدرمسجد نشستندی و گاه گاه استحوان 
حرما کوفتندی برای‌شترمردمان»› وقرآن میاموختند ووقتی که رسول یک ایشانرا درسریتی 
بفرستادی. برفتندی » ایشان اصحاب صف بود ندخدای‌تعالی قوم راتحریص کردبرمواساة ایشان 
هر کس را که رک فادّل بودی از عشا بایشان آوددی. عکرمه روایت کرد ازعبدالله عباس 
کهیکر وز رسو ل ت باصحاب صفه بگذشتو آن‌فقرومسکنت ایشان بدید گفت‌هر کس که‌ازامت‌من 
براین‌حال باشد که شمائی‌وبا نحال داضی وقانع‌باشد اوفردا دربپشت اذرفیقان من‌باشد » ودر 
خبری‌ميآید که‌عمر بنا لخطاب هزاردینار فر ستادبسعیدین‌عامر او آن بستد وبا خانه آمددلتنگ و 
اندوهگن, اهل‌او گفتند آ نراتوراحه‌بوده‌است؟هما ناحادثه‌ای‌افتاد. گفت‌بلی‌وسخت حادثة آ نگه 
آن هزاردیناررا آ نجا بیفکند گفت این‌بمن‌داده‌اند بررخیزو آن‌پیره نکمنه بیاراو برفت وپیراهن 
کینه پیاورد دازه باده کرد آنرا و آن زربصر ها دربست وپیش خودنهاد وهمه شب نمازمیکرد 
ومی گریست و بامداد پیامد ودرسرراه بنشست و آن صر ها میداد بدرویشان تاحمله بداد» آنگه 
گفت از رسول‌خدای شنیدم که او گت روزقیامت درویشان مپاحریان درعرصات قیامت آیند د 
فرشتگان ایشانرا گویند بحسایگاه آئید تا حساب‌بازدهی, گویند ما دا چیزی نبود تا حساب 
آن باز دهیم * ایشان را ببپشت برند پیش ازتوانگران پا نصد سال تا مردی ازتوانگران در 
میان ایشان شود خواهد که با ایشان ببپشت شودفرشتگان بیایند ودست او گیر ند واورا از آن 
ميان بير ونار ند» عمرجو است تا آن مردباشم بخدای که من‌تحواهم همه دنیا مرا بود ومن آن 
مردباش قوله « آحصروا في سبیل اللہ » ای حبسوا اى منعوا » يقال: احصره المرض ؛ و 
حصره‌العدو" في‌سبیل‌الله اى في‌طاعةالله ( لا بُستطیمُون: ضربا في الأارض ) اىسيرآً فيما . 
ایشان نتوانند که درزمین برو ندبسفری وتجارتی وطلب‌معاشی وضرب درزمین کنایه باشد آزسیر 
شدیدسر یع فی‌قواه : «و آخرون یضربون في‌الاادض» . وفوله «إذاضر بتم‌فی‌الا دض» قالالشاعر: 
قبیلالال "تصللح" قیبقی.... ولایتقی‌الکتلیر" مع‌القاد 
ت 
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فظ المال ايسر بن نفاء وضرب ق‌السلاد بغر زاد (۱) 

فتاده گفت سآن است که ودرا بازداشتند درراه‌حدای وحیاد وعبادت وخودرا بر آن 
وقف کرده باشند از آن باسفر و تحادت وطلب معاش نبردار ند ابن‌زید گفت ازآنکه بسیارجیاد 
و داشند دردمین ر وای کون بررحرت که بر و ند همه حبان دشمن ابشان باشند . 
سعیدجبیر گفت اینان آنان بودند که با ردول ب بجهاد رفتند مجروح ومبتلا وذمن شدند 
د انستند جائی‌دفتن » و کسائی این‌قول اختیاد کرد برای آنکه محصرممنوع بیماری وزمانت 
باشد ومحصورهمنوع دشمن باشد(۲) والحعروالا حصارا لمنع ومنه الحصارومه الحصرلاحتباس 
البطن . قوله ( سد مم الجا هل ]| . <مزه و عاصم وادو حعفردرهمهة قرآن رحسب خوانند بفتح 
سین واین اختیار حسن واعمش‌وشیبه است وباقی قراء بکسر خوانند وهردولغت است وروایت 
وا فتح لفت رسول ت۸2 اس عاصم بن لقبط روات کرد ازیدرش که گفت من دروقد 
بنیالمصطلق بودم حون بر رسول م فرود آمدیم ما ثر | بو اند و گفت گوسفندی برایاینان 
۳ آنکه کو ۱ دا تحسین ۳ نما د دجبا ها من اجلکم» ۳ ین لغت بعتح سین گفت بکسر 
رکفت ا مینداری که این برای شما کشتم ولکن ما را فو هست هر گه که یکی 
بیفزاید بکشیم تا صدبیش نباشد «الجاهل» یعنی آنکه ایشانرا واحوال‌ایشان نداند گمان برد 
که ایشان توانگر ند از آنکه ایشان کس دا سوّال‌نکننه وا گر کنند الحاح نکنند در سوّال و 
التعففا (تفعل‌من‌العفة وعفعن كذا اذا کی ال ل و غ ار ها 
بعدالغسق» (۳) غك بن المفضل گفت بلادهمتی ایشانر | منع کند که حز ارخداو ند خود سوال 
کنند وحاجت خواهند واین علو همت‌کاری عظیم است ودرهر کس نباشد و آنرا که آن باشد 
خود گمان‌بر د که‌ازاوتوانگر تردرهمه حپان کس نیست‌دنیاه حطام‌او درجشم اوه قعی نداردوجیزی 
نسنجدازس‌همت خود | گر بیادشاه نگرد رعیت بیند اورا » امیر بنزديك ارهمان » وحشم بر او 
همان » از اینجا قدیم جل جلاله رسول خوددا مدح کرد که چون شب معراج کون و کاینات 


براوعرضه کردند از بلند همعی بوش جشم ۳ کی کر رش ۳ عطمت ور ۳ و سعت 


(۱) اندك‌مال که آ نر اصلاح کنی می‌ما ندومال بسیار که تباهی کنی فانی‌شود حفظ مال آسانتر 

است ازاینکه ازوطن اواره شوی و بی :و شه دز شہرها تگردی ۰ 
۱ ( ۲( ا آن‌است که ذظ قر آن‌را عمو م باقی گذ اریم وهه این پارا مشمول‌دانيم چون خھ جص 
بی‌علت جاز نیست وهر کس درراه خدا از کسب واماند.چنانکه درطلب علم کوشد مشمول آیه‌است- 


(۳) این بیت گذشت . 


-۳۸۹- البقرة (۲) آية ٠٠٤‏ إلى ۲۷۹ ج۲ 


ولوح‌با بسطت وقلم با حریست و بپشت با نعمت و دوزخ باسطوت نه باین طمع کرد نه از آن 
بشکوهید(۱) لاجرم‌قر آن‌مجیدش چنان ستود که «مازاغالبصروماطغی» و آنها که در دور دولت 
او بودند اقتدا بدو کردند وهمت بلند داشتند از آنکه ازهر کسی بل ازهرخسی چیزی خواهند 
که در آن وضع قدرایشان باشد وعمر برفقر وفاقه بسر بردند وبدان راضی بودند چنانکه جل 
ابن حازم گفت : ۱ ۱ 

الى وم لي و لبلتین, و لس" طمرین بالیّن 


ص 


۶و مس و و و ی _ِ ۰ څوه و ل e.‏ زر و ص و 
| لسر من . نعصمة لقورم | عص امنا حول عيني (۲) 
۶ ‌ 
وله ایضّا : 
1 من فاقتة ۳ و ع مقام ر غل ۰ ‌ ع 


"فاطلب غنی ما بقد رقوت وات بالمتزل الر فيم 
ولا ترد روة بال ال" بالدال و الخشوع 
ا عتها إل ار یف رالرییم. 
لعل“ درا أتی_بتحس بگر؛ بالسعد في الرجوع (۳) 
ودد ابن معنی بسیار گفته‌انه ولکن جامعترونکوتر از آنکه قاضی ابوالحسن علی بن 


عبدالعزیزالجرحانی (4) گفت کس نگفته است من قصیدته : 


)۱( بعنی نترسید و بیم نداشت . 

(۲) گرسنه ماندن دوروز و دوشب و بوشیدن دو بلاس کپنه برمن آسانتر است از نستی که از قو مر 
بمن رسد ومن‌ازشر مدیده فرو نندم . 

(۳) دشوادتر اذبینوائی و گرسنگی‌اس ت که مردآذاده بغوادی‌تن‌دهد . از می‌نیازی آن اندازه 
طلب کن که قوت ٿو فراهم باشد ومنز ات تو ادجمند وثروت اذمالی مخواه که بخوادی ,دست آیدو 
بیردن رو اگر ذمینی خشك و قحط ناك‌شد ,جائی سرسبز و بہار شاید روز گاری که نحسی آورد 
گاه‌بیر گشتن باسمادت رجوع کند 1 

)٤(‏ قاضی دی بود درعېد صاحب بن عیاد وصاحبرا باو عنایت تام بود ودر يتيمة الدهر گوید 
ادپ جاحظ را باخط این‌مقله جمم داشت و شیخ عبدالقاهر جرجانی بشاگردی اوافتخارم‌یکرد. وی‌در 
۷ ۳۹۲ در گذشت ابن خلکان باین تصیده او اشارت کرده گوبد از غایت شهرت حاجت 


بقل أن امست واکر گو ی قاضی ر جا نی شافعی :ود وملاطن آل دو به وسا حب بن عاد شیعی وش 


8 
دوق ود بگر علمای شیعه در آن‌عید دردی ,سار بودند کو نه منصب قضا بفقیه‌شافی‌داد نددرجو اب« 
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ومازلت و بمراضی جانبا .من ِ اعد اافتتاته م 

|ذاقیل هذا مشب قلت" قدا آری ولکن" انفلس الحنز" E‏ الا ۲۲۱ 
اا :مسا تفا مضافتة وال المسدی فم اول 
نامییح تعن" عیب انم مستا قدارضتا تفل الکتر ی مكرما ۷ 
آقاقسم ما عز" اأمر# تحت" لهأ مسامرة الأأطماع أن بات مدم *) 
بقولوان" ی فك" ا تقیاض" و تنما واوا رحلا عن" مواقفر الذأل ا ا 
ری الاس تن انم هان عنم ومن آکترمته" عزاة الفس آکرما") 
ول أقض حق" العل ان كان كلا بدا طمم" صتراته له" لی یلگ ۱۸ 


# گو تیم دربار آل‌بویه بغایت ترقی درعلم دسیده بودند چنانکه نظ ر آن نه :یش از آن ونه بس‌از آن 
و۳ ندیده حتی‌دریو نان وروم اور اجتماع‌انواع دانش و فون ادب و علم ماند دولت آل بو به وده 
است ازفلاصفه واطیا و منجمی و شعرا و مورغان و ادبا وغیر آنان وبقاءده درتدیر ملك وسیاست 
کشود نیز بذایت‌ترقی دسیده بودند و قاعده سیاستو مملکت دادی آن است که حکام وقضاة درمرام 
و مذهب وءادات موافق عامه باشند واز آ نپایر گز بنند وشدمیان در تہ ص پو جمودهانند آهل‌سنت‌نودند 
و نفرت دعایادا ازحکومت غود دوست‌نداشتند قاضی را موافق عامه بر گز بدند و ترویج مذهب شیهه 
دو جه دیگر میکردند ۰ 
" (۱) بیوسته آبروی‌خودداازتحمل‌خوادی بر کناردارم وحفظ خودداغنیمت‌شمارم . 

(۲) وقت ی گفتند این جای آب نوشیدنی است گفتم آن‌دا می‌بینم اما مرد آذاده تعمل تشنگی 


۱ )۳( از باره چیزها که صدا آلایش سەت هم بر هدز میکنم از ترس گفتار دشمنان که گو یندچر | 


و برای چه ؟ 

)€( پس از نک و هش‌مر دم پست هیرهم و نز دمرد بزدك کرامی می‌باشم 

)٥(‏ سو گند میخودم که هیچ مرد عزت نیابد اگر بینوائی يك شب مصاحبت باطمم دا بر او 
خوش گرداند ؟ 

(۰) گو ند ار س دود ی و نيامیز نده چون‌دیدند مر دی‌هستم که بخو اری‌تن‌دد امیدهم ۰ 
۳ مزدع دا بتم هرز کس بدانما لرذیاقة شود خواف گرده و هر گس عرت نفس أورا بزرك 
دارد گر امی شود 

(۸) من حن مدا ادا نکر ده‌ام | کرهر جاطمعی‌یافت شود علم‌دا نردیام آن‌سازم 


ج 
وآ بترلا في _خدامه الیلم مهتي جح ۳ قت" الکر الاما 
ةأشلقى' به غر ا و آجنه ذل ادا آفاتباع" الحپل ' ا E‏ 


ل و ا ولو خطسموه في سس و و او 
و ر الوه فهات 9 محتاه بالااطاع حتلى' تجها: 


تو نی إذا مافاتني الم لم بت" اق لب" کفتي ۰ ۳ EE‏ 
ولکته" بت ۰ حااء عفلواً تسللته د ات (Co ag 2 ۳ 5 E‏ 


را ال ارا کک N‏ التبا 
و ر ل وا کر هل الاار ض أأرضاه' متعما ۳ 
وکین O‏ اقب فسطري مشسجد) ۳ تلهم 
إلى' آن" آرای من لا الغصۂ بذ کر ه اذا قلت قد آسدی وه و تس ۱ 
ہے ےہ نعْمة کات على الحر" نق 2 ۴ " مغلم تمده الحر مغر ۸7 (۱۱) 
وماذاعسی الد نساوإن جل خطها ‏ تنال به من صبر الصر معصا ٠١‏ 


(۱) من‌جان خودرا در راه علم‌ننهادم برای آتکه ba‏ دیدم خدمت کنم بلکه برای آنکه 
مرا خد مت کلاد ۰ 


)۲( آیابر ای کاشتن درخت عل م دنج بر م واز آن میوه خوادی‌چینم پس‌پیروی جہل ازاین علم 
خر دمندانه تراست . 


(۳) اگردانشمندان حرمت‌علم‌را نگاهدار ند علم‌هم حرمتآنان‌دا نگاه دارد وا گر علم‌رادد 
دلپا بزرك کر دانند بزرك‌شود . 

)٤(‏ لکن دانش‌دا خواد کردند وخوارشد ودخساداودا بطمم] لودندزشت کشت 
. (۵) چون‌کاری‌ازدستهن بدررود ازافسوس دست‌بدست نسایم . 

)۱ | گر بی‌طلب‌من چیزی‌فراآید مير م وا گر يشت کند دربي آن چرا وای کاش نگویم : 

(۷) بسامردی که خواست بانعام مرا بنده خویش سازد نتوانست هرچنددگیسو بزدك‌بود - 

(۸) هربرق جپنده مرا بررنجپاند وهمه اهل‌زمیندا بمنسی خودنپسندم ٠.‏ 

. ولکن اگر ناچار گردم در کاریاندیشه خوددایفر ازو شیب فرابرم‎ )٩( 

(۱۰ تاکسی را بیسابم که اکر گویم فلان بر من بخشش کرد و انمام داد نام او در گلوی 
من نگیرد. 

(۱۱) چه‌سیارنممت که برمردآزاده نقمت است و بساغنیمت که غرامت‌شمرد . 

(۱۲( چگونه دنیا ناهمه بز د گی خطرش برمردی دست بيا بد که شکییائی را دژ استوار خود 


ی 
رده ات . 


جو روريت بير بن اص ر ب ا 0 O O0»‏ هي و و و و و و و و هو و و وج و وج و او او و وا وا دا و تا او و وا و و و و و ۵ و دا او وا دا و او او وم و و تا وا و ات او و و و و و و و و و ۱۵ 


( تعر 9 بت با ۸) حمزه و کسائی باماله خوانند و باقی قراء بتفخیم وسیما مقصود 
و سیماء ممدود علامت باشد و اصل او از سمه است و آن علامت باشد مجاهد گفت علامت 
ابشان که ایشانرا بان بشناختند تواضع و حشوع بود ربیع و سدی گفتند ادر حید 
و ددویشی بود . ضحاك گفت زرد روگی و نحافت اندام . ابن زید گفت خلق" جامگی (۱) 
یمان گفت سکینه و وقار پانحول و هزال . ثوری گفت شادمانی ایشان بدرویشی ۰ بپری د گر 
گفتند از اهل اشاره غیرت ایشان بود بر درویشی . ابوعتمان گفت | ایثار آنحه دار ند پامساس 
حاجت. بعضی دیگر گفتند طیب قلب وبشاشت روی واظمار تجمل (لابسشاوان التاس إا لمافا) 
lhe‏ کا جون غداء داش تندی عشا نحواستندی و جون عشا داشتندی غداء نخواستندی 
واهل معانی گفتند معنی آیه آن‌است :لايسئلون الناس بوجه من الوجوه لا إلحافاً ولا غير 
الحاف . واين حنان بو د که یکی ازما گوید قل »ارايت مثله ومعنی آن‌باشد که مارأیت مثله و 
کذا فی قوله د فقلیلا مایومنون » . و ایشان اندك و بسیاز ایمان نیاوردند و قال 3 
«على' لاحب لابتدی بمناره» 
واین طر یقه مستقصی بر فت و : «ويقتلاون‌|لنبيين بغیرالحق» والحاف والحاحلجاج 
باشده استقصا واشتقاق اومن لحفا لجبل وهوخشونته‌باشد؛ درطا خشونت کار بندد . ابن‌سرین 
روایت کندازا بوذرغفاری رحمةالله عليه که رسول چ گفت هر که جل ددم دارد وسوال کند 
اوملحف ود یعنیالحاح کننده باشد درسو ال . وحسن بصری گفت هر که بنجاه درم دارد EE‏ 
باشد . وابوهریره روایت کند که رسول ت گفت مسکین نه آن باشد که ادرا یكلقمه پارو 
لقمه طعام ازتوبر گرداند » ددویش ومسکین آن مرد متعفف باشد که بر کش نبود که سوّال کند 
وراهش ندهد که حال خود باتو گوید نمیخوانی «لایسئلون الناس الحافا» . هم اوروایت کرد 
که رسول تام گفت خدای تعالی دوست دارد که ار نعمت اویر بنده پیند و کاره باشد اظپار 
پوس وحاحت راو مرد حلیم ومتعفف دا دوست داد وفاحش یلید زبان بسیار سوّال ملحف را 
دشمن درد . قبيصة بن مخارق گوید بنزديك رسول آمدم در دیتی که برما لازم بود گفت‌باشی 
بنزديك ما تا دیتت دا بدهیم یا مصاونت کنیم تورا بر آن » وبدانکه کس را حلال نباشد که 
وال کله الا سکن ازاین سه ست اما دې کب افلارم بود واو آن قوت تقازه دو ال کین ا 
آن دیت بگذارد آنگه نیزسوال نکند » و کسی که اورا احتیاجی‌رسد وهالش تلف شود اوسوال 


۳ البقرة (۲) ية ۲۰۵ الی۲۷۲۰ ج۲ 


۱ cag. 0 Ch Ama  CERFOROCONOGANDRAwEADAANAVENEEGGDPADAVORERNNANIRVOCEDSGRGCGASDHONVLLODVGGGaAm HAORLGRURORS HOOPSSRSODDGNGONtaGnO 


کند. تا کفافی ازعیش بیابد یس امساك کند ونیزسؤال نکند بو کسی ک که درویش بود و او را 
چیزی نباشد وسه کس ازقوم اد بر درویشی او گواهی دهند انیز ؤال کند تا قوامی از عیش 
بدست آرد آنگه نیزسوال نکند ؛ و آنچه بیرون این باشد ازسؤال حرام است خداوندش حرام 
خورده باشد آنچه از آن خورد . دابوسعیدخدری گفت ما را سالی نکبتی رسید من برخاستم و 
پیش رسول‌خدای رفتم بر آنکه اوراسوال کنم وازاوچیزی‌خواهم اول‌حدیت که کر ددسول تا 
چون مرا دید این‌بودکه گفت «من‌استعف اعفه‌اله ومن استغنی اغناه‌الله ومن سألنالم ندخرعنه ٠‏ 
شيعا نجده » گفت هر که عفت کند خدای تعالی اورا عفیف گرداند یی هر که سوّال نکند 
خدای تعالی‌اورا مستغنی کند وهر که خویشتن‌دا ازمردمان بگر یزاند خدای تعالی‌اوراتوانگر 
کند وهر که ازما حیزی خواهد که ما دا باشد براو بخل نکنيم من گفتم اینکه رول تا گفت 
کار بندم وسوّال‌نکنمو تعفف کنم تا خدای تعالیهعرا مستغنی کند از ۇالوازرسول تاھ هیچ‌چیز 
نحواستم وحدای تعالی کفایت کرد یس از آن حندان مال بدید آمد مارا که ما وقوم ماود آن 
غرق‌شدیم و نیزحاجت ود کسی را ازما بسوال کردن ورسول تلا گفت : «ان ال کره منکم 
ثلائا قبل وقال و کثرة السؤال واضاعة المال ونبی عن عقوق الامپات و وئودة البنات ومن منع 
وهات» گوت خدایتعالی کاره باشدازشماسه چیزرا گفت و گوی وسوّال‌بسیاد کردن, ومال‌ضایم 
کردن » و نپی کرد ازعصیان مادر و پدر ودر گور کردن دختران زنده دا داز نادادن و گرفتن 
ورسول تبلا گفت : دست نعمت خدای تعالی ز و ر(۱)همه دستهااستآنگه دست دهنده وبخشنده 
زبراست ودست خواهنده و گیرنده زیراست تابقیامت وهر که حیزی‌خواهد واورا حاحت‌نباشد 
آن سوّال اوروزقيامت برروی‌اوخراشید گیا وحراحنپا شود گفتند یا رسول‌اله چه مقدارباشد 
که مرد بآن‌ستغنی بود ازسوال گفت بنجاه درم یا بہاء آن از زر ورسول ت گفت : «لاتزال 
المسئلة بالعبد حنى يلقىالله وما في وجهه مضغة لحم (۲) » گفت ؤال بنده را بجائی آرد که 
چون با پیش خدای شود برروی ادهیچ گوشت نبود وهر که اورا نفسی بود وخواهد که نفیس 
بودنفاسة کند اعنی بخل کند بنفس‌خود وتکرم کند ازسوال لئیمان که سوال باو ل مذلت است 
وبمیانه خوف منم وباخر یا منع یا منت دهیچ آدمی که اورا نفسی باشد دراین معرض ننهند 
خودرا . ابن قسام گوید : 

لا تطلسن ال صدبق حاحة" من عف خف على "ولو" ب العام 

(۱) زود به‌عنیذبراست یعنی بالا. 

(۲) سشتر مزعة بزای معجمة وعن مپمله دوایت کنند . 


نت" المسود ما رز قت کفاید" فادا طلست دللت ذال الخاد م۱(۶) 
لاف عمد الله الأازدي ۱ ۱ 
اب همان لا تسئل التاس والتمس' بکَشنك فضل الله و اله آو سم" 
فلتو" تسنتل لتاس التثراب لاو شکوا ذا قلنت هاتوا آن موا فنمت‌موا(۲) 


ولای هفان المصري 
با رضم السُوای وشراب ماء القللب الما طة 
عر للانسان من حرصه و من سۇال الاو جه الکا نة 
اورا وکین ذا غنی" متب طا بالمنقه الرا ابیت 
الز*هند" عز* والتشقى' سو "دد" 0 راغبة'التفس ها فاضحة 
من KE‏ الانيا به بر غاب اتب له ذابحة (۳) 
و لحمود الوراق : 
و لاس مال" ولي مالان ماشا. |ذاتحار س آهل المال ”حر ”اسر ” 
مالی‌الر ضا بالذيأ صبحنت"آأملکنه" ومای الاس تايلك التاس()) 
وللشافعی : 


ِ‌ 


(۱) از هیچ دوست حاجت مغواه و هر که عفت ورزد بردل مردم گران نباشد نو خود سرود 
وبزدگی تادوزی بکفاف داری واگر چیزی خواهی مانند نو کر خواد گردی . 

(۲) ای اباهانی از مردم چیزی مخواه و بدست‌خود از فضل خدا بغو اه که او کار گشاینده است و 
اگز ازمردم خاك بغواهی دور نیست که بستوهآیند و ندهند ۰ 

(۳) سو گند بخدا که مکیدن هسته خرما و نوشیدن آب چاهپای شور بیشتر سبب عزت آدمی 
است ازحرص دسوال ترش دویان پس از مردم بی‌نیازی نای و دولتمند باش واز این معامله پرسود 
برخود ببال ۰ بی‌رغبتی دددنیا عزت است و پرهیز کادی سرودی وبر ر گی‌است وذغبت ددمال دنیسا 
دسوائی.هر کس که دنباروزیبااو نيك‌باشد روز دیگر کشنده اواست . 

)٤(‏ مردم بك مال دادند ومن‌دومال دارم ومال‌های من نگېبان نغو اهد اما مالآ نان نگهیان 
خواهد يك مال من خوشنودی من‌است با نچه دادم ومال‌دیگر ناامیدی ازمالمردم. ودرفوات الوفیات 
وید محمودین حسن‌وداق اشعاراو درزهد وموعظه است وچندی از آن نقل کرده و گوید درحدود 
سال ۲۳۰ درزمان معتصم در گذشت‌وشرح‌حال‌اودا جای دیگر نیافتم وشاعردیگر بنام محمود ودان‌نام 
برده‌| ند که فاسق وب یآ برو بود ودرجلد ۱۳ اغانی ددضمن ترجمه آبی‌الشبل ذکراوآمده وهه گو نه 
فسق باو نست داده است . 


-۳۹۲- البقرة )+( آية ۳۹ ا ۳۳۹ ۲ 


۱ ۰ ۰ COBCOCVACGGCORGGRCVGESLOVAAPAAVORNARLNVAAOLGLOACOCAAGSVSanrve 


مت" مطاممي فأارحت دفلسي فان النتفس ما طمعت" هون 
a‏ حسنت القنوع وكان متا و في احائه عرض مصون" 
اد ط بقلسبِ عمد عله یز د و لاه مون )۱ 


واراین مع ی بسیار گفتهاند وامیر المؤمنن تا نیکو گفته امات ۰ «اليأس حر وال ۳۹ 


ele, 


۳ 
عل »نو میدی آزاداست‌دامیدبنده ۱ وماتتفقوامن خر ) مامحارات‌راست‌برای آن‌فاء,درجوابش 


آمد و آنچه نفقه کنی ازخیر یعنی مال ( فان ۴ به 7 ) خدای تعالی بدان عالم است تا 
بر آن جزا دهد بر حسب‌استحقاق . 

(الذین فقون آموا هم بالشنل والشهار سر "او علانمة -الایقس) مجاهد روایت کند 
ازعبدالله عباس که او گفت آیه درامیراله‌ؤمنین َه آمد که ا درم داشت یکی بشب بداد 
ویکی‌بروز ویکی‌پنهان ویک ی آشکارا خدایتعالی‌این آیه فرستاد وازاو باز گف تکه آ نانکه‌مالهای 
حود نفعه کلف بشت وروز و یمان و آشکارا حالت مرد براین دوحال باشد سر وعلاننه و وقت 
اين دو باشد که مردم دراو بودانشف وروزحق تعالی‌بار گفت که او بر این دوحال خود ودراین دو 
وقت ازاین خیرخالی‌نیست لاجرم بعاجل این ثنا بسند وباجلآن که «فلهم اجرهم عندر بتهم» 
واوبامثال این(۲) امثال آیات متضمن بمدح وشا بسیاردارد . ابواسحاق روایت کرد ازیزید بن 
رومان که گفت : «مانزل في احد من‌القر آن مان زل في علي بن آبیطالب» گفت ازقر آن آنچه 
درحق آمیرالمومنین علی تام آمد ددحق هیچکس نیامد و بدان مگ ر که درم بعدد حپار بود 
که او داد که حقتعالی آنرا مالپا خواند برای آنکه از سرصفا و اخلاص عقیدت بود برای 
اين رسول چ گفت : سبق درهم مائة الف درهم » گفت يك درم بود که سایق بود صد هزار 
درم را. گفتند پارسول‌اله آن کدام درم باشد که‌یکی بر صدهزارسا بق بود گفت مردی دو درم‌دارد 
یکی بهتر بگزیند و برای خدای دهد و مردی مال بسیار دارد از عرض آن مال صدهن اردرم 
بدهد . آن یك درم بپتر باشد که صد هزار ؛ آين حوهر روات کنداز صحالك که اصحاب‌صقه 
را حاجتی ماس (۳) پیدا شد عبدالرحمن عوف مالی بسیار بیاورد و برایشان صرف کرد و در 
۱ (۱) طمع‌های خوددا کشتم و آسوده گشتم‌چون‌نفس آزمند باشدخواد کردد وقناعت دا که مرده 
بود زنده کردم و بزنده کردن آنآبرو محفوظ بماندچون طمع در دل بنده فرود آید خوادیه بستی 
براو نشیند . 

)۲( یعنی سیب امثال این اعمال امثال این آ یات ت درمدح اونازل شد . 
(۲) کشنده ووادار نده بسوّ ال. 


ش‌امیرالمومنن علی تا آمه وایشانرا وسقی خرما آو رد ووسق شصت صاع‌باشد دوست ترین 
این دو صدقه بنزديك خدای تعالی صدقهٌ امیرالمومنن علی بود و در باب او این آیه آمد که 
«والذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار سرا و علانية » و بعضی دیگر مفسران گفتند آیه در 
حق مر ا بطان آمد که اسبان در راه خدای و حپاد کفاد باز بستندو برایشان نفقه میکر دندپشب 
و روز و بنهان و آشکار ۱ عمداله بن عر یب روایت کر د که ت ل یتلام گفت شیطان گر د سرا 
بگردد که در آنجا اسبی تازی بسته باشد . و ار ابوذر غفاری روایت کردند که رودی اسمی 
چند دید گفت خدادندان این اسبان آنانند که خدایتعالی در حق ايشان گفت «الذین‌ینفقون 
اموالهم باللیل والنپار سرا و علائية » و عبدالله صنعانی روایت کرد از عبدالله عباس که‌او گفت 
الاية نزلت فی‌علف الخیل . آیه درباب علف‌اسبان فرود آمد. ابوشریح روایت کردازابوالفقیه - 
که اد گفت هر کس که اسبی ور رام خدای تعالی باز بندد بپرموئی که از آن اسب بیفتدحق 
تعالی او دا حسنتی بنویسد؛ و ابوهریره هر کجا اسب فر به بدیدی این آیه بخواندی وچون 
اس لاغر دیدی نبخواندی و اسماء بنت يزيد روایت کندکه رسول ا گفت هر که‌او اسبی 
نز زاه دای فال ار نفد وراه ف کت ای اتقو کد و رای یی 
و بول وروث آن اس روز قیامت در ترازوی او بود وهعنی آن است که بررحالتی از حالات 
آن اس خدای تعالی منفقش را صدقه مینویسد . و مکحول روایت کرد از رسول ا که او 
گفت آنکس که‌براسب جپادنفقه کندهمچنان‌بود که دست بصدقه گشاده دارد( فلهم" أ حر َ2( 
اخفش گفت چون اسم موصول را صله کهآ بدیفعل | ید درخیر ممتدا فاءدر آید برای ‏ نکه کلام 
متضمن شرط باشد و تقدیر چنین بود که : من انفق فلم اجرهم . و احر بزای آن گفت تا 
بدا نند که رنج ابشان ضايع نیست و( عند ر م) برای آن گفت تا بدا نند که فایت نیست 
( ولاخواف" علنهم" ولا" بز نون ) برای آن گفت تا استوار و وائق باشند بآنکه 
ایشانرا تواب خواهد بودن و عقاب بخواهد بودن از مضرت عقاب ایمن پاشند اینجا حایف 

باشند که «انا نخاف من ربنا» «یخافون یوماه تا آ نجاایمن باشند که . «فوقیمالله شر ذلك الیوم» 
واینجاحزین باشند کهدانند که «ان‌الله يحب کل‌قلب حزین». «وإن‌الله لایحب‌الفرحین» تا آنجا ‏ 
نباشند که دولاهم ی<ز نون» وقول آ نانکه گفتند[به در پاب‌است محاهدان | مد هم با امیر الموّمنین 
على لایقتراست برای آنکه آن مقاسات ومکابده که درراه خدای او کرد کس‌نکرد وا گر 
اسب مجاهدان را رسد مرد مجاهدرا بپتر رسد وا گر آنچه بجاربای دهند این موقع دارداین 
واقع‌تر باشد که بموّمنی دهند قوله تعالی : 


۹ ۱ YAY إلى‎ ۲ YY dı e 


رو یاون 


ادن باو | ا و و زو وم آلذي سبط اطام 7۳۷ 
اک یخن ریا بر نخیز ند مگ چنا نجه در‌خیزد آنکه ناقص عقل گی دأ ند اور 2 
ذلك با م چم قالوا إا لیم مل الربوا وال الله یم و حرم ارروا من 


این بسن بیع مانند ربا است ولال گردانید خدا بیع را وحرام گردانید ربارا پس هر که 


جائه ر من ربه فانتپی فله ما تسلف و آمره إلى اله ومن عاد 
آید بدو دیاز پرورد کاراویس بازایستد مر اوراست آنجه گذشت وگراومفوض است باخدای وهر که با گردد 
1 و لك أصحاب التار ‏ هم فیپا خالدون (۲۷۷) يەق الله اروا ۲ و بر بی الصدقات 
ابشان ملازمان اهلد وز خند درآ نجا E‏ باشنى اف6 خدا ربارا وفزای گرد صدفات را 


وخدای دوست ندارد هر نا گرو نده بزه‌کاررا بدرستی که نک ایمان آوردها ند و کردندکارهای ۳ و 
6 مم ۰ 3ہ سے سے 
و ۰ 


آقاموا الماوة و 1 تواالز كوة له اجر ي عند دبیم #9 خو عليهم ولا ۾ 
متا فتاه و کوة‌مرا و یی یک و توا برایشاند 9 
)۷۸( پا ا آلذین آمنوا اوا اف وورواما بهي من من اروا إت 

اندومکین شو ند ایآنانکه ایمان آورده‌اید ود ازخدای وتر ك کنید آنراکه مانده‌است آزریا اگر 
هنين (۱۷۹) کان م تلو فاد نوا بحرب من الله و رسوله و إن 
هستید شما از اما ایمان ہیں اکر نکدید پس دانا شوید پیکاری از جانب خدای و فرستاده او و اگر 


رت وه وو 1 2 O‏ 4 
تب فلکم رۇس ۳9 لا تظامون و لا تظامون (۲۸۰) و إن کات 
وه یی ادا ست اصل مالهای شما ستم نکنید و برایشان ی یافت شود 


ی ی 


ذو عشرة تنظره إلى مسر 1[ مد فوا ر د ان > ڪن تم 
خد‌او ند ی يس قاض 2 9 2 توانگری و شکه‌صدقه کنید دهتر است و 


۱ 7 رك ۶ر ۱ 
اون (۲۸۱) ا وم ر قیه إل الله وف ڪه نفس 
ازدا نایان ودتر‌سید ازروزی که باز کردانند شمارا در آن روز سوی‌خدا پس تمام داده شودهرتنیرا 


ما مت وم لا بشلون (۲۸۲) 


آنچه اندوخته باخد واپشان ستم نکردند برایشان 


پ۰بجبپبصب۰بصب۰ب۰بجصصسصصصصصصصصصدسصسصسصصصصص««ظ«سسص و 


قوله (ألّذ ین کون ال بر!) حقتعالی گفت آنانکه ربا خورند و دبا در لغت عرت 
زیاده بود قال الله تعالی دوما آتیتم من‌رباً لیر بوا فی‌اموال الناس فلا یر بوا عندالله »ای‌فلا يزيد 
و قال عز من‌قایل «فلذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت» ای ارتفعتو انتفخت وآن‌نیز ازروی 
طاهر ریادتی باشد و در شرع هم زیاده باشد جز که زیاده برراس المال را ربا خوانند و وگ 
زیادات را ربا نخوانند و این از اسماء مخصوصه باشد . كالصوم و الصلوة و الحج . بدانكه 
خلافی نیست میان اهل اسلام درتحریم دباو صادق تاھ گفت یکدرم ربا بنزديك خدایتعالی 
عظیه‌تر است از هفتاد بار زنا کردن همه بامحرم خود ازمادر وخواهر و آنچه ازآن حاصل‌شود 
حرام باشد وردباید کردن بأخداوندش ا گر خداوندش را نشناسد بصدقه دهد برای او وچون 
خداوندش را شناسد ومال نداردکه باو دهد باید تاحلالی بخواهد از او ا گر حلالش‌کند یا 
مصالحت کند بااو بر چیزی .و دبا نباشد میان در و فرزند و از میان بنده و برستار (۱) 
وخداوند ونه ازمیان‌زن وشوی ونه ازمیان مسلمان واهل حرت برای :که مال آدشان عنممت 
اغ لهاان رادازمتان ها تان و آل ما اس رای آ تک انا تفت سره 
ربا نباشد الا درمکیلات وموزونات(۲) بنزديك ما و نزديك ابوحنیفه واصحابش واهل عراق. 
ومذهب شاقعی واهل‌ححاز آستکه ریا نماشد الادر ائمان اززر و سیم و در ما کول ومشروت و 
در مدهب مالك آنستکه ر با دران باشد که‌قوت‌را شاید و بقوت بحورند ددر اند بان ون 
و آنجه مکيل یامورون باشد بیع آن درست نباشد حون <دس یکی بود الا مثالا بمثل بدا بید 
و تفاضل در او ربا بود و حرام باشد مثال او حنانکه دیناری بدیناری و درمی بدرمی و چپار 
یکی گندم باچهاد یکی گندم یابجو برای آنکه جو و گندم در این‌باب چون یك جنس باشد 
و جز بنقد نشاید و نسیه روا نبود و تفاضل در او .روا نبود لا قدا ولا نسية و چون جنس 
مختلف شود تفاضل روا بود حنانکه دو درم نقره بدیناری و يا ددمی نقره بدو دیناد 
)۱ بهعنی ک کنمز 
(۲) دبا به وان وزیادتی است وچون باجماع مسلمانان جائز است چیزی را بفروشند 
سهای بیشتز یا کمتر از قیمت‌المثل آن یس‌هرذیادتی حرام نیست مطلةا ودرا نکه حرام است‌خلاف 
کردند چنانکه مو لف نقل ِ و بایددانست دوچیز را وقتی توان سکدیگر قباس کردو گفت‌این 
بیش از آ نس ت که فی‌الجمله مشترك باذند اگريك جنس باشند و بيك قیمت واضح است چنانکه گو یند 
پنج من گندم بیش از چهارمن است‌از آن امابااختلاف جنس مانند گندم وخرما یابااتعاد جنس واختلاف 


قمت ۳ تدص فی بر بر نج یاف دیگر و اضح ست ‌ 


۳ البقرة (۲ )ية ۲۷۷ إلى ۲۸۲ ج ۲ 


و و او و و و وا و وا و وا او و و و و وان دا و و و دا و و و وا ۱ 5 ۵ ۵ summon‏ بو سم و هو و ادا وا ام وا انا و ان نا و وا وا وا ها ۵ ۱ ۵ و وا وا و وان و و و و و و و و و و و و و او و ونان و و وا اوه و۰۱۵ 


ی ۳ که نه 


گندم باجو باشد روا بود بنقد وبه نسیه روا نبود و آنچه کیل ووزن در آن نشود تفاضل در او 


ولکن جز بنقد نشایدبنسیه روا نبودو کیله گندم بدو کیله‌کاورس یابرنج پاج 


روا بودچنانکه جامه بدوجامه و بنده بدو پنده واسبی پدو اسب بنقد. و نسیه روا نود واگرهر۔ 
یکی‌دا علیحده از آن قیمت بکنند و بقیمت بخرند و بفروشند باحتیاط نزدیکتر باشد و بیع 
گوسفند بگوشت ورطبت بحرما روا نبود پم نان و گندم روا باشد سر پسر دست دست ٩‏ پسیه 
روا نمود و تفاضل نشاید در او حکم آرد و دست یکی باشد وحکم شر و کر گاو وروعن یکی 
باشد در آن معنی که بیعش روا نبود جز سر بسر ودست بدست (۱) بیع گوشت بگوشتا گر 
جه جس متفق بود روا نباشد الا سر بسر و دست بدست» و حون جس محتلف شود تفاضل روا 
بود بنقد» و نسیه نشاید و بپیچو جه مکیلات د مورونات ومعدودات دا بیع روا نود بگزاف و 
تفاضل در روغنما روا نبود چون اصل آن از یکجنس باشد و جون جنس مختلف شود روا بود 
بنقد و انواع خرما بمثابةٌ یکجنس باشد تفاضل دراو روا نبود و حکم انواع مویزهم اینست 
هم ار یکجنس باشددر این‌باب و آنچه معدود باشد ریاء دوف بیع او ه‌تفاضل روابودولکن 
شرط آنکه نقد باشد (۲) دفرو ع ایند شعیش در کتب فقه‌مشروح باشدو این قدر کفایت‌است(۴) 


(۱) سر سر یعنی مساوی ودست بدست یعنی نقد . 

(۲) خلاصه سخن موّلف آنکه نسیه دبااست مگر آنکه اذيك جانب طلا و نقره باشد و طرف 
دگ ر کالاگی غير نقدین پس طلاو نقره را نسیه بیکدیگر مبادله کردن ربا است وهم سایر اجناس را 
چه مکیل و موزون باشد وچه معدود حتی بااختلاف جنس مثلا میاد له گندم بخر ما چون نقد باشد اگر 
چه بوژن مختلف باشندصحیح است و بنسیه صحیح نیست و مبادله گندم بگندم باید نقد باشدبیزیاده 
و نقصان وشاید علت آنکه نسیه را ربا گفتند آن است که چون دو جنس را دو کس باهم نقد مبادله 
کنند مقدار مالیت جنس واحتیاج خودرا می‌سنجند ومیادله بسود هردو طرف داقع میشود وزیادتی 
نیست اما آنکه اجل دارد و بعد از مدتی بايد ادا شود مقدار مالیت جنس و احتیاح دهنده و گر نده 
بان درزمان موخر غالبا معلوم ثیست و اگر يك طرف طلا و نقره باشد و طرف دیگر جنس دیگر 
مقدار مالیت طلا و نقره نوعا ثابت ومعلوم است وسنجش‌مال‌دیگر نسبت بآن‌مملوم . 

(۳) مذهب موّلف در فروع ربا موافق بیشتر بزد گان طائفه شیعه‌ایدهم‌الله است اما بسیاری‌از 
متأخرین در بعض مسائل آن مخالفند ازجمله نسیه در مبادله دوجنس را ربا نمیدانند مگر در زر و 
سیم وچون دوایات درمنم بسیار است احتیاط شدید باید کرد واز نسیه احتراز باید جست ت مگر آنکه 
یکطرف معامله طلا یت 


اینجا. وحمزه و کسائی دپاخوانند باماله برای کسرء دا وباقی قراء پتفخیم خوانند وا گرچه 
لفظ فر آن درا کل‌است مراد معامله دیع وشرا وتعاطی است وا گرچهآ نکس وة ی آنر انخودد 
ترا کدف رن وم رون باشدازها کولات عرش اراوا کل پوو کذدلكالحکم‌فی اغلبالائمان 
زلابقلومون" ۷۳۱ كتا يوم الذي تخبط الشیطان دالیت)یمنی برتخیزند دوزقيامت 
از کر الا انکه آ کی بخ اکان او را برو افو و یم کته و در ای گر فد 
اصل خبط ضرب و وطاً باشد ومنه خبط الورق من‌الشجر للفنم وفلان یخبط خبط العشواء ای 
یطاً , وناقة خبوط گویند شثری را که مردمان را لگد زند وددیای گیرد وقالزهیر: 
رأیتالمَنا اختط عشواء من تصب مته ومن تلخلطىءَ بعر" ف فهرم )۱( 
(من المس) ازدیوانگی يقال مس الرجلوا" ار زوین ۲ ۳ اذا جن و اصل 
کلمه از مس‌باشد که لمس دست بودبرای آنکه ایشان اعتقادحنان کردند که دیوانهرا دیو پز ند 
وبدست کرو قنادد کر هت معنی آیه آنست که کل دبا فردای قیامت دیوانه برخیزد از گور. 
ابوسعید خدری روایت کند درحدیث معراج که رسو لت گفت‌درشب معر اج که فرابا شمان 
بردند جماعتی‌دا دیدم‌شکمپای ایشان بر آماسیده‌هرشکمی چندر (۲) خانةٌ بزرگ بردهگذد 
آل فرعون افتاده و آل‌فرعون‌داهر بامداد وشبانگاه بردوزخ عرفه میکردند چنانکه‌حقتعالی 
میگفت «النار بعر ضون‌عل,ها غدءاو lae‏ » ا شان ماهد نه بمانند شتر ان‌مست مپار گسسته‌هیچ 
ت و کارخی ودرختی ببش‌نیامدیوالاایشان بای‌بر آن‌نم‌ادندی بست کردندی جون‌بایشان 
رسیدندی ایشان خواستندی که ازراه ایشان برخیز ند حندانکه خپف کردندی نتوانستندی که 
از راه ایشان برخیز ند وهر گه که برخاستندی با جای افتادندی تا ایشان در آمدندی و این 
قومر | دریای گر فتندی و دست کردندی هرا مد وشدن ه«مچنن میکردندی 2 آل‌فرعون ی 
گفتند . «اللہم لاتقم الساعة ادا » بارخدایا قیامت‌برمینگیز هر گز من گفتم ای چبرئیل‌این 
افتاد گان که! ند ۽ گفت‌اینانآنا نند که دردئیا ربا خوردندی (۳) «لایقومون الا کما بقوم الدی 


(۱) مر گ را دیدم مانند تابنا باین و آن میز ند هر کس را بدو رسد می کشد وهر کس را 
نر سیدز نده میماند و یی میرسد . 

(۲) بانداژه . 

۳۸( اینپادرعا لم بر زخ ,ودندواز آن برون‌شکم‌درون آن آشکار | بود جپت آنکه اجسام بر( خی 
چنین است واز نیودن احشاه حیات ازا نها ذائل نمی‌شد چون روح و حیات در عالم‌برزخ ابع سالامت 


بدن نیست ماناد دنیا بلکه روح بخود بافی است وقوام بدن بدواست . 


تفه البقرة 0 آیة ۷ ۷۷ لی۲۸۲ 


۳ 


بتخبطه العیطان: من‌المس > گنت آل فرعون حرا میگویند E‏ الاق الساعة » وی براي 
آنکه خدایتعالی ایشانرا وعده 1 است حنن که دیوم یقوم الساعة ۳ آل فرعون آشد 
العذاب » و ابوهریره روایت کرده که دسول عله گفت شب معراح که مرا بآسمان بردند 
حماعتی رادیدم پاشکمراء بزر گے پر ازماران‌از بیردن‌شکمایشان می‌شایست دیدن | نچه‌درا ندرون 
بود و آن‌ماران احشاء شکم‌ایشان میحوردند من گفتم‌ای‌جبرگیل اینان که ند؟ گفت«هولاء ] کلة 
الرباء» اینان ربا خواراننه ( ذالك بانیم" قالوا نما الم مثئل‌الر بو ) حق تعالی باز 
نمود که این برای آنست برایشان که ابشان ربا حلال داشتند و گفتند بیع همچون ربا است 
که دراینجا سود است ودر آن سود استه چیزی بدینادی بخریم وبدو بفروشیم رواست چراروا 
نیست که دیناری بدهیم ودو پس تا نیم وا گر حهمناعی‌ددمیان نیست . خدای تء‌الی‌رد کرد برایشان 
و گفت اینتحلیل وتحریم بمصالح تعل‌دارد وشما مصالح وعواقب امور نشناسی خدای تعالی 
بیع حالال کرده است وربا حرام برای آنکه در این مصلحت است ودر آن مفسده از دحپیکه 
شما ندانی(۱) بعضی د گر گفتندمراد آنست که اهل حاهلیت جون ایشانرا بر کسی‌دیئی‌بودی 
و آنکس نداشتی بیامدیو گفتی که مر امپلتی‌بده تادرمال زیاده کنم چنین کردندی چون‌ردول 
بیامد گفت این نشاید گفتند اگرمتاعی باو فروشیم تامدتی ببهاء که کم از آن ارزد رؤا 
بود کفت بلی گفتند پس بیع هم ربااست چون این روا باشد آن روابود خدایتعالی بایشان رد 
کرد که این نه کاری‌است که‌مقائیس‌را دراه مجال‌بودبیع بر ای آن‌حلال است که من‌حللال کردم 
وربا برای آن حرام‌است که من حرام کردم (۲)( فمن جاه مواعظة من ربه, )ه رکه 
(۱) اگ رگوئیا کشر مردم مسلمان اکثر مصالح احکام را نمیدانند پس باه در آخرت مانند 
ربا خوادان‌دیوزده محشورشوند.گوئيم گرچه مسلمانان مصالح احکام را نمیدا نند اما انکار آن‌نکنند 


و جهل آنبا جپل سط است بر خلاف این ربا خواران که ا :کار مصلحت میکنند و[نکه عذاب آنها 
است چپل‌مر کپ‌است . 

(۲) نه بانکار حسن وقبح عقلی بلکه چون من عالمترم بمصالج ومفاسد اعمال . و زنادقه و 
ملاحده عهد ما نظیر همین سخ ن کفار ومشر کین در باره دبا مکو ی و براسلام طعن میز نند که ر با 
از حوائج زند گی امروزاست مانند بیع ومعاملات دیگرو بی‌بانك ومعالات بانکي دادو ستدبازر گانی 


محال است و گویند در صدر اسلام در عر بستان ممکن بود بی‌دبا تجازت کردن ور این بدا مسکن 
نیست وملاحده دراین‌سخنان‌متا مت نصادیمی کنند بتقلیدو سید احمد خان‌هندی در تفسیرخود انکارحر مت 


ربا کرده است وما گولیم 4۸ معاملات با نکی مو جب ر با ەس تا £ ۱ نېا که موب ربااست حنان‌ضر و رت 


بدان نیست که ازترك آن تجارت باطل شود . 


واه و هدوت و و واه و و و و وا و و وا و وا او و و و و و و وا او و ان و وا و وا وا و و و و و وخ و وا اون و او وا و وان و و دا وا دا ادا و و وا ها و ۵ 5 و و و او و و وا ها و دوجو او و وا ها وا دجاو اه او و او و وا وا و و و و و وا و و و وا او و و هه 


موعظتی ودندی و تد کری‌باو و ازخدایتعالی راو بار استد از آن« فل" سلف € ۱ نت 
باشد خدای تمالی اورا عفو کند یعنی هر که توبه کند خدای تعالی اسقاط عقاب کند از او و 
گذشته باروی او نیارد. )۱( وبرای ان فعل بلفظط تن کن گفت که نظر بمعنی کرد وتفدیر آن 
است که وعظ وذ کر. ا کت مراد بمو عظه ات ۳۹۳ قر آن مذ کر است وعرب‌چنین 
مسار کنق وال الله تعالی« الا من رحم ربك و لدلك حلقمم» ار اد الرحم او ا(فصللالفظ الر حمة» و 
وال‌الشاعر «ماهدها اصوت ودهب ۴ أ زص حة و بعصی دیک فن مراد «موعظه نهی‌است‌بیا نش 
ووله‌تعالی ( فانتهی فل" مالف ) وہل النپی و امره‌الی ال بعدا لمهی حون‌توبه کرد وباز 
أا نج دیش از تفت کرک اوراست و آمرز گار اوخحداست ترا کر د گر کند کاراو بخدای 
تعلق دارد, خواهدعفوش کند خواهد عقوبت کند اوراء و گفته‌اند مراد آنست که | گرخواهد 
توفیقش دهد تا بر نو به دما ند وا گرخواهدخنلان ار اورا تاتو ره ا کمن و گفته | ند مرادان 
است که کار او باخدای‌است درا نجه امر کند با و یاحلال کند باحرام2 کد اداین معانی 
جیزی به پنده تعلق‌ندارد جنا ai‏ م<مود ورای گوید : ۱ 

إلى الله "کل" الأأمر في کل خلنقه و لنس إلى المخلواق شىء من الامر(۳) 

ریا نه«لیس أك من‌الا مرشییءاو یتوب‌عليمم او یمدبهما (یة»( وهن عاد ) ذهر که عود کند 
3 سار تحر یم و امدن موعطه باسر ربادادنو حوردن شود م‌ستحال له وحلال دارد | برا( فاو لك 
| صحاب" التارم فا خالدون ) ایشان اصحاں واهل‌دورخند و انجا باشند همیشه وبرای 
آن دقدیر امتحالال کردیم که درا ره این‌معنی ھست فی‌قو له داش ۳ نم فا لوا | نما البیع فان 
الربا » حنانکه بیانش برفت ود گر ادله عقلی ودشرعی که دلیل‌میکند برانقطاع عقاں فساق 
ال صلاخ . ابوهر در ه روایت کرد که رول 2 گفت ریا هد ادباب ات آسانترین ان پنزديك 
حدای تعالی حون نکاح ماد باشد: عمد ال مسعود گفت که رسو ل تار لعنت کرد او را 3 ربا 
حورد و انراکه اور | د هل تابحورد ۳ را کەو تن وا شوو“ وابوهریره گفت ازرسول نت 
که حون خدای:ءا لی خو اهد که شهری‌هللالك کند ۳ آن بود کهز با درمیانایشان آشکار 
شور . وعمدالله و کت ازرسول نام اھ که ریا 5 در حه بسیار بود عافت | دک شود و درل و له 
تمالی ( حى اله الوا ) واصلالمحق النقصان والاهلاك واذهاب‌البر كة ومحاق ماه ازاینجا 


باشد درشب خرین ماه که‌جون ناقص سه ود که نتو ان دیدن . عمدالله له عباس کشت« يمحق‌اللّهالر دوا 


سس 


س مه e‏ 5 بسا مج . سم 


)۱( > ی کش را ریاد وار 


(۲) همه‌چیز در همه آفر ید گان وا گذار «تجداست دهیچ چیز وا گذاشته بو دهر د اہست . 


۳ البقرة () آية ۲۷۷ الی ۲۸۲ ج٣‏ 


[۳۳ 2 7 ۳7/7/7 7 ۳ 7/7 ۳ پب۰۰۰ ۰ صسصسصسسسسصسصسصسپپسپپپبپسبپبسبسپبس هب۰ ب۰ب«ب«ب«۰«پ۰»۰« ربب 2/7 ۳/۳ ۳ ۳7 3ب‎ e 


نعل | تست که ازسب رباخدای‌تعالی‌ازز کاةوصدقه وقر باتو بر وصله رحم که‌او کندنپذیرد(۱) 
و مثله قوله تعالی فلا یربوا عندالله ( و بربی الصدقات )ای یکثرها يقال رباالشیی, |ذاذاد 
وار بسته 5 آی ردته . مراد آنست که کار بر عکس اینست که‌تو بظاهر می‌بینی بامیشناسی بر ای 
آنکه تودرربا دیاده میمیئی ودرصدقه نقصا نو کار برعکس اینست . ربانقصان است بمعنی 6ا 
جه بظاهرز یادت است وصدفه‌پمعنی زیادت است وا گرحه بظاهر نقصان‌است ورسول ت گفت.ولا 
ینقص‌مال من‌صدقة » هیچ مال بز کاة وصدقه نبکاهد ویربیالصدفات‌خدایتعالی صدقاتبگیرد ‏ 
وبپرورد و بیفزایدو بیر کت بکندوئواب بر آن‌مضاعف کنده و الله یضا عف من دشا ۶»پوهر یره 
,دوایت کند ازرسول:: الب جر که‌او گفت حدای تعا ی صدقات نید یر د ازان الا آنکه بااك بود بمدیرد 
واورا بستا ند ازدهنده و بدست‌راست‌بنبتا ند واین‌عبارتی باشد ازتولاء آن بذات خود از کرامت 
آن» و آ در امی‌پروردجنانکه یکیازشمااننب کر ۶ خودرا می‌برورد تايك لقمه‌را چندان کند که 
و احد و تصدیق این در کتاب حدای‌هست در 0 و له دم تعلمو | آن ان هو يقبل التو بة 
عن عماده و باخد الصدقات» و قو له «یمحق الها ر ہوا ویر بی الصدفات» یحیی فا دت هیچ دانه 
نشناسم که بر کوهپاء دنم بسنجدالادا نه‌ای که درصدقه باشد. ودر خر است که‌بنده يكلقمه نان 
ياك حرما با نیم خرما دصدده بدهد حقنعالی آنرا می‌برورد و میفزاید تاحندان شوو که که 
احد, روزقيامت خداو ند آن‌صدقه بنزديك ترازو آید وحساباو بر آرندو کفه حسنات اوازطاعت 
سبك باشد؛ آن‌مرد فرو ماند . حقتعالی آن‌صدقه او بیاورد و د رکف حسناتش نبد» کفه گران 
پارشود وبر کفه سیئات بجر بد . دو بار حدا با 11 طاعت گران حیست که من حويشتن 
دا نمی‌دانم طاعتی این‌چنین ؟ خدایتعالی گوید این آن نیم خرمااست که توفلان‌روذ برای‌من 
صدفه بدادی من این‌دا برای‌تو می‌برورانیدم تابوقت درماند دی‌تورا فر بادرس باشد ( وال لا 
يحب کل" کفار ثم ) و خدای دوست ندارد هیچ‌کافری را بتحریم زا که مسجل را 
بود » اثیم ای مائوم ز مکاری که مست‌مل آن بود پس پاستحاا ل کافر شود و باستعمال‌ماتوم. 


(ناكذ ین منوا عاو الصاطات وأقاموالصاو ةوا تو الکو شنم | 
۳ جر م۸ 


(۱) دوعیب از عيوب ر با بپیچ عمل صا لح کوان نبدیردیکی آنکه گر نده وام آ نر ادره‌صرفی 
بکار میاندازد مانند عارت و صنعت که احتمال ضرر و نفع هر دو درآن هست اما برای دهنده 
وام احتمال ضرر نیست . دوم آنکه گیرنده وام عمل خودرا باسرمایه ضمیمه می کند بر خلاف دهنده 
و ام زارع تحصیل ماده غذا ولیاس می کند وصنعت گر آ زرا بصورت مفید و نافع در می آورد وتاجر 
در دست‌رس مردم میگذادد. اما ر با خو ار ببکاز اس . ۱ تا E‏ 


عند ربعم + لاد علنهم 5 ولا م۸ و تا وت ) وديم تعالی حون د ار آنان 
کرد کها رشان ربا دهند و ربا خورند و حلال دارند و ذکر عقوبت ایشان کرد در مطابقة آن . 

و مقابلاٌ آن ذ کر موّمنانی کرد که نماز بیای دارند و زکوة مال بدهند ایشانرا مزد و واب 
بود بنزديك خدای تعالی ‏ و برایشان ترس واندوه نبود تا آن خير بود ایشان‌را واز آن بلیه 
ایمن باشند . 

وله (باا ‏ الد ين "امتواا تقوااله و دروامایقی من‌الربوا ان کنتتم مومنن) 
عطاو عکرمه 0 که آیه‌درعباس عبدالمطلت آهد وعمان عفان و آن آن بود که ایشان خرما 
سیار بسلف خر یده‌بودند چون وقت محل‌در آمد مطالبه کردند ایشان گفتند | گر حق‌شما بدهیم 
جیزی بما نماند وما بی‌در گی مانیم | نجه شماراست نیمه‌بستانی و نیمه د بِ مضاعف ۳2 ۳ 
دور فال بدهیم حنن کردند رسول رتم جم جون بشید ی کرد و حدایتما لی ن آیه فرستاد 
ایشان انقیاد کردند و سر ماه رست ند E‏ 1 درعباس وخالد ولید فرود مد وایشان 
هردو انباز بودند درجاهلیت ایشان سلف کردندی وربا دادندی دربنیعمرو وبنیعمیر وایشان 
قومی بودند ازقیف, چون اسللام در آمد ایشانرا مالی عظیم جمع شده بود برایشان خدایتعالی 
این آيه‌فرستاد. رسو لنچ گفت هرربا که‌درحاهلیت داده! زد من‌وضع کردم واول ربا که وضع 
میکنمر اء عم مر است عباس‌عبدا امطلب وهر حو نی که درحاهایت کردها ند من‌وضع کردم واول 
حو نی که دضع میکام خون دبيعة بن لحارث پنعبدا (مطلب‌است وسر عم من واودا قیله‌هدیل 
کشته ډودند و مقاتل گغت ۳1 درحپار برآدر تقفی آمد مسعود وععدیالیل وحبیت و ربیعه و 
ایشان بسران عمروبن عمیربن عوف الثةغی بودند و ایشان از بنوالمغیره وام ستاندندی و ربا 
ک۶ ررفتندی‌ارایشان » حون اسلام در آمد و رسو لا طایف بستد و باثقیف صلح کرد د و ایشان 
ایمان آوردند این ج ہار بر آدر نیز ایمان آوددندجونو قت‌محل بودمطالبة مال کردند ایشان گفتند 
مادراسلام رباندهیم وخدای تعالیو پیغمپرربا وضع کرده است ازمسلمانان» مابہیچ حال‌شقی 
تر ین‌مردمان نخواهیم:ودن‌باین کاز. ا ا اسید‌شد دل و اوعاملرسول هلر بود 
ر عتاں نامه نوشت بر رسول تتام واین‌حدیتی بفتوی کرد واز رسول تاد برسید حدای 
تعالی این آیه فرستاد و رسول اټ فرمود تاباو نوشتند که خدای تعالی وضع میفرماید وضع 
اند كرون حقتعالی گفت ای مومنان ار حدای بتو سی و از عقات او حذر کنی ورها کنی أ نجه 


شمارا «رمردمان‌ما ندء است ازرباا گرموّمنی. بیان کردیم که‌ازاین‌دوفعل که ۳ دود 4 استحر 


ك البقرة (۲)آبة ۷ لی ۲۸۲ ۱ ج٣‏ 


مستقبل وامر ونپی نیامد وماضی و مصدر نیامد وقاعل و مفعول نیامد . حسن بصری خواند 
مابقی بفتح قاف علی فعل و این لغت‌طی است که ایشان جاریه‌را جارات گویند و ناصیه‌را ناصاة 
گویند وددرضی ۳ دصضی وبق او 09 
لممر لك ماأ'خشى 'التصعلك ما عل الا رص قدسي" سوق الأباعرا(١)‏ 

وبعضی اهل ۳ ۳ وه تعالی « نکنتم مومنین» و كذلك فی‌قوله 
دوآنتم‌الاعلون ان کنتم مومنین» ای اذکنتم و آنچه‌ایشان‌از آن بگریخته‌ا ند لازم نیست ۰ و آن 
آنست که بنداشتند که‌اینجا و لازم آ ید ود : وشك براو روا نیست تمارك وتعالی و 
این لازم نیست برای آنکه یکی از ما گوید این کار روا مدار اگر مسلمانی › و اگر خدای 
دانی» غرض‌او در این حدیث تذ کر خدای باشد اورا و حرمت مسلمانی نهآ نکه او شاك باشد 
در اسلام آنکس 

( فان 1 تضمرلو | فأذنوا) ای اعلموا . اگر نک و فرمان نبری بدانی و [ گاه باشی 
یعنی | گر نکنی آنچه شما را گفتند ازدها کردن باقیرباء فآذنوا قرامت عامه قراء فاذنوا است 
بالف وصل من ذن یاذن وحمزه حواند و عاصم بروایت ابویکر فآذدنوا من الایذان ای‌اعلموا 
آنفسکم اوغیر کم یقال‌اذنا لشییی یا ذن|ذناوأز نأاذاسمعه‌وعلمه‌و آن‌نته‌ای‌اعلمته واصل کلمه‌ازا ذن 
باشد که گوشاست‌برایآ نکه‌ایذان ایقاع فی‌الا ذان‌باشد( _بحرب, من اله ور سولهم )یعنی 
| گر این‌کاربندی واز سر استحلال دبانرویآ گاه باشی که شما محارب خدا و دسولی‌وخدای 
و پیغامیر محارت شمااند یعنی شما باین دلیریوجر أت که میکنی بر عدای ورسولش بایشان. 
کارزار میکنی. سعید جبیر گفت اذعبداله‌عماس که روز قیامت ربا خواران را گویند خذسلاحك 
للحرب سلاح بر گیر تا باخدای‌کار زار کنی. ووالبی روایت کرد از عبدالله عباس که او گفت 
هر کس که اواصرار کند برربا برامام‌‌سلمانان است که استتابه کند اورایعنی توبه براوعرضه 
کند » اگر توبه کند والا گردنش بزند . اهل معانی گفتند بحرب من الل جر ب خدای بااو 
آتش دوزخ باشد وحرب دسول تيغ و جماد باشد ( فان "تنم" فتکنم راوس آموالک" ) 
و اگر توبه کنی ازربا ببرحال‌از سرمایه‌نقه‌انی‌نبود شمارا سرمایهٌ شما شمار ‌ راتشون" 
ولا تظلمون) شما ظلم مکنی برایشان بخواستن ناحق وایشان نیز نباید که برشماظلم کنند 
و سره‌ایه‌تان نمدهند . وابان وهفضل روایت کنند از عاصم بضم‌تاء اول وفتح دوم چنانکه فعل 


(۱) بحان تو که از در و یشی نمیتر سم مادام که بر زمین‌مردی از قبیله فیس شتر انرا مر اندیعنی 
برای فرار از گت ی سەر آسان است ۰ 


اولمجپولباشد ودوم مستقیم برعکس‌قراءت عامة قراء نه‌برشماظام کنند نه‌شما ظلم کنی. 

( وان کان ر و کان بردو وحه باشد یکی تامه و یکی ناقهه معنی تامه‌آن 
بو د که دراو معنی حدث باشد چنانکه کانت الکاينة و کان کذا اذاوجد قال الشاعر : ٠‏ 

إذأ کات الشتا ۶ فادفشئونی فا الشنخ مدمه الشتاء (۱) 

ای اذا حدث وناقصه آن ب-اشدکه در او معنی حدث نبوه بل معنی حدث در خبر بود 
خنانکه کان زین متطلقاً : قوان کان دوع ای وحد ووسرة ا گر عنانکه درویغی :افد 
( فنظرة ) ای انتظار او انظار وابی کم وعبدالله عباس وعبدالله مسعود خواندند « ون کان 
داعسرة » بر تقديراضمار اسم ومعنی آن بود وان کان الغر یم ذاعسرة . وأبان‌بن عدُمان جواند 
«ومن کانناعسر:» واعمش خواند «وان کان‌معسر » وعسرت درویشی و گنی باشد؛,و عسر 
الرحل درویش شد مرد؛ وار توانگر شد. «فنظرة» فاء بجواب شرط باز آمد و این‌صیغاخس 
است و معنی امر» المعنی فانظروه مبلت دهی اورا و تقدیر کلام این اس ت که فعلیه نظرة ای 
انظار و امپال وحسن وفتاده و عطاردی خواندند فناظرة ای منتظرة و عطاء بن ابی‌ر باح‌خواند 
فنظرة سا کذة الظاء و آن مصدر باشداما من‌النظرالذی هوالانتظار واما اسم انظار وامهال‌باشد 
( ی منسرة) نافع خواندوعطا وشیبه وحمید وابن محیصن‌میسرة بضم السين و باقی قراه 
بنتح السین خوانند و مجاهد و ابوسراح خواند الى ميسره بضم السين و اضافه باهاءالضمیز 
یعنی الی غناه وسعته حقتعالی گفت! گر درویشی باشد اورا مہات باید دادن تابوقت آ نکه‌خدا 
بر او فراخ کند ومیسر شود اوراء واعمش روایت کرد از عاصم اززربن حمیش ازع ال مسعود 
که‌او خواند فناظروه ای میسره و مطالبه غریم باظهود اعسار او مکروه است و شافعي گفت 
حقوق یردو ضرب باشدیکی آنکه عوض چیزی باشد که در دست او حاصل شده باشد از دینی 
و بپاء متاعی و ما ناد این | گر مرد دعوی اعسار کند اورا گواه باید برای آنکه اصل بسارادست 
از آنچه داشت جون دعوی کند مانده نیست بابدبراو گواه باشد دوم آنکه از آن عوضی بسئده 
نباشد چون مهر و ضمان و آنچه بدین ماند چون دعوی اعسار کند بر صاحب حق گواء باشد 
که او مال دارد E‏ کا دود اسو کا خورد علی اعساره برای آنکه اصل در حق آدمی 
فقر است و نابودن مال چون حالت غنی از او معلوم نباشد براصل حکم کند تا نکه یسارش 
معلوم‌شود » وحسن بصری گفت قول قول او باشددر دعوی اعسار یاسو گند وبرغرما آن‌باشد 


(۱) چونزستان شود مرا گرم کنید که‌پرمر در ازمستان هلاك می کند . 


که مال ویسار او بر او درست کنند ببینه وابوحنیفه گفت چون حق براودرست شود دعوی‌اعسار 
کند حا کم اورا باز دارد دو ماه و از پس او در سر تفحص احوال او یکند!گر درست شود 
که‌چیزی ندارد دست از او بدارد و | گرمعلوم شود که چیزی دارد از اوبستاند . و بنزديك ما 
و بنزديك شافعی بازندارد اورا الا پس‌از آنکه معلوم شود که دارد و دفع میکند و دلیل‌براین 
حدیت ابوسعید الخدری که گفت مردی‌رادر مدینه وام بر ان اورا بیش‌دسو ل آوردنداودعوی 
اعسار کرد رول گفت غریمان اوراه‌خذوا ماوجدتم ولیس لکم الا ذلك » گفت آ نچه‌دارد 
بستانی وجز این درسد شمارا و نیز طاهر آیه دفنظرة الى ميسرة » و التقدیر فعلیه ای على 
صاحب الحق انظاره الى ميسرة ؛ بر صاحب حق است که او را رها کند الى ان یوسع‌اله 
علیه و اگر نيك مسلمانی کند و نیکو معاملتی و حق صاحب حق بردارد و بدر سرای 
او برد مستحق مزد وئواب عظیم شود . سعید چبر دوایت کرد از عبدائه عباس از رسو ل تتام 
که‌او گفت که‌هر که اوحق‌غریمش بر گیرده بدر سرای او بردهمةً جانوران زمین براوصلوات 
فرستند یعنی او دا دعا کنند و همه ماهیان دریا و خدای تعالی بهر گامی که بردارد برای او 
درختی در بپشت بنشاند و گناهش بیامرزد و ا گر دارد و مطل و مدافعه کند ظالم باشد لقوله 
بر «مطل‌الغنی طلم » گفت وام سوحتن ( ۱ ) مرد وان ظلم باشد »> و حون معلوم شود که 
ندارد و معسر است و صاحب حق او را مہات دهد و براو سختی نکند واب باشد اپوهریره 
روایت کند ازرسول َا «من‌انظر معسرا او وضع لاه الله تحت طل‌عرشه‌یوم لاظل الاظله» 


گفت هر که مهلت‌دهد وام دار درویش دا یااز مال او چیزی وضع کند خدای تعالی اقداسایه 
کند درزیر سای عرش آن روز که-ایه‌نباشد مگر سایهٌعرش. وعبدالله عمر روایت کرد از دسول 
تل که گفت که‌هر که‌خواهد که دعایاواحابت کنندوغه‌ای‌اورا کشف کنند باید که‌پر مسر 
سختی نکند . حذیفة بن الیمان روایت کند که روز یامت‌بنده‌ای‌دا نیاور نداو گویدبارخدایا من 


درعمرحود <و یشتن را عملی نمیدا نم حر [ نکه درد نما مرامالی دادی من بر درو یشان دست‌گری 


(۱) وام سوختن درعهد ما باطل‌شدنو باز ندادن آن‌است واینجا سوختن تصحیف است و صحیح 
وام سیوختن است واهل لذت کو بند سیوختن سمعنی تاخمر است وشمر ابوشکود بلخی شاهد آن : 
هر که ب-اشد سیوز کار بدهر شېد با کم او بود چون زهر ۱ 
یعنی آنکه کار امروز بفر دا فکند موفق نباشد . و فردوسن گوید : 
نه از تن توان مر گرا درسروخت نه چشم اجل کس بحیلت بدوخت 
يعنى «اذاجاء اجلهم لابستا خرون ساعة» . ۱ 


کردم وجون نداشتند که قضاً کنندبرایشان سختی نکردم خدای‌تعالی گوید من اولیترم که‌ترا 
د ست :گر م کون ما نده‌ای«فتجاورو اعن‌عدی»از بندمن؛ر گذری.ابو مسعو د الا نصار ی گفت گو اهی 
دهم که حدیفه این حدیث‌ازدسو ل شنید. بر یده‌روات کندازر سول تسم که گفت هر که او 
وام دار معسررا میات دهد بپرروژی صدقه بنویسند اورا وهر که مپلت اة اورا خدای تعالی 
اورا صدقه‌پنویساند هزروز بمانندآن مال که‌اورا بر آن‌غريم باشد من گفتم ای‌رسول‌اله اول 
فرمودی پپررودی صدفه پنویسنداودا و دیگر باده گفتی بما نند آن که‌بر او باشد هر روزی‌صدفه 
مه نرق اورا گفت‌بلی اول بیش از اجل گفتم ودوم بس‌از اجل , حابر عبدالها نصاری گفت‌بدر 
سرای وام داری‌شد که‌براو وامی داشت تاتقاضا کند ادداء‌مرد دوی نهان کرد وبرون نیامد او 
بررفت وجائی بنشست تافزد مان برد که اوبر فت, آنگه برون آمد؛ جابر گفت حراروی‌ادمن 
پنهان کردی وحق من‌نمیدهی ؟ گفت برای نکه شرم میدادم ومعسرم وجیزی ندارم تااز حق . 
تو بر ون آیم ۱ گفت بحد ای‌سو گند بر ڌو که نداری کت بحدای سو ى در من که ندارم دست 
در آستین کرد و قبالة او برون آورد و بیش او بینداخت وبرفت . مداله حف کر شنیدم از 
رسول ت که‌او گفت خدای‌تمالی باوام داراست تاقضای‌دین کردن مادام‌تانه در کراهت‌خدای 
صرف کرده باشد. عمداله حعفر هرروز خازن و وکيل خوددا گفتی برووامی بستان برای‌من 
کهمن نخواهم که‌هیچ شب بخسيم والا خدای امن باشداز آن خبر کهمن‌ازرسول تلا شنیده‌ام » 
ابوهر پره روایت کن د كە رسو ل چا گفت هر که‌اوواه‌ی بستاندو نیت آن کن د که قضانکندآ نرا 
او دزدباشد ابوقتاده‌روایت کرد که‌حنازه‌ای‌بیاورد:دو بنهادند تارسول ا براو نماز کند»رسول 
چ صحابه‌را گفت‌براو نماز کني که‌من‌براو نمازنمیکنم » گفتندجرا ای‌رسول‌اله ؟ گفت‌برای 
آنکه‌پر او وام است . ابوقتاده گفت من‌ضمان کر دم که وام او بگذار م رسول تام گفت بتمام 
و کمال ؟ گفت بتمامو کمال > رسو لت براو نماز کرد ابوقتاده گفت وامیکه‌براو بود‌هفده 

- یاهیجده درم‌بود. ابوموسی‌اشعری‌ده ایت کردازردول تلم که‌او گفت‌هیچ گناهی نیستعظیمتر 
بنزديك خدای‌تعالی بس‌از کبایر از آنکه مردی بمیرد ودر گردن او وامی باشد مردمان را که 
آنرا وجه قضّا نبود . انس مالك روایت کرداز رسول تلا که گفت : «ایا کم‌والد ین فانه‌هم 
باللیل ومذلة بالنهار » ودرخبر است که‌فردای قیامت دوبنده پیش خدای شو ند یکی‌دابریکی ‏ 
حقی باشد صاحب‌حق‌بوام دار در آویزد و گوید بار خدایا بفرما تاحق من بدهد. خدای تعالی 
گو ید ازعېده حق‌او بدر آی بنده گوید بارخدایا من ازعپده حق او حگو نه بیرون توانم آمدن 


٣ج‎ A ۱۲ البقر )آي ۷۷ إلى‎ e E 
را مار ی کو بد بنده من ا باشد که‌اوراعفو‎ as و نچه حق ی برمن‎ 
کر ۱ بذ نت بارحدا با نكنم كەحق من باز گرفت حقتعالی گوید | کنون بااو باش تاحق‎ ۱ 
توبدهد. ایشان‌ساعتی توقف کنند گرمای قیامت برایشان کار کند وتشدگی برایشان‌غالب شود‎ 
حقتعالی بفرماید تاحجاب بردارند آزمیان بنده وبپشت ومنازل و درحات و عرفات بپشت‌بیدا‎ 
شود ایشانرا » ونسیم بہشت برایشان‌جید » آن‌مردصاحب حق گوید بارخدایا این‌درجات و‎ 
. منازل کر است‌حقتعا ی گویدبنده‌ایر استکه‌حق‌دارد بر کسیو أ نکس ازقضای حقاوعاجز باشد‎ 
اورا عفو کند و حق حود باو رها کند , آن ۳ بار حدایا برمن گواه باش که من حق‎ 
خود باورها کردم حقتعالی گویدچون‌تو حق‌خودرها کردی من‌اولیترم که‌حق‌خود بر بنده‌خود‎ 
رها کنم دست بردست یکدیگر نمهیدو بسشت‌روید‎ 

فوله ( واتقوا وما ترحعون فه إل اله ر ) ابو عمرو و یعقوب و سلام و ابوبحيرة 
خواندند ترجعون بفتح تاء و کسر حم‌اعتبار بقراء : | بی «واتقوا بوماًتسیرون فیه‌الی‌ل»د 
دیگر قراء « ترجمون» خوانند. ءلی‌الفعلالمجپول خوانند اعتباد بقراء2 عبدالله بن مسعوده و 
اتقوا یوماً تردون فیه إلی‌الله» معنی قراء2 اول آنست که حقتعالی گفت بترسی‌از آن‌روزی که 
در آن‌دوزشما باپیش خدای‌شوی وقراءت دوم‌معنی آنست که‌بترسی ازخدای درروزی کهدر آن 
روزشمار باپیش‌خدای بر ند» و رجع «ملازم باشدوهم‌متعدری درجم باز آمدورجعم‌باز آو ردو فرق‌اذ 
میان‌ایشان بم‌صدر بیداشو د کشا لارم رجوع باشدومصدرمتعدی ر جع ومعنی ‏ به رجوع باشد 
ورجع باخدای معنی آن دارد که ایشانرا باچای برند که در آنجا کس را حکمی و امری 
نباشد جز خدای را عزوجل» و اما معنی رجوع در آبه بانکه ایشان ازقیضه قدرت حق 
بیرون نه‌اند نست که عرب ذهاب‌را اگر چه برسبیل ابتداء باشد آ نرارجوع وعود خوانند 


حنانکه شاعر گفت : 
فان" يكن الایام آحسن مراد" إلى“ فق عادت" هن دوب" (۱) 


المعنی فقد ظهرتلپن ذنوب و این طر یقه کلام دراد ا بر قت س روابت 

کند ازعبداله عباس که او گفت‌جون‌این آیه‌فرود آمد حبر گیل تا گفت خدای‌تعالی‌میفرماید 

که‌این آیه برسردویست وهشتاد یه ازسورةالءقرء پنه(۲) عمداله‌عباس گفت این آخر آیتی است 
(۱) اگر یکبار زمانه نیکی نمود با من ار هم مر تکب گشت . 


)۲( اد آنءی کند که سوره‌های قر آن‌را خود تیغمیر (ص) بدستور جبر گیل مر تب کردو بقره 
همین همف انداز هآ به ا واین‌منی‌دراحادبثهتواتر است که دیع در (ص) نام سوره‌های‌قر آن# 


کهاز قر آن‌فرود آمد وبروایت‌دیگر ازاو آ نست که آخرآنه ازقر آن یه ریا بودمفسر ان گفتند ۱ 
جون‌خدای تعالی این آیه‌فرستاد که گفت «انكمیت وانبم میتون» رسو ل چ گفت «لیت‌شعری 
مثی یکون ذلك» کاشکی تامن دانستم که کی حواهد بودن حدای تعالی 1 «اناحاء نصر ال 
و الفتح » فرستاد چون این سوزه آمد رسول چ چون.قرا.ة بخواندی پیش تکبیر گفتی 
سبحان الله و بحمده استغفر الله واتوں‌إلیه گفتند ای رسول‌اله بیش‌از این نمیگفنی گفت «نعیت 
الى نفسی » خبر مر گی ءن‌بامن دادند, آنگه بگریست گفتند یارسول الله ازمر گی‌میگریزی و 
خدای تعالی‌تراپیامرزیده‌است آنچه کرده‌ای و آنچه خواه یکردن‌رسول ا گفت‌هول مطلع 
کجااست وتنگی گور وظلمت لحد واهوال فیامت رسول تال پس‌از نزول آیه وموده یکسال 
دیگر بما ندیس از آن خدایتعا لی آآیه فرستاد»و لقد جاگکمرسول من | نفسکم-ال ی آخره» ورسول تا 
سس از آن ششماه بز رست آنگه بحج وداع رفت درراه فر ود آمد » یستفتو نك قل ال یفتیکم 
فی‌الكلالة » چون‌باز گشت درمنصرفاو بغدیرخم برسید فرود آمد که «یاایرا الررسول بلغ ما 
انزل إليك من ريك» چون پیغام بگذارد و قا؟م‌مقام فرو داشت چنانکه شرحش بیاید درجای 
خود ان‌شاءاله تعالی وهم دد آن‌منزل نود که نذا مق دالیوم ! کملت لکم دینکم واته‌مت‌علیکم 
نعمتی‌الایه»پس از آن‌هشتا دودوروز بر آهدا یارپایر آمد پس‌از آنا ین یه آمددو انقوایو مات حعون 
فیه | لی‌اله» داين آخر آیتی‌است که‌ازقر آن‌فرود آمد ورول یپس از آن‌بیست ویکروزبزیست 
این‌جریج گفت ندروز مقاتل گفت هفت‌روز فره‌ان خدای باورسیدروز دوشنبهٌ سیم ربیم‌الاول 
وقت زوال سال‌یازدهم ازهجرت ( م توفتی کل" نفس ماکسبت') پس‌تمام بدهند هر- 
نفسی‌راآ نچه کرده باشد ( و م۸ لایظلمون ) وایشانراهیچ‌ظلم و نقصان‌نکنند. 


کر کا سم و جر و اج وء ور و 
ااا الد اما اذا تدا شس ندب ال اک وا رد 
۳ 4 منوا | ینتم بدن إلى أجل مسی حشو 
ایء آن‌کسانیکه ایمان آورده! یدچون‌معا مله کنید که‌در آن‌دینی بودتاوقتی نام برده معلوم پس نو بسیددین‌اور | 

#۹ هر ۴ م ےم 1 3 و ۱ ۰ ۳ یم م راق ام مر اه را ۶ 
و لیکتب نینک" کاب با لمدل و لا اب 6 تی ات پکتت ڪماعامه الله 


و با ید که بنویسددرمیان: ما نو یسنده‌ای‌بر استیو با ید که‌نا فیمان‌بی‌داری‌نکندنوپسنده بنویسد چنا نکه آموزا نذاور اخدا 


# را میبرد و اسامه‌را برلشکری امیر ساخت چون سوره بقره از حفظ داشت و در ق رآ ن کریم است 
«فاًتوا بسورقمن»له> يا د فاًتوا بمشر سورمثله‌مفتر یات »واینکه بعضی‌اهل‌حدیث گویندقر آن آیات‌متفر قه 
بود بعدازرحلت آن حضرت‌جمع کرد ند صحیح پیست شاید سوره‌هارا درم مسف جمع کردند نه [ بات را 
در سور . 


4 ا (0)آة ۳ الى ۲۸۷ ؟ 


WENSDUCSCDHESIROCGDORNG rancor narman nne nenenenvsnevnmnmmnemenanssuvam amma Anu nnsnnanw wuumrmmen HeveanensvenneaencnevvinnnAenasevnecsenecreecrrasaarnvceccnenqonvvsocne 


فلڪت و یال الذي عله آلحق و ليق اله a‏ بخ له 
پس با ید که بنو یسدو باید تقر یر کند آنکه براوست دینو باد که بتر سدازخدای پر ورد گاراوو با ید کم‌نکنداز آن‌چیزیرا 
کان 6 آفي ل لن سب از تسیا اؤ لا يمن ی مو فا 
پس اگرباشد آنکه براو است حق وام جال بتصرف ان تانق کند پس با بد که eT‏ 
با ذل و استشمدوا شپیدن ۽ من رجا ې" فان ۸ یکوا رجلنین رل 
ولی اوست برا ستی و گواه گرد دد کواء ی و مرد پس باید موی 
و امرأتان ممن ۰ من الشندآ: ارت تضل حدمها فد کر | حدم 
و دوزنازآنک پسندیده دارید وه برای آنکه فراموش کنیدیکی از آنددوزن‌پس‌یاد ای 
الاخری و لا ا ا ما دموا ولا ااا ا 
آن دیگریرا وبایدنافرما نی‌نکنند گواهان‌چون خوانندایشا نرا وملول میشوید که ا بودیا 
کہا إل اجه لک قط عند الله و آقوم للشمادة و أدى ألا زوا الا 
تا و رت دیم بعد | لت تر است نز د خدای‌ویا ری‌دهندهتر بر ای‌ادای‌شها دتو نزدیکتر با نکه‌در شك نیفتندمگی 


ایا کی نا بینم ایس ایک" جنام أن لا نوها 


که باشد آن‌معامله باز ر گا نی که پدیدش بودمیگر دا نید آ نرامی‌میان‌شما پس نیست‌برشمارابزه که ننو بسند آن‌تجارت‌را 


و أشدوا إذا تبایشت ۳ ار ر کاب و لا شید و ات نه 


و گوا » گیر ند چون خر یدو فر وش کنید و با ید که گز ندرسانیده نشو د نو بسنده ر E E‏ ی 
ر ر رم ۶ ۳ 


فسوق بڪم م اقوا الله و نک الله و الله * بکل سيه کلم (۲۸۳) 


TT زا اموز شما را خدای وخدا بم‎ a 


من و 


واگر باشید شما برحالت سفر و رسد کرد مائ ارت‌کرت پس اگر ایب قر ازشما 
و ےو 2 ۳ 9 ‌ِ ١‏ ٥ور‏ کک 
عضا فليو الذي اومن آمانته وليتق اله ربه ولا توا الشمادة 
بهر کر پس‌با ید که ادا کند آنکه اوراایمن‌دا هه E E‏ را 
ام و مه ,سے ل رو ۸۰ < ےر یم 1 ۲ ۱ 

و من بختنم ده اغ قلبه واه با شملون عام (۲۸۵) شم ما في السوات 


وهر که پنهاندارد آ نر| پس بدرست که ار بزه کار است‌دلاوو خدای‌باً نچه‌شما میکنددا نا است‌مرخدا یر است[ ذچه‌در آسما نها 


۱ 


جت ت 


و ما فی الازش ون توا ما فق شک او پا" ِ اه فیعفر 


وا آنجهدنماتو ابید کید ثرا که‌درضما در‌شماست با پنهان کنید نرا حساب کندشما را با نخدای پس بیامرزد 


+ و م ت ۳ ۹ 2 ۴ 

بشاه ۹ * شا ۱ قدر (۵ م 
لمن و ت وال علا کل" کیء قدیر (۲۸۵) ن ار سول 
آنراکه خواهد وعذاب فرماید آنراکه خواهد ان نت توانااست ایمان آورد پیغامیر 


اأ تزل له من ربه والممتون کل" 11 با و مَلانکته و ڪتبه و 
با نچه فروف‌ستاده‌شده از پروردگار او ومومنان امة ا یمانآوره دخدای e‏ اد نبیر او و 
رسله لا فرق إن اد من رسله و قالوا سنا و اطننا غفرانك 
یامر انا فرقنمی تهیپر ایمان ميانهيچيك از یتر ان وسوی رمان ای اهنا میا مرزما رای 
ربا ولك المصڑ (د۲۸) لا یکلف اش تف) لاوسمماها ما کسَبت وعلیما 
پرورد گارماو با حکم تست باز گشتنتکلیف نکندخدای‌هیچ‌تنیر امگر توانائی‌اومر آن‌نفررا آنچه ا ندوخته وبراوبود 

و مکی ۳ + ۰ 8 و £ ك ر ص 

ما کیت ربا لا تاخذا إن سينا أو اخطانا ر بنا و لا تخل لينا (اصر] 
آنچه اندوخته ای‌پرورد گارنگیرمارا اگر ا باخطا کنيم ای‌پرورد گارما ۳ برها تالف کر انرا 
کا احملتة ی آلذن من فبلا رشاو لا حملا ما لأ طافة نا به واعف 
چنا نچه نهادی آثرا ۳9 نکه پیش آزما وس و۶ ومنه برما آ نچه‌هیج توأنائی نیست ان و گدر ان 
عنا واغفر لنا و ارحثفا أ نت مولانا فانصرنا عل" لقو م آلکافرن (YAY)‏ 

ازما و بیامرز مارا وببخشای برما تو مسئول امورمائی پس پاری ده مارا بر گروه کافران 

قوله ( یلد ین امشوا إذا تداایننتم _بدان) عبدالله عباس گفت چون‌خداي‌جل 

جلاله رباحرام کردسلم حلال کردتا آ نانکه‌ازربا بازما ندندایشانرا عوضی باشداز آن به‌از آنکه 
هم مقصودومنقعت حاصل‌بو دوهم‌مضر ت‌ومعصیت مندفع گفت ای گر و ند گان «اذاندا ینتم بدین» 
چون دین دهید یکدیگررا وتفاعل ازمیان جماعت باشد چون تقابل وتضارب وتمانم و جز آن 
( إلى' أجل مسَمّی ) تابوقت معین. ودان فلان فلاناً يدينه دیناً اذا اعطاه الدین فپو داینو 
المعطی‌مدین ومدیون«قوله تداینتم» وام ونسیه دسلم دراو داخل‌باشد وهرحقی که موّجل باشد . 
و آ نچهموجل نباشدآ نر احال‌خوا نندوعين خوا نندوبرای آن گفته بد بن» که‌اشتباه نباشد بمجازاة - 
برای آ نکه‌تفاعل | گرمبهم بگذاشتی‌ملتبس‌شدی با نکه ازد ین ادت نه اند ین‌پس‌قیدزده بیان کرد 
تااحتمال بر خیزد و پیداشود که ازد ین‌است‌نه‌ازد ین که‌جز اباشدو گفته‌اند که‌برسبیل تا کیداست 


۳ ۱ البقرة (۲) آية AY‏ [لی۲۸۷ ۱ ج 
چنانکه گفت «ولاطاش رطير بجناحیه» قوله «فسجدالملئكة كلهم اجمعون» «وتلك عشرة كاملة؛ 
( فااکتننوه ) بنویسی آنرا که داده باشی | گرقرض بود وا گر بیع سلم ازبرای آن تادراو 
فک وشمهتی وحلافی‌و جحودی نرود وخلاف کرد ند دراین اہر که بروجوں‌است یا نه؟ مدهت 
اهل‌ظاهر (۱) آن است که بروجوب استواین اختیارغدجر یر طبری‌است ومذهب‌ماودیگر فقہاء 
آنست که این‌امر برسبیل استحباں وسنت‌است . و آنانکه وجوب گفتند تمس ك کردند بحدیث 
ابوموسی کهروایت کرد ازرسول ت که گفت خدای سه کس‌رادعااجابت نکند مردی که‌دینی ‏ 
بکسی دهد و گواه بر نگیرد ومردی که مالی بسفیپی دهد وشنیده باشد قول‌خدای تعالی « ولا 
توتواالسفهاء اموالکم التی» ومردی که‌زنی بدخودارد و طلاقش ندهد . وبهری دیگر ازفةپاء و 
مفسران گفتند کتا بت واجب بود منسوخ شدبقو له تعالی «فان امن بعکم ۳ فلیوّد الدی 
اژتمن امانته» واين قول شعبی است آنگه حقتعالی بیان این کتابت کرد گفت ( و لیکنتب؟ 
بتکم کاتب_بالعدل) حسن بصري بکسرلام‌خواند . واینلامامرغایب‌است چون‌پیش او 
حرفی نباشدابتدا خواهی کردن‌باولابدمکسور بایدوا گر پیش اوحر فی‌بودواویافا, یاج آن‌عرب 
بیشتر مایق که تسکن کنندیرای تخفیف را . ومعنی آنست که حون‌چنن بود کاتب عدل‌باید 
تااین‌نوشته دين أزمیان‌داین ومدین یابایع ومشتری بنویسد بحق‌وعدل وراستان (۲) حنانکه 
در أ نجا حيفي‌و طامی‌وزیادتیو نقصا نی نم شد وتقدیموتأخیر اجل نباشدو حیز ی‌نباشد که‌حق‌صاحب 
حق از ایشان باطل کندچنانکه ایشان ندانند (ولایاب کاتب" آن یکنتب کت علمه اله 
"فكسکنتب )ونماید دابا کندنویسندهاز [ نکه‌بنویسد‌جنانکه‌خدای آموخته باشداورا بر ای آنکه 
درعید دسول نویسند گان اندك بودندخصوصاً آنانکه این‌دانستند نوشتن وعلما خلاف کردند 
در آنکه این‌نوشتن برنویسنده داجب است‌یانه وتحمل‌شهادت بر گواه واجب‌است يانه گروهی 
گفتند واجب است و این قول مجاهد است و دبیع و مذهب اهل ظاهر, و حسن بصری گفت 
واجب بود آ نجا که حق کسی ضايع خواهد شدن و کسی € نبود که بنوسد " اما جون 


دیگر کس بود براو معن‌نبود و مذهب ما و پیشتر فقهاء واجب نیست » و اگر بنتویسد متبر ع 


(۱) اهل ظاهر کسانی هستند درشیعه واهل سنت که‌بظاهر لفظ اعتماد می کنند و بقر ائن‌عقلی 
وسبره و اجماع وهر چیز غير محسوس که ادراك آن محتاح بتد بر وفنکر وعقل است اعتماد ندار ند و 
بعبادت دیگر عقلشان ضیف است و بمقل‌خود اعتماد ندارند اما بالفاظ قر آن وحدیث که بقوه‌باصره 
۱ و سامعه ادراك می‌شود اعتماد دار ند و نوشتن دین‌دراینجا بقرینه عقلی مستحب است‌و بظاهر افظ واجچپ. 
(۲ صحیح و دزست . 


باشد و | گر اجزتی خواهد: بر آن اورا رسد وضحاك گفت داجب بود ولکن منسوخ شد بقوله 
«ولا یضار کاتب ولا شپیده»و سدی گفت واجب باشد براو درحال فراغ . قوله(و لسملل الذي 
عله الحق") و املاء کند آنکې که براو حق باشد یعنی مقر مدیون کهوام ستده باشد یاسلم 
فروخته و املاء واملال دولغتندفصیح صحیح يقال املا وامل" بمعنی قال الله تعالی « فهی‌تملی 
عليه بكرة و اصیلا ». داصل املاء اعادة الشيء مر ة بعداخری باشد والح اح کردن‌قالا لشاعر 
ألا با دبارالحي" الستعان, آمل علنها السلی المَلوان (۱) 

ای الح واصل اوهم از املال‌است که ملال انگیختن باشد برای آ که چون یکباریس 
آرد دیگر املا کند ملال انگیزد . آنگه حق‌تعالی تخویف کرد صاحب کتاب دا که‌املامیکند 
یعنی مقر که بر کاب املا کند باید که از خدای بترسد و از نجه حق باشد بر او حبزی 
نقصان نکند وافزون واین‌برای آن گفت که نان که‌در آن عپدبودند کتابت و قرا.ة ندانستند 
و بخس نقصان باشد وبدو مفعول تعدی کند يقال : بحسه حقه اذا نقصه ( فان" کان اللذي 
هی یا گر مان کت کشت دی وه پر یامن 
نتواند کردن این ول محاهد‌است. خا وسدی گفتند مرادپسفیه اینجا طفل کو جك است و 
اصل‌سفه خفت باشدقال‌الشاعر: 

تحاف ان احلامنا آفتخمل الدهر مم الخامل (۲) 

آی تخف ( أ وضعب ) یاییری‌خرف(۳) دی وابن زید گفتند عاجزی کمعقل ( ولا 
یستطبیم" آن" یمل" هو) یا نتواندکه او بنفس خود الا کند از خرسی یاعیبی یالکنتی 
یاعجمتی یازمانتی یاحبسی که نتواند حاضرشدن بنزديك کاتی ( فلملل وله بالعدال) 
باید تاولی او وقیم بکار او و آنکه باو اولیتر باشد املا کند بعدل وراستان وراستی» آنگه‌بیان 
کرد که باین قناعت نباید کردن‌تا گواه بر گيرد و دو گواء رااز حمله مردان که اهل گواهی 
باشند (واستشهدواشهید ن ) این سین طلب راست کالاستفهام و الاستعلام والاستخبار أى 
اطلبوا منپما الشمادة ( من" _رجالع) یعنی مردان بالغ آزاد که نه کودك باشند ون‌بنده" واین 

(۱) سبسان بلفظ تثنیه سبم‌کوهی است وچو ن‌علم است سبعین نگفت.ینی ای سر ای آن‌قبیله 

که درسیمان منزل‌داشتند و گردش‌شب وروز آنرا کهنه کرده‌است. 

(۲) می‌ترسیم عفل ما سبك کردد و گمنام شویم در روز کاربا دیگر گمنامان . 


(۳) حق آن است که‌سفیه ناتوان است ددعقل وضعیف ناتوان درعمل ولا بستطیم آنکه بعلت 
خارجی غیرضعف ذاتی نتو اند املا کند . 


۱ mweavvunbnaunneassaacuutaaoneuvwaSueenvaaneamavuaanomanstatcwhwvevuunnecnvuuvOtttudbuvnnDINESDOORVVSOVGAANAEDAGRNLSGCCCROCGLVSaAnDmnnbb® acceccnaasssnovcsnvunbeen 
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مدهب ابوحنیفه است و سفیان و مالك و شافعی و بیشتر فقہاء ومدهب شر یح وابن‌سیرین آن 
است که گواهی‌بنده دردین مقبول‌باشد و بنزديك ماهم چنن‌است ۰ حریت‌شرط نیست در قول 
شهادت » وانما آنچه شرط است ایمان است و عدالت و ابوئور د عثمان والبی وشریح وانس‌بن 
مالك وابن سیرین باماموافقند دراین وتمسك فقپاء باضافه (۱) فی‌قوله « من‌دحالکم»در آ نکه 
آزادی شرط است معتمد نیست برای آنکه ایشان نیز باما مصافند چنا نکه حقتعالی گفت دو 
السالحین من عباد کم و اماتکم»( فان ۸ یکو نا رجك‌تن ) اگر دو مرد نباشد واسم کان 
مضمر است و تقدیر این است : فان لم يکن الشاهدانرجلن)( آفر جل دامر اتان )« فا»براي 
حزای شرط آمد اما رفع رجل محتمل است حپار وجه دا یکی فلیکن رجل وامرآتان. دوم 
فلیشرد زتجل وامرآتان . سیم فالشاهد رجل و امرأنان . چهارم فرجل و امرآتان یشهدون . 
اول اسم کان باشد مقّدر» دوم فاعل فعل محدوف باشد . سوم خبر مبتداء مقدر باشد. حپارم 
ممتدا باشد و خبرش محدوف: و اجماع فقراء است در آنکه گو اهی رنان بامردان‌درد ین ومال 
مقمول باشد آنگه در مادون مال خلاف است مالك و اوزاعی و شافمی و ابوعبیده و ابوئور و 
آحمد حای لگواهی زنان بامردان الا درمال روا ندارند . وابوحنیفه واصحابش و سفیان‌ثوری 
گواهی زنان بامردان در همه چیز روا دارند الادد حدود و قصاص و نزديك ما گواهی زنان 
برسه رب است صر بی آنکه بپیچ حال نشنوند سوا اگر مرد پایشان باشد واگرنه “و آن 
در طلاق و ریت هلال باشد و ضرب دوم نکه گواهی ايشان بشنوند وا گرچه مردان بایشان 
نباشدو آن چیزی بود که بزنان تعلی دادد و مردان را در آن نظر نبود چون بکارت و کارهائی 
که‌بز نان واندام رنان تعلق دارد و گواهی حپار زن بشو ند در وصیت و مبرآاث و کودله که از 
مادر حدا شده باشد زنده وا گر سهزن گواهی دهند گواهی ایشان مقبول بود در نصف و دبع 
مبراث و وصیت و اگر دو رن باشند در نیم و | گر یکی باشد در دبع » و گواهی قا اه تما 
بشنو ند دردبع میراث مستبل‌یمنی کودك زنده. عند عدم‌مردان باشد اینجمله. فاما ضرب سوم 
آن بود که گواهی ایشان بامردان بشنوند چند جاست منها الرجم که حون سه مرد ودورنڊر 
کسی گواهی دهند 3 و محصن باشد رجم بايد کردن اورا وا گر دومرد و جار زن گزاهی 
دهید پشنو ند ولکن دجم نشمند, حد زنند حد زای » و اگر دك مرد و شش زن گواهی دهند 


سا هو سمس س س ج وت باه ساسا اد ند سيسات سل و 


(۱) یعنی چون رجال‌را اضافه بضمیر < کم> کرد وفرمودمردان‌شمادلاات بر آن‌دارد که‌باید آزاد 


م 


باشند و گر نه مردان‌ما نیستند و مو اف جواب میدهد که بند گان هم ازمردان مایندچون دراضافه‌ادنی 


نشو ند قول نکنند و همهرا حد مفتری پزنند و گواهی زنان در قتل و فصاص. بشنوند حون 
مردان‌باایشان باشندهمچنانکه دراموال. وا گرمردی ودوزن گواهی‌دهند برقتلوجرح مقبول 
باشد ودرد ین چون مردی گواهی دهد و دو زن بشئونه و چون دو زن گواهی دهند يايك مرد 
مدعی‌سو گند بحوردتا بحای يك گواه باشد وحا کم بان حکم کند واین مدهب اهل‌البیت‌است 
خاص ( من" ترضون من‌الشهداء ) یعنی آنانکه مرضی باشند دد دیانت وامانت و کفایتو 
مراد آن است که مسلمان باشند وظاهرستر ومرتکب چیزی نباشند از قبایح» واخلال نکنند 
پواجبات این معنی عدل است در گواهی امیرالممنین چ گفت هر که اظهاد خبر کند ما باو 
طن خير بریم و بر آن دوست داریم اورا و هر که اظهار شب کند ما بدو گمان بد بریم و اورا 
پر ان دشمن داریم , و چون مرد برهمسایه و دفیق و حویشاو ند خود دنا گوید شك مکنی در 
صلاح او . نخعی گفت هر که از او دیمی ونهمتی بیدا نشود اوعدل باشد و شعبی گفت هر که 
مطعون نباشد دربطنو فرج او عدل‌بود . <سن بصری گفت هر که از او خيري بدانند اوعدل 
باشد ورسول لیا گفت «لایجوز شهادة خاین ولا خاينة ولا محدود ولاذى حقد على اخیه ولا 
مجرب علیه شهادة زور ولا القانع مع اهل‌بیت یعنی الخادم لبم » گفت گواهی خاین وحدزده 
وحقود و کینه‌ور بر بر ادرهسلمان ونهآنکه اورا بکو اهی‌ددو غ آذموده باشند ونه آنکه ددسرای 
مرد خدمت او کند گواهی ایشانمقبول نباشد . وشافعی گفت گواه را ده شرط باید تا گواهی 
او مقمول باشد باید ۳0 راد و بالغ و معلمان و عدل و عالم باشد بان کواهی که دهد و 
بان گواهی ۱ حود نکند و نه دفع مضرت و معروف نباشد کنر الغلط وتر لالمروة 
و از ميان او و مشرود علیه عصبیت نباشد و گواهی زنان برانفراد آنجا که گفتیم مقبول باشد 
بنزديك شافعی در عيوب که برعورات‌زنان باشدودر استهلال کودك وددرضا ع‌وولادت:وا بوحنیفه 
نیز دراین‌مسائل موافقت کردالا دررضاع که گواهی زنان‌برانفراد روانداشت‌اما صفت گواهی 
و آنکه مرد که‌شادد تا گواهی دهد طاوس روایت کرد از عىد ال عباس که گفت از رسول کم 
در سید ند از گو اهی که کی دهند و جگو نه :همل ؟ گفت آفتان هیبیدی ٩‏ گفتای بلی ! گفت‌هر که 
همچنان دانی که آ فتاں روشن» گو اهي بدهولارها کن. عبدالله روای کر دازر سول که گفت 
«ا کرموا الشهود فان‌الله بستخرج بهم الحقوق و یدفع بهم الظلم » گواهان را اکرام کنی که 
خدای تعالی حقها بایشان بیرون آرد وظلم بایشان بازدارد. ودر خبرم‌یا ید که پس‌از کار زار 


بصر ه روزی عم الله ن نوول التیمی را امیر المومنن علی تا بگذشت درعی دوشیده 


۳ هر ۳ آية ۲۸۳ الی۲۸۷ چ ۲ 


آمیر امد من ن ل گفت دحا «هذه درع لح آخنترا غلو 1 ِ e‏ ۰ ف ۱۳ ۷ 

است که : تو روز ز کار زار بصره بخیانت گرفته‌ای او انکار کرد و گفت دبینی و بيك الحا کم 
الذی رضیته للنای » گفت از میان من وتوحا کم حکم کند که تواورا برایحکومت مردمان 
بنشا نده‌ای » یعنی شریح > آنگه پیش شریح رفتند امير المومنن چ بر او دعوی کرد 
شریح گواه خواست امیرالموْمنین حسن‌بن علی را بیاورد تا گواهی داد شریح گفت بيك گواه 
حکم نکنم قنبر را آورد تا گواهی داد گفت بگواهی بنده حکم.نکنم امیرالمومنین گفت 

«قبحكالله من حا کم لقد جرت في‌حکمك ثلاث مرات » دراین حکم سه بار جور کردی اول 
آنکه از امام گواء یخواستی و امام مأمون باشد ‏ از او گواه نخو ۳۸ یکر کف بکواخی 

حسن حکم نکنم ورسول ا بگو اهی‌خزيمة بن‌ثابت تنها حکم کردو او را ذوشهادتین‌خواند 
دیگر گفتی بگواهی بنده حکم نکنم ندانی که گواهی بنده برای خواجه مقبول باشد وبراو 
مقبول نباشد » ندانی که رول بگواهی بنده تنها حکم کرد آنروز (۱) که برخالد ولید 
گواهی دادم و گفت گواهي مردی قریشی‌بگواهی هفت مردباشد (۲) که‌نه ازقریش باشند و 
گواهی تو ای علی بگواهی هفت قریشی است و خدای. تعالی مرد قرشی دا قوت هفت مرد 
داد که نه از قریش باشند و ترا قوت هفت قرشی‌داد بخدای که دیگر حکم نکنی ازمیان دو 
کس دالامرا خبردهی قوله( آن تضل" |حدییا ) حمزه خواندان تضل اجدیهما بکسرالف 
على الشرط ( فتذ کر ) برفع ومحل تضل‌جزم باشد با نو لکن ظاهر نمیشود برای‌ادغام 


(۱) تحقق عدالت در کسی نزد شيعه دشوادتر است از :که دیگر ان گویند . ما چنان عدالتی 
در شاهد معتبر دانیم که اگر خویش و برادر و فرزند وپدد هم باشد مطمئن باشیم شاهد مراعات 
نسب نخواهد کرد اگر دشمن وی بود چنان متصلب است که بنفم أو هم شپادت خواهد داد 
و بمضی که‌شهادت خویش‌را برای خویش‌وشهادت برگانه‌دا ضرر دشمن اوقبول نمی کنند برای آ نست 
که درعداای. مسامحه کر ده و آن سختی و صللابت که مادرءدالت معتیر »یشمار یم آ نپامعتبر نشمر دها دما 
گو یم باید شاهد درعدالت چنان باشد که اگر بنفم برادد و بضرر دشمن خودهم شهادت دهد مطمتن 
باشیم راست مبگو بد : 

(۲( ظاهراً درعبارت سقطی هست توت ادت فرشی کردی بااینکه رسول(ص) 
بگواهی يك‌قرشی حکم کرد و بیش از این گغتیم هيچيك ازفقها ندیدیم بدین روایت اعتماد و بدان‌عمل 


کرده‌باشد وشهادت‌تر یش نزد فقهامانند شهادت دیگرانست ه 


ورفع تذ کر براي فا است کقولك ان تکرمنی فا کرمك علی تقدیر فانا اکرمك ود گرقرا. 
بفتح أن خوانند و صب تصل ۳ بعمل آن و در معنی آیه حند قو ل وزون سیمو یه گفت 
محل آن جر است‌بلام مقدر وتقدیر این است‌لان تضل برای آنکه حون ضال‌شود» یعنی‌ناسی 
وضلال اینجا بمعنی نسیان است » یکی از ايشان آن یکی د گردا یاد دهد . و اگر چه غرض 
ضلال نیست اذ کار است‌بحکم آنکه اذ کار عندضلال باشد که نسیان است آنرا چونهغروض 
و مقصود کرد حنانکه یکی از ما كويد : اعددت الخشبة ان یمیل الحایط فادعمه . و غرض از 
اعداد چون ميل دیوار نباشد دعم و باز گرفتن او باشد › ولکن چون دعم عند ممل باشد میل‌را 
غرض کردء وفر اء گفت از ا مقدم وموّخْر کلام است و معنی برتقدیم و تأخبر مستقیم‌شود 
چنانکه یکی از ما گوید : یمجبنی آنل السائل فیعطی . بعجب آدد مرا که‌سائل چیزی 
خواهد بدهندش واعجاب در عطا باشد در سوال ساگل نباشد» پس تقدیر آیه‌ایناست ان‌تذ کر 
احدییما !لاخری ان‌ضات EE‏ آ که تا داددهد یکی ورا اگر فراموش کند مثله قو له 
«واولاان تصییرم هصیمة ما قدمت ید et!‏ قیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا دسولا» و تقدیراین‌است 
آن تقو لوا هلا آرسات الینا رسولا إذا اا مصییه . ومثال صلال بمه‌نی نسیان قوله «فی 
کتات لا بصل ر+ی و بسی ٠‏ واص لے لال هلال بود < بانکه رفت . وعاصم الجحدری انوا 
حتف احدیم‌ما,علیا لفعل! لمجپول بضم‌تاء وفتح ضاد وزید اسلم خواند فتذا کر من‌المذا كرة. 
وابن کثیر ۶ یعقون وقتيبة خواندند فتل کر پتخفیف کاف من الاذ کارو باقی‌قراء بتشدید کاف 
حوانند و درواو کر (معنی دأاحد > اک نز ل ا موا 5 درم واین متعدی باشد بدو 
مفعول یقال: ذ كر ته الشيء قالالشاعر 
۳ نمه الشمس 1 : طلو عپا ور اف کر إذا غر ا اق 
و سفیان بن عینیه گفت! ین کلمه‌ازد کر است‌نه‌ازد کرومعنی| آنست که‌جو دورن و اهی 
دهند بجای یکمردباشد » پس مادام تازن یکی باشد گواهی اورا اثر نبود چون زنی دیگر بااو 
بارشود حکم ایشان حکم و باشدیس دمدر له آن‌بود که انز ناين رٹ رامد کي بکرده بوده 
بمعمی آنکه گواهی اودر > م گواه ی‌هرد دا وود ودراین‌فول‌بعدی هست‌برای | نکه‌این‌تذ کر 
بانسیان نسیت ندارد قوله ( ولا تان الشنهدا: |ذا مادعوا ) بعضی مفسران گفتند این در 


(۱) خورشید اورا ماد من میآورد هنگام بر امد نش وواد او بخاطر من‌می آمد آن‌هنگام که 
«رو رود . 


N‏ البقرة (۲) ية ۲۸۳ الی۲۸۷ ج 


“ssensmssvnerewunanaavecevannasunemauuunnmunvroevevaweneaGnvuvrcvbacanSiHDDVONOLELNOPESSVDVAGNIhNANALGTIVKOVORLADOGwEONEGODSRAROVRLADLEIDL Na cwEKS meva RVGGORODEWORmRHARSOVRGSr' no 


تحمل شہادتست یعنی نباید که کسی را خوانند تا گواه شود بر کسی اوإبا کندوامتناع» واین 

فول آنکس است که گفت تحمل الشپادة و احب‌باشد ؛ واین قول‌معتمد نیست. قتاده‌ور بیع گفتند 
سیب نزول آیه آن بود که چون مردی را کاری افتادی در قبیلهٌ بزرگی میگردید ندی تا کسی 
کواه‌شود گواه نشدی. خدای‌تعالی آیه فرستاده نبی کرد مردمان‌را از آنکه اباء کنند ازتحمل 
شپادت. شعیی گفت | ۳ ۳ د گر باشد که گو اه شوداومحبراست درتحمل‌شپادت‌خو اهد 13 اه 
شود وحواهدنشود.و حون کسی ۳ نباشد که گواه شود واح‌است اورا تحمل شهادت کردن 
وعطاوعطیهو بیشتر مفسران گفتنداومخیراست در تحمتل شهادت خواهد گواه شودخواهدنشود. 
این جر در گفت حسن بصری‌را بر سیددداداین مسگله گفث ڌو مخیری‌خواهی گواه شووخواهی 
مشو . وبعصی ۳ مفسران گفتند آیه در اقامت شهادت است‌وادای آن واینتول مجاهد وعطا 
وعکرمه وسعید چخبیر وصحاك وسدی‌است واعر بافامت شهادت علی‌الوجوب راشد الاعندعذری 
واضح یاضرورتی مانع» وعامر گفت مرد چندان‌مخیراست تا گواه‌نشد چون گواه شد ددادا. 
گواهی مخیر نباشد . حسن بصری و سد ی گفتند آیه وادد است در هردو معنی در تحملو ادا. 
و از این مانعی نیست واین در فایده عامتر است (ولاتسٌ‌موا ) ملال وضجارت منمای يقال 
سئمت الشیء آسامه سأمة قال‌زهیر : 


سمت تدا ليف الحیوة ومن بعش" ۱ ثا نين حول لا آبا لك" بسثم (۱) 
وقال ليد 
e‏ هه من ا 2۷ و و‌طو ها و سوال هذاالتاس کف لبمد ۳۱( 


(آن" "تکنتدوه )در محل نصب است بوقوع الفعل علیه‌التقدیر لانساموا کتابته( صغبير ا) 
کان الحق ( کدرا ) اگر حق‌اندك بود و اگر بسیار و نصب صغیر و کبیر شایدتا باضمار 
کان بود چنین که گفتیم و شاید که نصب او برحال بود من‌الماء فی‌قوله «ان‌تکتبوه» ای‌تکتبوا 
الحق وحال باشد ازمفع‌ول به(الی آجله )ای وقت‌محله واجل وقت باشد ودين موّجل موقت 
باشد (ذالک آقسّط عند اه ) زا اشارت‌است‌و کاف خطاب یعنی آن ای حماعت مخاطبان اقسط 

(۱) از دشواریهای زند کی ملول گشتم و هر کس هشتاد سال زیست بستوه آید ولا ابالك 
معتر طبه أست . 

(۲) از زند گی و درازی آن بستوه آمدم واز پرسش این مردم که لبږد چگونه اس ت گویند 


صد و جهل‌سال ز دست ۰ 
سر ۲5۳ 


۵ او او وخ و و اه و و او وا اه و و زاو ها و و و و و و دا و و او و وا و و و و و و دا دا و و او و وا و و و وا او تا تا و هو و و و وا و دا او ان وان و و و و و و و و و وا او و و ان وا و و اد دا و و او وا واه و و و و وا و دا او‎ es 


عندالله بدادتر بود ا (۱) والقسط العدلوقسط نصیب باشد برای | آنکه ببره باشد بعدل 
و راستى واأقسّط" ای إذاعدل وقسط اذا جار 5 اند اصل کلمه از جور است 
وافسط ای اذازال الجور » و القسط اسم للاقساط « واقوم للشپادة » و راست تر باشد در 
اقامهٌ شبادت ( وادنی لا تر تاوا ) ونز ۳ بانکه بشك نیفتی در گواهی ومبلغ دینو 
نقد مال و حلول احل و این حمله بریادنماند بروز گار پس قدیم تعالی از کرمش بربند گان 
فرمود تابنویسنن تاحق مردمان‌ضایع نشود بفراموشی گواهان کدام نوع از انواع نعمت‌است 
که خدای‌ته‌الی بامانکرد آنگه استثناء کرد بعضی حقوقداازنوشتن گفت ( ۳۱ آن" تکوان 
تجارة حاضرة تد یر و ما ) جمله‌قرا, خواندند برفع تجارة ووجه او آن است که اسم کان 
باشد و کان نامه بود ومعنی آن بود که الا ان‌تحصل وتوجد تجارة حاضرة و بعضید گر گفتند 
کان ناقصه است و تجارة اسم اوستو حاضرة صفت اوست وتدیرونها خبر اوست درمحل‌نصب 
وعاصم خواند «الا آن تکون تحارة» بر آنکه‌این‌خر کان باشد واسم کان مقدر باشدوالتقدیر 
الا أن تکون التجارة تجارة حاضرة أو المبايعة تجارة حاضرة وانشد الفر اء 
وله قومي‌آي قوام لجر ةر إذاکان وما ذا کو اکب أ شتا (۲) 
اي إذا كان البوم بوماً وأنشد أیضا : 
آعنتی" هتلا تس‌کان عفاقا إذا كان ظمن) بينم وعناقا (۳) 
ای إذا کان الامر طعناً بینهم. حق تعالی گفت این نوشتن :ای آن می‌باید تاحق کسی 


یک ضایع نشود حون جار تی باشد حاصر درست بدعت که متاعی ردهن و با رف نقد بستا ند 


(۱) بااین همه تا کید در نوشتن نوشته دا حجت نکردند تاشاهد بدان منضم نشود لذا پس‌از 
کتات فرمود ذاهد گر بد و فائده نوشته یاد آودی شهوداست که چون خط بینند دین‌را بیاد آد ندنه 
مانند عږد ما که نوشنه مها را که باه‌ضای مدیون مسمی باشد حجت گر زد و نظبر اين دستور ادان 
است اا تا کید | نرا حجت نکردند بلکه بر ای داد آودی و تنمیه برای تحسس و تفحص‌وقت‌بدان 
امر کردند . 

(۲) بیت بلفظ دگ ر نیز روابت‌شده است یمنی قوم‌من قوم خدایفد چه قومی نيك براق کش 9 

شش ه هر گاه روزی شش ۳ سياه که ستاره در آن بد ید از شود و روزی رشت و ناميارك بود و 


(۳) ای دو چشم من ا رو ار 2۳ وفتی که دوستان اماده دفتن 
ودست در گردن هم کنند برای وداع وعفاق دمعنی دسنار دودشیدن است . 


€4 البقوة (۷) آية ۲۸۳ ای۲۸۸ ج ۲ 


وا و و و و ERR“‏ وی و و و و هو و وم و 
وا وج و و و و وود دا او شا و وا و او وا او و و و و و و وم او وا اد و و وا و و وا و و و ما تا دا و رو و و و و ها و هو و جوا هو و وا ماج اه وا ها ای و و و وی و و و ووووووووو 


و بنوشتن حاجت نباشد چون‌چنین بود حاجت نبود بنوشتن| گر بنویسی برشمابزه‌ای وحرجی 
نباشد (وأ سهد "وا اذا تمایمتم ) گواه‌بر گیری جون مبایعه کنی. ضحااك گفت: هذا عر ممن الله 
واحم. . این عزمیست یعنی داح است برهرحه‌باشد از اندلك و پسیار پنقد و نسیه . و لوعلی 
طاقة بقل . و اگر بردسته‌تره باشد » و این مذهب اصحاب ظاهر و اختیار ابن جریر طبری 
است و دیگران گفتند امر استحیاب و ندپست و این قول بیشتر مقسران و حمله‌فقهاء ا ستو 
ابوسعید خدری گفت تعلق بامانت دارو اگر مرد امین باشد باشہاد حاجت نود و اکر 1 
نباشد اشپاد باید کردن ( ولا یضار کاتب" ولا شېد )اصل کلمه یضار ر وة نت سار ر 
علی اختلاف المفسرین پس ادغام کرده‌اند راءرادرراء برای تخفیف وتحريك آخر کلمه بر ای 
ادغام کرده‌ ند واختیارفتح لکونها اخف الحر کات کردند امامعنی آیه بضی مفسران گفتدد 
تقدیر آنست که ولایضار ر کاتب ولاشهید . بایدتااضار نکنند دبیر و گواه » اضرار دبر آن 
بود که چیزی نویسد که براو املا نکرده باشنديازيادة و نقصان کند یا در اجل تقدیم وتأخیر 
کند , و اضرار گواء آن باشدکه گواهی بخلاف راستی دهد یا براستی گواهی پنهان کند › و 
این قول طاوس و حسن و قتاده و ابن زید است . د بءضی دیگر بر فعل مجرول حمل کردند 
ةف تقدیر این است: « ولا ا کات ولاشوید » دبر و گواه را اضرار ناه و اضر از 
ایشان آن بود که مردی بیامدی و دبری دا گفتی <یزی بنویس برای من و گواه را گفتی 
گواه شو ایشان گفتندی‌مامشفوليم کسی دیگر دا بگواو نرفتی و الحاح کردی و گفتی‌خدای 
ترا فرموده است و ترا داجب است و بر ایشان تشنیع کردی خدای تعالی این یه فرستاد و 
نپی کرد از این ععنی » و دلیل این تاویل قراءء عمر است و آبی کت وداه مسعوو ولا 
یضار ر باظپار تضعیف على مالم‌یسم فاعله» وابوجعفر خواند ولایضار مجزوم مخفف واینضعیف 
باشد برای آنکه این جمع ساکنن بود على غير حده » و این مسئله را بیان رفته است بیش 
از این و حسن بصری خواند ولا یضار بکسرراء مشدد (واٍن تفماو ا) اگر بکد ی این‌اضرار 
( فانه فسوق" 3 ) ای حردح عن‌امر ال ازفرمان‌حدای وون هدر واش ی ( وا 2 تقواالله) ۱ 
از خدایبتر سی ازعقاں‌او وازمعاصی اواحتراز کنیتامستحق عقاں‌اونشوی( و تعلم کلم ا ) 
و خدای تعالی شما را احکام شرعی‌میآموزداز آنچه صلاح دين و دنياي شما در آن استد آنچه 
شمار اباید کردن‌یانباید کردن‌برای آ نکه عالم است‌بر اینصا لح دجزاین‌واه بیمه چیزعالم است 
(و اف کل تنعل ) 

(و ان کننتم علی' سفر, ) حق تعالی از جملۂ احکام این باب حالتی دیگر را 


شرح داد گفت اگر حنانکه شمابر سفر باشی ( ول "تحد وا (La‏ وني را نیابن که‌جیزی 
بنو رسد پا الت نوشتن نيا ی از قلم و کاغد و دوات و حواهی تامال ضايع شود رهی بستانی 
برایو ثیقه‌راعبدالهعباس‌خوانده ول تحد وا کتابا» رضحالخوانده ول تجد و اکنتابا» جمم 
کاتی( فر هان مقتتوضة ). ابن کثیروابوعمرو خواندند؛ وعبدالّه عباس‌وا بر اهیم‌وزدحمیش 
ومحجاهد « فر هن۲ بضم‌ا لر اء والراء. وعکرمه ومنهال‌بنعمر و وعبداله یاو خواندنده فر هن" 
يضم الراء و سکون الہاء و باقى فراء «فرهان» وهو جمع رهن کنءل و نعال وبغل و بغال و 
کیش و کباش و کوب و کمات وراهن جمع‌الرهان و هو جمع الجمع اله الفراء والکسائی 
و ابوعمید گفت جمع رهن باشد ودر کلام عرب هیچاسم نیست على فعل دحمعش على فعل 
!لا هشت حرف (۱) وهی حلق و حلسقو سقلف و سقسف وقلب‌النحل و قلب ولنظ وافحظ 
ونشّط و نشط وفرس وراد وخل وارد وسر و نسر ورهن آرهن. وفال الا خطل : 
والحارث ن ابي عو ف أبن به حصی" تاو ده العقتبان" والسسر (۲) 
وأنشدالةر”اء «حتتی إذا بات" حلاقع' الحللق» (۳) 
وابوعمرو گفت اختیار فرهن" برای نست تا بر هان که مصدر است ومعنی مراهنةء بر 
او ملتیس نشود و آنشد لقعنب ن ام صاحب : 
ات فاد وای دوا ان و علقت عند ها من" فلسك‌الرهن (؛) 
وتخفیف و تثقرل هردو لغت است ککتنب و کتب و رسل و رسل واجماع است که رهن 


درست سود الا پقیض (ه) لو (ه تعالی «ور هان مقموضصذ» وا گر 4 در یه رهن درسفر گفته‌است 


۱ از ذو ید :ادره این کتاب است که درجای دیگر تتوان دافتو فو ید ادبی امثال این سيار 
است دزقنا اله التوفیق لضبطهاو الاشادة اليا و در شرح دضی داهن و دهن آورره است واحتمال 
تصحف دارد . 

(۲) حادث‌بن ابیعوف دا دایگان ساختند تا عقابها و کر کس‌ها براو پیوسته در آمدند یعنی 
او را کشتند و طعمه مرغان ساختند. 

(۳) تاحلقوم و گلوها تر شد. 

(ع) سعاد جدا شد وعدن ميان او فاصله کشت واز دل تو نزد او گرو کان‌ها باژماند قعنب بن 
اءصاحب نام بدزرش ضمر ه واز شەر ای عږد نی أ ميه است و سر ه ست از ین وده در حماسه در باب 
هحاآمده است . 


(۵) معنی این عار تآ :ست که او کدی عقد رهن بست اما بقیش مر تېن نداد عقد صحیح +4 


o‏ دا اه معا و و وا ماد او و و او وا او او و ما وا و او و و و وا دا و و او سا وا بات ما و اج و و و ان و و و ام و و و و و او او اد اه و دا او وا و وا دا او و و و و و ما اک ما و و و و و ها و و و و و وا وا و و و و وان دا وا و و و و و و و وا با و واه چا و و او و و و 


۱ ۱ ۱ ۲ مر ره ۲ م2 و( 2 و 
بنزديك او گرو نهاد و مجاهد گفت‌روا سود لا درسفر عد عدم کاتب 1 ) فان امن بعکم 
بعضا ) یعنی اگر مستدین ومن عليه الدین امن‌باشد وصاحب حق را بقول و امانت‌اووئاقت 
دود و رهن نحواهد از اوو گمان نیکو برد بااو باید تااو نیز خلاف تیه آما ی رتاش آرد 
جون او را امن داستمد ڊو وت خوداً (<۵ ميان ابشان باشد ار امانت بگذارد( فلسو دالدي 


۵ ۶ مه سے 


او کن امانته) و همره بر ایض مه مأ رع دواو نو شید د حون ما بعد و ډود ياء ڏو رسد 

نه‌بینی که در آوائتمن برای ما بعد دا نو شنمد و پابد زاار حدای دعر سل در آ نحه‌او را امن داشنه 
۰ ۰ ۳ عم ۾ - EL ONL‏ وة ی 

باشد <یا نت كنف اه بوعظ گواهان بار | مد و گفت ) ر لاتکنتموا الشهاد ه )و گواهی 
۳ 5 و 

که دانی نبان مکن و ا بوعیدالرحمن سامی پىاء حوآند ۳ نه وعید آنانکه گواهی شان 

کنند گفت ( ومن یکنتمها فانته ام قلمه )و هر که پنہان باز کند گواهی ادراداش 

بزه کار بودبر ای ان حواله در ه اول وة فان دعل دل است ودر دل پنهان باز کند بعمی 

عزم کند علی الکتمان و الامساك عنها حنا نکه گفت دیما کسبت يداك و بما قدمت | بدیکم « 


۳۹ ۾ ت 


و ابراهیم بن ابی عیله‌خواند. «فانه | ثم قلته»ای‌حعل‌قلمه آما(و له با تعملوان علم ) 
خدای تعالی دا ماست‌با نچه شمامیکنی . علما گفتند خدای تعالی دراین سوره پانصد حکم‌بیان 
کرد از حملهٌ آن بيست و اج حکم دد این آیه است ۳۹ «ادا تداینتم بدین الى احل مسمی 
فا کتوه » گفت حون دی بکسی دهی بو یسی دوم گفت یادبری ارمیان شما آن بو بسد بعدل 
حنانکه از جانبی‌برجانیی 1 نباشد . سیم کاتب را وعظ کرد که امتناع نکند از آنکه جنان 
نویسد که حدایتعالی فرمود حپارم گفت! گرد بير احوال تووستد وداد تو نداند » ترا امللاباید 
کردن که حق بر گردن تست تا باقرار و اعتراف تو نویسد آنچه نویسد . پنجم مدین را که 
وام میستاند یاسلم میفروشد او را وعظ کرد گفت ازخدای بترس و در حال املا کردن بخسی 


و9 نقصانی بحق صاحب‌حق راه‌مده .۲ ششم گفت همه کس ازاینان ره ان‌باشد که | مر" داند کردن 


##نیست و میتواند رغاد عقد عمل کلف و انرا شش مر تهن ندهد ومر تہن حق زدارد اورا الرام کند 
بقبش کر دن و این معنی از آبه کر یمه استنباط نمیشود وفقها نیز بر آن اجماع دار ند و در شرایم 
گو بد هل القبض شرط فيه قيل لاوقيل نعم وهو الاصح واگر قبض دا شرط صحت دهن ندانیم گو تیم 
جون عغد رهن سم تند معا مله مام شدوواجب‌است راهن | ذر | قمص مر تهن‌دهدوا گرامتناع کند مر نهن 
ممتو | رل راهن را مازم ساز د وەعنی | به قر آن‌همن‌است که رهن دید و ذیش دهد وشاید معض فقېا که 


گفتند قبض شرط رهن است یمنی لازم است و بدان عمل باید کرد . 


cnaanannan=ananavucunavnsaannnonrvnnnevemnrane ‘Dive vuANVVOVOGRDRAGGLODBANINSCSSOShRODDDBNSSRLTSGOCDLSanSAacaaanaee‏ و 


بعضی از اینان سفیه و کم عقلند و نابالغ و ضعیف و عاحن باشند از املا ؛ باز نمود که‌ایشان‌را 
ولی باید که نیابت کند از ایشان در این معنی و املاکند آنگه گفت او نیز باید تا در آنچه 
شون و میکند عدل کند . آنکگه‌گفت حکم هفتم آن‌است که کار پمقر و مقر له و نویسنده 
راست نشو د که باشد در آن خلافی رود دو گواه بایدازمردان.هشتم گفت جائی‌باشد که دومرد 
حاضر نباشد پکمردودوزن‌باشند بیان کرد که گواهی دوزن‌بجای‌یك مر دباشدچنانکه در بسیاد 
احکام‌شرعی > م دوزن‌حکم يك مردباشد ويثزن در حکم نیمه باشد فی |لحد وا لشهادتو 
المي رات‌وغیر ذلك . نهم بیان کرد که هره‌ردی وهرژنی گواهی را نشایدمگر که مرضی باشد 
و پسندیده وظاهر ستر ۳ سیرت . دهم بیان کرد علت این دا که چرا چنین باید «ان‌یضل 
احدیہما » تاا گر از این‌دوزن یکی دافراموش ۰ از آنکه یاد دارد اودا یاد دهد که‌فراموش 
کرده باشد . يازدەم گفت چون تحمل شپادت کرده باشد و مرد صاحب حق را حاجت بود 
باقامهٌ آن نباید که ابا کند از اقامةٌ آن . دوازدهم گفت برای آنکه حق اندك بود نبای د که 
نویسنده مالال نماید و حقبر دارد و گوید اینقدر خطر آن ندارد که بنوسند کون شو ندبل 
آنچه حق باشد اگر چه اندك بود با اوهم آن کنند که اگر بسیار بودی . سیزدعم باز نمود 
کها گرچنین کنند بنزديك خدایتعالی عادل‌تر بود چپاررهم گفت این درباب گواهی راست‌تر 
د . پانزدهم د کت دوگ پود با نکه گواء بشك نیفتد .شانزدهم باز نود که اینهمه‌از کتابة 
و بای تحمل و شپادت و اقامةٌ آن و صفت گواهان آنجا باید که بیعی بنسیه یا بسلم یا 
قرضی ودینی موّجل باشد » | گر جنانکهمعاملتی و تجار تی بودمیان‌شمادست بدست آ نجاحاجت 
نباشد بنوشتن هفدهم باز نمود که | گر چهدر تجادت حاضر کتابت نباید گواه باید گفت‌نباید 
که گواه و دبیر بکس اضرار کند یا کسی بایشان اضرا کند . هیجدهم باز نود که آنکس 
که اینکتار کند و روا دارد فاسق بود نوزدهم بر کار پستن این ت ایشان را بند داد که 
«واتقوااله » بیستم باز نمود که این جمله احکام از تعلیم خدای دانند و اعلام دسول از آن 
حمله نیست که به‌قائیس استخراج توان کردن چه این بمصالح تعلق دادد › و مصالح آن دأند 
كەعو اقب‌داند وعواقب آن داند که‌بیمه‌چیزهاعالم باشدو آن‌خداست جل جلاله . بیست ویکم 
گفت! گر چنانکه حالت‌حالت‌سفر باشد ومرد برجناح سفر بود و دبیریا آلت بدست نیاید وثیقه 
و استظیاد بايد «فرهان مقوضة » بدست گروی بدهد تاصاحب حق بستاند . بیست و دوم‌باز 
نمود که این حالیست باختلاف معاملات مختلف شود و کر ترا بر کسی امان باشد و گره 
نستانی رداست . بیست وسیم گفت ظن آن مردنیکو گمان در حق خود خطا مکن او تراامین 


8 البقرة (۲) آية ۳ لی ۲۸۷ ۱ ج۲ 


شا 


میشناسد تو خویشتن را خائن مساز اداء امانت بجای آر و از خدای بترس . بيست و حپادم 
گفت حون گواهی در گردن تست و حقی از آن عری بان زنده خواهد شدن و ا گرنبان کنی 
حق او تباه خواهد شدن ‏ زنبار آن گواهی نبان نکنی . بيست وپنجم گفت ا گر کنی دلت که 
امیر همه اعضاست او خائن و فاجر و آئم‌شود چون او معلول گشت د گر اعضایت داچه‌حرمت 
ماند از اعمال تو برمن هیچ پوشیده نیست که‌من باعمال وافعال واحوال توعالمم. 

قولە( الله ما ق‌السموات و ما‌الاارض ) حقتعا ت چون‌این حمله احکام شرعی‌بیان ۱ 
کرو باز مود که هه فر هود ترا نه رای آن فرغو گە مزا یناخ بود برای 
تو و برای نفع و صلاح‌تو فرمودم‌چه همه ملك آسمان وزمین‌مراست. اهل علم خلاف کردند 
دد عموم و خصوص آیه فی‌قوله: ( و ان" تېد وا ماني آنشسکنم أو تختوه" یحاسبکنم 
به الله) بعضی گفتند خاص است در کتمان شپادت. خدایتعالی گفت اگر حیزی آشکارا ۱ 
یا پنپان در دل از کتمان‌شهادت» من فرو نگذارم وبحساب در آرم بیانش « ولاتکتمواالشپادة» 
و این قول شعبی است و عکرمه و مجاهد و روایت مقسم از عبداله عباس و بعضی خی ول 
مراد باین موالاة کافران است وتولای ایشان. بیانش قوله تعالی في‌دورة آل عمران « قل ان 
تخفوا مافی صدور کم او تبدوه یعلمه‌الله » و این قول مقاتل است و واقدی » و بعضی دیگر از 
علما گفتند آیه عام است ولیکن حکم او منسوخ است » و سبب نسخ او آن بود که چون این 
یه آمد ابوبکر دعمر و عبدالرحمن عوف و معاذ جبلو جماعتی صحابه پیش رسول‌الهآمدند 
و گفتند ای رسول در هم قر آن هیچ آیه نیامد که سخت تر است برما از این آیه یکی ازما 
چیزها در دل گیرد از حدیث النفس و امانی که اگر همه دنیا اورا باشد او نخواهد که آن 
نباشد و خدایتعالی میگوید شما را بر آن حساب خواهد بودن » هلاك شدیم ما » رسول تلا 
گفت چنین است‌صلاح دانی که آن گوئی که‌بنی اسرائیل گفتندسمعناه عصینا گفتند نه‌یارسول ال 
ماميگوگيم سمعنا وأطعنا خدایتعالی آیه فرستاد . 

«لایکلف ال نفسا الا وسعپا » و این آ یه بدو منسوخ کرد بس دسول عفر گفت دان الله 
تجاوز لامتی ماحدئت به انفسهم مالم تکلموا به آوتعملوا به» . گفت خدایتعالی ازا مت هن‌در 
گنرانید آنچه‌نفس ایشان بان‌حدیث کندمادام تانبگویند ویا نبکنند و این قول عبداله‌مسعود 
است و ابوهریره و عایشه وعبدالله عباس و عطا و سعید جبیر وغل بن سیرین و محمدین کب 
و قتاده و کلبی .و سعیدین مرجانه (۱) گفت بنزديك عبدالله عمر حاضر بودم این آیه برخواند 


(۱) مرجانه نام مادر اواستو بددش‌عبدالته نام داشت سه‌سال بیش ازسنه صدازدنیا رفت . 


و گفت | گ عیا ار مارا ۳ ۳4 ما لاد شو یم آنگ بگریست پاواز بلند من این 
حکایت با عبدالله عباس بگفتم او گفت . رحماله اباعبدالرحمن ندانست که این.حکم منسوخ 
است بقوله «لایکاف الله تفساالا وسعیا » کار وسوسدو تکلیف از مکلفان برداشتند و کار باقول ‏ 
و عمل افتادو این قول ضعیف است‌برای چند وجه اول آنکه نسخ در اخبارنشود مگرخبری 
که متضمن امر و نہی باشد اما چون خبر محض باشد نسخ را در او مجال نبود دیگر آنکه 
از حکیم نیکو نبود که تکلیف مالا یطاق کند فی‌حال من الاحوال ولو ساعة واحدة یا بظلم 
متظلمان واستغائهٌ مستغیثان منسوخ کند واماقوله تعالی. « و ان تبدوا مافی آنفسکم آوتخفوه 
یحاسیکم بهالٌ » . متناول باشد اعنقادات و ارادات و کراهات و نون را که امر و نهی بدان 
تعلق دارد فاما | نچه در مقدور بنده نياید من خطورا لشیءبالبالو | نچه‌از باب تمنا و شروات‌باشد 
تکلیف متناول نبود آن‌دا ۰ آن در تحت‌این یه نیاید و ازاین خارج بود لدلالة العقلو بپیج 
حال مقتضای عقل را برای خبر واحد رها نکنند ( فتغفر" لمن يشآ ) آن‌را که خواهد 
پیامرزداز آنانکه مستحق عقاب باشند و این دلیل کند که خدایتعالیداهست که عفو کند گناه 
کار را ( ویعذاب من" شاه ) وعذای کند آن‌را که خواهد و ا گر مستحق را عذاب کردن 
از او واجب بودی تءلیق آن کردن بمشیت نیکو نبودی چه کاری بمشیت باز بندند که فاعل 
در آن محیر بود؛ خواهد کند و خواهد نکند . و عقاب فساق بنزديك اهل وعید حنین نیست 
و آنچه گفتم در آنکه آره محکم است‌و منسوخ يست قول قومی است از اهل معانی (۱) که 
گفتند دل را نیز فعلی هست که حواله بدوست فی‌قوله « بما کسبت قلوبکم » پس قدیم جل 
جلاله هرعاملی برعملش سوا | گربدل کرده باشدوا گر بجوارح بر آن واقف کند ودرحساب 
ی آن‌را که خواهد عفو کندو آن‌را که خواهد عقوبت و ذلك قوله تعالی«ان‌السمع 


س س رو تتسود مام اما ا ي 


(۱) گردهی ازمردم که‌ادراك معانی غیرمحسوس‌بر آنپا دشوادنباشد اهل معا نی گویندو گروه 
دیگر که بر آنپا دشوار بود اصحاب حس گویاد آنه از اعمال بچشم آید و بحواس ادراك شود در 
شمار آدند و | نچه محسوس نباشد مانند نیت وظن بدو اعتقاد باطل وعجب وریا درشماد عمل نیادند 
واز علوم هم آنچه‌بحس درآید صحیح ومحکم شمارند و آ نچه بعقل ادراك شود از خرافات وادهام 
دانند حدیث را بگوش شنوند ویانقش کتابت آنرا بچشم بینند وتعلم آنرا خلاف طبع خویش نیابند 
امااصول‌دابایدباعتبار ومنطقوعقل دریافت آ نر اضلال و خلاف طر نقه آ ل‌محمدعليپم السلا‌دا نندو اینها 
دا اهل ظاهر گوبند . 


> وت الىقرة (۲) [ ۳ الی ۲۸۷ ج ۲ 


والبسر والفژاد کل اولاك کان عنه مسولاه و این معنی قول‌حسن وربیع وقیس‌بن ابی<-ازم 

است و روایت ضحاك ازعدالله عباس »بعضی‌دیگر گفتندخدای تعالی‌بنده رابرهمه‌فعلیازافعال 
محاسبه کند و موّاخذه جز آنکه هرجه از آن بقول و عمل کرده باشد آن‌را بقیامت‌عقوبت 
وف اگر توبه نکند و آ نچه‌بدان همت کرده باشد بدل با عزم کرده بر آن از معصت »آنا 
جر آ, بیماری و مصایّب و آفات و احزان کند. روایت کردند خبری از عایشه از رو لتقم 
که گفت در این آیه آن متا بعت حدای باشد بنده رابا نچه بدو رسد ازتمی ونکت یاتمپی که ۱ 
در دست او شود و چیزی که دز و نو ار )۱( طاب کند نیا بد و آن در آستین باشد تابدان‌سب 
غمی بدل او رسد تا مؤمن چون باپیش خدای شوداز گناه پا کیزه باشد چنانکه زر سرخ که‌از 
کور زر گر بیرون آید و این بروحه کفارت‌بود آن گناه دا و بیان این قول دسول لهاست 

که گفت «لایصیب الموّمن نصب ولا وصب ولا مخمصة حتی الهم ههه ولا اذی إلا کفر ال به 
من حطایاه » گفت موّمن دا هیچ دردی و دنجی و گرسنگی تک نا ان جين که اورا غمگن 
کند والا خدایتعالی بکفارء گناهانش کند . مجاهد گفت : و آن‌تبدوا مافی انفسکم من‌الیقین 
او تخفوه من الشك . و ا گر اظپار کنی آنچه در نفسهای شما است از یقن یانهان کنی‌از شك 
و صادق جعفر ینغ لا گفت | گر اظپار کنی آنچه در دل داری از اسلام یا پنپان کنی‌یه‌نی 
ایمان, وهم ازاو روایت است که آنچه اظبار کنی ازعمل جوارح یا پنپان کنی از عزم د اداده 
و نیت فعل اما حدیث النفس فلا یدخل فی التکلیف بیسانه قوله : «لایواخذ کمالله باللغو فى 
ایمانکم ولکن بو اخذ کم بما دسمت قلویکم». عمداله بن المبارك گفت از سفیان ثوری‌برسیدم 
که خدایتعالی بنده را بپمت‌بگرد گفت بلی حون عزم باشد دعمرو بن جریر گفت درهنگام 
بر نائی روزی عزم کردم بر کاری ناشایست در راه که مير فتم بحلقه واعظی برسیدم اول سخنی 
که گفت حون فراز دسیدم این بود که ای عزم معصیت کرده و در دل هان کرده آنکه دل 
آفرید نهان دل داند چون من این شنیدم‌مراغش افتاد و بیفتادم بیپوش فما افقت إلا عن تو بة 
باهوش نیامدم الا از توبه در خبر است که در بنی‌اسرائیل سالی قحط بود مردی در بیابان 
میگذشت تلهای ريك میدید میگفت 9 بودی که ایهمه آرد بودی و مرا بودی تا بدرویشان 
دادمی حقتعالی وحی کرد پیغمبر روز گار را گفت بگو آن مرد را که من‌از دل‌تو صدق‌دانستم 
از تو قبول کردم آنچه در دل آدردی . زیدین اسلم گفت مردی دا دیدم که در محافل علماء 


(۱) گریبان است . 


۱ INnVuGOBDELSAGCUNAGvERQErmAAVAVERALGRNnADERAAROLNnORANSSEDSVVSSanSEASnnaSttanenannresnrnmavansatnssenvensvwwnm 


میگردید ومیگفت هیچ کسی هست که مراراه نماید برعم! اعمال خیر که من از آن‌خالی 

نباشم که مرا میباید که یکساعت برمن‌نگذرد که من بعبادت مشغول نباثم علما گفتندحاجت 
تو آسان است تا طاعت توانی کردن میکن جون فتودی ترا دریاید یا شاغلی بدید آید عزم 
کن و نیت تا ترا حنانکه عمل کرده باشی بنویسند فان العازم کالعامل که عازم حون عامل 
بود و هذا معنی قول الذبی ملق «نية المرء خير من عمله » برای آنکه عدل را فتوری‌در آید 
و نیت را فتور درنیاید(۱) . محمد بن‌علی‌الباقر ب گفت: «ان‌تبدوا مافینفسکم من‌الافعال 
الظاهرة » آنچه آشکارا کنی و مردم بینند و از تو دانند «اوتخفوه»‌یا نهان‌کنی از مردمان که 
خدای داند از تو و مردمان ندا نند «یحاسیکم بهالله العاید على أفعالكم والعارف بأحوالکم » 
و در خبرمیاید که تا روز فیامت بنده را در قیامت آر ند و صحیفهٌ عمل او در دست او نزنداء 
نامه نار کنن در اول صحیفه حجی بیند مقبول میرور ساعتی کرات ف دش تفه ید 
مرد حج کرده نباشد حقتعالی گوید برخوان صحیفهٌ عملت دا او گوید بار خدایا سپو و غلط 
پرئو روا نیست من در دار دنا حج نکردم و اینجا حج مقبول نوشته است حقتعالی گوید تو 
حج نکردی ولکن فلان روز بادداری که قافله حجاج میگذشت تو آن در چشم کا نیدی 
د میگفتی کاشکی من‌استطاعت داشتمی تا بااینان برفتمی من از تو صدق دا نسم در ديو تین 
تو حجی‌بنوشتم . در خبرمیاید که فردای قیامت خدایتعا! 3 : « هذا یوم تبلی السرائر 
و تحرج الضمایں» . این‌روزی است کسر ها دراو آشکارا کنده و ضمایر در او برون e‏ 
دبیران من برشما آن نوشته‌اند از عمل شما که ظاهر بود ایشان دا و مطلم برسرایر من‌بودم 
و آنچه ایشان بنوشتند من دانم امروز خبر دهم شمارا و حساب کنم شما را بر آن تا بدانی که 
مثقال ذره از عمل شما ار من‌فرو نشده است آنگه پیامرزم آن‌را که خواهم و عذاب کنم آن‌را 
که خواهم اما مؤمنان‌را خبر دهد بدان و بیامرزدشان اظهاد فضل را واما کافران را خبردهد 
بدان و عقوبت کند براظپاد عدلو این قول ضحاك است وربیع و روایت عوفی ووالبی‌ازعبدال 
عباس ودلیل براین آن است که گفت دیحاسیکم 2 نگفت دیعاقبکم » وحسان جزعةاں باش 
حساب ثابت و عقاب ساقط و قتاده n‏ از ضقان es‏ گفت با عبدالله عمر 


(۱) عمل متعلق بجوارح است وقوای جوادح که بدان عمل صادرمیشود ازانسان قوای طبیعی 
است وقوه نفسانی معارض آن‌است واذمزاحمت آ نبا کلال عارض میشو دمانند آ نکه کسی خواهد بیلندی 
بالا زود و توای بد نی بر خلاف اراده اومایل بز بر است اما مٿ از خود نفس است نه‌قوه‌معارض آن. 


بودم در طو اف گاه مردی آمد و از او پرسید که ای دسر عمر از دسول تام چه شنیده‌ای در 
نجوی گفت شنیدم که رسو ل ا2 گفت روز قیامت حقتعالی بنده دا یعرش خود نزديك کندو 
گناهان او بااو بسر تقریر میکند میگوید بنده هومن باد داری فلان دوز فلان گناه کردیو 
ولان روز فلان گناه کردی ؟ او گوید بار حدایا همه حنن است که میفرمائی من کردم . حق- 
تعالی گوید بند من آنبمه برتو بیوشیدم وفرشتگان دا بر آن‌اطلاع ندادم | کنون بیامرزیدم ‏ 
و عفو کردم ؛ با موّمنان چنین خطاب کند وبا کافران ومنافقان برملاء خلق علی روس الاشهاد 
ندا کند که «هوّلاء الذين کذبوا على دبهم ألا لعنةالله علی الظالمین فیغفر لمن يشاء ویعذب من 
بشاء » |بوحعفر و این عامر وعاصمو یعقوں خوانند بر قع هردوفعل. بافی قراء بجزم‌خوانند 
رفع على تقدیر فو یغفر و جزم برعطف علی قوله «یحاسبکم بەاله» و طاووس روایت کرد از 
عمداله عباس «یغفر لمن یشاء » بیامرزد آن‌را که <واهد تاه بزر گی و عذان کند آن‌را که 
حوآهد بگناه کوحك برای آنکه هردو حق اوست . «لاستّل عما یفعل دهم سئلون و ال علی 
کل شیء قدیر» . وخدای تعالی برهمه حیز قادر است . 
فوله ( امن الرسئول با نز ل اه من رابه -الایةس)عرداله بن‌عماس‌روایت ۳3 د کهر سو ل 
گفت‌شب‌معر اج که مراپأهمان برد ندچون بسدرةا لمنتهیرسیدم‌مر | سه‌تحفه دادند نمازپنج وقت 
وخواتیم سورةالبقرة و آمرزش آنانکه بخدای شرك نیارند از امت من . عقبة بن عمرو گفت 
خدای تعالی دو آیه فروفرستاد از کنزهای بپشت خدای‌تعالی تقدیم کرد آن دا پیش ازآنکه 
خلق را آفر ید بدوهز ارسال‌هر که ازیس نمازخفتن بخوا ندهمچنان باشد که همه شب‌بنمازایستاده 
داشد و آن «آمن‌الرسول» تا باخرسوره است . نعمان‌بن بشرروایت کند که رسول لام گفت 
خدای‌تعالی کتابتی فرمود نوشن بیش از اسان وزمن آفرید بدو هزار سال» و آن دو 
آیت که ختم سورةالبقرة کرد بان هیچ سرائی‌نبود که سه شب‌این یات دراو بخوانند که شیطان 
تاه کرد ورسو لتا گفت درا سوه له ا ای است که هم قر آن است وهم دعااست 
۱ وهم رضای حداست ۰ درخبر‌هست که رسول تارا سفق ارخانه ذابت بن دیس بن‌شماس‌نوری 
می بر آید حون‌جراغی تابان گفت همانا اوسورةالبقرة میخواند اورا گفتند چه میخوانی بشبها 
درسرای؟ گفت آخرسودةالبقرة آمن‌الر سول: وددخیراست که‌این دو آیه درشب معراح‌فرود آهد 
بررسول ی درزیرعرش‌چون عق تمالی گفت يا تم «سل‌تعط» بخواه تابدهند" گفت‌«التحیات 
۳ و الصلوات الطیمات الطاهرات المبار کات » جوابش دادند «السلام عليك آیمپاالشمی ورحمة الله 


ج۲ جر : ۳۰ ۱ ۱ 0 


وبر کانه» رسول تم موافقت دا گفت «السلام علینا وعلی‌عباداله الصالحن» گفت «اشرد آن لا 

اله الا اللو حده لاشر يك له و شید ان مهدا عمده ورسوله و آشید ان علا وليه و وصیه )۱ 
خدای تعالی فروفرستاد ه آمن الرسول بماانزل الیه من ربنه». گفت ایمان آورد رسول تلا 
با نچه خدای‌تعالی باوفرستاد( و المْوٌ منون کل" امن باه و ملشکنته وکتبه) وموّمنان 
همه امان اوزدتن بحدای . آمن گفت و آمنوا نگفت حمل علیا للفط دون المعنی برای آنکه 
لفظ کل موحدالَفظ مجموع المعنی است قال الله تعالی « کل قدعلم صلاته وتسبیحه» ودرجمع 
گفت« کل‌الینا راجعون» و« کل اتوه داخرین» حمزه و کسامیوخلف‌خوانند و عبدالله عباسو 
عکرمه واعمشو کتابه علیالواحدباقی‌قر"اءعلی‌الجمع و کتبه اماوجه جمع ظاهراست وواحد 
آن دو وحه داددیکی آنکه مرادبکتاب قر | نست ووحپی‌دیگر آنکه واحد گفت درحای جمع 
عرب گوید کثر اللبن و کثیر الد رهم والد بثار فی آیدی الناس قوله تعالی « فىعث اله النبین 
مبشرین ومنندین وانزل معپم الکتابو الحکمة» وام یقل‌الکتب (و ر سله,) جمع دسول باشد 


وحسن بصری خواند «ورسله» بسکون‌السن لتوالی الح ر کات » ویکروایت ازنافع آمده‌است و 
دکسه ورسل» ( لا نرق بنن أحد من رسله ) در یمان تفریق نکنيم از ميان رسولان 
نگوئیم نؤمن ببعض ونکفر ببعض چنانکه جرودان گفتند.ویعقوب خواند «لا یفرق» رد أ على 
لفط الکل آوعلی‌الر سول ودر کلام قول محذوف است وتقدیر آنست قالوا«لانفررق بن‌احد» و 
عرب حذف قول بسیار کنند ودر قر آن از این بسیار است منها قوله والملككة یدخلون علیم . 
من کل باب سلام علیکم ای یقولون سلام علیکم ومنها «ولوتری إذ المجرمون نا کسواروسهم 
عند ربمم دیتنا» ای یقولون دبنا وقوله « والذین اتخذوا من دونه آولیاء مانعبدهم» ای قالوا 


ما بعیدهم ۴ وامال این بسیاز و در م‌صح<فی عبدالله مسعود حنن است که / تفر قون» وبراین 


(۱) روایت آمیخته‌است از تشد بطر یقه اهل‌سنت وولایت امیرال‌ومنین (ع) برطبق‌اعتقاد مردم 
شیعی چون اهل سنت السلام عليك والسلام علینا داپیش‌اذز تشہد می‌خوانند دموافق روایات آهل بیت 
سلام بیش ازتشهد دوانیست ویاید شپادتین گفتدصلو ات بر پیغمیر وال او فرستاد دهیچ سام نگفت 
در ر کعت دوم ودرد کعت چپادم هرسه سلاءیس ازشہادتین است‌و اهل‌ست درد کمت دوم هم دوسلام 
را پیش اذشپادتیت میگویند والسلام علیکمدا ددد کمت آخر پس ازتشهد وعجب است که ددمیان شيعه 
هیچکس شپادت‌بوصایت اءبرالمومنین(ع)را واجب‌نداند و این دوایت جزء قراد داده است کوئی 
اصل روایت از اهل سنت بوده استمو افق مذهب آ نان درت شېدو بك تن شە یم تمص پ وجا هل شہادت 


-€A-‏ البقرء(۲) أية ۳ لی۲۸۷ ۱ ح۲ 
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وحه بتقدیر محدرف حاچت نباشد و بین‌ازمیان دو کس باشد یا بیشتر وبرای آن گفت 
ونگفت بین آحاد که لفظ احد درجای جمع بکاردارند قال الله تعالی : «فما منکم من‌احدعنه 
حاجزین» , وقال النبی تال : «مااحلت الغنایم لا حد سودالرآی غیر کم » وقال روّبه : 
إذا مور التاس دیکت کوک" لا رون آحدارآوکا(۱) 
" (وقالو! معنا رانا فرمان توبشنیدیم ومطیع ری توئیم خلاف آنکه جهودان 
كتنف «سمه‌نا وعصینا» . حکیم ن خالد روایت کند که جبرئیل ط آمد پرسول و این آیه 
آورد و گفت خدای‌تعالی برتو وامت توشنا گفت | کنون بخواه :1 بدهند او بتلقین خدای‌نعالی 
سوال کرد ( غفترانك رانا ) و نص او برمصدر بود وتقدیر این است که اللهم اغفر لناغفر انا 
کما قال «کتاب الله علیکم » ومثال غفرانك ددنصب و تقدیر اوسبحانك ای نسبحك تسبیحاً 
و گفته‌اند مفعول به است وتقدیر آنکه نسئلك غفرانك بارخدایا ما ازتو آمرزش تو میخواهیم 
( و لك المصبب) وباز گشت ما با تواست یعنی درجائیکه درآ نجا کس را حکم نباشد مگر 
تورا. خدای‌تعالی پس ازاین بیان کرد فساد قول آنانکه تکلیف مالایطاق روا دارند گفت : 
( لا ایکلف ال" نفا ۱۷۳ و سعبا) تکلیف نکند خدای تعالی هیچکس داالا بوسع 
وطاقت او ووسع نام چیزی باشد که داسع بود برمرد ومضیق ېود بر'و ومثال او جد وجېد 
باشد و گفته‌اند وسع طاقت باشد و گفته‌اند دون طاقت باشد وجاری‌مجرای ضرورت است که 
خدای تعالی ما را تکلیف کمتر از وسع و آلت وقدرت ما کرده است که یکی ازما قوت هفده 
ر کعت بیش‌دادد درشا نه روزوددسالی یکماه روزه ودرعمریکبار حج با وجود استطاعت‌وابراهیم 
ان‌ابی» یله خوانده الا" و سعبا » علی‌الفعل‌ای وسعپا امره اوعلی تقدیرما وسه‌پا آنگه ماحذف 
کر قومی مفسران گفتند مراد حدیث‌نفس است چنانکه برفت فی‌قوله «و ان" تندوا ما في 
أَنفسکلم » وا گر این دوایت درست باشد همانا که ایشان گمان برده باشند که حدیث نفس 
ووسوسه وتمنا دراین حمله است خدای تعالی آیه فرستاد و گفت آن درتکلیف نیست از آنجا 
که درو سع نیست تا نفی گمان ایشان کند و نظیراو درمعنی «ماجعل علیکم فی‌الدین هن‌حرس» 
وقوله «یرید الل بكم الیسرولا پریدیکم العسر» و«لایکلف الله نفساً الا ما آتیا» سفیان عیینه 
را از ای ن آیه پرسیدند گفت : لایکلف اله تفساً الا یسرها لاعسرها ولم یکلفها طاقتها ولو کلفها 
طاقتها لبلغ المجپود منها . گفت خواری و آسانی تکلیف کرد خدای تعالی و تکلیف نکرد 


)١(‏ نگاه که کار مردمدزهم‌شود نمی تر سندازهیچکس که‌تر | دیده‌باشد. 


ااصا ۱ 


هیچ کس را طاقت او چه | گرتکلیف طاقت کردی مکاف بر نح افتادی پس‌تکلیف دون طاقت 
انکه بمان این‌حمله کا 9 تەر بر عدل خود درحسابی که اور | با بند گان هست گفت 
( هاما کسست" ( اوراست آنچه کر داز حیر»و کشت درلغت هر فعلی باشد که باو جر منفعت کنند 
برای‌این‌مرغان ا را کواسب خوانندقالاللیید بوي هی نواست" ماعن طعا مہا» 
دون این :هسیر که گفتيم که اهل لغت‌دانند وشناسند(۱) ل (و علیمها همست بت ) 
و یر اوست آنحه کند از فعل بداو فعمل وا فتعل‌اینجا بيك معنی است ولیکن برای ور دنه «لها» 
خیرو وان و نفع آ a‏ او کرده باشد «وعلیپا» وبراوست ورر د وبال وعقوبت ا نچه کرده باشد 
و «ها» داجع است را مقس دس ‌اراین هیچ عافل را شمه تانق اه جر ا. برعمل ستو حدای 
تعالی‌جل" حالا(۵ باه کلغان کار بردفق ءمل‌ایشان حو اهد کردن ازعءدل › از آن گذشته 2 فل 
نما ند ازهردو گذشته‌جزظلمنما ندو او حلحلالهاز آن‌متعالی است ( ر رابنا وت ا( حق تعالی 
بلفظ مفاعاه گفت وا گرچه ازخداستتعالی چنانکه معاقبة. واهل معا نی درهردو لفظ گفتند که 
<ون ات پاحتیار خویش کارها کند که همسعجق عقاں 3 عقو بت شود وا گر آن نکردی او را 
مواخده وعقوبت نبودی پس حنانستی که اعان علی‌نفسه پس پندادی که این فعل اعنی معاقبه 
ومواخذه میان اووخداست‌برای آن بر افظ مفاعله گفت ( ان" نسینا ) | گرفراموش کنیم‌نسیان 
ضدذ کر باشد کلبی گفت بنی اسراءیل‌هر گه که حیزی فر اموش کردندی‌از آ نجه‌ایشان رافرموده 
بودندی با خطاگی کردندی حدای تعالی طعامی 8 شر ابی برآیشان حرام کردی؛ وا گر این‌وجه 
درست باشد در وحه تغیبر مصلحت با شد ره بر وحه عقو ډٽت ؛ کa‏ ععو بت مصر تی‌محض با شد مسنحق 
مقارن باستخفاف واعانت(۲) › اما فوت منافع از باب عقوبت نباشد چه | گر چنین بود ما و 
(۱) مقصود کسبی است که اشاءره گویند وما نند کلام نفسی معقول نہست و قر آنرا انين 
شید ی نامعقول که درلغت عر ب امآمده حمل کرد. 

(۲( یعنی مو و اخذه کر دن بر خطا و اسیان وهر عل که بی‌اختیار صادر گر دد درعټل قبیح| ست جه 

در شر بعت اسلام وه شر رەت حضرت ٣و‏ سی (ع) «عص ۳9 داد ند که درشر دعت [ ان بس از خطا ۴ 

نسیان‌چیزی ازمیاحات‌حر ام میشد و این قبیح نبست وموّاخده‌هم نیست‌مثل | نکه درحال احرام صیدحلال 

حرام ۳0 9 ود به‌صلحتی و فا ا بگو ئيم را نها درطا و نسیان کفادتی متعلق میشداز قر د بانی 
و غبر آن 0 ماددفتل خطا کفاره ستو بو ل بعصی | آ که خوابش دمر 3 ونماز l2‏ 7/۳۹ 


بکفاده آن روژبعددا روژه بدارد؛ و کفاره خطا درشر بعت حضرت موسی بسیاد بود و در مسلمانان 
نادر است. 


س البقرة (۲) آية ۲۸۳ إلى ۲۸۷ ج٣‏ 


پیغمبر ان‌وفرشتگان یکساعت ازعقو بت حالی نباشیم ۱ جه که هیچ نفع نیست که خدای تعالی 
رة انات را ما وال نمی ش از آن و ره از آن ممدور حداعت دد _هروفتی ازاوفات . وبعضی‌دیگر 
گفتند نسیان بمعن یتر كاست چنا نکه گفت «نسواالهفنسیهم» ای‌تر کواطاعته وتر کہم من‌الثواب 


( أ'وأ'خطا نا) یقال‌خطیء فلان يخطاً وخظاً اذاتعمد قال الشاعر 
عباژال تفا رات پیت ۰ SE ONA,‏ 


الغا ادا ۳ بصب " بپری‌این‌فرق کردند که‌شنیدی بن خطاواخطا :و بعصی‌دیگر گفتند 
هر دو رك‌معنی باشدو او لب ر آن‌باشد که‌خطا؛ E‏ د که نه‌عمد باشد: رای نکه عفر ان که‌بر سسیل‌عمد 
باشدفطء بست ا بن ید گفت ان تست | گرفر اموش کي م چیزی اژو اجبات؛ فر ایض تواو اخطا ناء با 
ارتکاں کنيم حیزی ازمحر مات عمد ال عمر شید ارمردی که هی‌گفت. ۱ للم اعفر لی حطابای . 
ا یم شام اه کت اق مرو دا وه ا غیت اک 0 2 
مغفوراست » و آن وخپ نيك است که گناه دا براطلاق | گرعمد باشد | گرسپوخطاخوانند 
برای آنکه خلاف صواب باشد : نافع ردایت کرد از عمداله عمر که رسول تام گفت : « دقع 
عن | متی‌الخطاء والنسیان وما استكرهواعءليه ارامت من برداشتند حطاءء نسیان و آنچه‌ایشان 
را برآن اکراه کنند ( رابنا ولاتحمل علننا اصر 1 بعضى مفسر ان گفتند عدا و میثاقاً 
بارخدایا برما منه عہدی ومیذاقی یعنی تکلیفی که ما بأن‌قیام‌دشخوادی توانیم کردن‌پس‌ما دا 
بآن‌مواخنه باشدچنانکه جهودان.! بیانش قوله : «واخذتم علی‌ذلکم (ٍصری» آی عهدی.واین 
قول محاهد است وعطا وفتاده و صحالد در ام ومقائل وسدی و کلبی‌وابن‌جریج است . و بعصی 
د گر گفتند مراد باصر ٹقل است بارخدایا بار گران درتکلیف برمامنه جنانکه پر آنان نهادی 
که پیش ما بودند و آن آن‌بود که دراخبارمیآید که‌خه‌ای تعالی درشبانر وزی پنجاه نماز برامت 
موسی نهاد و ایشان را بز کوة ربع مال فرمود دادن » و چون جامه‌را پلیدی رسیدی ببایستی 
بر یدن (۱) و نمازشان جزدره‌سجد روا نمودی وحون آب‌نیافتندی تيمم روا نبودی ایشان را و 


جون گناه د کردندی عالامت ان گناه پررویا: شان بدیدآمدی دجون ددسرای یمه ده ی‌مشغول 


۱ این دوات بل فک از آنا ست که گوشت تن ع خودراهه‌غر اض (۳ ی در دف ند و بگمان ه. هن 
قطموه ی جماعت “ی اسر اگل زن بامرد نحس را از جماعت خود بیرونو قطم 1 
مسجد وجماعت راه نمی‌داد ند وباآنها در یك خانه نمی‌ما ندند و معاشرت نمی کردند چنانکه هذوذ با 
زن ۳۹ اض چنیندفتادمی گید | یکاہ بعضى‌ روات نقل «معنی کر ده‌است چنا که بعق اشر سیده e.‏ 


شدندی بردر آن سرای بخظی دوشن پبداشدی که فلان دراین سرای فان تا میکند واین قول 
عطا ومالك بن انس ومور ج وقتیبی وابن الانبادی است(۱) ودلیلش قوله «وتضع عنهم اصرهم 
والا غلال التی‌کانت علیهم» . این‌زید گفت: لاتحمل علینا ذنباً اتوبة منه ولا کفّارة له . مارا 
بگناهی‌ابتلامکن که آن را توبه و کفاره نبود واصل کامه عقد و احکام باشد » يقال : بینیبینه 
اصرة رحم وما اش عایه ای ما بعطفنی. و للشافعی : 

اذا ۸ نکن لامرء نة" لدی“ ولا ستنا تس 

ولا یل فسي 3 حاصسل" ولانفم دنیا ولا خر 

و أَفتنت" عنري على بابه فتك ادا كر ة خاسسسرة (۲) 

( رابنا و تحتلنا مالا طاقَة نا به ) این‌دعائی است که غرض ازاوعبادت ماست 

چه | گرما این دعا نکنیم خدای تعالی خوداین بکند ولکن دراین دعا کردن ما را عبادتی بود 
چنانکه حدای تعالی گفت. «قل‌رباحکم بالحق» . ددمءنی آ یه خلاف کر ده‌ا ند بعضی‌مفسرآن 
گفتند عام است درحمله تکلیف مالایطاق این‌قول قتاده و ضحاك وسدی وابن‌زید است وبعضی 
ا گفتند هراد حدیث النفساعت ووسوده. بعضى ا گفتند غامة است دهی‌شدةا لشهوة . 
آبوادریس خولانی گفتی : الهم اعذني وأصحاي حؤلاء من شر" الغلمة فا تما ریما جر ت 
إلی‌جہنم . بارخدایا مرا واین قوم دا ازشرغلمه نگاهدا رکه باشد که مردم دا بدوزخ برده 
و بعضی دیکر گفتنْد محمت‌است بعصی کت مرادعشق است یکی ازحمله صالحان نام 
او خبان گفت که بم لس ذوالنون مصري حاضر أده در فسطاط مصرء حر کردم حاضران را 
که هفتاد هزار مرد بودند او درمحبتخدای سخن گفت یازده حنازه بر گر فتندازمجلس‌او (۳) 
> ی از حمله مریدان اویربای خاست گعت در محمت خدای گفنی در محبت مخلوفان چیزی 
بگو او آهی برد ودست نهاد وپیرآهن , چاك کرد گفتآ ه غلقت رهومم " واستعیر ت عیو هم » 


مو سس یما م نه ا 


(۱) اینان قولشان حجت. نیست وروایت ضعیف است . 
(۲) چون‌مردی بمننممتی نبخشیده باشد ومیان ماعلاذه نباشد وازدوستی اومرا حاصلی نبود و 
سوددنیاو آاخرت از او نداشته باش م وعمرغودرا' بردر سرایاو تباه کنم تهی‌دست وزیانکار باز گردم. 
)۳( یش از این کی مو اف کتاب از گفتادمشایخ صوفیه بساددداین تفسیر آورده‌است جون‌در 
آن‌عهدتنفر علمای‌شر ع از تص وف واحتر از متص و فه ازعلمای‌شر عما نندع ېد ما نودو هر چ‌متضمنعبرتو موعظه 
و تعلیمز اه خدا و تهدیب نفس باشد روایت می کردند ازھر کس وسخن ازعشق حفیقی و محبت خدا هم < 


مخالفت‌مداق اهل‌شر ع ندنک . 


¥ البقرة )۳( آبة اش إلى AY‏ ج۲ 


amara sS am o ده دوه و‎ vw 


خالفوا الشبادة » وفارقوا الرقادة, mT‏ یل و نومهم م قلیل, أ ا وهموميم 
فا مورهم عسيرة » کک ورک عیو نهم“ فر یحه‌حفو نیم » عاداهم الزمان‌والا" هل 
والجیران . یحیی معاذ گفت | گرعذاب قیامت بدست من بودی عشاق دا عذاب نکردمی‌برای 
آنکه گناه ایشان ی بودنه اختیاری . اصمعی گفت‌در بغداددیوانه‌ای‌را دیدم سخت زرد 
روی و ذحیف اندام کودکان رسنی دز رون او کرده واورا رنجه می‌داشتند حون مرا دید گفت: 
ی آسمعي صف [ ي بعض ما یس الله به هل في النار. وصف بکن برای من بعضی آنچه خدای 
اهل دورخ م را دددوزخ بدان‌عذاب کند موصت ار کردم گفت . وال لوعذبوم بالحب" وال“ قا 
وا لبجر لکانوا في آشد" من عداں الزار . بخدای که | گرایشان را بمحبت ورقیبان وهجرعداب 


دی درسخت تر ازعداں دودخ بودندی آذگه گفت : 


لو" كان مالك" عالما بحوی اموی و فعاله في اأضللم المشاق 

ما عذب الکفار الا باهوی و إن استغاوا غانهم بفراق (۱) 
و دیبدری گفت : 

دخسول التار للمهحور خر" , من الهحر الذي هو بتقه 

لات خا وله في النتار آدنی عذاباً من" دخئول التار فسه (۲) 


سس 
بعصی دیک کان مراد سح ا وبگردانیدن ەه ورت بصور تی دیشر حنانکه درأمت 
۵ م2 
بیشن کرد : وبعضی‌دیگر گفتند ھ راد شمادت‌اعداء است 6 وانشد ابن‌الاعرابی 


کا اله صاذب قد eh‏ على الفمی فدسپون غار شاتة الحساد 
ات المصا دب "تنتقضي ایا مها 3 7و ات الا عداآء بالمر صادٍ (۳) 


چگ کته سر ذرفت» قطیعت‌است و <کما گفته ند قطع الا دصالآهون‌من قطع 
الوصال . ونظام گفت : لو كان للبین صورة لراع‌القلوب ولد الجبال, ولجمرالغضاأَقل‌توهنجا 


منه » ولوعذت الله آهل‌الناربالفراق لاستراحوا ٍلی‌مافیه من‌العذاں . گفت | گرفراق داصورت 


۱ کل ر مالك‌دوزخ از 1 شعشقی خیرداشت ومیدانست درسینه وز ورد نده عاشقان‌جه ۳ ی کند 


کاذر اند اعذ اب نمی ک ردمگر نمقق وا گر استفا» می کردند بفراق مبتلاشان میساخت . 

(۲) ددا تش‌دفتن :رای ممجور برتر است‌اذهجران که‌از آن می‌برهیزد برای آنکه وارد شدن 
| نسان‌دد آتش‌عذابش کمتر است ازداغل‌شدن | اش ددانسان . 

)۳( 4۸ مص تپا بر جوانمرد میگذرد | سان‌غیر از شادشدن حسودان؛ مصمییت ھا می گذد ند اا 


شادیدشمنان می‌مانددر کمسنگاه 1 4 ند 


ج حزء ۳ ڪڪ f‏ 


بودی دلبا پترسا نیدی و کوههادا ویران کردیو آتش تاغ (۱) ازداغ فراقآسان‌تر است و اگر 
حدای تعالی اهل‌دورخ را بفراق‌عذاب کند عداب دودخ برایشان آسان‌آید ۰ واعف" ع( 
ما را عفو کن و اصل‌عفومحو باشد يقالعفاالرسم دا انمحی؛ بار حدایا تقصیر های مادر گذر 
( و اغفر لا ) وگناهان‌ما بیامرز(وار نا) وبرماببخشای کهءا بنجاةنر سیم‌مگر برحمت‌تو 
و گفته اند عفو کن ما را از مسخ و پیامرز ما را ازحسف ورحمت کن برما ازقدف و گفتها ندما 
را عفو کن ازاقوال و بیامر دما را ادافعال ورحمت کن‌برما ازضمایر واسر از و گفتها ند«اعف‌عنا» 
ما را عفو کن‌ازصفایر وبیامرز ما را از کمایرورحمت کن برما ازسوء سراير (أنت مو لمنا) 
که تو خداوند مائی و سید و ناصر مائی وبما تو اولی تری و« هولی » معانی بسیار دارد 
بمععی ناصر داشد» و بمععی 3 باشد +¿ 9 (معمی همساه باشد 3 بمعنی معسی باشد 
و بمعنی اولی باشد › و اصل در او اینست برای آنکه مرجع هده معانی این است قوله تعالی 
«ماویکم المار هی مولا کم» آی اولی+ کم ۰ و استقصاط کلام دراین درحای خودبیاید ان شاء اه 
درسورةالمائده ) فا نصر نا على القو م الكافر بن ) وما را نصرت ده بر کافران س هيل خر گفت ۱ 
ازعمداله عباس که و حون پنده‌این ان بحواند حون باینجا رسد که«غفرانك ربنا»‌خدای 
تعالی گوید غفرت لك بیامرزيديم تورا چون گوید «ربنا لاتواخذنا إن نسینااُوأخطا ناه خدای 
تعالی گوید لااواخذ کم ¢ مواحدء نکم سم را حون گوید«رپنا و «<مل‌علمنا اصراًء حق‌تعالی 
گوید لاحمل‌علیکم بار ۳3 ان برشما ننهم چون کو ید «ربنا ولا تحملنامالا طاقةلنا به»حقتعالی 
گوید لإ احملکم نمهم برشماحیزی که‌طاقت‌نداری چون گوید «واعف عتاه کو عفو کنم 
چون گوید «واغفر لنا» رکو غفرت لکم چون گوید «فا نصر نا علی‌القومالکافر ین» حق‌تعالی 
گوید نصرتکم عم شم را نصرت کردم بر کا وران . معءادذ جبل چون اين یه بحواندی 
وسوزه ختم کردی گفتی امن» ودره‌عنی اود وقول گفته! ند رك دول ان است که معنیاین‌است ۱ 
که بارخدایا بو واحابت کن ويك قولی آن است که نامی‌است ازنامهای خدای عزوجل ودر ۰ 
او دو لغت است 3 ووصرودرهر دو لغت میم مخفف است و بردںن ار :ماز روا با شد ودر دماز روا 


نباشد والهولی التوفیق . 


(۱) تاغ فادسی درخت غضا است . 


ه ووو وجج و و و و ج وو و و ج ود او و و و و و و وج و و وا وا و وا او و و او و او و و و و ود و و و و و و و و و و تن و ۵ و و و و دا و اد و و ۵ و و و و و و 6 6 ۱ وا وا او وک دا تا ماو و او و اه اد ات و و و و و و و 


سو ره آل عهر ان 


سورهٌ آل عمر ان مدنی است وعدد آیات او دویست است و کلماتش سه هز ارو حپارصد 
وهشتاد کلمه است وچپارده هززاروپانصد و بیست ونج حرف است وروایت است ازعبدالّه عباس 
که رسول بر گفت هر که سور آل عمران بخواند خدای وفرشتگان براوصلوات فرستند 
۳ آفتاب ورو شدن ؛ و ددبن حبیش روایت کند از ابی کعب که رسول لاف گفت هر که او 
سور آل‌عمران بخواندبهر آیتی امانیش‌بدهند برپل دوزخ . عبدالله مسعودروایت کرد که هر 
که سوره آل‌عمران بخواند اوتوا نگراست » راوی خبر گوید ازرسول تلا که او گت الىقره 
وآل عمران بیاموزی که آن دوستارء تابان است وفردای قیامت بیایند بر صورت دوفرشنه و 
شفاعت کنند خوانندشان را تایبپشتش‌برند, ودر خبر است که هر که سودة البقره وال عمران 
بحواند در شب آدینه فردای قیامت اورا دو بر بدهند تا بر صر اط بپرد چون طیود . 


#((سودة آل عمران مائتان آیات وهی مدنیف)))" 


۳ 2 سے 
زر 
۹ 
کے سے هر ر کا سے ل اا 


بنام خداوند بخشاینده مهر بان 

میم نیتم 1 ۷۹ ۲ ی E‏ ۶ ر سے ا او مس نوا 

الم () أ لا 4 إل ماع یرم (۲) رل لكاب بالق 

ا وة اس اغات دای ت مگ او رند چات ساو کیک انرا بر انش 
و - و مه = TT a 1 N a f‏ ی 
مصدفا لا بين يديه وأنزل التورة و الا نجیل (۳) من قبل هدي 
باود وت راکه پیش‌آازوی بوده‌است وفرستاد تور بة را و کتاب عیسیرااز آن پیش راه دود 
لتاس و آنزل آلفرقاز ان لذین کفروا بایات الله هم عذاب دید وان 
رات دوامت را و فرو فرستاد ۰ آنانکه نگ رو بدند بکتا بهای خدای م اب وا عذایی ست وخدای 


عزیز ز ذواتفارم )٤(‏ لن اله لا بغلی عليه شید ي لاض و لا قاس هو 


ال انيت خداو ند عقوبت پدرستیکه خدای پوشیده نشود بر او ج در زمین و ا آسمان او 


الذي بمورصم ف‌الارحام کف ره ۶ ]له ه ۷ هو مر لعکي (o)‏ 


رت م شمارا دررحمها درحالتی که هیخواهد هیچ خدائی نیست‌مگر آودرست کارودرست گفتار 


6 جره _۳ ۱ ۳0~ 


مر نی ال ليك آلکتاب مه آیات ماد" من ام لکتاب ‏ کک 
ا آنکه فروف‌ستاد ی تو قر آنا ازاوست آیتهای بی احتمال واشتیاه‌که آنها اصل قر:آن‌است ودیگری 
اوا ام لین ف قاو e‏ ل قبعو ما تشابه منه ابتفاء 
ل ومشتبه e‏ دردلهای ایشانادتمیل از حقبس‌یر دک هیکنند آنراکه AE‏ 
لفتنة NF‏ ويله ا ۳ اويل لا اله و الراسخون ف مر ل 
فتنه ان جستن و ازظاهر ونداندمنی آن را مگر خدای و آنانکه ازن ون وان میگویند 
متا به 2 من عند ر بنا وما بذ کر الا اولوا الا لباب(و) ربا لا برغ 
ایمان آوردی بقر آن هريك از نزد e‏ و پند نیذیرد E‏ 2 ای پروردکارما e‏ 
تا مد اذ هديتنا و لا من | ی حمة | نك أنت آلوهاب (۷ ۷( 
دلهای م'را پس از آنکه نمودی ما را راه وببخش ما را از نزد تو بخشایش بدرستیکه تو بخشنده‌ای‌بر کمال 
ر بنا ]نك جامم الناس یوم لا ربب فيه ان الله لا بخاف آلمیماد (۸) . 
ای‌پرورد گارما بدرستیکه‌تو کی 1 اه دما نی در 8 او بدر ۳ نکند ةرا 
کلبی ودبیع بن انس گفتند این آیات که دراول این‌سوره است ا بقصه میاعله در و قد 
نجران فرود آمد و ایشان شصت مرد بودند حمادده مرد با ایشان بودند ازاشراف ایشان وازآن 
حپارده سه مرد بیشوای مقدم بودند عافب بود و امن فوم و صاحب مشورت ایشان و نام او 
عبدالمسیح وسید بود ونام او الهم بود اوصاحب رحلشان‌بود وابوحارثة بن علقمه‌حبروعالمشان 
بود وصاحب مدارشان و بنزديك ملرك روم وترسایان‌موقعیءظيم داشت و کتب‌اوایل برخوانده 
وو وقرف ع رو و دز مدموا هدیاف نما رزوی با ایو رات 
روایت جامهای دیبا پوشیده مردما نی باجمال و آراسته اصحاب رسول تام گفتند ما ندیدیم که 
وفع نی رذج زول 2 آمد ن واو اروگ (۱) کرو بود واش وساغتى درهسسا 
ل هیک ودا وا ا اکان ور ایو ی اه و ووی واه ویار دیک ده 
روی به‌شرق کرده . رسول بای گفت اسلام آری گفتند ما اسلام آورده‌ایم پیش از آنکه 
توا دیدیم. گفت دروغ میگوئی اسلام چگونه باشد با آنکه خدایرا فرزند گوئید و صلیب 
برستید و گوشت خوك خورید؟ گفتند پس که بودعیسی + گفت پیغمر خدای بود وبندٌ خدای. 
گفتند هیچ بندم مخلوقرا دیدی بی‌پدر ؟ رسول تا گفت‌ازقدرت‌خدای بعید نیست ولیکن 


ہہ اس ات یت ات هر رس سو می لے ا ل یس سا اس ارس ات تست تست مس سس 


ت۳۳ گت . ۱ آل عمران (۳)آية إلى ۸ E‏ 


ندان ی که فر رز ند زد ؟ 9 بلی ! ا اا تمالی‌را مل 8 دمن TT‏ 
که عیسی رنده‌ای بود فنایدیر ؟ وخدای تعالیز نده است که نمیرد. نمیدانی که خدای تعالی 
حافظ خلقان است وخالق ایشان ؟ عیسی این‌تواند کردن + فداه كوت نمیدانی که خدای 
نعالی دا هیچ چیز براویوشیده نیست در آسمان وزمن گفتند بلی گفت نه از آنعیسی‌هیچندا ند 
گفتند نه گفت نمیدانی که خدای تعالی صورت عیسی در رحم مادرنگاشت چنانکه خواست ؟ 
گفتند بلی + گفت نمیدانی که حدای مستغنی‌است ازطعام وشراب وحدث وعیسی طعام وشراں 
خورد واورا حدث بود ۽ گفتندهمچنن است . گفت‌نمیدانی که حون عیسی ارمادد بز اد کرحك 
بود چون دیگر کودکان آنگه بغذا وتربیت بز ر گی شد چون دیگر کود کان ؟ گفتند بلی 
رسول تا گفت حون اقراد دادی باین جگونه گوی عیسی فرزند خداست ؟ خدای تعالی 
اوایل سور آل عمران بفرستاد تا بسر‌هشتاد و دو آ به ۱ ۱ 

(الم آش) آنچه ررحروفمقطع گفته‌ا ند درالم برفت باستقصاء در اول سورة البقرة فلا 
معنی لاعادته آبوجعفریزید بن القعقاع خواند الم مفصول(۱) وجمله حروف تهجی چنن‌خواند 
وباقی قراء چنول موصول‌خواند ندوجه تحريك‌او بصریان گفتند برای جمع سا کنین را تحر يك 
کردند اورا » تحر يك بفتحه برای آن کر دند که سك‌تر حر کنی است: 9 فیان گفتند نقل 
کردند > ركة همزه را با میم .و آنکس که وقف کرد گفت برای آنکه حروف ممنی راش و 
أل ارون روت | بآ رن مت لابد همزه را قطع بایستی کردن | گرچه همزه وصل 
است چنانکه شاعر گفت : 

لمعن وشيکا في دیا رکنم" أ کر يا ارات عشماف۲(۱) 

د دی دیک آن, است که گروهی دی خود روا میدار ند که جير وصل قطع کف 

حنانکه شاعر گفت : 


)۲( ا بتث وتکشر الوشاق قمن"‎ o 


(۱) یعنی اگر برالم وقف نکنيم ویس‌از ادای این حروف یی‌فاصله الله دا بغوانیم در میان 
قراء خلاف است ابوجه‌غر گوید الف لام میم الله بسکون میم وفتح و تطم‌ه.زه الله و دیگران گو یند 
الف لام 3 ابنان خلاف کردند که فتحة میم از کها آمد یکی كوك چون خفیفترین حر کات 
فتحه أست آنر | بر گز بد ند و دیگری گو رد وة همز ه الله به‌میم نقل‌شد . 

(۲) خواهید شنید دراین نزدیکی دردیار خود اله | کیر کمست طالب‌خون عثمان . 


(۳) شاهد در هزه الین است که همزه وصل است وبقاعده بايد در درح کلام ساقط شودو 


«الله» مر فوع‌است‌بابتداء و و لا !له !۷ هو )ررجای‌خبراو است( الحی" القوم)اصفت 
اوست ( تزال عكك الکتاب ) ابراهیم بن ابی عيله خواند بتخفیف «نزل عليك الکتاب» 
چنانکه فعل‌لازم باشد و کتاب‌فاعل, برای آن گفت نز لکه‌خدای تعالی آیه ازیس آیه وسوره 
ازپس سوره‌فرستادو تفعیل تکثیر فعل‌باشدومراد بکتاب‌قر آن‌است‌با تفاق( ۷ مق )بدرستی‌ور استی 
مص فاً) براست دارنده ونصب اوبرحال است ازمفعول ( لا بسن ید یه) آن را که پیش او 
است از کتابهای پیغمبران و شرایع ایشان ( وآ زل التوریة والانجیل ) برای آن در حق 
تورية وانجیل انزال فرمود وتنزیل نگفت که آن کتابها بیکبارفرود آمد فاصل تورية بنزديك 
بصریان و و ر يَة بوده است على وزن فوعله مل دو خله و حوقله واو اول دا تاء کردند و ياء 
مفتوحه را الف کردند توراة گشت ود ر کتب با نوشتندتادانندکه اصل‌اویاء بوده است. کوفیان 
گفتند اصل او تور ية است على وزن تفعله مثل توصیه وتوفیه یا دا با الف کردند چنانکه طی 
جاریه را جاراة گویند و ناصية را ناصاة گویند و اصل اومن ودی الزند اذا خرج ناده ء چون 
آتش بیرون‌آید از آتش زنه وری گویند قال الله تعالی «اف رأیتم النادالتی تورون» ای تخر جونها 
من الز ند و قال عز وحل «فالموریات قدحا» یس برای آنش تورية خوانند که نور وضیاءاست 
این قول فر اء است و بیشتر علماء » مور ج گفته اصل آن تودية است و آن کتمان و تعریض 
باشد ومنه الحدیث کان رسولالله لای ذا آراد سفراً ور ی بغیره آیعرض بغیره . چون سفر 
خواستی کر دن‌رسو ل نمودی که‌جای‌دیگرمیروم‌تا کافران کید نتوانستی کردن برای آنکه 
تورية بیشتر معادیض و تلویحات است و گفته‌اند تودية بعبرانی توروتو باشد و معنیش شريعة 
باشد(۱) وانحیل افعیل باشد من‌النتحل وهوالخروح برون آمدن باشد وفرزند دا اراینحانجل . 
خوانند که ازشکم مادر بیرون آید وقال الااعشی : 
آنحب آزمان والداه_به اذتجلاه فنعم ما تجلا (۲) 
برای آنش جنین خوانند که حدایتعا لی حقی‌وشرعی‌مندرس باو بیرون ]ورد و گفتها ند 
هومن النجل اصل اواز نجلاست و آن‌فراخی چشم باشدیقال‌طعنة نجلاءوعین نجلاه ایو اسعةبدانش 


#حر کت ک-رهبلام الائنین نقل‌شودو بگوئيمالنیننظیر بئسلاسم‌الفسوق‌اما گروهی قطع همزه‌وصل 
را جائز می‌دانند . 
(۱) توداة از عبری مأخوذ است و آن,معنی شر بعت است واشنقاقات دیگر صحیح نت ۱ 


(۲) درعیارت‌شعر تقدیم وتأخیری است و:قدیرآنکه انچب ‌والداه به‌ازمان اذنحلاه . 


۳۸ آلعمران (۳) ية ۱ إلى ۸ چ 
جين اک آن شرعی بود که خدای تعالی بر ایشان موسع کرد . و گفته‌اند بسریانی 
|ٍنگلیون باشد(۱) وحسن‌بصری‌انجیل‌خواند بفتح‌الف وباقی‌قراء بکسر۱ من قبل ) کوفیان 
ئ دقع پرغایبت است و بصریان گفتند مبغی است برطم بنای عارض قال زهیر : 
وما بك من خر آتوه فاننه" تتوارثه آباء آاشم قنل 
(هدی لتاس ) وازبرای آن لفظ تثنیه نگمت وا گر چه‌اوصفت‌توریةوانجیل‌است برای 
آنکه مصدر است و مصدر را تمه و جمع A‏ ومحل او نصب است بر حال‌و«هدی »را در ابه 
حمل توانکردن بربیان و برلطف و گفته‌اند که مصدر است بمعنی اسم فاعل یعنی هادی کما 
قال‌تعالی :« ان اصبح ماژ کم غوداً » ای غایرا ( انز ل الفر قان" ) واین لفظ مصدد است چون 
سحان وغفران وفر بان دفر ام فاعل است‌بر ای‌ما لغه را مصدر آورد یعنی بغایت فرق کننده 
ازمیان حق وباطل . دی گفت در کلام تقدیم دتأخیری هست وتقدیراین است «وانزلالتورية 
والا نجیل والفرقان هدی للناس» تا هدی حال باشد ازهرسه کتاب و گفته‌اند مراد نصرت‌است 
بفرقان برای آنکه نصرت از آسمان آیدفرق کند بین‌الحق والماطل والمؤمن والكافر(إن‌الذين 
کفروا با بات الله شم عذاپ" شد ۳ ( آنانکه بخدای کافرشوند ایشان را عدابی سخت 
باشد وخدای تعالی عقب ذ کرحجتپا وعید کرد کافران را که در یات وحجج اوتأمل نکنند و 
بآن منتفع نشوند ( وال" عز یز" ذوانتقام) آنگه بیان کرد که !ین کافران اصراریر کفر 
که میکنند مرا در آن عجزی دنقصی نیست وغضاضتی که من عزیزم و غالیم وا گر جه امروز 
تعحیل عقو بت نمیکنم برای مصلحت تکلیف را ازمن فائت تخواهند شدن درفیضه قدرت منند 
انتقام کشم از ایشان بحسب استحقاق ایشان ( إن" الله لایخفی علَبّه آشي* في الاارض ولا 


(۱) انجیل معرب از کلمه‌یونانی است او انگلیون بمعنی شارت وابن اشتقاقات که گفتها ند 
هيجيك صحیح امس‌تا و جون پس از غلیه اسکندر بر جپانءلو مو آدایو ز بان و نانی‌دره‌شرقرواج 
یافت مانند غلیه مسلمانان که سیب رواج ز بان‌عر بی گر دید درعهد حضرت عیسی (ع) علما در هر فن 
باید ژ بان یونانی بدانند «. حواریون هم تاریخ حضرت عیسی (ع)را بزبان یونانی نوشتند و نام 
یونانی به آن نهاد :د و آن کتب را از آئجیت شارت نامیدند که حضرت مسیح (ع) بشارت داد 
ملکوت خدا :زديك است ععقیده آ نان و بعقيده ما چون بشارت داد بآ مدن پیغمیر آخرالزمان (ص) ) 
«ومیشراً بر سول یا تی من بعدی| سمه احمد > وم لکزت خداهم بیعشت او کامل کشت چون م لکوت خدایعنی‌سلظنت 
خدا بمعنی رواج خداپرستی است که پیش از آن خاص بپود بود وسایر امم از آن خبرنداشتند وپس‌از 


آن سایرامم بمددیج بدین توحیددر آ مد ند تاامروز 


ماد هه میج و و وم موم مهو و یووم ون هو هوجو وو وم او راداو هدوت وا تاو وود و و وج ام هو مهو 


‌السماء الا یة) [ نگه کر 2 مقادیر أ نچه‌ایشان مستحقند از جزآء وان و عقاب بر 
افعال و اقوال ایشان برمن بوشیده نیست که من عالم الداتم وهیچ حیز نباشد در آسمان و زمین 
ازجلیل وحقیر وصغیرو کبیرونپان و آشکارا که برهن بوشیده بود آنگه گفت با کمال‌عالمی 
کمال قادری است مرا » تا آ نچه د گرقادران نتوانند من توانم و آنچه دیگر عالمان ندانندمن 
دانم من در رحم بدان صورت نکارم همه مصوران عالم دروقت نگاشتن صورت ار آب احتراز 
کنند سرقلم از آب نگاه دارند تا متفشی نشود وازتاریکی احتراز کنند تا نقش مشوش نشود 
من‌از کمال‌قادر ی‌درسه‌طلمت:« فی‌طلمات ثلث» طامت بشت وظلمت رحم وطلمت شکم مادر تو را 
بچنن صودت‌بدیع نگارم که مصوران از آن عاجزوحیر ان‌ما نند دربه‌ضی‌نگاشتگان ازقلم قدرت 


اوشاعرمیگوید : 
مثالتك بالصین لا یی رباب حذق بتقیش الصتم 
غدوا عاکفن على و فعَضُوا اسان و رضوالقلنم 
این بیتها ؛ بعصی اهل تس اسنت )۱( اراین دو بیت یادسی » که شاعره‌یگو ید : 
ازروی ڌو نسحتی پچن بردستند آنحا که دوصد بتگرجايك دستند 
دز بیش مثال رزوی تو بمشستند انگشت گز یدند و قلم بشکستند 


بت گر بالت من بت نارو قدرت ارمن‌ومحل قدرت‌ازمن واسہاں وآلات ازمن وا گر 
آن نباشدنتواند . آنگه خودبتراشد وخودبنگارد وخود ببرستد " هیچ عاقل این روا دار که 
تر اشیدء خود برسند هن خود دا بند گی کند ونشاندةء خود را خدمت کند . آنگه ایشان 
بات صورتی‌بر آرند بی‌معنی» من‌بی آلت صورتی‌چنین‌بر آرم باچندین‌معانی" ازپارء پیه چشمی 
بیناسازم »وازپاره استخوان ۳ شنوا سازم و ازپاره گوشت زبانی گویابر آرم وازقطره خون‌دل 
دانایدید آرم د سان من پصر ( بشحم واسمعك بعظم وا نطعث بلحم واعلمك بقطرة دم » 
تو برمثال کوشکی بیافریدم همه بناء ان عالم اساس وقاعده قوی نېندوهرچه بالاتر میرو ند 
میکاهند تا بایستد » من بخلاف این کردم قاعده تو ازساقهای‌باريك نهادم ‏ آنگه هرچه بالاتر 
بودسطبر تر کردم تا بدانی چنانکه کار منم دازنده منم » بمن‌ایستاده است نه بعضی‌ببعضی» 
تا بدانندکه چنانکه فعل من‌با فعل کس نما ند من‌با کس‌نمانم » بنای آن کوشك براین‌دوساق 
باریك نهادم هیچ بنا بنا بردو ستون ننهد بر چپارستون نېند» آنگه هرچه بالاتر سطبر تر تا 


(۱) یعنی‌یکی از اهل عصرما این بیت عر بیدا ازدو بیت فارسی ترجمه کرده واین!بیات‌رامرحوم 
قزوینی در آخر کتاب نقل نکرده است . 


س ` آل عمران (۳) آية ۱ إلى ۱ ج۲ 
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برانپا و کفل | نگه‌ازجوف توقصری مجوف کردم ودر او ازصدرتوم لک ی ساختم وار دل تودراو 
سریری نهادم » وبر سرآن سریر لابل درسر آن سریر؛ ازتا مور دلت امیری نشاندم » (۱) آن 
تامور مور من است وازتو است دامیرتن است وامارمصااح ومفاسد تواست » امارءٌ امارت او 
آنست که تا او نفرماید چشم نبیند وتا اداشارت نکند گوش نشنود تا اونخواهد زبان‌نگوید تا 
او نجوید بیئی‌نبوید تا اونگوید بای نبوید › تا او نیدیرد وشت نکر اوامیزی‌امین است‌وصاحب 
اقطاعی مطاع است » حون اورا درصدرملك بنشاندم ازدیده تواورا دیده‌بانی کردم » واز گوش 
توجاسوسی ساختم اورا » و از زبان توصاحب خبری وترجمانی» و ازدست توخدمتگاری و از 
بای توبریدیی» او بادشاه واینان رعیت» واوامیر اینان حشم » اوپیشوای» اینان متابع » حق‌تعالی - 
ازحکمت خود روا نداشت که هفت عضوتو بی رئیسی بگذادد کی روا دارد که هفت اقلیم بی 
امامی رها کند " رمانه را امام بايد ورعیت را راعی و گوسفند را شان وتومکاف با نکه بشناسی 
که ازاصول اسلامی اصلی‌است » و ازقاعدة ایمان قاعده‌ای » (۲) «من‌مات ولم E‏ 
مات ميتة جاهلية» حنن فرمودمپترعالمیان لان که هر کس که بمیرد وامام زمانه رانشناسد 
مردن اومردن جاهلان باشد که نه دراسلام بودند ‏ دراین خبردودلیل است بردواصل ازاصول 
ما . یکی آنکه زمانه ازامام‌خالی نباشد برای‌اینکه تا امام نباشدشناختنش‌واجب‌نباشد ۰ ودیگر 
دلیل است معرفت امام ازاصول دین‌است که | گر نه‌چنین :ودی نگفتی عَم که هر که نشناسد 
اورا مردن اومردن کافران بود قوله : 
) هو الذي و ال رحام کف بشاء ) ور رحم صورت نگارد حنانکه 


(۲) تاموربءعنی‌وزیر پادشاه وبمعنی نفس‌یعنی خون‌دل و کنابه ازروح‌وجان است و گو بندءرفته 
بتاموری یعنی عقل خودرا باو شناسانیدم وچون روح ددبدن آدمی‌بسته بخون دل‌است بعلاقه حال و 
محل تامور و نفس گو بند واز آن روح خو اهند و تعلق او بدل نظر تعلق ملایکه بز مین و آسمانپااست 
زه بحلو لو تمکن‌چنانکه بچشم دیده شود بلکه محر درا بمادها نواع علاقه ممکن ع است نوعی تعلقافس 
بیدن و وعی تعلق ملایکه مد بر ات‌باشیاه وملاء که مصوره بچنین وغیر ذلك . 

(۷) روش حکومت از بز رگترین مسائل بشری است و خدای تمالی که برای هر کار کوچك 
دستوری فرمود محال است بر ای بز ر کتر بن کار مردم دستورگی نفرموده واراده‌اش بردشی خاص که پتر 
ازهه است تعلق نگرفته باشد ودرمذهب ما برای سیاست و تدییر خلق‌امام معصوم باید که حکم‌الجی 
را بداند واحکام‌دا موافق دستور خدا اجرا نماید وهوای خویش دا بجبرانقاذ نکند و انواع دیگر 
حکومت خالی از نقصس وعیب نیست ومحل تحقیق آن جای دیدن است اللپم ارنا الطلعه الرشیدة و 
الغرة الحميدة . ۱ 
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حواهد کک را سياه یکی را سبید یکی‌زشت ویکی نیکوویک؟ و ت ی کوتاه بک نرویکی 
ماده یکی‌سعید یکی‌شقییکی کریم ویکی‌انيم یکی خوشخوویکی بدخوچنا نکه خواهدوماحت 
داند «فتبار الله این ان »لةه كا لسموات و رض بخلق مایشاء یہی لمن بشاء اناا و 
یپب لمن یشاءالذ کور آویزء جہم ذکراناً وانائً» ( لاله ! لا هو) جز آنخدای خدای‌نیست 
که قادد بودبراین وامثال این تا مستحق آن باشد ازعبادتی که اورا هت وا گرجه نام خدای 
براو اجرا کنند هرنام که بی‌معنی باشد و بی‌استحقاق بود زوربود وچون نام زور بودکارمزو ر 
بود وجون‌کار مزو ر بود صاحیش هزور بود دس بت هزور است و پت‌ بر ست مزو ر ۳ گت 
درست وز باشد بت تراش حه باشد ؛ برای آنکه بت برست ؛ین‌نام در نهد بت خدای نشود 
ومسیلمه غل نشود و کاذب صادق نماشد » باطل بتسمیه حق نشود " و شیب بپوا و وعلی 
هذا فقس‌وهمد براین‌قیاس میکن! ؟ رازاهل‌قیاسی (العز یز | سکم ) عزیزاست‌بتسميهٌآنانکه 
ا ن ا ون اچوی و ورام ام ام نشود, وحکیم است 
آنچه کند بحکمت ET‏ 
(آهو الذي أ زرل علنك االکتاب) او آن حدائی است که قرآن E‏ عْلی‌فر و 
فرستاد هرجه حقتعالی در قر آن قر آن‌را د دران خواند و وصف کرد از انزال و تزیل ووحی 
و احکم و کلام و کتاں ۳ نجه مانند اینست همه دلیل حدوث است‌هیج محتمل قدم نیست(۱) 
آنگه وصف کرد این کنات و ]بات او را تفصیل داد و قسمت کرد بردو نوع گفت ) منته 
یات“ محنکیات" هن" أم الکتاب) از این کناب آیات محکم است و محکم آن باشد که 
مراد از ظاهرش مفووم شود و ام الکنایست یمنی اصلکتایست‌دام در کلام عرب اصل باشد 
حنانکه مکه را ام القری گویند سر را ام الدماغ گویند و لوح محفوظ دا ام الکتاب گفت و 
رایت راکه لشکر دا مفزع بااو بود آن‌داام گویند وه‌ادر را که مفزع کودکان باشدومرجع 
ایشان بااو بود ام از اینجا گویند و اینفعل باشد بمعنی مفعول و اصل کلمه ازام باشد و آن 


( ۱) متکلمان صدر اسلام اختلاف کردند که فرآن قدیم است باحادث و عامه مردم قدیم 
بودن قر آنرا پذیرفتند و حدوث آنرا بدعت میشمردند چون عوام تایم عواطف خویشند نه عقل» و 
علمای شيعه کویند قر آن کلامی است حادث ومتاغران اهل سنت نتوانستند از گفتار ناسنجیده قدمای 
خود سر بیچند وهم نتو | نستند آنر | باعقل منطیق ساز ند گفتند آن کلام خدا که‌قدیم است این الفاظ و 
عبارات نیست سلکه کلام نفسی است قائم بدات حق و اژصفات اوست و این سخن هم نا معقول است 
چنانکه خواجه فرمودوالنفسانی غی‌معقول . 
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قصد بود بس هرمقصودی مر جوع را ام گویند و برای 2 ام خوانند آن دا که رجوع مدش ره 
باو باشد و حمل متشابه بر او کنند ,و مفزع در حل اشکال او باشد و برای آن گفت که ام 
الکتاب ولم یقل امپات الکتاب بالجمع برای آنکه این یات در اين حکم چون يك آیت 
است‌ووجهی دیگر آنکه‌اشارت بحکم است وهو الاحکام محکمی آیت حکمی‌است که‌اصل کتان 
است و رجوع در این باب اعنی فی‌رد ۱۱ متشابه اليه و حمله عليه بااو باشد , و وجهی دیگر ‏ 
آن است که هر آیتی از او ام است واصل‌است . کماقالاله تعالی« وجعلنا ابن مریم وامهآیة» 
ای کل واحد منهما و كما قال الله تعالی «والذین یرمون المحصنات ثم ام يأتوا بأربعة شهدآء 
فاجلدوهم تمانن‌جلدة» ای فاجلدوا کل واحد منهم ثمانین جلدة ( وأخر" متشاریهات )ا خر 
جمع | خری باشد و از باب لاپنصرف است و سببهای هنع صرف او صفت است و عدل که او 
معدول است از اواخرو کسائی گفت برای آنکه او جمعی است که بروزن او واحد نیست‌پس 
او دو جمع است سببی مکرد باشد و بعضی دیگر نحویان گفتند این جمع دا حمل‌برواحدش 
کردند که واحد اوا خر ی‌است و آن منصرف‌نیست «متشابپات» و متشابه آن باشد که مراد در 
اومشتبه باشد مر ادازظاه رش ندا نند و اقوال‌علمادر این محکم ومتشا به‌مختلف است(۱) قتاده‌و ضحاله 
1 دبیع و سدی گفتند م میی؟ حهم ناسخ , باشد که پراو عمل بايد کردن و و متشا به ماسو ج باشد که‌پاو 
ایمان باید آوردن و براو کار a‏ و این روایت عطیه است از عبداله ۳ بن 
طلحه ازعبداله عباس آنست که محکمات محکمات قر آن‌حلال و حرام و حدود و احکام د فرایش است 
که آن‌را کار باید بستن وایه‌ان‌باید آوردن و متشابه امثال و مواعظ دمقدم و تچ 
در اینجا جیزی نبود که کار بایدبستنو ابواسحق روایت کرد از عبدالله عباس که او گفت‌مثال 
آیات متشابه جنانست که در سوره انعام گفت «قل‌تعالوا اتل ماحرم دبکم علیکم » تا بآخرسه 
آپه ومتشایه یا که در ه در سوره بنی‌اسرائیل است من قوله : « وقضی ربك 1 تعبدوا الا ایاه 
)۱( کلام متشابه در همه کتب علم وادب وسیر و اخباد هست که معنی آن آسان در یافته 
نمیگردد بایداهل فن و بصیرت آنرا شرح وتفسیر کنند و بنظر دیگران غلط یامتناقض میآیدخصوصا 
در علم حدیث و علم حکمت و متشابه آن نیست که هیچکس نداند بلکه چیزی است که همه ندانند 
و !گر گوئیءلت. وجوه متشابه در کتابپاچیست گوئيم از آنکه مردم ددادراك مختلفند و نویسنده 
کتاب مد ملزم نیست در تاليف خود بدان| کتفا کند که همه آسان‌ددمی پا بندومطالب دشوار راننوسد 
بلکه آنرا هم باید نوشت‌برای‌گروهی خاص . خدای تعالی در قر آن همان کرده است که‌طر بقه مر دم 
است درتالیف چوثقر آن بطر یق مکالمات‌مردم ناژل‌شده است . 


و پالوالدین احسانا » جنانکه در سورة البقرع و سورة الاعراف و آنحه مقریان آن‌را متشابه 
خوانند لاشتباه بعضبا ببعض علی القاری حفظاً و آنچه آن‌مشکل‌ندارد محکم باشدمبن‌جعر 
ابن‌الزبیر گفت محکم آن باشد که محتمل نباشد الا يك وجه راء ومتشابه آن بود که محتمل 
بود وجوءرا . بعضی دیگر گفتند محکم آن باشد که علما تأویل آن‌دانند و متشابه آن بود 
که‌تأویل آن جزخدایتمالی نداند کالخیر عن‌قيام الساعة . چنانکه خبرقیامت دباران که کی 
بارد و بچه که‌درشکم‌مادرچه باشد 2 آنکه‌فرداچه‌باشد وهر کن جند ماندو کی میرد و کجامیرد 
د آنجه اخبارغیب‌است .ابن کیسان گفت محکم آن‌باشد که دراوا ندیشه‌بسیارنباید کردن‌تامعنی 
مفپوم شود ومنشابه آن بود که معنی اوالا بنظر و اندیشه بسیاد :توان دانستن واین‌نزدیکست 
بآ نکه ما گفتیم .وبعضی‌دیگر گفتند محکم آن بود که دراو خلاف نباشد و متشابه آن‌بو که _ 
خلاف کنند در اوعلما " هر یك قولی گویند بخلاف آندیگر . ابوعثمان گفت محکم فاتحة 


الکتاب_است که نمازروانباشد الاباو . عد بن‌الفضل گفت محکم سورة الاخلاص است که وراو 
جر توحید نیست و متشابه قدراست . بدانکه قر آن همه محکم است اريك وجه وازيك‌وحه 
بپری‌محکم است وبپری متشابه آما آنکه جمله‌محک است وله : «آلم کتاب | حکمتآیاته » 
و معتی آنست که آیاتش جمله محکم است چنانکه نقضی براو داه ابد و متناقض نشود و 
شبهه ملحدان و اصحاب اباطیل بر او متطرق نشود چنانکه گفت د لا يأتيه الباطل من بن 
یدیه ولا من خلفه » و آنکه حمله متشابه است گفت کتاباً متشابپا مثانی» و معنی آنکه بشبه 
بعضه بعضاً فى الاحکام و الاعجاز و انتفاء التناقض عنه . بپری با ببری ماند در احکام 
واعجاز وتفی نقض اراو وبپری‌محکم است وبهری متشابه براین‌معانی که گفته شدواین است 
حو ابآ نکس که‌گو ید ددقر آنآیات متناقض است نه‌بینی که رو أ يه گت قر آن‌حمله محکم‌است 
ودريك آیه گفت‌جمله متشابه‌است ودریك آیه گفت‌بهری‌محکم است دبهری‌متشا به وروایت‌دیگر 
ازعبدالله عباس آنست که متشابه قر آن‌حروف التهجی‌است که دراوایل سورهست واین آن بود 
که جماعتی از جهودان‌بنزديك‌رسول ت آمدند چون حبی اخطب و کعب اشرف ومانندایشان 
د گفتند ای عد ما شمیدیم که ازحملهٌ] نجه فرود آ مدیر تو الم است بحدای برتو که‌حنین‌است 
وا نمز لأست بر تو؛گفت چنین‌است گفت|ا گراین درست‌است مینماید که ملك امت تو 
هفتاد ویکسال باشد واین ازحساب جمّل گفت که الفیکی ولام سی و میم چپل جمله هفتادو 
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یك باشد(۱)» و آنکه گفت یال ازاین‌جنس دگرهست گفت‌بلی «المص» گفت این بیشتراست 
از آن‌این‌صدوشصت ویکسال است و لکند گر هست گقت آر ی دالسر» گفت این بیشتر است ازآن 
این‌دو بست‌وسی و یکسال باشدهد گر هست؛ گفت آدی «المر» گفت‌این بیشتر است این‌دو یست‌وهفتاد 
ويك سالست برمامشتبه شدندانیم بر کدام گیریم بر کمتریا بر بیشتروما باين‌ايمان‌نياريم خدای 
تعالی این آیه فرستاد قوله«هوالذی‌انزل عليكالکتاب منه آیات محکمات هن‌امالکتان واخر 
متشابهات» ( اما التذین في قاو يم ز ایغ )اي ميل عن‌الحق يقال ذاغ یزیغ اذا مال آما 
آنانکه دردل ایشان زیغی باشد یعنی میلی و کی ار حق و قیل شك گفته| ند مراد شك است 
قوله ( فستبمون ماتشابه منه ) بدنبال اوشوند که متشابه است حرا (ابتفاء الفتنتة) 
برای طلب فتنه وطلب‌تاویلش .خلاف کردند دو .اة مراد بآن آیه کی است ربیم گفت وفد 
نجرانند که‌ایشان بارسول عل در عیسی -خصو مت کر دند گفتاد نه‌تو میگفتی که عیسی كلمة 
خدا بودوروحاو گفت‌بلی گفتند مادااین‌بس است خدایتعالی این آیه بفرستاد. کلبی گفت مراد 
جرودا نند که‌خواستند که ازحروف تهجی اتخراج مدت ملك‌امه ع کنندبطریق حساب‌جمّل 
ابن‌جریج گفت مراد منافقانند . حسن‌بصری گفت خارجیانند » قتاده چون‌این آیه بخواندی و 
دا نچا رسیدی گفتی حر وریایندوصا بیان» دگ کف حمله ممتدعا نند عايشه گفترسول 
ا این آ یه حمله بخواند و گفت‌چون آنازرا بینی ازاین امت که طات تا ول متشا به کنند و 
بمتشابہات قر آن تعلق وتمسّك کنند وبر آن جدل کنند ايشان آنانند که خدای‌تعالی‌ایشان‌را 
خواست‌باین آیهازایشان احتراز کنی و باایشان‌منشینی ابتغا الفتنه ای طلب‌الشرك این‌ازبرای 
طلب فتنه کنند وفتنه اینجا ش کست علی قول الربیع والسدی واین الز بیر ومجاهد؛ بیانه‌قوله 
«والفتنه آشدمن القتل» و بعضی ازمفسران گفتندمرادلیس واضلالست و تخلیط واصل کلمه‌امتحان 
واختبار بنشدورلفت يقال فتنه بکذا ای امتحنه ( وابتغا ۶ تأویله) ای‌تفسیرء ومعناه ومایول 
(۱) اهل کتاب دا باین گو نه‌حساب‌عنایتی عجیب است و ابوالفرج بن عبری درتادیخ مختصر 
الدول‌درشرح حال|براهیم(ع) گوید خداو ندتعالی‌در باره اسمء‌یل گفت اکبر ته طب‌طب بز بان سریانی 
یعنی اورابزرك میکنم بسیاد بسیاروچون‌حروف آ نرا بحساب‌جمل‌جمم کنیم ششصد و بنجاه و شش ‌میشود 
واین‌مدت ملك عرب‌است از اولاداس‌عیل‌چون آ خر ینخلیفه عباسی‌مستءصم دراین‌سال کشته شد ودولت 
خلفامنقرض کشت یکی ازعامایاسلام مطابق‌مذان آ نان گو ید بجای‌طب‌طب سریانی‌در لغت عبری‌بمادماد 


آمده است و آن‌ ساب جملمطا بق بامحمداست یءنی ۲ ٩و‏ حضرت آسمعیل را خدایتعالی نسیب آن‌حضرت 


بزر گی کر ت . 
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الیه المعنی تأو یل آن‌باشد که معني بااوشود واصل‌او از اولست واولرجوع‌باشد و درعرف هل 


س و نج نو سب یرت 


علم تفسیر فر قی‌هسته مان نعسیر و تاو یل کشف‌ممنی آب یات‌محکم 5 ۱ تسیر گو: دك و بیان‌معنی 1 یات 


متشا بات و وجوه واحتمالات اورا تاو يل گو و یمدو حق وحق تعالی لفظ اويل تاو اویل دربا م متشا ابه‌اطلاق 


کردحقتعا ی وار نمود که‌این‌قوم دستازمحکم بدار رل٤‏ ید نیال متشا ره درافتند بات‌طلب تاو یل 9 


غرض ایشان فتنه باشدو گفته‌اند طلب عاقبت ومایژل اليه امره ازحدیث بحساب جمل‌ومدت 
مذك‌امت رسول از آن‌استخراج کردن حنانکه برفت بيانش«دلك خير و ا<سن‌تاویلا» إىعاقية 
و نصب هردو اعنی‌ابتغاء بر مفعو ل له است آنکه حق تعالی گنوت تاو بل‌آن من د انم (ومایمل 
تأو یله !لا ال" وال سخون" ‌المنام) تاویل آن جز خدای نداند و آنانکه درعلم ثابت ‏ 
قدم باشند و پای برجای باشند من دانم و آن کسی که‌ازمن‌داندراسخان‌علم علم از او گرفته 
باشند در عام ثابت دم باشنه درعلم‌قد می و دمی دارند رت دست و بای دار ندازدست بسط ت 
و از بای دیات آنچه کو دنذ از بصیرت گویند - مفسران در نطام آ به و حکم ات خلاف کردند و 
عروة بن الزبر گفت و طاوس عن ابن عباس که واو فی‌وله د والراسحون» واو استینافست و 
وقف کردند عند قوله «الاالله» و گفتند کلام تمام شد اینجا معنی آیت آنست که‌ناویل آیات و 
متشا به کس ندا ندمگ خدایءز و جل‌فاماراسخان علم گویند آمنا به چنانکه والراسخون مبتدا 
باشد و یقولون خبر او بود (۱) آنگه تسیر متشابه بر علم ساعة و فناء دنیا و خروج دجال 
و خروج ياجو جومأجوج وخردح مهدی ع وعلم روح وعلوم غيب دادند گفتند این‌چیزهائی 
است که کین ندا دك ۳ حدای حون راسحان علم ار این قاصر ند بزبان ءجز و قصور گویند 
2 آمنا یه » ما ایمان آوردیم باین حمله از محکم و متشابه همه از نزديك خداست هم محکم 
وهم متشابه و گفتند ممتنم نبود که چیز‌هائی بود که خدای تعالی بعلم آن متأثر بود و ما را 


تکلیف نکرده باشد دانستن آ نچه مصاحت در اجمال و اهمال آن باشد چون روح و وقت قیام 


(۱) با بر این <والراسخونفی الملم»قر بنهدالذین فی ةلو بپ بغ € است,عنی‌عر دم درمتشابه‌دو قسمند گردهی 
آ بات متشابهر او تیه ون آه‌سا ختن و فتنه | نگیختن ا وجو ندر آ به احتما ى راه با بادا | :او بل | به 
قر ار میدهنده‌نلااطاعت او ( ی‌الامر راداي ل خلفای‌جود و | آ یات ید ان وو جه اله ر اد لیل تچ م-ق و امثال آن گروه 
دوم کهر | سیدان‌در علمند هرچه‌را ندا نندیت‌کلف تأو یل کته بندانستن آن کک کنند و مانند 
جاهلان دعوی علم بهمه چیز ندارند ومیگو بندهر چه‌خدا گەت حق است و اگر بنظر ما درست‌نیاید 
و در آن شبپه باشد از جپت :قص ما است مانند شبپه | کل و ماأ کول در ماد والیته وجہی است 
که شبېه مندفع گر دد گر چه ما ندا نیم و نظیر آن جم بين آ بات جیر و تقو یش 


سا آل عمران (۳) آیه ۱ الی۸ ۰ ۲ 
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الساعة و آنچه یاد کرد فی‌قوله «ان‌الله عنده عام الساعة » ودینزل الغیث» و ا گر تفسیرمتشابه 
براین کنند این قول قریب باشد و اینقول اختیار کسائی و فراء و مفضل بن سلمه . وچ بن 
جر بر است و گفتند دليل اينةول قراعت عبدالله مسعود است دان تاویله الا عنداله والراسخون 
فی‌العلم یقولون آمنا به » ودر قراءت ابی و عبدالله عباس چنین است که «و یقول الراسخون 
فی‌العلم آمنا به » و قولی دیگر درنظم آیه آنست که مجاهد گفت و ربیع و ل بن جعفربن 
الزبیر و قتیبی که‌دواو»فیقو له « و الراسخون » و او عطف است و معنی آیه آنست که خدای 
تعالی گفت تاو پل‌متشابه کس ندا ندمگرمن که‌خدااموراسخان‌ثابت‌قدمان‌درعام‌وقوله« يقو لون» 
در محل حال باشد از ايشان و معسی آن بود که ایشان ادو وة آمنا 
به تا مدح باشد ایشان را بدو وجه یکی تحصیل علم بمتمابه یکی انقیاد و استسلام مالآ به 
یقولون حال‌افتاد فی‌موضع‌فاگلین(۱)«للفقراءالمم‌اجرین‌الذیناخرحوا من دیارهم و اموائهم » 
چیست آنکه ایشان راست : آنکه پیش ازاین آیه گفت « ماافاءاله علی رسوله من‌اهل‌القری 
فلله و للرسول ولذی القربی و الیتامی و المسا کن‌فابن السبیل » آنگه گفت«للفقراء -الایه» 
آنگه گفت « والذین تبۇ الداد و الایمان»یعنی للذین تبوّالدار و الایهان .آنگه گفت‌«والذین 
حاوّامن بعدهم » ای وللذین برای آنکه عنیمت را جمسش حدای و بیغمس و امام را داشد د 
یتامی و سا کین وابن السبیل آل تد یعنی بنی‌هاشم دا واربعة اخماسش مپاجر و انصار و آنان 
را که از دس ایشان باشند ۳ بدامن قیامت › براجماع بالاخلاف ۾ آنگه بیان کرد که آنانکه 
پس‌از مپاجر و انصارندبا آنکه مستحق خمس نه‌اندهیقولون ربنا اغفر لنا» میگویند بارخدایا 
بیامرذ مارا «ای‌قائلین» . همچنین در آیه‌ما راسخان علم با آنکه تأویل متشابه دانند میگویند 
آمنا به و این مثال روشن است و مثال او از شعر عرب قول یزبدین مفرغ فی عبد له یسمی 
روا قدباعه ثم ندم على بیعه فقال : 
E,‏ ا 

(۷) يعلى نظیر این آ به‌در سوره حشر نیز آمده است‌در ا يه دهم فر ماد دوالذین‌جاڈ من بعدهم 
يقو لون دبنا اغفر لنا» چون دداینجاالذین جاو عطف برسابق است ویقولون حال . ودر این شبهتی 
است چون دد آیه حشر نیز الذین میتدا است وبقولون خبر آن‌بر ای[ نکه‌ازغنیمت چیزی بانصاد ندادند 
جز بسه تن وشرح آن در محل‌خود هذ کور است و صحیح آنست که یقولون میتواند حال‌باشدبرای 
الر اسعون واحتیاج بشاهد ندادد چون بدیپی است وسغن در تر جیح است که حال بودن او لی‌وانسب 


است یاخیر بودن‌و گر نه بر حسب‌قو اعد وی هر دو صحیح ست . 


موی و ی ی 
اریم نكي جلما التق لنت ياقام( 

واوفی قوله «والبرق»ه او عطف است و یلمع در جای حال است و معنی آنست که و 
البرقايضاً يسكيه لامعا فی الغمامه و ا گر نه چنن گویند معنی تباه شود برای آنکه اگر و 
البرق بایتد اء کذند ویلمع خبر او کنند معنی‌ندارد جه برق ازابر همیشه لمعان زند » آنگاه 
این حدیث اجنبی شود از آنچه مراد شاعر است در غرض او دمعنی فاسد. پس این قول بپتر 
است و بظاهر لايق تراست دیگر آنکه خدای حل‌حلاله این کتان بلغت عرب‌فرستادهپلسان 
عر بی‌مبمن» در او الغاز و تعمیه نیست و گفت«کتاب نز لاه اليك مارد لیدبروا آیاته»و گفت 
و زا آیات الکتان المبین » و گفت «کتان فصلناه علی علم « حمله قر آن را بتفصیل و نبیین 
وصف کرد جز آن است که بعضی از او بتأمل و تدیر توان دانستن . دیگر آنکه نشاید در 
حکمت که با رسول تال خطابی کند که او بداند و دسول از قبل او باما آن خطاب کند ونه 
اه داند که چه میگذارد و نه ما دانیم که چه میشنویم پس دسول ب بايد که داند و بای که 
عالمان‌ربانی از اهل البیت و صحابة اودانند برخلاف اقوال !ول . و د گر آنکه گفتداتیعوا 
ما انزل اليكم من ربكم » و متأیعت آ نجه ندا نند جگونه کنند .3 دیگر آنکه حون راسحان 
علم تأویل منشابه ندانند وجز راسخان نبن ندانند چه فرق باشد میان‌راسخ و نا راسخ و چه 
فاده بود وصف ایشان‌دا در این حایگاه برسوخ و ثموت‌قفدم در علم جه آنانی که حاهل باشند 
در علم هیچ دایه ندارند در این معنی ۳ ایشان راستدد بس 1 آن معنی نشود؛ ی از 
عېد رسول ت الى یومن هذا ندیدیم که مفسران واي از آ یات قران تفسیر و تاویل 
و کلام در وجوه علوم و انوا ع آن‌رها کردند و گفتند نه علم ماست و تفسیر این آیه جزخدای 
نداند ا حروف مقطع را در او افوال تیار ور 3 عرد الله عباس جون این آبه خواندی 
گفتی «انا من الراسخین فی‌العلم الذين یعلمون‌تاویل المتشابة» گفت من اذ آن راسخان‌علمم 
که تاویل متشابه‌داننده و مجاهد گفت من از مه آنانم که تاویل متشابه دانم و براین وجه 


(۱) يزيد بن مفرغ شاعءری بود فرزژ ندان زباد دا بسیاد هچومیکردو ننده‌ای داشت نام او برد 
او را نروخت و پشیمان شدو معنی شعراین‌است که من برد دا فروختم و کاش پس‌از وی مرده بودم و 
هامه من‌ضدارا میخواند دده‌یان‌مشقر ویمامه (هامه روح است بصودت‌مر غی‌وصدامر غ دیگر است به‌قیده 
عرب جاهلیت که ازمرده برمیغیز ند ومشقر ويمامه دوموضعند) باد باندوه فیک يد و برق هم ور رک 
درهنگاميیکه میدر خشد در ابر . 


سک آل عمران (۱)۳ آية ٍلی۸ ۲ 
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که گفتيم لفظ متشابه محمول بود على احد الاقوال المشروحه از آن قولپا که گفتیم وبروجه 
اول‌الا آن یك قول‌نماشد که <مل برعلم غیب کنند و لفط متشابه در عرف باین لايق است که 
ما گفتیم ازمفسران نه بعلم غیب » و وجهی دیگر در آیه مرتضی علم الهدی - قدس الله روحه 
گفت بر آن.طر بقه که واو استیناف باشد نه بر آن وجه که ایشان گفتند و آن آنست که‌آیات 
متشابه بیشتر آن بود که محتمل بود وجوه بسیار دا چون هدی و ضلال و مانندآن »برماول ‏ 
آن باشد که هروجه که محتمل بود در لغتو مطابق بود ادلۀ عقل دا وآیات محکم راءبگوید 
و قطع نکند علی مرادالله " پس‌قدیم‌جل جلاله گفت تاویل آیه یمنی آن وجه معتبر که مراد 
من است » که من‌بیان نکر ده‌ام کس را برای صلاح آنکنی ندا ند مش من » و این وجه نیکو 
است دد تفسیر این آیه(۱) والله اعلم بمراده . قوله (دالراسخون فی‌العلم ) رسوخ ثبوت باشد 
ورسخ اذا ثبت »و كذلك رص خکالمر اط والسراط .وال لوخ والمصلوخ, قال‌الشاعر: ‏ 
لقد رسخت" في القللب متي مود:" لسلمی ابت |زماباان تغسرا (۲) 
مفسران خلاف کردند در آنکه این راسخان که بودند بعضی گفتند موّمنان اهل کتابند 
چون عبدالله سلام و جز او از امثال او . در تفسیر اهل البیت است که مراد براسخان علم‌اهل 
ابیت رسولند عليه و علیمم السلام از آنان که علم ایشان از علم رسول 202 باشد وعلم‌رسولاز 
تلقن‌جبر تیلو علم چبر گیل از لو حمحفو طو کتا بة لو حازقبل ربا لعز .ەچى از | نا نکه‌روادارند که 
تاویل متشابه جهودان دانند و روا بود که ایشان در این باب معطوف باشند بر نام خدایواهل 
البیت رسول نشاید که دانند و این پایه دارند و هل هذا الا محض العناد . انس مالك دوایت 
کند و ابوالدرداء و اپواهامه که از رسو ل م در سید نى که راخان عام که باشند ؟ گفت من 


پر یمینه وصدق لسانه و استقام‌قلیهو عفت بطنه ر فرحه فذلك الر اسخ فی‌العلم . گفت آن‌باشد 


)۱( چنانکه دراصول عقایدمطالبی است که‌صلاح مکلغان | ست مد آن معتمد باشند أجماله ودانستن 
تفاصیل آن‌محال ماننداعتقادعیاد بمعادوقیامت‌خداو ند آ نرا مجمل فرمود نظیر کسی که میخواهدیسکه 
برود باید اجمالا بوجود آنهءتقد باشد اما تفصیل خصوصیات این شپر را لازم نیست دانستنوهمچنه 
لازم نیست دانستن معاد وقیامت وصفات‌نبی وامام ودابطه آ نان باغالق واز این‌قبیل و بنابراین صحیح 
است والر اسخون‌دامبتداء گر یم ویقولون خبر آن . 

(۲( در دل من دو سے ی سامی چنان استوار گشنه است که ثہات آن ماد است از تغیعر کردنو 
تعر در اصل وص :و 3 بك تاء أفكندند. 

N E 


که سو گندش زاست باشد و زبانش صادق بود ودلش مستقیم پود و بطن و فرجش عفیف‌باشد ‏ 
و این صفت معصومان است . و انس مالك گفت راسخ علم آن بود که داند و با نچه داند کار 
بندد ومتابع علم باشد و بعضی علما گفتند که راسخ علم آن بود که دراد چپارخصات بودتقوی 
د برهیز کاری در آ نجه ميان او و حدای باشد و تواضع از ميان او و خلقان و زهد ميان او و 
دنیا وجپاد از ميان او وشس خود » و اين هم از سیرت معصومان است » لاجرم چون در علم 
نابت دم بود کس وصف علم و علما حنانکه او کردنکرد » کمیل بن رياد گوید یکروز 
امیرالمومنین علی 2#)دست‌من گرفت وهرا از کوفه‌بیرون بردچون بصحرا شدم آهی سرد بر 
اوه از دل گرم و گت با کمیل «ان هده القلوب أوعية فحیرها اوعاها» این دلها وعاء‌ها است 
آن به بود که نگاه دارنده‌تر بود «فاحفظ عنی مااقوللك» نگاه داد آنچه تورا میگویم «الناس 
ثلاثه‌عالم ربانی و متعلم على طریق نجاة و همج رعاع اتباع کل ناعق یمیلون مع کل ديح › 
لم بستضیوا بنور العلم ولمیلجوّوا الىر كن وثيق » يا کمیل العلم یحردكث وانت تحرس‌المال 
والمال ینقصه الانفاق والعلم يز كو على الانفاق . محبة العلم دين يدان به وبه تکمل الطاعة 
فی‌حیاته وحمیل الا حدوثة بعد موته والعلم حا کم والمالمحکوم عليه » یا کمیل مات خزان 
الاموال وهم احیاء والعلماء باقون مابقی الدهر اعيانهم مفقودة و امثالهم فى القلوب موجوده 
هاها ان هاهنا لعلماً جما - واشاربیده الى صدره - لواصیت له حملة بلاصبت لقن غير مأمون 
فى کلام‌طویل الى آن‌قال- اللیم بلی لاتخلواالادض من حجةلك علی‌خلقك اما ظاهرآ-غلوباً 
اوخایفاً مغمورا كيلا تبطل حججك‌و بیناتك‌واین‌اولك اولئك‌الاقلون عدداء الاعظمون‌قدرآیپم 
یحفظ الله حججه حتی یودءوها قلوب اشباهپم» هجم بم العلم على حقایق الایمان و باشروا روح 
اليقين فا :سوا بما استوحش منه الجاهلون و استلانوا ما استوعره المترفون . صحبوا الدنیا 
بأبدان ارواحپامعلقة بالمحل‌الاعلی اولك خلفاءالهفی‌ارضه وحججه علی‌عباده » گفتندمردمان 
سه نوعند عالم است ومتعلم" عالم ربانی و متعلمی برطریق نجات و از این هردو گذشته همج 
رعاعند که برسر آبند که جون خشگ شود طعمهُ آتش را شاید (۱) بدنبال هر آوازی بروندو 


(۱) ظاهراً رعاع دا بمەنى نی دانسته است که جون خشك شود می‌سوزانند و رعاع بمعنی نی 
EE EP‏ همح معنی مناسب غر مکس و بشه زدارد که دنبال ستوران مییر ند و از س رگن آ آ نما 
تغذ به م ا و تاشت عوام که هرروذ مقلده گس ی باشند همین شريه استو س‌از آن فرمود اتباع 
کل ناعق دلیل همین معنی است ویمیلون مع کل دیح بانی مناسبت دارد و بايشه نیز چون باد يشه دا 


از این سوی‌بدان‌سوی می بر د ۰ 


7 آلعمران (۳)آیة ۱ إلى ۸ ۱ ج۲ 


۱ ner vaaaeseaaannevenrvanvuancagnnranacsanannnaunevaenanuwnaesmvannunernmunantaavnnanennunvnmetneuaunvvnvGOCSeweesssnsssonnm 


با هر بادی کهبجود میل کنند پنود علم‌روشنائی نجسته باشنددرعلم التجا بر کنی استوازنکرده 
باشند ای کمیل علم» پاسبان توبود وتوپاسبان مال‌باشی ومال ازنغقه بکاهد وعلم ازنفقه بیة‌زاید 
دوست داری علمء دين است که بان حدای را برستند کیال طاعت بان بود درحيوة و ذ کر 
و ثنا نیکو بآن بود پس وفات ؛ ءلم حاکم است و مال محکوم » یا کمیل خازنان مال در آن 
حال که زنده باشند مرده‌اند و عالمان آنگه که مرده باشند زنده‌اند تا جپان بماند اشخاص 
ایشان مفقود باشد و مثال ایشان دد دلا موحود آنگه گفت های‌های اینجا علمی بسیار هست 
اکر کت را یابم که ر کرد و دیا کند۔ و اشادت کرو اما سه خود در حدیثی دراد 
که در وصف اهل روز کار و عالمان وقت‌خود بکرد تادرآخر کلام گفت. بار خدایا زمن‌خالی 
نباشد از حجتی از ان تو برخلق اما ظاهری مغلوب یاخا؛فی مغمور ظاهرمغلوب چون او که 
اول اتمه است و حائف مغمور فرزندش آخر امه است برای ان تا حجتہای تو باطل‌نشود 
کحا اند ایشان اشان بعدد آند کند و بقدر و منزلت بزر گند خدای تعالی بایشان ۱ 
خود نگاه دار تادردل اشباه خودنهند علم ایشان را بر حقائق ایمان واقف کرده باشد ایشان 
را راحتی یقن خوش آمده باشد مستأنس باشند با نچه حاهلان از آن مستوحش باشند و آنچه 
مترفان متنه‌مان را درشت آید ایشان را نرم بود صحبت ایشان بادنیا تنهاگی بود که جانها از 
تن معلق بود بمحل‌اعلی, ایشان خلفای خدای باشند در زمین و حجج او بربند گانش آنگه 
گفت:«آ» شوفاً الی رؤیتہم » ای‌تاسه(۱) بدیدارایشان. آنکس که این‌داند برتو داسخ نب‌اشد و 
آنکه این نداند شنیدن و فهم کردن بر تو هم راخ باشدوهم ناسخ. راسخ علم آن باشدبتأو یل 
متشا ره عا[ م بود هد ؟ م براو مشتبه بود آن؟ة بر تأویل شمشر رها ارفا 
که محکم تیغ در گلوی اید کردا « منكم من يقاتل على تأویل القرآن كما قراتلت على 
تذز یله» گفت از مامردی باشد که بر تاه یل قر آن‌همچنان کارزار کند که من بر تنزبلش کردم 
هر کسی گفتمن هستم یارسو لاه گفت نه ولکنه‌خاصف النعل آنست که نعل پای من‌میبیراید 
اگر او نعل پای من پیراید من تاج سراد پيرایم نگاه کردند امیراله‌ومنن عا از حجره بدر 
ھی آمد نعل رسول الا پدست گرفته پود که نيك بکرده بود . ۱ 

فکان عای للنعل‌خاصفاً و کان‌النبی لمدحه واصفاً. و کان‌فیالحربریجاًعاصفاً, ولا عدا اللہ 

فاصماً قاصفاً » (یقولون امن به.) میگویند بارخدایاما بمتشابه ایمان داري( کل“ من عشد 
رابنا )الا همه ازنزديك خداست محکم ومتشا بهو ناسخ ومنسو خ‌ومجمل و مضل( وها بل کر 

(۱) تاسه : بیقراری . 


إلا" آولو! ال لباب ) این اندیشه خداوندان عقل کنند خواجه عقل ندارد و ا گر دارد بکار 
نداددولب هر چیز خالص اوست‌دصافی آن‌باشد ومفز چیزهارالب گویند که‌تفع در آنست عقل‌را 
بآن‌تشبیه کردند و آنرالب نام‌نهادند ۰ 

(ر بنا لا تزغ قاو بنا ) دز کلام محذوفی هست تقدیر آنست ویقولون ای‌الراسخون 
فی‌العلم ربنا بار خدایا بمگردان ویمخسبان دلهای مایعنی آن الطافی که دلهای‌ما با آن‌مستقیم 
باشد و از حق مایل نشود از ما باز مگیر و ذیغ میل باشده ازاغه اماله باشد معنی آنست که 
گفتيم اگر دون این جه دعا باشد گوئیم خدای :عالی مارا تکلیف کرد که این ذعا کنیم 
و اگر جه خدای تعالی بی‌دعای ما این بکند جنانکه فرمود مارا «قل رب احکم بالحق» 
وجواب دیگرآن است که همتنع نباشد که آلطافی بود که در معلوم آن بود که اگر دعا کنند 
خدای تعالی آن لعاف بکند وا گر آن دعا ندانندکردن آن صلاح نباشد چه آنچه تعلق‌بهصالح 
داردباوقات واشخاص واحوال مختلف شود . وجه سیم در یه آن‌باشد بارخدایا برسبیل عقوبت 
ما را خذلان مکن چون مایکبار ودو بار وده بار زیغ کرده باشیم توما را باخود مگذار بر 
سبیل عقوبت چنانکه با کافران کردی فی‌قولك « فلما زاغوا آزاغ لله قلوبیم » وروا بور که 
إزاغه خود که عبادت بود ازجزاء زیغ ای‌جازاهم الله بزیفهم کما قال الله تعالی «ومکره اومکر 
اه ( بعد اد هد یتنا) پس از آنکه مارا بایمان هدایت کردی‌ازالطاف وتوفیق وتسپیل‌سبیل 
وبیان ونصب ادله و ازاحت علت(۱) وآ نجه اساب ومقدمات است ( و هب لنا من لدانك 
روت" نك نت الوهاب/) و ما را از خزا 0 رحمت خود مدد فرست که تو بخشنده‌ای و 
از کا یت ی روف قافن اا باعل ار بات نی 
حاله گفت مراد تجاوز وعفو آمرزش‌است وحضرت صادق ت گفت «لزوماً لخدمتك» مراد 
لزوم حدمت در گاه اوست بروجه سنت بخلاف‌بدعت. امسلمه گو ید دسول م در دعا بسیاد 
گفتی : «الأپم مقلب‌القلوب والابصاد ثبت قلبی علیدينك» ای گرداننده دلها و چشمها دل من 
بردین حودیدار . بدان گفتند: یا رسول‌اله دل‌بگردد؟ گفت آری «ماخلق الله ات ا“ 
وهوبین انی من أصابع ار خي [ن‌شاء آزاغه و ان‌شاء أقامه» گفت دل هیچ آدمی نیست 
والا ازمیان دوانگشت از انگشتان خداست وای ن کنایه باشد ازسپولت تقلیب آن براو چنانکه 
یکی ازما گوید هذا الا نز في يدي وفي اصبعي وفي خنصري » این کار بدست من است و در 


(۱) برطرف کردن پپانه وعذر . 


۱ ا 
0 ۱ آل عمران (۳) آية ۱ إلى ۸ a‏ 


وا اه و و او وا و و و و وا و و و و دا و ۵ و و وا و او و او و و و و وا و اه 


انگشت من است ودر کمينة انگشتان من است حون خواهد که مبالغت کند ازقدرت خود بر 
آن وسپولت آن بر آن» ودیگروحه‌ها گفته‌اندا گرجای حاحت بود گفته شود إن‌شاءالله آنگه 
گفت «نسل‌اله أن لایزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إِثّه هو الوهاب 
ما ازخدای‌ميخواهيم تا دل ما ثابت داردونگرداند پس از هدایت وما دا دحمت دهد و آمرزش 
که او بحشنده است وتفسیر آ نست که بگفتہ مام سمه گفتمن گفتم‌یا دسول‌الهمرا دعائی‌بیامو زی 
که نافع باشد مرا : گفت بل e‏ ۱ الأمم رب النبي ل اغفر اي ذنبي و ذهب غرظط قلبی و 
أجر ني من‌مضلاات الفتن مااحييتني » و گفته‌اند قلب را پرای آن قلب نام کردند لسرعة تقأبه 
برای آنکه زود کرد باشد و ۳ تد گفت «مثل القلب کمثل ريشة بأرض فلاة فى یوم 
عاصف تقلبپا الر یح ظهر البطن» مثل دل آدمی چون پرمرغی است بزمین بیابان در روز بار 
سحت با نا از این روی بانروی مک روان | يتيده روایت کرد که رسول چ گفت دل 
فرزند آدم حون گنجشگی است درروزی هشت رنگگ گردد ورسول ات | گفت «لقلب بنی 1 


U 


سرع تقلیب من القدر ادااستحمت غلماً » گفت دول فرزند آدم زودتر گردد ازديك دزا تال که 


نيك بجوش در آید( ر نا نك جامم التاس لو م لار یب_فه) پارخدایا تو مردمانرا 
جمع کنی برای روزی که در آنروز شك نیست یعنی روزقيامت که خلقان اول و آخر مجموع 
باشند در آ نروزج"نکه گفت «ذاك یوم مجموع له النای دذلك یوم مشمود» قال تعالی«فکیف 
إذا جمعناهم لیوم لاریب فیه» وچنانکه گفی دالله لا إله إلاهو لیجمعنکم إلى يوم القيامة لادیب 
فیه» برای آنکه گفت شك نیست دراو وا گرحه کافران در اوشك کردند که پرحقیقت بدرستی 
حواهد بودن واین‌سالغه باشد ازصحت وفوع ووحود کارا نگ ءدول کرد از خطاب بغیاب گفت 
ان ا دنگفت|نك» عرب دا عادت باشد که ازخطاب یقیاب شوند واين نوعی فصاحت باشددر 
کلام ایشان قال کثیر : 

آسيئي _ بدا وأحسییلا خاو مة لد یتنا ولامقتلتة ار ب قلست(۱) 

ونگفت إن تقلیت وقال الله تعالی«هوالذی یسیر کم فی‌البروالبحر حنتی ذا کنتم في 
الفلك و جرین‌بیم» . ومانند این درقر آن و کلام عرب بسیاراست ( |ث الله لا بختلف" الممعاد) 

خدای تعالی خلف میعادنکند ومیعاد مفعال باشد من‌الوعد کالمیقات من‌الوقت و اصل 
این بنا درآلة باشد کالمفتاح والمغلاق والمقلاد والمقلاة وماآشه ذلك . 


(۱) ترجمه این بیت گذشت . 


ب۰ »باس سپصسسصسصسصسصسصسصسصسسسس۳۳۳دصصسس۳۳۳۳صعسصعسعسصسسصسصسس۳سس۳س۳س۳۳۳۳۳۳س۳سسصسس۳صع۳سصعسصع۳صسعجصصسصعس«سع۳سسسسسسسسبسسس«تسسصسسع۳سسسسس«سسس ۳۳۳۳۳ 


إن فين ۹ ۳ آشني غيم وال J‏ او لد د ممن له 


ددر ستی که a‏ شد نك هر گز 2 از ایشان مالهای ایشان ونه e‏ ابشان ازخدای 


سم ھم 
۳ و آو لك ۰ م E‏ د التار )٩(‏ لداب ۲ فر عونل و ألذین من فبلم 
ِِ ِ ایشانتد 1 سیب ۳ ِِِ_ وت اتباع . انان پیش ازایشان 
وا شدید ی ساب (۱۰ 


بودند بدروغ یت داد میجزات مارا ی تانر انا و خدا مخت مقویت است 

11 لین کفر وا ل و تخشرون إلى جهنم و مس الماد (۱۱) 

دگو E‏ زودبود که غلبه کنند برشما و گرد آرند ِ بادوزخ و ید گستردنی‌است‌آن 

ور E‏ ِ له 1 
فد کان اک آه في فتتین العقعا فة تقايل في سبيل الله 


حقیقت هست شمارا معجزه در دو گروه که بهم رسید ند یکی از آن e e‏ و خدای 


0 


و آخری کا غر" برو نه متلییم رأي لين و ان 9 پنصره من 1۳ 


و گروهی دیگر کافر بودند هیدیدند ا E‏ بدیدار چشم قوت دهد رأکه 


ارت في ذلك ا لأولي الابصار (۱۲) € لتاس ا من 


ع 
بدز ستیکه دراین عبر تی‌است جداوندان بینایان را ا شده است برای مردمان دزذستی آرزوها از 


الساء و البنينَ و ألقناطیر القنطرة من اهب و ألفضة و ألخيل السومة و الا نام 
و پسران د ا ی گرد آورده از زر و نقره و اسبان نشان کرده و چهار بایان 
و آلحرزث ذلك متام لحيوة لد نیا و اله عنده حسن لاب (۱۳) فل 
و کشتاورزیآ نچه شمر‌دیم برخورداری زند کی‌این جهان و خدای نزد او است نیکوئی a‏ بگو 
1 ور Gi‏ ۰ 
أن بختر من ذاکم للذين ان توا عند ر بهم جنات تجري 
آیابیا گاها نیم‌شمادا بچیزی‌بهتر از آنچه گفتیم‌م رآ ان است که پر‌هیز کار ی نمودندنزدپرورد گارشان‌بوستا نها ثی‌است 
نو ° 9 6ه e E‏ }م ص E E‏ شم 
من نختها الا ار خالدین فیا و ازواج مطهرة و رضوان من الله و الله بصیر 
میرود از زیردرختان توت ِِِ 9 le E‏ پاك e‏ کر و 
2 
9 بندگان وآنانکه ۳۳3 ای پرورد کارما ی ایمان آوردیم ی ماکناهان 
0 ۳ س ت ی بے | 7 ۲ 0 «e~‏ رار م 
و قا عذاں الثار (۱۵) الصارن و الصادفین و اقا نتن و المنفقن و المستغفرین 
ص ۰ ۳ ) سے ١‏ 7( 4 ۱ 


مارا و نگاه‌دار مارااز ر نج آش‌دوزخ صبر کنن د گان وراست گویان‌ومداومت کنن د گانو نفقه کنن د گاڼو آمرزش 


e ۰ إلى‎ ٩ آل عمران (۳) آية‎ ۱ fof 


لحار U‏ شود د لا 41 ۷۱ هو TEE‏ و ولوا لیر 
خواهندگان پیش از صبح کواهی میدهه خدای که هیچ خدائی نیست مگر او و فرشتکان و صاحبان علم 
ای بانط لاله إلا هو ألمزيزالحكم (۱۷) زاین عندالهالإسلام وعااختلف 
۱ ناد مدل نیست خدایمگر او یو بدرستیکه دین‌نزو خدای بات ی دند 
لين آووا الکتاب الا من بد ما جام لسن نيا ينهم و من 
آنانکه دادند ایشان را کتاب مگر پس از آتکه آمد بدیشان دانش از راه E‏ و هز که 
یکفن بایات اله کن اله سریم الحساب (۱۸) ان حاجوك کقل آنسانت 
نگرویدا یداب بتک دای ژوشاراست پس| گر حجت گویند با توپس a‏ رداآنیدم 
وجي له و من این (۱۵) و فل لاسفین آوتزا آلکتاب و الامیین 
مخ راز اغا لس آ نکسا مان خی و نان و تاد ار آ نانک نه ال کنا بند 
سات فان انوا كمد اهنوا وان لوا انسا كلك 
آیافیمان‌برد اریدپس|گرفرمان یر ند پس بحقیقت‌راه یا فته گا نند بدین‌وا گر اعراض‌نما یند دی بر تواست 
ابلاغ و ی بصر با لاد ۱ °( 
پیغام رهانیدن و خدای ان بحال بندگان 
قوله ( ان" الذن کفروا) آنانکه کافر شدند و ححود کردند وحدانیت مرا و از 
آنجحود دل خود را پوششی‌ساختند گمان بردند که مال ايشان وفرزندان ایشان ازمن‌غنا کند 
وبگریزاندکه مرا ورضای مرا واوامرمن ومصالح خود بمال وفردند بفغروختند فردای قیامت 
آن‌مال مارشود و آن فرزند بندشود و آنسیم بیم شود و آن زرشرو آن حسن حال وبال شودو آن 
۱ اقارب عقارب شو ند «لا تجزی نفس عن نفس شیاه ای لاتغنی . هیچکس دا از کسی غنائی و 
کفائی نکند کسی‌از کسی دفع‌نکند و بجای‌او نباشد آنکه تویجای اوئی یا برای او یا بررأی 
او فردا برای تونباشد وبررأی تو نباشد آنرا که امروز بغدای ایشانی فردا که خواهی بقدية 
خود بدهی نستا نند «یومگذیودالمجرم لویفتدی‌من‌عدات بوه‌ن بینیه. دصاحبته واحیه . فصیلته 
التى تَوویه . ومن فی فی الا رف جا مینجیه» پس ازا بن آیه معلوم شد که خویشان غنا نکنند 
ومال‌نیزغنانکند که | گرمال وملك 8 باشد از آن‌دنیا وخواهد که فدیه کند وخویشتن 
بازخرد ازاوقبول نکنند واورا باو تفروشند «فلن یقبل من أحدهم ملّالارش ذهباً ولوافتدی‌به - 


دم و ونم و و و و و ود و و و و و و جوم وا و و و وج و۵ و و دا و و و وان ود او ما و و وا دا نوا و ماو و و تا تاد وا ده و 6 جوا وا تاو وی وا و وم و او و و و وم و دا ده و موز و وم و 


شرم نداری که امروز بچرب دخشگی‌ترازو(۱) خدایرا بیازاری وفردا بم مین پر از زر تو 
را با تونفروشند ( ل تلفي تفني عنهم موا هما ولا آو د م) مالت فریاد وفرزندانت 
ات INE‏ این هیچ ازخدای غنا نکند | بوعبدالرحمن سلمی خواند « لن یفنی > بیا برای 
آنکه فعل مقدم است وحایلی هست میان فعل‌وفاعل » وحسن بصری خواند لن‌تغنی بسکون 
ياء چنانکه شاعر گفت : 
کات آنیدیین" بالفاع التری يدي جوارر یَتماطینالو رف (۲) 

وتوانگری دا برای آن غنی خوانند که غنا کند یع یکفاف ددفع فقتر( من الله ) ای 
من عذاب الا بو عبیده گفت معنی آن‌است که عندالله بنزديك‌خدای ( آولشك" ۵ و‌قود الثار) 
وقود اس م آن حیز باشد که 1 تش باوبرافروزند وو ۱ للما, و الوضوء 
للفعل‌الطپوروالطنهٌور ایشان فردای قیامت هیزم دوزخ باشند قال الله تعالی «وقودها النای 
والحجارة»وقال الله تعالی« انکم وماتعبدون من دون‌الّه حصب جهنم». 

( كدب ال فر عون ) چون عادت آل فرعون ووحه تشبیه آن‌است که چنانکه آل 
فرعون دا عند نزول عذاب ونعمت بایشان مال وملك ایشان ازایشان غنانکرد همچنین مال و 
فرزندان اینان از اینان غنا نکنند وامت سلف ازکافران که بودند چون عذاب بایشان فرود 
آمدهیچ دافع ومانم نبود ایشان را ازخدای» امامعنی داب عبدالله عباس و عکرمه و مجاهد و 
خا و وروی ند وابن‌زبیر گفتند کفعل آل فرعون چون فعل آل فرعون وضع ایشان 
درباب کفر وتکذیب یعنی‌جهودان همچنان کافرشدند که آل‌فرعون . دبیع و کسائی وأبوعبیده 
گفدند كسنة آل‌فرعون, چون سنت وطريقة آل‌فرعون»مقاتلگفت کاشباه آل‌فرعون» اخفش 
گفت کامر آل‌فرعون وشأنبم حون کار آل‌فررعون ۱ قطرب گفت کحال آل فرعون . نضر بن 
شمیل دمسروق گفتند کعادة آل‌فرعون . زجاح گفت کاجتهاد آل فرعون واين اصل کلمة است 
يقال دأبت فی‌الا مر ادأب دابا اذا ادمنت العمل وتعبت فيه وادأب السیر اذا ادامه وقال زهیر : 

لارتحلتن الفحتر م“ لاد أبن" إلى الشئل إ "لا أن تعر جى طفل (۳) 
Cae )۱(‏ ی ترازو کم فروشی؛ و چربی آن سنگین خریدن است . 


(۲) سرعت حر کت دست و بای شتران را در بیابان خشك تذبیه کرده است بسرعت دست 
زنانی که یکدیگر بول هنت . 

(۳) سییده دمان براه‌افتم وتاشام‌بروم الا آنکه غروب آفتاب مرا بفرود آمدن ومنزل گرفتن 
وادار کند . 


سیبویه گفت کاف درمحل رفع است وتقدیر آن است‌دأبیم مثلدآبآل‌فرعون ( والذین 
من قبلهم ) و آنانکه پیش ایشان بودند از کفار امم ماضیه ( کذبو! بایاتنا فاخذام الله 
بذنو_بپسم) تکذیب کردند با یات‌ما و آن دا دروغ داشتند و نگرویدنده تصدیق نکردند لاحرم 
خدای تعالی ایشان دا بگناه خودبگرفت وموّاخفه کرد نظیرء قوله«فکلا اخذنابذننه_الایة» 
۱ والله شد ید" المقاب ) وحدای سحت عقاب‌است دروقت عقو بت حنانکه واسع دحمت‌است در 
وفت مغفرت . ۱ ۱ 
( قل لذن کتفروا ستغلبون و تلحشرون ال جهتم) بگوای ع کافران را 
که شما را غلبه کنند مغلوب شوی عاجلا «وتحشرون|لی‌جهنم» وبآجل. بدوزخ شوی تا اینجا 
مرو باش زا تجا معنی سر ال داولا خر ند وتا دازی ف آخرت ونیا که میود تواست از 
دست تو بستانند و آخرت که بآن ایمان ندارند مدفوع شوند باآن برغم خود. بپشت نبگویند 
لاجرم نه‌بینند بدوزخ ایمان ندارند لاجرم بچشند تا بدانند . وحمزه و کسائی وخلف خوانند 
ویحیی واعمش بیا درهردوجایگاه برمغایبه‌وباقی‌قراءپتاء علی‌الخطاب دهردو دواست وجایزدر 
عربیت؛ برای آ نکه چون مخاطب مواجه نبود ورسالت باو برزبان کسی‌بفرستند هردورا روابود ` 
یقول العرب قل لفلان | دك تعر راوتۇون وقل له اه یعزدویوّدب . مفسران خلاف کردند در 
.آنکه مرادبایه کیست.مقاتل گفت مشر کان مکته‌اند ومعنی آن است که ای د بگوکافران را 
که شما را روز بدر غلیه کنند و بقیامت بدوزخ برند چون این آیه آمد رسول چ روز بدر 
کافران مکه را گفت «إنالله تعالی‌غالبکم وحاشر کم لی‌جهنم» خدای تعالی خبرداد که شما را 
غلبه خواهد کردن وحشر کردن بدوزخ ودلیل‌این قول‌سیپزمالجمم ویولون الد بر. بل‌الساعة 
موعدهم والساعة آدهی وأمر» بعضی دیگر گفتند مراد بایه جپودانند . کلبی گفت از آبوصالح 
از عبدالله عباس که چون رسول ي دوزبدر مشر کان را غلبه کرد جهودان گفتند بخدای 
که‌این بیغمبر اممی است که ما دا درتورية وعده کردند و ما نعت و صفت او در کتاب خود 
یافته‌ايم ورایت اومنصوراست ومردود نیست وخواستند تاباو ایمان آدند » باز گفتند صبر کنی 
تا دیگردفعه بنگریم! گردست اوراباشد ایمان آریم. چون روزاحدبود واصحاب رسول رانکبتی 
رسیدشك آوردند و گفتند این مرد نه آن پیغمبراست که ما گمان بردیم و ایمان نیاوردند واز 
ميان ایشان ورسول عهدی بودتا E‏ پش ازاحل ووقت انقضاء مدات آن عپد تباه کردند › 
وکعب اشزف‌با شصت سواد ازجپودان یمکه‌آمدند بنزديك ابوسفیان وبا اوء ېد بستند که دست 


ار ۱ 


یکی‌دارنددرحرب رولت 1.2 نگ با فيه فانک خدای‌تعا لی 1 ابشان ا اتاد 
ول بن اسحق گفت چون رسو ل در مشر کان را بشکست وبا مدینه آمد حپودان راجمع 
کرد دربازار بنی‌قینقاع و گفت دیا معشرالیهود احذدوا من الله مثل ما آنزل بقریش‌بوم بدر» . 
ازخدای‌بترسی که بشما نکبتی فرود ید جنانکه بقریش فرود آورد روز بدر . واسلام آدی‌پیش 
از آنکه عذاب خدای بشما دسدکه شما میدانی که من پیغمبرم از خدا ام ونام ونعت من در 
تورية خوانده و خدای برشما عبد گرفته است » جواب‌دادند و گفتند یا مباد که توما دا از 
عدار وحسان ایشان شماری قومی‌اغمار که ایشان را علمی وعبدی نبود بکارزارایشان‌را زبون 
گرفتی اغا اس یافتی گمان‌برید که ا ایشانیم که اگربا ما قتال کنی بدانی که 

ماچه مردمانیم خدای تعالی این آیه‌فرستاد و گفت بگوای بد این جېودان دا که با این همه 
فضولی‌مغلون شوی همه را پدوزخ‌حشر کند. وحشر جمع باشد وقيامترا محشرخوانند یعنی 
مجمعم ,واين دوایت عکرمه است‌وسعیدجبیر ازعبداله عباس. وجهنم ازاسماء اعلام است‌دوزخ را 

واشتقاق اواز<پنام‌استو آن‌جاهی‌بعیدالقعر باشد ( و بس المهاد ) وبدبستراست آن یعنی 


دوزخ خدای تعالی دراین آیه خبرداد ایشان رابغیب ومخبرمطابق خبر آمد تامعجز؛ اوباشد 
ودلیل صدق‌او کند ووعید کردایشانرا در آخر آیه ۱ 

( قد کان (a Ee‏ تاه تأنیث درفعل نباورد و نگفت کانت با نکه آیه م نٹ است 
بای دو وجه یکی دا إلى المعنی وهوالبیان ای‌قدکان لکم بيان چنانکه شاع ر گفت : 

برهرهتة" راخصة ‏ رودة" کخر عوبة المانة المتفقطر (۱) 

منفطره نگفت برای آنکه شاخ حواست و فراه گفت برای آن علامت تأ نیٹ نیاودد 
که ازنمیان فعل وأسم فاصله هست بقوله دلکم» حنانکه شاعر گفت : 

ان"امر] غر مشکنن" واحدع" بعدي و بعداك ق‌الدنا لمشر ور (۲) 

وهرحه ازاین معنی آید حکمش این است گفت شما را آیتی است ودلالتی برصدق این 
مقال که گفتیم «ستغلون وتحشر ون» و آیه‌دلالت درحیست ( في فان ) دردوفرقه ودوحماعت 
واصل کلمه من فاءيفي .اذارجع باشد واین‌نام بر کارزاریان اجرا کنند برایآنکه بعضی‌بابمضی 


(۱) برهرهةزن سپید جوان نازكاندام (روده) اهسته خرام (رخصه) نرم اندام (خرعوب)شاخ 
تازه و(بان) ددختی است ۰ 

)۲ مردی که یکی از شما ز نان او را فر بب دهد س از من و و در ین جپان بحقیقت فر ب 
خورده است . ۱ 


۵ ۳7 ی و 7 و ٤‏ ۳ 
(الستقتا) بیکدیگردسيد ندو برابر یکدیگرایستاد ندنزديك. مالاقاتمقا بله باشدومقار به‌یعنی دوز 
بدر( فة تلقاتلفي سببیل, الر) یمنی‌رسول واصحاب اووایشان‌سیصدوسیزده‌مرد بودندبرعدک 
اصحاب طالوت رورفتال حالوت. هفتادوهفت‌مردمپاحر بود ندودو یست‌وسیشش‌مردا نصار بودند» 
وصاحسرایت ر سول امیرالمومنن لبود ورایت‌انصاریان سعدعاده‌داشت‌ و <ملهشتر کهدر 
لشکر گاه رسول ع بود هفتاد شتربود ودواس یکی ازآن مقداداسودبود ویکی از آن‌مرند : 
أبن آبی‌مر ند وارسلاح شش ددع داشتند وهشت شمشیرو آن‌رو زحمله‌شریداناصحانر سول تالا 
چبارده مرد ماجر‌بودند وهشت انصاری ( ما غری کافر) ای فرقة اخری وفرقتی دیگر 
کافر بود ند وایشان مشر کان مکه بودند ودئیس ایشان عتبة بن ربیعه بود ومشر کان نېص دو پنجاه 
مردبودند 9صداسب داشتند واول کارزاری که رسول تم دراوحاضر آمد کارزار بدربود وسيب 
آن غزا ابوسفیان‌بود حنانکه قصهٌ آن درجای خود بیاید . وزهری خواند درشاذ «فئة» بجر بر 
بدل‌وابنالسمیفع خواند بنصب «فئة» علی‌المدح ومجاهد خواند «یقاتل» بالياء دد | الی‌المعنی 

e ۱‏ مهم )ابوحعفر و نافع‌ویعقوب‌خوانند ودرشادحسن بصری وابورحاء وابومخرمه 
وشسبه وأیون «ترونوم»بتاء براین فراعت. خطاب باحهودان است گفت ای حماعت حپودان شما 
مشر کان‌را دوحندان دیدی که مسلما نان‌راو | نکس که بیاء,خواند خلاف کردند دراو بعی گفتند 
روّیت مسلمانان را بودیعنی مسلمانان‌مشر کان را دوچندان دیدند که خودرا » آنگه عددا ند 
پرعدد بسیارطفر یافتند این آبه بود که خدای‌تعالی گفت «قد کان لكم آية» عد الله مشود رند 
باول که نگریدیم گمان بردیم که ایشان ششصد و بیست وشش مرد باشند برضعف ما هرجه 
بگذشت در چشم ما حقیر تر بودند تا گمان بردیم که کمتر ازمایند یکی میگفت اینان هفتاد 
مرد باشند دیگری او دا می گفت صدمرد باشند چون کارزار تمام شد اسیران را پرسیدیم که 
شما حند بودی گفتندهز ارمرد و بعضی‌دیگر گفتند ریت راجع است بامشر کان دراول ملاقات 
آنکه حنان گمان بردند که مسلمانان‌دوچندانند که ایشان یعنی مشر کان مسلمانان‌دا با قلّت 
ایشان دوچند خویشتن می‌دیدند جنانکه گفت قوله : «9|ذیریکموهم |ذالقیتم في‌أعینک قلیلا 
ویقلّلکم فی‌اعینهم لیقضی‌الله امراً کان‌مفعولا» ۰ | گر گویند نه این موّدی‌باشد با مذهب‌اشعری 

که ادراك معنی گوید(۱) یا موّدی بودبامذهب‌سوفسطاگیان که‌ایشان را واقة نباشدیمدر کات؛ 


مس 


واین و نمعست نز دجمپور زرا که مابوچدان خود می‌يايیم که علم نوجود چیزی دار یم ندیده وچ 


و و و و و و وا و و و و وه و و و و و و وه او و و و وا و و و وا و اد وا ۵ ۵ ۵ و ادن و ات او وا او اجان ان و و و و وا او و دض و ۵ ۵ 0 دا هه و ها وا تن نت تن و تون ود واه 


جواب آن است که گویم مراد آن است که ایشان گمان بردند که نان بیش از آننه از روی 
حزر وتحمن نه آزروی عام ویقن» ومراد برویت درا نه ابصار است نه بینی که متعدی است 
بدومفعولو آ نکه متعد ئ بود بدومفعول بمعنی‌ظن باشده آنکه قوةاین‌است قراءتابوعبدا لرحمن 
سلمی است «ترونیم» بمعنی تظنونهم نهبینی که یکی ازما چون جمعی بسیار بیند یا لشکری 
حزری(۱) می کند گوید همانا اینان هزارمردباشند ودیگری بخلاف آن حزر کند ودیگری 
بخلاف آن گوید وچون بنگرند نه‌چنان باشد که ایشان حزد کردند این نه ازسسب آن باشد 
که بعضی ادراك کرده باشند ویعضی دا ادداك نکرده باشندآنکس که کم گوید یاآنکه بیشتر 
ود بحزر ارراك کسی کرو باشند که نبود بل هر کسی‌از گمانی که پرده باشنی ار از 
گمان چیزی گویند واین ازباب ادراك درچیزی (۲) نباشد وا گر گویند حکمت در آن‌چه بود 
که مسلمانان با مشر کان عدد بخلاف‌این گمان برد ند که بود گوئیم نکه مسلمانان مشر کان 
را دوچند خود گمان بردند وایشان سه چندان بودند غرض آن تقلیل عدد وتحقیر ایشان بود 
درچشم مسلمانان تا بد دل نشوند تا بدل قوی و امیدی فسیح بکارزار ایشان مشغول شوند و 
ضعف وفشل درنیابد ایشان را » واما تقلیل‌مسلما نان درچشم مشر کان براي آن‌بود که باایشان ‏ 
متهاون باشند بکار واعدادنکنند وساز کارزار بواجب بدست نیازند ومبالات وا کتراث(۳)نکنند 
ومسلما نان بحزم واحتیاط بکارزار مشغول باشند واین نیزسب ظفرمسلمانان باشد بر کافران 
واما آنکه فرا, گفت «یرو نېم مثلیهم» پرخود سوّال کرد که جرا «مئلیمم» گفت وایشان‌أعنی 
مشر کان سه حندان بودند که‌مسلمانان . برای آنکه اینان سیصد و سیزده هرد بودند و ایشان 
نهصدوپنجاه مرد وازاین‌جواب‌داد که چنان‌بود که مردی دا در کاری‌سه مرد باید ویکی حاضر 
باشد گوید احتاج إلى مثلیه » آنگه این دو مثل مضاف با این یکی سه باشند . و این تعسف 
آنجا باشد که سخن محقق بود اما جون مظنون ومخمن‌باشد و بر-بیل حزر(٤)‏ ومقاربه نه بر 
سیل تحقیق ؛ اگر در گمان ابشان تفاوتی بود خلل نکند برای آنکه نه‌معلوم است مظنون 
است . 1 بر ۱ ین وو له ) راي المین) ورأی در روت دل کون و رو یت در دردیدن جشم و 


++چون دیدیم علم مانوع دیگرشود پس دیدن‌غیرعلم بمبصر ات است . 
(۱) تشمین میز نند 
(۲) درچیزی تر جمه فی‌شبی ءاست بعنی بهیچ وجه " 
(۳) اکتراث توجه دعنایت داشتن. 
(6) یعنی حدس و تخمین : : 


و آلعمران (۳)آية ٩‏ إلى ۲۰ ۱ ج۲ 


روّیا دد دیدن بخواب . وازاین کار گویند لفلان رأى فى الفقه وهذا رأى ابی‌حنیفه و هذا على 
رأی الشافعی ورأی فقهاء از اجتهاد باشد وان د انکند بعلم» انما اد ابظن" کند بلاخلاف › 
واین کلمه از ظاهر آیه قوة آن جواب است که گفتيم سوال اشاعره را و سوفسطا تیان دا » 

يقال دأیت‌الشیء بعینی دوّیةه بقلبی رأیاً وفی منامی رویاه قال الاعشی‌فی‌الرای : 

فما رای القوم من ساعة... منالآی مال بصترأوه' اکنتن:(و) 

ومعنی آنکه گفت حل‌حلاله «ر أی‌العن» مر اد آن‌است که اول نظر بأعينہم هن غير تأمل 
و نظر هحیح فأدی إلى ماعن" م من‌الرأی > ازسردست (۲) درنگر یدند گمانشان براین مقدار 
افتاد فرذا معنی قوله « رای العن ۳ و الله بو ید بنصر ه من تساه ) و حدای عز وغل 
بنصرت خود قوت دهد آنرا که خواهد تابدا نند که دسول للم قتال نه پلشکر وساز وعد ه و 
آلت کردی بل‌پتو فیق ال و نعره وتأییده آن را که او نصرت کند مزصور باشد و آن را کهاو تأیید 
دهدمۇ ید باشد وتام تفعیل باشد من‌الا ید وهوالقوة » دلیاش قو له «داودذاالا يده ای داالعَوة 
«من‌یشاء» آن را که خواهد وحز آن را نخواهد که حکمتاوومصلت افتضا کند | کر چه برایپام 
گفت درحکمت مستنکر باشد که مشر کان را انف و نصرت دهد بر بیغمس‌آنش (ان" ف د لك" 
لعتر 5 ) دراین عبرتی‌هست که گروهی‌بيایند مردی را ازشهرخود بیردن کرده اویشب ازشپر 
گر بخته ات ها ان شهر و سفباء ایشان که با شعیفان به بس نتوانست مقام کردن > در 
شب بگریخت و بنهان بشهری دیگر آمد حماءنی‌ضعفا: بی‌بر گی وساز و بى عدد وعدة اریی او 
بیامد ند درمساعدت‌اوهجرت کردند از آ نجاجماعتی| نصار بنصرت او بررخاستند ازاینان بی بر گه‌تر 
و بی‌ساز تر آنگه کاروانی اران رامک با عزت ومنعت می امد حق تعالی این ضعیفان بی 
نوایان را فرمود که بروی و آن کاروان بیاری برفتند هرسه یا چپار برشتری ‏ سلاح ایشان 
جو بپا بود و بیشترپیاده ۰ مشر کان‌پیامدند تنگ (۳) هزار مرد باسازوآلت وعده ومدد وقوة" 
دل وصاحب حقیکه )٤(‏ با کاروان ایشان بود چون‌اینان را بدیدند درچشم ایشان هیچ ‌نیامد 
علی‌احدالقولین یا بسیار وبزرگی وباشکوه آمد علی‌القول‌الا خردر کارزاررفتندبس‌وقت نرفت 
که این گدایان ضعیف آن رؤساء وشجاعان را بکشتند ومالشان‌بغنیمت‌بر گرفتند وسلاحپاشان 

(۱) مکتمن محزون است . 

(۲) سردستی‌نگاه کردن یعنی‌بی‌تأمل ودقت . 


(۳) یعنی نزديك آمد . 
(ع)کار آزموده حنکه بمعنی آزمودگی است وحقیکه تصحیف آن است . 


سل ټل ومنصور ومظشس و با عفدف i‏ ۳ مل رزه اذل این‌حای اعتمار باشد حداه «دان 


عقل را ( إن فيذالك لمبرة" لاو لي الابصار ). 


لزغ مر 


(ز ن 
9 ۳ تا صحا ره 4 رسول ميل بد نبا و حطام آن E‏ د از دس آن ذکر ببشت کرد تاهمه همت 


3 م 0 و سر ۳ " ۳۳ 2 ۱ ۰ 
لشاس نت الشهوات ) حقتعالی <ون حد دث يدر و فص عمدرت بگفت دم دسا 


در آن بندند . فوله « دین لاناس « خلاف کرد ند در آنکه رن کت حسن بصری گفت 
شیطانست برای آنکه‌کار شیطان این است و حدایعرز و جل حندانکه گفت مدمت ديا گفت 
و تزهید در وی ؛ هم او زین و ترغیب نکند. زجاح گفت مزین خداست بان معنی که خلق 
شوت کاخ و طباع‌باو مایل آفرید حنانکه گت « انا حعلذا ماعلی الارض زينة لها » واين وجه 
هم نیکو است واداین منع نیست . ابوعلی گفت هر حه از آن حسن است مزین آن حداستو 
آنچه قبیح است مزین آن شیطانست و این قول سدی است . حقتعالی. گفت بیاراستند برای 
مردمان « حب الشپوات » دوستی شپوتها د مراد بشپوت در آبه مشتهاست و آنچه شوت باو 
تعلق دارد برای آنکه شروت محبوب نباشد و مشتبی محبوب باشد و شبوات جمع شروت باشد 
و تحريك عین الفعل برای آن کرددر جمع تا فرق باشد مان اسم و صفت که آنچه اسم‌باشد 
عین جمعش متحرلباشد کتمرء وتمرات» و جر : و جرات» وزفرء و زفترات و آنچه 
صفت باشد بروفق واحد آن باشد کضخمة و ضخیات» و عدلة و عنلات و ۳ عبن الفعل 
حرف علت باشد «واو» یا«یاء»| گر چه اسم باشد نحو بيضة و ببضات » وجوزة و جوذات برای 
آنکه حر کت برحرف عله oS:‏ باشد . و شهوت معنی باشد که ایجاب صفت هقی گنل و 
ار حملةٌ اعراض مخصوصه است که‌قدیم la?‏ ا است بقدرن بر آن و از حمله اص ول نعم 

است (۱) و شروت بحیزها که نیل مشتهای آن ممنوعست عقلاو شرعاً از باب! بتلاء وامتحان 
امت مس کون کی تات او یی هت وتان بای سکلت ری حقتعالی این 


مشتهیات را که محمل بگفت و از او دشہوت عبارت کرد دعصیل داد گفت ) ص‌ , النسسآء) از 


(۱) متکلمیت قدیم افعالرا بردوقسم‌میکردند یکی آنکه قدرت‌بر آن کسی ندارد مگر خدای 
تمالی » و دوم آنکه هم غدا بر آن قدرت دارد و هم دیگری و قسم اول را اصول نەم کو 
ومعتز له که اصل سخن از آنان بر خاسته مقصود خویش رامنقح نساخته‌اند وحق آن است که چونو جود 
ممکن بسته بوجود حق است ودر بقا بی‌نیاز اذاو نیست ددفعل هم هرچه کند بقددت واراده واختیاد 
حق کرده است بی آ نکه تفن لازم | بد< ولاجیرولانفویش بل آمر بین‌الامرین» واصولوفردع نعم همه 
بقددت حق است . 


N‏ آل عمران (۳) آیة ٩‏ لی ۲۰ ج 


و و ات وت ون و و و و و و و و و و ها وا ان و او و دا اه ۵ 9 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵۵ ان و و و وا و نت ۵ ۵ و و و او ۵ دا ان 0 0 0 و ان ات و 9 و 6 و و و وا وا او وا ها و و و وا و و او و و و نو 


زنان و برای آن تقدیم ۷ ایشان دا که سیب افتتانند و حبایل شیطانند چنا نکه گفت تا 
«النساء حبایل الشیطان» وهمچنن گفت : « لایخلون" رجل بامرأة فان ثالثهما الشیطان» نباید 
که هیچ مردی بازنی بخلوت نشیند که سیم ایشان شیطان باشد پس ایشان گاه دام شیطان‌باشند 
و گاه پیش شیطان باشند (۱) و گاه خود شیطان باشندچنانکه شاعر گفت : 

ان النساء شناطن" خلفتن لا آنعوذ" باه من شرا الا طبن 

اعشی بنی مادن دنی داشت برخاست و برفت تا برای او طعامی آرد حون باز آمد زن 
برجای نبود برخاست وبشکایت اوپیش دسول آمد و گفت : 


- با مالك الملك ودتان العرب" إلنْك آشکوذربة من‌الذرب 
خرجت أبفهالطمام في ر جب" افخلعمتي بنزاع و مرب 
أخلةت المپدو ات بالذ نب وهن“ شر غالب لمن" غلب (۲) 


رسو لت گفت 

مه لاتقل مالك الملك فان‌اه مالك الماك » آنگه این صراع بازپسین تکراد میگرد 
و باز میگفت :«و هن" شر غالب لِمّن غلب» 

وآ کل المرار زنی داشت باو خیانة 9 فقتلها وأنشاً یقول : 


نز ۳ و ان" بدالك منها E‏ 
قال الاکشر : 

ات من غره النساء بود اس هند شاهل مشنرور 

حاو الفط اسان نو و مر * شيء جن“ متها الب (4) 
و لقيس الر'قيات : 

إن الشساء كا شجار نيشن معا فن مر" و بعض البدت ما کول" 


(۱) اول ایشاند ر آیند وپساز آنہا شیطان وثالث آنپا شود . 

(۲) اعشی مردی از بنی‌مازن است‌واین حکایت در اسد الغابة مذ کور است ومعنی شعر اینست 
که ای صاحب ملك ویادشاه عرب سوی توشکاءت آورم از نی بدزیان خیانتکار یرون رفتم تابر ای 
او طعام آورم در رجب پس بنزاع و آشوب از من بر يد و يمان بشکست و بگناه آلوده شد. زنان 
شری هستند که برهر غالبی غالب گردند . 

(۳)آ کل المراد جد امرڈالقیس معروف است هرزنی اگر چه نشانه دوستی از او بینی 
دوستی او غم ات است مانند چرخ چاه : 

)€( کسی که زنان اورا بدوستی بغر یبند پس‌از (دیدن خیانت) هندالبته نادان وداستی فر یب 
خورده است سکن وزبانشان شیر ین وهر چه دردل نان دار ند تلخ آست ۰ 


۰ب سپس« سس پچ سسسس۰ب«اپآ۳۲۳۳۳ زوا و دم و و و و و وم ماو و و و وا دا و و و و وا و هو ود جوا و وت واه وم و دوه 


ان النساء إذا انين عن" خلسق, کالما قیلاثفملن َو ل (۱) 
ولابی سعید الضرير فی‌هذا المعنی : 
تاه ای UL‏ وا ا لسساء ومن مق 
ألو عنده دما حدشها و غدا لبر ك کفنها والمعصم" 
سس ارتت‌کننها و تصبح‌ظاعنا و بحسا من بعد من لاتملم (۲) 
و لبعضهم في هذا الباپ : 
تمتم .ها ما عاتفنتنك ولاتکنن جزوعا إذا بات فسّواف تين 
و ان هي أعطتتك اللمان" _ّ لغعشركه من خلابا ستلن 
E E‏ فلن تارب السنان ین (۳) 
قوله ( وَالبَبب) جمع ابن باشد و این‌دا جمع سلامت خوانند در حال دفع بواوباشد 
کما قال‌تعالی:«المال والبنون» و ورحال نص‌وحربیاه چنانکه در این آیه هست و اصل بنو 
بوده است و جمم تکثرش اپنا, کقنو و اقناء وحنو واحناء حون لام اافعل از او بیفکنند الف 


وصل در او در آورند» راوی خر گوند که رسول حم اشعث فیس را گفت تور از دحتر <مزه 
فرزند نتت ماش سر ی دارم از او که ا گر بدل ان حفنه در ید بودی که من «مهمان دادمی 


دوست‌تر داشتمی رسول تاا 2 گفت حراحنن هد 0 : ا نوم لممرة القاوت و فرة الاعینءانهم 
مع دلكلمجلبة مبحلة محر نة . گفت | یشان میو دلند وروشنائی حشمند و با این‌همه چای‌بد 
دلی و بخیلی و اندوهند , وله ( و القناطیر المقنطرة) جمع قنطار باشد و در قنطارخلاف 
کردند دبیم انس گفت مال بسیاد باشد برهم نهاده ۰ و ابن کیسان گفت مسال بی اندازه 

راشد. ابوعبید مت ءرں و:طاررا حد زنراده . E‏ ایت گر دازابوه ریره که‌رسول ل 


)۱( فیس الرقيات جوك سيار نامر قبه غرل میگفت ین نام مشپو کشت گوبد ردان ماه 
درختان چندند که همه آژذمین می رو رد اما ,عضی تلخند و بعضی قابل خوردن اگز زنان را ادچیزی 
ی کن پر حه از ان نپی‌شو ند آن کار کر ده شو د. 

(۲) زن‌را براز دل خویش امینمدان و بدان که ز نان گوشتشان تقسیم شده است امروز نزد تو 
ناز میکند £ سخن گور و فر دا دست وساعد او در دست دیگری است ا درف کا نه که و دور آن 
سا کن شوی‌وچون از 1 زا بجر ون روی کسی در آن نشیند که 7و امیدانی 

(۳) تا در آغوش تست از او بهره گیرو اکر جدا شود اذتوناشکیبا مباش که زن زود جدامی- 
شود اکر امروز برای و زرم است عد از ین برای دوستان‌دیگرش ارم خواهد شد وا کرسو گند 
باد کند که باجدائی پیمان نشکند بدان آنکه سر اندشتش حنایسته است‌سو کنداو اعتمار ثست . 


4 آل عمران (۳) آية ٩‏ إلى ۲۰ ۱ :ج ۲ 
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گفت قنطاری دوازده‌هز ا اوقیه باشد. یزید الرقاشی گفت من با جماعتی درنزديك انمالك ` 
شدیم او را گفتیم یا آباحمزه ازرسول چه شنیدی در قیام اللیل گفت رسول ا گفت هرکس 

که او شبی بنجاه آیه قر آن بخواند او را ازجملۀ غافلان نه نویسند و حون صد آیه بررخواند 
چنان باشد که شبی تا صبح عبادت کرده باشد . وهر که دویست آیه بخواند حق قراءت قر آن 
گذارده باشد و هر که پانصد آیه بخواند تا هزار جنان باشد که قنطاری زر بصدقه داده . ما 
گفتيم قنطاری چند باشد گفت هزار دینار . و معاذ جل گفت قنطاری هزار و دویست اوقیه . 
باشد و مانند این دوایت است از عبدالله عمر و ابی کعب از رسول له . ضحاك گفت هزارو 
دویست مثقال باشد و مانند این حسن بصری روایت کرد از دسول سم و بروایتی دگ از 
انس از رسول تلم که گفت قنطاری دو هزار دینارباشد سعید جبیر و عکرمه گفتند صدهزار 
و صد من و صد رطل و صد مثقال و صد درم باشد , و گفتند چون اسالام اند فة مرد 
بودند که هریکی قنطاری زر داشتند وابوصالح گفت صدرطل باشد حکم گفت قنطاری چندانی 
زر باشد که‌از زمین تا آسمان .ابونضرة گفت پوست گاوی پر از زر یاسیم باشد سعیدبن| لمسیب 
گفت با قتاده که هشتاد هزار دینار باشد . مجاهد گفت هفتاد هزار دینار باشد » شريك گفت 
چپل هزار دینار باشد . و حسن بصری گفت دیت مردی مسلمان باشد هزاد دینار یا ده هزار 
درم ۰ و والبی گفت از عبد الله عباس هزار دیناد یا دوازده هزار درم ديه مردی مسدمان باشد . 
ابو حمزه لثما لی گفت هشت هزار دینار باشد . و سدی گفت حپار هزار دینار باشد . و 
در بعضی کتب آم د که قنطار ضياع و عقار باشد و اصل کلمه از احکام است و بل را از اینجا 
قنطره گویند که محکم کرده باشند . قتاده گفت‌مقنطرة مالی‌منضد برهم نهاده درهم بجارده (۱) 
باشد . یمان گەت در زمین نکنده باش سدی گفت مضروب ومنقوش باشد . فراء گفت مصعفه 
باشد حنانکه قنطار سه هزار باشد و مقنطرء نه هزار وعلی هذا الحساب . وابوعید گفتمفعلة 
من القنطار چنانکه الف موّلف ( من ال هب والفضة ) از زرو سیم گفته‌اند زردا برای آن 
ذهب خواندند که يذهب ولایبقی وسیم‌را برای آن‌فضه خوانند لانها تتفض‌ای تتفرق(و الختل 
المسو مة مة ) خیل لفظ جنس است کالجن والانس والابل‌از لفظ خود واحد ندارد واحدش‌فرس 
باشد و علما در معنی مسومه خلاف کردند مجاهد گفت و سعید حمر و ربیع که حرنده باشدو 
عطیه از عبداله عباس هم این گفت و حسن بصری گفت در مرغزاد کرده يقال : سامت الخیل 
تسوم واسمتها انا وسو"منها تسویماً فبی مسومة قال‌الّه «فیه تسیمون» وقال الاخطل : 


۹ (۱) بعنی آماده دمپیا کرده . a‏ 


با سسسسسس«« سس« 


NEWT 8 و ی سس‎ ISE FO 
و لیث گفت نگاشته‎ E یعنی راعية الابل مجاهد 3 9( ة الحسان اسبان تمام‎ 
از نکوئی(۲) سدی گفت الرایعه ای المعحة ا مردم دا بحسن و حمال تعجب آرد» حسن‎ 
بصری وابوعبیده و اخفش گفتند المعلمة بعلامت کر ده یعنی بداغ کرده؛ قتاده گفت بشیات و‎ 
علامات معروف. مبرد گفت اسبان معروف .ابن کیسان گفت اسبان ابلق و مرجع جمله‌اقوال‎ 
با دو قولست یکی من‌السیما وهی العلامة وبکی من السوم وهو الرعی » يقال : سو مت‌الخیل‎ 
اذا عمتا قال الله تعالی «بخمسة آلاف من الملامكة مسو مين» وقال‌النابخه:‎ 


۳۹ 9 شم کتالقدام 1 2 -وٴماتٍ e‏ علنها ي E‏ جنر (۳( 
وفال اعشی باهله : ۱ 
۳ رات الحفاظ بک ۳ ۰ ثغرر قود ون ۱ و س وی ی الراب )۱( 


ان رید کشا لس له انس اخروت ن اشد که پر اي کر بست تايه (6 ناوت 
حا نکه لمید گفت : ۱ 
ولمتري لقد لى _بکنلتنب, کل رار مسوم للقتالر )١(‏ 


ودر بعهی تفسیرها آمد که مراد ناو مره هما أيحند )۷( بعی اسان راهوار» دان 


از مفسران گفتند ذات شیات معروفة کالغرة والتحجیل یعنی اسمان اغر محجل یشانی ودست 
و بای سفید » و عرں این چنن اسان هم مستحسن دارند وهم مىارلو این نباته شاعر در فصیده 


: فيه‎ e آغر محجل‎ E 


قد قد" حاءن‌الطرف' یا هد ته" 8 ۱ 


ا ا ل ا س o‏ س م سن — 


(۱) هجو مردی‌میکند باینکه مادرش شتر چران بودگوید تومانند ابن برعه و شتر بان‌دیگر 
مانند او ئی 

(۲( بعنی. ممذل ومصور ماناد مجسمه ازحسن ساخته ٠‏ . 

(۳) اسبان لاغر ميان مانند تیرداغ نهاده ۳ دهی بر آ نپاسو ارند مانند جن . 

)٤(‏ سوادانی برای نگهیانی در هر گذر گاه اسیان داغ نباده عر بی را بدنبال میکشیدند 

(۵) بدست نهادن دا بمعنی آماده وحاضر نگاهداشتن استممال کرده‌است . 

)٩(‏ بجان من سو گند که بگلیب میتلاشد هرحریف آماده برای‌جنگ. 

)۷( هما لیج ج هملاج است ۰ 


ا آل‌عمران(۳) آية ۹ إلى ء۲ ۱ جا 


۱ anaunuuunr it BEEDERLOECCES Gaasaalnvas IGANG mung nmavvovoutvvrevnw 


متحلئلا والسرق من آسیائه متسرقعاً والحلسن من آذوائه 


فکاتا التبا چبیته" سس مه فخا ص نيأ حشائه (۱) 
دهم او گوید این‌معنی در قصید؛ دیگر : 

واد ستمد ال مته" و یطلم بان جنهته شرا 

سر ىتحو الصناح بطر" مش و یطو ی فحو ة الا فلا طلا 

ماغات و شك‌البنن نة خقیت N‏ 


ابو جعفر المداینی روایت کنه از قاسم بن الحسن بن الحسن از بدرش از جدش 
امیرالمۇمن نت ازر سول یار که گفت حون‌خدای‌تمالی خواست تااسب‌بیافریند بادجنوب‌را 
گفت من از تو خلقی‌خواهم آفریدن , یعنی آن فرشنگان را که بر باد جنوب مو کل‌باشند, 
خلقی که عر اه لیا ودوستان من باشند و مدلت دشمنان من و حمال آهل طاعت من فرشتگان 
گفتند بار خداپا فرمان توراست حقتعالیاز بادجنوں‌اسبی بیافرید آنگه گوید من توراغریب 
آفریدم وخیر در پیشانی توبستم و غنیم‌تها مجهوع بود برپشت توء خداوند تورا برتومپربان 
کردم وتورا پرندة بی‌پر کردم فأنت للطلب وانت للبرب . تورا برای طلب دارند وبرای‌هرب 
دار ند من بر دشت تو مردانی‌دا سوار کنم که تسبیح و تبلیل وتحمید و تکبیر میکنند و توبتسبیح 
و بتبلیل ایشان تسبیح و تهلیل کنی آنگه گفت هیچ تسبیح و تبلیل نباشد که او بشنود والااو 
نیز انه ان جواب دهد آنگه گفت چون فرشت؟ ان صفت اسب بشنیدند و خلقتش بدیدند 
گفتند بار خدایا مافرشتگان تو وگیم تسبیح وتهلیل تو میگوگیم نصیب ماچیست؟! حقتعالی‌برای 


(۱) ای پادشاهی کهعزمہای‌تومانندغلقت تواستوارادت وتری وناز گی‌دیدادتوچون‌دآی روشن 
تو است آن اسب که هدیه دادی بمن‌دسید گردن او زمین‌دا باسمان پیوند میدهد ۰ درپوشش بود و 
برق یکی از نامپای او است دد برقم بود ونیکوئی از کسان و همراهان او ودربعض کتب‌بجای دو 
الحسن اه < والبدرمن! کفائه» یعنی ماه تمامازامثال او است - کو یاسییده بامدادبر جبین اوسیلی زده 
اوهم قصاص کرد وبای خودرا ددشکم صبح فرو بردوبیت آخر کو وبدیم آودده است درعلت آنکه 
چراپیشانی و بای اسب سفید گردیده است . 

(۲) اسب سیاهی که شب ازاومدد میخواهد وسیاهی دا شب از او گرفته و در مان پیشانی او 
ثريا طلوع کرده است : بطرف‌صبح دفت و در دفتن کو؛ ی مییر ید و عمق آسمانها را ددهم میبیچید 
چون‌تر سید که‌ازوی جدا شودیای‌ها و ببشا نی اورادرچنگ گر فت‌یءنی‌صبح يشا نىد پایهای اسبدا گرفت 
تاسپید شد . وصف اسب سیاهی‌است که پیشانی و بای او سپید بود ۰ 


weeevnanecuneanscsenresnenecaunanuvsvoeecnnasnve'swumnusanamneccsvnnSaanvevcvêûauavwnecswaunasnansuwuuaktnvmanarvvrikevwaamwmannanSOwcsharteuvunnaGcecnwaanrsubomTvevvteneonavnuonavveuvrnanakvaanunaccees 


ایشان'سبان| بلق کرد گردنم‌اشان‌چون گردن‌شتران بختی چون اسب‌دا برزمین فرستاد وپایهای 
او بر دمن قرار گرفت ټل کرت حقتعالی گفت بر کت برتو باد از حا نوریکه من بصهیل تو 
مشر کانرا ذلیل کنم و گوشهاشان پر کنم ودلهاشان‌بترسانم » چون خدای تعالی چین‌ها بر آدم 
عرضه کرد گفت بگزینآ نجه خواهی‌اواس نزن خدایتعالی گفت عز خود عر فررندان 
خود اختیار کردی تا زنده باشند بر کت من برتوباد وبرایشان ازخلق هیچ نیافریدم که بنزد 
من‌از تومحبو بتر باشد وایز که «و اختیار کردی؛ وابوهریره روایت کند رسول ا گفت: «الحیل 
معقود بنواصیها الخيرإلى یوم القیمة» خیردربیشانی اسمان بسته‌است تابروزقيامت . انس‌روایت 
کرده که هیچ چیز نزدرسول تلا محبوبتر نبود اززنان بر گرفته که اسب (۱) ابوذر الغفاری 
روایت کرد ازرسول تا که گفت هیچ‌اسب تازی‌نباشد والا مأزون بود که هربامداد که‌بگوید 
پارحدایا هرا بکسی کو که بنزديك او ازهمه اهل‌ومال او دوست‌تر باشم ۲ ابووهب روایت کر د 
که رسول ی گفت اسبان رابازبندی و گرد از روی‌پیشانی‌ایشان پاك کنی وجیزی‌در گردن 
ایشان‌بندی وزه کمان(۲) نباید , اسب که داری یا کمیت اغر محجل‌بایه یااشقری آغرمحجتل 
یا ادهمی أغر محجل ورسول ت گفت د یمن الخیل فی شقرها» خجستگی اسبان در اشقر 
ات هدر خبراست که رسول م اس اشکلر | مکروه داشتی واشکل آن باشد که یکدست او 
ی یکیای او سفید پود وسه مطلق یا یکی مطلق بود وسه مححنل . وابوهر بره روایت کرد که 
رسو ل تم گفت اسان حداو ند ایشان را ازسه روی باشد(۳) بک را احر بود و یکی را وزد 
ویکی‌را ستر بود؛ اما آنکه احربود مردی بود که اسی ا درراه حدای بافرو گذاردآ نرا 
در گیاه زاری برای جمادبیررفتنی وچره کردنی وخوددنی وشربت آب که بازخوردخداو ندشرا 
حسناتی بنویسند » واما آنرا که سترباشد مردی بود که اسبی باز بندد برای تجمل و تعفف و 
حق‌خدای تعالی‌در رقاب وظپور آن فراموش‌نکند » واما آنکس که اورا وزر باشد مردی باشد 
که اسبی بازبندد برای فخروریا ومعادات‌اهل‌اسللام»وخیاب بن‌الارت روایت کند ازرسول تالا 
که گفت اسبان سه‌اند «فرساار حمن وفرسللانسان وفرس للشیطان» › اما آنجه خدایراست 


)۱ عمارت عر دی حد بث انس اسست ل یکن شیی* احب الید سول الله دما لاء( ص) من| لخیل 
یعنی‌هیج چیز محبوبتر نبود نزدآ نهضرت پس از نان ازاسب . 

(۲) یعنی زه کمان نباید در گردن اسب بندی واغر محجل آن است که پیشانی و بساهای آن 
E‏ ۰ ۲۹ ۱ 


(۳( اسب‌بر ای صاحب در سمه وجه است . 


اسبی باشد که دراه خدای برای جا د کفار بازبندند وتا آنچه آدمیراست اسبی بود که مرد 
دارد برآی نسل و بچه ‏ وأماآنحه شیطا نر استاسی باشد که براو گرو بندند و قماربازند . وله 
(و الا نعام) جمع نعم و آن شترو کاو و گوسفند بود و نعم اسمی است مر جمع راو از لفط خود 
واحد ندارد کالموم والر هط والتفر (و الحرث ) یعنی زدع و کشت وبذر کردن (دالك متاع 
الحیوة ال نبا) این متاع زندگانی دنیا است یعنی این‌جمله که برشمرد همه تمتم زند گانی 
دنیا است : این سرا است که دنیاست » ودنيا تأ نیت ادون باشد » نزديك تر؛ برای آنکه صفت 
سرااست(۱)ودارسرااست قوله( و ال" عشده احسن المّاابر ) خدایرا بنزديك اوحسنالمآں 
است ومآب مر جع باشد من آبیووب اذا رجع باز گشتن گاه نکو آ نجااست که «قیپا ماتشتهی 
الا نفس وتلف الاعن» آنحه تو ارزو ندا ی رذن دفیها مالاعن رأن ولإ ادن سمعت ولا خطر 
علی‌قلب بشر» آنکه بخوف انقطاع مشوب نباشد واز برای‌اين گفت تا اذاین فانی‌مکدردست 
بداری وجشم بدان بافی صافی داری . 

قوله (قل او تتشکلم بخیدر من دلع) بگو ای ل خبردهم‌شما را ببهترازاین که 
ذ کرش‌برفت من‌النساء والبنین تا باخر آیه (للسذین اتقو !) برای متقیان وپرهی زکاران‌خدای 
ترسان ( عند د یم ) بنزديكخدای‌ایشان‌جل‌جلالة (جتات تجري من تحنها الا هار) 
بوستانها که در زیر آن‌جویها میرود یعنی‌درزیردرختان آن جویپا میرود. درخبر چنی‌است که 
جویپای بپشت بجری فی‌عین فی‌غیر اخادید من الاارض درشکافته رمن نرود بل روی رمین‌رود 
ومتفرق نشود اول گفت حای که مرجع ایشان بود بوستا نهای‌برددخت‌است که سایهٌ آن ذمین 
بپوشدآنگه گفی درزیردزختهایش آب روان است » که ازجملةٌ متنزهات دنیا که چشم را سود 
دارد وروح را راحت بود سبزی‌بود و آن روان ؛ آنگه سبزی نباشد بى تمره » ازانواع میوها 
ذر او باشد . آنگه نزديك باشد تا تورا رنج نرسد «قطوفها دانية» آنکه بخوف انقطاع منغص 
نبود ( خالد.ین فا ) در آنجا همیشه باشند این لدت چشم است دیگر چه باشد ایشان را؟ 
ر و آزواج" مطهر 2 ) زنانیکه جفت ایشان باشند جفت گفت تا فاید سازگاری دهد آزگه 
گفت نه چون زنان دنیاباشند» دربند اعذار بل مطهره باشند ازبول وغایط وحیض‌واستحاضه و 
نفاس آنکه برترازاین‌همه باشد خشنودی خدای باشد( و ر ضوان" من الله ) که خدای‌ازایشان 
خشنودباشد وایشان ازخدای «رضی الله عنهم ورضوا عنه» وجملهٌ قراء هرضوان» خوانند بکسر 


(۱) موّنث آوددن دنیا برای آن‌است که‌صفت‌داد است‌ودار مو ناست . 


واه دم و و وه وه وم دج و و وا هو و و او و و ود و و وا و و و و داد ود و و نت ۵ و ون تن و و او وا و وا و و و و و و و و ات و وا و دوجو و و و و ون و و و ون و وه دا دا وا نم و من ولو 


الراء مگر ابوبکر عن عا که اوبضم راء خواند ددهمه قر آننو آن‌لفت قیس عیلان‌است و آن 
دولغت‌است کا لعدو ان والعدوان وااطغیان والطغیان‌درخبراست ازعطاء بن یسار ازابوسعیدخدری 
که رسول تا گفت خدای تعالی اهل بپشت را گوید ای اهل بہشت ایشان گویند لبيك 
ربنا وسعديك والحير فى يديك فیقول‌هل رضیتم . راضی شدی‌ازمن ؟ گویند پار خدایا حگونه 
داضی نشویم وتوما دا آن دادی که کس دا ندادی . حق‌تعالی گوید من شما دا ازاین فاضل‌تر 
بدهم ایشان گویند بار خدایا به از این چه باشد گوید خشنودی من چنانکه با اوخشم نباشد 
هر گز. گفته‌اند دربہشت چند چیز است به ازبپشت یکی رضای‌خدا است ویکی خلود بپشت 
است ویکی جوار چں و آل ع عَاقاٌاست . ۱ 
(ألذبين ن قولوت رابنا ) محل او شاید که جر باشدرد" علی‌قوله «للذین اتقوا» وشاید 
که رفع باشد علی خبر المبتدا ای‌هم الْذینوادلیتر آن بو د که صفت للذین باشد «یقولون ربنا» 
آنانکه گویند بارخدای ما( ننا "متا ) ایمان که در دل دادند برزبان برانند تا مؤمن باشند 
هم مسلمان .که اسللام بز بان باشد و بانقیاد و استسلام , آنگه جشم دارند با نکه حون قدم در 
دايرءٌ ایمان دار ند ددست دررسن معرفت زده باشند وربان به ناء او وجوادح بخدمت او در کار 
دارند آمرزش او توقع کنند ازسر آن دلیری گستاخ واربگویند (فاغفر"لنا ذاو بنا) گنامان 
ما بیامرز( و قنا عذاب التار ) وما را ازعذاب دوزخ نگاه دار . 
) الصا ين ) محل او ازاعرات دو وجه را محتمل‌است یکی‌جرحملا علی‌قواه «للذین 
اتقوا» باصفت متقبان باشد که د کر ایشان برفت ووجبی کن نص علی المدح کانه تعالی 
آبپم ثم فسرفقال الصا برین علی‌تقدیر آعنی‌الصابرین . وصبرحبس نفس باشد علی‌مایکره وصبر 
ازسه گو نه بودصبر برطاعت‌وصبر از معصیت‌وصبر برمصیبت» امتاصبر برطاعت آن‌بود که خویشتن 
به بند او بسته دارد اوقات‌نمازرا مراقبت کند وروز فریضه وسنت دا بصبرواحتمال مشقت‌تلقی 
کندو برز کوة دحج وحپاد نفس‌مو طن کند. وازمعاصی‌خویشتن باز گبرد. 2جون مصیسی رسداو 
را بگوید «إنا له واناالیه داجعون» تاازجملهٌ صابران باشد(والصاد.فین ) اول صدقی که باشد 
اورا صدق ایمان باشد مصدق باشد خدای را تا آنجاکه گوید : «ربنا اننا آمناه دراین گفتاد 
صادق باشد آنگه احتراز کند از آنکه در گفتار اتفاوتی کما یشرو د که ددخیُراس تکه چون 
مرد یکیار ودو بار راست بگویدبراست گفتن معروف شود «حتی‌یکتب عندالله صدیتقاً» تا بنزديك 


حدای‌تعا لی‌نام‌اودادر جر بده صدیقان بنو بسندوچون‌يك دو بار دروع بگو ید عادت شود او را تا 


۷ آل عمران (۳)آية ٩‏ لی ۲۰ ج۲ 
پیات شدای مارا ازج کنابان پویسند تارکفت مدفت نان وامتامت تلوی" 
وأسنتبم فصدقوا فی‌السردالعلانية گفت ایشان را نیت راست باشد ودلهاشان مستقیم باشدوزبان 
هاشان لاجرم درسروعلانیه صادق باشند دردل با خدای داست گویند ودرظاهربرزبان باخلقان 
راست گویند وراست رو ند وراست باشند هیچ کژی در گفتار و کرداد باقوال و اعمال خود داه 
ندهند ( والقانتین" ) مطیعان باشندونماز کنید گان ؛واختلاف اقوال درقانت گفته شدفی‌قوله 
«وقوموالله قانتین» ( والستفقین ) اموالهم فی‌طاعةاله . ومالهای خود نفقه کنند در راه خدای ‏ 
درخبراست که دسول تلا گفت «ماطلعت شمس قط لا بجنبیها ملکان یقولان اللبم أعط کل 
منفق‌خلفاً و کل ممسك‌تلفاً» هیچ روز آفتاب بر نیاید الا بر پهلوهای اودوفرشته باشند میگویند 
بارخدایاهر نفقه کننده‌ای‌را عو‌بده‌وهر بازدار نده‌ای‌را تلف‌وهلامال. قوله ( والمستغفر بن 
بالاسحار) وبوقت سحر استغفار کنند» مجاهد و قتاده و ضحاكو کلبی گفتند نماز کنندگان 
باشند یعنی نماز شب کنان بیانش قوله « کانوا قلیلا من اللیل ما یپجعون و بالا سحادهم 
یستغفرون» زید بن‌اسلم گفت آنان‌باشند که نماز بامداد بادل وقت چون صبحدم باشدبگذارند 
این کیسان گفت آنان باشند که نماز بامدادیجماعت کنند» حسن بصر ی گفت درشب مار کنند 
اوقت ھک تک توت ی تیار ی اف راو ی کر که رد 
شب نماز کردی آنگه گفتی ای نافع وقت سحر هست گفتی نه با سرنماز شدی تا آنگه که 
گفتی وقت سحرهست‌باستغفارمشغول‌شدی تا صبح بر آمدن آنکه نمازبامداد کردی . ایراهیم 
ابن خاطب گفت درمسجد رسول تَا نماز میکردم از گوشه مسجد آوازی شنید م که میگفت 
« رب اشر فأطعتك وهذا سحر فاغفر لى » » پارخدایا مرا امر کردی طاعت داشتم واين وقت 
ات از کرم دوی دارد مرا بیامرز گفت نگاه کردم عبدالله مسعود بود . انس مالك 
روایت کند که دسول برلا گفت‌خدای‌تعالی گوید من همت کنم بعذاب‌اهل‌زمین چون‌بعمارت 
کنند گان خانۀ خود نگرم ونماز شب کنند گان و آنانکه با یکدیگر برای من دوستی کنند و 
آنانکه دروقت سحر استغفار کنند عذاب اذاهل زمن پردادم . امسعد روات کند که رسول 924 
گفت خدای تعالی سه آواز دوست دارد آواز خروس . آواز آنکس که قرآن خواند ؛ و آواز 
آنانکه‌دروقت سحر استغفار کنند . در خبراست که داود تی ازجبرئیل پرسید که کدام وقت 
فاضلتر است گفت ندانم ال آن‌است که وقت سحرعرش خدای تعالی بجنبد . سفیان ثوری 
- گفت خدای راجل حلاله بادی‌است که آن دا باذصبحی گویند وقت‌سحر بجید وذ کر واستغفار 


ذا کران ر ان واه بردار ند . وهم سفیان توری گفت‌جو ن نیمه اول باشد ازش‌منادی 
ندا کند این القانتون جماعتی برخیزند ونماز کنند چندانکه خدای خواهد چون نیمه شب 
باشد منادی ندا کند که کجااند ذا کران ؟ ايشان برخیزند ونماز کنند » حون وقت سحر باشد 
ندا کنند که این لمستغفرون کجا اند استغفار کنندگان ؟ ایشان برخیزند واستغفاد کننه 
چون صبح بر آید ندا کنند که این الغافلون کجااند غافلان ؟ برخیزند چنانکه مرد گان از 
گودها برخیز ند . درجمله وصایای‌لقمان که بسرش دا وصیت‌نمود که ای پسر نباید که خروس 
از تو زیركتر باشد نوقت سحر برخیزد و استغفار کند و توخفته باشی . درتفسیراهل‌البیت است 
کهآ یه‌در امیر الم مننعلی تا است‌آما الصا بر ین فنظیرء‌قوله‌تعالی«و الصا برین‌فی‌البساءوا لضراء 
و لاوما سدق من روو ادى ها با یی وه مه و نا انان فر تون 
«أمن‌هوقانت آناء اللیل‌ساحداً وقائماً » واما المنفقین‌فنظیره قوله «الذین ینفقون‌اموالهم باللیل 
والنپارساً وعلانیة» وأما المستغفرین بالامحارفنظیره قوله « کانوا قلیلا من‌اللیل مایپجعون 
وبالاسحارهم‌یستغفرون» واهلاشاره گفتند السابرین فی‌الاهوالدالصادقین فی‌الاقوال والقانتین 
فی‌الاحوال والمنفقین للاموال و المستغفرین بالاسحار . ۱ 

قوله ( شهد ال" -لایة- ) بدانکه قر آن | گرحه همه شریف وفاضل است آیاتی هست 
که شریف تر وپرفضل تر و خواندن آن دا ثواب بیشتر است منها آية الکرسی و آیةالشهادة 
و آیةالملك و آیةالسخرة ومانند اين از آخر سورة البقره آخر سودة آل عمران و آخر سورة 
الحشر و فضل هريك برجای خود بیاید ان‌شاءالله . انس مالك روایت کند از رسول لش که 
گفت هر که اواین آیه شېدالله برخواند در آخرش بگوید «وإنا على ذلك من‌الشاهدین» خدای 
تعالی بعدد هرحرفی فرشته ای دا بیافریند تا برای او استغفادمیکنند و آمرزش میخواهند تا 
پروزفيامت <بری دیگردرفضل اینآیه دسول عم گفت هر که این آبه بخواند خدای تعالی 
هشت ددبپشت براو بگشایدوهفت در دودخ براو به‌بندد . وخبرسهام درفضل این یه رسول چ . 
گوید شب معراج که مرا بأسمان بردندمردی‌دا دیدم هشت در ببشت‌بروی او بسته چون باز 
گردیدم هشت در بپشت ديدم بردی او گشاده ¢ حبرئیل را گفتم سیب چیست گفت 5 نو بر فتی 
آوشهد الله میخواند خدای تعالی درهای بپشت بروی اوبگشاد ببر کت خواندن شېد الله خبر 
چپارم ابوغالب القطان گفت بکوفه آمدم بتجارت درهمسایگی اعمش فرود آمدم در آخرشب 
این آیه میخواند وبازیس میخواند و در آخرش میگفت وأنا آشهد بما شہدالله تعالیو به‌استودع 
الله هذه الشهادة وهي ليعندالله وديعة حنتی یودیها إلى في يوم القيامة باخویشتن گفتم همان 


چیزی شنیده باشد دراین ۰ بردیگزدوز پیش اورفتم اورا گفتم دوش آیفالشهادة میخواندید در 

آخراه کلماتی‌میگفتی درآن حیزی شنیده‌ای ؟ گفت بلی ؛ گفتم مرا روایت کن > گفت نکنمتا 
یکسال‌خدمت‌ددسرای من‌نکنی(۱)ومن‌کارهای خودتمام کرده‌بودم و برسرراه بودم‌بارها بکشادم 
ومقام کردم یکسال ؛ چون سال بر آمد گفتم ای شیخ سال تمام شد گفت حدثنی ابووایل عن 
عبدالله بن مسعود انه قال سمعت النبی تچ گفت‌ازبیغمبرشنیدم که گفت هر که این آیه‌بخواند 

۱ واذبی اداین کلمات بگوید حقتعالی گوید «عدیو فیت بعهدی و أد"یت الی‌آما نی وهی التوحید 
وانا آدلی‌من وفی‌بالعهد افتحواله آبواب‌الجنان فیدخلپامن‌آیپاشاء» بندة من بعیدمن وفا کردی 
وامانت من دا کردی و آن توحیداست ومن اولیت رکه بعپد خود وفا کنم , ملائکتی» فرشتگان 
من درهای بپشت براو بگشای‌تاازهردری که حواهد در بپشت شود . حبر پاجم درفضل این یه 
رسول له گفت هر که این آیه بخواند در میانه شب آواز او حجابپا میددد و آسمانها می 
برد تا بزیر عرش رسد آنگه حقتعالی‌بفرماید تااین آیه در صحیفۀ عمل او بنویسند درمیان 
طاعات او همچنان تابد که ماه در ميان ستار گان حبر ششم رسول ت22 گفت دو فرشته در 
هوا بیکدیگر رسیدندیکی دیگر را گفت از کجامیائی ! گفت ازبر بندم عاصی که امروزهمه 
روز معصیت »یکرد خدای دا میآزدد و اينك دیوان عمل او سیاه بگناه با آسمان می‌برم ۰ این 
فرشته گفت و عجب آنستکه من براتي بنام او از آتش دوذخ بزمین می‌برم » این فرشته‌تعجب 
ماند و گفت جرا چنن آمد ؟ گفت چون تو بیامدی او آية الشهاده بخواند خدایتعالی گفت 
من گناه و معصیتش درکار ایمان و معرفتش کردم )۲( . خبر هفتم در خبر است که خدای در 
بعضی کتب انزله کرد که ای بنده مرا بنزديك تو سر ي است و ترا بنزديك من سر ی سر من 
بنزديك تو توحید من است وسر تو بنزديك من گناهان و معاصی تو است » چون‌سر من‌نگاه 
داشتی وضایع نکردی من اولیتر کهسر تو بوشیده دارم و کسی را بر آن اطلاع ندهم . حبر 
هشتم آنست که روایت کردند که روزی واعظی برمنبر میگفت هر کس که این أیه بخواند 
e‏ اخدایتعالی اوراهزار حسنه بنویسد وهزارسیگه بسترد و هزار درجه ترفع کند بعضی حاضران 
را تعجب آمد . آن شب بخفت در خواب دید که فائلی او را میگفت یاد داری که غریمان بر 
تو جمع شدند تو چیزی نداشتي که بدیشان دهی بینی چند گفتی موسی بن حاذم را در 


(۱) اعمش‌این‌عمل کرد تاقدر حدیث معلوم کند . 
(۲) فضل‌اینآیت بر ایایه‌ان ومعرفت‌است . 


۱ اه‎ ANAmARLGDTGAN nG nnnbbPRNGIALGYANneneanscStvumuwurtE “o 


تون جبابطنلبون حقو قم" تیشم ماعشد موس ین حا م(۱) 
او ترا گفت وامت حند است گفتی سی‌هزار درم گفت من میدهم ار آنعچب نداش 
از این عجب میداری مرد از حواب در آمد و توبه کرد و بشیمان شد . حبر نم دزخمره‌يا ید 
که هر کس او گوید : «اللیم انى | شهدكك و اشهد ملائكتك و حملة عرشك و سکان سماواتكو 
جميع خلتك بأنى آشهدآن لاله إلا أنت وأن عدا عبدك و رسولك و ان الانبياء قدبلغواونصحوا ‏ 
حپار بار این کلمات بحواند خدای تعالی او را براتی نجات از دوزخ بنویسد . خبر دهم در 
فضل‌این آیت در خبر میآید که مردی‌بر نا بیامد جنانکه عادت زور آزمایان باشد هنت‌سنگک 
سنگن بر گرفت و بیفراشت و بینداخت با هريك بگفت «اشهد یاحجرانی اشمد ان لاإ الان 
جون شب در آمد بحفت در حوآب دید که قیامت برخاسته است و خلقان دا درصعید سیاست 
بداشته‌| ند وحساب ایشان‌میکنندنامهٌ او بدست‌اودادنه وحساب او بر آوردندسیتاتش‌بر‌حسناتش 
بیفزود او را سوی دودخ بردند حون بدر دورح زر سید کوهی عطیم بيامد و حایل شد 
پدری دیگرش ڊر دند کوھی دیگر بیامد و حایل شد تاهمچنن هفت در دورح بگر دا نید ند 
اورا هرحا ئی کوهی منع کردی‌خزنة دورح گفتند شمارا باین بنده حیست ؟ گفتندی این مرد 
مارا گواه کرد بر آنکه‌خدا یکی است ما که کوهپا هستیم‌رها نکنیم که اورا بدوزخ بر نداینجا 
اشادتی استآن آنست که | گرمردی سنگی‌را گواه گیردبر آنکه خدای یکی‌است بوقت‌حاجت 
گواهی بازبگرفت ورها نکرداودا بدوزخ برندهفتاد سالست تاخدای را گواه میکنی بر توحید 
او گمان بری که پوقت ددما ند گی رهات کند: قوله «شید > کلبی گفت سبب زول آیت آن ۱ 
بود که دوحبر از احمار شام بمدینه آمدند با یکدیگر گفتندنيك ماند این مدینه پمپاحر بیغمس 
آخر رمان حون بمسجد در آمدند و رسول 2 را بدیدند او را بصقات و علامات بشناحتند 
گفتند یاد مارا مسئله‌ای هست | گر جواب دهی ایمان آودیم . اخبرنا عن اعظم شهادات فی 
کتاں‌الله ؟ مارا خبر ده‌ازعظیم تر گواهی که در کتاب‌خدای‌هست خدایتعالی این آیهپفرستاد . 
در شاد اپونپيك وابوالشعثاه خوانند «شید أء له » على تقدیر«هم شید !الله 6 یعنی آن صاپران 
و صادقان که ذ کر ایشان در آیت اول برفت گواهان خدااند بر خلقان . ودیگرقرا.خواندند 
(۱) طلبکاران همه نزد من آمدند و حقوق خود خواستند و من آنهادا امیدواد وت بآنچه 
نزد موسی‌بن حازم است . 


e ۲. آل عمران (۳) آية ۹الى‎ V4 


«شهداله»علی الفعل, ومپلب خواند «شیدا له بنصب على الحال و المدح مفسر ان درمعنیش 
خلاف کرد ندمجاهد گفت حکمال» حکم کرد خدایتعالی ۰ فر اء و ابوعمده گفتند قضی الله ¢ 
مفضل گفت اعلمالّه بعضی دیگر گفتند بیتّنال؛ خدای تعالی بیان کرد ابن کیسان گفت‌شهد ال 
بتدبیره المجیب وصنعه المتقن‌واموره المحکمة انه لاله الا هو. گفت خدای گواهی داد بتدبیر 
عجیب و صنع محکم و افعال متقن که او یکیست واین‌چنانست که بمضیخطبا گفتند : سلی 
الارض من. شى انپارك و عرس آشحار [ه وجمی مارك وان م بجىكڭ حوارا أحجابتك اعتباراً. از 
این رمان پبرس که حویپات که بشکافت و درختانت که‌نشاند ومیوهات که زاو اگر بزبان 
آمحاورتت جواں ندهد بز بان اعتبارت حوآب‌دهد وابوالعتاهیه گفت 4 


ألا انا ۳ بائد" و بي آدم" خالا 
وبدءم کان من رهم" و کل ای ربه عاند 
۳ لله ف کل تحر نکة و تسَکستة بدا ناهد" 
وق کل شيٴء له اة" تدل* على" آذه و احد" )۱( 


بعضی اعراب دا گفتند . ماالدلیل علی ان للعالم صانعاً . چه دلیل است بر آنکه عالم‌را 

صانعی هست گفت . البعرة تدل على البعيرء و آثار القدم تدل على المسير » فبیکل علوی‌بپذه 
اللْطافة (۲)و رک سمفلی بیده الککافة اما بدلان علی صانع حبر 6 گت بعر ه دلمل بعیر است 
و آثار قدم دلیل مسیر است هیکل علوی بااین لطافتو مر کز سفلی بااین کثافت دلیل‌صانعی 
خبیر دانا نکند ؟ و در خبر است که ابوشا کر الدیصانی باجماعتی زنادقه آمدند در موسم حج 
صادق بل( را گفتندیابن رسو ل اللا لا حدالنجوم‌الزواهر ,و آ باۋك کا نوا بدوراً بواهر" وامپاتك 
كانت عقیلات‌عباهرء اذا ذ کر العلماء فيك تثنی الخناصرءخسرنا ایپا البحر الزاخر » ماالدلیل 
على حدوث العالم : گفتند از حمله ستار گان تاپانی» ویدران تو هريك ماهیت-ابنده بودند» و 
مادرانت کرایم بودند و چوند کرعلما کنند انگشت کپتر بتومپتر بخسبانند(۳) یعنی‌اول توبر 

(۱) باری ماهمه هلاك شویم و کدام فرزند آدم است که جاویدان ماند آغاز پیدایش آنهااز 
> وا ورد گار است وهمه سوی او بازمیگردند ودر هر جنیش وسکو نی گواهی است بروجود او وددهر 

چیزی نشانه‌ایست دلیل آنکه او یکی است . 

۱ (۲)عرب می‌دانست آسمانها ددغایت لطافتند زیرا که‌ازژمین ستاره‌های بالا دیده میشود. 

(۳) بغسبانند یعنی بخوابانند چون در شماده‌انگشتهارا بکف دست میخوابانند اول انگشت 
خنصر بس اذآن بنصر بتر تیب و آنکه اول بنظر میا ید کسی است که در علم کاملتر باشد وخنصررا 
هنگام ذکر نام |ومیغو ابانند . 


انگتت آ خر آئی‌ای دریای TTS‏ دلیل حيست بر حدون‌عالمصسادق تست 
خایه مرغی بخواست و بر دست نم-اد و گفت . هذا حصن‌ملموم‌داخله غرقی" رقیق بطیف به 
كالفضة السائلة والذهبة المايعة » م نم انا تتفلق عن صورة کالطاژوس آداخله شییء عیرماعرفت؟ 
فقال:لاءقال :هذا هو الدلیل على حدوث العالم . آن خابةٌ مرغ‌بردست نهاد و گفت این‌حصنی 
است مصهر جه (۱) اندزون او پوستکی است تنك‌دراو دو مایع چون زد و سیم گداخته آنگه 
شکافته شوداز صورتی جون‌طاووس‌جیزی د گر دراو شد جز آنکه میدانی ؟ گفت نه گفت‌این 
دلیل است برحدوث (۲) عالم گفت یا بن‌رسول‌اله نیکو گفتی و دانستی که ما نیدیرم الاآنکه 
بچشم به‌بينيم و بگوش بشئویم و به بینی ببوئیم و بدهان بچشیم و بدست بسائیم . صادق 
فرمودند این حواس پنج است واین هیچ سود ندارد بیدلیل عقل چنانکه ظلمت بیچراخ‌توان 
بریدن همچنین بحوای‌استدلال نتوان کردن بشاهدبرغایب الا بدلیل عقل . عبدالله عبای‌خواند 
«شیداله انه» ابوعمیده‌ومفضل گفتند وحه‌آنست.که معنی شهادت قول باشد وما بعد قول مور ۱ 
باشد همزه‌ان » مفضل گفت معنی شپادت‌خدای اعلام باشد وه‌عنی شپادت فرشتگان و موّمنان 
اقرار باشد بیانش قوله: «قالوا شهدنا علی آنفسنا » ای اقررنا . حنانکه صلاة را معنی مختلف 
باشد باختلاف فاعلان صلاة از خدای رحمت باشد و از فرشتگان استغفار و ازما دعاء حقتعالی 
گفت گواهی‌داد خدایو فرشتگان و خداوندان علم بروحدانیت خدا ( أنه لاله !۱۷۱ هو) 
باآنکه جزاو خدائی نیست وحون کارچنن باشد حال گواهان از این‌باشد وقدر الشپادة‌وقدر ‏ 


الشپود .یکی ازحملهٌبزر گان گوید: 


شهدات" شهادة لا شك _فنها بان اله لئس له" شريك" 
EL,‏ بد بن الح" آرسله" الملك؛ 
عون" من" لن في جفون, الاد اا 
اق الا ارات کان ار ها هت س 


(۱) یعنی بصاروح‌اندوده وا کنون هم در تجز به معلوم کرده‌اند پوست تخم مر غ‌اصلاآهك‌است. ‏ 

)۲ اگر گوئی چون‌طاووس از تخم بیردن میآید دلیل آن نیست که‌عالم حادث است‌چون‌شاید 
همیشه چپان بر با بود و همیشه‌طاووس از تخم می آمده‌است گو یم امام (ع) ازحکم ومصالح وذیباگی و 
جمال طاووسدسایرمرغان استدلال فرمودکه صانم حکیم جلت‌قدرته خالق آنها است نه طبیعت 
بیشعور وحدوث عالم فررمود ومراد اثبات خداو ند است چون درعرف مردم‌ملاامه است ميان حدوث 
عالم واثبات خداوندم عالم ونفی وجود حق . 


€ آل عمران 0 1 ۹ إلى ۰ ۳۳ ۱ E‏ 
خر" و قضب الز ام راد شا هدانت" ان لو سرد - 1 شر یلك" 6j‏ 

چون سخن در توحید میرودمدءی وحا کم و گرا اوست« فيك الخصام' و نت الخصم؛ 
و الحگم »زیر کک بیامد و دعوی کرد که من فرسادةٌ اويم و او را همتا وانماز نیست 
گفتند گواه تو کیست بر آنکه فرستادء‌اوئی؛ گفت بارخدایا این کافران‌از من گواه میخواهند 
گفت من گواه‌توام . «و یقول‌الذین کفروا لست مرسللاقل کفی بال شپید | آ بینی و بینکم» گف‌تند 
بيك گواه کار بر نیایدحقتعا لی گفت گواهی بامن گواهی‌میدهد که‌علم کذاب‌بنزديك اوست.«وهمن 
عنده علم الکتاب » و آن پسرابوطالب است . مخانغان گفتند جپودانند و موافقان گفتند آنست 
که حپودان از تيع او بهری بدین در آمدند و ببری جز یه پذیرفتند . ٠‏ بی انصاف مردی تا 
گواهی اوت نباید گفتن حرودی را اختیار کردی , تا ولایت قضاء اویت نباید گفتن حپودی 
اختیار فردی آنرا که رسول تم اقضی خواند , خواجه را بر گی نیست که بگواهش بدارد. 
گواه‌خداست بر توشئت ام | بیت گواهی مقبول‌الشپادة وحاکم نافذالحکم : 

با شاهد ال علتی" فاشهد منت" بالواحد رب أحمد 
من‌ضل لین فانی مبتدر 
دعبل علی‌خزاعی جون‌بدر مر‌گی رسید کاغذی بر گرفت تن 


اعد له وام تلقاه دعبل أن لاله [ هو 
قو فا علصا عساه ها راحم في القامة الله 
ا a‏ فالو صي*مولاه" 


ووصایت کرد که بااودر کفن بیچند همچنان کردند حون او ۳ و شب درخواب 
دیدند.او راو گفتند مافعل اله بك ؟ خدای باتو چه کرد گفت دحمنی بتلك الابیات ۰ بآن‌ابیات 
برمن‌رحمت کرد وور که و گا باید تا خدای‌دابشناسیم و گواهی مسر عمت نیذیريم 
کهاز تواست گفت‌هرحه انگشت بر آن نبی گواه من است‌برصدق دعوی من . راوی‌خبر گوید 
که با رسول بودم دربعضی داهپا اعرابی پیش ما برافتاد رسول‌اله او را برسید که تو از کدام 
قبیله‌ای گفت از فلان‌قبیله گفت کجامیروی گفت با قبیله‌مبروم گفت‌هل لك فی خير یصحبك‌الیپا ؛ 
زعت کنی بخهری که درصحبت تو باقبیله‌تو آید گفت‌وماذاك آن جیست؟ گفت»تشهدانلاله لاله 

(۱) گواهی دهم گواهی که شك در آن‌نیست که‌خدا شر يك ندارد واينکه محمد(ص) داخدابادین 
حق‌فرستادوچشمان سیمین در کاسه‌چشم از ک1پای‌خو شبو ئی که‌خداو ند آن دا بیاداسته وسوی‌ما مینگر ند 

گوئی اززدناب ساخته شده برشاخهای زمردین گواهی دهند که خدایتمالی دا شر يك‌وانبازی‌نیست. 


وانی رسو لاله . گواهی دهی که حدای یکی‌است ومن رسول‌اویم : اعرابی گفت: و من بشر‌دلك 
علی هذاء که گواهی دهد تورا پو این رول نگاه کرد درختی سمره دید عادی پر کان 
آن بیابان خشگ گشته گفت آ ندرخت مرا گواهی دهد مرد را عجب آمد رسول تا گفت‌یا 
اعرابی برو آندرخت را پیش من خوان گو رسول خدا تورا میخواند ۰ اعرابی برفت؛ گفت 
اپا الشجرة احیمی دسول‌اله اجابت کن دسول خدای را درخت برخویشتن بجنید و عروقرا 
وی کد ا و ای د ا و روو و ا ی رل امو ای رول 
تفه گفت بم تشهدین ایتها الشجرة بچه گواهی میدهی‌ای درخت ؟ گفت اشہد ان لإلةالاال 
وانك رسول‌الّه گواهی میدهم که‌خدای یکی است وتو رسول اوئی اعرابی گفت درختی گواهی 
میدهد ترا من اولیتر که گواهی دهم آشهد أن لاله إلاالله و انك رسول الله و اسللام آودد . 
( وولو ! العلم )خداوندان‌علم گواهی‌میدهندهفسران خلاف کردند در آنکه این خداو ندان 
علم کها ند بعضی‌مفسران گفتندمراد انبیاءا ند پیغمبران‌خدای براین گواهی میدهندابن کیسان 
گفت صحابه رسواند از مم‌احر و انصار مقاتل‌گفت احباد اهل کتابند آنانکه ایم_ان آدردند 
جون عبدالله سلام و ماتند او . سدی و کلبی گفتند علماء مومنانتذ » در تفسیر اهل البیت فاگ 
میآید که‌اولواالعلمامیرالمومنن‌علی نت است‌بیانه قوله « ومن عنده علم الکتاب » وا گر علماء - 
اهل اسللام یا علماء اهل کتان یامپا جر وانصار صحابه دا آية محتمل باشد ایشانرا » اداولیتر» 
که ا گر از صحابه شماریش » رأس و رئیس ایشانست و اگرازاهل بیت گوئی» اول و پیشوای ‏ 
ایشانست وا گر از علماء ایمان گوئی اومقدم ایشانست واگر احبار اهل کتاب گوتی اویکتاب. 
ایشان از ایشان عسالمتر است چه او گفت « واللّه لوئئیت لى الوسادة لحکمت بين اهل‌التورية 
بتوراتهم و اهل الامجیل بانجیلهم و اهل الزبور بزبورهم و اهل القر آن بقر نم حتی یزهو 
کل کتاں من هده الکتب ویقول ارت ان علياً فدفضی رقضاگكث » فی‌حدیث طویل . واینآیه 
در عطف او برفرشتگان ماد آن آیت است که خدای تعالی گفت «فان الله هو مولاه وحبریل 
و صالح الموّمنین » قدیم جل جلاله‌علماه را برفرشتگان عطف کرد از عظم قدر ورفعت‌منزلت 
ایشانرا و عالمی خدای را جل حلاله از اسماء حسنیو صفت علیاست » و علماء اعلام اسلامند 
و جراغهای زمینند وامان اهل زمانند . حایر عبدالله انصاری روایت کند از رسول تام که 
گفت : « ساعة من‌عالم یتکی علی فراشه بنظر فی‌علمه خیرمن عبادة العابد سبعن عاما» گفت 
یکساعت عالمي که بر پستر خود تکیه کندو رر علم خود و بیتر است ازعبادت عابدی که 


E ۱ ۲٩ إلى‎ ٩ آل عمران (۳) ية‎ EYA 


هفمتاد د سال اا درستد ۳ . <مید طویل ات کن .از انس مالك که رسو ل تاشت گفت 

« تعلموا العلم‌فان تعلمه‌حسنة و مدارسته‌تسبیح والبحث عنه جپاد و تعلیمه من لايعلمه صدقه 
و تذ کیرهلاهله قربة لانه‌معالم الحالال والحرام و منار سبیل الجنة والنار والانیس في الوحشة 
والصاحب فی‌الغربة والمحدث فىالخلوة و الدلیل فی‌الس راء والضراء والسلاح : على الاعداء و 
القرب عند الغرباء يرفع الله به اقواماً فیجعلهم فی‌الحیر فادة یقتدی بهم ویقنس آذارهم ویرمق 
اعمالهم ویقتدی بافعالهم ویستپی الى آرائپم ویرغیب الملائكة فی‌حلقنوم و باجتحترا تمسحهم و 
فی صلانهم تستغفلهمو کل رطب‌ویایس یستغفر لهم حتی حیتان البحروهوامپا و سیاع‌الارض 
وانعامما والسماء و نجومپا ألا وإن ااعلم حياة القلب على العمی » و نود الابصار من الظلم » و 
قو ة الابدان من الضعف يبلغ بالعبد منازل الاحرارومجالس الملوك » والفكر فيه یعدل‌بالصیام 
و مدارسته بالقیام وبه یعرف الحلال و الحرام ویوصل الارحام » امام العمل والعمل تابعه, یلهم 
السعداء و يحرم الاشقیاء » گفت علم بیاموزی که آموختن‌علم حسنه است ودرس او تسبیح است 
وبحث ازاو جہاد استو آموختن آنراکه ندا ندصدقه است وبا یاد دادن اهلش‌را قر بت‌و تقرب 
بخداست .بر ای آ نکه‌علممعالم حالال و حرامست و علامت داهپای بپشت د دوزخست دروحشت 
انیس است و در غربت رفیق است و در خلوت محد ث است در سراء و ضراء و نيك وبد دلیل 
است و بردشمنان سلاح است وبنزديك غربا تقرب‌است. خدای تعالی باو دفیع بکند قومی‌دا 
وایشان‌را در خیرات پیش رو کند که باایشان اقتدا کنند وبر پی ایشان بروند و باعمال ایشان 
نگرند وبافعال ایشان اقتداء کنند وبارًی ایشان شوند و فرشتگان در حلقهٌ ایشان رغبت کنند 
و پرهای خود را بایشان مالند و در نماز برای ایشان استغفار کنند وهر تر و خشکی برای 
ایشان آمرزش خواهد تا ماهیان دریا و هوام آن و سباع زمين و انعام و چهاد پای؛ و آسمان 
باستار گان الاو علم حیات دل است بر نابینائي؛ ونور چشم است از ظلمت دتادیکی" دقوت 
تن است از ضعف. بند گان را ببایهٌ آزادان رساند وبمجالس ملوك افکند اندیشه ور اوبرابر 
و روز باشد و درس او برابر قیام شب باشد حللال و حرام باو شناسند و رحم بدو پیوندند 
بیش رو عمل است و عمل تابع اوست‌نيك بختان را الهام دهند و بدبختان را از اومحروم کنند 
ر فاا پالقسط ) نص‌او بر حال است از«شرداله»معني آنست که 3 اهی‌دادخدای در آن حال که 
او فایم بقسط است و فسط عدل باشد و قسط نصیب رات باشد واین اصل کلمه است وعدل را 
برای این قسط خو خوانند که داستی باشد و معنی آنکه ءادل است برای آنکه از شرط وا 


)۱( 3۳۳ لله رب‌العالمین . 


آنستکه فد اد گر غدل موو کواهی آن مقرل بود ای‌غخت در کو ھی ای عذال 
شرطست در حکومت‌حا کم تو عدالت شرط نیست اکر گواه عدالت باید حا کم اولیتر که‌عدل 
باشد حکام و شرود عدول باشد و ترا از آنعدول عدول نشاید کردن بنگر که الله تعالی عدل با 
توحید چگونه مقرون کرد تا آنجاکه برتوحید گواهي می‌دهد عدل بشرط کرد ۰ ودرمء‌رض 
حال بر آودد تابدانی که عدل ازآوصاف مدح است.اورا پس توحیدبی‌عدل مطنرد نیست‌چنانکه 
می‌بینی تابدانی که موحد عدلی باید. و در مصحف عم دال مسعود القایم با لقسط است این‌صفت 
باشد و آن حال باشد و در اصطلاح متکلمان حال وصفت هردو یکی باشد و در اصطسلاح 
نحویان از ميان حال و صفت فرق آن بود که‌صفت لازم باشد و حال معترض تقول جائنی‌زید 
الظریف ظرف اذ صفات لازم باشد در حق زید وجائنی زید داکباً د کوب در حال مجیء باشد 
و صفت تابع موصوف باشد فی‌احواله در تعریف و کرو ات تذ کیر و وجوه اعراب »و 
حال جز نکره منصون نماشد » فر "ا گفت حال‌صفت بوده است الا آ نستکه الف ولام از او باز 
کردند وتقدیر این بود که‌القايم بالقسط چنانکه گفت : «وله الدین واصباً » و تقدیر آنستکه 
وله الدین الواص . و اهل معانی گفتند معنی آنست «قائما بالقسط » ای مدبراً له کما يقال 
فلان‌قايم بامر فلان ای متعهد له مدبر لاموره . فلان بکار فلان قایم است یعنی تعهد او میکند 
و تدبیر کارهای او وقیل قاگماً بالقسطای مجازیا لاعمال العباد بالعدل‌بند گان دا بعدل‌پاداشت 
دهد » و بسا جزا کند ( لاله ۱۷ هو) گفتند برای آن تکرار کرد که اول جاری مجری 
دعوی بود از اینجا گواهی بااومترون کرد و دوم حکم است که گواهی بموقع خود افتاد وهذا 
من کلام المذ کرین. و ازصادق تلتلرُ رابت کردند که اورا برسیدند از این مسئله گفت اول 
تقر یر توحید است و دوم توفیق و تعلیم است اول گفت من بکی‌ام دوم گفت بگو که من 
یکی‌ام چنانکه خودرا وصف کردم ( العنز يز الیکم" ) عزیز و حکیمم غالب و محکم کار ۱ 
قوله ( ان ادن عند الله الااسلام ) دين بنزديك خدای اسلام است کسائی خواند دان 
الد ین» بغتح همزء ان ردآعلی‌الاولفی‌قو له «شبدالّهآنه» وباقی‌قراء خواندند إن برابتدا. اسلام 


تن بدادن و انقیاد کرد و در آمدن باشد حنانکه اشتّی" واصاف" واریم" واخصب 


رات ادا دحل فی‌الشناء وا لصیف والر بیع وا لحصب والجدب فیاده گفت وله «آن الدین 


عنداثه الاسلام » گفت شهادة ان لاله لاله و ایمان آدردن بآنچه رسول آورد ازنزديك خدای 


و این دين خداست که ب لمفسه ر ای خود. دیعمه ان‌را | ۱ فرستاد و اولیاء حودرا بان 


۳ ۱ ٠ آل عمران (۳) آية إلى‎ A. 


seewoenonnvecuansaansaacaaaananennanaananvuuvbvonvaackvnnenNDDARAND CuvDQANNNunSARAASKANAYNAVAASvonenotvnntns acaaccnanoneeanennnvsvunnanannvornavoccccccosacecossvasnsnananees 


فرمود و جز از آن نبدیرد از تد گان خود. وحزا ندهد بند گان را مگر بر آن. قوله ( وما 
| حتف السذ بن وتو االکتاب) بعضی مفسران گفتند کتاب توراة استو این قول دبیع‌است 
بن جعفر گفت مراد انجیل است 9۰ حباگی گفت جنس است یعنی آنانکه ایشانرا کتابهای 
مقد م دادندازتوراة و انجیل, دبیم گفت حون موسی راوفات :زديك آمد هفتاد حبررابخواند 
از آحبار بنی اسرائیل و توراة بایشان سپردویوشم بن نونرا بایشان خلیفه کرد چون‌ازایشان 
فرنی دوسه بگذشت فردندان ابشان با یگ خالاف کردند و خونبا ریختند و این بس ار 

آن بود که علم توراخ.و بیان احکام‌توداة بایشان آمد ( یغاب بندهم 4م ) ای ظلماً و طلباً للملك 
و الرثاسة برای طلب ملك و ریاست و بغی طلب باشد در ی شرع طلب چیزی 
کردن باشد بناحق و باغی‌گویند آنراکه برامام بدر آید والبغاء الطلب » والبغاء الزنا قال 
تعالی « ولا تکرهوا فتیاتکم علی الغاء» . عل بن‌جعفرین‌الزبیر گفت آیه در ترسایان نجران 
آم دکه خلاف کردند درعیسی » و مراد ہکتابں انجیل است ( من يعد ماحاء م الملنم" )ین 
از آنکه علم انحیل بایشان آمد و بیان ین در او وحدانیت خذای و عمودیت عیسی ار 


هم ز 9 


بغیاً بینم یعنی بظام و بغی وتعدی کردند اننکه کردند ( ومن تکفر بابات الله ) وهر که 
باأبات خدای کافر شود و بات و دلایل او ( فان الله سر يم الحسابٍ ) حدای عز وحل زود 
شماراست بس برنیاید که اینها دا با پیش خود آرد و شمارشان بر آرد وحق برایشان بنشاندو 
آنچه مستحق آنند از عقاب از ایشان بچشاند ووجوهی که در سریع الحساب گفته‌اند ددسورة 
البقرة گفته شد فلا معنیلاعادته . کلبی گفت آیه در حپودان و ترسایان آمد چون مسلمانی‌رها 
کردند و اختیار جپودی و ترسائی کردند خدای ته-الی گفت اه لکتاب یعنی این دو فرقه 
خلاف نکردند در ملت یکدیگر الا بعداز آنکه علم بایشان آمد که دین حق مسلمانی است 
نظیره قوله : «وما تفرق الذین‌اوتواالکتان الا من‌بعد جائتهم البینة» . ۱ 

قوله: ( فان حاجوك ) ای خاصموك ا گر باتوخصومت کنند یمنی جپودان وترسایان و 
خصومت ایشان آن بودکه گفتند ای داین حبودی وترسائی نسب است مارا وتومارا باین نسب 
خوانی د دین ما اسلام است خدای تعالی اين آیه بفرستاد و گفت بگو ای تد اگر شما بدعوی 
مسلمانی بی‌معنی قناعت کرده باختیار جهودی و ترسائی بره‌سلماني کرده‌ای من اسلام آوردم 
وتن بدادم و انقیاد کردم قوله ( فقئل أسلمُت" وحهی ) وبرای آن دوی را اختصاص 
داد که شرف ترین اعضاست و حواس بنجگانه بر اوست و جون روی حاضع و فرو نهاده شد 

نت 


کاری را د گر اعضا نتو اند ۳ ابا کند ) ومن اتتعن ( و آنانکه‌یس روان منت هم این کردند 
که من کردم ار استسللام وانقباد و گفته| ند مر آدبوحه نمت‌است و قصد جنانکه شاعر گفت 
أستغفر له دنه لست" محصته" رب الماد امه الوجه" والممّل (۱) 
و گفته‌اند وحه جا نب و حپت است و آن نیز مجار باشد حنانکه ۳3 : حرحت لوحه 
کذا ای اجانب کذا دمنه قو له « یریدون وجه‌الله» یعنی جانبه بمعنی‌رضاه و کذا قوله‌دالا! بتغاء 
وجه ربه الاعلي » واین باستقصاء در سورة البقرة برفت » بعضى قر آء خوانند « ومن اتبعنی 
باثیات یاء‌براصل و باقی قراء خوانند بلایاء! اتفاء بالکسر:عنها کماقال‌فروالمندوقالالشاعر: 
كفاك کتف مساتلی د رهما جودآو آخری تعط_بالسْدف الداما (۲) 
واز حق او آنستکه تعطی گوید برای آنکه در کلام حازمی نیست ( و قل" لذن 
وتوا الکتاب" ( اهل کتات را ۳۹ ) والامنن" ( بعمی عرب راء و عرب را بیش از رسول 
لام امی‌حو اند ند بر ای انکه ایشانرا کتاب ندود براصل ولادت اممات مانده بودند ابشان را 
نسیت پامادر کردند ( :اسلمتم ) لفظ استفام است و معنی تفریر › اسلام آددده هستی واهل 
معانی گفنند این استفم‌ام و تقریر در ممرض امر است چن-انکه یکی از ما گوید تو فلان‌کار 
خواهی کرد والا بگو تا دانم وغرض او امر باشد و ملامت او برابطاء آن چنانکه حقتعالی 
گفت «فیلانتم‌هنتهو ن» یعنی انتبوا ( فان" اموا فقداهتدوا) و اگراسلام آدند ممتدی 
2 راه بافده| ند جون رسول ت این آي در ابشان جوا زد ابشان گفتند ااا ااام آوردیم 
حپودانرا گفت در عیسی جه گوئی‌اورا دیغمیرجد‌ای و کامه اوشناسی؟ گفتند زد ثرسایا نراگفت 
عیسی را 9 و | فربده وطاعت دار ند‌خدای‌شناسی گفتندهعان له که‌عیسی دمده پاشدرسول تام 
آگفت‌پس‌دروغ گفتی! ینکه گفتي اسما که‌اسلام آن‌د ار د کدرا شکه من گفتم‌خلاف نکندخدای 
تعالی گفت (وٍن توكو ا) | گراینان‌قبول‌نکنندواعراض کنندوازفرمان توب گردند (فا تما 
۱ علینك البلاغ) بر نو هم ۱ ون د ۳ نمدن است آن د ۳1 ازاحو ۱ 1 واعمال بند گان منست که بصیر 
و عالمم بایشان و بعواقب کار ایشان و بمقادیر استحقاقاءمال ایشان ازئواب وعقان‌خود جزا 
دهم وبحق ایشان دسم فی ةو له : 
است وروی وعمل بحانب او است . 


(۲) گو بند« مایلیق‌ددهمامن‌جو ده» درهمی نگاه ندارد ازجود خود: دودست 7و یکی دستی است که 
بك درهم را دران باقی نگذارد و دیگردستی است که بشمشیر خونهفشاند . 


-4۸۲- آل عمر ان 0 آیة ية ۲۱ ۱ ۲۷۵ ج 


سسس ی ی ور اه وت بت ۵ 


ن لذین کفرون بایات ت اه و تفتلون بين ب شار حق و بقتاژنآلذین 


ر ا میود بدلایل خدای وم کش یئاه ر انرا ي واستساق وم ی کت ]نا اک 


خر و ک ۹ ج “le‏ ۰۸۱ ت 
نمرون بالقتط من الاس قبشرم جذاب ألم (۲۱) أوك آلذن حيطت 
میفرما یند ا از مردمان پس مرده ده ایشان‌را 3 دردناله ایشان ات :اط ات 
سم نی الد ] والاخرة وما ۷ من اصرین (۲۲) ا یگ ر ال لذین 
کرهایایشان در اين جهان ونیست ایغانرا هیچ پارانی L1‏ ننگرستی سوی نانک 


2و موه ۱ 


اون | تصیبا من آلکتاب یدعون إلى کتاب اله . تڪ ب بو ی 


عو( هرهُ از تورية 0 ایشان‌را سوی نامه ا تسا e‏ ابشان ۳ 
ع J‏ ۳ 


2 
فریق منهم وم مر ضور ی (۲۳) ذلك بأ م قا لوا 1 مسا الاو 
شای کردم ودنام ران کتدکا کان نییان اسک ایشان گفتند هر گن نر سد بماآ تش 
| ۷ یام معُدودات ۹ 1 ٤‏ دیاوم م ما کارا فترور (۶ ۲( مرف 
مگرچند روز شس ده وفریب داد ایشان را درطریقۀ ایشان آنچه EE‏ پس چگونه بود 
ر 5 ی سے ص 
ذا Er‏ لا وا فیس و وت کل فس ما کسبت 
حال :ایشا ن گرد آریم ایشان را برای روزیکه شکی نیت دد ِ ۳ داده شود تیا نی 
E Ta‏ 
وهم لا طلون(۱۵) فل أللهم مالك للك وتي آلملك من تشاه و نزع 
ر ایشان ر نباشند بگوایبارخداخداوندەطلقپادشاھی میدی ا خواهی‌ودورمیگردانی 
e‏ 
الباك مەن 5 و لعز م شاو و EE‏ من تھا يدك 
پادشاهیر از آنکه میخواهی e‏ نی آنر که ی فد و میکرداتیآ نو که میشواهی دقدرت تواست 
ألخر ] نك عل کل شيء ۶ قدیر(۲۳) ول الیل ف‌النمار , و ولج شهار ف‌للیل 
هر نیکو ئی بدرستیکه در همه چیز توانائی در مي آوری شب را درروز ودر میآوری روز در شب 


و تفر ج لي م ن ألمت و غر ج اليت من 6 الي و ترزق من نشاه 


ددر میاوری ز نده را از مرده و بیرون می آوری مر ده را از زنده و روزی میدهی آن را که میخواهی 


قوله ‏ ان" لذن بکد فر ون" با بات الله . )آنانکه کافر شوند بآیا غاا و 


| i 


اه اه او و مج ات و او و او و و او و او و وا دا و و و اج واه او و وا و و او و و او و ۵ و وا و و وا او وا ۵ ۵ و و وا ۵ وا و و و او و و ۵ ۵ و او وا و و او ان وا وا و و و و و و و و و و و ون و و و اد وا او او و با و دا و و و او اماب و دا و و و۳9۱۰ 


و بینات خدای تعا کات که ای تست که در آنجا انگیخت و بیدا 


ی :*نی 
کرد و گفته‌اند مراد بکتان قر آنست د مراد باین کافران جهودان و تر سا یا نند و بیان کردیم 


حو ت 


که کفر جحود بدل باشد ( و یقنتاون‌النیتین_بغبر_حق, ) و پیفمبرانرا کشتند بناحق 


وا گر چه کشتن پیغمبران جزبنا<ق نباشد و بان کردیم که این طریقی است عرب دا معروف 
در کلام ايشان مثل قولېم : فلان لایرجی خبره وقل مارایت مثله . و استقصاء کلام دراین بت 
بر فت‌درسورء بقره, قوله : ( و بقتتاون‌الذین تأهرون_بالقسط من‌النتاس) حمزه خواند و 
یقاتلون و حسن بصری خواند و یقتلون‌بتشدیدءلی تکشر الفعل مقاتل کفت هراد ملوك بن 
اسرائیاند ابن‌حریج ومفضل‌بن|بی‌بکر گفتند این جماعتی بودند که وحی بایشان نیامدولیکن 
انباع نبیاء بودند حون بیغمبران دعوت کردندی آ ن کفار و ظلمه ایشانرا بکشتندی اینان 
انکار کردندی و امر معروف کردندی اینان بوذند که مردمان را بعدل فرمودندی این کفار 
ابئان را نين بکشتندی علی قراءة من قرء «ويقتاون» وآنکس کa‏ خواند و یقاتلون معنی آن 
بود که بایشان آزاد کردندی » ابوعسده جراح روایت کند ازرسول انی که ار او برسیدند که 
«ای الناس‌آشد عذاباً يوم القيامة »روزقيامت که‌را عذاب سخت تر بودگفت من قتل نبیا آ نکس 
که وبیغمبری‌را بکشد کد پس از آن؟ کت ا کی کار کسورا بکش د که ادر روفو ی 
منکر کند آنگه این آیه برخواند قوله « و یقتلون الذین یأمرون‌بالقسط من‌الناس سالی‌قوله ‏ 
وما لم من ناصرین » آنگه گفت بنی‌اسرائّیل چپل وسه پیغمبر را بکشتنددراول‌روزیس از آن 
صد و دوازده مرد بر‌حاستند ازعتاد بمی‌اسر اگل باهر معروف و نهی ا aS LT‏ ایشانر | 
کشته بود ایشانرا نیز در آخر روز بکشتندایشان | نانندکه خدای تعالی وصف کرد ایشانرا 
در این آیه و یه در ایشان فرستاد وعید ال مسعود روایت کرد از رسو لتت که او گفت ا 
القوم قوم یقتلون الذین یأمرون بالتسط من الناس » يئس القوم فوم لایامرون بالمعروف ولا 
بنپون عن انمنحر(۱)ک س القوم‌قوم‌یمشی‌الم‌ومنون بینهم بالتقية » بدقومی باشند قومیکه کسی 
زا که امن روف کد وی سکیف ا نی که اش ری وک کا 
و بدقومی باشند که‌موّمنان‌درمیانایشان‌بتقیه‌زندگانی کنند( فش رهم" بعذاب, ألم ) بشادت 


ده ایشانر | بعداب سحت واصل بشارت درلغت حبری باشد که از ادر آن سر ور و حزن بر بشره 

(۱) خداو ند بیغمیران را فرمودنا حقوق بکايك نندگان خدارا نات ومحةق‌سازند وجایران را 
از ظلم و :عدی بعقوق افراد مردم باز دارند و استقلال فرد را معترم شمادند جابران از اینگونه 
احکام که قدرت آ نان رامحدود می‌سازد داضی نبو دند آمر ان بمعروف و ناهیان از منکردامی کشتند. 


Af‏ آل عمران (۳)آية ۲١‏ إلى ۷۷ ٠.‏ ج۲ 


س سا س ت ا ف س ی م چ ما رات و س س وه 


بیدا شود ولکن در عرف در سرور و خبر خير مستعمل است و در عذان و منت استعمالش 
مجاز بود ودفاء بر ای آن آورد که کلام متصمن شرط و حزاست و تدیر آنست :من کان 
کذلك فبشر هم 
(آرلشد‌الدن حبطت" اعام ) ای بطلت.ایشان آنان باشند که عمل ایشان 
باطل بود و حبط بط لغتی است و در شلد ابوواقد والجراح خواندند حرطت بفتح با واصل 
کلمه من الحبط Es‏ آن بود که شر گیاهی بد بخورد و شکمش پیاهاسد از آن و هلاك 
شود پس برمجار درهلال و بطلان عمل‌استعمال کردندو منه‌فول اس ییاو «آن‌مماینیت‌الر بیع 
مارقتل حرط اویلم »(۱) دمعنی ذو له ( ق‌الدانسا والاخر ) یعنی‌دردینار یاو نهاق و کفرایشان 
ظاهر کند مردمانرا تا ایشانرا بر آن مدح نکنند(۲) و در آخرت ایشانرا پر آن ثواب ندهد 
برای آنکه نه برو حه قا يۈر به میکرده باشند ( وما هم من ناصر ین ) و ایشانرا در قیامت 
پاری وشفیعی نباشد . 
) أ تر إلى الذ ين أوتوا آنصیا من‌الکتاب ) ن‌بینی آنا نرا که‌ایشانرا نصیبی‌دادند 

از کتات یعنی حپودان و کتاں توزاة است و برای آن گفت که « نصیبا الکتات » که علم 
توراة بتمامی ندانستند(ندع وان إلی' کاب الن) ایشانرا با کتان‌خدای میخواننددراین کتاب 
خلاف کردند بعضی مفسران گفتند قر آنست جبیر گفت از ضحاك از عبدالله عباس که خدای 
تعالی قر آنرا بحاکم کرد از میان رسول عبر و از میان جہودان قر آن برایشان حکم کرد 
از قر آن عدول و اعراض کردند و فتاده هم این گفت سدی گفت رسول تام حودانرا باسلام 
خواند. نعمان بن‌اوفی گفت ای عد نحا كمك إلى الاحباد بحکومت براحبار ریم دسول غم 


میگفت بل نحا کم الی‌القر آن یعمی بحکومت ‌برقر آن رویم‌ایشان رن پراحیار رو ,مرسول 


(۱)يانزديك کشتن (۲) جبادان گاه باشد ك عملی‌بگمان نیکی | نجام میداد ندوچون غالبا با خرت 
معتقد نبودندجزای عمل نيك خوددا دردنباامید داشتند که نامشان بنیکی بما اد واز بس‌مر گان مردمان 
ستایش کنند اماچون عملشان بستم و آزادبر آمیخته بودمردم‌از س‌مر کگ‌نیز آنپاد العنت کر دند و خیرات 
آنپارا اگر داشتند نادیده گرفتند چون در نظر مردم هیچ نعمتی ادجمندتر ازمختار ,ودن و آذادی 
نوست ومعنی حبط عمل دردنیا اینست ودر روایت آمده اس ت که جبار عهد ابر اهیم (ع) اورا منم کرد 
که رمه خویش دا ازسر حده‌لکت‌او بیرون نبرد که‌این مال‌در آن ملك بدست او آمده و ثروت مملکت 
اوست و این عمل نظر :-رودیان اذاعمال خر او بودأماظام اودرخاطر ها ما ندوعمل خیر از باد دفت‌عمل 


خير ولات بایدآمیخته بجود نباشد . 


را ۱ 
و و بخ وج اد و اس و خر 


نچ میگفت بقز آن رویم خدای تعالی این آیه فرسناد. عکرمه گفت ازعبداله عباس که دسول 
ت در مدرسۀ حپودان رفت و ایشانرا دعوت کرد باس الام عمروبن الحارث گفت 7 تو پر کدام 
دینی ای چ گفت من بدین ابراهیم گفت ابراهیم جهود بود دسول ّل گفت در توراة پخلاف 
اینست بیا تابحکومت برتودية رویم ابا کردند و سر باز زدند خدای تعالی این آیه فرستاده بر 
این قول کتاب تورية باشدکلبی گفت از ابوصالح از عبدالله عباس که زنی و مردی زنا کردند 
در عہد رولت از اهل خیبر و در ميان قوم‌خودشر یف بودندودر توراة حکم‌ایشان رحم‌بود 
برخاستند وبردسولآمدندامید[ نرا که بنزديكاوتخفیفی بوداین‌حکم‌را وبپرسید ندر سول 8 
رحم‌فرمودایشا نرانعمان‌بن اوفی‌وعمرو بن لحارث گفتنه ر علینا يرما ام کردی‌برایشان 
دجم نیست رسول تسم گفت دروغ گفتی درایشان رجحم است ودر تورية همچنن است گفتند 
نیست توریة باوردند وبهادند و گفتند انصاف بدادی ای‌ی. رسول تک گفت که درمیان شما 
تورية که بپترداند ؟ گفتند مردی‌اعور هست که بفد باشد اورا ابن‌صوریا گویند کس فرستاد ند 
واورا بمدینه آوردند دیش رسول تکام ۰ اورا گفت توعالمترین حپودانی بتورية ؟ گفت چن 
میگویند > رسول تلم تورية پیش خواست و اوپنشست وتورية میخواند چون باي دجم رسید 
دست بروی ناد وبیوشید وبر نخواند عمداله سالام برحاست ودست اواز ا نحا برداشت وان آي ۱ 
برخواند ورسول عفر گفت بدا نستی که حکم آن است که من کردم وتوریه مطابق قول من 
است وددتودية چنن بود که مزدمحصن وزن‌مهحصنه چون زنا که وبینه برایشان بایستد ایشان 
دا رجم بایدکردن وا گر ذن آپستن بود رها کنند تا بادبنهد آنگه رجم کنند اورا رسول ا 
بفرمود تا آن هردو حپود دا دجم کردند ‏ جهودان آن بحقد کردند وخدایتعالی در این قصه 
این آیه فرستاد «ألم تر (لی‌الذین اوتوا نصيباً من‌الکتاب» یعنی عبدالله صوریا و نعمان بن‌آوفی 
وعمر بنا لحارث یدعون‌الی کتاں الله بعنىتورية ( لتک ۳ بنتهم) فی‌الرجم ( 5 زو سین 
آفریق متهم ) بعدعلمهم انهافی‌التودية . پس گردهی از آن‌بر گردیدند پس از آ نکه دانستند 
که‌آن آیه‌درتورية است ( وم معرضون:) ای عادلون نا کیون . ۱ 

(ذالك بام قالوا لن تمتتالتار إلا آیاماً معد ودات) پعنی اینکه کردند و 
کد و این رات که وواد بای آن بود کا اشان کمن بش جپودان که اف اذد 
الا رورهای شمرده شده بیشتر مفسر آن بر آنند که حبل روز حواستند مئل ایام عبادة العحل 


وحسن‌بصری گفت هوت زوزحواستند ۰ و بعضی‌دیگر گفتند کناية از روز گاراندك منقطع ٤‏ 


هو هو و و و و و و و و و و و و و و و مدوجو ون وج و دا ماو وا وا وان و ور دا و واه وا وم داد و و وا وج و و تاو وج وا و و و او و و و وا و و و وا و او و و و و و وا ده و و دا و تا و وت و وا دا موه 


برای آنکه آنچه معدود بود رود برسد ( وغرهم ف‌دینهم" ) غرود اطماع باشد در آنچه 
صحيح نبود وغر ٠‏ يغر » غروراً والغترورالشیطان والغر اذى لميجرب الا مود والغرارةالغفلة 

لا نها تفر بما فيما والغرد الخطرء وغر" الطایر فرخه غراً إذا ذقه » والغرغرة تدویرالماء فى 
الحلق. وایشان‌را بفریفت ومغرود کرد دردینشان آن فر یه ودرو غ که گفتند والافتراءالکنب 
واصله‌القطم یقال فری‌یفری اذا قطع‌لا ديم علی‌وجهالعلاح ۰ وأفراه اذا قطعه علی‌وجه‌الفساد 
واه لیفری الفری أى یأتی العجب الداهية , وخلاف کردند در آن دروغ که ایشان را مفرور 


بکرد بعضی گفتند این بودکه دراین آیه خدایتعالی حکایت کرد اذایشان که «لن‌تمسنا النار الا 


ایامآمعدودات » و بععید e‏ گفتند قو مم دنحن أ بناء له وأحبائه» آ نگه گفتند ما پسران‌خدائيم 
و دوستان خدائیم ( "فکنیف ) کین .وال باشد از حال و محل او رفع است برای آنکه 
خبرمبتداء است محذوف ای حالهم شديدة عجيبة فى الشدة و السوء بحیث يسمل عنما و (إذا 
جمعناملسنوم لاریب فه) چگونه‌باشد حال‌ایشان چون‌ماایشان‌را جمع کنیم‌برای روری 
که در آن شکی نیست » فراء گفت لامبمعنی«فی»است‌ای‌فی‌یوم برای آنکه حروف صفات‌بعضی 
قائم باشد مقام بعضی و این قول ضعیف است وددست آن‌است که لام برجای خود است وه‌عنی 
آن است که لجز اء ٠‏ یوم ولعقات يوم حنانکه یکی از ها کوند کسی را اعددتك لیوم الهیاج ای 
لقتال یوم الهیاح ( و وفت" کل" نفلس ماکسبت) وتمام جزاء بدهند هر نفسی را آنچه 
کرده باشندینی جزاء آنجه کرده باشد هر نفسیرا ا گر مؤمن پود وا گر کافر وا گر بر بود 
واگرفاجرآنچه مستحق باشد آن را ازجزاء | گرخیربود وا گرشر ( وم لابظلمون) و 
برایشان ظلم نکنند وحق‌ایشان‌بازنگیر ند ازئوابشان وزيادة آنچه مستحق باشندنکنندباایشان 
ازعقاب عبدالله عباس گفت اول رایت که بردارند آن روزرایت جپودان باشد و خدای تعالی 
ایشان را برسرجمع دسوا کند و آنگه بفرماید تا ايشان را بدوزخ برند . 

(قل تلهم مالك المللك) ابوهریره روایت کند از رسول ب که او گفت چون 
خدای تعالی خواست که فاتحة الکتای.و آية الکرسی.وشهد الله وقل‌اللهم مالك الملك بزمین 
فرستد وایشان را ازعرش مجید آویخته بودند گفتند بار خدایا ما را بزمین خواهی فرستادن 
بسرای لة ومعاصی وما ازعرش پا کیزه آویخته‌ايم خدای‌تعالی گفت هیچ‌بنده‌ای‌نباشد که شما 
را بخواند درعقب هر :ماز فر یضه و الا اورا در حظیره قدس حای دهم ب آن وحه که باشد و 
بچشم مرحمت بر نزن م کنم هر روزی هفتاد بار اد وهرروز ز هفتاد حاجتش روا کنم کمینة آن 


مغفرت وآمرزش واورا ۱ پناه گیرم ازهردشمنی ونصرت دهم اورا بر آن دشمن و اورا ازبپشت 
هیچ منع نباشد الامر گت . معاذ حبل گفت روزی از دوزهای آدینه خواستم ESED‏ بم 
بمسجد رسول ا مردی‌جهود دا برمن قدری گندم بود واوبرراه من‌نشسته بود تا مرامطالست 
کند یکدو بار برون آمدم و هربار باحتراز ازاو باز گردیدم تا نماز آدینه از من فوت شد با 
رسول:92» چون سول مرا دید گفت یا معاد چرابنماز آدینه نیامدی ؟ گفتم یارسول‌اله 
سبب این بود . رسول ت گفت یا معاذ خواهی که تورا حیزی‌بیاموزم که | گر چندان که در 
زمین گنج که تورا وام باشد خدای عزوجل ازتوفضاء کند ؟ گفتم آری یا دسول‌الّه گفت « قل 
الم مالك الملك إلى قوله-بغیرحسان» آنگه بگوی یا رحمن‌الد نیا وا ونیا خن 
من نشاء منهما و تمنع من تشاء منهما فاقض‌عنی دینی . من این آیه را یاد گرفتم ومیخواندم. 
قتاده گفت سبب نزول آیه آن بود که رسو لل ازخدای خواست تا ملك روم وبادس بامت او 
دهد خدایتعالی این آبه فرستاد ۱ ۱ 

وعبدالله عباس وانس مالك گفتند چون رسول ي فتح مک ورو انت را وعده داد 
ملك پارس وروم › منافقان و جہودان گفتند تد را مکه ومدینه بس نیست تا تمناء ملك یارس و 
روم میکند ؟ خدایتعالی‌این آیه بفرستاد . عبدالله بن‌عمروبن‌عوف روایت کرد عن ابیه عن‌جده 
که رسول ا عامالا حزاب باشارة سلمان بفرمود تا گرد مدینه خندق کردند وهر چېل گن از 
آن بده مرد صحابه داد “ سلمان علیها لر حمه گاه بمهزديك مپاحر آمدی و گاهببر انصار شدی 
وگاه بر او سو گاه بر خزرجو ایشان را نشاط میدادی و تحریض‌میکر دی » مباحر گفتندسلمان 
از ماست وانصار گفتند سلمان ازماست » وادس وخزرج همچنین ۰ تا از میان ایشان خصومتی 
عظیم بر آمد و آنچه بدست داشتند بینداختند وسللاح بر گرفتند « خبر بررسو لآمد» رسول#) 
برخاست وبیامد و گفت شما را چه‌بوده‌است؟ گفتند یا دسول الله اختلفنا فی سلمان . در سلمان 
خلاف افتاد ما دا » ما میگوئیم از ماست وایشان میگویند ازماست رسول لی گفت این چه 
دموی است که درسلمان میکنی ؛ سلمان نه اژشما است نه ازایشان «سلمان منا» سلمان ازماست 
اهل‌البیت . ای عجب این حال باحال تو نيك ماند چون فرداء قیامت در عرصات آئی با بار 
گناه آدم که تورا بیند دوی بگرداند نوح که تورا بیند تبر"| کند ابراهیم که تورا بیندتبر ۴ 
کند رسول که تورا بیند سردرپیش افکند چون نظررحمت درآید وتوقیع سعادت بنام آن‌بنده 
بر آید آدم گوید فرزند من‌است نوح میگوید برشریعت من است ابراهیم میگوید برملت من 


۱ آل عمران (۲۱۸۳ آية إلى ۲۷ ۱ E‏ 


وه و وا جر و و وم و و هو وم و و مر یی موم ون و نو مه و مج وا و و و و واه او او او و و و و دوه وی اد وا va‏ و تا او ها وا اه و و واه ها و 


است مصطفی فور ۳1 ۳ من است حق‌تعاا ی کو بد این جه دعاوی e‏ ی بنده یندم 
من‌است » عمروعوف گوید که من دسلمان وحذيفة بن‌الیمان ونعمان بن مقرن المزنی با شش 
انصاری درعمارت چهل گز بودیم وبکارخود مشغول بودیم » سنگی پدیدآمد بزرگگ دسخت که 
آهنها بر آن کارنکرد ما سلمان دا گفتیم یا سلمان رسول را ازاین سنگ خبرده تا چه فرماید 
آهن‌بر آن کادنمی کند رها کنیم یا ارخط در گذریم که معدل (۱) نزديك است که ما روانداریم 
که ازخطی که رسول کشیده باشد تعدی کنیم ای‌عجب‌صحابهةٌ رسول ازخط کشیدءرسول تعدی 
نکردند چه دلر مردی تو برخدای دییغمبر که ازخط وحدایشان بای بیرون نباده ای › 

سلمان بپیامد ورسول را خبر داد؛ ردول ی برخاست وبکنار خندق آمد ودر آن‌سنگک 
e‏ بدآنگه کلنگی اردست سلمان بسند و<ود بحندق فر وشد ويك ز<م بز دآن سگ رنه فت 
وتلثی ازآن شکسته شد ونوری از آنجا بتافت که جملهٌ مدینه را نور بگرفت پنداشتی چراغی 
است درخانةٌ تاريك ورسول تکبیر کرد تکبیرفتح ومسلمانان تکبیر کردند آنگه ضربتی‌دیگر 
بزد و ثلمی دیگرازسنگک بشکستو نوری عظیم بیدا شد که حملهٌ مدینه نوربگر فت ورسول تلا 
تکبر فتح بکرد و مسلمانان تکبیر بکردنده و بزدن سیم حملة سنگگ برداشت ونورییدا شد و 
رسول تال تکبیر فتح بکرد و سلمان دست رسول گرفت و دسول بر بالا آمد سلمان گفت با 
و [ 1 امروزما عجایبی دیدیم که مانند آن ندیده بودیم هر گن: رسول تام گفت بلی‌جون 
ضربت اول بزدم و آن نورییدا شد درمیان آن نور کوشکپای حبره‌ومدان کسری بمن‌نمودند 
کا دا أبیات الکلاب بنداشتی خانهای سگان است » وجبرئیل خبرداد مرا که امت من بر آن 
طفر با بند که صربت دویم بردم و آن نور که دیدی بیدآشد در آنجا کوشکپای‌قیصس اررمن 
روم مرا پیدا شد پنداشتی خانپای سگان است و جبرئیل مرا خبرداد که امعت من بر آن ظفر 
یابند > آنگه ضربت سه‌ام بزدم ونورپیدا شد در آنجا کوشکپای‌صنعا دا نمودند کائها ابات 
الکلان وحبرئیل‌مرا خبرداد که امّت من‌بر آن ظفریا بندمسلمانان شادمان شدند باین بشارت 
ووعدة ظفر گفتند الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعدالحصر . سیاس خدایرا که ما را پس 
ازحصر وعدء نصرداد منافقان گفتند عجب نیست کارشما ازخوف خندق میکنی داز شپر رون 
نمی‌توان شدن واین چنین تمناهای باطل میکنی خدای تهالی آیه فرستاد قوله : « و اذ یقول 
المنافتون والذین في قلوبرم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غروداً » واين آیه فرستاد برای 


(۱) یعنی جای عدول کردن و پیچاندن خندق . 


ج 
حسم ماده تعجب ا قول ۳1 5 نحو بان خلاف کردند در این ه یم که این کلمه 
هست بصر بان ند معنی الهم يا ۷ است جون حرف ندا اذاول این لب بیفکند در آخر 
اوعوض آورد و آن میم‌مشدده است , و کوفیان گفتند تقدیر آنستکه الله ام ای یا الله امنتابخیر 
ای اقصدنا به و گفتند دلیل بر آنکه چنین است آن‌است که عرب جمع میکند ميان حرف ندا 
وميم مشداد وا گربدل اوبودی‌جمع نکردندی بین البدل والمبدل . وشاعر گفت : 


~0 موم وم موم و وه و و و وی و و وه و و هد وود هو و و و و و هو هجو و و تن وا دا وه هو و و و و و وت و و وا و ود و و و وه 


ني إذا ما حدث "لا أقول با هم باالتبما(۱) 
و انشد الفر اء : 
وما علنك أ تقو کل اصنَحت" او صلنت اآلنهما 


ِِ علتنا شحنا مسلما(۲) 

ومدهب بصر یان‌در این باب درست تر است: ابورحاء العطاردی گفت اين ميم که در آخراللهم 
است جامع است هفناد نام را که اولش میم‌است حون ملك ومالك ومحی وممیت ومعم ومحسن 
ومفضل » پس جنانست کهآ نکس که خدایرا باین بخواند هفتاد نام خوانده باشد . بدانکه ما 
را ملاك حوانند ومالك حوانند اما مالك الملك جر <دایر | نوا نند » و<ددت اعشی که رسول 
دا مدح کرد و گفت «بامالك مك ودیان العرب"» رسول چ او را نہی کرد و گفت 
«مه فان الله مالك الملك» ازپیش برفت . و درخبراست که رسول ا شنید از کسیکه کسی 
را آوازی داد میگفت با شرمشاه رسول بلتم نبی‌فر مود و گفت «مه لاتقل فان الله ملكا لملو ك» 
بادشاده بادشاهان حداست ۰ ودرخر‌هست که حدای تعالی در بعضی کتب انزله کرد 1 نا مأك ۱ 
| لملوك ومالك الملکی قلوب الملوك و نواصییم بیدی فان العباد اطاعونی جعلتممعليمم رحمة 
وان العباد عصونی جعلترم علیهم عقو به و۷ تشتغلو | سمت الملو (۳) ولکن و بوا الى اعطفمم 


(۱) من هر گاد حادثه‌ای اتفاق افتد میگويم ای‌خدا وای خد[ . 

(۲) چه زان دارد تودا که بگوئی هر گاه صبح کنی‌با نماز بگذادی‌ای‌خدا باز گردان سرود مارا 
بسوی ما سالم . 

(۳) از ترجمة شيخ جلیل _ قدس سره العز یز چنان هم ی نما ید که در دو موضم از این 
حدیث تصحیف و تحریفی بظپور دسیده یکی در كلمة لاتشتةلوا سیب الملوك است که لفظ اینکلمه 
را سیب محر كة خوانده بمعانی‌حیلو دیسمان گر فته ودیگری کلم الى اعطفهم است که بصیفه تفضیل 
خوانده مجرور بالی و براین تر کیب ترجمه فرموده و این بنده بروفق وطبق این ترجمه ثبت نمود 
دلی آنچه راکه این بنده از سوق کلام و سياق عبادت حدیث فپمیده انست که کلمه سیب سپ است 


.6% آل عمران (۳) آیه ۲۱ |لی۲۷ ح 
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علیکم».(۱) کف من پادشاه پادشاها نم دلهاءپادشاهان‌دمویهای‌پیشانی ایشان بدست‌من‌است! گر 
بندگان من طاعت من‌دار ند پادشاها نرا برایشان دحمت کنم وا گرددمن عاصی شو ند پادشاها نرا 
بر ابشان عقو بت کنم شما دل در بادشاهان مبندیولیکن‌بکسی مل ۳-3 از ایشان که برشما 
مېربان تر بود و 3 او برای رت ره منادایمطاف‌است ( تۇ تی‌الملك من تشاء وتنزع 
المللك من تشاء) بگو ای خداوند خداه ندان!ملك بآن کسی دهی که توخواهی و ازآن 
بستانی وا مسا هید میتی کا بان ت ماک ی باهش ری 
آنرا دهی که‌خواهی. ازملك‌بیغمبری بمرگی‌معزول کنی. کلبی گفت « توّتی الملك‌من تشاء » 
یعنی عغدواصحابش «وتنز عالملك‌ممن تشاء»‌یعنی دوم وعجم وسایر امم » سد ی گفت توتیالملك 
من تشاء «من‌الانبیاء»و تنزع الملك ممن‌تشاء من الجبابرة . ازجبادان بستانی ببند گان مطیع 
دهی بعضی دیگر گفتند «توتی الملك من تشاء و تنز ع الملك ممن تشاء»ازابلیس و لشکرش 
بستانی وبآدم وفرزندانش‌دهی؛ بعضی دیگر گفتندازطالوت بستانی بداود دهی بیانه قوله : «و 
آتاه الله الملك والحکمة» بعضی دیگر گفتند از داود بستانی بسلیمان دهی بعضی دگر گفتند 
اگرحه حشوهست(۲) ازس‌لیمان بستانی وبصخردهی وصخر نام آن دیوبود که انگشتری سلیمان 
بستد وبرجای اوبنشسته آن‌تر هاتی که قصاص آوردند که بعضی درجای خود بیاید و بطلانش 


وسب مصدر فعل «ضاعف از سب یسب سبا بم‌نی شتم و فحش است و كلمة الى اعطفهم نیز بصینه 
متکلم است مجزوم در جواب آمر که توبوا باشد » والی ضبیر متکلم است مجرود بالی و صؤرت 
لفظ حدیث آنست توبوا الى آعطفهم علیکم وترجمه آنست که شما پادشاهان را سب و دشنام ندهید 
اکر برشما جود و عقوبتی دود پس توبه و باز گشت سوی من کنید تا ایشان را برشما عطوف و 
مپر بان کنم‌دلهای یادشاهان دردست من است و ابنجمله از من است که برشما دود وشما برحسب ظاهر 
از آ نها می‌دا نید و آنهارا سب ودشنام می‌دهید واین مثل این‌حدیث است : «لاتسبوا الدهرنان الدهر 
هو انله‌وغیره» و انا العبد الاقل مصحح هذاالکتاب‌داودین| لحسن | لفاضل .( کذافی‌هاءشالطیعةالاو لی) 
(۱) در بعش روایات از پیغمبر (ص) آمده است که پادشاهان را اطاعت بايد کرد و بر ظلم 
[ نپاشکیبائی نمود ومخالفت‌با آ نبا جایز نیست واینجمله مجمول بنظرمیرسد برای خلفای‌جود وتملق 
بدیشان ودر بعض روایات دیگر نپی است‌از متا بمت آ نان در معصیت و اینکه کلمه حق گفتن نردامام 
چایر ثواب شبید شدن دارد و مؤلف روایت را حمل برمعنی معقول کرد تا طرح ورد آن لازم نیاید 
و برای‌حفظ ظاهر معنیر | باطل نساخت ۱ 
۱ (۲) يعلى این قول از اخباریان ساده لوح روایت شده که E‏ ی یه یکی 
" حشویه این اخبادیان را گویند . 
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گنشوه انشا انم (محم ود و" اق گفت دنو نیالملكثم ن‌تشاء»یعنی مك نفسو ف هو اوغلبه‌او 
حنانکه سلیمان رأ داد که در خبر آمده ات که درمطیخ اوهرروز حهل هزار گاو حرج شدی 
بیرون گوسیند و نکن حیوانات و اواز کس دست <ود بدو نان حوی قناعت کردی وجامه بر 
هم پیراستی » وسرافکنده رفتی بحضوع وحشوع » ودرمسجد شدی بنگریدی تا کجا درویشی 
نشسته بر یپلوی او بنشستی و گفتی فشك حالس شیک . درویشی است با درویشی نشسته 
«وتنزع الملك ممن تشاء » وملك از آنکه خواهی بستانی تا مقرور هوای نفس شود وهوا براه 
غالب شود هوایرست شود جنانکه گفت قوله «أفرایت من اتخذ |لهه هواه» پادشاه آنستکه بر 
تفس و تن حود بادشاه است : 


ملکنت" تهنسي فذاك ملك" ما ملا للام ملك 

فضترات حرا بمللك نفلسي فما لخللى على ملك (۱) 
و الاخر 

3 ۳ لالد“ ا ماهو والعند 2 من" بسئلکه هواه" ۲۱ 


و بعضی د گر گفتند ملك عافیت است‌قال ال تعالی : «وجعلکم ملوکا» قیل: آرادأصحاه 
و در مکل هست که تندرستی بادشاهی است ورسول تا گفت : «من آصیح آمنآفی‌سربه‌معافی 
فی‌بدنه و عنده قوت بومه فکا نما حيزت له الدئیا بحذا فیرها» . هر که در روز آید ایمن در 
راهش تندرست وقوت دوز دارد پندارد که ملك دنیا جمله اوراست و گفته‌اند ملك قناعت است ‏ 
رسول ته گفت :« ملوك الجنة من امتی القانع یومابیوم فمن | وتی ذلك فلم یقبله ولم‌یصبر 
علیه تشکرا قصرعمله وقل‌عقله » گفت پادشاهان بهشت قانعان بقوت باشند روز بروزهر کس 
را که این بدهند و قبول AE‏ بشکر و صمر نکند بر آن عملش فاصر باشد و عقلش اند 
عبدالله مبارك گفت در نزديك سفیان ثوری شدم بمکه بیمار بود و داروی خورده بودواندوهی 


س ل س ل س س ل ا ا ا ا ا ا نه می 


(۱) ملك بطم غالا در پادشاهی و قدرت وحکم بر أفراد بشر اطلاق ميشود و ملك مکو 
در مالك بودن اشیاء و قدرت تصرف شاعر گوید من ا خویشتن هستم و هیچ پادشاهی مانند 
بادشاهی بر خود يست و من آزادم باپنکه مالك نفس خویشم و هیچ آفر دده مالك من نیست و آين 
شاعر بسیار نیکو و دقیق گفت چون بادشاهان که قدرت حکم بر افراد انسان دادند قددت بر خود 
ندار ند هر گاه خشم و ش#هپوت بر آنها مستولی گر دد ووزراء و صدور ده دیگری هستند و کاری که ۱ 
میل‌خود [ نپا باشد| نجام نمیتو | نندداد . ۱ 

۲۱( هر کس مالك خويش باشد آزاده او است وة ا هوای اومالك او باشد . 


۳ ۳ آل‌عمران (۳( آبة ١‏ إلى ¥ ۱ a‏ 
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می‌بود او را ی چه بوده است ترا گفت بیمار و داروی خورده‌ام گفتم پیازی هست بفرمودتا 
بیاوردند بشکستم و دنت ببوی باز گیران. بہوی باز گرفت و عطسه حندش فراز آمد و گفت 
الحمد لله رب العالمین و ساکن شد مرا گفت ياابن المبارك فقیه و طبیب گفتم دستوری 
باشد که مسئله چند بیرسم ۽ گت بہرس گفتم آخبرنی من الباس ؛ مرا وم 
کیست گفت فقیران » گفتم پادشاهان کیستند گفت زاهدان, گفتم اشراف یستند ؛ 
گفت پرهیز کاران » گفتم غوغا کیستند گفت آنانکه گردند و احادیث نویسند برای آنکه 
تامال مردمان‌خورند . گفتم سفلکان که‌اند ؟ گفت‌ظالما نند , آنگه وداعش کردم مرا گفت‌یاابن 
المبارك اين خبر و مانند ین نگاهداد که امروزارزان است پیش‌از آنکه گران شودببپا نی بند. 
بعضی دیگر گفتند مراد ملك بر ابلیس است و قپر او حنانکه خدای از او حکایت کرد که او 
مردانی را که بای در طاعت اوننهند استثناء کرد از حزب خود برون آورد آنجا که گفت:«ال 
عما دك همهم المخلصن » . و دسول تکام گفت « ان الشیطان یحری من ابن آدم محری الدم» 
شیطان از بنی آدم چنان رود که خون یعنی وسواس او (۱) بر گېا چنان بشود که خون رود و 
بعضی دیگر گفتند « و تؤتى الملك » ملك معرفت است حنانکه سحرة فرعون را داد « و تنز ع 
الملك ممن تشاء » تن با بلعام باعورا کرد و این بر تاویل توفیق و خذلان باشد » بعضی 
دیگر گفتند قیام اللیل است شب برخاستن و درشب کار معاد ساختن من خاف اداج ومن‌آدلج 
بلغ المنزل. هر که ترسدشبگیر کند و ھر کہ شگیر کنه لزل رنت شل گفت هوالاستغناء 
ال عمن سواه ات که بحدای مستغنی باشی‌ارحز خدای: واسطی گفت حون ناه دنیا وملوك 
بملك فخر آوددند حقتعالی باز نمود که ملك عاریت است بر کس نبماند هرروز جای دیگر 


باشد .حسن بصری چون‌حدیث دنیارفتی باین‌بیت تمثل کردی : 
نوم عند لك داو حد بشها ۱ و غدا لمیر کفنها والمعصم" ۲۱( 
(۱) به‌نی شیطان خود نتواند دد ر گہای! نسان رود ناچار لفظ روایت را اويل باود کرد که 
وسواس او در ر گپا ميرود و بپترآن است که تأویل نکنیم و بظاهر کلام ایمان آودیم و معنیآنرا 
بخدای گذاریم چون شاید شیطان خود بتواند در عروق آدم‌ی در ایدو اکر وت جان انسان در 
عروق او است و جائی برای موجود دیگر نمیماند کوئیم شاید تزاحم مکانی برای آنها نباشدما نند 
آنکه ملایکه بر دو جانب دهان نشسته اند و هر لفظی که از انسان صادر شود میئویسند و ازیودن 
غذا در دهان جاب ر آنپا تنك نمیشود و نمیتوان موجودات غیبی را قياس بموجودات عالم شپادت کرد 
وشطان از در سته و اردخانه می‌شود و برای موجودات مادی ممسکن نیست : ۱ 
(۲) امروذ ناز و گفتار او باتو است وفردا کف دست و مچ او بر ای‌دیگری‌است . 


ببلول مجنون من عقلاء المجانن بود در عرفات هودج هارون الرشید یی میاوزوند. 
و مردمر | می‌زدند بربالای رفتو آواز داد گفت ای بادشاه‌مغر ور بشنو این حدیث هارون!ا ار شید 
سر از هودح بردن کرد و بپلول را بدید گفت بيار تا جه داری گفت : « حدثنی فلان عن‌فلان ‏ 
عن ابن مسعود انه قال دأیت رسول‌اله یپ ههنا على حمار وام یکن ضرب ولا طرد » گفت 
رسولخدایرا دیدم در اینجای برخری نشسته و ضر بی وطردی نبود کسرا نمی‌ردند و نمیرا ندند 
او را پیش خواند و گفت یا بپلول عظنی مرا یند که کت « ان الذی فی‌بدك کان فی‌بد غیرد 
ثم انتقل اليك و عن قریبینتقل عنك الی‌غیرك » گفت این ملکی که تو می بینی که در 
دست تواست در دست دیگری‌بود از او بتو انتقال پافت وعنقریب از تو بدیگری انتقال افند . 
ان العمید در آخر عمر باین بیتم-ا مو لع بود : 

دحل الدانتیا ناس" قنلتنا ادا ازع ها( 
EEE‏ و ۱ و انخلسہا الوم بندنا(۱) 

بعضی دیگر گفتند مراد ملك آمامت است چنانکه گفت « فقد آتینا آل ابراهیم‌الکتاب 
و الحکمة و آتیناهم ملکا E‏ « کتات ور آن است و حکمت نیو ت وملك عظیم ملك‌امامت 
عجب از گروهی که گویند ملك دنیا وامر دنیا بامر خداست‌خدا دهد و خدا ستاند و ملك‌دین 
که امامت است بدست ماست بانکس دهیم که که ماخواهیم واز آن بستانیم که ماخواهیم ملك 
دواست یکی‌ماك دنیا ویکی ملك آخرتو هریکی ر! وصفی است‌یکیرا بعظیم یکی رابکبیر 
هردو بامیرالمومنن تچ ارزانی‌داشتندتا ملك‌این سرایش بملك آنسرای مقرون باشد ملك 
دنا ملك امامت است « و آتیناهم ملکاعطیما » ملك عقبی مك بپشت است «وملکا کر ` 

و کن آل لملئلك یی" اعم ٠‏ ۱[ 

«وتنزع الملك ممن تشاء »ازدشمنان او بستاند بدوستان اودهد از ایشان‌بستاند باستخفاف 
و باینان دهد باستحقاق. قولهه تلك الح نة الى نورث من عبادنا من کان ۳ » از اشقماستاند 
باتقیا دهد . در خبر آید که هیچ‌بنده و پرستار مکلف نباشد در دنیا و الا خدایتعالی بنام اودر 

(۱) در اینجپان گروهی بیش از ما آمدند ودفتند و آنرا برای ما گذاشته ما نیز مانند آنها 
بر ]مدیم وبرایقوم‌دیگر پس از خود می گذادیم : 


( ۲( آن کس که برای او در پشت دو لت بزد گید نعمت‌است و درسوره هلأ نی نو ید بآن‌داده 


شده‌است . 


Af‏ ` آلعمران(۳) آیة۲۱ إلى۴۷ ٠ ٠‏ ج 
بپشت و دوزخ جائ ی آفریده باشد چون بنده آن کند که بدان مستحق دوزخ شود از کفر و 
معاصی او را بدوزخ برد وجای او دربپشت بمیراث بمرد مطیع مؤمن دهد وچون بنده اختیار 
۱ ایمان و طاعت کند جای اودر دوزخ بکافران ارزانی دارداینخبر بیان اینقولست( و تمز" من" 
شا ۶ )ءزیز کنی آنرا که‌خواهیآعنی عم و آصحابش را تادرمکه‌شدندبافتح و ظفر پس از آنکه 
از آنجا بگزیختده ممتحن و مضطر زو اتدل من" تتا زلیل کنی آن را که خواهی یعنی 
کفار فریش را تادربدر مقپور و مغلوب شدند و سرهاشان ببریدند ودر قلیب بدر انداختند ۲ 
گفتند « من تشاء » عرب را و مسلمانان را بمقدم رسول تالم « و تذل من تشاء » ملوك 
پارس‌وروم را گفته‌اندهتمزمن تشاء بالتوفیقللطاعة والايمان تذل من‌تشاء‌بالحرمان والخذلان 
و گفته‌اند تعز من تشاء بالملك وتذل من‌تشاء بالپلك. آن‌دا که خواهی‌بتخت‌مملکت بر آدیو 
آن‌را که‌عواهی بچاه مپلکت‌فردبری أبوبکروراق گوید. تعز من‌تشاء بقهرالنفس‌وغلبة‌الپوی 
وتذل من تشاء بالتخلية بینه و بین البوی . کنا نی گفت تعزمن تشاءبقهرالشیطانو تذل‌من‌تشاء 
بالتخلية بینه و بین الشیطان . ایثرا دست گیری و آن‌را دست ذنی (۱) این‌دا برجای بداریو 
آن‌را ازبای در آری آن بفضل کنی واین بعدل کنی آنگه کلام در این اقوال همین باشد که 
کلام فی‌قوله « یضل من یشاء و یہدی من یشاء » چون حقتعالی آن اطلاق کرد علی تأویل » 
این پراطلاق شایدکردن علی تأویل . و گمته‌انه تعزمن تشاء بالقناعقوالرضا وتذلمن تشاء 
بالحرص على حطام الدنیا. قانع عزیز است وطامع ذلیل در کلام آمیرالمومنین است«الطامع 
فی‌وثاق‌الذل » گفت مرد طامع در بند مذلت است . وهم او گەت «الیأس‌حر "والرجاء عبد» 
گفت نوميد آزاد است وامید بنده‌است. دهم او گفت «الحر عبد ماطمع I‏ اذا ماقنع 
گفت آزاد بنده است تا در بند طمع است وبنده آزاداست تادرسعت‌قناعت است . 

دع الحرص" على الدانشا و ي الیش "فلا تطنمم 
ولا تجمم من الال فلا تداري لمن تحمم 


إت" الرازای" مسوم و سوه الظتن, لا يلقع 
بت وم ر م۵ ۰ ۰ مه قرو لر ت و 
فقببر کل دي حسر ص غنی کل من يقنع (۲) 


۷ (۱) دست‌زدن كناية ازترك کردن وباری نکردن است. 


(۲) حرص دنیا را وا گذار و در زند کی دل میند و مال اندوخته مکن که نمید‌انی برای که 
اندوڅته.میکنی . دوذی بخش شده و بد گما نی سود نداد هر که حریس است فقیر و هر که قناعت 
ورزد دولتمند است. 


تک ات منبه گفت عر" وتوانگری برون آمدند ودر عالم ملك‌خود حولان کردند قناعت 

از بیش ایشان برافتاد از پای در آمدند وبیفتادند. عیسی مریم اصح ابش را گفت شما از 
بادشاهان وان خی گنه حگونه که ايشان ملك دنیا دارند وما قوت نداریم گفت شماهیج 
نداری و آسوده‌ای‌وایشان‌بهرتمام ازدنیادار ند وهیچ آسایش‌نیست‌ایشان‌را .شافعی گفت: 


هه ان و بقلوت, ۱ فأانت عز بر ة 7 اسف غنتة 
دعي عنك المطامم؛ والأمانی آفکنم" ۱ جلت" منسة (۱) 
وفال آخر : ۱ 
آفاداتيي القناعة" "کل" عزر لهل عز" آحزه من القناعةه 
ف ل سك e‏ ۲ صسّر بعد ماالتقوی بضاعة (۲) 


و رسول 9 گفت دمن‌قنع شبع ومنلایقنملایشبم» قانع اگر جه گرسنه است سار 
است و طامع اگر چه سیر است گرسنه است مالی که آ نرا نہایت نیست قناعت است « القناعة 
مال لاینفد» و گفته‌اند : نعز هن تشاء بالظفر والغنيمة و تذل من‌تشا. بالقتل وال< زيةوالہزيهة 
آنرا که خواهد عزیز ر کند بظفر و نغنیمت چون رول ی و اهل بیتش « وأعاموا آنما غنمتم 
من شيء فان خمسه ‏ الابه »آنراکه خواهد ذلیل کند بقتل و حزیه تا بپری را بکشتند 
و بهری را جزیه بر نادند قولهه حتی یعطوا الجزية عن یدوهم صاغرون » قوله ( بيدرك 
مر ) خير بدست‌تواست یعنی بفزمان تواست و درقبضه‌فدرت‌تواست کس براوقادد نباشد بدون 
توهر خیر که‌درجهان‌هست‌همه‌ازاواست اما بنفسهه |مابواسطه برایآنکه آن‌خیر کهد یگرانت 
دهند هم از او شنا ی که از او بایشان رسید ۰و آنکه از ایشان بتو » یابأمر او یا بتوفیق او › 
و باین آیه استدلال نتوان کردن بر آنکه شر بحدای نیست برای آنکه دلیل الخطاں است و 
دلبل الحط-اب متعمد نیست . و E‏ گفتند مراد در یه خير و شر است‌برای آ رکه 

مرجع معنی‌فی‌قو له «بيدك الخیر» باقدرت است وقدیم جل‌حلاله برخیر و شر قادر استولکن 
" پخیر اکتفا کرد از ذکرشر» برای آنکه خير برتر و غالب تر است ؛جنانکه گفت«سرابیل 
تقيكم الحر » و إنما أراد الحر والبرد تشك على "کل شي" شي ء قدیر) بتعقیق که تو بر- 


سس 


س سے 


)۱( ای دل اکر خوشنود شوی بقوت‌همیشه عزیز وتوانگری» طمع‌ها و آرزوها را ,گذادچه 
بسیار آرژو که مرك اورد . 


)۲( قناعت هرعزی من تخشید وش :ج عز ی بالاثر از قناعت ثسمت» أ توا سر ماه خود گردان و 
کالای بازر گانی دا تقوی‌شمار . 


نی آلعمران 0( آية ۳۱ إلى ۳ ج 


همه حیز قادری دلیل ۷ ۳ برخیر وشر قادر باشد . 
( تو لج الئل ف‌النها ر وتولج النهار " قاللمل, ) شب در دوز پری و روز در شب آری 
دو قول گفتند یکی آنکه شب پرود در آری ورور بسر شب یعنی گاه شب آری و گاه روز آری 
چنانکه گفت « جعل لكم اللیل والنهار» . 
إذا لنلة” هرمت" نو میا آتی بعد ذلك نوم" فتی" (۱) 
قولی دیگر آنستکه ساعت شب در روز می‌آرد و ساعات روز در شب » ازاین میکاهد در ۰ 
این میفزاید » تاروز ببانزده ساعت آرد وش بانه‌ساعت (۲) " و همچنن از روز می‌کاهد ودر 
شب میفزاید تا روز با نه ساعت آرد وش با بانزده ساعت هرچه از شب بکاهد در دوز فزاید و 
هرچه از روز بکاهد در شب فزاید » نظیره « یکو ر اللیل علی النهار ویکو د النپادعلی‌اللیل» 
چون آفتاب بحمل آید شب و روز داست شود چون بمیزان آید همچنین . چون بسرطان آید 
غایت درازی روز بود وچون بجدی آید غایت درازی شب بود ( و تخررج الحی من‌المسّتر 
وتخرج" المْمت" من الحی" ) زنده ازمرده بدر آدی و مرده از زنده . عبدالله مسعود گفت 
و سعید جبیر و محاهد وفتاده و صحاك و سدی مراد آنستکه حیوان از نطفه بر ارد و نطفه‌از 
حیوان عکرمه و کلبی گفتند مر غ ازخایه بر آردوخایه ازمر غ پدید آرد و آبومالك گفت‌درخت 
از استخوان میوه بر آرد واستخوان میوه‌از درخت و خوشه ازدانه بر آرد ودانه ازخوشه.حسن 
بصری گفت موّمن از کافر پد بدید آدد و کافر از موّمن ,و گفت مومن زنده دل است و کافر 
مردهدلء دلیاش : دان ااا »> معمر روایت کند از زهری که رول در ۰ 
نزديك‌بعضیز نان‌خودرفتر نی‌حاهّر بو دنیکو حامهه نیکو هرت بر سید که‌این کیست گفتنداحدی ۱ 
خالاتك یکی از حملةٌ خالگان‌تو گفت خالگان‌من باین شهر غریب‌باشند کدام خاله‌است‌این؛ 


)۱( یدزی تست بگر یز اند , بس از او روز ز دیگ ر چوان در آید. 

)۲( مال | سم مقر دب جون ھ4 جا روز بانزده ساعت شود و زیادتی در جیسب اتالیم مغدتلف 
است . در اقلیم اول غایت بلندی دوز شاید تا سیزده ساعت و ربع رسد و 9 اذاین بیشتر باشد 
از اقلیم دوم است ۳ سز ده ساعت ۴ سه ریم و از این مشر اقلیم سي م است ۳ چپازده ساعت و 
دم و آنچه از این افزوده باشد | اقلیم چپادماست ۳ چپادده ساعی وسه ر بع وری از اقلیم جپادم 
است و چون مولف از این اقلیم بوده بتقرب بانزده ساعت را ذ کر کرده است و هر اقلیم از اقلیم 
دیگر ت‌مساعت زیاده است ۳ اقلیم هفتم که بزر گتر , ن روز تا شانز ده ساعت و لے بع رسك در عر ض 


۳ سه درجه وهر اقلیم ميان دومداراست . - ی کت 
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گفت خالده بنت‌الاسودین عبد یغوث» رسول## گفته سبحان‌الذی یخرج‌الحي من المیت» 
و این زن زن صالحه‌ای‌بود ویدرش کافریود . فرا. گفت معنی E‏ باك از یلید بیرون آدد 
وپلید از پاك . أهل اشاره گفتند حکمت از دل کافر بدر آدد تا دراو قرادنگیرد (۱) وسقطه 
وهفوة از زبان عاری ( وتر زی من تشا؛ بير حساب) و روزی رهی آن دا که خواهی 
بی‌شمار» ونافع و کسائی و حمزء و حفص بتشدید یاه خوانند ازمیت دباقی قراء بتخفیف میت 
و آندولغت است یقال میت ومیت کسید وید دهین‌هین‌ولین‌ولین»وایلاح ادخال‌باشدولوج 
دخول باشدوالولیجه بطانة الرجل قوله تعالی: «ولم یتخذها من دون اف ولا رسولهولاالمومنین 
ولیجة » و أصل میت میوت بوده است من‌مات :موت حنانکه سید سیود بوده است هن‌سادیسود 
و بعصی علماء فرق کردند بن المیت والمیت گمتند میت بتخفیف آن باشد که در اوحیوة نباشد 
ومیّت آن بود که در او حياة بوده باشذیس بشود › فن نگ گفتندلافرق بینم‌ما و گفتند 
دلیل بر آ که‌فرق‌نیست ميان ایشان آن است که شاعر جمع کرد ميان هر دو لغت بيك‌معنی 
و الما افاق قك 


لسس من مات فاستتر ‌ بِمُنتٍ تما لمتت منت الا خستا: 
اتماالمنت من : تشه کی حاسفا باله" قلمل الرخضفاء (۲) 


پایان مجلد دوم 


(۱) یمنی نمی‌توان حکمت دا ترك ؟ رد برای آنکه اصل آن از کافران بونان است چنانکه 
گرزوهی گویند . 

۲۸ آنکه مردو آسوده شف مرده امست بلکه مرده آن است که در میان ز ندگان مرده باشد 
مرده آن اس تکه باندوه ز ند گی کند ودل گر فته و راحتی او اندك باشد. ونام شاعر عدی‌بن رملاه 
غسانی است و مرژبانی درهمجم الشمر اء نام اورا آورده است و رعلا نام مادر او است و عبارت کتاب 
مصحف است ودر بض کنب بجای‌قلیل الر خاه بخاء قلبلالر جاه بجی م آمده و بعداژ آن‌اين بیت‌است. 

فانا س یمصصون ثماداً و اناس حلوقهم فی‌الماه 


€۷ 


موضوع 
بقية سورة البقرة از اي ۱۸6 
قوله تعالی دیا؟یها النای‌کلوا ممافی‌الادض 
- الایة» وسبب نرولواختلاف قراءت‌آن 


تشبیه‌کافرآن بناعق گوسنندان ووجه‌تشبیه ` 


قو له تعا لی« | نماحرم عليكم‌الميتة -الابة» 
قوله تعالی «لیسالبر أن تولو وجوهکم- 
الاية» وشأن نزول وتفسير آن 

قوله تعالی دکتب علیکم| لماص - الابة» 
قوله تعالی «کتب علیکماذا حضرآحد کم 
الموت - الاية » و بيان اقسام وصیت و 
احکام آن 

قوله تعا لی‌«یاا یهاالذین آمنواکتب علیکم 
السیام - الاية » و توضیح وتفسیر آن و 
احکام روژه ۱ 

جند مسئله در آحکام روزه 

قوله تنالی د و اذا سالك عبادی عنی » 
پاورقی در موضوع دعاء که آن یکی از 
اسباب روحانی است 

قوله تعالی «احل لکم ليلةالصيام الرفت 
الى نساگکم» 

قوله تعالی «ولاتباشر وهنوا نتم عا کفون 


فى المساجد» واحکام اعتکاف 
فوله تعالی « ولا تأ کلوا آموالکم بینکم 
بالباطل » 


وله تعالی: «یسئلو نك‌عن‌الاهله»و پاددقی 
درموضوع مسؤل عنه که آن‌ازفاگدة وغایت 
است نه ازعلت طبیعی. 

قوله تعالی :ِ و قاتلوا فی صبیل اه الذین 
یقاتلونکم » وبیان وتفسیر آن 

فوله تعالی : « الشهر الحرام بالشهر 
الحرام الابة ¢« ۲ 

معنی فوله تعالی: «لاتلقوا بأیدیکن الی- 
التهلكة» واختلاف مفسرین در آن. 

نمل روایت ایی ايوب انمادری در معئی 
آیه دولا تلقوا بایدیکم الایة» 

قوله تعالی : «وأتموا الحج والعمرة لله 


۱۳۹ 


موضوع 
پاودقی در موضوع عمره که واجب است 
یا مستحب و اینکه اگر کسی استطاعت 
حج ندارد ولی استطاعت عمره مفرده 
داردپایدمستفلا بمکه دودیا واجب‌نیست. 
فوله تعالی : د« الحج آشهر معلومات - 
الایة» . وشرحآیات وتفسر آ نها . 
فوله تعالی: «من الناس من يعجبك قوله 
فى الحيوة الدنیا» 
فوله تعالی: «ومن‌الناس من یشری نفسه 
ابتفاه مرضات‌اله» و تفسر آن . 
قوله تعالی: «سل بنی‌اسرائیل کم آتیناهم 
من | ية بییة» 
و له تعالی : «كان الناس امة واحدة» و 
ی :ن 
قوله تعالی: دام حسبتم آن‌تدخلوا الجنة 
ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم» 
و تسیر ان . 
قوله تعالی: دیسئلو نك ماذا ینفقون» 
قو له تدالی دکتب علیکم القتال ‏ الاب 
ويك پاورقی مفید ولازم . 
قوله تعالی: «یسئُلو نك عن‌الشهر الحرام 


قتال فبه» 
قوله تعالی: «يسئلو نك عنالخمروا لمیسر- 
الابت» 


پاورقی دراحکام عصیر عنبی . 

باددقی تحعیق راجع وھ الكل ۰ 
پاورقیاتوال.قتهای عامه درموشو ع خمر 
پاورقی راجع بجر همت خمر وهیسر. 
قوله تعالی: «ولاتنکحوا المشرکات حتی 
یومن» . 

قوله تعالی: د«ویسئلونك عن المحیش» . 
اختلاف در اینکه عمل جزء ایمان است , 
یا نه درپاورقی 

قوله تعالی : « نساؤ کم حرث لک » و 
تفسیر آن . 

قولەتمالى: «ولاتجملوا اله عرضالایما نكې». 
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موضوع 
قوله تمالی : «للذین پولون من نسائیم 
قر بص ار بعة آشهر الات 


قوله تعالی: «والمطلقاتيتر بصن بانفسهن 


تثلاثة فروء» 

پاورقی راجم با حکام عد زنان مطلفه. 
قوله تعالی : « و للرجال عليهن درجة » 
د پاورقی مفید در بار مزبت خلفت مرد 
بر زن . 

پاورقی راجع به تعدد زوجات . 

قوله تعالی: «الطلاق مرتان - الاية» . 

و له تعالی : د الذین يتوفون منکم و 
یذرون أزواجاً » و آحکام متوفی عنها 
زوجهاً و عدهاو 

قوله تعالی: ألم تر الی‌الذین خرجوا 
من‌دیارهم وهم ا لوف حذرالموت» وشرح 


قصه و تفسیر | یه . 

قوله‌تعا لی: ألم ترا لیا لملامن بنی‌اسرائیل 
- الابة» ` 

قصه طالوت وجالوت . 


تا بوت ۶مد وقصه آن ۰ 
باددقی در اینکه ملاگکه مأموران الهی 
هستند درتدبیر این عالم. وازآ نها بقل 
فعال تعییر میشود 

جزء سوم قر آن 


انسان‌در کارهای‌خودمختاراست ( پاودقی) 

آیة‌الکرسی وخواص وئواب آن 

تقسیر ية الکرسی 

چند پاورقی علمی در موضوع جر و 

تفويض وسهو وعدم زيادة صفات برذات 

قوله تعالی؛ «لا اکراه فى الدین». 

وله‌تعا لی: «الم‌تر الی‌الذی حاج] براهیم 

-الایة. » 

اتفاق مسلما نان دراینکه قر آن‌را بسماع 
بايد خواند نه به حسبآنچه درقواعد 

نحو و عربیت جایز باشد (پاورقی) 

قو له تعالی: دآوءالذی مر علی‌قر بة وهی 

خاوية» 

حکایت مشهود عزیر. 


موضوع 
قوله تعالی : «اذ قال ابراهیم دب آدنی 
کیف تحبی الموتی» سس 
فی 19 ۱ 
قوله تعالی: «ومثلالذین تون مو لیم 


۱ ابتناء مرضاتل4» 


قوله تعالی : «یوّتی‌الحکمة من یشاه» و 
پاورقی درمعنی حکمت . 

قصیده قاضی آبوالحسن جرجانی دربلند 

همتیو بی‌اعتناگی بد نیاو تر جمه آن‌در باودفی 

اشعار عربی در بی اعتبادی دنیا و عزت 

نفس وترجمه آنها دریاودقی 

قوله‌تعالی: «الذین یأکلون‌الر بوا-الایة» 

قوله تعالی: یاایهاالذین آمنوااذاتداینتم 

بدین» 

فرقاصحاب جوا صحاب‌معا نی‌در پاورقی 

قوله تعالی: «آمن الرسول بماأنزل الیه . 

من دبه» وئواب قرامت وتفسیر آن ۱ 

سورة آل عمران 

قولەتعا لی: دا لمالا لهالاهو نزلالکتاب» 

قوله: «هوالذی یصور کم فی‌الادحام کیف 

یام 

روش‌حکومت ازبزر گثرین مسا 

است در پاودفی 

معئی 8 ومتشابه 

معنی «الراسخون فی‌العلم» دتوضیح آن 


در باورقی ۱ 
«ان الذين کفروا لن تفتی 


ئل بشری 


قوله تعالی : 
عنهم آمو الهم ول آولادهم - الاية» . 
متکلمین قدیم افعالرا بردو قسم میکرد ند 
(پاورقی) 

قوله تعالی: دشهداله أنه لا اله الا هو» . 
وله تعالی: دان‌الذین یکفرون با یات‌انْه» 
معنی‌قو لهتعالی «ویقتلونا لنبیین بغيرا لحق» 
قوله تمالی: e‏ کک ۱ 
فوله تمالى: ‹تۇتى| 


۰ e. 
یز ا‎ 


